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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﻋﻤﻞ، ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻏﺎز آن ﻛﻨﻨﺪ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدم
 ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺒﺎرك و ﭘﺮ اﺛﺮ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ،ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﺰﻳﺰى و ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﻰ آﻏﺎز ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
آﺑﺮوﻳﻰ و اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻧﺎم آن ﻋﻤﻞ و ﻳﺎ ﻳـﺎد
. ﺑﻪ ﻳﺎد آن ﻋـﺰﻳﺰ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﻔﺘﻨـﺪ،آن ﺑـﻪ ﻣﻴـﺎن ﻣﻰآﻳـﺪ
 ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺗﺎ آن ﭼﻪ ﻛﻪ در ﻛﻼﻣﺶ ﻫﺴﺖ ﻧﺸﺎن او را داﺷﺘﻪ،ﺧﻮد ﻛﻪ ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎم اﺳﺖ آﻏﺎز ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺎم او ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ادﺑﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ادب ﻣﺆدب ﻛﻨﺪ و
،ﺑﻴﺎﻣﻮزد ﺗﺎ در اﻋﻤﺎل و اﻓﻌﺎل و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﻳﺶ اﻳﻦ ادب را رﻋﺎﻳﺖ و آن را ﺑﺎ ﻧﺎم وى آﻏﺎز ﻧﻤﻮده
 ﺻﻔﺎت اﻋﻤﺎل ﺧﺪا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺼﻮد، ﺗﺎ ﻋﻤﻠﺶ ﺧﺪاﻳﻰ ﺷﺪه،ﻧﺸﺎن وى را ﺑﺪان ﺑﺰﻧﺪ
، ﺧﺪا و رﺿﺎى او ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻃﻞ و ﻫﺎﻟﻚ و ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﻧﺪ،اﺻﻠﻰ از آن اﻋﻤﺎل
 و... (١)ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاﻳﻰ آﻏﺎز ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻼك و ﺑﻄﻼن در او راه ﻧﺪارد

« !» من به نام خدا آغاز مىكنم
.٢٦  ص،١  الـم ان ج-١
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا- ﺟﻠﺪ اول

 امر و خلق- شناخت خدا
 مقدرات- تدب ﺮ و تقدیر
 سنت های الﻬ- قضا و قدر
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ﺟﻠﺪ دوم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ

شروع و پایان جهان
نظام آفرینش
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ﺟﻠﺪ ﺳﻮم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و ﺷﻴﻄﺎن

مالئکه
جن و شیطان
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ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴــﺎن

آغاز خلقت اولیه انسان
روح و زندگی
 احساﺳ و فکری انسان،سیستم ادراکی
نفس و روان و عواطف
 علم و کالم، عقل،قلب
تحوالت رو ی و حرکت اصال ی انسان
راز بندگی
دعاها و آرزوهای انسان
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(  اﻧﺴﺎن ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان آﻧﻬﺎ-1 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ

کلیات تاریخ ادیان
انسان های اولیه و پیام ﺮان آن ها
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(  اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ-2 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ

( رسالت و مبارزات ابراهیم )ع،بنیانگذاری ملت حنیف
 ب اسماعیل-١ دودمان فرزندان ابراهیم ع
 پیام ﺮ معاصر ابراهیم،ع, لوط
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(  ﻣﻮﺳﻲ و ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ-3 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ

 ب اسرائیل-٢

دودمان فرزندان ابراهیم
(زندگانی یعقوب و یوسف )ع
زندگانی موﺳ علیه السالم
موﺳ و ب اسرائیل
زندگانی داود و سلیمان و پیام ﺮان ب اسرائیل
ع
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(  ﻋﻴﺴﻲ و ﭘﻴﺮواﻧﺶ-4 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﻫﺸﺘﻢ

« مریم و عیﺴ »ع،  یح، زندگانی زکریا- آغاز دین مسیح
تعلیمات عیﺴ و تحریفات کلیسا
 لقمان حکیم و حوادث تاری ی بعد از مسیح،اصحاب کهف
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(  ﺗﺎرﻳﺦ و ﺷﺮﻳﻌﺖ او، ﻣﺤـﻤـﺪ رﺳـﻮل اﷲ » ص« ) ﺷﺨﺼﻴﺖ- ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ

(شخصیت و رسالت محمد رسول ﷲ )ص
جانش ن رسول ﷲ» ص« و اهل بیت

-٢٩
-٣٠

مشخصات قرآن و تاریخ و ی و تنظیم و تفس ﺮ
تاریخ تشریع دین اسالم

- ٣١
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« ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪر اﺳﻼم و ﺟﻨﮓ ﻫﺎي رﺳﻮل اﷲ»ص- ﺟﻠﺪ دﻫﻢ

 از جاهلیت تا مدینه فاضله-تاریخ صدر اسالم
 جامعه صالح اسالمی – تاریخ تشریع اسالم- مدینة الن
 جنگ های اسالم با مشرک ن قریش-  از بدر تا مکه- تشریع جهاد
 جنگ های اسالم با ود و اقوام دیگر- از حن ن تا تبوک
 پایان سلطه کفر و آغاز نفاق- ادینه شدن دین
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 ﻣﺒﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﻳﺎزدﻫﻢ

خانوادﻩ اسالمی
ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن
نماز و روزﻩ و ﺣﺞ
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 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ دوازدﻫﻢ

جامعه اسالمی
اخالق اسالمی
 حالل و حرام- بایدها و نبایدها ی قرآن – اوامر و نوا ی
(  نظام ما ی اسالم – )خمس و زکات- انفاق
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 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﺳﻴﺰدﻫﻢ

حکومت اسالمی
قانون در قرآن – مجازات اسالمی
( مبانی احکام نظامی و جهادی اسالم ) جنگ و صلح
 روش های مدیریت- ادارﻩ کشور اسالمی
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 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺧـــﺮت- ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ

مرگ و برزخ
رستاخ
اوضاع طبی ی و انسانی قیامت
انسان و اعمالش
گناﻩ و ثواب – حسنات و سیئات
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 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﺪﻳﺖ و ﻟﻘﺎء اﷲ- ﺟﻠﺪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

شت
جهنم
 لقاء ﷲ، شفاعت،ابدیت
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 ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻗﺮآن – ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ- ﺟﻠﺪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

گفتمان های راه ﺮدی قرآن
گفتمان های آموز قرآن
گفتمان های تبلی ی قرآن
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 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در دﻳﻦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺣﻜﺎم- ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺪﻫﻢ

 گفتارهای عالمه طباطبائی در توحید-٦٠
 گفتارهای عالمه طباطبائی دربارﻩ قرآن و کتاب-٦١
 گفتارهای عالمه طباطبائی دربارﻩ دین و فلسفه تشریع احکام-٦٢
 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻤﻲ- ﺟﻠﺪ ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ

 گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و تفس ﺮ-٦٣
 گفتارهای عالمه طباطبائی در مفاهیم و اصطالحات قرآنی-٦٤
 گفتارهای عالمه طباطبائی در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن-٦٥
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 ﻣﻘﺪرات و ﻗﻴﺎﻣﺖ،ﻛﻤﺎل، ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در آﻓﺮﻳﻨﺶ- ﺟﻠﺪ ﻧﻮزدﻫﻢ

در آفرینش جهان و انسان
در خودسازی و کمال انسانی
در مقدرات و اعمال
در مواقف و مسائل زندگی بعد از مرگ

 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٦
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٧
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٨
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٩

 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻛﺸﻮر- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺘﻢ

در روش اسالم در ادارﻩ جامعه
دربارﻩ حکومت و روش ادارﻩ کشور
 جزائی و خانوادگی اسالم،دربارﻩ احکام حقو ی
دربارﻩ روش ما ی اسالم
در مباحث تاری ی

 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٠
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧١
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٢
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٣
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٤

 ﻫﺪف آﻳﺎت و ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ

١  هدف آیات و سورﻩ های قرآن – بخش-75
٢  هدف آیات و سورﻩ های قرآن – بخش-٧٦
 ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ و دوم

 منتخب معارف قرآن در امل ان-٧٧

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد سوم
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فهــرسـت مطـالـب
: صفحـه
١٩
٢٢
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: موضـوع
مـقدمـه م ــؤل ــف
اظهار نظرها دربارﻩ چاپ های نخست
 جن و شيطان، بررﺳ ذهنيات مردم دربارﻩ مالئكه: مقدمه جلد سوم

بخش اول – معارف قرآن در شناخت مالئکه
 مــاهي ــت و وظ ــاي ــف م ــالئك ــه: فصل اول
 نوع تكاليف و وظايف آنها،ذات مالئكه
وجــود غيــرجسمــانــى مــالئك ــه
شكــل حقيقى مالئكـه و زمان ظهور آن
مفهـوم تمثــل جسمــانــى مـالئك ــه
ه ــدف وجـ ــودى م ــالئك ـ ــه
موضع و موقعيتمالئكه در عالم خلقت
وظاي ــف مالئك ــه در خدمــت انسان
مالزمه وظايف مالئكه با مـاهيـت آنها
سـه وظيفه اص ى مالئكه
واسطه بودن مالئكه ب ن خدا و عالم مشهود
مفهــوم پر و بـال يا نيــروى حركت مالئكه
طبقهبنــدى مالئكه ـ مشخصــات و اسـامى
محــل سكونت مالئكـه و نحوﻩ حركت آنها
سرعــت حركت و سرعـت عم ــل مالئك ــه
نقــش مالئكــه در تدبيــر ام ــور عال ــم
نقش مالئك ــه در حوادث
وظيفه مالئكه در شب قدر
مفهــوم معــارج مــالئكـه و مقامــات آنها
مقامــات و مـأمـوريتهاى مختلــف مالئكه
سلسلــه مراتب مالئكـه در انجــام وظايـف
تقــدم مالئكه از نظر وظايــف و قـرب الﻬ
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مالئكه حامل عرش الﻬ و حال و اعمال آنها

٤٧

فصل دوم  :عبــادت ،احــوال و اعمــال خــاص مــالئك ــه

٤٩

عبوديــت ،ارادﻩ و قــول و فع ــل مالئك ــه
نفـى غفلــت و استكبــار از مـالئكـ ــه
ترس مالئكــه از خدا و معصـوميـت آنهـا
هماهنگــى عبوديــت و وظايــف در مالئكه
مالكيــت الﻬ به اعمــال و آثـار مالئكه
امكان اطاعت و امكان معصيت در مالئكه
عبــادت مالئكه و بندگــان مق ّـرب الهـى
شهــادت قـولــى م ــالئكــه
نحــوﻩ دع ــا كردن مالئك ــه
مفهوم حرف زدن خدا و مالئكه
مفهــوم آمــدن خــدا و مالئكه
تفــاوت جنس مالئكــه با جنس شيطان
تفـاوت حركت مالئكه با ساير جنبندگان
تفــاوت روح مـالئكــه با روح انســان
ميـزان علم مالئكه به غيب و شهادت
مي ـزان دس ﺮﺳ مالئكــه به غيـب
محدوديت علم مالئكه نسبت به غيب
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مفهوم ملكوت و طرف ملكوتى اشياء
ملك ــوت آسمــانهــا و زميـ ــن
چگــونگ ــى مشـاه ــدﻩ ملك ــوت
ملكــوت و امــر هــر مــوجـ ــود
حقايق عالم ملكوت و حفظ اسرار آن
مفهــوم آسمانهاى ملكـوت و آسمان دنيا
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٦٤
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اختــالف وج ـودى انســان و مــالئك ــه
تفــاوت ك ــرامــت م ــالئكــه و انســان
بـرتــرى انس ـان بر مالئكــه و عوامل آن
خدمــت مالئكــه در حركت كمالــى انسان
سجــدﻩ مالئكه به انســان در آفــرينــش
دانش انسان به علم الاسماء و جهل مالئكه
خضــوع مالئكه در مقابــل عالـم بشريت
خدمات عمومى و خصو مالئكه به انسانها
رابطــه تكوينــى مالئكــه بـا سعــادت انسان
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٧٣
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فصل سوم  :عالم ملكوت

فصل چهارم  :رابطه انسان و مالئكه
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) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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والي ــت م ــالئك ــه
مهلــت مالئكــه تا آخريــن روز زندگــى بشر
دعــاى مـالئكه در پذيــرش توبــه انسـانهــا
دعــاى مالئك ــه در تشريــع ديــن انسانهــا
صلـوات مالئكه به رســول خ ــدا ص ىﷲعليهوآله و آل او
شرايط شفاعت مالئكه
دانشمن ــدان مــورد لع ــن م ــالئكـ ـ ــه
كمــال انســان و تبديـل باط ــن او به مالئكـه
مالئكه ،جزئى از اجزاى ايمان بشرى
ضــرورت ايمــان ب ــه مــالئك ــه
ايم ــان و تص ــديــق مالئكـ ــه

فصل پنجم  :وظيفه مالئكه در حفظ انسان و اعمال و گفتار او
مالئكــه محافظ انســان و اعمال او
مالئك ـه محافظ عمــل و نيت انسان
مالئكــه نويسندﻩ و تشخيص كيفيت اعمال
دو ملك مسئول ثبــت و حفظ اعمال
دو ملك مسئول ضبط الفاظ و گفتار
مالئكه محافظ انسان از حوادث
نقش مراقبت مالئكه و تحول جوامع انسانى

فصل ششم  :وظيفــه مالئكه در انزال و ى الﻬ
انحصــار هدايت با وحـى به وسيله مالئكه
همـراهــى مالئكه و روح در نــزول وحــى
القــاى روح و ن ــزول وحــى
مالئكه و ى و اقسام تكلم خـدا
برگزيدگــان و رســوالن از مالئكه و انسان
عموميــت رسالــت مالئك ــه
شكافتــه شدن آسما ا با و ى و عبور مالئكه
ســرعــت ح ــرك ـت در نــزول م ــالئك ــه
نقــش مالئكــه در صيانــت از وحــى تا ابالغ
مالئكــه مأمــور نــزول و م ــراقبــت وحــى
كيفيــت محافظت اخبــار غي حــوادث زم ن
پــرتــاب شهاب جهت حفــظ اخبـار آسم ــان
مراقبــت الﻬ از وحــى نزد مالئكه و بعد از آن
شهــادت خدا و مالئك ــه در صحت نزول و ى
تشخيص تكلم مالئكه با رسول و ن و محدث
مفهــوم محـدثه بــودن مريــم و تكلــم ملــك
تكلــم مالئكه با القــاى معان ــى در انسان
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گفتــار ي ــا القــاى خ ــاط ــرات ملك ــى
تشخيــص القاى مالئكــه و القــاى شيطان
تأث ﺮ ملك يا شيطان در رؤيا و حديث نفس

١١٤
١١٤
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روح الامي ـ ـ ــن
جبــرئيــل ـ روح الق ــدس ،روح الامي ــن
نفى ملك بودن روح
ج ﺮئيــل حام ـل روح ،و روح حام ــل قرآن
روح الق ــدس ،و تأيي ــد انبي ــاء
شــش وي ــژگــى جب ــرئي ــل
شديدالقـ ــوى ب ــودن ج ﺮئيــل
دستيــاران جب ــرئيــل ـ نگ ــارش و حم ــل وح ــى
نفــى حــاج ــز بي ــن جبــرئيــل و خــدا و رس ــول
چگونگى مشاهــدﻩ ج ﺮئيل به وسيلــه رســول خدا ص ىﷲعليهوآله
چگونگى شنيدن صداى ج ﺮئيل به وسيله رسول خدا ص ىﷲعليهوآله
نفــى تص ــرف جب ــرئيــل در قلــب رسول خ ــدا ص ىﷲعليهوآله
رؤيت حضور ج ﺮئيل در افق اع ى
رؤيت مجدد ج ﺮئيل در سفر معراج
حمايت خــدا و ج ﺮئي ــل از رسوالن خدا ص ىﷲعليهوآله
عقايــد باطل و دشم ود در مورد ج ﺮئيل

١١٧
١١٨
١١٩
١٢٠
١٢٠
١٢٠
١٢١
١٢٢
١٢٣
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١٢٤
١٢٤
١٢٥
١٢٦
١٢٨
١٢٩

تحويــل انسان به ملك مسئــول قبــض روح
ملك املوت و كاركنان او
مأموريــت حساس زير دست ــان ملـك املوت
وجودسلسله مراتب در مالئكه مأمور اخذ روح
خطــاب مالئكــه در لحظــه مــرگ متقي ــن
خطــاب مالئك ــه در لحظــه م ــرگ كف ــار
خطــاب مالئك ــه در لحظــه مرگ مستضعفي ــن
زمــان رؤيــت مالئكــه ب ــه وسيل ــه كفـ ــار
نحوﻩ شكنجه و اخذ جان مرتدين به وسيله مالئكه
تسلــط مالئكه به كفــار در جنگهـاى صدر اسالم

١٣١
١٣٢
١٣٢
١٣٣
١٣٤
١٣٥
١٣٥
١٣٧
١٣٩
١٣٩

وضــع مالئكه بعــد از به هم پيچيــدن آسمانهـا
زمــان شكافت آسمــان و نزول مالئكــه ساكن آن
عــروج پنجاﻩ هــزار ساله مالئــك در قيـام ــت
تعــداد مالئكــه حام ـل عرش الهــى در قيام ــت

١٤١
١٤١
١٤٢
١٤٣

فصل هفتم  :ج ﺮئيـل و مالئكه و ى

فصل هشتم  :ملــك املوت و وظيف ــه تحويل گ ﺮندگــان جـان

فصل م  :نقش مالئكه در قيامت

١١٧

١٣١

١٤١

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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صــف مالئكه و ص ــف روح در روز قيامت
وضــع مــالئك ـ ــه در نفخــه ص ـ ــور
استقبال مالئكه از مؤمني ــن در نفخه صور
بشــارت مالئكــه به مؤمنيـن در قي ــامــت
دو ملك مسئول جلو راندن انسان در قيامــت
ملــك قرين انس ـان و وظيف ــه او در قيامت
واليت و همرا ى مالئكه با مؤمن ن در آخرت
مالئكه خازن شت
نويــدرسان ــى مالئك ــه به اهل ش ــت
دين صحيح و انحصــار شفاعــت مالئك ــه
خازنان دوزخ
ّ
تعــداد مالئكه موكل سقر يا خازنان دوزخ
ّ
م ــالئكــه مسئــول آتــش در جهنـ ــم

١٤٤
١٤٥
١٤٦
١٤٧
١٤٧
١٤٨
١٤٨
١٤٩
١٤٩
١٥٠
١٥١
١٥٢
١٥٣

فصل دهم  :امــدادهاى غيبــى مالئكه در ص ــدر اس ــالم

١٥٤

امداد مالئكه در جهاد و جنگهاى صدراسالم
مالئكــه نــازل شــدﻩ در جن ــگ خنـدق
تعــداد و نحوﻩ شركـت مالئكـه در جنگها

١٥٤
١٥٥
١٥٥

فصل يازدهم  :وظيفــه مالئكـ ـه در بشــارت و هـالك ــت
ّ
نـداى روح القدس و مالئكه در تولد دو پيام ﺮ
تعــداد و مأموريــت مالئكه بشارت و هالكت
ّ
ّ
چگونگى تمثل و تكلم مالئكه بشارت و هالكت
نــزول مالئكه براى عــذاب جوام ــع فاســد
هالكــت قــوم لوط ،شرايــط و محــل حادثه
مفهــوم همزمانى آمـدن مالئكـه و نزول عذاب

فصل دوازدهم  :اعتقادات باطل در مورد مالئكه
نفى عقيدﻩ باطل ّ
تصرف جن و ملك در تكوين
ني ــاز مالئكــه و جــن و انســان بــه خــدا
شــرك در پرستــش مالئك ــه
نفى عقيدﻩ باطل الوهيت مالئكه
نفــى اعتقادات مشركي ــن در پرستــش مالئكـه
ع ــدم رضاي ــت مالئك ــه مــورد پرست ــش
نفــى عقيـدﻩ باطــل منكريــن ان ــزال وحـ ــى
ّ
تصورات باطــل مشركيــن در رسالــت مالئكــه
عقايد فرقههاى مختلف مشرك در زن بودن مالئكه
نفــى عقيدﻩ باطل زن بــودن مالئكه و توالد آنها
نفى اعتق ــادات مشــركيــن در مــورد مالئك ــه
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) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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١٧٥

بخش دوم :معـارف قـرآن در شناخت جن

فصـل اول ـ م ّ
ـاهيـت وجــودى جــن ،و استعـدادهاى آن

١٧٦

ج ـ ـ ــن چيس ــت؟
ّ
مادﻩ ّ
اوليه آفرينش جن
تكث ﺮ نسلهاى بعدى و نحوﻩ تناسل جنس
ّ
ارتبــاط جـن بـا شيطـان ـ جـان و ابليـس
هــم ط ــايف ـه بــودن ج ــن و ابلي ــس
تفــاوت مـ ّ
ـادﻩ ّاول جـن و انسـان
ّ
اوليـه در مقـابــل انس ــان ّ
ـان ّ
اوليــه
خلقــت ج ـ
ب ــرت ــرى انس ــان بـر ج ــن
ّ
مفهــوم وسواس خنـاس و شيـاطيـن جـن و انـس

١٧٦
١٧٧
١٧٨
١٧٩
١٧٩
١٨٠
١٨٠
١٨١
١٨٢

فـرقـههـاى مختلـف و گروﻩ صالح و ناصالح جـن
گــروﻩ مسلمــان و گـروﻩ منحــرف بيـن ّ
جنيــان
يكى بودن پيام ﺮان جـن و انسان
استمـاع قــرآن و مسلمــان شـدن گـرو ى از جـن
سرعت ايمان آوردن جـن به قرآن
مسلمانى جن ،و ايمان قب ى آنها به دين موﺳ عليهالسالم

١٨٣
١٨٤
١٨٤
١٨٥
١٨٦
١٨٦

طـوايـف جــن در تـركيـب لشكــر سليم ــان نب ــى
عفريت جـن و نيـروى فـوق العادﻩ او
عملكرد شياط ن جن و انس به عنوان دشمن پيام ﺮان
مرگ سليمان و عدم اطالع جن از غيب

١٨٨
١٨٩
١٨٩
١٩٠

١٨٣

فصل دوم ـ كفـر و ايمـان در جن

فصــل سـ ّـوم ـ ج ـ ّـن در تـاريـخ

١٨٨

فصل چهارم ـ ممنو ّ
عيت جن از اس ﺮاق سمع وحـى

١٩١

ممنـوع شـدن صعـود جـن بـه آسمـان بعــد از بعثت
دفــاع از نفــوذ جـن به آسمـان بــراى استـراق سمع
حيــرت و جهـل ّ
جنيـان نسبــت بــه كيفيـت وح ــى

١٩١
١٩١
١٩٢

مـرگ و ميـر ّ
جنيان و اقوام قب ى آنها
مـرگ امتهـايى از جـن به اجل مع ّ ن قبل از قيامت
حشـر گــروﻩ جن در قيـامت و بـازخـواست آنها
نح ــوﻩ رسي ــدگـى بــه اعمــال جن در قيـامـت
ظهــور عــدم تـوانـايـى جـن و انـس در قيـامـت

١٩٣
١٩٤
١٩٤

١٩٣

فصل پنجم ـ مــرگ و حشــر جـن

١٩٥
١٩٥

١٣

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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فصل ششم ـ اعتقـادات بـاطـل در مــورد جـن
پــرستـش جــن در جــوامـع تـاريخــى بش ــر
نفى ّ
تصرف جن در خلقت
اعتق ــادات قبــايـل مشـرك در مـزاحمـت ّ
جنيـان
تكذيب اكاذيب مشرك ن جن به وسيله مؤمن ن جن
اعتـراف ّ
جنيـان بـه عجـز خــود در بـرابـر خــدا
شركاى جـن ـ شـاﻩ پـريان و ساير معتقدات باطل

١٩٧
١٩٧
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١٩٨
١٩٩
١٩٩
٢٠٠

بخش سوم  :معارف قرآن در شناخت شيطان ٢٠١
فصل اول ـ آفرينش شيطان ،ذات و ّ
ماهيت او

٢٠٢

طــرح مـوضـوع شيط ــان
ماهيت شيطان از نظر قـرآن
مـ ّ
ـادﻩ ّ
اولي ــه شيط ــان
حقيق ــت و ذات شيطـ ــان )ابليـ ــس(
هم جنس بودن ابليس با جن
مفهـوم كلمه »شيطان« و رابطه او با »جن«
ّ
ارتبــاط جنس شيطــان بـا جــن )جـان(
تف ــاوت جن ــس مل ــك و شيطـ ــان
ابليــس ،پ ــدر شيطــانها
فرزندان و نسل شيطان
ّ
تفاوت ابليس و شياط ن ،ذريه و قبيله ابليس
لشكـريـان شيطـان ،و عملكـرد انفـرادى و اجتما ى آنها

٢٠٢
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٢٠٧
٢٠٧
٢٠٨

طرح سؤالات دربارﻩ فلسفـه آفرينش شيطان
فلسفه آفرينش شيطان و قـانون خيـر و شـر
ريشههاى تكوي قانون اضداد و فلسفه وجودى شيطان
لـزوم وجـود شيطـان در اركـان نظــام عـالـم بشـريـت
آزمايش الهـى به وسيله القـائـات شيطــانى
شيط ــان ع ــامــل آزم ــايـش انس ــان
استن ــاد اعم ــال شيط ــان به اذن اله ــى
چـرا خــداونــد مـانـع شيطـان نمـىش ــود؟
مشيـت الهــى در تـأثيـر القـائـات شيطــانى
مـوقـوف بـودن راﻩ شيطـان به اقتضاى الهـى

٢١٠
٢١٢
٢١٠
٢١٣
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فصل دوم ـ فلسفــه آفـريـنش شيط ــان

٢١٠
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) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

چگونگى استناد ت ّ
صرفات شيطان به اذن الهـى
تصـورات شيطـان و نقـش اختيـار در انسـان
مسئلــه جبــر و اختيـار در رابطـه با پيــروى از شيطــان
اغفال شيطان ،اضالل ابتدايى و مجازات ثانوى
سه فـرمـان الﻬ در ّرد ّادعاى استقالل شيطان
مسئول بودن انسان ،و موهوم بودن رابطه شيطان و انسان

٢٢١
٢٢٢
٢٢٣
٢٢٣
٢٢٤
٢٢٥

عمــل گمـراﻩ كـردن ابليـس چگـونـه صــورت مىگي ــرد؟
اثر نزديك شدن شيطان به دل انسان
تنوع شيطانها و تنـوع فنـون آنهـا
خــاط ــرات شيطـ ــانى چيســت؟
نحــوﻩ القــاى القــائـات شيطــانى
نسـ ــخ الق ــائــات شيطـ ــانى
مفهــوم شيطان طـائف و طــواف او
مفهوم نزغ شيطان
نــزغ شيط ـان و راﻩ مقــابلــه با آن
مفهوم صـوت و جلب شيطان و لشكر سوارﻩ و پيادﻩ او
مفهوم تســويـل و امــالء شيط ــان
انتقــال تسـويــالت شيـاطيـن بـه وسيلـه انســانها
مفه ـ ــوم حـ ــرف زدن شي ــاطيــن
مفهــوم همــزات و حضــور شيــاطيــن
ضع ــف كي ــد و ف ــريــب شيط ــان
گمرا ى شيطان ،گمرا ى ا ّ
وليه يا مجازات؟
مكر و امالء و استدراج و چگونگى استناد آنها به خدا و شيطان
ّ ّ
شيـاطيـن جنـى بنـا و غ ّـواص در تسخيــر سليمــان نبـى عليهالسالم
ّ
علت تشبيــه شكـوفـه ميـوﻩ درختـان جهنمى به سـر شياط ن
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ميــدان عمـل شيطــان و مح ــل نفــوذ او
لـذايـذ طبيعـى و فكــرى و لذايذ شيطانى
نح ــوﻩ گــرفت ــارى در دام شيط ــان
جلــوﻩهـاى شيطانى اعمــال و بى اثر شدن آنها
رابطه عمل شيطان با شـراب و قمـار و آثـار آنها
ّ
حب شهوات و چگونگى انتساب آن بــه شيطــان
مفهوم خطوات شيطان و موارد انحصار دعوت او
مفهــوم زينـت دادن زميـن بـه وسيلــه شيطـان
اهداف متفاوت تزي ن دنيا و استنـاد آن به خـدا و شيطـان
مفهــوم كميــن نشستـن شيطـان و محـاصـرﻩ انس ــان
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فصل سوم ـ وظ ــايــف شيط ــان و ط ــرز ك ــار او

فصل چهارم ـ وســايــل كار شيط ــان
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دخالت شيطان در كيفيت انفاق و دعوت او به فقر و فحشاء
ربا خوارى و دخـالـت شيطـان در ن ﺮوى تشخيص انسان
سحـر و سـاحـرى در قـوم ـود و مفهـوم كفـر شيـاط ن
روايــات منتخــب در چگــونگــى تصـ ّـرفــات ابلي ــس
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عدم آگا ى انسان از حمله شيطان
ّ
چگونه شيطان و نفراتش انسان را مىبينند و تصرف مىكنند؟
شعور و ادراك انسان ،محل وسـوسه شيطـان
سوء استفادﻩ شيطان از حاالت نفسانى انسان
دخـالـت شيطــان در اشتب ــاهــات انس ــان
دخالت شيطان در ايجـاد فرامـو نﻬ الﻬ به وسيله انسان
ايجـاد فـرامو به وسيلـه شيطان در انسان
محاصرﻩ انسان سرگشته به وسيلـه شيـاط ن
ابليس چه حا ى را در نفس آدمى عوض مىكند؟
رابطـه شيطـان با اعمـال خـالف فطـرت انسان و تغي ﺮ خلقت
مـواعيد شيطان و آرزوهاى بـاطل انسـانى
شي ــاطيــن انسـانى و مــوارد عمـل آنها
مـوارد اطالق عنــوان شيطــان بـر انسـان
دشمن ــى شيطـان بــا انسـان و آث ــار آن
پىگ ﺮى غفلتهاى انسان به وسيله شيطان
دعـوت ،فـريـب ،و تـرك و انـزجـار شيطان
مفهـوم شـركت شيطـان در استفـادﻩ از مـال و اوالد انسان
شيـاطيـن بر چـه كسـانى نـازل مىشوند؟
شيطــان قـريـن و همـراﻩ دائمـى انس ــان
كــدام صنـف از بشـر محكـوم بـه اغـواى شيطــان اسـت؟
چگونگى اختالل در اعصاب و مغز انسان به وسيله شيطان
چگــونگــى تـأثيـر شيطــان در رؤيــاهـاى انســان
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عهـد الهـى با انسـان و فـرمـان عـدم اطاعت از شيطان
استثناى مخلصيـن از اغـواى شيطـان
ع ــدم سلطــه شيطــان بـر انســان
ّ
وعــدﻩهاى شيطــان و عـدم تسلط او بر بنـدگان خـدا
فرمان اح ﺮاز جامعه اسالمى از پ ﺮوى گامهاى شيطان
ّ
نفى سلطــه شيطــان از دارنــدگـان ايمــان و تـوكـل
ّ
چــه كســانى از تسلـط شيطـان مص ــون هستنــد؟
چـه كسـانـى و چگـونه از وسوسه شيطان محفوظند؟
تفكيـك بنـدگان خدا از پ ﺮوان شيطان
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فصل پنجم ـ تص ّـرفـات شيطـان

فصل ششم ـ مصــونيـت از تص ّـرفــات شيطــان
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) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ادب در كالم و احتـراز از وسوسه شيطـان
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ّ
شيطــان بـر چــه كســانى تسلـط و واليـت پيـدا مىكنـد؟
چگونگى استفادﻩ متقابل شيطان و اولياى شيطان از يكديگر
واليت متقـابل ظـامل ن و تـابع ن شياط ن
واليت الﻬ  ،واليت مالئكه ،و واليت شيطان
واليت شيطــان و پيــروى هـدايت خيـا ى
واليت شيط ـ ـ ـان و انحص ـ ــار آن
واليت شيط ــان در جــوامــع تــاريخــى
زمينــههاى قبلـى در انسـان براى پذيرش وساوس شيطان
ســوء اختي ــار شيط ــان در قب ــول واليــت گم ــراهـان
پي ــروى شيط ــان ،مج ــازات گم ــراهـى ّ
اوليــه انس ــان
بـرادران شيـاطيـن ،و مصـاديق آن
تحريك مشرك ن به وسيله شيطان و استنـاد آن به اذن خــدا
حزب شيطـان چه گـرو ى هستند؟
منافق ن و نجواهـاى شيطانى آنها
نفى اطاعت كوركورانه از آئ نهاى اجدادى پـرداختـهشيطـان
نمـونـهاى از وحـى شيطـان براى ايجـاد ترديد در احكام الﻬ
ـ ـى از اط ــاعــت شيط ــان
نفى واليت تدب ﺮ و شهود در خلقت
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فصل هفتم ـ واليت شيطان

فصل هشتم ـ حركت ّ
اوليه شيطان در جهت مخالف انسان
شيطان عام ى مخالف انسان و مالئكه اسبابى در خدمت مردم
عدم امتياز خلقت آتش ن جن و شيطان بر خلقت خاكى انسان
رابطــه تكـوينـى خلقــت انســان بـا مـالئكــه و شيط ــان
ض ّ
ـديـت جـوهـرﻩ ذات شيطــان بــا سع ــادت انسـ ــان
آيا دشم ابليس با آدم بود يا با نوع بشر؟
اعـراض شيطـان از گ ـرامى داشـت انسـان
ّ
عل ــت دشمنـ ـى ابليـ ــس ب ـ ــا آدم
ّ
تم ّـرد اوليه شيطان و تأث ﺮ آن در ادامه ضاللت در نسل بشر
كـافــر بــودن ابليــس قبـل از خلقــت آدم
كبــر ورزى ابليــس به خ ــداى تع ــا ى
ّاول ن معصيت در برابر خ ــداى تع ــا ى
تــوجيــه ابليــس از استكبــار خ ـ ــود
همسانى مقام ابليس با مالئكه قبل از ّ
تمرد
مفهــوم هب ــوط و خ ــروج شيط ــان
تمـ ـ ّـرد ،اقتضـ ــاى ذات ــى ابلي ــس
تكـوينـى بودن تم ّـرد شيطـان در برابر حقيقــت انسـ ّ
ـانيـت
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فصل م ـ نقش شيطان در خروج نسل انسان از شت
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آي ــات مــربــوط بــه ش ـت آدم و وس ــوســه شيطـان
ـشـت آدم و شيط ــان كج ــا بـ ــود؟
وســوســه آدم و همســرش چگــونــه صــورت گــرفـت؟
وظيفـه شيطـان در شنـاسـانـدن عيـب آدم و زمي شدن او
وسـوسـه شيطــان در داللـت آدم بـه ســوى شجــرﻩ خلــد
لب ــاس كن ــدن آدم و همس ــرش بــه وسيلــه شيط ــان
چگونگى توجيه ـى آدم به وسيلـه شيطان
آدم ،و رؤيـت صحبــت و فــريـب شيطــان
چگ ــونگـى ورود شيطــان به شـت و خــروج از آن
نتيجــهگي ــرى از داست ــان ابلــيس و آدم
نقض عهد الﻬ به وسيله آدم و نقش شيطان
هب ــوط آدم و همـس ــرش ،و ابليـ ــس
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مصـونيـت وحـى الهــى از نفـوذ شيطـان در مراحل آن
تـالش شيـاطيـن بـراى اس ﺮاق سمع از گفتگوى مالئكه
حفـظ اخبـار غيبـى و حـوادث آتـى از شيـاطيـن مــارد
دفع شياط ن مطرود از سماء دنيا به وسيله شهاب ثاقب
مفهوم شهاب در قرآن و ارتباط آن بـا راندن شياط ن
رجــم شيـاطيـن با ستـارگـان در آسم ــان دني ــا
نفــى استنــاد ق ــرآن بـه الق ــائــات شيط ــانى
مفه ــوم استعــاذﻩ هنگ ــام ق ــرائــت قـ ـرآن
عدم توانائى و شايستگى شياط ن از استماع و ى و اخبار آسمانى
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آي ــا شيط ــان در انبيــاء تصـ ـ ّـرف مىكن ــد؟
چگونگى مشاهدﻩ و شناخت شيطان به وسيله انبياء
چگــونه شيطـان در مقــابل پيــام ﺮان اقدام مىكند؟
مـوارد استنـاد ناراح هاى طبيعـى انبياء و معصوم ن به شيطان
مـوارد عـدم مصـونيـت انبيـاء از تصـ ّرفات شيطان
بررﺳ روايات مـربوط به گفتگوى ابليس با پيام ﺮان الﻬ

٣٢٢
٣٢٣
٣٢٣
٣٢٤
٣٢٦
٣٢٦

مفهوم رجم و لعن شيطان
مفهوم رجم و لعن شيطان و امتداد زمانى آن
ادامـه لعـن شيطــان تا چه زمــانى اســت؟

٣٢٨
٣٢٩
٣٣٠

فصل دهم ـ مصونيت و ى قرآن از شيطان

فصل يازدهم ـ مقـابلـه پيـام ﺮان الﻬ با شيطان

فصل دوازدهم ـ رجــم و لعــن شيطــان

٣١٥

٣٢٢

٣٢٨

١٨

(  جن و شیطان،) معارف قرآن در شناخت مالئکه
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٣٣١

فصل س دهم ـ پايـان مهلــت شيطــان

٣٣١
٣٣٢
٣٣٢
٣٣٣

پــايــان مهلـت شيطان و ادامه حيات جامعه صالح انسانى
ان ــاى مهلــت شيطــان
اتمــام مهلت فـريب شيطـان با مـرگ انسان و شروع برزخ
روز »وقت معلوم« و پايان مهلـت شيطــان چه زمانى است؟

٣٣٥
٣٣٥
٣٣٦
٣٣٧
٣٣٧
٣٣٨
٣٣٩

اثبات حشر براى گروﻩ جن و شياط ن و پ ﺮوان آنها
ّ
 جـايگــاﻩ ابليــس و نس ــل او و پيــروان او،جهنـم
ّ
وضع ابليس و غاوون در جهنم
بيــزارى جستـن شيطــان از پيـروان خود در قيامت
تخـاصم انسـان با شيطان قرين خود در پيشگاﻩ خدا
حشـر پ ﺮوان شيـاطيـن با قـرينهاى شيطانى خود
مــواجه ــه شيط ــان ب ــا ظــاملي ــن در قيـامـت

٣٣٥

فصل چهاردهم ـ حشـر شيطان در قيامت

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻘـﺪﻣـﻪ ﻣـﺆﻟـﻒ

اﻧﱠــﻪ ﻟَﻘُـﺮْآنٌ ﻛَـــﺮﻳــﻢ
ﻓـﻰ ﻛﺘــﺎبٍ ﻣﻜْﻨُـــــﻮنٍ
ﻻ ﻳﻤﺴــﻪ اﻻﱠ اﻟْﻤﻄَﻬـــﺮونَ

» اين ق ـ ـ ـرآنـى اســت كــريـ ـ ـ ــم! «
» در كتـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــى مكن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون! «
» كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! «
) 77ـ  /79واﻗﻌﻪ(

اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﻚ »ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ« ﻳﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن اﺳﺖ
ﻛﻪ از »ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان« اﻧﺘﺨـﺎب و ﺗﻠﺨﻴـﺺ ،و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﺷﺪه اﺳﺖ.

در یک » طبقه بندی ک ی« از موضوعات قرآن كريم در تفس ﺮ امل ان قريب ٧٧
عنوان انتخاب شد که هر يك یا چند موضوع ،عنوانی براى يه يك كتاب در نظر گرفته شد.
هر كتاب در داخل خود به چندين فصل يا عنوان فر ى تقسيم گرديد .هرفصل ن به
سرفصلهايى تقسيم شد .در اين سرفصلها ،آيات و مفاهيم قرآنى از م ن تفسيـر املي ـزان
انتخــاب و پس از تلخيص ،به روال منطقى طبقهبندى و درج گرديد ،به طورى كه خوانندﻩ
جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب كوتاﻩ وارد جهان شگفتانگ آيات و معارف قرآن
عظيم گردد.
تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به هم ن موضوعات و همچن ن
تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان ﷲ علیه دربارﻩ اهداف آیات و سورﻩ های قرآن
کریم به عمل آوردﻩ است .آخرین مجلد منتخ خالصه از  ٢١جلد قب ی است.
در پايان كار ،مجموع اين معارف به قريب  ٥هزار سرفصل بالغ گرديد .كار
انتخاب مطالب ،تلخيص ،عنوان بندی و نگارش ،قریب  ٣٠سال دوام داشتــه و با توفيق الﻬ
در ليا ى مبــاركه قدر سال  ١٣٨٥پايان پذيرفتــه و آمــادﻩ چــاپ و نشــر گـرديـدﻩ است.
در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و قطع
های مختلف آمادﻩ شود .در قطع وزیری تعداد این مجلدات به  ٢٢رسید .در قطع جی هر

٢٠

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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عنوان موضوع یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به  ٧٧جلد رسید.
از این مجلدات تاکنون  ٣جلد به قطع وزیری با عنوان » معارف قرآن در
امل ان« شامل عناوین :ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ،ﻧـﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و ﺷﻴﻄﺎن ) از
انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی (،و  ٥جلد به قطع جی با عنوان » تفس ﺮ عالمه -تفس ﺮ
موضو ی امل ان « شامل عناوین :ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر در ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ ،ﺟﻦ و
ﺷﻴﻄﺎن ،ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن ) از انتشارات موسسه قرآنی تفس ﺮ جوان  -مفتاح دانش و بیان
جوان  -آستان قدس رضوی (،چاپ و منتشر گردیدﻩ است.
ﻣﺠﻠﺪات ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪون اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺎﻟﻴﻒ اﺳﺖ!
ﻫﺮ ﻧﺎﺷﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺷﺎﻋﻪ ﻣﻌﺎرف آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻗﺮآن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ آﻧﻬﺎ ) ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻣﺮﺑﻮط( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻓﺮدي آﻧﻬﺎ را در ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ!

ﻫﺪف ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب

ﻫـــــﺪف از ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ و ﻧﻮع ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﻣﻄﺎﻟﺐ در آن،
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت و ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان
ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻰ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺟﻮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﺎن

ّ

ﻣﻔﺴﺮى ﺑﺰرگ ﭼﻮن عالمه فقيد آیة الله طباطبايى درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺳﺆال
ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻣﺸﺨﺺ و روﺷــﻦ داﺷﺘـــﻪ ﺑﺎﺷﻨــﺪ!
ﺿﺮورت ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب
ﺳﺎلﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع درﺑﺎره ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻰآﻣﻮﺧﺘﻴﻢ اﻣﺎ
وﻗﺘﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﺳﺆال درﺑﺎره ﻣﻌﺎرف و ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻦﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ،ﻳﻚ ﺟﻮاب ﻣﺪون و ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮدﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮاب ﻣﻰدادﻳﻢ .زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ
اﻟﻤﻴﺰان ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ ،ﻗﺪساﻟﻠّﻪ ﺳﺮّه اﻟﺸﺮﻳﻒ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و در دﺳﺘﺮس ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻳﺮاﻧﻰ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻞ ﺷﺪ و ﺟﻮاﺑﻰ را ﻛﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ از ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﻗﺮآن ،ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ روﺷﻦ و
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻓﺮدى ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺮار ﻣﻜﻨﻮن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺪﻫﻴﻢ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻰﻧﻤﻮد ﮔﺸﺘﻦ و ﭘﻴﺪا
ﻛﺮدن آن ﺟﻮاب از ﻻﺑﻼى ﭼﻬﻞ )ﻳﺎ ﺑﻴﺴﺖ( ﺟﻠﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻰ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮔﺮاﻧﻤﺎﻳﻪ ﺑﻮد.

اين ضرورت احساس شد كه مطالب به صورت موضو ى طبقهبندى و
خالصه شود و در قالب يك دائرةاملعــارف در دستــرس همه ديندوستان قرارگ ﺮد .اين همان
انگ ﻩاى بـود كـه مـوجب يه اين مجلــدات گــرديد.
ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺪات ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺳﻮرهﻫﺎ و آﻳﺎت اﻟﻬﻰ ﻗﺮآن

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻌﻰ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآﻧﻰ ،ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ
ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ و ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺻــﻮل اﻳــﻦ ﻣﻄــﺎﻟــﺐ ﺑﺎ ﺗــﻮﺿﻴــﺢ و ﺗﻔﺼﻴــﻞ در » ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان«
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛــﻪ ﺧـﻮاﻧﻨــﺪه ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى ﭘﻰﮔﻴﺮى آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻟﻤﻴﺰان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻫــﺮ ﻣﻄﻠــﺐ ﺑﺎ ذﻛــﺮ ﺷﻤــﺎره ﻣﺠﻠــﺪ و ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و آﻳﻪ ﻣـﻮرد اﺳﺘﻨﺎد
در ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ) .ذﻛﺮاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮاﻟﻤﻴﺰان در اواﻳﻞ اﻧﺘﺸﺎر از
دﻫﻪ  50ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  40ﺟﻠﺪى و از دﻫﻪ  60ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  20ﺟﻠﺪى ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه و ﻳﺎ در ﻟﻮح ﻫﺎي ﻓﺸﺮده ﻳﺎ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧﻴﺰ در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ )ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ادﻳﺎن( از ﺗﺮﺟﻤﻪ  40ﺟﻠﺪي اوﻟﻴﻪ و در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات ﺑﻌﺪي از ﺗﺮﺟﻤﻪ  20ﺟﻠﺪي آن
و ﻳﺎ از ﻟﻮح ﻫﺎي ﻓﺸﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻟﻤﻴﺰان،
ﻋﻼوه ﺑﺮﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﺪات ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺪدى آﻳﺎت ﻧﻴﺰ ،ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد(.

 ...و ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺣﺎﻣﻞ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ دوﺳﺖ و آﻧﭽﻪ
اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه و ﻣﻰﺷـﻮد ،ﻫﻤﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اوﺳﺖ !

و ﺻﻠﻮات ﺧﺪا ﺑﺮ ّ
محمد مصطفى )ص ىﷲعليهوآله( و ﺧﺎﻧﺪان ﺟﻠﻴﻠﺶ ﺑﺎد ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ّ

ﺣﺎﻣﻼن اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ اﻟﻬﻰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻓﻘﻴﺪ آية الله طباطبايى و اﺟﺪاد او،
و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ وﻇﻴﻔﻪ داران اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﻳﻒ و آﺑﺎء و اﺟﺪادﺷﺎن ﺑﺎد،
ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﻪاى ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ را ﻧﻴﺰ در ﻣﺴﻴــﺮ ﺷﻨــﺎﺧﺖ
اﺳـﻼم واﻗﻌﻰ ﭘﺮورش دادﻧـﺪ !...
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) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ درﺑﺎره ﭼﺎپ ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ
=================================================
ﭘﺲ از ﭼﺎپ اول  3ﺟﻠﺪ از » معارف قرآن در امل ان « در ﺳﺎﻟﻬﺎي ،70اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ
رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺳﺮي ﺑﺰﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و
ﺟﺮاﻳﺪ ﻛﺸﻮر ،ﻧﻘﺪ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ درﺑﺎره ﭼﺎپ ﻗﺒﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ارزش از ﻃﺮف ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﻣﺤﺘﺮم اﻇﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،درج ﻛﻨﻴﻢ:
 » -1درسـايت روزنامه جمھوری اسـالمی  « www.magiran.com/npview...در ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ در
ﺗﺎرﻳﺦ

 1385/07/03درﺑﺎره ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »معارف قرآن در امل ان« ﭼﻨﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:

» معارف قرآن در امل ان نام كتابي است كه به كوشش سيد مهدي ام ن تنظيم گرديدﻩ و
توسط سازمان تبليغات اسالمي منتشر شدﻩ است .اين كتاب با دقت تمام معارف مختلف
قرآن كريم را كه در تفس ﺮ امل ان شرح و تبي ن يافته است انتخاب و تلخيص كردﻩ و با يك
طبقه بندي ارزشمند موضو ي شيفتگان فرهنگ و معارف قرآني را براي دست يابي سريع به
آن ياري و مساعدت نمودﻩ است .
تنظيم كنندﻩ اين معارف غ در مقدمه اي كه بر جلد اول و دوم اين كتاب نگاشته است
دربارﻩ اين اثر كه در حكم كتاب » مرجع« براي آشنايي با فرهنگ و معارف قرآني است ،چن ن
مي نويسد ... ) :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮري ،ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ از ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻮﻟﻒ را از ﺟﻠﺪ اول و
دوم ﻛﺘﺎب ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ(.
 » -2در ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮدرﻳﺪز  « www.goodreads.com/book/show/8553126ﻛﻪ در آن از ﻫﻤﻪ
ﺟﺎي دﻧﻴﺎ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﺋﻲ را ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ ﻣﻌـﺮﻓﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،آﻗﺎي
ﻣﺤﻤﺪ رﺿــﺎ ﻣﻼﺋﻲ از ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ از ﺟـﻠﺪ اول » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« را ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده و ﭼﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
»  ...ﺗﻮ ﺗﻬﺮان ﺗﻮ ﻛﺘﺎﺑﺨﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدم ،ﺻﺪ ﺻﻔﺤﻪ اش رو ﺧﻮﻧﺪم ،وﻟﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻴﭻ ﺟﺎ ﭘﻴﺪاش ﻧﻜﺮدم،
آﻳﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻗﺮآن رو ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻼﻣﻪ رو آورده ﺑﻮد .ﺣﻴﻒ ﺷﺪ واﻗﻌﺎ ،اﻳﻦ ﻛﺘﺎب رو ﻫﺮ ﻛﻲ
داره ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ازش ﻣﻲ ﺧﺮم ،ﺑﻬﻢ اﻃﻼع ﺑﺪﻳﻦ «!...

 » -3روانشاد حجت االسالم دکتر کبيری اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه « در ﻳﻜﻲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد در ﻣﺴﺠﺪ
ﺷﻔﺎ درﺑﺎره » ﺟﻠﺪ دوم ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
»  ...اين کتاب را اول شب باز کردم عناوين چنان جذبم می کردند که ديدم ھمان شب تا آخر کتاب را
خوانده ام!«
 » -4ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺗﺒﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ
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 «www.tebyan.netدر ﻣﻮارد ﻋﺪﻳﺪه از ﻛﺘﺎب » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺎدي ﻧﻘﻞ
ﻛﺮده ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﺎل  1382ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ » اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ« را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل

و اﻗﺘﺒﺎس ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آن ،در ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ،ﺑﻪ  29185ﻧﻔﺮ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد.
 » -5ﺳﺎﻳﺖ داراﻟﻘﺮآن ﻛﺮﻳﻢ www.telavat.com

« ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان «

ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ:

» اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﻤﻴﺰان اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻠﺨﻴﺺ و ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺮح اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ در  9ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
 -1ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ؛  . 2ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ؛
 .3آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن و ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺒﻞ از او؛  .4ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن؛  .5ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺴﺎن و ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﺪﻧﻴﺖ و ادﻳﺎن اﻟﻬﻲ؛  .6اﺳﻼم ،ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ و وراﺛﺖ زﻣﻴﻦ؛  .7ﺗﻤﺪن و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻮﻋﻮد اﺳﻼﻣﻲ؛  .8اﺻﻮل ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﻼﻣﻲ؛  .9ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺣﻴﺎت ﺗﺎ ﻟﻘﺎء
اﷲ .ﻇﺎﻫﺮاً ﺗﺎﻛﻨﻮن  3ﺟﻠﺪ اول آن اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات آن آﻣﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
 » -6ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﺠﺎزي ﻗﺮآن  « www.quranct.comاز ﺟﻠﺪ اول » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان«
ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ در ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ درﺑﺎره » اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ« ﺑﺎ ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ:
اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ .ﺗﻌﺪاد اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻲ.
 » -7ﺳﺎﻳﺖ  «Islamquestدر ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در ﻣﻮارد ﻋﺪﻳﺪه از » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در
اﻟﻤﻴﺰان« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ.
 » -8ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻮزه  « www.hawzah.netﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎوﻳﺪ« ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ درﺑﺎره:
»ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ره و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﻟﻤﻴﺰان «،اﻧﺠﺎم داده ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان را ﺷﻤﺎرش ﻛﺮده اﺳﺖ و در ﺑﺎره » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ:
» مجموعه معارف قرآن در امل ان که به م له مرجع یا فرهنگ معارف قرآن است ،توسط سید مهدی ام ن از
تفس ﺮامل ان انتخاب و تلخیص گردیدﻩ که بر حسب موضوع طبقه بندی شدﻩ است از این اثر تا کنون سه جلد
با عنوان معارف قرآن در شناخت خدا ،معارف قرآن در شناخت جهان و معارف قرآن در شناخت مالئکهّ ،
جن و
شیطان تدوین و توسط سازمان تبلیغات اسالمی به چاپ رسیدﻩ است » «.ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻮزه« ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﻄﻊ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع :ﻛﻨﺶ و واﻛﻨﺶ )ﻋﻤﻞ ﻫﺎ و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ( از » ﻣﻌﺎرف
ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ.
 » -9ﺳﺎﻳﺖ اﺳﻼم ﭘﺪﻳﺎ – اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻗﺮآﻧﻲ  « islampedia.irدر ﺷﺮح اﺻﻄﻼﺣﺎت »آﺳﻤﺎن ﻫﺎي
ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ در ﻗﺮآن« و » اﻟﺤﻲ اﻟﻘﻴﻮم در آﻳﺎت ﻗﺮآن« ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ »رﻃﺐ و ﻳﺎﺑﺲ و ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ در
ﻗﺮآن« ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﺼﻠﻲ از » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ  50ﺳﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ از ﻣﺠﻠﺪات » ﻣﻌـﺎرف ﻗـﺮآن در
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) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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اﻟـﻤﻴﺰان« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﻳﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﻋﺎﻳﺖ اﺧﺘﺼﺎر از ﺷﺮح آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ –
ﻣﻮﻟﻒ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ  22ﺟﻠﺪ را در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در
اﻟﻤﻴﺰان« در دو ﻧﺴﺨﻪ  PDFو  WORDدر اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و داﻧﻠﻮد و ﻛﭙﻲ ﺑﺮداري ﻗﺮار
داده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در »ﮔﻮﮔﻞ« اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻗﺒﻼَ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮآﻧﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﻮان ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ آن را ﻛﻪ در
 77ﺟﻠﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﻤﻴﺰان« ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺖ »
 « www.Tafsirejavan.comﺧﻮد ﻗﺮارداد ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎن ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺧﻴﺮا ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮآﻧﻲ ﻗﺎﺋﻤﻴﻪ

»www.Ghaemiyeh.com

« در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن از

 77ﺟﻠﺪ ﻣﺰﺑﻮر در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده
ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺴﺨﻪ  PDFاز ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻣﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ داﻧﻠﻮد و ﻛﭙﻲ
ﺑﺮداري ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ!(
ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﻳﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻋﻠﻤﻲ

ﻧﻴﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در

اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﺮاﺟﻌﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻧﻮان داﻧﺸﻤﻨﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺧﻮد ﻣﺘﺠﺎوز از  25ﺳﺎل در
اﻟﻤﻴﺰان ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻋﻨﺎوﻳـﻦ آن ،از ﻣﺘﻦ اﺻﻠﻲ اﻟﻤﻴﺰان دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﻳﺖ اﷲ ﺣﺎج ﺳﻴﺪ رﺿﻲ ﺷﻴﺮازي » دامة افاضاته « در روزﻫﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﻮﻟﻒ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺟﻠﺪ اول اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ
از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﻞ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ » :ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺬاب ﺑﻮد و ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺑﻮدم
ﻛﻪ اﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻦ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد «!...ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺘـــﺎب ﭘﻴﺸﻨــﻬﺎد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﭘﺮ ﻣﻌــﻨﺎي
» معارف قرآن در امل ان « ﺑﻮد ﻛﻪ  3ﺟﻠﺪ اول آن در ﺳﺎل ﻫﺎي  1370ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم
اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ .از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻒ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ از اﻧﻔﺎس ﻗﺪﺳﻲ و راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ

ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ آن ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻬﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺎس ،تالیف این مجموعه
را به محضر ایشان تقدیم می نماید!
ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي ﺣﺒﻴﺒﻲ اﻣﻴﻦ
رﻣﻀﺎن ﻣﺒﺎرك 1392

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺟﻠﺪ ﺳﻮم

ﺑﺮرﺳﻰ ذﻫﻨﻴﺎت ﻣﺮدم درﺑﺎره ﻣـﻼﺋﻜﻪ ،ﺟـﻦ و ﺷﻴﻄـﺎن

وﻗﺘﻰ ﺻﺤﺒﺖ از »ﻓﺮﺷﺘﻪ« ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻰآﻳﺪ ،ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻮدﻛﻰ ﻣﻌﺼﻮم ﻳﺎ دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﻰ
ﺑﺎ ﭘﺮ و ﺑﺎل رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ در ﻃﺎق و رواق ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎى ﻧﻘﺎﺷﺎن رﺳﻢ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ذﻫﻦ
اﻧﺴـﺎن ﺧﻄـﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ.
وﻗﺘﻰ از »ﺟﻦ« ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰﺷﻮد ،آنﭼﻪ ﻛﻪ در ذﻫﻨﻴﺖ ﻣﺎ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻮﺟﻮدات
ﺷﺮور و ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﺑﭽﻪﻫﺎى ﺗﺮﺳﻮ ،ﻗﺼﻪﻫﺎى
ﻣﺎدرﺑﺰرگﻫﺎ ،رﻣﺎلﻫﺎ و ﺟﻦ ﮔﻴﺮﻫﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
و وﻗﺘﻰ از »ﺷﻴﻄﺎن« ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻛﺘﺎبﻫﺎى ﻗﺪﻳﻤﻰ در ذﻫﻦ
آدم ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن را در ﻫﻴﺌﺖ ﻏﻮل ﺑﺪﻗﻴﺎﻓﻪ و ﻛﺮﻳﻬﻰ ﺑﺎ ﺷﺎخﻫﺎى ﺗﻴﺰ در دو
ﻃﺮف ﺳﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدادﻧــﺪ .ﺳﺎﺑﻘـﻪ ﺗـﺎرﻳﺨـﻰ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﻪ ادوار ﺷﺮك و ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ اﻧﺴﺎن
ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدد ،ﻛﻪ ﻣﺠﺴﻤــﻪﻫـﺎى ﭼﻨﻴـﻦ ﻏـﻮل ﺑﺎ ﺷـﺎخ و دم را ﺑﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ رﻫﺎﻳﻰ از ﺷﺮور و
ﺣﻮادث ﺑﺪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
ﺑـﺮرﺳﻰ ﻣﻌـﺎرف ﻗـﺮآن در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
آنﭼﻪ را ﻛﻪ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻳـﻦ ﻛﺘـﺎب ﻣـﻼﺣﻈـﻪ ﺧـﻮاﻫﻴـﺪ ﻓـﺮﻣـﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨﺪى
ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺎﻫﻴﺖ وﻇـﺎﻳـﻒ و آﺛـﺎر اﻋﻤـﺎل اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد.
آنﭼﻪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاﻧﺪن و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻛﺮدن
در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،آن ذﻫﻨﻴﺎت ﺑﺪوى و ﺟﺎﻫﻠﻰ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻛﻠﻴﺴﺎﻳﻰ و ﻧﻘﺎﺷﻰﻫﺎ را ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻐﺰ
ﺧﺎرج ﻛﺮد و ﺑﺎ ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى آﻓﺮﻳﻨﻨﺪه ﺟﻬﺎن ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده ،اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻧﻮﻳﻰ آﻏﺎز ﻛﺮد .و
ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ را اﺳﺎس ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﻧﻈﺮات و ﺗﺌﻮرىﻫﺎى
ﻋﻠﻤﻰ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ.
داﻧﺶ اﻣﺮوز ﭘﻰ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺪﻳﺪى ﻣﻰﺑﺮد ﻛﻪ ﻏﻴﺐ ﺑﻮدن آنﻫﺎ را ﻗﺒﻮل دارد،
ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﻣﻮاج ﺻﻮﺗﻰ ،رادﻳﻮﻳﻰ ،ﻧﻮرى ،ﻧﻴﺮوى ﺟﺎذﺑﻪ و اﻣﺜﺎل آن .ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﺪه

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ وﻟﻰ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ،آﺛﺎر آنﻫﺎ را اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﻧﺎمﮔﺬارى اﻣﻮاج ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺣﺮﻛﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮج ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﻳﮕﺮان را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺒﻠﻰ از
ﻧﻴﺮوﻫﺎى دﻳﮕﺮ ،ﻧﻴﺮو ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ .وﻟﻰ ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:
ـ اوﻻ ،اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ وﺟﻮد دارﻧﺪ،
ـ ﺛﺎﻧﻴ ،Ĥاﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ و در ﻏﻴﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ـ ﺛﺎﻟﺜ ،Ĥآﺛﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در زﻧﺪﮔﻰ روزﻣﺮه اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺟﻬﺎن
ﻫﺴﺘﻰ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻰ از آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﺎر و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎ را ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮرى آن را ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻰ ﺑﺪون ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ ﺗﺨﻠﻔﻰ از وﻇﻴﻔــﻪ
ﺧـﻮد ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫـﺎ ﻣﻴﻠﻴـﺎرد ﺳـﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛـﺮات آﺳﻤـﺎﻧﻰ را ﺣﻔـﻆ و ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻨﻈــﻢ
آنﻫــﺎ را ﺗﻨﻈﻴـــﻢ ﻣﻰﻧﻤـﺎﻳﻨﺪ.
اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ را ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﺘﺎب و ﺷﺮﺣﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ،ﭼﻪﻗﺪر ﺳﺎده ﻣﻰﺗﻮان ذﻫﻨﻴﺖ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ و دﺧﺘـﺮان ﺑـﺎﻟـﺪار ﻧﻘــﺎﺷـﺎن ﻳﺎ ﻣﺠﺴﻤـﻪﻫـﺎى ﺷﻴﻄـﺎن را از ذﻫـﻦ زدود و
ﺟــﺎى آن را ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘـﺎﻳﻘـﻰ ﭘـﺮ ﻛـﺮد) .رﺟــﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺼـﻞ  ،5وﻇﻴﻔـﻪ ﻣـﻼﺋﻜـﻪ
در ﺣﻔـﻆ اﻧﺴﺎن و اﻋﻤــﺎل و ﮔﻔﺘــﺎر او و ﻫﻢﭼﻨﻴـﻦ ﻓﺼـﻞ  ،1در ﻣـﻮرد ﻣـﺎﻫﻴـﺖ و
وﻇـﺎﻳـﻒ ﻣــﻼﺋﻜـﻪ(.
ﭼـﺮا اﻳﻦ ﻋـﻮاﻣﻞ را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﻢ؟
اﻧﺴﺎن ذات اﺷﻴﺎء را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ ﻧﻮر ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻰء ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺗﺼﻮﻳﺮ
آن از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد .اﮔﺮ ﺷﺪت ﻧﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﭼﺸﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻴﺰى دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻳﺎ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ رادﻳﻮﻳﻰ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮﺳﺎم آور ﻣﻌﺎدل
 300/000/000ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﻰﺷﻮد ،ﮔﻮش اﻧﺴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ  60ﺗﺎ
 4000را ﻧﻤﻰﺷﻨﻮد .ﭘﺲ در ﺣﺎﻟﺘﻰ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﺮاى ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﻣﺎ
ﻗﺎﺑﻞ درك ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ آنﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﺳﺎزﻳﻢ و ﺑﻪ ﺣﺪ و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ اﺑﺰار ادراﻛﺎت ﺧﻮدﻣﺎن
ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ و ﻳﺎ اﺑﺰار ادراﻛﺎت ﺧﻮدﻣﺎن را آن ﻗﺪر ﻗﺪرت ﺑﺨﺸﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ آنﻫﺎ
ﺑﺮﺳﺪ.
دﻟﻴﻞ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺎ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اداره ﻛﻨﻨﺪه اﻣﻮر ﺟﻬﺎن آﻓﺮﻳﻨﺶ و ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎن را
ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ روزى اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود و ﻳﺎ اﻧﺴﺎن از ﺑﺪن
ﺧﻮد و ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎى اﻳﻦ ﺟﺴﻢ ﻣﺎدى ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ﺑﺴﻴﺎرى از ﻧﺎدﻳﺪﻧﻰﻫﺎ ﺑﺮاى او ﻗﺎﺑﻞ
رؤﻳـﺖ ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد.

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد سوم
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آﺛـﺎر ﻋﻤـﻞ ﻣـﻼﺋﻜﻪ
«اﮔﺮ از ﻛﻠﻤﻪ »ﻓﺮﺷﺘﻪ« اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﻢ و ﺑﻪ ﺟﺎى آن از ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﻠﻚ و ﻣﻼﺋﻚ
، ﺑﻬﺘﺮﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺪرت و ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ را ﻛﻪ در آن وﺟﻮد دارد،اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ
.ﺣﺲ ﻛﻨﻴﻢ
 ﻗﺮآن ﻣﻼﺋﻜﻪ را. ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻰﻧﺎﻣﺪ، ﻋﻮاﻣﻠﻰ را ﻛﻪ ﺟﻬﺎن را ﻣﻰﮔﺮداﻧﻨﺪ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
واﺳﻄﻪﻫﺎى ﺗﺪﺑﻴﺮ و رﺳﻮﻻﻧﻰ ﻣﻰﻧﺎﻣﺪ ﻛﻪ ﻗﺪرت اﻗﺪام و ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ آنﻫﺎ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ
.ﺗﺼـﻮر ﻧﻴﺴـﺖ
ﻣﺎ اﺻﺮار ﻧﺪارﻳﻢ از ﻛﻠﻤﺎت ﻧﻴﺮو و اﻣﻮاج و ﻏﻴﺮه ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪاى ﺑﺮاى ﻣﺎ
 ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و اﺳﺒﺎب را در ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه،دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ
.ﺑﻪوﺟﻮد آورﻳﻢ
 اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻠﻰ،آنﭼﻪ درﺑﺎره »ﺟﻦ« و »ﺷﻴﻄﺎن« ﺑﺎﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ و ﻛﺎر آنﻫﺎ در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎن و ﺳﻴﺮﻛﻤﺎﻟﻰ زﻧﺪﮔﻰ و ﺳﻌﺎدت
 ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻒ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ و ذات ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاى دارﻧﺪ و از ﻣﻮاد دﻳﮕﺮى،اوﺳﺖ
 ﻟﻜﻦ دﺧﺎﻟﺘﻰ در، اﻳﻦﻋﻮاﻣﻞ در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻧﺴﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ
 ﺑﺎﻳﺪ ذﻫﻨﻴﺖ ﺧﻮدﻣﺎن را در ﻣﻮرد آنﻫﺎ،اداره ﺟﻬﺎن ﻳﺎ ﻗﺪرﺗﻰ در ﺑﺮﻫﻢ زدن ﻧﻈﺎم آن ﻧﺪارﻧﺪ
.ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﻢ و ﺑﺮاﺳﺎسﻣﺤﺘﻮاى ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺪﻳﺪى از آنﻫﺎ ﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﻢ

و من ﷲ التوفيق
سيد مهدى حبی ام ن
١٣٧٣ ار
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(  جن و شیطان،) معارف قرآن در شناخت مالئکه
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(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد سوم

٢٩
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**** **** ﺑﺨﺶ اول

ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ

ﻣﻼﺋﻜﻪ

٣٠

(  جن و شیطان،) معارف قرآن در شناخت مالئکه
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فصل اول
ﻣﺎﻫﻴﺖ و وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻼﺋﻜﻪ

 ﻧﻮع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و وﻇﺎﻳﻒ آنﻫﺎ،ذات ﻣﻼﺋﻜﻪ
َ
ّ َ ُ َْ
َ ُ
ْ
( تحريم/ ٦) « ! صـون الل َه ما ا َم َر ُه ْم َو َي ْف َعلون ما ُيؤ َم ُرو َن
»ال يع
 ﻛﻪ اراده، داراى ذواﺗﻰ ﻃﺎﻫﺮه و ﻧﻮرﻳﻪ،ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧﻠﻘﻰ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪاﻳﻨﺪ
 ﻣﮕﺮ آنﭼﻪ ﺧﺪا اراده ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ ﻣﮕﺮ آنﭼﻪ او ﻣﺄﻣﻮرﺷﺎن،ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ
َ
َ ْ ٌ
َ ُ
َْ َ
 » َب ْل ِع: ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد،ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ
 ال َي ْس ِب ُقون ُه ِبالق ْو ِل َو ُه ْم ِبا ْم ِرﻩ َي ْع َملون ـ از.باد ُمك َر ُمون
( اﻧﺒﻴﺎء/ 27  و26) «. و ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﺗﺶ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ،او در ﺳﺨﻦ ﭘﻴﺸﻰ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻧﺪ
 ﻧﻪ ﺛﻮاﺑﻰ و ﻧﻪ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺟﺰا و ﭘﺎداﺷﻰ ﻧﻴﺴﺖ
 ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ.ﻋﻘﺎﺑﻰ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰاﻧﺪ
: ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در درﺟـﺎت آﻧﺎن ﻫﺴﺖ
ٌ ـام َم ْع ُل
ٌ » َو مـا م ّنا ِ ّالا َل ُـه َمق
وم ـ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﻛــﻪ ﻣﻘــﺎﻣـﻰ
ِ
( ﺻﺎﻓﺎت/ 164) «.ﻣﻌﻠــﻮم دارد
َْ َ ْ َ ُ َ َ ّ َ ْ َ ّ ُ َ َ َ َ ﱠ
َْ َ َ
»و ما نتنـزل ِالا ِبام ِـر رِبک له ما ب ن ايدينا و ما خلفنا ـ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﻧﻤﻰﺷﻮﻳﻢ ﻣﮕﺮ ﺑـﻪ اﻣﺮ
( ﻣـﺮﻳﻢ/ 64) «! ﻛﻪ ﭘﺸﺖ و روى ﻫﺴﺘـﻰ ﻣـﺎ از اوﺳـﺖ،ﭘـﺮوردﮔـﺎر ﺗـﻮ
، ـ ﺧﺪاى را در آنﭼﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪﻢﺮَﻫ ﻣﺎ اَﻣﻮنَ اﻟﻠّﻪﺼﻌﺟﻤﻠﻪ » ﻻ ﻳ
ﺗﺤﺮﻳﻢ( ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ/6) «،ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ
ﻧﺤﻞ( ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ را/50) «،َﺮُونﺆْﻣﻠُــﻮنَ ﻣﺎ ﻳﻔْﻌ و ﺟﻤﻠــﻪ » ﻳ.ﺧﻮﻳﺸﻨﺪ
.ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ
، ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﻪ در دﻧﻴﺎ ﻋﺼﻴﺎن دارﻧﺪ.ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﺤﺾ اﻃﺎﻋﺘﻨﺪ و در آنﻫﺎ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ
.ﻧــﻪ در آﺧﺮت
 در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮى.ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻼﺋﻜﻪ از ﺳﻨﺦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻌﻬﻮد در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﺮى ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ

٣١

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﮔﺮ ﻣﻜﻠﻒ ،ﻣﻮﺟﻮدى داراى اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد اراده ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛﻨﻨﺪه را اﻧﺠﺎم
ﺑﺪﻫﺪ ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ﭘﺎداش ﻣﻰﺷﻮد و اﮔﺮ ﻧﺪﻫﺪ ﺳﺰاوار ﻋﻘﺎب ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻢ ﻓﺮض اﻃﺎﻋﺖ
ﻫﺴﺖ و ﻫﻢ ﻓﺮض ﻣﻌﺼﻴﺖ .اﻣﺎ در ﺑﻴﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰﺷﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﻴﺴﺖ و اﻋﺘﺒﺎر در
آن راه ﻧــﺪارد ،ﺗـﺎ ﻓـﺮض اﻃـﺎﻋﺖ و ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻫـﺮ دو در آن راه داﺷﺘـﻪ ﺑـﺎﺷـﺪ ،ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻫﻢ
)(1
ﻣﻌﻨﺎى دﻳﮕﺮى دارد.
 -١الميــــزان  ،ج ٣٨ :ص.٣١٩ :

وﺟﻮد ﻏﻴﺮﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ
َْ َ ُ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ
الث َو ُ َ
باع / ١) «!...فاطر(
ـاعـ ِل املل ِئك ِـة رسـال اولـى اج ِنح ٍـة مثنـى و ث
ر
»ج ِ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در وﺟﻮدﺷﺎن ﻣﻨﺰه از ﻣﺎده ﺟﺴﻤﺎﻧﻰاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺎده
ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺖ در ﻣﻌﺮض زوال و ﻓﺴﺎد و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺎل در ﻣﺎده ﺗﺪرﻳﺠﻰ اﺳﺖ ،و از
ﻣﺒﺪأ ﺳﻴﺮ و ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺖ ﻛﻤﺎل ﺑﺮﺳﺪ .و اى ﺑﺴﺎ در ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺮ و
ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ و آﻓﺎﺗﻰ ﺑﺮﺧﻮرد و ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎﻟﺶ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود و ﻣﻼﺋﻜﻪ
اﻳﻦﻃﻮر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
از اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ،اﻳﻦﻛﻪ در رواﻳﺎت ﺳﺨﻦ از ﺻﻮرت و ﺷﻜﻞ و
ﻫﻴﺌﺖﻫﺎى ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ رﻓﺘﻪ ،از ﺑﺎب ﺗﻤﺜﻞ اﺳﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ :ﻓﻼن ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﻃﻮرى اﺳــﺖ ﻛــﻪ اﮔـﺮ اوﺻــﺎﻓﺶ ﺑﺎ ﻃــﺮﺣﻰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ درﻣﻰآﻳﺪ و
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻧﺒﻴﺎء و اﻣﺎﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕــﺎﻧﻰ دﻳﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻧﻘﻞ
ﻛــﺮدهاﻧــﺪ ،ﻣﺠﺴــﻢ ﺷــﺪهاﻧﺪ ،وﮔــﺮﻧﻪ ﻣــﻼﺋﻜـﻪ ﺑﻪ ﺻـــﻮرت و ﺷﻜــﻞ درﻧﻤﻰآﻳﻨــﺪ.
آرى ﻓﺮق اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺜﻞ و ﺷﻜﻞﮔﻴﺮى :ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ در ﻇﺮف ادراك آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ وى را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن درﻣﻰآﻳﺪ،
در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﺮون از ﻇﺮف ادراك او واﻗﻌﻴﺖ و ﺧﺎرﺟﻴﺖ دﻳﮕﺮى دارد ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﺻــﻮرﺗﻰ ﻣﻠﻜﻰ.
ﺑﻪ ﺧﻼف ﺗﺸﻜﻞ و ﺗﺼﻮر ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ﻣﺘﺼﻮر و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ او
ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺷــﻮد ،اﻧﺴﺎﻧﻰ واﻗﻌﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻢ در ﻇﺮف ادراك ﺑﻴﻨﻨﺪه ،و ﻫﻢ در ﺧﺎرج آن
ﻇﺮف و ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻠﻜــﻰ ﻫــﻢ در ذﻫـﻦ ﻣﻠﻚ اﺳﺖ ،و ﻫﻢ در ﺧﺎرج ،و اﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﻤﺜﻞ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﺗﺼﺪﻳﻖ دارد و در داﺳﺘﺎن
ََْ َ ْ َْ ُ َ َ ﱠ َ َ
وحنا ف َت َمث َل لها َبشرآ َس ِو ّيآ ـ ﻣﺎ روح ﺧﻮد را ﻧﺰد او
ﻣﺴﻴﺢ و ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :فارسلنا ِال ا ر
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ،ﭘﺲ ﺑﺮاى او ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺸﺮى ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر ﻣﻤﺜﻞ ﺷﺪ / 17) «.ﻣﺮﻳﻢ(
و اﻣﺎ اﻳﻦﻛﻪ در ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ اﻓﺘﺎده ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ) :ﻣﻠﻚ ﺟﺴﻤﻰ اﺳﺖ ﻟﻄﻴﻒ ،ﻛﻪ ﺑﻪ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٣٢

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻫﺮ ﺷﻜﻞ درﻣﻰآﻳﺪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﮓ و ﺧﻮك ،و ﺟﻦ ﺟﺴﻤﻰ اﺳﺖ ﻟﻄﻴﻒ ،ﺟﺰ اﻳﻦﻛﻪ ﺟﻦ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻜﻠﻰ درﻣﻰآﻳﺪ ﺣﺘﻰ ﺷﻜﻞ ﺳﮓ و ﺧﻮك (،ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ آن
)(1
ﻧﻴﺴﺖ ،ﻧﻪ از ﻋﻘــﻞ و ﻧﻪ از ﻧﻘـﻞ.
 -١الميزان  ،ج ٣٣ :ص.٢٠ :

ﺷﻜﻞ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ و زﻣﺎن ﻇﻬﻮر آنﻫﺎ
َ َُ ّ ُ َْ َ َ ّ ْ
ّ
َ
» َل ْو ما َت ْأتينا ب ْاملَالئ َكة ِا ْن ُك ْن َت م َن ّ
الص ِادق ن .ما ن ِ ل املال ِئكـة ِالا ِبالح ِـق !« ) ٧و  /8ﺣﺠﺮ(
ِ ِ ِ
ِ
ﻛﻔﺎر ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﺮا ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻧﻤﻰآورى؟ اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﺋﻰ و
اﮔﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ،ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﺑﻴﺎور ﺗﺎ ﺑﺮ ﺻﺪق دﻋﻮﺗﺖ ﺷﻬﺎدت دﻫﻨﺪ .آﻳﻪ ﻓﻮق ﺟﻮاب از اﻗﺘﺮاح و
درﺧﻮاﺳﺖ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ و ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻮاب اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ
ﻣﻼﺋﻜﻪ را از ﭼﺸﻢ ﺑﺸﺮ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،و در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﻏﻴﺐ ﻧﻬﺎن دارد ،و ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻨﺘﻰ اﮔﺮ
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و اﻗﺘﺮاح اﻳﺸﺎن ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻧﺎزل ﻛﻨﺪ ،ﻗﻬﺮآ آﻳﺘﻰ و ﻣﻌﺠﺰهاى آﺳﻤﺎﻧﻰ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و از آﺛﺎر و ﺧﻮاص ﻣﻌﺠﺰه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺮدﻣﻰ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن ﻣﺮدم ﭘﺲ از دﻳﺪن ﻣﻌﺠﺰه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﺧﻮد ﺑﺎز اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎورﻧﺪ ،دﭼﺎر
ﻫﻼك و اﻧﻘﺮاض ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻮن اﻳﻦ ﻛﻔﺎر ﻛﻔﺮﺷﺎن از روى ﻋﻨﺎد اﺳﺖ ،ﻗﻬﺮآ اﻳﻤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
آورد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻼك ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻼﺋﻜﻪ را در ﭼﻨﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪاى ﻛﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن ﻣﻌﺠﺰه ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻖ
را روﺷــﻦ و ﺑــﺎﻃـﻞ را ﻣﺤــﻮ ﺳــﺎزد ،ﻧـﺎزل ﻓـﺮﻣـﺎﻳﺪ ،ﻧـﺎزل ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻛﺎرى ﻛﻪ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﻘﺎق ﺣﻖ و اﺑﻄﺎل ﺑﺎﻃﻞ در ﭼﻨﻴﻦ ﺣـﺎل اﻧﺠــﺎم دﻫﻨــﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را ﻫــﻼك ﻛﻨﻨــﺪ ،و ﻧﺴﻠﺸــﺎن را ﺑـﺮاﻧـﺪازﻧــﺪ.
و اﻣﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻼﺋﻜﻪ ،و ﻇﺮف وﺟﻮد اﻳﺸﺎن ،ﻋــﺎﻟـﻢ ﺣــﻖ ﻣﺤـﺾ اﺳـﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
ﭼﻴﺰش ﺑـﺎ ﻫﻴـﭻ ﺑـﺎﻃﻠـﻰ ﻣﺸــﻮب ﻧﻴﺴــﺖ ،ﻫــﻢ ﭼﻨــﺎن ﻛﻪ ﻗــﺮآن ﻛـﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮده» :ال
ْ
َ
َْ ُ َ ّ
ٌ ْ
ُ َ
ْ
باد ُمك َر ُمو َن .ال َي ْس ِب ُق َون ُه ِبال َق ْو ِل
يع
صون الل َه ما ا َم َر ُه ْم َو َي ْف َعلون ما ُيؤ َم ُرو َن / ٦) «،تحريم( » َب ْل ِع
َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ نَ
و هـم ِبـام ِـرﻩ يعملــو  ٢٦) «.و  / ٢٧انبياء(
ﭘــﺲ ﻣﻘﺘﻀــﺎى اﻳــﻦ آﻳــﺎت و آﻳــﺎت دﻳﮕــﺮى ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺴﺖ ،اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺷﺮﻳﻒ و ﻣﻮﺟﻮدات ﻃﺎﻫﺮ و ﻧﻮراﻧﻰ و ﻣﻨﺰﻫﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻘﺼـــﻰ در آﻧــﺎن وﺟــﻮد ﻧــﺪاﺷﺘــﻪ و دﭼــﺎر ﺷــﺮى و ﺷﻘــﺎوﺗــﻰ
ﻧﻤﻰﺷـﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ در ﻇﺮف وﺟﻮد آﻧﺎن اﻣﻜﺎن ﻓﺴﺎد و ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ
ﻧﻈــﺎﻣﻰ ﻛــﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣــﺎدى ﻣﺎ ﻫﺴﺖ ،در ﻋــﺎﻟﻢ آﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ.
آدﻣﻰ ﻣﺎدام ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده اﺳﺖ و در ورﻃﻪﻫﺎى ﺷﻬﻮات و ﻫﻮاﻫﺎ ﭼﻮن اﻫﻞ ﻛﻔﺮ

٣٣

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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و ﻓﺴﻮق ﻏﻮﻃﻪ ﻣﻰﺧﻮرد ،ﻫﻴﭻ راﻫﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻇﺮف و اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺪارد ،ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺪان راه ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎدﻳﺶ ﺗﺒﺎه ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻖ ﻗﺪم ﻧﻬﺪ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮده
َ َ
ََ ُ
ﻣﺎدﻳﺖﺷﺎن ﻛﻨﺎر رود ،آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ» ،لق ْـد ك ْن َـت ى غ ْفل ٍـة ِم ْن
ْ
ََ َ ْ َْ َ
ـک غط َـاء َک َف َب َ
ص ُـر َک ال َي ْـو َم َحدي ٌـد!« ) / 22ق( و اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﺎن ﻋﺎﻟﻤﻰ اﺳﺖ
هـذا فكشفنا عن ِ
ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺸﺮى ،آﺧﺮت ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد.
ﻇﻬﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮاى ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﻏﺮق در ﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻇﺮف وﺟﻮدﺷﺎن ﻣﺒﺪل ﮔﺮدد ،ﻳﻌﻨﻰ از دﻧﻴﺎ ﺑﻪ آﺧﺮت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻤﻴﺮﻧﺪ .اﮔﺮ در
ﻫﻤﻴﻦ دﻧﻴﺎ اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﺻﻮرت ﺑﻨﺪد ،ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى او ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ،
ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا و اوﻟﻴﺎى او ﻛﻪ از ﭘﻠﻴﺪى ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭘﺎك و ﻫﻤﻮاره
ﻣﻼزم ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺮب ﺧﺪاﻳﻨﺪ ،در ﻫﻤﻴﻦ دﻧﻴﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﻴﺐ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﺧﻮد در ﻋﺎﻟﻢ
ﺷﻬﺎدﺗﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺒﻴﺎء !
الميـــــــــزان  ،ج ٢٣ :ص.١٤٥ :

ﻣﻔﻬـﻮم ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ
َ َْ َ ْ َْ ُ َ َ ﱠ َ َ
وحنــا ف َت َمثـ َـل لهــا َبش ـرآ َسـ ِـو ّي ــآ ! « ) / ١٧مــريم(
»فـارسلنـا ِال ــا ر
روﺣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺸﺮ ﻣﻤﺜﻞ ﺷﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎى
ﺗﻤﺜﻞ و ﺗﺠﺴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺸﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻮاس ﺑﻴﻨﺎﻳﻰ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺤﺴﻮس
ﺷﻮد ،وﮔﺮﻧﻪ در واﻗﻊ ﺑﺎز ﻫﻤﺎن روح اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺸﺮ و ﭼﻮن از ﺟﻨﺲ ﺑﺸﺮ و ﺟﻦ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ از
ﺟﻨﺲ ﻣﻠﻚ و ﻧﻮع ﺳﻮم ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ذوى اﻟﻌﻘﻮل ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﺧﺪا او را در ﻛﺘﺎﺑﺶ وﺻــﻒ
ﻧﻤــﻮده ،و ﻣﻠــﻚ ﻧﺎﻣﻴﺪه ،و آن ﻓﺮدى را ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮر وﺣﻰ اﺳﺖ »ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ« ﻧﺎﻣﻴﺪه:
ْ َ َ ﱠ ُ َ ﱠَ ُ َ َ ْ َ ْ ّ
ُ
َ
ک ِب ِـاذ ِن الل ِـه!« ) / ٩٧بقرﻩ(
 »قـ ْـل َم ْـن كـان َعـ ُـد ّوآ ِل ِجبـريل ف ِـانـه نـزلـه علـى قل ِبﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا ﻗﺮآن را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻛﺮد ،ﺑﻴﻬﻮده دﺷﻤﻦ
اﺳﺖ ﭼــﻮن اﮔــــﺮ او ﻛﺮد ﺑﻪ اذن ﺧــﺪا ﻛــﺮد.
ﺟــﺎى دﻳﮕــﺮ او را »روح« ﺧــﻮاﻧـﺪه:
ُ ْ َ ﱠَ ُ ُ ُ ْ
وح ال ُق ُـد ِس ِم ْن َرِّب َک ـ ﺑﮕﻮ روحاﻟﻘﺪس آنرا از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻧـــﺎزل
»قـل نـزله ر
ﻛــﺮد / 102) «.ﻧﺤﻞ(
ﱡ ُ َ
َ
الامي ُـنَ ،علــى َق ْلبـ َ
ـک ـ روح اﻻﻣﻴﻦ آن را ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻛﺮد!« )193
»ن َـز َل ِب ِـه الـروح
ِ
و  / 194ﺷﻌﺮاء(
و ﻧﻴﺰ او را »رﺳﻮل« ﺧﻮاﻧﺪه :

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

ﱠ ُ ََ

َ

٣٤

» ِانــه لق ْـو ُل َر ُسـو ٍل كـري ٍـم  -به درستـى كه آن گفتـار رسو ى بـزرگوار است!«)/40ﺣﺎﻗﻪ(
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ﻟﺬا از ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮان ﻓﻬﻤﻴــﺪ ﻛــﻪ آن روﺣــﻰ ﻛــﻪ ﺑــﺮاى ﻣــﺮﻳــﻢ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺑﺸﺮى ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺟﺒــﺮﺋﻴــﻞ ﺑــﻮده اﺳﺖ ،و اﮔــﺮ در آﻳــﻪ ﻣــﻮرد
ﺑﺤــﺚ »روح« را ﺑــﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒـﺖ داده و ﻓــﺮﻣـﻮد» :روﺣﻤــﺎن« ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺸﺮﻳﻒ و
اﺣﺘﺮام ﺑﻮده اﺳﺖ.
در رواﻳﺎت ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد ،وﻟﻰ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺟﺰ در
ََْ َ ْ َْ ُ َ ََ ﱠ َ َ
وحنا فت َمث َل لها َبشرآ َس ِو ّيآ «،ﻧﻴﺎﻣﺪه،
داﺳﺘﺎن ﻣﺮﻳﻢ و در ﺳﻮره ﻣﺮﻳﻢ در آﻳﻪ »فارسلنا ِال ا ر
و آﻳﺎت ﺑﻌﺪى ﻛﻪ در آن ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺮ
اﻳﻦﻛﻪ وى در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺸﺮ ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎز ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻮده ﻧﻪ
اﻳﻦﻛﻪﺑﺸﺮﺷﺪهﺑﺎﺷﺪ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪاىﺑﻮد ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺸﺮ ،و ﻣﺮﻳﻢ اورا ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺸﺮ دﻳﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺑﺮاى ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺸﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎﺳﻪ و
ادراك ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﻣﺤﺴﻮس ﺷﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻦﻛﻪ واﻗﻌ Ĥﻫﻢ ﺑﻪ آن ﺻﻮرت درآﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ در ﺧﺎرج از ادراك وى ﺻﻮرﺗﻰ ﻏﻴﺮ ﺻﻮرت ﺑﺸﺮ داﺷﺖ.
ﭘﺲ از آنﭼــﻪ ﮔـﺬﺷـﺖ ،روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻇﻬﻮر ﭼﻴﺰى
ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ آن اﻟﻔﺖ دارد ،و ﺑﺎ ﻏﺮﺿﺶ از ﻇﻬﻮر ﻣﻰﺳﺎزد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻇﻬﻮر ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺑﺮاى ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺸﺮى ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر ،ﭼﻮن ﻣﺄﻟﻮف و ﻣﻌﻬﻮد آدﻣﻰ از
رﺳﺎﻟﺖ ،ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ رﺳﻮل ،رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺰد ﻣﺮﺳﻞ اﻟﻴﻪ ﺑﻴﺎﻳﺪ و
)( 1
آنﭼــﻪ را ﻛــﻪ ﮔـﺮﻓﺘــﻪ از ﻃــﺮﻳـﻖ ﺗﻜﻠــﻢ و ﺗﺨـﺎﻃﺐ ادا ﻛﻨﺪ.
 -١الميزان  ،ج ٢٧ :ص.٥٤ :

ﻫـﺪف وﺟـﻮدى ﻣـﻼﺋﻜــﻪ
َْ
َ ْ
َ َ ّ
َ ّ
َ ْ ُ َّ
ات امرآ١) «!...تا/٥نازعات(
اش ِ
»و الن ِاز ِ
طات نشطآ ...فاملد ِبر ِ
عات غ ْرقآ و الن ِ
ُ َ
ْ
ُ َ
َْ َ
َ
جاع ِل املل ِئك ِة ُر ُسال او ى ا ْج ِن َح ٍة َمث َو ثالث َو ُرباع/1)«،ﻓﺎﻃﺮ(
از ﻣﻄﻠﻖﺑﻮدن آﻳﻪ » ِ
ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻴﺎن ﺧﺪا و ﺧﻠﻖ،
ٌ ْ َ
َ
باد ُمك َر ُمون .ال َي ْس ِب ُقون ُه
و ﺑﺮاى اﻧﻔﺎذ اﻣﺮ او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﺎن اﻣﺮى ﻛﻪ در آﻳﻪ » َب ْل ِع
َ
َ
ُ َ
ُ َ
ُ َ
َْ
ِبـالق ْـو ِل َو ُه ْـم ِبا ْم ِرﻩَ üي ْع َملون / ٢٧) «،انبياء( و آيه » َيخافون َ ﱠر ُ ْم ِم ْن ف ْو ِق ِه ْم َو َي ْف َعلون ما
ُي ْؤ َم ُر َ
ون / 50) «،ﻧﺤـﻞ( از آن ﺳﺨـﻦ ﮔﻔﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﺑﺎل ﻗﺮار دادن ﺑﺮاى ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ واﺳﻄﻪ ﺑﻮدن اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺟﺰ واﺳﻄﻪ ﺑﻮدن ﺑﻴﻦ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺑﻴﻦ ﺧﻠﻖ او و اﻧﻔﺎذ دﺳﺘﻮرات او

٣٥

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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در ﺑﻴﻦ ﺧﻠﻖ ،ﭘﺴﺘﻰ و ﻛﺎرى ﻧﺪارﻧﺪ .و اﻳﻦ ﺑﺮ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺼﺎدف و اﺗﻔﺎق ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﮔﺎﻫﻰ اواﻣﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪدﺳﺖ اﻳﺸﺎن ﺟﺎرى ﺳﺎزد ،و ﮔﺎﻫﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺎن اﻣﺮ را
ﺑــﺪون واﺳﻄــﻪ ﻣـﻼﺋﻜـﻪ ﺧــﻮدش اﻧﺠــﺎم دﻫــﺪ ،ﺧﻴــﺮ ،ﺗﺼﺎدف ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن در
ﺳﻨــﺖ ﺧــﺪاى ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻧﻪ اﺧﺘــﻼﻓـﻰ ﻫﺴـﺖ و ﻧﻪ ﺗﺨﻠﻔﻰ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮدِ » :ا ﱠن َرّبى
ّ
ﱠ
ﱠ
ّ َ
ُ ْ َ
َ َ َ
ََ َ َ
َ
قيم!« ) / ٥٦هـود( و »فل ْن ت ِجد ِل ُسن ِت الل ِه ت ْبديال َول ْن ت ِجد ِل ُسن ِت الل ِه
ع ى ِص ٍ
راط مست ٍ
َ
ت ْحــويــال ـ ﻧﻪ ﻫـﺮﮔـﺰ ﺑــﺮاى ﺳﻨﺖ ﺧــﺪا ﺗﺒــﺪﻳﻠـﻰ ﻣﻰﻳﺎﺑﻰ و ﻧﻪ ﺗﺤﻮﻳﻠﻰ!« ) / 43ﻓﺎﻃﺮ(
)(1

 -١الميزان  ،ج ٤٠ :ص.١٨ :

ﻣﻮﺿﻊ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻘﺖ
ّ ّ َ ُ َ ٌ َ ُْ ٌ َ ّ َ َ ْ ُ ّ ﱡ َ َ ّ َ َ ْ ُ ُْ َ ّ ُ َ
» َو ما ِمنا ِالا لـه مقام معلوم و ِانا لنحن الصافون و ِانــا لنحن املس ِبحون!« )164ﺗﺎ /166ﺻﺎﻓﺎت(
اﻳﻦ آﻳﺎت ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آﻧﺎن در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻘﺖ را ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻋﻤﻠــﻰ ﻛﻪ ﻣﻨــﺎﺳــﺐ ﺧﻠﻘــﺖ آﻧــﺎن اﺳﺖ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و آن ﻋﻤﻞ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ،و در ﺻﻒ اﻳﺴﺘﺎدن ﺑﺮاى ﮔﺮﻓﺘﻦ اواﻣﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ،
و ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺰه داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺣﺖ ﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻰ ﺧﺪا از ﺷﺮﻳﻚ و از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻻﻳﻖ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ذات او
ﻧﻴﺴﺖ ،ﻧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ و وﻫﻢ ﺑﺪان دﺳﺖ ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﻨﺪ.
اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :و ﻣـﺎ ﻣﻨّﺎ اﻟّﺎ ﻟَـﻪ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻠُﻮم «،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ از
ﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻣﻌﻴﻦ و ﭘﺴﺘﻰ ﻣﺸﺨﺺ دارﻳﻢ ،ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﺪان ﮔﻤﺎردهاﻧﺪ .ﭼﻮن ﺑﺎ ﮔﻤﺎرده ﺷﺪن
دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻌﻨﻰ ﻧﺪارد و ﺷﺨﺺ ﮔﻤﺎرده ﺷﺪه ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻂ ﻣﺸﻴﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ ،ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺒﻮل ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا را در آنﭼﻪ اﻣﺮ
ﻣﻰﻛﻨـﺪ ،اﻃـﺎﻋـﺖ ﻧﻤـﻮده و او را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ.
اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :و اﻧّﺎ ﻟَﻨَﺤﻦُ اﻟﺼﺎﻓﱡﻮنَ / 165) «،ﺻﺎﻓﺎت( ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻫﻤﻮاره ﻧﺰد ﺧﺪا در ﺻﻒ اﻳﺴﺘﺎده ﻣﻨﺘﻈﺮ اواﻣﺮ او ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﺗﺎ اواﻣﺮى ﻛﻪ در ﺗــﺪﺑﻴﺮ
ﻋﺎﻟﻢ ﺻﺎدر ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪاش اﺟﺮا ﻛﻨﻴﻢ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ از آﻳﻪ» :ﻻ ﻳﻌﺼﻮنَ اﻟﻠّﻪ ﻣﺎ
اَﻣﺮَﻫﻢ و ﻳﻔْﻌﻠُﻮنَ ﻣﺎ ﻳﺆْﻣﺮونَ/6) «،ﺗﺤﺮﻳﻢ( ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :و اﻧّﺎ ﻟَﻨَﺤﻦُ اﻟْﻤﺴﺒﺤـُﻮنَ / 166) «،ﺻﺎﻓﺎت( ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺎ ﺧﺪاى را از آنﭼﻪ ﻻﻳﻖ ﺳﺎﺣﺖ ﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻰ او ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﻨﺰﻳﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ در
ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﺑﺎز ﻓﺮﻣﻮده» :ﻳﺴﺒﺤﻮنَ اﻟﻠﱠﻴﻞَ و اﻟﻨﱠﻬﺎر ﻻ ﻳﻔْﺘُﺮُونَ ـ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺷﺐ و روز
ﺧﺪاى را ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ / 20) «.اﻧﺒﻴﺎء(
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) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٣٦
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 -١الميـــــــــــــزان  ،ج ٣٣ :ص.٢٨٣ :

وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎن
ک ل ْل َمالئ َكة ا ّنى خال ٌق َب َشرآَ ،فاذا َس ﱠو ْي ُت ُه َو َن َف ْخ ُت فيه م ْن ُرو ى َف َق ُعـوا َلهُ
» َو ا ْذ َ َ
ِ
قال َرﱡب ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
) ٢٨و  / ٢٩حجر(
ساجدين!«
ِ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮاى ﻓﻮز و ﻓﻼح اﻧﺴﺎن ﻛﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ :ﻳﻚ ﻃﺎﻳﻔﻪ از اﻳﺸﺎن ﻣﺄﻣﻮر
ﺣﻴﺎتﺑﺨﺸﻰ و ﻃــﺎﻳﻔــﻪ دﻳﮕــﺮ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺮگ و ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺳﻮم دﺳﺖ در ﻛﺎر رزق ،و ﻃﺎﻳﻔﻪ
ﭼﻬﺎرم ﻣﺸﻐﻮل رﺳﺎﻧﺪن وﺣﻰاﻧﺪ .ﻃــﺎﻳﻔــﻪاى ﻣﻌﻘﺒــﺎﺗﻨــﺪ ،ﻃـﺎﻳﻔــﻪاى ﺣﻔﻈــﻪ،
ﻃــﺎﻳﻔــﻪاى ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و ﻫــﻢﭼﻨﻴــﻦ ﻣــﺎﺑﻘــﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﺮﻛﺪام ﻣﺸﻐﻮل ﻳﻜﻰ از ﻛﺎرﻫﺎى
ﺑﺸﺮﻧﺪ .و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ از آﻳــﺎت ﻣﺘﻔــﺮﻗﻪ ﻗــﺮآﻧﻰ ﻫﺮ ﻛﺪاﻣﺶ از ﻳﻚ ﮔﻮﺷﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﻰﺧﻮرد ،ﭘﺲ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺒــﺎﺑﻰ اﻟﻬــﻰ و اﻋــﻮاﻧﻰ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ ،ﻛﻪ او را در راه رﺳﺎﻧﺪﻧﺶ
ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و ﻛﻤﺎل ﻳـــــــﺎرى ﻣﻰﻛﻨﻨـــﺪ.
ﻣــﻼﺋﻜــﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻏــﺮﺿــﻰ ﻛــﻪ در ﺧﻠﻘﺸﺎن ﺑﻮده ،ﺧﺎﺿﻊ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ آن
ﻫﻢ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻏﺮﺿﻰ ﻛﻪ در ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده ،و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﺴﺨﺮ ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ و در راه ﺳﻌﺎدت
)(1
زﻧـﺪﮔــﻰ او ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -١الميزان  ،ج ٢٣ :ص.٢٣٢ :

ﻣـﻼزﻣـﻪ وﻇــﺎﻳﻒ ﻣـﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ ﻣـﺎﻫﻴـﺖ آنﻫﺎ
ٌ َ ْ ُ َ َّ َ
َ
ٌ
ْ ُ َ
َ ٌ
ْ
رو َ
» َعل ْ ا َمال ِئكـة ِغالظ ِشـداد ال يع
)/٦تحريم(
صون الله ماا َم َر ُه ْم َو َيف َعلون ما ُيؤ َم ُ ن!«
ﻣﻨﻈﻮر از ﻏﻼظ و ﺷﺪاد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ،ﻣﻼزم آن ﻣﺄﻣﻮرﻳﺘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ آﻧﺎن داده و ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا و اواﻣﺮش ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮى از ﻗﺒﻴﻞ )رﻗﺖ،
ﺗﺮﺣﻢ و اﻣﺜﺎل آن (،در آﻧﺎن اﺛﺮ ﻧﻤﻰﮔﺬارد و ﺧﺪا را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻳﺎ رد ﻋﺼﻴﺎن ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ و
ﻫﺮﭼﻪ را ﻣﺄﻣﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ اﺟﺮا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻦﻛﻪ ﭼﻴﺰى از ﺧﻮد آﻧﺎن ﻓﻮت ﺷﻮد و
)(1
ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﻌﻒ و ﺧﺴﺘﮕﻰ از ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻛﻢ ﻛﻨﻨﺪ.
 -١الميزان  ،ج ٣٨ :ص. ٣١٧:



) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺳﻪ وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ
ْ
َ
َ
َْ
َ
َ
ُ
ْ
َ ّ
َ ّ
َّ
َ ْ
ّ
َ ْ
َ ّ
ات امرآ«
»و الن ِاز ِ
قات سبقآ .فاملد ِبر ِ
حات سبحآ .فالس ِاب ِ
طات نشطآ .و الس ِاب ِ
اش ِ
عات غ ْرقآ .و الن ِ
) ١تا  / ٥نازعات(
ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در ﺻﺪور ﻣﻮﺟﻮدات
از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ،و ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى او ،واﺳﻄﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﺧﺪا و ﺧﻠﻖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاى ﺣﺪوث ﺣﻮادث ،اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻣﺎﻓﻮق اﺳﺒﺎب ﻣﺎدى و ﺟﺎرى در ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﺎده .اﻟﺒﺘﻪ ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﺒﺎب ﻣﺎدى ﺗﺎ وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮگ ﻧﺮﺳﻴﺪه و ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﺸﺌﻪ دﻳﮕــﺮ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ و اﻧﺘﻘﺎل ،دﻳﮕﺮ اﺳﺒﺎب ﻣﺎدى ﺳﺒﺒﻴﺘﻰ ﻧﺪارﻧﺪ.
1ـ وﺳﺎﻃﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﻮد :ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺎل ﻇﻬﻮر ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى ﻣﺮگ ،ﻗﺒﺾ روح،
اﺟﺮاى ﺳﺆال ،ﺛﻮاب و ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺮاﻧﺪن ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻧﻔﺨﻪ ﺻﻮر و زﻧــﺪه
ﻛﺮدن آﻧــﺎن در ﻧﻔﺨــﻪ دوم ،و ﻣﺤﺸــﻮر ﻛــﺮدن آﻧــﺎن و دادن ﻧــﺎﻣــﻪ اﻋﻤﺎل و وﺿــﻊ
ﻣﻴـﺰانﻫﺎ و رﺳﻴـﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب و ﺳـﻮق ﺑﻪ ﺳـﻮى ﺑﻬﺸــﺖ و دوزخ.
2ـ وﺳﺎﻃﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ دﻳﻦ :ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺎزل ﺷﺪن ،و آوردن وﺣﻰ ،و
دﻓﻊ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در آن و ﺗﺴﺪﻳﺪ و ﻳﺎرى دادن ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( و ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﻣــﺆﻣﻨﻴــﻦ و ﭘــﺎك ﻛﺮدن آﻧﺎن از راه اﺳﺘﻐﻔــﺎر و ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻛﺮدن از ﺧﺪا ﺑﺮاى آﻧﺎن.
3ـ وﺳﺎﻃﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ :ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻫﺮ اﻣﺮى ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺳﺒﺒﻰ

ﻣﺎدى دارد ،ﻫﻤﻴﻦ آﻳﺎت اول ﺳﻮره ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ ﻛﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻼﺋﻜﻪ را »نا ِزعات« و
َ
سابقات« و » ُمد ِّبرات« ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ واﺳﻄﻪ
» ِ
سابحات« و » ِ
ناشطات« و » ِ
ﺑﻮدن ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ.

)( 1

 -١الميزان  ،ج ٤٠ :ص١٨ :


واﺳﻄـﻪ ﺑﻮدن ﻣﻼﺋﻜـﻪ ﺑﻴﻦ ﺧـﺪا و ﻋـﺎﻟﻢ ﻣﺸﻬﻮد
ُ َ
ْ
ُ َ
َْ َ
َ
ـاع ِـل املل ِئك ِـة ُر ُسـال اولـى ا ْج ِن َح ٍـة َمثنـى َو ثـالث َو ُربـاع / ١) «.فاطر(
»جـ ِ
ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﻼﺋﻜَﺔ« ﺟﻤﻊ ﻣﻠَﻚ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪا ،و
واﺳﻄﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﻴﻦ او و ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﻬﻮد ،و ﻫﻤﻪ آﻧﺎن را ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﺸﺮﻳﻊ
ﻛﺮده ،ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ اﻣﺮ ﺧﺪا را در ﻫﺮ ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﻮﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ »ﺟﺎﻋـﻞِ اﻟْﻤﻠﺌﻜَـﺔِ رﺳـﻼ «،اﺷﻌﺎر ،ﺑﻠﻜﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ رﺳﻮﻻن و واﺳﻄﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﻴﻦ ﺧﺪا و ﺧﻠﻖ اوﻳﻨﺪ ،ﺗﺎ اواﻣﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ او
را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﻗﺮآن ﻛﻠﻤﻪ »رﺳﻞ« را ﺑﺮ ﻏﻴﺮ واﺳﻄﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻛﻪ واﺳﻄﻪ وﺣﻰ
ُ
َ َ َ ُ َْ ُ َ ﱠ ْ
ّ
جآء ا َحدك ُم امل ْوت ت َوفت ُه ُر ُسلنا ـ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻧﻴﺰ اﻃﻼق ﻛﺮده و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮدهَ » :ح ِاذا
ﺗﺎ آنﻛﻪ ﻣــﺮگ ﻳﻜــﻰ از ﺷﻤـﺎ ﺑـﺮﺳـﺪ ،در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻓــﺮﺳﺘـﺎدﮔﺎن ﻣﺎ او را ﻣﻰﮔﻴــﺮﻧﺪ!«
)(1
) / 61اﻧﻌﺎم(
 -١الميزان  ،ج ٣٣ :ص١١ :

ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺮ و ﺑﺎل ﻳﺎ ﻧﻴﺮوى ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ
َْ َ ُ ُ ً ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ
ـاع ِـل املل ِئك ِـة رسـال اولـى اج ِنح ٍـة مثنـى و ثـالث و ربـاع ! « ) / ١فاطر(
»جـ ِ
ﻛﻠﻤــﻪ »اَﺟﻨﺤــﻪ« ﺟﻤــﻊ ﺟﻨــﺎح اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻴــﻮر ﺑﻪ ﻣﻨــﺰﻟﻪ دﺳــﺖ از
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻣﺮﻏﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﭘﺮواز ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﻣﻰروﻧﺪ و ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ و از ﺟﺎﻳﻰ
ﺑــﻪ ﺟــﺎﻳﻰ دﻳﮕـﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﻜـﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
وﺟﻮد ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﺎ آن ﻛﺎرى را ﺑﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ
ﻣﺮﻏﺎن آن ﻛﺎر را ﺑﺎ ﺑﺎل ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﻢ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎزى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎ آن از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﻴﻦ و از زﻣﻴﻦ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﻰروﻧﺪ ،و از ﻫﺮ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮر
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻰروﻧﺪ .ﻗﺮآن ﻧﺎم آن ﺟﻬﺎز را ﺟﻨﺎح )ﺑﺎل( ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،و اﻳﻦ ﻧﺎمﮔﺬارى ﻣﺴﺘﻠﺰم آن
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﻼﺋﻜﻪ دو ﺑﺎل ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎل ﻣﺮﻏﺎن دارﻧﺪ ،ﻛﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﭘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻠﻪ ،اﻳﻦ
ﻣﻘﺪار از ﻟﻔﻆ ﺟﻨﺎح ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاى را ﻛﻪ ﻣﺮﻏﺎن از ﺑﺎلﻫﺎى ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻣﻼﺋﻜﻪ
آن ﻧﺘﻴﺠﻪ را دارﻧﺪ ،و اﻣﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﭼﻪﻃﻮر آن را دارﻧﺪ ،از ﻟﻔﻆ ﺟﻨﺎح ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺑﻪدﺳﺖ آورد.
ﺟﻤﻠﻪ »اُوﻟﻰ اَﺟﻨﺤﺔٍ ﻣﺜْﻨﻰ و ﺛُﻼثَ و رﺑﺎع «،ﺻﻔﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ و ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﺜْﻨﻰ« و ﻛﻠﻤﻪ
»ﺛُﻼث« و ﻛﻠﻤﻪ »رﺑﺎع« ﻫﺮ ﺳﻪ اﻟﻔﺎﻇﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻜﺮار ﻋﺪد دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﻪ
»ﻣﺜْﻨﻰ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ دو ﺗﺎ دو ﺗﺎﺳﺖ ،و ﻛﻠﻤﻪ »ﺛُﻼث« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ ،و ﻛﻠﻤﻪ »رﺑﺎع«
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺗﺎ اﺳﺖ .ﻛﺎﻧّﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را دو ﺑﺎل داده و
ﺑﻌﻀﻰ را ﺳﻪ ﺑﺎل ،و ﺑﻌﻀﻰ را ﭼﻬﺎر ﺑﺎل ،و ﺟﻤﻠﻪ »ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻰ اﻟْﺨَﻠْﻖِ ـ ﻫﺮ آنﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ زﻳﺎد
ﻣﻰﻛﻨﺪ «،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻴﺎق ﺧﺎﻟﻰ از اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻴﺶ از
)(1
ﭼﻬﺎر ﺑﺎل ﻫﻢ دارﻧﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان  ،ج 33 :ص.11 :
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) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﻣﻼﺋﻜﻪ ـ ﻣﺸﺨﺼﺎت و اﺳﺎﻣﻰ
َْ َ ُ ُ ً ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ
ـاع ِـل املل ِئك ِـة رسـال او ى اج ِنح ٍـة مثنـى و ثـالث و ربـاع ! « ) / ١فاطر(
»ج ِ
در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻜﺮر ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه و ﻧﺎم ﻫﻴﭻﻳﻚ از آﻧﺎن را ﻧﺒﺮده ﻣﮕﺮ
»ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ« و »ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ« .ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﺑﺎ ذﻛﺮ اوﺻﺎﻓﺸﺎن ﻳﺎد ﻛﺮده ﻣﺎﻧﻨﺪ» :ﻣﻠﻚاﻟْﻤﻮت«،
»ﻛﺮام اﻟْﻜﺎﺗﺒﻴﻦ«» ،ﺳﻔَﺮَةٌ ﻛﺮام ﺑﺮَرةٌ«» ،رﻗﻴﺐ« و »ﻋﺘﻴﺪ« و ﻏﻴﺮ اﻳﻦﻫﺎ.
از ﺻﻔﺎت و اﻋﻤﺎل ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻛﻼﻣﺶ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﻼم ﺧﺪا
اﺣﺎدﻳﺚ ذﻛﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻳﻜﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮﻳﻒ و ﻣﻜﺮم ،ﻛﻪ ﺑﻴﻦ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﺴﻮس واﺳﻄﻪﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﺎدﺛﻪاى از
ﺣﻮادث و ﻫﻴﭻ واﻗﻌﻪاى ﻣﻬﻢ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ آنﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ در آن دﺧﺎﻟﺘﻰ دارﻧﺪ ،و
ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻮﻛﻞ و ﻣﺄﻣﻮر آﻧﻨﺪ .اﮔﺮ آن ﺣﺎدﺛﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺟﻨﺒﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ
ﻓﺮﺷﺘﻪ ،و اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ آﻧﻨﺪ .و دﺧﺎﻟﺘﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ و
ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ اﻟﻬﻰ را در ﻣﺠﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺪازﻧﺪ ،و آن را در ﻣﺴﻴﺮش ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻗــﺮآن در اﻳﻦ ﺑـﺎره ﻓـﺮﻣـﻮده» :ﻻ ﻳﺴﺒِﻘُـﻮﻧَﻪ ﺑِﺎﻟْﻘَﻮلِ و ﻫﻢ ﺑِﺎَﻣﺮِه
ﻳﻌﻤﻠُﻮنَ!« ) / 27اﻧﺒﻴﺎء(
دوم ﺻﻔﺘﻰ ﻛﻪ از ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﻗﺮآن و ﺣﺪﻳﺚ آﻣﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ و ﻋﺼﻴﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﻔﺴﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺪارﻧﺪ و داراى ارادهاى
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻏﻴﺮ آنﭼﻪ ﻛﻪ ﺧﺪا اراده ﻛﺮده ،اراده ﻛﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﻫﻴﭻ
ﻛﺎرى اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﻫﻴﭻ دﺳﺘﻮرى را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ،
و ﻛﻢ و زﻳﺎدش ﻧﻤﻰﺳﺎزﻧﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده» :ﻻ ﻳﻌﺼﻮنَ اﻟﻠّﻪ ﻣﺎ اَﻣﺮَﻫﻢ و ﻳﻔْﻌﻠُﻮنَ ﻣﺎ
ﻳﺆْﻣﺮونَ ـ ﺧﺪا را در آنﭼﻪ اﻣﺮﺷﺎن ﻛﻨﺪ ،ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ / 6) «.ﺗﺤﺮﻳﻢ(
ﺻﻔﺖ ﺳﻮم اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻛﺜﺮﺗﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ ،داراى ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از ﻧﻈﺮ
ﺑﻠﻨﺪى و ﭘﺎﻳﻴﻨﻰ دارﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺎﻓﻮق ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ،ﺟﻤﻌﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﺎدون ﺧﻮد آﻣﺮﻧﺪ ،و آن
دﻳﮕﺮان ﻣﺄﻣﻮر و ﻣﻄﻴﻊ آﻧﺎن ،و آنﻛﻪ آﻣﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺣﺎﻣﻞ اﻣﺮ ﺧﺪا
ﺑﻪﺳﻮى ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ اﺳﺖ و ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﺪا ﻣﻄﻴﻊ آﻣﺮﻧﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻوﺟﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﻴﺎرى ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮده» :و ﻣﺎ ﻣﻨّﺎ اﻻّ ﻟَﻪ
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻠُﻮم ـ ﻫﻴﭻﻳﻚ از ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ آنﻛﻪ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻣﻌﻠﻮم دارد / 164) «.ﺻﺎﻓﺎت( و ﻧﻴﺰ
ﻓﺮﻣﻮده» :ﻣﻄﺎعٍ ﺛَﻢ اَﻣﻴﻦٍ ـ ﻣﻄﺎﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آنﺟﺎ اﻣﻴﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ / 21) «.ﺗﻜﻮﻳﺮ( و ﻧﻴﺰ
ﻓﺮﻣﻮده» :ﻗـﺎﻟُـﻮا ﻣـﺎذا ﻗـﺎلَ رﺑﻜُـﻢ ﻗـﺎﻟُـﻮا اﻟْﺤﻖﱠ ـ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺣﻖ ﮔﻔﺖ!« ) / 23ﺳﺒﺄ(
ﺻﻔﺖ ﭼﻬﺎرم اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ از آنﺟﺎ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﺷﻜﺴﺖ ﻧﻤﻰﺧﻮرﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳــﻦﻛــﻪ ﻓــﺮﻣــﻮد » :و ﻣﺎ ﻛﺎنَ اﻟﻠّﻪ ﻟﻴﻌﺠِﺰَه ﻣﻦْ ﺷَﻰء ﻓﻰ
اﻟﺴﻤﻮات و ﻻ ﻓــﻰ ا َْﻻرضِ ـ ﺧﺪا ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﻮده ﻛﻪ ﭼﻴﺰى در آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ او را
ﻋﺎﺟﺰ ﻛﻨــﺪ!« ) / 44ﻓــﺎﻃــﺮ( و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده » :و اﻟﻠّﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اَﻣﺮِه ـ ﺧﺪا ﺑﺮ
اﻣﺮ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ / 21) «.ﻳﻮﺳﻒ( و ﻧﻴـﺰ ﻓـﺮﻣـﻮده » :انﱠ اﻟﻠّـﻪ ﺑـﺎﻟـﻎُ اَﻣــﺮِه ـ ﺧﺪا ﻛﺎر
)(1
ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺠــﺎم ﺧـﻮاﻫـﺪ رﺳـﺎﻧﻴﺪ!« ) / 3ﻃــﻼق(
 -1اﻟﻤﻴﺰان  ،ج 33 :ص.18 :
ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﻧﺤﻮه ﺣﺮﻛﺖ آنﻫﺎ
َ َ
َ ْ َ َ َﱠ ﱠ ﱠ َ ﱡ ْ
َ َ ْ
ُ َ
الدنيا ِب َمصابيح و ِحفظا / ١٢) «!...فصلت(
ماء امرهـا و زينا السمـاء
»  ...و ا ْو ى ى ك ِ ّل س ٍ
آﺳﻤﺎنﻫﺎ راهﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاى ﺳﻠﻮك اﻣﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮش ،و ﻳﺎ آﻣﺪ
ْ
ََ ﱠ ُ َْ
الر ُ
املال ِئ َك ُة َو ﱡ
و ﺷﺪ ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ اﻣﺮ اوﻳﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ آﻳﻪ » :ت ل
وح ف ا ِب ِأذ ِن َرِّ ِ ْم
ُ َ
ِم ْن ك ِ ّل ا ْم ٍر ـ ﻣﻼﺋﻜﻪ و روح در آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻪ اذن ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻫﺮ اﻣﺮى را ﻧﺎزل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ!«
)/4ﻗﺪر( و آﻳﻪ » ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻔْﺮَقُ ﻛُﻞﱡ اَﻣﺮٍ ﺣﻜﻴﻢٍ ـ در آن ﻫﺮ اﻣﺮ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺗﻔﺼﻴﻞ داده ﻣﻰﺷﻮد ! «
)/4دﺧﺎن( ﻧﻴــﺰ ﺗﺼــﺮﻳـﺢ دارﻧـﺪ ،ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻛﻪ اﻣﺮ ﺧـﺪاى را ﻣـﻼﺋﻜﻪ از آﺳﻤـﺎن ﺑﻪ زﻣﻴﻦ
ﻣﻰآورﻧﺪ.
ﻣﺮاد از اواﻣﺮ اﻟﻬﻰاى ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ اﺟﺮا ﻣﻰﺷﻮد ،ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺧﻠﻘﺖ و ﭘﺪﻳﺪ آوردن
ﺣــﻮادث ،ﻛﻪ آن ﺣــﻮادث را ﻣــﻼﺋﻜــﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧــﺪاى ﺻــﺎﺣﺐ ﻋﺮش ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮده و
در ﻧــﺎزل ﻛﺮدﻧﺶ ﻃﺮق آﺳﻤﺎن را ﻃﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺗــﺎ از ﻳـﻚﻳـﻚ آﺳﻤﺎنﻫــﺎ ﻋﺒﻮر داده ،و
ﺑﻪ زﻣﻴـﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
َ َﱡ ُ ْ ُ
ُ ّ َ َ ْ ُُ ْ ُ
َّ
و ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »ح ِاذا ف ِزع عن قلو ِ ِ م قالوا ماذا قال ربكم قالوا
ْ
ْ
َْ
ال َح ﱠق َو ُه َو ال َع ِ ﱡى الكب ُﺮ ! « ) / 23ﺳﺒﺄ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد :اﻣﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﺮ
آﺳﻤﺎن ﺣﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ آﺳﻤﺎن ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ .و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ » و ﻛَﻢ ﻣﻦْ ﻣﻠَﻚ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﻮات ـ ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻛﻪ در آﺳﻤﺎنﻫﺎﻳﻨﺪ/ 26) «،
ﻧﺠﻢ( و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ» :ﻻ ﻳﺴﻤﻌﻮنَ اﻟَﻰ اﻟْﻤﻼَء ا َْﻻﻋﻠﻰ و ﻳﻘْﺬَﻓُﻮنَ ﻣﻦْ ﻛُﻞﱢ ﺟﺎﻧﺐٍ ـ ﺳﺨﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ
آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش آﻧﺎن ﻧﻤﻰرﺳﺪ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻮش دﻫﻨﺪ ،از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺗﻴﺮﺑﺎران
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ / 8) «،ﺻﺎﻓﺎت( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪاﻧﺪ.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻚﺗﻚ آﺳﻤﺎنﻫﺎ دارد ،ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻛﻪ در
آن ﺳﺎﻛﻨﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺘﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎى ﻣﻼﺋﻜﻪ دارد ،ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ آن اﻣﺮﻧﺪ،
و ﺧــﺪاوﻧــﺪ اﻣـﺮ را ﺑــﻪ آﻧــﺎن ﺗﺤﻤﻴــﻞ ﻛــﺮده ،ﻳﻌﻨــﻰ ﺑـﻪ اﻳﺸـﺎن وﺣـﻰ ﻓـﺮﻣـﻮده
اﺳﺖ.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ از آنﭼﻪ ﮔﻔﺘــﻪ ﺷــﺪ ،ﻣﻌﻠــﻮم ﮔــﺮدﻳــﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ » ...و اَوﺣﻰ

٤١

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﻰ ﻛُﻞﱢ ﺳﻤـــﺎء اَﻣــﺮَﻫــﺎ / 12) «،ﻓﺼﻠﺖ( اﻳــﻦ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺧــﺪاى ﺳﺒﺤــﺎن در ﻫﺮ
آﺳﻤﺎﻧﻰ ،اﻣﺮ آن آﺳﻤﺎن را ﻛﻪ ﻣﻨﺴــﻮب و ﻣﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد آن آﺳﻤــﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻫﻞ
)(1
آﺳﻤــﺎن ﻳﻌﻨﻰ ﻣــﻼﺋﻜــﻪ ﺳــﺎﻛـــﻦ در آن وﺣــﻰ ﻣﻰﻛﻨــﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان  ،ج 34 :ص.269 :
ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﻼﺋﻜﻪ
َْ
َ ْ ُ َّ
السابقـ َ ْ
َ ّ
السابحـ َ ْ
»َ ...و ّ
ات امـ ـرا!« ) ١تا  / ٥نازعات(
ـات سبق ــا ،فــاملــد ِب ـر ِ
ـات سبحــا ،ف ِ ِ
ِ ِ
از ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻳﺎت ﻓﻮق ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻓﺮع ﺑﺮ ﺳﺒﻖ اﺳﺖ و ﺳﺒﻖ ﻓﺮع ﺑﺮ ﺳﺒﺢ
اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ،ﺳﻨﺨﻴﺘﻰ در ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ آﻳﺎت ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﻣﺪﻟﻮل ﺳﻪ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آنﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﺳﺒﻘﺖ
ﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻰﺟﻮﻳﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آنﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺰول ﺑﻪ ﺳﻮى آن
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻣﺮاد از »ﺳﺎﺑِﺤﺎت« و »ﺳﺎﺑِﻘﺎت« و »ﻣﺪﺑﺮات« ﻫﻤﺎن
ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳــﺖ ،ﺑــﻪ اﻋﺘﺒــﺎر ﻧــﺰوﻟﺸــﺎن ﺑﻪ ﺳــﻮى ﺗــﺪﺑﻴــﺮ ﻛﻪ ﻣــﺄﻣــﻮر ﺑــﺪان
ﺷــﺪهاﻧــﺪ.
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺷﻴﺎء ﺳﺮوﻛﺎر دارﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى در اﺣﺎﻃﻪ اﺳﺒﺎب اﺳﺖ ،و
اﺳﺒﺎب درﺑﺎره وﺟﻮد او و ﻋﺪﻣﺶ ،ﺑﻘﺎﻳﺶ و زواﻟﺶ و در ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺣﻮاﻟﺶ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰاع
دارﻧﺪ ،ﭘﺲ آنﭼﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ درﺑﺎره آن ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻜﻢ ﻛﺮده ،و آن ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻛﻪ او درﺑﺎره آن
ﻣﻮﺟﻮد راﻧﺪه و ﺣﺘﻤﻰ ﻛﺮده ،ﻫﻤﺎن ﻗﻀﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ
ﺳﻮى آن ﻣﻰﺷﺘﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪهاش واﮔﺬار ﺷﺪه ﻣﻰﭘﺮدازد ،و در ﭘﺮداﺧﺘﻦ
ﺑﻪ آن از دﻳﮕﺮان ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺳﺒﺒﻰ را ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻗﻀﺎء اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم
ﻧﻤﻮده ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آنﭼﻪ ﺧﺪا اراده ﻛﺮده ،واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد.
وﻗﺘﻰ ﻣﻨﻈﻮر از آﻳﺎت ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻮد ،در ﻧﺎزل ﺷﺪن
ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم آنﭼﻪ ﺑﺪان ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ آن ،و ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮ آن ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳﺪ
دو ﺟﻤﻠﻪ دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻰ »و اﻟﻨّﺎزِﻋﺎت ﻏَﺮْﻗﺎ و اﻟﻨّﺎﺷﻄﺎت «،...را ﻫﻢ ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮ اﻧﺘﺰاع و
ﺧﺮوﺟﺸﺎن از ﻣﻮﻗﻒ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ .ﭘﺲ ﻧﺰع ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﺮق
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﻳﻦﻛﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﺰول ﺑﻪ ﻃﺮف ﻫﺪف ﻛﻨﻨﺪ ،آن ﻫﻢ ﻧﺰول ﺑﻪ ﺷﺪت و ﺟﺪﻳﺖ ،و
ﻧﺸﻂ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﺮوﺟﺸﺎن از ﻣﻮﻗﻔﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﻫﺪف ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ
ﺳﺒﺢ آﻧﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﺘﺎﻓﺘﻦ و ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج ،و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺳﺒﻘﺖ
)(1
ﮔـﺮﻓﺘـﻪ اﻣﺮ آن ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
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) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﻧﻘﺶ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ
ْ
َ
َْ
ُ
َّ
السابقـ َ ْ
َ ّ
السابحـ َ ْ
»َ ...و ّ
ات امـ ـرا!« ) ١تا  / ٥نازعات(
ـات سبق ــا ،فــاملــد ِب ـر ِ
ـات سبحــا ،ف ِ ِ
ِ ِ
آﻳﺎت ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ دارﻧﺪ و وﺿﻌﻰ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم
ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ .از آن ﻟﺤﻈﻪاى ﻛﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﺰول ﻧﻤﻮده ،ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ وﺿﻌﻰ ﻛﻪ
در ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮى از اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺧﻮ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ .و در اﻳﻦ آﻳﺎت اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻠﻜﻮﺗﻰ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺪوث ﺣﻮادث دارد.
آنﭼﻪ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺪان ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎدﺷﺪه ،ﺑﺎ ﺻﻔﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ در اﻣﺘﺜﺎﻟﺸﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اواﻣﺮ ﺻﺎدره از ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس اﻟﻬﻰ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
دارﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﻗﻴـﺎﻣﺸـﺎن ﺑﻪ ﺗـﺪﺑﻴـﺮ اﻣـﻮر ﺑﻪ اذن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق اﺳﺖ.
آﻳﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎق ﺷﺪﻳﺪا ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آﻳﺎت آﻏﺎز ﺳﻮره ﺻﺎﻓﺎت اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﻴﺎر دارد ﺑﻪ آﻳﺎت اول ﺳﻮره ﻣﺮﺳﻼت ،ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ را در اﻣﺘﺜﺎل اواﻣﺮ اﻟﻬﻰ ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ آن آﻳﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ وﺣﻰ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﺮد ،و آﻳﺎت اﺑﺘﺪاى اﻳﻦ
ﺳﻮره ،ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻼﺋﻜﻪ را در ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
از اﻳﻦﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ آﻳﺎت ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ،آن ﺻﻔﺘﻰ ﻛﻪ در اﻧﻄﺒﺎﻗﺶ ﺑﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ
روﺷﻦﺗﺮ از دﻳﮕﺮان اﺳﺖ ،ﺻﻔﺖ » ﻓَﺎﻟْﻤﺪﺑﺮات اَﻣﺮا «،اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﺪون ﻗﻴﺪ
و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺮاد از آن ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ .و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻣﻄﻠﻖ
)(1
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﻢ ﻛﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻼﺋﻜﻪاﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻗﻬــﺮا ﻣـﺮاد از ﻣﺪﺑﺮات ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﻧﻘﺶ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺣﻮادث
َ
َ ُْ َ ّ
ـرات ا ْمـرا ! « ) ١تا  / ٥نازعات(
» ...فـاملـد ِبـ ِ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ را واﺳﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﺪا و ﺣﻮادث داﻧﺴﺘﻪ ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ
ﻣﻼﺋﻜﻪ را اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺣﻮادث ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺣﻮادث ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻗﺮﻳﺐ و ﻣﺎدى ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦ دو اﺳﺘﻨﺎد
و اﻳﻦ دو ﺟﻮر ﺳﺒﺒﻴﺖ در ﻃﻮل ﻫﻤﻨﺪ ،ﻧﻪ در ﻋﺮض ﻫﻢ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺮﻳﺐ ،ﻋﻠﺖ
ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺣﺎدﺛﻪ اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ ﺑﻌﻴﺪ ،ﻋﻠﺖ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺳﺒﺐ ﻗﺮﻳﺐ اﺳﺖ.
ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ اﻳﻦﻛﻪ ﺣﻮادث را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﺎزﻳﻢ و ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،و ﭼﻮن
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) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺗﻨﻬﺎ رب ﻋﺎﻟﻢ اوﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺳﺒﺒﻴﺖ ﻃﻮﻟﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﺮﺿﻰ ،و اﺳﺘﻨﺎد ﺣﻮادث
ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﭼﻴﺰى زاﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻨﺎد آنﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻗﺮﻳﺒﺶ ﻧﺪارد ،و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﺳﺘﻨﺎد ﺣﻮادث ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻇﺎﻫﺮىاش را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮده ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ اﺳﺘﻨﺎد آن ﺑﻪ
ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻗﺒﻮل دارد.
و ﻫﻴﭻﻳﻚ از اﺳﺒﺎب در ﻗﺒﺎل ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺪارد ،ﺗﺎ راﺑﻄﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ
ﻣﺴﺒﺐ آن ﺳﺒﺐ ﻗﻄﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ آن ﻣﺴﺒﺐ را ﻣﺴﺒﺐ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺑﺪاﻧﻴﻢ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ وﺛﻨﻴﺖ )ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ( ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ
را ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻘﺮب واﮔﺬار ﻛﺮده ،آرى ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﺮآﻧﻰ ،اﺳﺘﻘﻼل از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ را از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﻔﻰ
ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﻧﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮدش اﺳﺖ ،و ﻧﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻔﻊ و ﺿﺮر و ﻣﺮگ و ﺣﻴــﺎت
و ﻧﺸـﻮر ﺧـﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺜَﻞ ﻣﻮﺟﻮدات در اﺳﺘﻨﺎدش ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻳﻜﻰ ﺑﺮ دﻳﮕﺮى ،از ﺳﺒﺐ
ﻗﺮﻳﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻌﻴﺪ ،و در اﻧﺘﻬﺎ اﺳﺘﻨﺎدش ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودى و ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﺑﻌﻴﺪ،
ﻣﺜَﻞ ﻛﺘﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﻧﺴﺎن آن را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻗﻠﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ ،و اﻳﻦ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ
اﺳﺘﻨﺎدى ﺑﻪ ﻗﻠﻢ و اﺳﺘﻨﺎد دﻳﮕﺮى ﺑﻪ دﺳﺖ ،و اﺳﺘﻨﺎد دﻳﮕﺮى ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دارد ﻛﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ و
ﻗﻠﻢ ﻛﺘﺎﺑﺖ را اﻧﺠﺎم داده ،و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻓﺎﻋﻞ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد آدﻣﻰ
اﺳﺖ ،و ﻟﻜﻦ اﻳﻦ ﺑــﺎﻋـﺚ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﺘــﻮاﻧﻴﻢ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ و ﻗﻠـﻢ ﻧﻴـﺰ اﺳﺘﻨﺎد
)(1
دﻫﻴﻢ.
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وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺷﺐ ﻗﺪر
ْ َّ ْ ْ ُ ّ َ
الر ُ
ْ
» َت َ ﱠ ُل ْاملَال ِئ َك ُة َو ﱡ
وح ف ا ِب ِأذ ِن رِ ِ م ِمن ك ِل ام ٍر!« ) / ٤قدر(
ﺳﻮره ﻗﺪر ،ﻧﺰول ﻗﺮآن در ﺷﺐ ﻗﺪر را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آن ﺷﺐ را ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮده ،از
ﻫـﺰار ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗـﺮ ﻣﻰداﻧـﺪ ،ﭼﻮن در آن ﺷﺐ ﻣﻼﺋﻜﻪ و روح ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
در ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻳﻪاى ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ،ﻟﻴﻠﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﭼﻪ ﺷﺒﻰ ﺑﻮده دﻳﺪه
ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﺰ آﻳﻪ »ﺷَﻬـﺮُ رﻣﻀـﺎنَ اﻟﱠـﺬى اُﻧْﺰِلَ ﻓﻴﻪ اﻟْﻘُﺮْآنُ / 185) «،ﺑﻘﺮه( ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ﻗﺮآن ﻳﻚﭘﺎرﭼﻪ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻧﻀﻤﺎم آن ﺑﻪ آﻳﻪ ﻣﻮردﺑﺤﺚ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد،
ﺷﺐ ﻗﺪر ﻳﻜﻰ از ﺷﺐﻫﺎى ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﺳﺖ ،و اﻣﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻛﺪامﻳﻚ از ﺷــﺐﻫـﺎى آن اﺳﺖ
در ﻗﺮآن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻛﻨــﺪ ،ﻧﻴــﺎﻣــﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣــﻮرد ﺗﻨﻬــﺎ از اﺧﺒﺎر
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
در اﻳﻦ ﺳﻮره آن ﺷﺒﻰ را ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﺷﺐ ﻗﺪر ﻧﺎﻣﻴﺪه ،و ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد از

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٤٤
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ﻗﺪر ﺗﻘﺪﻳﺮ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮى اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺷﺐ ﻗﺪر ،ﺷﺐ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى اﺳﺖ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آن
ﺷﺐ ﺣﻮادث ﻳﻚﺳﺎل را ﻳﻌﻨﻰ از آن ﺷﺐ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻗﺪر ﺳﺎل آﻳﻨﺪه را ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،زﻧﺪﮔﻰ
و ﻣﺮگ و رزق و ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت و ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ را ﻣﻘﺪر ﻣﻰﺳﺎزد» ،ف ا
َ
ً
ّ ُّ
ْ
َ
ُْ َُ ُ ﱡ َْ َ
كيم ،ا ْمرا ِم ْن ِعن ِدنا ِانا كنا ُم ْر ِسل نَ ،ر ْح َمة ِم ْن َرِّب َك ـ در آن ﺷﺐ ﻫﺮ
يفرق كل ام ٍر ح ٍ
ﺣﺎدﺛﻪاى ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد ،ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﺶ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺤﺪود ﻣﻰﮔﺮدد ،اﻳﻦ اﻣﺮى اﺳﺖ
ﺗﺨﻠﻒﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ،اﻣﺮى اﺳـﺖ از ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻣﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣـﺎﺋﻴﻢ ﻓــﺮﺳﺘﻨـﺪه رﺣﻤﺘﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎرت 4) «.ﺗـﺎ  / 6دﺧـﺎن(
و از اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺐ ﻗﺪر ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺷﺐ ﻧﺰول ﻗﺮآن و آن ﺳﺎﻟﻰ
ﻛﻪ ﻗﺮآن در آن ﺷﺒﺶ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﺮر ﺳﻨﻮات آن ﺷﺐ ﻫﻢ ﻣﻜﺮر ﻣﻰﺷﻮد،
ﭘﺲ در ﻫــﺮ ﻣـﺎه رﻣﻀـﺎن از ﻫﺮ ﺳﺎل ﻗﻤﺮى ﺷﺐ ﻗﺪرى ﻫﺴﺖ ،ﻛﻪ در آن ﺷﺐ اﻣﻮر ﺳﺎل
آﻳﻨﺪه ﺗـﺎ ﺷـﺐ ﻗـﺪر ﺳـﺎل ﺑﻌـﺪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى و ﻣﻘﺪر ﻣﻰﺷﻮد.
در ﺳﻮره ﻣﻮردﺑﺤﺚ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده » :ﺷﺐ ﻗﺪر از ﻫﺰار ﻣﺎه ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ «،و ﻧﻴﺰ
ﻓﺮﻣﻮده» :ﻣﻼﺋﻜﻪ در آن ﺷﺐ ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ «،ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ.
در آﻳﻪ »ﺗَﻨَﺰﱠلُ اﻟْﻤﻼﺋﻜَﺔُ و اﻟﺮﱡوح ﻓﻴﻬﺎ ﺑِﺄذْنِ رﺑﻬِﻢ ﻣﻦْ ﻛُﻞﱢ اَﻣﺮٍ «،اﮔﺮ ﻣﺮاد از اﻣﺮ آن
اﻣﺮ اﻟﻬﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﻳﻪ »اﻧﱠﻤﺎ اَﻣﺮُه اذا اَراد ﺷَﻴﺌﺎ اَنْ ﻳﻘُﻮلَ ﻟَﻪ ﻛُﻦْ ﻓَﻴﻜُﻮنُ / 82) «،ﻳﺲ(
ﺗﻔﺴﻴﺮش ﻛﺮده ،آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻰدﻫﺪ» :ﻣﻼﺋﻜﻪ و روح در ﺷﺐ ﻗﺪر ﺑﻪ اذن ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن
ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻧﺰوﻟﺸﺎن را اﺑﺘﺪاء ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺮ اﻣﺮ اﻟﻬﻰ را ﺻﺎدر ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ!«
و اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از اﻣﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻫﺮ اﻣﺮ ﻛﻮﻧﻰ و ﺣﺎدﺛﻪاى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد ،در اﻳﻦ
ﺻﻮرت آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻰدﻫﺪ » :ﻣﻼﺋﻜﻪ و روح در آن ﺷﺐ ﺑﻪ اذن ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻧﺎزل
)(1
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺑــﺮاى ﺧــﺎﻃـﺮ ﺗـﺪﺑﻴـﺮ اﻣﺮى از اﻣﻮر ﻋـﺎﻟﻢ«.
 -1اﻟﻤﻴﺰان  ،ج 40 :ص.322 :
ﻣﻔﻬـﻮم ﻣﻌـﺎرج ﻣـﻼﺋﻜـﻪ و ﻣﻘـﺎﻣـﺎت آنﻫـﺎ
َ ّ
َْ
عار ِج ! « ) / ٣معارج(
» ِمن الل ِه ِذى امل ِ
ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ،ﻣﻌﺎرج را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺻﻌﻮد ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺮدﺑﺎم ﻣﻌﻨﺎ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻠﻜﻮت ﻛﻪ
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ آن ﻋﺮوج ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ .ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﺗَﻌـﺮُج اﻟْﻤﻼﺋﻜَـﺔُ و اﻟـﺮﱡوح اﻟَﻴـﻪ ﻓـﻰ ﻳــﻮمٍ «،ﻣﻌﺎرج را ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮده ،ﭘﺲ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻌﺎرﺟﻰ از ﻣﻠﻜﻮت و ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻰ از ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دارد.
ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻘﺎم ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ ﺧﻮد ﺷﺮﻳﻒﺗﺮ اﺳﺖ .و ﻣﻼﺋﻜﻪ و روح ﻫﺮﻳﻚ ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻗﺮﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا دارﻧﺪ ،در آن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻ ﻣﻰروﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ ﻣﻠﻜﻮﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ،

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (

٤٥
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ﻧﻪ ﭼﻮن ﻣﻘﺎﻣﺎت دﻧﻴﺎ وﻫﻤﻰ و اﻋﺘﺒﺎرى.

)(1

 -1اﻟﻤﻴﺰان  ،ج 39 :ص.129 :
ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣـﺄﻣـﻮرﻳﺖﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻼﺋﻜﻪ
َْ
َ ّ
َ َُْ
ّ
الذاريات َذ ْرواَ ،ف ْالحامالت و ْقراَ ،ف ْالجار ُ ْ
ـات ام ـرا ! « ) 1ﺗﺎ  / 4ذارﻳﺎت(
ِ ِ
يات يسرا ،فاملق ِسمـ ِ
»و ِ ِ
ِ ِ ِ
اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮش در ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮى اﺳﺖ واﺣﺪ ،وﻟﻰ وﻗﺘﻰ اﻳﻦ اﻣﺮ
واﺣﺪ را ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﺣﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺴﺖﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎى ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن دارﻧﺪ،
ﻗﻬﺮا ﻫﻤﺎن اﻣﺮ واﺣﺪ ﺑﺮﻃﺒﻖ اﺧﺘﻼف ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻳﺸﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﺗﻜﻪ ﺗﻜﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴـﻢ اداﻣـﻪ دارد ﺗﺎ ﺑــﻪ دﺳﺖ ﻓـﺮﺷﺘﮕـﺎﻧـﻰ ﺑـﺮﺳـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﺄﻣـﻮر ﭘﺪﻳﺪ آوردن
ﺣﻮادث ﺟﺰﻳﻰ ﻋﺎﻟﻤﻨﺪ ،در آنﺟـﺎ دﻳﮕـﺮ ﺑﻴﺸﺘـﺮ ﺗﻜـﻪ ﺗﻜـﻪ ﻣﻰﺷـﻮد و ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣﻰﭘـﺬﻳـﺮد.
ﺟﻤﻠﻪ »ﻓَﺎﻟْﻤﻘَﺴﻤــﺎت اَﻣــﺮا «،ﺳﻮﮔﻨﺪى اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و اواﻣﺮ ﺧﺪا را در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻘﺎمﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ،
)(1
ﺗﻘﺴﻴــﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨـــﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان  ،ج 36 :ص.263 :
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻼﺋﻜـﻪ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ
َ
َ َ ّ
َ ّ
حات َس ْبحا .ف ّ
طات َن ْشطاَ .و ّ
قات َس ْبقا ! « ) ١تا  / ٤نـازعات(
»والن ِاز ِ
الس ِاب ِ
الس ِاب ِ
اش ِ
عاتغ ْرقا .والن ِ
ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪﺗﺮى دارﻧﺪ ،و اﻣﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ ﺧﻮد
ﻣﻰرﺳﺎﻧﻨﺪ ،و در ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﻌﻀﻰ اﻣﻮر ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ ﺧﻮد را ﻣﺄﻣﻮر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و اﻳﻦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺗﻮﺳﻄﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دارﻧﺪه ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ،ﺑﻴﻦ ﺧﺪا و ﺑﻴﻦ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ ﺧﻮد دارد .ﻣﺜﻼً ﺗﻮﺳﻄﻰ
ﻛﻪ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﺒﺾ ارواح دارد ،و ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ ﺧﻮد را ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ آن ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﺧﻮد آﻧﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :و ﻣـﺎ ﻣﻨّﺎ اﻻّ ﻟَـﻪ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻠُﻮم ـ ﻫﻴﭻﻳﻚ از
ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آنﻛﻪ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻣﻌﻠﻮم دارد / 164) «.ﺻﺎﻓﺎت( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده» :ﻣﻄﺎعٍ ﺛَﻢ اَﻣﻴﻦٍ ـ
)(1
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﻰ اﺳﺖ اﻣﻴﻦ ! « ) / 21ﺗﻜﻮﻳﺮ(
 -1اﻟﻤﻴﺰان  ،ج 40 :ص.19 :

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٤٦
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ﺗﻘﺪم ﻣﻼﺋﻜﻪ از ﻧﻈﺮ وﻇﺎﻳﻒ و ﻗﺮب اﻟﻬﻰ
ْ َ َْ َ ُ
ّ َ ّ
» ِاذ قـال ِـت املـال ِئكـة يـا َم ْـرَي ُـم ِا ﱠن اللــه ُي َب ِشـ ُـر ِك ٤٥) « ! ...تا  / ٤٧آلعمران(
ﺑﺮﺧﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺮاد از ﻣﻼﺋﻜﻪ »ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ« اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ
از او ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻈﻴﺮ آن در ﻗﺼﻪ زﻛﺮﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،در اﺑﺘﺪا »ﻧﺪا« را ﺑﻪ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﻓَﻨﺎدﺗْﻪ اﻟْﻤﻼﺋﻜَﺔُ / 39) «،آلﻋﻤﺮان( ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻔﺮد ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ » :ﻗﺎلَ ﻛَﺬﻟﻚ اﻟﻠّﻪ ﻳﻔْﻌﻞُ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء/ 40) «! 
آلﻋﻤﺮان( و ﺑﺴﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻣﻼﺋﻜﻪ دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و در ﻧﺪا ﺑﺎ او
ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
و آنﭼﻪ از ﺗﺪﺑﺮ در آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺷﺄن ﻣﻼﺋﻜﻪ وارد ﺷﺪه ،ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ،آن اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﻣﻼﺋﻜﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮب ﺑﻪ ﺣﻖ ،ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ وﺟﻮد دارد ،و ﻣﻠﻚ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اواﻣﺮ ﻣﺘﻘﺪم ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ دارد ،ﺑﻪﻃﻮرى ﻛﻪ ﻓﻌﻠﺶ ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻘﺪم و ﻗﻮﻟﺶ ﻋﻴﻦ ﻗﻮل او
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ـ ﻧﻈﻴﺮ آنﭼﻪ ﻣﺎ درﺑﺎره ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﻛﻪ اﻓﻌﺎل و ﻗﻮا و اﻋﻀﺎﻳﻤﺎن ﺑﺪون
ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪدى ﻋﻴﻨﺎ اﻓﻌﺎل ﺧﻮد ﻣﺎ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ـ ﭼﻨﺎنﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ:
ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ دﻳﺪ و ﮔﻮﺷﻬﺎﻳﻢ ﺷﻨﻴﺪ ،و ﺑﺎ ﺟﻮارﺣﻢ ﺑﻪ ﺟﺎ آوردم ،و ﺑﺎ دﺳﺘﺎﻧﻢ ﻧﻮﺷﺘﻢ ؛ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ:
ﻣﻦ دﻳﺪم ،ﻣﻦ ﺷﻨﻴﺪم ،ﻣﻦ اﻧﺠﺎم دادم ،و ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻢ ،ﭼﻮن ﻓﻌﻞ ﮔﻮش ﻳﺎ ﭼﺸﻢ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ
اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺤﻮ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﻀﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻘﺪم ﻣﺘﺒﻮع از ﻣﻼﺋﻜﻪ ،ﻋﻴﻨﺎ ﻓﻌﻞ اﺗﺒﺎع و ﭘﻴﺮوان او و ﻗﻮل او ﻫﻢ ﻗــﻮل
آﻧــﺎن اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ،ﻓﻌﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﻌﻞ ﭘﺮوردﮔﺎر ،و ﻗﻮل ﻫﻤﻪ ﻗﻮل او ﺟﻠّﺖ
ﻋﻈﻤﺘﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل در ﻳﻚ ﺟﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :اَﻟﻠّﻪ ﻳﺘَﻮﻓﱠﻰ ا َْﻻﻧْﻔُﺲ ﺣﻴﻦَ ﻣﻮﺗﻬﺎ ـ ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ
وﻗﺖ ﻣﺮگ ارواح ﺧﻠﻖ را ﻣﻰﮔﻴﺮد!« ) / 42زﻣﺮ( و در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﻗُﻞْ ﻳﺘَﻮﻓّﻜُﻢ
ﻣﻠَﻚاﻟْﻤﻮت اﻟﱠﺬى وﻛﱢﻞَ ﺑِﻜُﻢ ـ ﺑﮕﻮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺮگ ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﻗﺒﺾ روح ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﺟﺎن ﺷﻤﺎ را
َ َ َ ُ َْ ُ َ ﱠ ْ
ّ
جآء ا َحدك ُم امل ْوت ت َوفت ُه
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ!« ) / 11ﺳﺠﺪه( و در ﺟﺎى ﺳﻮم ﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ » :ح ِاذا
ُ
ُر ُسلنا ـ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰﻛﻪ ﻣﺮگ ﻳﻜﻰاز ﺷﻤﺎﻫﺎ آﻳﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎنﻣﺎ ﻗﺒﺾروﺣﺶ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ!«
)/61اﻧﻌﺎم(
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪى را ﻛﻪ »ﻗﺒﺾ روح« ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻳﻚ ﺟﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد داده و در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت ،و در ﺟﺎى ﺳﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺒﺎع
ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت داده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺣﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل اﻛﺮم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺷﺪه ،در ﻳﻚ ﺟﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

٤٧

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺧﻮد داده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :اﻧّﺎاَوﺣﻴﻨ Ĥاﻟَﻴﻚ ـ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ وﺣﻰ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ / 163) «،ﻧﺴﺎء( و در
ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ »روح اﻻﻣﻴﻦ« و »ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ« ﻧﺴﺒﺖ داده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﻧَﺰَلَ ﺑِﻪ اﻟﺮﱡوح اﻻَْﻣﻴﻦُ،
ﻋﻠﻰ ﻗَﻠْﺒِﻚ ـ آن ﻗﺮآن را روحاﻻﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﺖ ﻧﺎزل ﻛﺮد 193) «،و  / 194ﺷﻌﺮاء( و
ْ َ َ ﱠ َ َ
َْ
ُ
َ
ﺮيل ف ِان ُه ن ﱠزل ُه َع ى قل ِب َك ـ ﻫﺮﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ » ق ْل َم ْن كان َع ُد ّوا ِل ِج
)ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎ ﺧﺪا دﺷﻤﻦ اﺳﺖ( زﻳﺮا او ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻛﺮد97) «،
َ ّ
َْ ٌ
 /ﺑﻘﺮه( و در ﺟﺎى ﺳﻮم آن را ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن وﺣﻰ ﻧﺴﺒﺖ داده و ﻓﺮﻣﻮده» :كال ِا ﱠ ا تذ ِك َرة،
َ
َ
َ
ص ُحف ُم َك ﱠر َمةَ ،م ْر ُف َ
شاء َذ َك َر ُﻩ ،ى ُ
َف َم ْن َ
وع ٍة ُمط ﱠه َر ٍةِ ،با ْيدى َسف َر ٍةِ ،كر ٍام َب َر َر ٍة ـ ﻧﻪ ،آﻳﺎت ﺣﻖ
ٍ
ٍ
ﺑﺮاى ﭘﻨﺪ و ﺗﺬﻛﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺮﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻨﺪ ﮔﻴﺮد ،آﻳﺎت اﻟﻬﻰ در ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻜﺮﻣﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ آن ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺴﻰ ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ و ﭘﺎﻛﻨﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﻔﻴﺮان ﺣﻖ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺣﻖ ﺳﭙﺮده
ﺷﺪه ،و آﻧﺎن ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻋﺎﻟﻰ رﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ و ﻛﺮاﻣﺘﻨﺪ!« ) 11ﺗﺎ  / 16ﻋﺒﺲ(
ﭘﺲ از ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﻻ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺸﺎرت ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در آن ﺑﺎره ،ﻋﻴﻦ
ﺑﺸﺎرت ﻣﻼﺋﻜﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن او ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ او از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻼﺋﻜﻪ و از ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ
َ
ُﱠ َْ
ﱠُ ََ ْ ُ َ ُ
ْ َْ
ش
آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﻛﻤﺎ اﻳﻦﻛﻪ درﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮدِ » :انه لقول رسو ٍل ك ٍ
ريم ،ذى قو ٍة ِعند ِذى العر ِ
َ َ
)(1
َ
ُ
ـاع ث ﱠـم امي ٍـن!« ) 19ﺗﺎ  / 21ﺗﻜﻮﻳﺮ(
مكي ٍـن ،مط ٍ
 -1اﻟﻤﻴﺰان  ،ج 6 :ص.8 :
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻋﺮش اﻟﻬﻰ و اﺣﻮال و اﻋﻤﺎل آنﻫﺎ
َ
» َا ﱠل ــذي ـ َـن َي ْحم ُل ــو َن ْال َع ـ ْـر َ
ش َو َم ـ ْـن َح ـ ْـول ـ ُـه / ٧) «!...مــؤمــن(
ِ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در اﻳﻦ آﻳﻪ و در ﻫﻴﭻ ﺟﺎ از ﻛﻼم ﻋﺰﻳﺰش ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻔﺮﻣﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺣﺎﻣﻼن ﻋﺮش ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﻳﺎ از ﻣﻼﺋﻜﻪاﻧﺪ؟ ﻳﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ؟ وﻟﻰ ﻋﻄﻒ ﻛﺮدن
ﺟﻤﻠﻪ » و ﻣﻦْ ﺣﻮﻟَﻪ «،ﺑﺮ ﺣﺎﻣﻼن ﻋﺮش ،اﺷﻌﺎر دارد ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﺣﺎﻣﻼن ﻋﺮش ﻫﻢ از
ﻣﻼﺋﻜﻪاﻧﺪ ،ﭼﻮن در آﻳﻪ » و ﺗَﺮَى اﻟْﻤﻼﺋﻜَﺔَ ﺣﺎﻓّﻴﻦَ ﻣﻦْ ﺣﻮلِ اﻟْﻌﺮْشِ ـ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ
ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﺮش در ﻃﻮاﻓﻨﺪ / 75) «،...زﻣﺮ( ﺗﺼﺮﻳﺢ دارد ﻛﻪ ﻃﻮاف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﺮش از
ﻣـﻼﺋﻜﻪاﻧـﺪ ،ﭘﺲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﺮش ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪاﻧﺪ.
ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ » :آن ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻋﺮﺷﻨﺪ ،ﻋﺮﺷﻰ ﻛﻪ
ﺗﻤﺎم اواﻣﺮ و ﻫﻤﻪ اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻰ از آنﺟﺎ ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد ،اواﻣﺮ و اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ ،و ﻧﻴـﺰ آن ﻣـﻼﺋﻜـﻪاى ﻛﻪ ﭘﻴـﺮاﻣـﻮن ﻋـﺮﺷﻨـﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ از ﻣﻼﺋﻜﻪ
ﻣﻰﺑـﺎﺷﻨـﺪ و ﻛـﺎرﻫـﺎى زﻳـﺮ را اﻧﺠـــﺎم ﻣﻰدﻫﻨــﺪ:
َ
١ـ » ُي َس ِّب ُحون ِب َح ْم ِد َرِّ ِ ْم!« ) / ٧مؤمن(
ﺧﺪا را ﻣﻨﺰه ﻣﻰدارﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﺰﻳﻪﺷﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺛﻨﺎى ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن
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 ﭘﺲ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻛﻪ ﻻﻳﻖ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس او ﻧﻴﺴﺖ و از آن ﺟﻤﻠﻪ،اﺳﺖ
. و ﺑﺮ ﻓﻌﻞ او و ﺗﺪﺑﻴﺮش ﺛﻨﺎﺧﻮاﻧﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻨﺰه ﻣﻰدارﻧﺪ،ﺷﺮﻳﻚ داﺷﺘﻦ در ﻣﻠﻚ
َ ُ ْ
( مــؤمـن/ ٧) «!ـ » َو ُيــؤ ِمنــون ِبــه٢
اﻳﻤﺎن آوردن ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ـ ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻋﺮش ﻣﻠﻚ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺧﺪاﻳﻨﺪ و ﻳﺎ
 ﺗﺎ اواﻣﺮ ﺻﺎدره را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﻧﻴﺰ او را از ﻫﺮ ﻧﻘﺼﻰ ﺗﻨﺰﻳﻪ ﻧﻤﻮده و،ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ﻃﻮاف ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
ﺑﺮ اﻓﻌﺎﻟﺶ ﺛﻨﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ـ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﻴﺖ ﺧﺪا در رﺑﻮﺑﻴﺖ و
 ﭘﺲ ذﻛﺮ ﻋﺮش و ﻧﺴﺒﺖ دادن ﺗﻨﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻤﻴﺪ و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧﻮد،اﻟﻮﻫﻴﺖ اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ
 ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻘﺮب ﺧﺪا را ﺷﺮﻛﺎى ﺧﺪا در رﺑﻮﺑﻴﺖ و اﻟﻮﻫﻴﺖ،ى اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦرد
.ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ و آنﻫـﺎ را ﺑﻪ ﺟـﺎى ﺧـﺪا ارﺑﺎب ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ
َ ﱠ
ْ َ
ُ
( مــؤمـن/ ٧) «!ـ » َو َي ْستغ ِفـ ـ ُـرون ِللـ ــذي ـ َـن َامن ــوا٣
: ﺑﻴﺎﻣﺮزد،ﻳﻌﻨﻰ از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ را اﻳﻤﺎن آورده
َ َ ُ َ َﱠ َ ْ َ ُ ﱠ َ ْ َ ْ َ ً َ ْ َ ْ ْ ﱠ َ ُ َ ﱠ
َ بيل َك َوقه ْم َعـ
ـذاب
»ربنا و ِسعت كل ٍء رحمة و ِعلما فاغ ِفر ِللذين تابوا و اتبعوا س
ِِ
َ  َرﱠبنا َو َا ْدخ ْل ُه ْم َج ّنات َع ْدنن ﱠال َو َع ْد َ ُ ْم َو َم ْن،ْال َجحيم
ْص َل َح م ْن ابا ْم َو َا ْزواجهم
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ْ ُ َ ْ َ َْ َ َ ُ ّّ ْ ﱠ
َ ْ َ َ
ْالس ّيئات َي ْو َمئذ َف َقد
ّ
َ
َ
ُ
ُ
ﱠ
ﱠ
ئات و من ت ِق
ٍِ
ِ ِ
ِ  و ِق ِهمالس ِي،و ذ ِريا ِ ِ م ِانك انت العزيـز الحكيم
(1)
ُ َرح ْم َت ُه َو ذل َك ُه َو ْال َف ْو ُز ْال َع
( مؤمن/ ٩  تا٧) «!ظيم
ِ
ِ
.170 : ص34 : ج،  اﻟﻤﻴﺰان-1
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فصل دوم
ﻋﺒﺎدت ؛ اﺣﻮال و اﻋﻤﺎل ﺧﺎص ﻣﻼﺋﻜﻪ

 اراده و ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ ﻣﻼﺋﻜﻪ،ﻋﺒﻮدﻳﺖ
َ َُْ َ َْ ْ ُ َ ْ َْ ُ َ ُ ْ َ َ َُ ْ ُ ٌ
(اﻧﺒﻴﺎء/27و26) «! ال يس ِبقـونـه ِبـالقـو ِل و هــم ِبـامـ ِـرﻩ يعملــون. َب ْـل ِعبـاد مكـرمـون...»
 ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﺎل ﻣﻼﺋﻜﻪ را.ﻜْﺮَﻣﻴﻦ« در آﻳﻪ ﻓﻮق ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ ﻣﺒﺎدﻣﺮاد از »ﻋ
« در آﻳﻪ ﺑﻌﺪى ﺑﻴﺎن ﻛﻤﺎل،ِل ﺑِﺎﻟْﻘَﻮﺒِﻘُﻮﻧَﻪﺴ ﺟﻤﻠﻪ »ﻻ ﻳ.ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﻣﻜﺮﻣﻨﺪ
«ﺒﺎد و ﺻﻔﺎى آن از ﺣﻴﺚ ﺧﻮاص و ﻧﻴﺰ ﭼﻮن ﻗﺒﻼً آﻧﺎن را »ﻋ، از ﺣﻴﺚ آﺛﺎر،ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ
، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮاد از اﻛﺮام ﻣﻼﺋﻜﻪ اﻛﺮاﻣﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎن ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺑﻮده ﻧﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ آن،ﻧﺎﻣﻴﺪ
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ دارﻧﺪه ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى
 دﻟﻴﻠﺶ ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺛﺎر ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ از ﻋﺒﻮدﻳﺘﺸﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﺷﻮد و آن،ﺑﻨﺪﮔﻰ
.اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ در ﺳﺨﻦ از ﺧﺪا ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻧﺪ
 ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات داراى،ﺒﺎد« ﺧﻮاﻧﺪﭘﺲ ﻣﺮاد از اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ را »ﻋ
 ﺧﺪا ﺑﻪ، ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﻮدﻳﺘﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ،ﺒﺎد« و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ »ﻋ،ﺷﻌﻮر
 ﭘﺲ ﺧــﻮد را ﺟﺰ ﺑﻨــﺪه، ﻋﻄﻴــﻪاى اﺳﺖ اﻟﻬــﻰ، و اﻳﻦ ﻣـﻮﻫﺒـﺖ،اﻳﺸﺎن ﻛﺮاﻣﺖ ﻛﺮده
 ﻛﻪ وﻗﺘــﻰ ﻛﺴــﻰ،ــﺺ« ﺑــﻮدن ﺑــﺮاى ﺧــﺪاﺳـﺖﺨﻠ و اﻳﻦ ﻧﻈﻴــﺮ »ﻣ،ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪ
.ﺨﻠَـﺺ« ﺑﺮاى ﺧــﻮد ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ ﺧﺪا ﻫﻢ در ﺑــﺮاﺑــﺮ او را »ﻣ،ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺪ
 ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ دو،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻓﺮق ﻣﻴﺎن ﻛﺮاﻣﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﻛﺮاﻣﺖ ﺑﺸﺮ
 وﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ را ﺑﻪ ﺑﺸﺮ از راه اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻰدﻫﻨﺪ،ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ اﺳﺖ
(! )دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ.ﺑﺪون اﻛﺘﺴﺎب

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﺟﻤﻠﻪ »ﻻ ﻳﺴﺒِﻘُﻮﻧَﻪ ﺑِﺎﻟْﻘَﻮلِ و ﻫﻢ ﺑِﺎَﻣﺮِه ﻳﻌﻤﻠُﻮنَ «،ﻣﻰرﺳــﺎﻧــﺪ ﻓﻌﻞ ﻣﻼﺋﻜﻪ ،ﺗﺎﺑﻊ
اﻣﺮ او و اراده اوﺳﺖ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮل ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻼﺋﻜﻪ ،ﻫﻢ از
ﺟﻬﺖ ﻓﻌـﻞ و ﻫـﻢ از ﺟﻬـﺖ ﻗــﻮل ،ﺗـﺎﺑـﻊ اراده ﺧــﺪا ﻫﺴﺘﻨــﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ ،اراده و ﻋﻤﻞ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺗﺎﺑﻊ اراده ﺧﺪاﺳﺖ .ﭼﻮن ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﻮل در
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﻤﺎن اراده ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﮕﺮ آنﭼﻪ را ﻛﻪ او
ﻣﻰﺧــﻮاﻫـﺪ ،و ﻧﻤﻰﻛﻨﻨـﺪ ﻣﮕــﺮ آنﭼـﻪ را او ﻣﻰﺧـﻮاﻫـﺪ ،و اﻳﻦ ﻛﻤﺎل ﺑﻨﺪﮔﻰ را
ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻋﺒﺪ اﻳﻦ اﻗﺘﻀﺎ را دارد ﻛﻪ اراده و ﻋﻤﻞ ﺧــﻮد را ﻣﻠﻚ ﻣﻮﻻ ﺑﺪاﻧﺪ.
اﻳــﻦ ﺑـﻮد آنﭼــﻪ ﻇــﺎﻫـﺮ آﻳـﻪ آن را اﻓــﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﺗﻤﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺮاد از اﻣﺮ ﺿﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻬﻰ ﺑــﺎﺷــﺪ ،آن وﻗــﺖ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺻﻼً ﻣﻌﻨﺎى
ﻧﻬﻰ را ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ﭼﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻧﻬﻰ ﻓﺮع اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻬﻰ اﺳﺖ ،و ﻣـﻼﺋﻜـﻪ
ﻫﻴـﭻ ﻋﻤﻠﻰ را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻰدﻫﻨـﺪ ﻣﮕﺮ از اﻣﺮ ﺧﺪا.
 »  ...ﻳﻌﻠَﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦَ اَﻳﺪﻳﻬِﻢ و ﻣﺎ ﺧَﻠْﻔَﻬﻢ / 255) «!...ﺑﻘﺮه(اﮔﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ذوات ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻣﻜﺮم داﺷﺘﻪ و آﺛﺎر وﺟﻮدى آﻧﺎن را ﺳﺘﻮده ،ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر و ﻛﺮدار آﻧﺎن آﮔﺎه ﺑﻮده» ،ﻳﻌﻠَﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦَ اَﻳﺪﻳﻬِﻢ «،و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻛﻪ
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن اﺳﺒﺎب ﻫﺴﺘﻰ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻪ ،و آن اﺻﻞ و رﻳﺸﻪاى ﻛﻪ روى آن رﻳﺸﻪ
)(1
ﺟﻮاﻧﻪ زدهاﻧﺪ آﮔﺎه ﺑﻮده » :و ﻣﺎ ﺧَﻠْﻔَﻬﻢ« ! 
 -1اﻟﻤﻴﺰان  ،ج 28 :ص.108 :

ﻧﻔـﻰ ﻏﻔﻠــﺖ و اﺳﺘﻜﺒـﺎر از ﻣـﻼﺋﻜـﻪ
ْ ﱠ َ َْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ
َ
» َو ل ّلـه َي ْس ُج ُـد مـا فـى ﱠ
َْ
ض ِمـن دابـ ٍـة و املـال ِئكـة و هـم ال يستك ِبـرون،
السم ِ
ِ
ِ ِ
ـوات و مـا ِفـى الار ِ
َ ُ َن َ ﱠ ُ ْ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َن ُ ْ َ ُ َ
يخـافـو ر ـم ِمن فو ِق ِهم و يفعلـو ما يـؤمـرون!« )٤٩و/٥٠نحل(
در آﻳﺎت ﻓــﻮق ،ﻧﺨﺴــﺖ اﺳﺘﻜﺒــﺎر را ﺑـﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ از ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﻔﻰ ﻧﻤﻮده اﻓﺎده
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ذات و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻓﻌﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ
ذات ﻫﺮﮔﺰ از ﻳــﺎد او ﻏــﺎﻓـﻞ ﻧﻤﻰﻣــﺎﻧﻨﺪ ،و اﻣــﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻓﻌﻞ ﻫﺮﮔﺰ از ﻋﺒﺎدت او
ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،و اﻣﺮ او را ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﺮاى ﺑﻴﺎن اﻳﻦ اﻃﻼق و ﺷﻤﻮل ،ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ داده و دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻳﺨﺎﻓُﻮنَ رﺑﻬﻢ
ﻣﻦْ ﻓَﻮﻗﻬِﻢ و ﻳﻔْﻌﻠُﻮنَ ﻣﺎ ﻳﺆْﻣﺮُونَ «،و ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ اول ،اﺳﺘﻜﺒﺎر ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ذات را از ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﻔﻰ
ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺟﻤﻠـﻪ دوم ،اﺳﺘﻜﺒـﺎر ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻋﻤﻞ را.
ﺟﻤﻠﻪ »ﻳﺨﺎﻓُﻮنَ رﺑﻬﻢ ﻣﻦْ ﻓَﻮﻗﻬِﻢ «،ﺗﺮس از ﺧﺪاى را ﺑﺮاى ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و
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ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﻳﻦﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاى ﺷﺮى و ﺳﺒﺐ ﺷﺮى وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻛﺴﻰ از ﺷﺮش
ﺑﺘﺮﺳﺪ و ﻧﺰد او ﺟﺰ ﺧﻴﺮ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :از
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻣﻰﺗﺮﺳﻨﺪ «،و ﻧﻔﺮﻣﻮد » :از ﻋﺬاب ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد «،ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ
ﻣﻘﺼﻮد از اﻳﻦ ﺗﺮس ،ﺗﺮس از ﺧﻮد ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺟﺰ ﺧﻴﺮ ﭼﻴﺰى ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻰ وﻗﺘﻰ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺷﺮى ﺳﺮاغ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﺮا از او ﻣﻰﺗﺮﺳﻨﺪ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ:
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺮس ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺄﺛﺮ و اﻧﻜﺴﺎر و ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪن ،و ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮﻳﺪن رﻧﮓ روى
ﺿﻌﻴﻒ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻮى ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻮﺗﺶ ﻇﻬﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،و ﻃﭙﺶ ﻗﻠﺐ زﻳﺮدﺳﺖ در
ﻗﺒﺎل زﺑﺮدﺳﺖ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎل ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺒﺮﻳﺎﻳﻰاش ﺑﺮ ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ ﻗﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،ﭘﺲ ﺗﺮس ﻣﻼﺋﻜﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺗـﺄﺛـﺮ ذاﺗـﻰ اﻳﺸــﺎن اﺳﺖ ،از آنﭼﻪ از ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ از ﻳﺎد
او ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎﻓﻮق ﺑﻮدن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﻗﺎﻫﺮ ﺑﻮدﻧﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺨﺎﻓﺖ و ﺗﺮس
اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﺮس ﻋﻠﺖ دﻳﮕﺮى ﺟﺰ ﻣﻘﺎم ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﻧﺪارد ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﺬاب ﻣﻄﺮح
ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺧــﻮف ،ﺧــﻮف ذاﺗــﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴـﺮ دﻳﮕـﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺳﺘﻜﺒﺎر ذاﺗﻰ
اﺳﺖ.
ﺟﻤﻠﻪ »ﻳﻔْﻌﻠُﻮنَ ﻣﺎ ﻳﺆْﻣﺮُونَ «،اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻋﻤﻠﻰ .وﻗﺘﻰ ﺑﻨﺪه
اﺳﺘﻜﺒﺎر ذاﺗﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻋﻤﻠﻰ ﻫﻢ ﻗﻬﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮردﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﻣﻼﺋﻜﻪ ﭘﺲ از ﻧﻔﻰ اﺳﺘﻜﺒﺎر ذاﺗﻰ،
اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻋﻤﻠﻰ را ﻫﻢ ﻧﻔﻰ ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن را ﻋﺼﻴﺎن ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻫﺮﭼﻪ دﺳﺘﻮر دﻫﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ«.
ﭘﺲ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﻮﻋﻰ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ دﭼﺎر ﻏﻔﻠﺖ
از ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻏﻔﻠﺖ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ و ﺳﻬﻮ و ﻧﺴﻴﺎن ﺑﺮ آﻧﺎن ﻋﺎرض
ﻧﻤﻰﮔﺮدد ،و ﻫﻴﭻ ﺷﺎﻏﻠﻰ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و ﺟﺰ آنﭼﻪ ﺧﺪا اراده
)(1
ﻣﻰﻛﻨـﺪ ،اراده ﻧﻤﻰﻛﻨﻨـﺪ.
 -1اﻟﻤﻴــــــﺰان  ،ج 24 :ص.137 :

ﺗـــﺮس ﻣـﻼﺋﻜـﻪ از ﺧـــﺪا و ﻣﻌﺼـﻮﻣﻴـﺖ آنﻫـﺎ
ْ ُ َ
َ ْ
» َو ُه ْم ِم ْن خش َي ِته ُمش ِفقون / ٢٨) «!...انبياء(
ﻣﻘﺼﻮد از اﻳﻦ ﺧﺸﻴﺖ ،ﺗﺮس از ﺳﺨﻂ و ﻋﺬاب ﺧﺪاﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺮﺳﻰ ﻛﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ اﻣﻦ
از آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻼﺋﻜﻪ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
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داده ،دﻳﮕﺮ ﭼﺮا ﻣﻰﺗﺮﺳﻨﺪ؟ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :ﻋﺼﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﻓﺎﺿﻪ ﺷﺪه ،ﻗﺪرت ﺧﺪاى را
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و زﻣﺎم ﻣﻠﻚ را از ﻳﺪ او ﺧﺎرج ﻧﻤﻰﺳﺎزد ،ﭘﺲ او در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻗﺎدر اﺳﺖ .و
ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﺑﻌﺪى را روﺷﻦ ﻣﻰﺳﺎزد:
ََﱠَ َ َ َ ْ ى ّ َ
» َو َم ْن َي ُق ْل م ْ ُ ْم ا ّنى ا ٌله م ْن ُدونه َف َ َ ْ
ذلك نج ِز الظ ِامل ن!«
زيه جهنم ك ِ
ذلك نج ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﮕﻮﻳﺪ ،ﻇﺎﻟﻢاﺳﺖ و ﺳﺰاﻳﺶ را ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﭼﻮن ﺟﻬﻨﻢ
)(1
ﺳﺰاى ﻇﺎﻟﻢ اﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان  ،ج 28 :ص.112 :

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻋﺒﻮدﻳﺖ و وﻇﺎﻳﻒ در ﻣﻼﺋﻜﻪ
َ
َ ُْ َ
ات ا ْمـرا ! « ) ١تا  / ٥نـازعات(
» ...فـاملــد ِّبـر ِ
ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﻧﺪارد اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ واﺳﻄﻪ در ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ از ﻛﻼم
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﻳﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل ﻋﺒﺎدت و
َ َ ْ َُْ َ ْ َْ ُ َ
ون َع ْن عبـ َ
ـاد ِتــه َو ال
ﺗﺴﺒﻴــﺢ و ﺳﺠــﺪه ﺑــﺎﺷﻨــﺪ ،ﻣــﺎﻧﻨــﺪ آﻳــﻪ» :و من ِعندﻩ ال يستك ِ ﺮ
ِ
َ ﱠ
َ
َ
ُْ َ
َي ْست ْح ِس ُرونُ ،ي َس ِّب ُحون الل ْي َل َو ال ﱠ َار ال َيف ُﺮون ـ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﺰد وى ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﻋﺒﺎدت او ﻧﻪ
اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻣﻰورزﻧﺪ و ﻧﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺐ و روز او را ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺳﺴﺖ ﻫﻢ
َ َ
ذين ع ْن َد َ ّب َك ال َي ْس َت ْك ُﺮ َ
ون َع ْن ع َ
ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ 19) «.و  / 20اﻧﺒﻴﺎء( »ا ﱠن ﱠال َ
باد ِته َو ُي َس ِّب ُحون ُه َو ل ُه
ِ
ِ
ِ
ِ رِ
َ
َي ْس ُج ُدون ـ آﻧﺎنﻛﻪ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻋﺒﺎدت او اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻧﻤﻰورزﻧﺪ ،و ﺗﺴﺒﻴﺤﺶ
ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮاﻳﺶ ﺳﺠﺪه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ / 206) «.اﻋﺮاف(
ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺗﺪﺑﻴﺮ
اﻣﻮر دﻧﻴﺎ ﺳﺠﺪه و ﺗﺴﺒﻴﺢ را ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪاى ﺑﺴﺎ اﻳﻦ ﻋﺪم ﻣﻨﺎﻓﺎت از آﻳﻪ
َْ َ ُ
َ
الا ْرض م ْن ﱠ
زﻳﺮ اﺳﺘﺸﻤﺎم ﺑﺸﻮدَ » :و ل ّله َي ْس ُج ُـد مـا فـى ﱠ
داب ٍة َو املال ِئكة َو ُه ْم
ـوات َو مـا ِفـى
السم ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َْ َ
ال َي ْستك ِ ُﺮون ـ ﺑــﺮاى ﺧــﺪا ﺳﺠــﺪه ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ ،آنﭼﻪ در آﺳﻤﺎنﻫﺎﺳﺖ ،و آنﭼﻪ
ﺟﻨﺒﻨﺪه ﻛﻪ در زﻣﻴــﻦ اﺳـﺖ ،و ﻧﻴـﺰ ﻣــﻼﺋﻜــﻪ ﻛﻪ از ﻋﺒــﺎدت او اﺳﺘﻜﺒــﺎر ﻧــﺪارﻧــﺪ!«
)(1
) / 49ﻧﺤﻞ(
 -1اﻟﻤﻴﺰان  ،ج 40 :ص.21 :
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﻟﻬﻰ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل و آﺛﺎر ﻣﻼﺋﻜﻪ
ََ
َ
ّ َ
َ َﱡ َ َ
َََ
َ ْ َ َ َْ َ
َ
َ
ّ
» َو ما نت ﱠ ُل ِالا ِبا ْم ِر َرِّب َك ل ُه ما َب ْ نا ْيدينا َو ما خلفنا و ما ب ن ِذلك و ما كان ربك ن ِسيا!«

) / ٦٤مريم(

ﺳﻴــﺎق آﻳــﻪ ﻓــﻮق و آﻳﻪ ﺑﻌﺪى آن ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻼم در آن ﻛﻼم ﻓﺮﺷﺘﻪ

٥٣

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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وﺣﻰ اﺳــﺖ و اﻣــﺎ ﺑــﻪ وﺣــﻰ ﻗﺮآﻧﻰ و از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﭼﻮن ﻧﻈﻢ آن ﺑﺪون ﺷﻚ
ﻧﻈﻤﻰ اﺳـﺖ ﻗــﺮآﻧﻰ.
»ﺗَﻨَﺰﱡل« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺰول ﺑﻪ ﻛﻨﺪى و ﻣﻬﻠﺖ اﺳﺖ .و ﺳﻴﺎق ﻧﻔﻰ و اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻧﺤﺼﺎر را
ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ،و ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﺎزل ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﻣﺮى از ﺧﺪا ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ در ﺟﺎى
دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻻ ﻳﻌﺼﻮنَ اﻟﻠّﻪ ﻣﺎ اَﻣﺮَﻫﻢ و ﻳﻔْﻌﻠُﻮنَ ﻣﺎ ﻳﺆْﻣﺮونَ ـ ﺧﺪاى را در آنﭼﻪ
دﺳﺘﻮرﺷﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻫﺮ اﻣـﺮى ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪﺟﺎ ﻣﻰآورﻧﺪ / 6) «.ﺗﺤﺮﻳﻢ(
ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻟَﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦَاَﻳﺪﻳﻨﺎ و ﻣﺎ ﺧَﻠْﻔَﻨﺎ و ﻣﺎ ﺑﻴﻦَ ذﻟﻚ «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
آنﭼﻪ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ و ﻣﺸﺮف ﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ از آن ﺧﺪاﺳﺖ .و ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ دوم ،ﻳﻌﻨﻰ » و ﻣﺎ
ﺧَﻠْﻔَﻨﺎ «،ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ آن ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻳﺸﺎن ﻏﺎﻳﺐ و ﻣﺴﺘﻮر اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ »ﻣﺎ ﺑﻴﻦَ اَﻳﺪﻳﻨﺎ و ﻣﺎ ﺧَﻠْﻔَﻨﺎ و ﻣﺎ ﺑﻴﻦَ ذﻟﻚ «،ﻣﻜﺎن ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﻣﻜﺎن ﭘﻴﺶ روى ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻛﻪ در آﻧﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻜﺎن ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ اﻳﺸﺎن ﻣﻰﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﻜﺎن ﭘﻴﺶ روى آﻧﺎن ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﻣﺮاد از آن،
زﻣﺎن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ،ﺗﻨﻬﺎ و ﻗﺴﻤﺘﻰ از آﻳﻨﺪه ،ﻳﻌﻨﻰ آﻳﻨﺪه ﻧﺰدﻳﻚ
ﻣﻰﮔﺮدد و ﺣﺎل آنﻛﻪ ﺳﻴﺎق ﺟﻤﻠﻪ »ﻟَﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦَ اَﻳﺪﻳﻨﺎ و ﻣﺎ ﺧَﻠْﻔَﻨﺎ و ﻣﺎ ﺑﻴﻦَ ذﻟﻚ «،ﺑﻪ
ﺻﺮاﺣﺖ اﺣﺎﻃﻪ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﺟﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﺎ ﺑﻴﻦَ اَﻳﺪﻳﻨﺎ «،را ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﻼﺋﻜﻪ و
آﺛﺎر ﻣﺘﻔﺮﻋﻪ ﺑﺮ وﺟﻮد اﻳﺸﺎن ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا آنﭼﻪ ﻋﻤﻞ و
اﺛﺮ از ﻣﺎ ﺳﺮ ﻣﻰزﻧﺪ ﻣﺎﻟﻚ اﺳﺖ ،ﻣﺮاد از »ﻣﺎ ﺧَﻠْﻔَﻨﺎ «،را اﺳﺒﺎب وﺟﻮد ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و
ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ :ﻣﺮاد از آن ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﺎﻟﻚ ﺗﻤﺎﻣﻰ آن اﺳﺒﺎب و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از
ﻫﺴﺘﻰ ﻣﺎ ردﻳﻒ ﻛﺮد و آن اﺳﺒﺎب ﺳﺒﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﺎ ﺷﺪ و ﺟﻤﻠﻪ »ﻣﺎ ﺑﻴﻦَ ذﻟﻚ «،را ﺣﻤﻞ
ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺧﻮد ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻛﻪ اﮔﺮ آﻳﻪ را ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻨﻴﻢ ،آن وﻗﺖ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ
ﺑﺪﻳﻊﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴــﺮﻫﺎ و ﻟﻄﻴــﻒﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻰﺷﻮد ،ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﺣﺎﻃﻪ اﻟﻬﻰ ﻫﻢ
ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﻰ آﻳﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ :ﺧﺪا ﻣﺎﻟﻚ وﺟﻮد ﻣﺎ و ﻣﺎﻟﻚ
)(1
ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻗﺒﻠـﻰ و ﺑﻌـﺪى وﺟﻮد ﻣﺎﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان  ،ج 27 :ص.124 :
اﻣﻜﺎن اﻃﺎﻋﺖ و اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺼﻴﺖ در ﻣﻼﺋﻜﻪ
َ
ً
ََْ َْ
»َ ...و َف ﱠ
ض ْلن ـ ُ
ـاهـ ْـم َعل ــى كثي ـ ٍـر ِم ﱠم ْـن خلقنــا تفضيــال!« ) / ٧٠اس ـراء(
ﺧــﺪاى ﺗﻌــﺎﻟﻰ در ﻛﺘــﺎﺑﺶ ﻣــﻼﺋﻜـﻪ را ﺛﻨﺎ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻳﻚﺟﺎ ﻓﺮﻣﻮده » :ﺑﻞْ ﻋﺒﺎد
ﻣﻜْﺮَﻣﻮنَ .ﻻ ﻳﺴﺒِﻘُﻮﻧَﻪ ﺑِﺎﻟْﻘَﻮلِ و ﻫﻢ ﺑِﺎَﻣﺮِه ﻳﻌﻤﻠُﻮنَ ـ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﺑﺰرﮔﻮار ﻛﻪ در ﺳﺨﻦ از او ﭘﻴﺸﻰ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٥٤
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ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺑــﻪ اﻣــﺮش ﻋﻤــﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ 26) «،و  / 27اﻧﺒﻴﺎء( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده» :ﻻ ﻳﻌﺼﻮنَ
اﻟﻠّﻪ ﻣﺎ اَﻣﺮَﻫﻢ و ﻳﻔْﻌﻠُﻮنَ ﻣﺎ ﻳﺆْﻣـﺮونَ ـ از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ و آنﭼﻪ دﺳﺘﻮر ﻳﺎ
ﺑﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ / 6) «،ﺗﺤﺮﻳﻢ( ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،ذوات اﻳﺸﺎن را ﮔﺮاﻣﻰ
داﺷﺘﻪ ،ﺑﺪون اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻘﻴــﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪى ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﻃﺎﻋﺘﺸﺎن را و ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺸﺎن را
ﻣﺪح ﻧﻤﻮده اﺳﺖ) .ﭘﺲ ﻣﻌﻠــﻮم ﻣﻰﺷــﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫــﺮ اﻣــﺮى از اواﻣــﺮ ﺧﺪاﻳﻰ ﻫﻢ
)(1
ﻗﺪرت اﻃﺎﻋﺖ دارﻧﺪ و ﻫﻢ ﻗﺪرت ﻣﻌﺼﻴﺖ!(
 -1اﻟﻤﻴﺰان  ،ج 25 :ص.279 :
ﻋﺒﺎدت ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺮّب اﻟﻬﻰ
َ َ َ ْ َ ْ ُ َ
َْ َ
َْ
» َو َم ْـن ِعنـد ُﻩ ال َي ْستك ِب ُـرون َع ْـن ِعبـاد ِتـه و ال يستح ِسرون!« ) / ١٩انبياء(
ﻣﺮاد از اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :و ﻣﻦْ ﻋﻨْﺪه ـ و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻧﺰد اوﺳﺖ «،ﻣﺨﺼﻮﺻﻴﻦ ﺑﻪ
ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻗﺮب و ﺣﻀﻮرﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻘﺮب ﺷﻮد .و اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻳﺴﺒﺤﻮنَ اﻟ ﱠﻠﻴﻞَ و اﻟﻨﱠﻬﺎر ﻻ ﻳﻔْﺘُﺮُونَ ـ ﺷﺐ و روز ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ«،
) / 20اﻧﺒﻴﺎء( ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮى اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺟﻤﻠﻪ »و ﻻ ﻳﺴﺘَﺤﺴﺮُونَ «.ﻳﻌﻨﻰ آنﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﺰد
ﺧﺪاﻳﻨﺪ دﭼﺎر ﺧﺴﺘﮕﻰ و ﻣﺎﻧﺪﮔﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺐ و روز ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺳﺴﺘﻰ ،او را
ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ! ﺗﺴﺒﻴــﺢ در ﺷـﺐ و روز ﻛﻨـﺎﻳـﻪ از دوام آن اﺳـﺖ ،ﻳﻌﻨـﻰ ﻻ ﻳﻨﻘﻄﻊ
ﺗﺴﺒﻴـﺢ ﻣﻰﮔــﻮﻳﻨـﺪ.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺣﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺮب و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻜﺮم ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻐﺮق در ﻋﺒﻮدﻳﺖ و ﺳﺮﮔﺮم در ﻋﺒﺎدت اوﻳﻨﺪ ،ﻫﻴﭻ ﻛﺎر دﻳﮕﺮى آﻧﺎن را از ﻋﺒﺎدت او
ﺑﺎزﻧﻤﻰدارد و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺟﺰ ﻋﺒﺎدت او ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﮔﻮﻳﺎ ﻛﻼم ﺑﺮاى ﺑﻴﺎن
)(1
ﺧﺼــﻮﺻﻴـﺖ ﻣﻠـﻚ و ﺳﻠﻄﻨـﺖ ﺧــﺪا ﻛـﻪ در ﺻــﺪر آﻳﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺷﻬﺎدت ﻗﻮﻟﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
ّ
َ َ ّ َﱠ
َ
»ش ِهــد اللـ ُـه انـ ُـه ال ِالـه ِالا ُه َـو َو املــال ِئكــة َو ُاولواال ِعل ِم قا ِئما ِبال ِق ْس ِط!«)/١٨آلعمران(
»ﺷﻬﺎدت« ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻢ و اداى آن.
ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ و ﮔﻮاه ﻋﺪل اﺳﺖ ،ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ» :ﺧﺪاﻳﻰ ﺟﺰ او
ﻧﻴﺴﺖ «،و ﺷﻬﺎدت او ﻫﻢ ﺑﺎ ﻛﻼم ﺷﺮﻳﻔﺶ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت از »ﺷَﻬِﺪ اﻟﻠّﻪ اَﻧﱠﻪ ﻻ اﻟﻪ اﻻّ ﻫـﻮ «،ﺑﺎﺷﺪ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﻢ ﺷﻬﺎدت ﻗﻮﻟﻰ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻮردﺑﺤﺚ در

٥٥

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺷﺘﻤﺎﻟﺶ ﺑﺮ ﺷﻬﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و وﺣﺪاﻧﻴﺖ ﺧﻮد ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »ﻟﻜﻦِ اﻟﻠّﻪ ﻳﺸْﻬﺪ
ﺑِﻤـ Ĥاَﻧْـﺰَلَ اﻟَﻴـﻚ اَﻧْـﺰَﻟَـﻪ ﺑِﻌﻠْﻤـﻪ و اﻟْﻤﻼآﺋﻜَﺔُ ﻳﺸْﻬﺪونَ و ﻛَﻔﻰ ﺑِﺎﻟﻠّﻪ ﺷَﻬﻴﺪا !« ) / 166ﻧﺴﺎء(
اﺳﺖ .اﻳﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻬﺎدت ﻣﻼﺋﻜﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در آﻳﺎت ﻣﻜﻴﻪاى ﻛﻪ
ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ آﻳﺎت ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ» :ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻜﺮﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﻰ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎن او ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺧﺪا را ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻛﺮده و در ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻧﺎن ﺷﻬﺎدت و ﮔﻮاﻫﻰ ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﻴﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ!« ﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﺑﻞْ ﻋﺒﺎد ﻣﻜْﺮَﻣﻮنَ .ﻻ ﻳﺴﺒِﻘُﻮﻧَﻪ ﺑِﺎﻟْﻘَﻮلِ و ﻫﻢ ﺑِﺎَﻣﺮِه
ﻳﻌﻤﻠُﻮنَ «،و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :و اﻟْﻤﻼﺋﻜَﺔُ ﻳﺴﺒﺤﻮنَ ﺑِﺤﻤﺪ رﺑﻬِﻢ / 5) « ! ﺷﻮرى(
اوﻟﻮاﻟﻌﻠﻢ و ﺻﺎﺣﺒﺎن داﻧﺶ ﻫﻢ در اﺛﺮ آنﭼﻪ از آﻳﺎت آﻓﺎﻗﻰ و اﻧﻔﺴﻰ دﻳﺪهاﻧﺪ و در
اﻋﻤﺎق ﻗﻠﺒﺸﺎن ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻬﺎدت را ﻣﻰدﻫﻨﺪ .ﻣﻘﺼﻮد از »ﺷﻬﺎدت« ﺷﻬﺎدت
ﻗﻮﻟﻰ اﺳﺖ ﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﻢ آن را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ .و ﺷﻬﺎدت ﻓﻌﻠﻰ ـ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﻟﺬات
ﺛﺎﺑﺖ و ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد از ﻧﻈﺎم ﻣﺘﺼﻠﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺟﺰء ﺟﺰء از اﻋﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮدات آن ﺗﻤﺎﻣﻰ
)(1
ﺷﺎﻫﺪ وﺣﺪاﻧﻴﺖ اوﻳﻨﺪ ـ ﻟﻜـﻦ در آﻳـﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ ﻣﻨﻈـﻮر آن ﻗﺴـﻢ از ﺷﻬﺎدت ﻧﻴﺴﺖ.
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ﻧﺤﻮه دﻋﺎ ﻛﺮدن ﻣﻼﺋﻜﻪ
ﱠ
ْ
َ
َ
ُ
َ
الس ّيئــات َو َمـ ْـن تــق ﱠ ّ
» َا ﱠلـ َ
َ
َ َ
ـذين َي ْحم ُلــو َن ْال َعـ ْـر َ َ َ ْ
ـات
ش و ...يستغ ِفـ ُـرون ِللــذين امنوا ...و ِق ِه ُـم ﱠ ِ ِ
الس ِيئـ ِ
ِ
ِ
ََ
َ
َي ْـو َم ِئـ ٍـذ فق ْـد َر ِح ْمتـ ُـه!« ) ٧و  / ٩مؤمن(
از اﻳﻦ آﻳﺎت ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دﻋﺎى ﻣﻼﺋﻜﻪ و درﺧﻮاﺳﺖ اﻳﺸﺎن ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ،
دو ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد:
اول ـ رﻋﺎﻳﺖ ادﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ در دﻋﺎى ﺧﻮد ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از درﺧﻮاﺳﺖ
ﺣﺎﺟﺖ ،ﺧﺪاى ﻋﺰﻳﺰ را ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ ﮔﻔﺘﻪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ از اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﺎى او اﺳﻤــﺎﻳﻰ را ﻛﻪ
ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺘﺸﺎن ﺑـﻮده ،ﺷﻔﻴــﻊ ﻗــﺮار دادهاﻧـﺪ.
دوم ـ اﻳﻦﻛﻪ درﺧﻮاﺳﺖ آﻣﺮزش را ﻗﺒﻞ از درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﻳﻌﻨﻰ ذﻛﺮ آﻣﺮزش ﻗﺒﻞ از ذﻛﺮ ﺑﻬﺸﺖ در ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﺪهاﻧﺪ ﻣﻜﺮر
آﻣﺪه ،ﻫﻤﻴﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪن اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺮاى درك ﻫﺮ
ﻧﻌﻤﺘﻰ ﺑﺎ زوال ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ اول ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد ،ﺑﻌﺪ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻪدﺳﺖ
آﻳﺪ.
ﻇﺎﻫﺮا آﻳﻪ ﻣﻮردﺑﺤﺚ ﻫﻢ از آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﭘﺎداش روز

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺧﻮد اﻋﻤﺎل اﺳﺖ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻛﻴﻔﺮ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﻧﻴﺰ ﺧﻮد آن اﻋﻤﺎل اﺳﺖ.
ﻣﺮاد از ﺳﻴﺌﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ درﺧـﻮاﺳﺖ ﺣﻔـﻆ ﻣـﺆﻣﻨﻴـﻦ از آنﻫـﺎ را ﻛــﺮدهاﻧﺪ،
)(1
ﻫــﺮاسﻫﺎ و ﺷـﺪاﻳـﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ در روز ﻗﻴـﺎﻣﺖ ﻫﻤـﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﻢ.
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ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺮف زدن ﺧﺪا و ﻣﻼﺋﻜﻪ
َﱠ ّ
»ِ ...م ْ ُ ْم َم ْن كل َم الل ُه / ٢٥٣) «....بقرﻩ(
ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻗﻮل و ﻛﻼم ﺧﺪا ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮش ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻮل و ﻛﻼم را دارد .در
ﻣﻮرد ﻗﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻳﺎ ﺷﻴﻄﺎن و ﺷﺒﻴﻪ آن اﮔﺮ ﺷﺒﻴﻬﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦﻛﻪ
وﺟﻮدﺷﺎن از ﺳﻨﺦ وﺟﻮد ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﻣﺎ
ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻰ و از راه ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮل ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺎ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻗﻮل ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از اﺳﺘﺨﺪام ﺻﻮت ﻳﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻗﺮارداد ﻗﺒﻠﻰ ،ﻛﻪ ﻓﻄﺮت
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﺎ ،و اﻳﻦﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ آن را اﻳﺠﺎب ﻣﻰﻛﺮد و اﻣﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و
ﺷﺒﻴﻪ آن دو ﺑﻪﻃﻮرى ﻛﻪ از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ وﺟﻮدى ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻗﻄﻌﺎ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺧﺪا ﺑﺎ آﻧﺎن ﻃﻮرى دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
از اﻳﻦﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺧﻮد ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،و ﺧﻮد
ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از راه اﺳﺘﺨﺪام ﺻﺪا و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻐﺖﻫﺎﺋﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﻗﺘﻰ ﻳﻚ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ،ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪاى دﻳﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﺪ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ او
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ،و ﻳﺎ ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻴﻄﺎن دﻳﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﺪ ،اﻳﻦﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ
ﺑﺪﻧﻰ و ﺳﺮى و در ﺳﺮ دﻫﻨﻰ و در دﻫﺎن زﺑﺎﻧﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و آن زﺑﺎن ،ﺻﺪا را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ
ﻧﻤﻮده از ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪاش ﻟﻔﻈﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺼﺪش درﺳﺖ ﻛﻨﺪ ،و ﺷﻨﻮﻧﺪهاش ﻫﻢ ﺳﺮى و
در ﺳﺮ ﺳﻮراﺧﻰ ﺑﻨﺎم ﮔﻮش و داراى ﺣﺲ ﺳﺎﻣﻌﻪ و در ﭘﺸﺖ آن دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﺻــﻮت ﺑﻪ
ﻣﻐــﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗـﺎ ﺳﺨﻨـﺎن ﮔـﻮﻳﻨـﺪه را ﺑﺸﻨـﻮد و اﻳـﻦ ﭘـﺮواﺿـﺢ اﺳـﺖ.
اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﻠﻢ در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﻣﺨﻠﻮق ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ و ﺷﻨﻴــﺪن ﻫﺴـﺖ ،و اﺛﺮ ﻗﻮل و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻘﺼﻮد و ادراك آن را دارد،
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻗـﻮﻟﻰ ﭼـﻮن ﻗﻮل ﻣﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ ،و اﻳﻦﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و ﺑﻴﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ و
ﺷﻴﻄﺎن ﻗﻮل ﻫﺴــﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﭼﻮن ﻣﺎ ،ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﻳﺠﺎد ﺻﻮت از ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻮل ،و
)(1
ﺷﻨﻴﺪن آن از ﻃـــﺮف ﻣﻘــﺎﺑـﻞ.
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) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻔﻬﻮم آﻣﺪن ﺧﺪا و ﻣﻼﺋﻜﻪ
ْ ُ َ َّْ ْ
َُ
ّ
َ َْ َ ُ
َ ْ َ
» َه ْـل َينظ ُـرون ِالا ان َيـأ ِت َ ُ ـ ُـم اللـ ُـه ى ظل ٍـل ِمن الغم ِـام و املـال ِئكــة...؟«
ـ آﻳﺎ ﺟـﺰ اﻳـﻦ اﻧﺘﻈـﺎر دارﻧـﺪ ﻛﻪ ﺧـﺪا ﺑﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﭘﺎرهﻫﺎى اﺑﺮ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ و ﻛﺎر از ﻛﺎر
ﺑﮕﺬرد...؟ )/210ﺑﻘﺮه(
ﺣﺎل ﭼﻨﻴﻦ اﺷﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوى ﮔﺎمﻫﺎى ﺷﻴﻄﺎن را ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮاﻛﻨﺪه
ﺷﺪن ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﮔﺴﺴﺘﻦ رﺷﺘﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺎل ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻛﻴﻔﺮ اﻟﻬﻰ و
ﻗﻀــﺎوت ﺑــﺮ ﻃﺒــﻖ وﻋــﺪهﻫﺎﻳــﻰ ﻛــﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داده ﺷﺪه دارﻧﺪ ،ﮔﻮﻳﻰ ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﺧﺪا
و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ و ﻛﺎر ﻳﻜﺴﺮه ﺷﻮد .در ﺣــﺎﻟـﻰ ﻛــﻪ آﻧــﺎن ﻣﺘــﻮﺟـﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ
اﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺘﺸﺎن ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧــﺪاﺳﺖ و ﻟــﺬا
ﮔــﺮﻳـﺰﮔــﺎﻫﻰ از ﺣﻜــﻢ و ﻗﻀــﺎوت او ﻧﺨـــﻮاﻫــﺪ ﺑـــﻮد.
از ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﺿﺮورت ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺎت اﺟﺴﺎم و
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻤﻜﻨﺎت ﻛﻪ ﻣﻼزم ﺑﺎ ﺣﺪوث و اﻣﻜﺎن و ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻴﺎز و ﻧﻘﺺ اﺳﺖ ،ﻣﺘﺼﻒ
ﻧﻤﻰﺷﻮد .آﻳﻪ » ﻟَﻴﺲ ﻛَﻤﺜْﻠﻪ ﺷَﻰء ـ ﭼﻴﺰى ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ او ﻧﻴﺴﺖ / 11) «،ﺷﻮرى( و آﻳﻪ » واﻟﻠّﻪ
ﻫﻮ اﻟْﻐَﻨﻰ ـ و ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﻰﻧﻴﺎز / 15) «،ﻓﺎﻃﺮ( و آﻳﻪ » اَﻟﻠّﻪ ﺧﺎﻟﻖُ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻰء ـ ﺧﺪا آﻓﺮﻳﻨﻨﺪه
ﻫﺮﭼﻴﺰ اﺳﺖ / 62) «،زﻣﺮ( ﻫﺮ ﺳﻪ آﻳﻪ از آﻳﺎت ﻣﺤﻜﻤﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت ﻗﺮآن ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﺑﺎزﻣﻰﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ آﻳﻪاى ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮش ﻧﺴﺒﺖ دادن ﺻﻔﺖ ﻳﺎ ﻓﻌﻞ ﺣﺎدﺛﻰ ﺑﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﻮد و ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻰ و ﺻﻔﺎت ﻋﻠﻴﺎى اﻟﻬﻰ
ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ،از آنﻫﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺷﻮد.
ﻣﺜﻼً آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﻣﺪن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻰدﻫﺪ ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ » و ﺟـﺎء رﺑﻚ و اﻟْﻤﻠَﻚ
ﺻﻔّـﺎ ﺻﻔّـﺎ ـ ﭘﺮوردﮔﺎرت آﻣﺪ و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺻﻒ در ﺻﻒ / 22) «،ﻓﺠﺮ( و آﻳﻪ » ﻓَﺄَﺗﻴﻬﻢ اﻟﻠّﻪ ﻣﻦْ
ﺣﻴﺚُ ﻟَﻢ ﻳﺤﺘَﺴﺒﻮا ـ ﭘﺲ ﺧﺪا از ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻴﺎﻣﺪ / 2) «،ﺣﺸﺮ( و آﻳﻪ » ﻓَﺎَﺗَﻰ
اﻟﻠّﻪ ﺑﻨْﻴﺎﻧَﻬﻢ ﻣﻦَ اﻟْﻘَﻮاﻋﺪ ـ ﭘﺲ ﺧﺪا ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﺸﺎن را از ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ ﺑﺮآورد!« ) / 26ﻧﺤﻞ( ﻣﻨﻈﻮر
از ﺗﻤﺎم اﻳﻦﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺎﻃﻪ و ﻧﻈﻴﺮ
آن وﻟﻮ اﻳﻦﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺠﺎزى ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺮاد از »اﺗﻴﺎن = آﻣﺪن« در آﻳﻪ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ،اﺣﺎﻃﻪ ذات اﺣﺪﻳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن از ﻧﻈﺮ ﻗﻀﺎ در ﺣﻘﺸﺎن و اﺟﺮاى آن.
آﻣﺪن ،آنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺴﻢ ،ﻣﺴﺎﻓﺘﻰ را ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻮد و
ﺟﺴﻢ دﻳﮕﺮى دارد ،ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ آن ﺑﭙﻴﻤﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺮﮔﺎه از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
ﻣﺎدى ﺗﺠﺮﻳﺪ ﺷﻮد و از ﻧﻘﺎﻳﺼﻰ ﻛﻪ ﻻزم اﺟﺴﺎم اﺳﺖ ﻋﺎرى ﮔﺮدد ،ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺰدﻳﻚ
ﺷﺪن ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮ و ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ .اﻳﻦ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﻣﻌﻨﻰ را ﺑﻪﻃﻮر ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﺑﺪون ارﺗﻜﺎب ﻣﺠﺎز ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى
آﻣﺪن ﺧﺪا ﺑﺮاى ﻳﻜﺴﺮه ﻛﺮدن ﻛﺎر ﻣﺮدم اﻳﻦ اﺳﺖ :اﻣﻮرى ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﺪا و اﻳﺸﺎن ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ و ﻣــﺎﻧـﻊ از ﻗﻀـﺎوت اﻟﻬـﻰ ﻣﻰﺑـﺎﺷــﺪ ،ﺑـﺮداﺷﺘـﻪ ﺷﻮد.
اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎى اﺳﺘﺪﻻﻟﻰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺸﻒ آن ﻧﺸﺪه ﻣﮕﺮ
ﺑﻌﺪ از ﺳﻴﺮﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰ ،و ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺳﺨﺖ و ﺳﺴﺖﻫﺎ ،و ﭘﻴﻤﻮدن ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐﻫﺎ و ﭘﻰ
)(1
ﺑﺮدن ﺑﻪ اﺻﻴﻞ ﺑﻮدن وﺟﻮد و ﺗﺸﻜﻴﻜﻰ ﺑﻮدن ﺣﻘﻴﻘﺖ آن.
 -1اﻟﻤﻴـــــــــــــــــــﺰان  ،ج 3 :ص.144 :

ﺗﻔﺎوت ﺟﻨﺲ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﺷﻴﻄﺎن
ّ
ُ
ْ
»ُ ...ث ﱠـم ُق ْلنـا ل ْل َمـالئ َكـة ْ
اس ُج ُـدوا ِال َد َم َف َس َجـدوآا ِالا ِابلي َ
ـس / ١١) «!...اعراف(
ِ ِ ِ
َ َ َ َ َْ َ ُ ُ ﱡ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
در آﻳﻪ ﻓﻮق و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آﻳﻪ »فسجد املـال ِئكة كلهم اجمعون / 30) «،ﺣﺠﺮ(
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ از ﺳﺠﺪه ﻛﺮدن ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﮕﺮ اﺑﻠﻴﺲ ،و در آﻳﻪ »ﻛﺎنَ ﻣﻦَ
اﻟْﺠِﻦﱢ ﻓَﻔَﺴﻖَ ﻋﻦْ اَﻣﺮِ رﺑﻪ / 50) «،ﻛﻬﻒ( ﻋﻠﺖ ﺳﺠﺪه ﻧﻜﺮدن وى را اﻳﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ وى از
ﺟﻨﺲ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ از ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺟﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .از آﻳﻪ »ﺑﻞْ ﻋﺒﺎد ﻣﻜْﺮَﻣﻮنَ.
ﻻﻳﺴﺒِﻘُـﻮﻧَـﻪ ﺑِﺎﻟْﻘَـﻮلِ و ﻫـﻢ ﺑِـﺎَﻣـﺮِه ﻳﻌﻤﻠُـﻮنَ 26) «،و  / 27اﻧﺒﻴﺎء( ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
اﮔـﺮ اﺑﻠﻴـﺲ از ﺟﻨـﺲ ﻓـﺮﺷﺘﮕـﺎن ﻣـﻰﺑــﻮد ،ﭼﻨﻴـﻦ ﻋﺼﻴـﺎﻧـﻰ را ﻣـﺮﺗﻜـﺐ ﻧﻤـﻰﺷـﺪ.
ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ در ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎ اﺧﺘﻼف ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ اﻣﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ وى ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﻫﻤﺎن اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻮده ﻳﺎ آنﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﺑﻪ اﻣﺮ دﻳﮕﺮى ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﺎ
آﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،او و ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮان آن را ﻣﻘﺎم ﻗﺪس
ﻧـﺎﻣﻴـﺪ ،و اﻣـﺮ ﺑﻪ ﺳﺠـﺪه ﻫﻢ ﻣﺘـﻮﺟـﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻮده ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ اﻓﺮادى ﻛﻪ در اﻳﻦ
ﻣﻘﺎم ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ،اﺑﻠﻴﺲ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺮدش ﻓﺮﻗﻰ ﺑﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از
ﺗﻤﺮد ﺣﺴﺎﺑﺶ از آﻧﺎن ﺟﺪا ﺷﺪه ،ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺘﺸﺎن اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻰﻛﺮد ،ﺑﺎﻗﻰ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺧﻀﻮع ﺑﻨﺪﮔﻰ را از دﺳﺖ ﻧﺪادﻧﺪ و ﻟﻜﻦ اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺪﺑﺨﺖ از آن ﻣﻘﺎم ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺮدﻳﺪ،
ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻛﺎنَ ﻣﻦَ اﻟْﺠِﻦﱢ ﻓَﻔَﺴﻖَ ﻋﻦْ اَﻣﺮِ رﺑﻪ ـ ﭼﻮن از ﺟﻨﺲ ﺟﻦ ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻓﺴﻖ ورزﻳﺪ / 50) «،ﻛﻬﻒ( و زﻧﺪﮔﺎﻧﻰاى را اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮد ﻛﻪ ﺟﺰ ﺧﺮوج از
ﻛﺮاﻣﺖ اﻟﻬﻰ و اﻃﺎﻋﺖ ﺑﻨﺪﮔﻰ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﺒﻮد.
ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺤﺚ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ از آﻓﺮﻳﺪهﻫﺎى ﭘﺮوردﮔﺎر ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ

٥٩

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻧﺴﺎن داراى اراده و ﺷﻌﻮر ﺑﻮده و ﺑﺸﺮ را دﻋﻮت ﺑﻪ ﺷﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺳﻮى ﮔﻨﺎه ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﺪ.
اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺒﻞ از اﻳﻦﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪوﺟﻮد آﻳﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻰزﻳﺴﺘﻪ و ﻫﻴﭻ اﻣﺘﻴﺎزى از آﻧﺎن
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ از اﻳﻦﻛﻪ آدم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺖ ،وى از ﺻﻒ
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﺮﺧﻼف آﻧﺎن در راه ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد اﻓﺘﺎد ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻛﺎرش ﺑﻪ اﻳﻦﺟﺎ
رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻧﺤﺮافﻫﺎ و ﺷﻘﺎوتﻫﺎ و ﮔﻤﺮاﻫﻰﻫﺎ و ]اﻋﻤﺎل[ ﺑﺎﻃﻠﻰ ﻛﻪ در ﺑﻨﻰ ﻧــﻮع
ﺑﺸـﺮ ﺑـﻪ وﻗــﻮع ﺑﭙﻴـﻮﻧـﺪد ،ﻫﻤـﻪ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﺣﺴـﺎب ﻣﺴﺘﻨـﺪ ﺑـﻪ وى ﺷـﻮد ،ﺑﺮﻋﻜﺲ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدى از اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻏﺎﻳﺖ ﻣﻌﺎرف و ﺳﺮﻣﻨﺰل ﻛﻤﺎل و ﻣﻘﺎم ﻗﺮب
)(1
ﭘــﺮوردﮔــﺎر راه ﻳـﺎﻓﺘـﻪ و ﻣﻰﻳـﺎﺑـﺪ ،ﻫـﺪاﻳﺘـﺶ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﺣﺴـﺎب ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴــــــــــــــــﺰان  ،ج 15 :ص 29 :و .57

ﺗﻔﺎوت ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎن
ْ ﱠ َ َْ َ ُ
َ
» َو ل ّلــه َي ْس ُجـ ُـد مــا فـى ﱠ
َْ
ض ِمن داب ٍة واملال ِئكة / ٤٩)«!...نحل(
السم ِ
ِ
ِ ِ
ـوات و ما ِ ىالار ِ
ﱠ
» دابة « ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺮك و اﻧﺘﻘﺎل از ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﻠﻤﻪ » ﱠ
دابة « ،اﻧﺴﺎن و ﺟﻦ و ﻫﺮ دو را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺧﺪا در ﻛﻼم
ﺧﻮد ﺑﺮاى ﺟﻦ ﻧﻴﺰ دﺑﻴﺐ )ﺟﻨﺒﺶ( را ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎن از اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان ﻫﺴﺖ،
اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ .و از اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﻢ ﺑﺮد ،ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻰﺗﻮان ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﻴﺰ آﻣﺪ و ﺷﺪ و ﺣﺮﻛﺖ و اﻧﺘﻘﺎل از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﻪ ﻋﻜﺲ دارﻧﺪ ،ﻟﻜﻦ ﺣﺮﻛﺖ آﻧﺎن
از ﻧﻮع ﺣـﺮﻛﺖ ﺟﻨﺒﻨـﺪﮔﺎن و اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﻜﺎﻧﻰ آﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ.
اﻳﻦ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ در ﻏﻴﺮ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ از ﻛﺮات آﺳﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎﻧﻰ
)(1
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آنﺟﺎ ﻣﺴﻜﻦ داﺷﺘﻪ و زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان  ،ج 24 :ص.134 :

ﺗﻔــﺎوت روح ﻣـﻼﺋـﻜــﻪ ﺑـﺎ روح اﻧﺴــﺎن
َ ْ َ َ ُ ُ ﱡ ُ َ َْ َ ُ َ ّ
» ...يـ ــوم يقـ ــوم ال ــروح و امل ــال ِئك ــة
صف ــا / ٣٨) «!...نب ــأ(
روﺣﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ ،از اﻓﺎﺿﻪ روح ﺑﻪ اذن ﺧﺪاﺳﺖ .اﮔﺮ در ﻣﻮرد روح
ﻣﻠﻚ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ و ﻧﻔﺦ ﻧﻔﺮﻣﻮده و در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن اﻳﻦ دو ﺗﻌﺒﻴﺮ را آورده ،در ﻣﻮرد
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده» :ﻓَـﺎَرﺳﻠْﻨﺎ اﻟَﻴﻬـﺎ روﺣﻨﺎ / 17) «،ﻣﺮﻳﻢ( و ﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮده» :ﻗُـﻞْ ﻧَـﺰﱠﻟَﻪ روح
اﻟْﻘُـﺪسِ / 102) «،ﻧﺤﻞ( و ﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮده» :ﻧَﺰَلَ ﺑِﻪ اﻟﺮﱡوح اﻻَْﻣﻴﻦُ / 193) «،ﺷﻌﺮاء( ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٦٠
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ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺮب و ﺑﻌﺪ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دارﻧﺪ ،روح ﻣﺤﺾاﻧﺪ،
و اﮔﺮ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺴﻤﻰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﺷﺨﺎﺻﻰ درﻣﻰآﻳﻨﺪ ،ﺗﻤﺜﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﺟﺴﻤﻰ و ﺳﺮوﭘﺎﻳﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺧﻼف اﻧﺴﺎن ﻛﻪ روح ﻣﺤﺾ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ﻣﺮﻛﺐ از ﺟﺴﻤﻰ
ﻣﺮده و روﺣﻰ زﻧﺪه ،ﭘﺲ در ﻣﻮرد او ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺦ »دﻣﻴﺪن« ﺑﻜﻨﺪ،
ﻫـﻢﭼﻨـﺎنﻛﻪ در ﻣﻮرد آدم ﻓـﺮﻣـﻮد» :ﻓَﺎذا ﺳﻮﻳﺘُﻪ و ﻧَﻔَﺨْﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦْ روﺣﻰ / 29) «!...ﻧﺤﻞ(
و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ اﺧﺘﻼف روح در ﺧﻠﻘﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪ و اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﻮد ،و در ﻣﻮرد ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﻴــﺎورد ﻫـﻢﭼﻨﻴـﻦ اﺧﺘــﻼﻓﻰ ﻛﻪ در اﺛـﺮ روح ﻳﻌﻨﻰ
ﺣﻴﺎت ﻫﺴﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﻓﺖ و ﺧﺴﺖ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ دارﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ از
ﺗﻌﻠﻖ آن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮد ،ﻳﻚﺟﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺦ ﻛﻨﺪ و در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،و
)(1
روح را داراى ﻣــﺮاﺗـﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔــﻰ از ﻧﻈــﺮ اﺧﺘـﻼف اﺛﺮش ﺑﺪاﻧﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان  ،ج 39 :ص.446 :
ﻣﻴﺰان ﻋﻠﻢ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺐ و ﺷﻬﺎدت
َ َ
َ
ُ َ َ
ْ َ َْ ّ ْ
َ ﱠ
ََْ
» َم ْن ذا الذى َيشف ُع ِعند ُﻩ ِالا ِب ِاذ ِن ِه َي ْعل ُم ما َب ْ ن ا ْيد ِ ْم َو ما خلف ُه ْم َو ال ُيحيطون ِب ْ ٍء ِم ْن
ْ
ّ
الا بما َ
شاء / ٢٥٥) «!...بقرﻩ(
ه
م
ل
ِع
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﺸﺖ و روى اﻣﺮ ﺷﻔﻴﻌﺎن ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ اﺣﺎﻃﻪ او ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن ،ﭘﺲ اﻳﺸﺎن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺿﻤﻦ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﺎرى ﻛﻪ ﺧﺪا
ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ و راﺿﻰ ﻧﻴﺴﺖ در ﻣﻠﻜﺶ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد ،اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .دﻳﮕﺮان ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ از
ﺷﻔﺎﻋﺖ آﻧــﺎن ﺳﻮء اﺳﺘﻔــﺎده ﻧﻤــﻮده و در ﻣﻠﻚ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﻛﺎرى
ﺻﻮرت دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺧـﺪا آن را ﻣﻘﺪر ﻧﻜﺮده اﺳﺖ.
آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ زﻳﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :و ﻣﺎ ﻧَﺘَﻨَـﺰﱠلُ اﻻّ
ﺑِﺎَﻣـﺮِ رﺑﻚ ﻟَﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦَ اَﻳﺪﻳﻨﺎ و ﻣﺎ ﺧَﻠْﻔَﻨﺎ و ﻣﺎ ﺑﻴﻦَ ذﻟﻚ ـ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ
ﺟﺰ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻧﺎزل ﻧﻤﻰﺷﻮﻳﻢ ،ﭘﺸﺖ و رو و ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﻣﺎ از آنِ اوﺳﺖ و
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻜﺎر ﻧﻴﺴﺖ / 64) «.ﻣﺮﻳﻢ(
» ﻋﺎﻟﻢ اﻟْﻐَﻴﺐِ ﻓَﻼ ﻳﻈْﻬِﺮُ ﻋﻠﻰ ﻏَﻴﺒِﻪ اَﺣﺪا ،اﻻّ ﻣﻦِ ارﺗَﻀﻰ ﻣﻦْ رﺳﻮلٍ ...ـ ﺧﺪاﺳﺖ
داﻧﺎى ﻏﻴﺐ ،و ﻏﻴﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى ﻛﺴﺎﻧﻰ از رﺳﻮﻻﻧﺶ ﻛﻪ
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺷﺎن ﺑﺪاﻧﺪ .ﺗﺎزه از ﭘﻴﺶ رو و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ،ﺳﻴﺎه زاﻏﺸﺎن را ﭼﻮب ﻣﻰزﻧﺪ و آﻧﺎن را
ﻣﻰﭘﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ رﺳﺎﻟﺖﻫﺎى ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن را اﺑﻼغ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺧﺪا ﺑﻪ آنﭼﻪ رﺳﻮﻻن دارﻧﺪ
آﮔﺎه اﺳﺖ و ﺷﻤﺎر ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺷﻤﺮده دارد!« ) 26و  / 27ﺟـــﻦ(
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) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت اﺣﺎﻃﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎء را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ از اﻧﺒﻴﺎء
ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ او ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺳﺮ ﻧﺰﻧﺪ ،و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ اﻣﺮ او ﻧﺎزل ﻧﺸﻮﻧﺪ ،و اﻧﺒﻴﺎء ﺟﺰ آنﭼﻪ را ﻛﻪ
او ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺑﻼغ ﻧﻜﻨﻨﺪ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺎن ،ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ »ﻣﺎ ﺑﻴﻦَ اَﻳﺪﻳﻬِﻢ «،آن رﻓﺘﺎرى اﺳﺖ
ﻛﻪ از ﻣﻼﺋﻜﻪ و اﻧﺒﻴﺎء ﻣﺸﻬﻮد و ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ »و ﻣﺎ ﺧَﻠْﻔَﻬﻢ «،ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻧﺒﻴﺎء ﻏﺎﻳﺐ و ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ ،و ﺣﻮادﺛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻳﺸﺎن رخ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﭘﺲ
)(1
ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻳﻦ دو ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻏﻴﺐ و ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان  ،ج 4 :ص.227 :
ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺐ
َ
َ َ
ْ
ْ َ
ّ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ِمن َرسـو ٍل ٢٦) «....و  / ٢٧جن(
عالـ ُـم الغ ْي ِـب فـال ُيظ ِهـ ُـر َع ى غ ْي ِبـ ِـه احداِ ،الا م ِن ْارت
» ِ
ﻣﻼﺋﻜﻪ آنﭼﻪ از وﺣﻰ آﺳﻤﺎن ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰوﻟﺶ ﺣﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ آنﭼﻪ
از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﻜﻮت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻏﻴﺐ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻏﻴﺐ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻣﺸﻤﻮل اﺳﺘﺜﻨﺎء »اﻻّ« در آﻳﻪ ﻓﻮق داﻧﺴﺖ،
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ » ﻓَﻼ ﻳﻈْﻬِﺮُ ﻋﻠﻰ ﻏَﻴﺒِﻪ اَﺣﺪا «،ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻫﻞ دﻧﻴﺎ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻛﻪ در روى
زﻣﻴﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ از ﺳﻜﻨﻪ زﻣﻴﻦ ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮدﮔﺎن را ﻫﻢ ﻛﻪ اﻣﻮر آﺧﺮت را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺺ ﻗﺮآن ﻏﻴﺐ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺪاﻧﻴﻢ و ﺣﺎل آنﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ اﮔﺮ
ﻣﺮدﮔﺎن ﻫﻢ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ ،دﻳﮕﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ در ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻮم » ﻓَﻼ ﻳﻈْﻬِﺮُ ﻋﻠﻰ ﻏَﻴﺒِﻪ
اَﺣﺪا «،ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻫﺮ اﻧﺴﺎن زﻣﻴﻨﻰ روزى از دﻧﻴﺎ ﻣﻰرود و ﻏﻴﺐ ﻋﺎﻟﻢ را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ،
و در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻛﻪ »ﻳﻮم ﻣﺠﻤﻮع ﻟَﻪ اﻟﻨّﺎس / 103) «،ﻫﻮد( و ﻧﻴﺰ »ذﻟﻚ ﻳﻮم ﻣﺸْﻬﻮد«،
) / 103ﻫﻮد( درﺑــﺎرهاش ﻓـﺮﻣـﻮده ،ﺗﻤـﺎﻣﻰ ﻣـﺮدم ﻳـﻚﺟـﺎ ﻣﺒﻌـﻮث ﻣﻰﺷـﻮﻧـﺪ و ﻏﻴـﺐ
ﻋـﺎﻟـﻢ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻰﮔﺮدد ،ﭘﺲ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ اﻣﻮات ﻣﺸﻤﻮل اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻣﻮات ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﻢ ﻣﺸﻤﻮل ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮاى
)(1
اﻳﻦﻛﻪ ﻋـﺎﻟﻤﺸـﺎن ﻏﻴـﺮ اﻳـﻦ ﻋـﺎﻟﻢ اﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان  ،ج 39 :ص.224 :
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻋﻠﻢ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻴﺐ
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»و علم ادم الاس
ماء كلها ث ﱠم َع َرض ُه ْم َع ى املال ِئك ِة ...قالوا ُس ْبحان َك ال ِعل َم لنا ِالا مـا َعل ْمتنـا...
َ َ
ّ َ َْ َْ َ
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ْ
ض ٣١) «!...تـا  / ٣٣بقـرﻩ(
ِانى اعل ُـم غيـب السم ِ
ـوات و الار ِ
ﻛﻠﻤﻪ »اَﺳﻤﺎء« ﺟﻤﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺎده ﻋﻤﻮم ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻛﻠﻤﻪ »ﻛُﻠﱠﻬﺎ« اﻳﻦ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ
را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛــﺮده اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮاد از آن ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺳﻤﺎﻳﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ،ﻧﺎم

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﻳﻚ ﻣﺴﻤﺎ واﻗﻊ ﺑﺸﻮد.
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻛﻠﻤﻪ »ﻋﺮَﺿَﻬﻢ ـ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮد «،دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ
اﻳﻦﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آن اﺳﻤﺎء ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺴﻤﺎى ﺑﻪ آن اﺳﻤﺎء ،ﻣﻮﺟﻮدى داراى ﺣﻴﺎت و ﻋﻠﻢ
ﺑﻮدهاﻧﺪ و در ﻋﻴﻦ اﻳﻦﻛﻪ ﻋﻠﻢ و ﺣﻴﺎت داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،در ﭘﺲ ﺣﺠﺎب ﻏﻴﺐ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻏﻴﺐ
آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﻗــﺮار داﺷﺘـﻪاﻧـﺪ.
اﺿــﺎﻓــﻪ ﻏﻴـﺐ ﺑﻪ آﺳﻤــﺎنﻫﺎ و زﻣﻴــﻦ ،از آنﺟــﺎ ﻛــﻪ ﻣﻘﺎم آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻘﺎم
اﻇﻬﺎر ﺗﻤــﺎم ﻗــﺪرت ﺧــﺪاى ﺗﻌـﺎﻟـﻰ ،و ﺗﻤــﺎﻣﻴــﺖ اﺣــﺎﻃـﻪ او ،و ﻋﺠــﺰ ﻣﻼﺋﻜــﻪ و
ﻧﻘﺺ اﻳﺸﺎﻧﺴﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻠﻜﻰ اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ :ﻛﻪ اﺳﻤﺎء ﻧﺎﻣﺒﺮده اﻣﻮرى
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ آﺳﻤــﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﻏــﺎﻳـﺐ ﺑـﻮده ،و ﺑـﻪ ﻛﻠـﻰ از ﻣﺤﻴـﻂ ﻛـﻮن ﺑﻴـﺮون
ﺑﻮدهاﻧﺪ.
وﻗﺘﻰ اﻳﻦ ﺟﻬﺎت را در ﻧﻈﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ اﺳﻤﺎء را ،و اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺴﻤﺎﻫﺎى
ﺑﻪ آن اﺳﻤﺎء داراى زﻧﺪﮔﻰ و ﻋﻠﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و اﻳﻦﻛﻪ در ﻏﻴﺐ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﻗﺮار
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،آن وﻗﺖ ﺑﺎ ﻛﻤﺎل وﺿﻮح و روﺷﻨﻰ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﻠﺒﻰ از آﻳﺎت ﻣﻮردﺑﺤﺚ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آﻳــﻪ » و انْ ﻣـﻦْ ﺷَـﻰء اﻻّ ﻋﻨْــﺪﻧـﺎ ﺧَـﺰاﺋﻨُـﻪ / 21) «،ﺣﺠﺮ( درﺻﺪد ﺑﻴﺎن آن
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻼم اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﻋﺎﻗﻠﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻼﺋﻜـﻪ ﻋﺮﺿﻪ
ﻛﺮد ،ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻋﺎﻟﻰ و ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻛﻪ در ﭘﺲ ﺣﺠـﺎبﻫﺎى ﻏﻴﺐ ﻣﺤﺠـﻮب
ﺑﻮدﻧﺪ.
» و اَﻋﻠَﻢ ﻣﺎ ﺗُﺒﺪونَ و ﻣﺎ ﻛُﻨْﺘُﻢ ﺗَﻜْﺘُﻤﻮنَ ! « آنﭼﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﻇﻬﺎر ﺑﺪارﻧﺪ و آنﭼﻪ
ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻨﻨـﺪ ،دو ﻗﺴـﻢ از ﻏﻴـﺐ ﻧﺴﺒﻰ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻌﻀﻰ از ﻏﻴﺐﻫﺎى آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ
اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺟﻤﻠﻪ » اَﻋﻠَﻢ ﻏَﻴﺐ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻَْرضِ!« ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،
ﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ دو ﻗﺴﻢ ﻏﻴﺐ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻏﻴﺐ داﺧﻞ در ﻋﺎﻟﻢ ارﺿﻰ و ﺳﻤﺎوى و ﻏﻴﺐ ﺧﺎرج از آن
)( 1
ﺑﺸﻮد.
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(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد سوم

٦٣

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

فصل سوم
ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﻜﻮت

ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻠﻜﻮت و ﻃﺮف ﻣﻠﻜﻮﺗﻰ اﺷﻴﺎء
َ
َ ﱠ
َ ُ َ ْ ُ َْ َ ْ َ ّ ُ ُ ََُ َ
( يـس/ ٨٣) «!» ف ُس ْبحـان الـذى ِبي ِـدﻩ ملكـوت ك ِل شـى ٍء و ِالي ِـه تـرجعـون
 ﭼﻮن ﻫﺮ.ﻠَﻜُﻮت« آن ﻃﺮف از دو ﻃﺮف ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ رو ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖﻣﺮاد از »ﻣ
 ﻣﻠﻜﻮت ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺳﻤﺖ. ﻳﻜﻰ رو ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا،ﻣﻮﺟﻮدى دو ﻃﺮف دارد
 ﻣﻠﻜﻮت: ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ. ﺳﻤﺖ رو ﺑﻪ ﺧﻠﻖ آن، و ﻣﻠﻚ،رو ﺑﻪ ﺧﺪاى آن ﭼﻴﺰ اﺳﺖ
: و آﻳﺎت زﻳﺮ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﻰﺷﻮد،ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎى ﻫـﺮ دو ﻃـﺮف ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
ﻨﻴﻦَ ـ ﻣﺎ ﻫﺮ دو ﺳﻮىﻮﻗﻦَ اﻟْﻤﻜُﻮنَ ﻣﻴ ﻟضِ و ا َْﻻر وﻤﻮات اﻟﺴﻠَﻜُﻮت ﻣﺮاﻫﻴﻢﺑ ﻧُﺮِى اﻚ ﻛَﺬﻟ»و
 و ﻧﻴﺰ، ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ،آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻴﻢ
 وﻤﻮات اﻟﺴﻠَﻜُﻮتﻨْﻈُﺮُوا ﻓﻰ ﻣ ﻳ ﻟَﻢ اﻧﻌﺎم( و آﻳﻪ » اَو/ 75) «!ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ از ﻳﻘﻴﻦداران ﺑﺎﺷﺪ
ْﻦ اﻋﺮاف( » ﻗُﻞْ ﻣ/ 185) «.ضِ ـ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺳﻮى آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪا َْﻻر
 ـ ﺑﮕـﻮ آن ﻛﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ ﻫـﺮ دو ﺳـﻮى ﻫـﺮ ﭼﻴـﺰ را ﺑـﻪ دﺳـﺖء ﻛُﻞﱢ ﺷَﻰﻠَﻜُﻮت ﻣهﺪﺑِﻴ
( ﻣـﺆﻣﻨـﻮن/ 88) «دارد؟
 ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ،و اﮔﺮ ﻣﻠﻜﻮت ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻪدﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ
(1)
.ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻫﺮﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﻏﻴﺮﺧﺪا ﻛﺴﻰ دراﻳﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻬﺮه و ﺳﻬﻤﻰ ﻧﺪارد
.186 : ص33 : ج،  اﻟﻤﻴــﺰان-1
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ﻣﻠﻜﻮت آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ
ََ َ َْ ُ
ََُ
َ َْ
ـوت ﱠ
ض...؟« ) / ١٨٥اعــراف(
السم ِ
»او ل ـ ْـم ينظ ـ ُـروا فـى ملكـ ِ
ـوات و الار ِ
ﻣﻠﻜﻮت در ﻋﺮف ﻗﺮآن و ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از آﻳﻪ » اﻧﱠﻤﺎ اَﻣﺮُه اذا اَراد ﺷَﻴﺌﺎ اَنْ ﻳﻘُﻮلَ ﻟَﻪ
ﻛُﻦْ ﻓَﻴﻜُﻮنُ ،ﻓَﺴﺒﺤﺎنَ اﻟﱠﺬى ﺑِﻴﺪه ﻣﻠَﻜُﻮت ﻛُﻞﱢ ﺷَﻰء 82) «!...و  / 83ﻳﺲ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد،
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺎﻃﻦ و آن ﻃﺮف ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ،و ﻧﻈﺮ ﻛﺮدن
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮف ﺑﺎ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻼزم اﺳﺖ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ از آﻳﻪ » و ﻛَﺬﻟﻚ ﻧُﺮِى اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻠَﻜُﻮت
اﻟﺴﻤﻮات و اﻻَْرضِ و ﻟﻴﻜُﻮنَ ﻣﻦَ اﻟْﻤﻮﻗﻨﻴﻦَ / 75) «،اﻧﻌﺎم( اﻳﻦ ﺗﻼزم ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﺷﻮد.
ﭘﺲ ﻏــﺮض از اﻳـﻦ آﻳـﻪ ﺗـﻮﺑﻴـﺦ آﻧــﺎن در اﻋــﺮاض و اﻧﺼــﺮاف از وﺟـﻪ
ﻣﻠﻜﻮﺗﻰ اﺷﻴـﺎء اﺳـﺖ ﻛــﻪ ﭼــﺮا ﻓــﺮاﻣــﻮش ﻛــﺮدﻧـﺪ و در آن ﻧﻈــﺮ ﻧﻴﻨــﺪاﺧﺘﻨــﺪ
ﺗــﺎ ﺑﺮاﻳﺸﺎن روﺷــﻦ ﺷــﻮد ،آنﭼــﻪ را ﻛـﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى آن
دﻋﻮﺗﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺣﻖ اﺳﺖ.
و اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :و ﻣﺎ ﺧَﻠَﻖَ اﻟﻠّﻪ ﻣﻦْ ﺷَﻰء / 185) «! اﻋﺮاف( ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ » ﭼﺮا در ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪا ﻧﻈﺮ ﻧﻜﺮدﻧﺪ؟« و
ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ از آن ﻃﺮف ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻴﺎء اﺳﺖ ،و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻔﻜﺮ در آن ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاص
ﻃﺒﻴﻌﻰ آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ از آن ﻃﺮف ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﺗﻔﻜﺮ در آن آدﻣﻰ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ذات ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ
)(1
ﭘﺮوردﮔﺎرىاﺳﺖﻛﻪ اﻣﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰىرا او ارادهﻣﻰﻛﻨﺪ و آن ﭘﺮوردﮔﺎر رباﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦاﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴـــﺰان  ،ج 16 :ص.259 :

ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻠﻜﻮت
َ َ
َ َْ َ َ ُ َ َ ُْ
ُ
َ ََُ َ
َ
وت ﱠ
ض و ِليكون ِمن املو ِقن ن!« )/75اﻧﻌﺎم(
ـذل َـك ن ِـرى ِا ْبـراهيم ملك
الس ِ
»و ك ِ
موات والار ِ
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷــﻮد ﻛــﻪ ﻣﺎ ﻣﻠﻜــﻮت آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺸﺎن
دادﻳﻢ و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﻰ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﭘﺪر و ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﺮده و ﺑﻪ اﺣﺘﺠﺎج ﺑﻪ آﻧﺎن
ﺑﭙﺮدازد و ﻣﺎ ﻫﻢ ﭘــﻰ در ﭘــﻰ ﺑﺎ ﻫﻤﻴــﻦ اراﺋــﻪ ﻣﻠﻜﻮت ﺗﺄﻳﻴﺪش ﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎ آنﻛﻪ ﺷﺐ
ﻓﺮارﺳﻴــﺪ و ﭼﺸﻤــﺶ ﺑﻪ ﺳﺘــﺎره اﻓﺘـــﺎد. ...

و اما معناى ملكوت آسمانها و زم ن !
ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﻜﻮت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﺼﺮف اﺳﺖ .ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
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ﻫﺴﺖ اﻳﻦ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺄﻛﻴﺪ در ﻣﻌﻨﺎ را ﻫﻢ اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺰﺑﻮر در ﻗﺮآن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﻣﻌﻨﺎى ﻟﻐﻮى ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،و ﻣﻌﻨﺎى ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاى ﻧﺪارد .و ﻟﻜﻦ ﻣﺼﺪاق آن در ﻗﺮآن
ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻋﺮﻓﻰ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻣﻠﻚ و ﻣﻠﻜﻮت ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺖ ،در ﻣﺎ
آدﻣﻴﺎن ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎى ﻓﺮﺿﻰ و اﻋﺘﺒﺎرى اﺳﺖ و واﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎرﺟﻰ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ
اﺟﺘﻤﺎع و اﺣﺘﻴﺎج اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﻈﻢ در اﻋﻤﺎل و اﻓﺮاد و ﺑﺮﻗﺮار داﺷﺘﻦ اﻣﻦ و ﻋﺪاﻟﺖ و
ﻧﻴﺮوى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺎ را وادار ﺑﻪ ﻗﺒﻮل و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮدن آن ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﻴﻊ و
ﻫﺒﻪ و ﻏﺼﺐ و اﻣﺜﺎل آن در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از ﺷﺨﺼﻰ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮى ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد .و اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎى اﻋﺘﺒﺎرى و ﻗﺮاردادى را ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻰﺗﻮان درﺑﺎره ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺮد ،از اﻳﻦ راه
ﻛﻪ ﺣﻜــﻢ ﺑﻪ ﺣﻖ در ﺟــﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺸﺮى ﻣﻠﻚ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮدهِ » :ا ِن
ْ ْ ّ ّ
َ ْ
َ ْ ْ
ْ
ْ
ال ُحك ُم ِالا ِلل ِه / ٥٧) «،انعام( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد» :ل ُه ال َح ْم ُد ِ ىالا ُو ى َو الا ِخ َر ِة َو ل ُه ال ُحك ُم  -در دﻧﻴﺎ و
آﺧـﺮت ﺳﺘــﺎﻳﺶ او راﺳﺖ و او راﺳــﺖ ﺣﻜــﻢ!« ) / 70ﻗﺼﺺ(
و ﻟﻜﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻠﻚ اﻋﺘﺒﺎرى را اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻘﻞ ﺑﺒﺮﻳﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن
ﺣﻘﺎﻳﻖ اﺻﻞ و رﻳﺸﻪ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ زوال و اﻧﺘﻘﺎﻟﻰ دارد ،زﻳﺮا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ وﻗﺘﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد:
»اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ «،ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺣﺎﻛﻢ و ﻣﺴﻠﻂ و
ﻣﺘﺼﺮف در ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮا و اﻓﻌﺎل ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﮔﺮ ﮔﻮش ﻣﻦ
ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ را ﻣﻰﺷﻨﻮد ،و ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻳﻢ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ را اﻧﺠﺎم
ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوى از اراده و ﺣﻜﻢ ﻣﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ اراده و ﺣﻜﻢ دﻳﮕﺮان .و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮد
ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻖ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ زوال و اﻧﺘﻘﺎﻟﺶ در ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﺷﺒﻬﻪ و ﺗﺮدﻳﺪى ﻧﻴﺴﺖ.
آرى ﻗﻮا و اﻓﻌﺎل و ﺳﺎﻳﺮ آﺛﺎر اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻪ از ﺗﺒﻌﺎت و ﻓﺮوﻋﺎت وﺟﻮد او و ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ذات
اوﺳﺖ ،ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﻰﻧﻴﺎز از او و ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺖ .ﭼﺸﻢ او ﺑﻪ اذن او ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و
ﮔﻮﺷﺶ ﺑﻪ اذن ﺧﻮد او ﻣﻰﺷﻨﻮد ،ﭼﻪ اﮔﺮ او ﻧﺒﻮد ﭼﺸﻤﻰ و دﻳﺪﻧﻰ و ﮔﻮﺷﻰ و ﺷﻨﻴﺪﻧﻰ
ﻧﺒﻮد ،اوﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﻮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اذن او ﻛﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
ﺣﻜﻮﻣﺖ دارد ،و ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ زﻣﺎم ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﻮر در دﺳﺖ وى ﮔﺮد
آﻣــﺪه ،ﺟــﺎﻣﻌــﻪاى ﺗﺸﻜﻴــﻞ ﻧﻤـﻰﻳـﺎﻓـﺖ ،ﻫـﻢﭼﻨﻴـﻦ اﮔﺮ ﻧﻔـﺲ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮد ﻗﻮاﻳﺶ ﻧﻴﺰ
ﻣﺘﺸﻜﻞ ﻧﻤﻰﺷﺪ.
و ﻧﻴﺰ ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ ،ﻓﺮدى را از ﺗﺼﺮﻓﻰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ ،ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ و دﻳﮕﺮ ﺣﻜﻤﺶ در آن ﺗﺼﺮف ﻧﺎﻓﺬ ﻧﻴﺴﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻳﻜﻰ از
ﻗﻮاى ﺧﻮد را از ﻋﻤﻞ ﺑﺎزﺑﺪارد ،دﻳﮕﺮ آن ﻗﻮه ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ در آن ﻋﻤﻞ ﺑﻪﻛﺎر ﺑﻴﻔﺘﺪ .ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ از ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ،و ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و اﺛﺎث ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮد اﻋﺘﺒﺎرى ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ آدﻣﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮا و اﻓﻌﺎﻟﺶ واﻗﻌﻰ و ﺣﻘﻴﻘﻰ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻋﺎﻟﻢ و ﻫﺮﭼﻪ در آن اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،و ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى از ﺧﺪاوﻧﺪى
ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ را آﻓﺮﻳﺪه و ﻧﻈﺎم آن را در دﺳﺖ دارد ،ﻧﻪ در ذاﺗﺶ و ﻧﻪ در ﺗﻮاﺑﻊ ذاﺗﺶ و ﻧﻪ در ﻗﻮا
و ﻧﻪ در اﻓﻌﺎﻟﺶ ﺑﻰﻧﻴﺎز ﻧﻴﺴﺖ ،و در ﻫﻴﭻ ﺣﺎل از ﺧﻮد اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺪارد ،ﻧﻪ در ﺣﺎل اﻧﻔﺮادش
و ﻧﻪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاء ﻋﺎﻟﻢ اﺟﺘﻤﺎع و ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ و از آن اﺟﺘﻤﺎع و اﻣﺘﺰاج اﻳﻦ
ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
ْ
ّ
ُ ّ
ُ
الل ُه ﱠم مال َك ْاملُ ْلك!« ) / ٢٦آلعم ـران( و » َو للــه ُملــك ﱠ
ـوات َو
از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » ق ِل
السمـ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ ََ
َ ْ ُْ ُ َ ُ َ َ ُ ّ َ ْ َ ٌ َ ﱠ
َ َ َ ﱠ
َْ
ض!« ) / ١٨٩آلعمران( و » تبارك الذى ِبي ِد ِﻩ امللك و هو ع ى ك ِل ٍء قدير ،الذى خلق
الار ِ
َْْ َ َ ْ َ َ َﱠ
ََ َ َ َ َ
موات ِطباقا ! « ) ١تا  / ٣ملك( ﻫﻢ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و
املوت و الحيوة ...الذى خلق س ْبع س ٍ
زﻣﻴﻦ را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آنﻫﺎ را آﻓﺮﻳﺪه ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﻣﺎﻟﻚ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ داﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ وﺟﻮد و واﻗﻌﻴﺖ آن از ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﺖ ؛ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﻰ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻠﻚ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻣﺎﻟﻜﻴﺘﺶ
ﻗﺎﺑﻞ زوال و اﻧﺘﻘﺎل و واﮔﺬارى ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﺒﻮده و ﻣﻌﻘﻮل ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺴﻰ او را از ﻣﺎﻟﻜﻴﺘﺶ ﻋﺰل
ﻧﻤﻮده و ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﻳﺶ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ.
َ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » ا ﱠنما َا ْم ُر ُﻩ اذا ا َ
راد ش ْيئا ان َيقو َل ل ُه ك ْن ف َيكون ،ف ُس ْبحان الذى ِب َي ِدﻩ
ِ
ِ
َُ ُ ُ َ
َملكوت ك ِ ّل ْ ٍء ٨٢) «!...و  / ٨٣يس( ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻪ آﻳﻪ دوﻣﻰ ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻠﻜﻮت ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻫﻤﺎن ﻛﻠﻤﻪ »ﻛُﻦْ« اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ،و ﮔﻔﺘﻦ
او ﻋﻴﻦ ﻓﻌﻞ و اﻳﺠﺎد اوﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻠﻜﻮت ﻫﻤﺎن وﺟﻮد اﺷﻴﺎء اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ
اﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن داﺷﺘﻪ و ﻗﻴﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ذات او دارﻧﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ
اﻣﺮى ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺒﻮده و ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در آن ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻈﺮ در ﻣﻠﻜﻮت اﺷﻴﺎء ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻫﺪاﻳــﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ََ ّ
َ
ََُ
َ َ
وت ﱠ
ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮدَ » :ا َو َل ْم َي ْن ُظ ُ
الا ْ
ض َو ما خل َق الل ُه ِم ْن ْ ٍء ـ آﻳﺎ
و
موات
الس
ك
ل
م
ى
وا
ر
ر
ِ
ِ
ِ
ﻧﻈﺮ ﻧﻜﺮدﻧﺪ در ﻣﻠﻜﻮت آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ و آنﭼﻪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻓﺮﻳﺪه؟« ) / 85اﻋﺮاف( ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﮔﺮ در ﺟﻤﻠﻪ » و ﻛَﺬﻟﻚ ﻧُﺮِى اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻠَﻜُﻮت اﻟﺴﻤﻮات و ا َْﻻرضِ«،
و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن دﻗﺖ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻧﺸﺎن
دادن ﻣﻠﻜﻮت آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ از ﻣﺴﻴﺮ
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺷﻴﺎء ،و از ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻨﺎدى ﻛﻪ اﺷﻴﺎء ﺑﻪ وى دارﻧﺪ ،ﭼﻪ وﻗﺘﻰ اﻳﻦ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﺑﻞ
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺒﻮد ﻫﺮﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻰدرﻧﮓ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ
ﻫﻴــﭻ ﻳــﻚ از اﻳﻦ ﻣـﻮﺟـﻮدات ﻣـﺮﺑﻰ دﻳﮕـﺮان و ﻣﺪﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺟﺎرى در آنﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ.
 »و ﻟﻴﻜُﻮنَ ﻣﻦَ اﻟْﻤﻮﻗﻨﻴﻦَ!« ) / 75اﻧﻌﺎم(»ﻳﻘﻴﻦ« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﻠﻢ ﺻﺪ در ﺻﺪى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪى در آن

٦٧

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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رﺧﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻏﺮض از اراﺋﻪ ﻣﻠﻜﻮت اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ
ْ
َ ً
ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ آﻳﺎت ﺧﺪاى ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮدَ » :و َج َعلنـا ِم ْ ُ ْـم ا ِئ ﱠمـة
ُ َ
ُ
َ ْ ُـدو َن ب َـا ْمـرنا َ ّملا َ
صَ ُ
ﺮوا َو كانوا ِبايا ِتنا ُيو ِقنون!« ﻫﻤﺎن ﻳﻘﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاش ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ اﺳﻤﺎء
ِ ِ
ﺣﺴﻨﻰ و ﺻﻔﺎت ﻋﻠﻴﺎى ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ درﺑﺎره رﺳﻴﺪن
َ
َ ﱠ
َ ً
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﻳﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖُ » :س ْبحان الذى ا ْسرى ِب َع ْب ِدﻩ ل ْيال
َ ُ
َْ َ ﱠ
َْ
َ َْ
ْ َ
َ َْ ْ
باركنا َح ْول ُه ِل ِﺮَي ُه ِم ْن ايا ِتنا ! « ) / ١اسراء( و
صا الذى
رام ِا ى امل ْس ِج ِد الاق
ِمن املس ِج ِد الح ِ
اﻳﻦ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ آﻳﺎت ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻨﺘﻬﺎ درﺟﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم در ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻰ
ﺧﻮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﻨﺪ .و اﻣﺎ ذات ﭘﺮوردﮔﺎر ،ﭘﺲ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺳﺎﺣﺘﺶ را ﻋﺎﻟﻰﺗﺮ از
آن داﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ ادراﻛﻰ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﻴﺮد و اﺣﺎﻃﻪ ﻛﻨﺪ و وﺟﻮدش را اﻣﺮى ﻣﺴﻠﻢ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﻗــﺮآن ﻛــﺮﻳـﻢ ﺑــﺮاى ﻋﻠــﻢ ﻳﻘﻴﻨـﻰ ﺑــﻪ آﻳــﺎت ﺧــﺪاوﻧــﺪ آﺛــﺎرى
ﺑـﺮﺷﻤـﺮده ﻛــﻪ ﻳﻜــﻰ از آن آﺛــﺎر اﻳـﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘــﺮده ﺣــﻮاس از روى ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻋﺎﻟﻢ
ﻛﻮن ﻛﻨﺎر رﻓﺘﻪ و از آنﭼﻪ در ﭘﺲ ﭘﺮده ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت اﺳﺖ ،آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ
َ ّ َ َ َ َ ْ ْ
ََ
ﺑﺎﺷﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،و در اﻳﻦ ﺑـﺎره ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :كال ل ْو ت ْعل ُمون ِعل َم ال َيق ِن ،ل َﺮ ُو ﱠن
َ َ
َ ّ
الا ْبرار َلفى ع ّل ّي َنَ ،و ما َا ْد َ
ْال َج َ
ريك ما
حيم ٥) «،و  / ٦تكاثر( نيــز فــرمــودﻩ» :كـال ِا ﱠن ِكتـاب
ِ
ِ
ّ َ
َ
ٌ َ ُْ ٌ ْ
َُْ
)(1
ومَ ،يش َه ـ ُـد ُﻩ املق ـ ﱠـرُب ــون!« ) ١٨تــا  / ٢١مطففيــن(
ِع ِل ﱡيونِ ،كتاب مرق
 -1اﻟﻤﻴﺰان  ،ج 13 :ص.267 :
ﻣﻠﻜﻮت و اﻣﺮ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد
َ َ ْ َُ َ َ َ ﱡ ُ
ﱡ ُ ْ َ ْ َّ َ ُ ُ ْ َ ْ ْ ّ َ ً
وح ق ِل الروح ِمن ام ِر ربى و ما اوتيتم ِمن ال ِعل ِم ِالا قليال!«) / 85اﺳﺮاء(
»و يسئلونك ع ِنالر ِ
اﻣﺮ اﻟﻬﻰ در ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻠﻜﻮت آن ﭼﻴﺰ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد ﻛﻪ ﻣﻠﻜﻮت
اﺑﻠﻎ از ﻣﻠﻚ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﻠﻜﻮﺗﻰ و اﻣﺮى اﺳﺖ آن ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ََ َْ َ ُ
ََُ
َ َ
وت ﱠ
» َا َو َل ْم َي ْن ُظ ُ
الا ْ
ض؟« ) / ١٨٥اعراف( و ن فرمود » :ت ﱠ ُل املال ِئكة َو
و
موات
الس
ك
ل
م
ى
وا
ر
ر
ِ
ِ
ِ
ُ َ
ْ
الر ُ
ﱡ
وح ف ا ِب ِأذ ِن َرِّ ِ ْم ِم ْن ك ِ ّل ا ْم ٍر ! « ) / ٤قدر(
ﭘﺲ ازآنﭼﻪﮔﺬﺷﺖ ،اﻳﻦﻣﻌﻨﻰ روﺷﻦﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﻋﺒﺎرت از ﻛﻠﻤﻪ اﻳﺠﺎد
اوﺳﺖ و ﻛﻠﻤﻪاﻳﺠﺎداوﻫﻤﺎنﻓﻌﻞﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪاوﺳﺖ ﺑﺪوناﻳﻦﻛﻪ اﺳﺒﺎبﻛﻮﻧﻰ و ﻣﺎدىدرآن
دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﺪرﻳﺠﻰ ﺧﻮد در آن اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد .اﻳﻦ ﻫﻤﺎن وﺟﻮد ﻣﺎﻓﻮق ﻧﺸﺌﻪ
ﻣﺎدى و ﻇﺮف زﻣﺎن اﺳﺖ ،و روح وﺟﻮدش از ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ از ﺳﻨﺦ اﻣﺮ و ﻣﻠﻜﻮت
)(1
اﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴــــــــــــــــــﺰان  ،ج 25 :ص.335 :

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٦٨
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ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﻜﻮت و ﺣﻔﻆ اﺳﺮار آن
ّ َ ْ َ َ
ـف ْال َخ ْط َفـ َـة َفـ َـا ْت َب َعـ ُـه شهـ ٌ
» ِالا مــن خ ِطـ
ـاب ثــا ِقـ ٌـب!« ) / ١٠صــافــات(
ِ
ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ در آﺳﻤﺎن را ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻨﻨﺪ و
ﻧﻴﺰ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎ ﺷﻬﺎبﻫﺎ ﺗﻴﺮاﻧﺪازى ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ،
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻰ ذﻛﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،ﻛﻪ آﺳﻤﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
اﻓﻼﻛﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺟﻤﺎﻋﺖﻫﺎﻳﻰ از ﻣﻼﺋﻜﻪ در آن اﻓﻼك ﻣﻨﺰل دارﻧﺪ ،و
آن اﻓﻼك در و دﻳﻮارى دارد ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ وارد آن ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از
ﺧﻮد آﺳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦﻛﻪ در آﺳﻤﺎن اول ،ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺷﻬﺎبﻫﺎ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و در ﻛﻤﻴﻦ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ اﺧﺒﺎر ﻏﻴﺒﻰ
آﺳﻤﺎن را اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ آن ﺷﻬﺎبﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﻜﻮﺑﻨﺪ ،و دورﺷﺎن ﺳﺎزﻧﺪ ،و اﻳﻦ
ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻫﻤﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺎت و اﺧﺒﺎر ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻰرﺳﺪ.
و ﻟﻜﻦ اﻣﺮوز ﺑﻄﻼن اﻳﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ روﺷﻦ ﺷﺪه ،ﻻﺟﺮم ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ دﻳﮕﺮى
ﻛﺮد ،و آن ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺎ ـ و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ـ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﻛﻼم
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،از ﺑﺎب ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺧﺎرج از
ﺣــﺲ زده ﺷــﺪه ،ﺗﺎ آنﭼﻪ ﺧﺎرج از ﺣﺲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت در اﻓﻬﺎم ﺑﮕﻨﺠﺪ:
َ َ ْ ُ
ﱠ ْ ُ َ
ّ
َ ْ َ َْ ُ َ ْ ُ
عاملون ـ اﻳﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ
اس و ما يع ِقلها ِالا ال ِ
» و ِتلك الامثال نض ِر ا ِللن ِ
ﺑﺮاى ﻣﺮدم )ﻇﺎﻫﺮﺑﻴﻦ( ﻣﻰزﻧﻴﻢ ،و اﻳﻦ ﻣﺜﻞﻫﺎ را ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﻣﺮدم ﻋﺎﻗﻞ!« )/ 43
ﻋﻨﻜﺒﻮت( و اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺜﻞﻫﺎ در ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﺮش ،ﻛﺮﺳﻰ ،ﻟﻮح
و ﻛﺘﺎب.
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ،ﻣﺮاد از آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ در آن ﻣﻨﺰل دارﻧﺪ ،ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻣﻠﻜﻮﺗﻰ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻓﻘﻰ ﻋﺎﻟﻰﺗﺮ از اﻓﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﻚ و ﻣﺤﺴﻮس دارد ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ آﺳﻤﺎن
ﻣﺤﺴﻮس ﻣﺎ ﺑﺎ اﺟﺮاﻣﻰ ﻛﻪ در آن ﻫﺴﺖ ،ﻋﺎﻟﻰﺗﺮ و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از زﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺮاد از ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ،ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ،و اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﻛﺮدن ،و ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ
ﻫﺪف ﺷﻬﺎبﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻧﺰدﻳﻚ
ﺷﻮﻧﺪ ،و از اﺳﺮار ﺧﻠﻘﺖ و ﺣﻮادث آﻳﻨﺪه ﺳﺮدرآورﻧﺪ ،و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﻢ اﻳﺸﺎن را ﺑﺎ ﻧﻮرى از
ﻣﻠﻜﻮت ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﺗﺎب ﺗﺤﻤﻞ آن را ﻧﺪارﻧﺪ ،دور ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ .و ﻳﺎ ﻣﺮاد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺗﻠﺒﻴﺲﻫﺎ و ﻧﻴﺮﻧﮓﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺑﺎﻃﻞ ﺟﻠــﻮه دﻫﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﺲ و ﻧﻴﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻖ درآورﻧﺪ ،و
ﻣﻼﺋﻜﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎى اﻳﺸﺎن را ﭘﻨﺒﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ ،و ﺣﻖ ﺻﺮﻳﺢ را ﻫﻮﻳﺪا ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ
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ﺗﻠﺒﻴﺲ آنﻫﺎ ﭘﻰ ﺑﺮده ،ﺣﻖ را ﺣﻖ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﺎﻃﻞ.
و ﻫﻤﻴــﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤــﺎن ،داﺳﺘﺎن اﺳﺘــﺮاق ﺳﻤﻊ ﺷﻴﺎﻃﻴــﻦ را و ﻫﺪف
ﺷﻬﺎب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺸﺎن را دﻧﺒــﺎل ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜــﻪ وﺣﻰ و ﺣﺎﻓﻈﺎن آن از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ذﻛﺮ ﻛــﺮده ،ﺗﺎ اﻧــﺪازهاى ﮔﻔﺘــﺎر ﻣﺎ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨــﺪ ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺧﺪا
)(1
داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان  ،ج 33 :ص.200 :

ﻣﻔﻬﻮم آﺳﻤﺎنﻫﺎى ﻣﻠﻜﻮت و آﺳﻤﺎن دﻧﻴﺎ
َْ ْ َ َ
ُّ
ﱠ َ ﱡْ
َ ْ َ َ َﱠ ﱠ
َ
» َف َق ُ ﱠ َ َ َ
ماء امرها و زينا السماء الدنيـا
موات ى يو َم ِن و ا ْو ى ى ك ِل س ٍ
ضهن س ْبع س ٍ
َ
) / ١٢فصلت(
صابيح«!...
ِب َم
آنﭼﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد:
اول اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺳﻤﺎن دﻧﻴﺎ از ﺑﻴﻦ آﺳﻤﺎنﻫﺎى ﻫﻔﺖﮔﺎﻧــﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳــﺖ از
آن ﻓﻀﺎﻳــﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﺎﻻى ﺳﺮ ﻣﺎ در آن ﻗﺮار دارﻧﺪ.
دوم اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦ آﺳﻤﺎنﻫﺎى ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ،ﻫﻤﻪ ﺟﺰو ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰاﻧﺪ ،و
ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻤﻪ در داﺧﻞ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻣﺎوراى ﻃﺒﻴﻌﺖ .ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ
ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻫﻔﺖ ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ روى دﻳﮕﺮى ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و از ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ
ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ،آﺳﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﻛﻮاﻛﺐ در آنﺟﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،و اﻣﺎ آن ﺷﺶ
آﺳﻤﺎن دﻳﮕﺮ ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳـﻢ ﻫﻴﭻ ﺣﺮﻓﻰ درﺑﺎرهﺷــﺎن ﻧﺰده ،ﺟﺰ اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣــﻮده :روى ﻫــﻢ
ﻗــﺮار دارﻧﺪ.
ﺳﻮم اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آﺳﻤﺎنﻫﺎى ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ،ﺳﻴﺎرات آﺳﻤﺎن و ﻳﺎ ﺧﺼﻮص ﺑﻌﻀﻰ از
آنﻫﺎ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎه و ﻏﻴﺮ آن دو ﻧﻴﺴﺖ.
ﭼﻬﺎرم اﻳﻦﻛﻪ اﮔﺮ در آﻳﺎت و رواﻳﺎت آﻣﺪه ﻛﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎه ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ ،و ﻳﺎ
ﻣﻼﺋﻜﻪ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و اﻣﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻰآورﻧﺪ ،و ﻳﺎ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﻰروﻧﺪ ،و ﻳﺎ اﻳﻦﻛﻪ آﺳﻤﺎن درﻫﺎﻳﻰ دارد ،ﻛﻪ
ﺑﺮاى ﻛﻔﺎر ﺑﺎز ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و ﻳﺎ اﻳﻦﻛﻪ ارزاق از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ دﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮ
اﻳﻦﻫﺎ ،ﻛﻪ آﻳﺎت و رواﻳﺎت ﻣﺘﻔﺮق ﺑﺪانﻫﺎ اﺷﺎره دارد ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ،ﻛﻪ اﻣﻮر
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﻮﻋﻰ ﺗﻌﻠﻖ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﺳﻤﺎنﻫﺎ دارﻧﺪ .اﻣﺎ اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﻠﻖ و ارﺗﺒﺎط ﻧﻈﻴﺮ ارﺗﺒﺎﻃﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﺟﺴﻤﻰ ﺑﺎ ﻣﻜﺎن آن ﺟﺴﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ،ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،آﻳﺎت و رواﻳﺎت ﻫﻴﭻ
دﻻﻟﺘﻰ ﺑﺮ آن ﻧﺪارد ،و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﻛﻪ

٧٠

(  جن و شیطان،) معارف قرآن در شناخت مالئکه

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

 ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ،ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎدى ﺟﺎرى در آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
 آن اﻣﻮر ﻫﻢ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﻳﻦ، و ﺳﺴﺘﻰ اﺳﺖ، ﻣﺤﻜــﻮم ﺑﻪ ﺗﺒﺪل و ﻓﻨﺎ،دﮔــﺮﮔــﻮﻧﻰ اﺳﺖ
.اﺣﻜﺎم ﺑﺸﻮد
آرى اﻣﺮوز اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ واﺿﺢ و ﺿﺮورى ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﺮات و اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻫﺮﭼﻪ و
 ﻛﻪ آنﭼﻪ از اﺣﻜﺎم و آﺛﺎر ﻛﻪ، ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﺎدى و ﻋﻨﺼﺮى ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 و آن ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ در آﻳﺎت، ﻧﻈﻴﺮش در آنﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎن دارد،در ﻋﺎﻟﻢ زﻣﻴﻨﻰ ﻣﺎ ﺟﺮﻳﺎن دارد
 و آن اﻣﻮرى ﻛﻪ در آنﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎن،ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮاى آﺳﻤﺎن و اﻫﻞ آﺳﻤﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه
 ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ، ﻫﻴﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻋﻨﺼﺮى و ﻣﺤﺴﻮس در ﻋﺎﻟﻢ زﻣﻴﻨﻰ ﻣﺎ ﻧﺪارد،ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ
.ﻛﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻰ ﺑﺎ آن اﺳﺖ
 ﻋﺎﻟﻤﻰ اﺳﺖ ﻣﻠﻜﻮﺗﻰ ﻛﻪ )ﻧﻈﻴﺮ ﻋﺎﻟﻢ.ﭘﺲ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻋﺎﻟﻤﻰ دﻳﮕﺮ دارﻧﺪ
 و آﺛﺎر و ﺧﻮاص آن، ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪاش را آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ،ﻣﺎدى ﻣﺎ( ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ دارد
 ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻮ ﻣﺮﺗﺒﻪ و اﺣﺎﻃﻪاى ﻛﻪ ﺑﻪ،ﻣﺮاﺗﺐ را آﺛﺎر و ﺧﻮاص آن آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ
 و از ﻫﺮ ﺳﻮ زﻣﻴﻦ را، ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ، ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎﻧﻨﺪ،زﻣﻴﻦ دارﻧﺪ
 و اﻳﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ را ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ درﻛﺶ ﺗﺎ ﺣﺪى ﺑﺮاى ﺳﺎدهدﻻن.اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده
(1)
.آﺳﺎنﺷﻮد
.272 : ص34 : ج،  اﻟﻤﻴﺰان-1
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فصل چهارم
راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن و ﻣﻼﺋﻜﻪ

اﺧﺘﻼف وﺟﻮدى اﻧﺴﺎن و ﻣﻼﺋﻜﻪ
َ ََ ْ َ ﱠْ َ َ َ َ َ َ ﱠْ ُ ْ َ َ
ً
ﱠ ْ ََْ َْ
»و لقـد كرمنــا ب ادم و ...و فضلناهــم ع ى كثي ٍـر ِممن خلقنــا تفضيـال!«) / ٧٠اسراء(
ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از » ﻣﻤﻦْ ﺧَﻠَﻘْﻨﺎ ـ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻠﻖ ﻛﺮدﻳﻢ «،اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت
داراى ﺷﻌﻮر و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺟﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺮآن آن را اﺛﺒﺎت ﻛﺮده .آرى ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻧﻮاع
ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﻫﻢ اﻣﺖﻫﺎﻳﻰ زﻣﻴﻨﻰ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻳﻚ اﻣﺖ زﻣﻴﻨﻰ اﺳﺖ ،و آنﻫﺎ را
َ
ّ
الا ْرض َو ال طئآر َيط ُﺮ ب َج َ
ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﻞ ﺷﻤﺮده و ﻓﺮﻣﻮدَ » :و ما م ْن ﱠ
دآب ٍة ِ ى
ناح ْي ِه ِالا
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ُ َ ُُ
ا َم ٌم ا ْمثالك ْم / 38) «،...اﻧﻌﺎم( و اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻰداﻧﻴﻢ
ﻛﻪ ﻏﺮض از آﻳﻪ ﻣﻮردﺑﺤﺚ ﺑﻴﺎن آن ﺟﻬﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آن ﺟﻬﺎت ،آدﻣﻰ را ﺗﻜﺮﻳﻢ
ﻛﺮده ،و ﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﺗﺮى داده ،و اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ـ ﺗﺎ آنﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﺎ
ﺳــﺮاغ دارﻳﻢ ـ ﺣﻴﻮان و ﺟــﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و اﻣﺎ ﻣﻼﺋﻜــﻪ از آنﺟﺎﺋـﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدى و
در ﺗﺤﺖ ﻧﻈــﺎم ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻋﺎﻟــﻢ ﻣﺎده ،ﻗﺮار ﻧﺪارﻧــﺪ ،ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ آنﻫــﺎ را ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻤــﻮل
آﻳﻪ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻨﻰآدم را از ﺑﺴﻴﺎرى ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻤﺎن ﻛﻪ
ﺣﻴﻮان و ﺟﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮﺗﺮى دادﻳﻢ .و اﻣﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻠﻤﻪ »ﺑﺴﻴﺎر«
ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺤﻞ ﮔﻔﺘﺎرﻧﺪ ،زﻳﺮا آنﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻧﻮرى و ﻏﻴﺮﻣﺎدىاﻧﺪ ،و
داﺧﻞ در ﻧﻈﺎم ﺟﺎرى در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ درﺑﺎره اﻧﺴﺎن ﺑﺤﺚ
ﻣﻰﻛﻨــﺪ ،و ﻟﻜــﻦ از اﻳﻦ ﻧﻈــﺮ ﻣــﻮرد ﺑﺤــﺚ ﻗــﺮارش داده ﻛــﻪ ﻳﻜــﻰ از ﻣﻮﺟﻮدات
ﻋــﺎﻟــﻢ ﻣــﺎدى اﺳﺖ ﻛــﻪ او را ﺑــﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫــﺎى ﻧﻔﺴــﻰ و اﺿــﺎﻓــﻰ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻛﺮده
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اﺳﺖ.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻰ از ﺣﻴﺚ وﺟﻮد ﻣﺎدى اﺳﺖ ،و ﺗﻜﺮﻳﻢ و ﺗﻔﻀﻴﻠﺶ در
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدى اﺳﺖ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦﻛﻪ از ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم
ﻛﻮﻧﻰ و ﻣﺎدى اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرﺟﻨﺪ ،از ﻣﺤﻞ ﻛﻼم ﺑﻴﺮوﻧﻨﺪ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻔﻀﻴﻞ و ﺑﺮﺗﺮى دادن
اﻧﺴﺎن از ﺑﺴﻴﺎرى ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻔﻀﻴﻞ از ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدى اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،و
اﻣــﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺻﻮﻻً وﺟﻮدﺷــﺎن ﻏﻴﺮ اﻳﻦ وﺟــﻮد اﺳﺖ ،ﭘﺲ آﻳﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻈﺮى ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮى
)(1
آدﻣـﻰ از ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﺪارد.
 -1اﻟﻤﻴﺰان  ،ج 25 :ص.268 :

ﺗﻔﺎوت ﻛﺮاﻣﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ و اﻧﺴﺎن
َ
َ ُ
ٌ ُ ْ َُ َ
َ
ُ
قالــوا ﱠات َخ َذ ﱠ
الر ْحمـ ُـن َولدا ُس ْبحانــه َب ْل ِعبـاد مكرمون / ٢٦) «!...انبياء(
»و
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﺎل ﻣﻼﺋﻜﻪ را در آﻳﻪ ﻓﻮق ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﻣﻜﺮﻣﻨﺪ .ﻣﺮاد از
اﻛﺮام ﻣﻼﺋﻜﻪ اﻛﺮاﻣﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎن ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺑﻮده ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ آن .ﻣﺮاد از اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ
را »ﻋﺒﺎد« ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات داراى ﺷﻌﻮر ،ﻫﻤﻪ »ﻋﺒﺎد« و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻨﺪ ،ﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﻪ آﻧــﺎن ﺑﻔﻬﻤــﺎﻧـﺪ ﻛــﻪ ﻋﺒﻮدﻳﺘﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ ،ﺧﺪا ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻛﺮاﻣﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ و اﻳﻦ
ﻣﻮﻫﺒﺖ ،ﻋﻄﻴﻪاى اﺳﺖ اﻟﻬـﻰ.
ﻓــﺮق ﻣﻴﺎن ﻛﺮاﻣﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﻛﺮاﻣﺖ ﺑﺸﺮ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ اﺳﺖ،
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻫﺒــﺖ را ﺑﻪ ﺑﺸﺮ از راه اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،وﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺪون
)(1
اﻛﺘﺴﺎب.
 -1اﻟﻤﻴــــــــﺰان  ،ج 28 :ص.109 :

ﺑﺮﺗﺮى اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ آن
َ ََ ْ َ ﱠْ َ َ َ َ َ َ ﱠْ ُ ْ َ َ
ً
ﱠ ْ ََْ َْ
»و لقـد كرمنا ب ادم و ...و فضلناهــم ع ى كثيـ ٍـر ِممن خلقنــا تفضيــال!«) / ٧٠اسراء(
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،در اﻳﻦﻛﻪ از اﻧﺴﺎن و ﻣﻠﻚ ﻛﺪامﻳﻚ ﺑﺮﺗﺮﻧﺪ؟ ﻣﻌﺮوف اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن اﻓﻀﻞ اﺳﺖ و ﻣﺮاد از اﻓﻀﻠﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻓﺮاد
ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺣﺘﻰ دو ﻧﻔﺮ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻧﺪارﻧﺪ ،در اﻳﻦﻛﻪ ﭘﺎرهاى از اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن از
ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن ﻫﻢ ﭘﺴﺖﺗﺮ و ﮔﻤﺮاهﺗﺮﻧﺪ.
ﻗﻮام ذات ﻓﺮﺷﺘﮕــﺎن از ﻗﻮام ذات اﻧﺴﺎن اﻓﻀﻞ و اﻋﻤﺎل ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﺎﻟﺺﺗﺮ و
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ﺧﺪاﻳﻰﺗﺮ از اﻋﻤــﺎل اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،اﻋﻤــﺎل ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻫﻤﺮﻧــﮓ ذات آﻧﺎن و اﻋﻤــﺎل آدﻣﻰ
ﻫﻤﺮﻧﮓ ذات اوﺳﺖ و ﻛﻤﺎﻟــﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن آن را ﺑﺮاى ذات ﺧــﻮد ﻫﺪف ﻗﺮار داده و در
ﭘﺮﺗــﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﺟﺴﺘﺠﻮﻳــﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻛﻤﺎل را ﻣﻼﺋﻜـﻪ در اﺑﺘﺪاى وﺟـﻮدﺷﺎن دارا
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻛﻤﺎل ذاﺗﻰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ
ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﻨﺪى از راه ﺑﻪدﺳﺖ آوردن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى ﺗﺎزه ﻛﺴﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ در اﺛﺮ آن
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﻰ از ﻗﺮب و ﺑﻪ ﺣﺪى از ﻛﻤﺎل ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻓﻮق ﺣﺪى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ ﻧﻮر ذاﺗﻰاش در اﺑﺘﺪاى وﺟﻮدش ﺑﻪ آن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ
اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ در داﺳﺘﺎن ﺧﻠﻖ ﻛﺮدن ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺑﺮاى زﻣﻴﻦ ،ﺑﺮﺗﺮى اﻧﺴﺎن را ﺑﺮاى
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﺳﻤﺎء ﻗﺪرﺗﻰ دارد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﺪارﻳﺪ ،او ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺳﻤﺎء را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻘﺎﻣﻰ اﺳﺖ از
ﻛﻤﺎل ﻛﻪ ﻣﻘﺎم ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺪ ﺧﺪا و ﺗﻘﺪﻳﺴﺸﺎن ﺑﻪ آن ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻤﻰرﺳﺪ ،و ﻣﻘﺎﻣﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻦ اﻧﺴــﺎن را از ﻓﺴﺎد و ﺳﻔــﻚ دﻣﺎء ﭘﺎك ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪﻧﺪ.
و ﻧﻴﺰ داﺳﺘﺎن ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪن ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻛﺮدن ﺑﺮ آدم و اﻳﻦﻛﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن وى را
َ
َ َْ َ ُ ُ ﱡ َ
َ
ﺳﺠﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻳﺎدآور ﺷﺪه و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ف َس َجد املـال ِئكة كل ُه ْم ا ْج َم ُعون / 30) «،ﺣﺠﺮ(
ﺳﺠﺪه ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮ آدم از ﺑﺎب ﺧﻀﻮع اﻳﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺎم ﻛﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻮده و آدم ﺟﻨﺒﻪ
ﻗﺒﻠﻪ را ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن داﺷﺘﻪ ،وى ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻮد ،اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻣﺠﺴﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد،
)(1
اﻳـﻦ ﺑﻮد آنﭼﻪ ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺎت ﻣﻮردﺑﺤﺚ و ﺳﺎﻳﺮ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ آوردﻳﻢ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان  ،ج 25 :ص.274 :

ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻤﺎﻟﻰ اﻧﺴﺎن
َ
َ
َُ
ْ
َ
َ ّ
َ
ُ ََ ْ ُ
» َو ِا ْذ قـ َ
ـال َرﱡب ـ َـك ِلل َمــال ِئكـ ِـة ِانــى خ ـ ِـالـ ٌـق َبش ــرا ...فـ ِـاذا َس ﱠو ْيت ُه َو نفخ ــت فيـ ِـه ِمـ ْـن ُروحــى فق ُعــوا له
ســاج َ
) ٢٩و  / ٣٠حجر(
دين«!...
ِ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ آدم ،و ﺧﻼﺻﻪ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮدى آدم دﺧﺎﻟﺘﻰ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻧﻮﻋﻰاش ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ اﻣﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﺠﺪه ﻫﻢ ﺻﺮﻓﺎ از ﺑﺎب ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﺒﻮده ،ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﺣﻘﻴﻘﻰ و
واﻗﻌﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﻀﻮع ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺧﻠﻘﺖ.

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٧٤

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﭘﺲ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻏﺮﺿﻰ ﻛﻪ در ﺧﻠﻘﺘﺸﺎن ﺑﻮده ،ﺧﺎﺿﻊ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ ،آن ﻫﻢ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻏﺮﺿﻰ ﻛﻪ در ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده) ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ اﺷﺮف از ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻠﻘﺖ
ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ (،و ﻣﻼﺋﻜــﻪ ﻣﺴﺨّــﺮ ﺑﺮاى ﺑﺸــﺮ و در راه ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ اوﺳــﺖ و ﺑﻪ
ﻋﺒــﺎرت دﻳﮕﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺰﻟﺘﻰ از ﻗﺮب و ﻣﺮﺣﻠﻪاى از ﻛﻤﺎل دارد ﻛﻪ ﻣﺎﻓــﻮق ﻗﺮب و ﻛﻤــﺎل
ﻣﻼﺋﻜــﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ،ﻫﻤﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺑﺮ آدم ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻫﻤﻪ
آﻧﺎن ﻣﺴﺨّﺮ در راه ﺑﻪ ﻛﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪن ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮﻧﺪ ،و ﺑﺮاى ﻓﻮز و ﻓﻼح او ﻛﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ،
ﭘﺲ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺒﺎﺑﻰ اﻟﻬﻰ و اﻋﻮاﻧﻰ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ او را در راه رﺳﺎﻧﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و
ﻛﻤﺎل ﻳﺎرى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
اﻳﻦﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﺪﺑﺮ و ﻓﻄﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ اﻣﺘﻨﺎع
اﺑﻠﻴﺲ از ﺳﺠﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻨﻜﺎﻓﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ داﺷﺖ ،و او
ﻧﻤﻰﺧﻮاﺳــﺖ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻣﻼﺋﻜــﻪ در راه ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮ ﻗــﺪم ﺑﺮدارد و او را در رﺳﻴﺪﻧــﺶ ﺑﻪ
)(1
ﻛﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮﺑﺶ ﻛﻤــﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،وﻟﻰ ﻣﻼﺋﻜـﻪ در اﻳﻦ ﺑــﺎب اﻇﻬــﺎر ﺧﻀــﻮع ﻧﻤﻮدﻧــﺪ.
 -1اﻟﻤﻴـــــــــــــــــﺰان  ،ج 23 :ص.232 :

ﺳﺠﺪه ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن در آﻓﺮﻳﻨﺶ
َ
ْ َ ﱡ َ َْ َ ّ
ٌ َ َ
َ
ْ
َ
َ َُ
ُ
ُ
ْ
َ ﱠْ ُ َ
فيه ِم ْن ُروحــى فقعوا
» ِاذ
خالق بشرا ِمن ط ٍن ،ف ِاذا سويته و نفخت ِ
قال َربك ِللمال ِئك ِة ِانى ِ
َُ
َ
ساجـديــن!« ) ٧١و  / ٧٢ص(
له ِ
اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﮕﻮﻣﮕﻮى ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ.
َ َ ً
َْ
ﺟﻤﻠﻪ » ِا ّنى ِ ٌ
ض خليفة !« ) / 30ﺑﻘﺮه( ﻛﻪ ﺧﻄﺎب دﻳﮕﺮى اﺳﺖ از ﺧﺪا ﺑﻪ
جاعل ِ ى الار ِ
ّ
َ
خال ٌق َبشرا ِم ْن ط ٍن!« ) / 71ص( ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺧﻄﺎب ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ،و ﺟﻤﻠﻪ » ِانى ِ
اﺳﺖ ،دو ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻘﺎرن اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﻳﻚ زﻣﺎن و ﻳﻚ ﻇﺮف واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ.
َ
َ ﱠُْ ُ َ ََ ْ ُ
ََ ُ َ ُ
ْ ُ
ـاجــدي ـ َـن!«
 »ف ـ ِـاذا س ــويت ــه و نفخــت في ِـه ِمــن روحــى ،فقعــوا ل ــه سـ ِﺗﺴﻮﻳﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻋﻀﺎء اوﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ اﻋﻀﺎى ﺑﺪﻧﻰ او را ﺑﺎ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر درآﻳﺪ ،و دﻣﻴﺪن روح در آن،
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻦﻛﻪ او را ﻣﻮﺟﻮدى زﻧﺪه ﻗﺮار دﻫﺪ ،و اﮔﺮ روح دﻣﻴﺪه ﺷﺪه در اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ داده ،و ﻓﺮﻣﻮده » :از روح ﺧﻮدم در آن دﻣﻴﺪم!« ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮاﻓﺖ
دادن ﺑــﻪ آن روح اﺳﺖ .و ﺟﻤﻠﻪ »ﻓَﻘَﻌﻮا« اﻣﺮ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻓﺮع ﺗﺴﻮﻳﻪ و ﻧﻔﺦ
روح واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳـﺪ ﺣﺎل ﻛﻪ از روح ﺧﻮدم در آن دﻣﻴﺪم ،ﺷﻤﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮ او ﺳﺠﺪه

٧٥

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻨﻴﺪ.
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» ف َس َج َد املال ِئكة كل ُه ْم ا ْج َم ُعونِ ،الا ِا ْب َ
ليس 73) «!...و  / 74ص( دﻻﻟﺖ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ
)(1
ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺮاىآدم ﺳﺠﺪهﻛﺮدﻧﺪ و اﺣﺪى از آن ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻜﺮده ،روﺷﻦاﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان  ،ج 34 :ص.37 :

داﻧﺶ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻠـﻢ اﻻﺳﻤـﺎء و ﺟﻬﻞ ﻣﻼﺋﻜﻪ
َ َ ً َ َﱠ َ َ َ َ ْ َ ُﱠ ُ ﱠ َ َ َ ُ ْ ََ
» َو ِا ْذ َ
َْ
قال َرﱡب َك ِل ْل َمال ِئ َك ِة ِا ّنى ِ ٌ
ض خليفة ...و علم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم ع ى
جاعل ِ ى الار ِ
َْ َ
املال ِئك ِة ٣٠) «!...و  / ٣١بقرﻩ(
ﻣﻼﺋﻜﻪ از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻰﺧﻮاﻫﻢ در زﻣﻴﻦ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺑﮕﺬارم!«
ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ وﻗﻮع ﻓﺴﺎد و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى در زﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن
ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد زﻣﻴﻨﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺎدى اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﻛﺐ از ﻗﻮاﻳﻰ ﻏﻀﺒﻰ و
ﺷﻬﻮى ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻮن زﻣﻴﻦ دار ﺗﺰاﺣﻢ و ﻣﺤﺪود اﻟﺠﻬﺎت اﺳﺖ و ﺑﻘﺎ در آن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎل
ﻧﻤــﻰرﺳــﺪ ،ﻣﮕــﺮ ﺑــﺎ زﻧﺪﮔــﻰ دﺳﺘﻪﺟﻤﻌــﻰ و ﻣﻌﻠــﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺤــﻮه زﻧﺪﮔــﻰ
ﺑــﺎﻻﺧــﺮه ﺑﻪ ﻓﺴــﺎد و ﺧﻮﻧــﺮﻳــﺰى ﻣﻨﺠـــــﺮ ﻣﻰﺷـــﻮد.
در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ از ﻧﺎم آن ﭘﻴﺪاﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ
اﻳﻦﻛﻪ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﻣﺴﺘﺨﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺌﻮن وﺟﻮدى و آﺛﺎر و اﺣﻜﺎم و ﺗﺪاﺑﻴﺮ او را
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ آن ﺷﺌﻮن و آﺛﺎر و اﺣﻜﺎم و ﺗﺪاﺑﻴﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ آنﻫﺎ ﺧﻠﻴﻔﻪ و
ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ.
و اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﭘﺮﺳﺶ از اﻣﺮى ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧــﺪ اﺷﻜﺎﻟﻰ را ﻛﻪ در ﻣﺴﺄﻟــﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد زﻣﻴﻨﻰ ﺑﻪ ذﻫﻨﺸﺎن رﺳﻴﺪه ،ﺣﻞ
ﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻦﻛﻪ در ﻛﺎر ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻋﺘﺮاض و ﭼﻮن و ﭼﺮا ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨــﺪ .ﺑﻪ دﻟﻴــﻞ اﻳﻦ
اﻋﺘﺮاﻓــﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟــﻰ از اﻳﺸﺎن ﺣﻜﺎﻳــﺖ ﻛﺮده ،ﻛﻪ دﻧﺒــﺎل ﺳﺆال ﺧــﻮد ﮔﻔﺘﻪاﻧــﺪ:
» ِا ﱠن َك َا ْنـ َـت ْال َع ُ
ليم ْال َح ُ
كيم ـ ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺎى ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق و ﺣﻜﻴﻢ ﻋﻠﻰاﻻﻃﻼق ﺗﻮ ﻫﺴﺘـﻰ!«
) / 32ﺑﻘﺮه( ﭼﻮن اﻳﻦ ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﺎ ﺣﺮف »انﱠ« آﻏـﺎز ﺷﺪه ،ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧــﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻔــﺎد
ﺟﻤﻠﻪ را ﻣﺴﻠــﻢ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻪاﻧــﺪ.
ّ َ َ
َ َْ ُ َ َ َﱠ َ َ َ َ ْ َ ُﱠ
» ِانــى ا ْعل ُم مــا ال تعلمــون و علــم ادم الاسمــاء كلهــا!« ) ٣٠و  / ٣١بقرﻩ(
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در رد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻼﺋﻜﻪ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﺴﺎد در زﻣﻴﻦ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى در آن را
از ﺧﻠﻴﻔﻪ زﻣﻴﻨﻰ ﻧﻔﻰ ﻧﻜﺮد و ﻧﻔﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﻧﻪ ،و ﻧﻴﺰ دﻋﻮى ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺎ
ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﺗﻘﺪﻳﺲ ﺗﻮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ اﻧﻜﺎر ﻧﻜﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ آﻧﺎن را ﺑﺮ دﻋﻮى ﺧﻮد ﺗﻘﺮﻳﺮ و ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮد.

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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در ﻋﻮض ﻣﻄﻠﺐ دﻳﮕﺮى ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد و آن ،اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ ﻫﺴﺖ ،ﻛﻪ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﻔﺎى آن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،وﻟﻰ اﻳﻦ ﺧﻠﻴﻔﻪ زﻣﻴﻨﻰ
ﻗﺎدر ﺑﺮ ﺗﺤﻤﻞ و اﻳﻔﺎى آن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .آرى اﻧﺴﺎن از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻛﻤﺎﻻﺗﻰ را ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﻣﻰدﻫﺪ ،و اﺳﺮارى را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ در وﺳﻊ و ﻃﺎﻗﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
اﻳﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺴﻴﺎر ارزﻧﺪه و ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻔﺴﺪه ﻓﺴﺎد و ﺳﻔﻚ دﻣﺎء
را ﺟﺒﺮان ﻣﻰﻛﻨﺪ .اﺑﺘﺪا در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﻣﻰداﻧﻢ آنﭼﻪ را ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰداﻧﻴﺪ!«
و در ﻧﻮﺑﺖ دوم ،ﺑﻪ ﺟﺎى آن ﺟﻮاب ،اﻳﻦ ﻃﻮر ﺟﻮاب ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ» :آﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﻣﻦ
ﻏﻴﺐ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰداﻧﻢ؟« و ﻣﺮاد از ﻏﻴﺐ ،ﻫﻤﺎن اﺳﻤﺎء اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﻠﻢ آدم ﺑﻪ
آن اﺳﻤﺎ .ﭼﻮن ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺻﻼً اﻃﻼﻋﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،از اﻳﻦﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﺳﻤﺎﻳﻰ ﻫﺴﺖ ،ﻛﻪ
آﻧﺎن ﻋﻠﻢ ﺑﺪان ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﻼﺋﻜﻪ اﻳﻦ را ﻧﻤﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻦﻛﻪ از وﺟﻮد اﺳﻤﺎء اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ،و
از ﻋﻠﻢ آدم ﺑﺪانﻫﺎ ﺑﻰاﻃﻼع ﺑﻮدهاﻧﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ ﺟﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از اﻳﺸﺎن از اﺳﻤﺎء
ﺑﭙــﺮﺳــﺪ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد روﺷﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺳﺆال ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ از
وﺟـﻮد اﺳﻤــﺎء ﺑﻰﺧﺒــﺮ ﺑــﻮدهاﻧﺪ.
ﭘﺲ اﻳﻦ ﺳﻴﺎق ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ :ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ادﻋﺎى ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ
ﻛﺮده ،و اذﻋﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ آدم اﻳﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰ را ﻧﺪارد ،و ﭼﻮن ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎم آن
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻴﻔﻪ اﺳﻤﺎء را ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻣﻼﺋﻜﻪ از اﺳﻤﺎء ﭘﺮﺳﻴﺪ ،و آنﻫﺎ اﻇﻬﺎر
ﺑﻰاﻃﻼﻋﻰ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﭼﻮن از آدم ﭘﺮﺳﻴﺪ ،و ﺟﻮاب داد ،ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻟﻴﺎﻗﺖ آدم ﺑﺮاى ﺣﻴﺎزت
اﻳﻦ ﻣﻘﺎم و ﻋﺪم ﻟﻴﺎﻗﺖ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در اﻳﻦﺟﺎ ﻫﺴﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن دﻧﺒﺎل ﺳﺆال ﺧﻮد،
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ را اﺿﺎﻓﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :انْ ﻛُﻨْﺘُﻢ ﺻﺎدﻗﻴﻦَ ـ اﮔﺮ راﺳﺘﮕﻮ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟« و اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺷﻌﺎر
دارد ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ادﻋــﺎى ﻣﻼﺋﻜﻪ ادﻋﺎى ﺻﺤﻴﺤــﻰ ﻧﺒﻮده ،ﭼﻮن ﭼﻴــﺰى را ادﻋﺎ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ
ﻻزﻣــﻪاش داﺷﺘـــﻦ ﻋﻠـــﻢ اﺳــﺖ.
 »و ﻋﻠﱠﻢ ادم ا َْﻻﺳﻤــﺎء ﻛُﻠﱠﻬﺎ ،ﺛُــﻢ ﻋﺮَﺿَﻬــﻢ / 31) «....ﺑﻘﺮه(اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺷﻌﺎر دارد ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ اﺳﻤﺎء ﻧﺎﻣﺒﺮده ،و ﻳﺎ ﻣﺴﻤﺎﻫﺎى آنﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه
و داراى ﻋﻘﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ در ﭘﺲ ﭘﺮده ﻏﻴﺐ ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﻏﻴﺮ آن ﻧﺤﻮه ﻋﻠﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﻤﺎء ﻣﻮﺟﻮدات دارﻳﻢ ،ﭼﻮن اﮔﺮ از ﺳﻨﺦ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﺑﻮد،
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ از آنﻛﻪ آدم ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧﺒﺮ از آن اﺳﻤﺎء داد ،ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ آدم داﻧﺎى ﺑﻪ آن
اﺳﻤﺎء ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و در داﺷﺘﻦ آن ﻋﻠﻢ ﺑﺎ او ﻣﺴﺎوى ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ در اﻳﻦ
ﺻﻮرت آدم ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻌﻠﻴﻢ داده ،وﻟﻰ ﺧﻮد آدم ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺧﺪا آن را آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ
دﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ آدم اﺷﺮف از ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪا او را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮاﻣﻰ ﺑﺪارد.

٧٧

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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و ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻣﺒﺮده از ﺳﻨﺦ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﺑﻮد ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف اﻳﻦﻛﻪ آدم ﻋﻠﻢ
ﺑﻪ اﺳﻤﺎء دارد ،ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺳﺘﺪﻻﻟﺸﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻮد .و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه ،آنﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﻰﺷﻮد آنﭼﻪ آدم از ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺖ و آن ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺑﻪ وى آﻣﻮﺧﺖ ،ﻏﻴﺮ آن ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻮد
ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ از آدم آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ .ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى آدم دﺳﺖ داد ،ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﺳﻤﺎء ﺑﻮد ،ﻛﻪ
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺑﺮاى آدم ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ،و ﺑﺮاى ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮد ،و آدم اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ و ﻻﻳﻖ
ﺧﻼﻓﺖ ﺧﺪاﻳﻰ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﺳﻤﺎء ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺒﺮ دادن از آن وﮔﺮﻧﻪ
ﺑﻌﺪ از ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،دﻳﮕﺮ ﺟﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﺎ
ْ َ ّ
َ
ﱠ َ
ﻋﻠﻤﻰ ﻧﺪارﻳﻢُ » :س ْبحان َك ال ِعل َم لنا ِالا ما َعل ْمتنا«!...
ﭘﺲ ،از آنﭼﻪ ﮔﺬﺷــﺖ ،روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻠــﻢ ﺑﻪ اﺳﻤﺎء آن ﻣﺴﻤﻴــﺎت ،ﺑﺎﻳﺪ
ﻃﻮرى ﺑﻮده ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ از ﺣﻘﺎﻳــﻖ و اﻋﻴﺎن وﺟﻮدﻫــﺎى آنﻫﺎ ﻛﺸــﻒ ﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺻــﺮف
ﻧﺎمﻫــﺎ ،ﻛﻪ اﻫﻞ ﻫﺮ زﺑﺎﻧــﻰ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﭼﻴــﺰى ﻣﻰﮔﺬارﻧــﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ آن ﻣﺴﻤﻴﺎت و ﻧﺎﻣﻴﺪهﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاى آدم ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ،ﺣﻘﺎﻳﻖ و
ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻧﻪ ﭼﻮن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﻇﺮف وﺟﻮدﺷﺎن ﺗﻨﻬﺎ ذﻫﻦ اﺳﺖ .و ﻧﻴﺰ
ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ در ﭘﺲ ﭘﺮده ﻏﻴﺐ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻏﻴﺐ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و
ﻋﺎﻟــﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ آن ﻣﻮﺟــﻮدات ﻏﻴﺒــﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ آن ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨــﺪ ،از ﻳﻚ ﺳــﻮ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺮاى ﻣﻮﺟﻮد زﻣﻴﻨــﻰ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮده ،ﻧﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن آﺳﻤﺎﻧﻰ و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ آن ﻋﻠﻢ در
ﺧــﻼﻓــﺖ اﻟﻬـــﻰ دﺧــﺎﻟــﺖ داﺷﺘــﻪ اﺳﺖ.
اﺳﻤﺎء ﻧﺎﻣﺒﺮده اﻣﻮرى ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﻏﺎﻳﺐ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻮن ﺑﻴﺮون ﺑﻮدهاﻧﺪ .وﻗﺘﻰ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ اﺳﻤﺎء را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺴﻤﺎﻫﺎى ﺑﻪ
آن اﺳﻤﺎء داراى زﻧﺪﮔﻰ و ﻋﻠﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و اﻳﻦﻛﻪ در ﻏﻴﺐ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ،
آن وﻗﺖ ﺑﺎ ﻛﻤﺎل وﺿﻮح و روﺷﻨﻰ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﻠﺒﻰ از آﻳﺎت ﻣﻮردﺑﺤﺚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
آﻳــﻪ زﻳــــﺮ درﺻــــﺪد ﺑﻴــﺎن آن اﺳــﺖ:
َ ْ ْ َ ْ ّ ْ َ َ ُ ُ َ َُ ُّ ُ ّ َ َ َ ُْ
وم ـ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ
»و ِان ِمن ٍء ِالا ِعندنا خزا ِئنه و ما ن ِله ِالا ِبقد ٍر معل ٍ
آنﻛﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺧﺰﻳﻨﻪﻫـﺎى آن ﻫﺴﺖ ،و ﻣﺎ از آن ﺧﺰﻳﻨﻪﻫــﺎ ﻧﺎزل ﻧﻤﻰﻛﻨﻴــﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﻣﻌﻠــﻮم!« ) / 21ﺣﺠﺮ(
اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﻋﺎﻗﻠﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺮد ،ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻋﺎﻟﻰ و
ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻛﻪ در ﭘﺲ ﺣﺠﺎبﻫﺎى ﻏﻴﺐ ﻣﺤﺠﻮب ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻴﺮ و
ﺑﺮﻛﺖ آنﻫﺎ ﻫﺮ اﺳﻤﻰ را ﻛﻪ ﻧﺎزل ﻛﺮد ،در ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺎزل ﻛﺮد و ﻫﺮﭼﻪ ﻛﻪ در آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ
ﻫﺴﺖ از ﻧﻮر و ﺑﻬﺎى آنﻫﺎ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و آن ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر و ﻣﺘﻌﺪدﻧﺪ ،در
ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﻌﺪد ﻋﺪدى ﻧﺪارﻧﺪ ،و اﻳﻦﻃﻮر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺷﺨﺎص آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨــﺪ،

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺜﺮت و ﺗﻌــﺪد آنﻫﺎ از ﺑﺎب ﻣﺮﺗﺒﻪ و درﺟﻪ اﺳﺖ ،و ﻧﺰول اﺳﻢ از ﻧﺎﺣﻴﻪ آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
)(1
اﻳﻦ ﻧﺤـﻮ ﻧﺰول اﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان  ،ج 1 :ص.219 :

ﺧﻀﻮع ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺸﺮﻳﺖ
»ُ ...ث ﱠم ُق ْلنا ل ْل َمالئ َكة ْ
اس ُج ُدوا ِال َد َم / ١١) «!...اعراف(
ِ ِ ِ
ﺳﺠﺪه ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮاى ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻨﻰ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻀﻮع ﺑﺮاى ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺸﺮﻳﺖ
ﺑﻮده ،و اﮔﺮ ﺣﻀﺮت آدم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻗﺒﻠﻪﮔﺎه ﺳﺠﺪه ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺷﺪه ،از ﺟﻬﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ
ﺷﺨﺼﻰاش ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﺑﺎب ﺑﻮده ﻛﻪ آدم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺑﻮده ،و
در ﺣﻘﻴﻘﺖ از ﻃﺮف ﺗﻤـﺎم اﻓـﺮاد اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻗﻀﻴﻪ ﺧﻼﻓﺘﻰﻛﻪ آﻳﺎت  30ﺗﺎ 33ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﻣﺘﻌﺮض آن اﺳﺖ ،ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮر
ﺷﺪن ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﺘﻔﺮع ﺑﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻮده ،و ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ آدم
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﺒــﻮده ،ﺑﻠﻜــﻪ در ﻫﻤـﻪ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺟــﺎرى اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺳﺠــﺪه ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﻢ
)(1
ﺳﺠــﺪه ﺑﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴـــــــﺰان  ،ج 15 :ص.26 :

ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ْ
ﱡْ
َ ْ ُ َْ ُُ ْ ْ َ
الدنيــا َو ِفــى الا ِخـ َـر ِة!« ) / ٣١فصلــت(
ـوة
» نحــن او ِليــاؤكــم ِ ى الحيـ ِ
اﻳﻦﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻓﻮق وﻻﻳﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ذﻛﺮ ﻛﺮده ،ﻧﻪ وﻻﻳﺖ ﺧﺪا را ،ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اوﻟﻴﺎى ﺧﺪا و دﺷﻤﻨﺎن او ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن در ﺣﻖ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ
ﻓــﺮﻣــﻮده ﺑــﻮد » :و ﻗَﻴﻀْﻨــﺎ ﻟَﻬــﻢ ﻗُــﺮَﻧــﺎء / 25) «!ﻓﺼﻠــﺖ( و در آﻳــﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺤﺚ
در ﻣﻘــﺎﺑــﻞ آن ﻗــﺮﻳــﻦﻫــﺎ ،از ﻗﻮل ﻣﻼﺋﻜــﻪاش ﻣﻰﻓـﺮﻣـﺎﻳﺪ» :ﻣﺎ اوﻟﻴﺎى ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﻴﻢ!«
و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاد از وﻻﻳﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮاى
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﺗﺸﺪﻳﺪ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﺆﻳﺪ آنﻫﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﻫﻞ
وﻻﻳﺖ ﺧﺪاﻳﻨﺪ .و اﻣﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻛﻪ ﺣﺎرس و ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺧﻠﻘﻨﺪ ،و ﻳﺎ آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ ارزاق
و اﺟﻞﻫﺎى ﻣــﺮدم و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺌﻮن آنﻫﺎﻳﻨﺪ ،اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺆﻣﻦ و
)(1
ﻛﺎﻓﺮ ﺑﺮاﻳﺸـﺎن ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ.
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راﺑﻄﻪ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن
َ
ّ
َ َ َ َ َ ُ
ُ ﱠ ُْ ْ َ َ ْ ُ ُ
الساج َ
ليس ل ْم َي ُك ْن م َن ّ
الا ِا ْب َ
دين!« ) / 11اﻋﺮاف(
»ثم قلنــا ِللمال ِئك ِـة اسجــدوا ِالدم فسجدوآ ِ
ِ
ِ
اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه در ﻗﺼﻪ ﺧﻠﻘﺖ آدم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﺘﺜﺎل ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺗﻤﺮّد اﺑﻠﻴﺲ و
راﻧﺪهﺷﺪﻧﺶ از ﺑﻬﺸﺖ در ﻋﻴﻦ اﻳﻦﻛﻪ اﻣﺮ و اﻣﺘﺜﺎل و ﺗﻤﺮّد و ﻃﺮد ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ و ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﺑﻮده،
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل از ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و رواﺑﻂ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن و ﻣﻼﺋﻜﻪ و اﻧﺴﺎن و
اﺑﻠﻴﺲ ﻫﺴﺖ ﺣﻜﺎﻳــﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧــﺪ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻼﺋﻜــﻪ و ﺟﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘــﺎوت اﻧﺴــﺎن ﭼﻨﻴـــﻦ راﺑﻄـــﻪاى دارد.
اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮ آدم ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﺣﺘﺮام آدم و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
ﻗﺮب ﻣﻨﺰﻟﺘﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ وى در درﮔﺎه ﭘﺮوردﮔﺎر داﺷﺖ.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آدم را ﺑﺎ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻼﻓﺖ و ﻛﺮاﻣﺖ وﻻﻳﺖ ،ﺷﺮاﻓﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺘﻰ داد ﻛﻪ
ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ﺧﻀﻮع ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﮔﺮ اﺑﻠﻴﺲ ﺳﺮ ﺑﺮﺗﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺿﺪﻳﺘﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﻮﻫﺮه ذاﺗﺶ ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎﻧﻰ داﺷﺖ ،و ﻟﺬا ﻫﺮﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮرد
ﻛﺮده و ﻣﻰﻛﻨﺪ درﺻﺪد ﺗﺒﺎﻫﻰ ﺳﻌﺎدت وى ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﺤﻀﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ او ﻣﺴﺎس ﭘﻴﺪا
َ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﮔﻤﺮاﻫﺶ ﻣﻰﺳﺎزد ،آرى » ُكت َب َع َل ْيه َا ﱠن ُه َم ْن َت َو ّال ُﻩ َف َا ﱠن ُه ُيض ﱡل ُه َو َ ْ
ذاب
ِ
ِ
ِ
ِ
ديه ِا ى ع ِ
ﱠ
السع ِﺮ ـ ﻗﻠﻢ ازﻟﻰ درﺑﺎره ﺷﻴﻄﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﻪ ﺑﺎ او دوﺳﺘﻰ ﻛﻨﺪ ،او وى را ﺑﻪ
)(1
ﺿﻼﻟﺖ اﻓﻜﻨﺪه و ﺑﻪ ﺳﻮى آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﺶ راﻫﺒﺮ ﺷﻮد!« ) / 4ﺣﺞ(
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وﻻﻳﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ َ ْ َ
ُ ﱠ ُْ ْ َ َ ْ
َ َ
ّ
اجدين!«) / ١١اعراف(
»ثم قلنـا ِللمال ِئك ِة اسجدوا ِالدم فسجدوآا ِ ِالابليس لم يكن ِمنالس ِ
ﻣﻌﻨﻰ ﻓﺮﻳﺐ ﺷﻴﻄﺎن ﺧﻮردن و در ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺖ ﺷﻴﻄﺎن درآﻣﺪن ،ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
َ ُ
ُ
ﱠ
ُ َ َ
ﮔﻤﺮاه ﺑﺸﻮد و ﻧﺪاﻧﺪ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ او را ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدهِ » :ان ُه َيريك ْم ُه َو َو قبيل ُه ِم ْن َح ْيث الت َر ْو ُ ْم
ْ ُ َ
ّ َ ََْ ﱠ
يآء ل ﱠل َ
َ َْ َ
ذين ال ُيؤ ِمنون ـ او و ﮔﺮوه وى ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻤﺎ را از آنﺟﺎﻳﻰ
ِانا جعلنا الشياط ن او ِل ِ
ﻛﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﺣﺴﺎس ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ .آرى ،ﻣﺎ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ را اوﻟﻴﺎى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻗﺮار دادﻳﻢ ﻛﻪ
اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻰآورﻧـﺪ!« ) / 27اﻋﺮاف(
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ وﻻﻳﺘﻰ را ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن در ﮔﻨﺎه و ﻇﻠﻢ ﺑﺮ آدﻣﻴﺎن دارد ،ﺑﺮاى
ﱠ ﱠ َ ُ َﱡ َ ّ
الل ُه ُث ﱠم ْ
اس َت ُ
ﻣﻼﺋﻜﻪ در اﻃﺎﻋﺖ و ﻋﺒﺎدت اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪِ » :ان الذين قالوا ربنا
قاموا
َ َْ َ ُ َ ّ َ ُ
َ
َََ
ْ َ ﱠ ﱠ ُ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ُْ
َ ُ
تت ﱠ ُل َعل ْ ِ ُماملال ِئكة الا تخافوا َو ال ت ْح َزنوا َو ا ْب ِش ُروا ِبالجن ِة ال كنتم توعدون ،نحن او ِلياؤكم

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٨٠

ﱡْ
ْ َ
الدنيا ـ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ﺧﺪاﺳﺖ و ﭘﺎى ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﻫﻢ اﻳﺴﺘــﺎده
يوة
ِ ى الح ِ
اﺳﺘﻘﺎﻣــﺖ ﻧﻤﻮدﻧــﺪ ،ﻓﺮﺷﺘﮕــﺎن ﺑﺮ آﻧــﺎن ﻧــﺎزل ﺷــﺪه ،ﻧﻮﻳﺪ ﻣﻰدﻫﻨــﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺮﺳﻴــﺪ
و ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻣﺒﺎﺷﻴﺪ ،و ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﺘﺎن وﻋﺪه داده دﻟﺨــﻮش ﺑﺎﺷﻴﺪ )و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﻛﻪ( ﻣﺎ در زﻧـﺪﮔـﻰ دﻧﻴــﺎ اوﻟﻴﺎى ﺷﻤــﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ ! « ) 30و  / 31ﺳﺠﺪه(
َ
ْ
س َل ُه ْم منْ
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ دو ﻧﻮع وﻻﻳﺖ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﺎ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻛﻪ آﻳﻪ » لي َ
ِ
)(1
ُدونه َو ﱞى َو ال َش ٌ
فيع !« ) / 51اﻧﻌﺎم( آن را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﺪارد.
ِِ ِ
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ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ روز زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ
َ ْ ْ َ ْ َْ ُْ
َ َ ﱠ َ َ ُْْ َ َ
وم ! « ) ٣٧و  / ٣٨حجر(
»قــال ف ِانك ِمن املنظـرينِ ،الــى يــو ِم الوق ِـت املعل ِ
اﮔﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺑﻠﻴﺲ را ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮده و او را ﺗﺎ وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻬﻠﺖ داده
اﺳﺖ ،ﺧﻮد ﺑﺸﺮ را ﻫﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ـ ﺗﺎ دﻧﻴﺎ ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ـ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ .و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در ﭘﺎﺳﺦ اﺑﻠﻴﺲ در آﻳﺎت ﻓﻮق ﻧﻔﺮﻣﻮده» :ﺗﻮ ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪهاى «،ﺑﻠﻜﻪ
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ از زﻣﺮه ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪﮔﺎﻧﻰ «،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ،ﻏﻴﺮ اﺑﻠﻴﺲ ﻛﺴﺎن دﻳﮕﺮى
ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ روز زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ زﻧﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻬﻠــﺖ دادن اﺑﻠﻴﺲ ﺗﺎ روز وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮم از ﺑﺎب ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮﺟﻮح ﺑﺮ راﺟﺢ و ﻳﺎ اﺑﻄﺎل
ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜــﻪ از ﺑﺎب آﺳﺎن ﺳﺎﺧﺘــﻦ اﻣﺮ اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ دو
)(1
ﻃﺮﻓﻰ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺑﻠﻴﺲ ،ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻫﻢ ﻣﻬﻠﺖ داده اﺳﺖ.
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دﻋﺎى ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻮﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
َ
َ
ﱠ
ً
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
» َا ﱠل َ
َ
ذين َي ْحم ُلو َن ْال َع ْر َ
ش َو َم ْن َح ْول ُهَ ...و َي ْستغ ِف ُرون ِللذين َامنوا َرﱠبنا َو ِس ْعت ك ﱠل ْ ٍء َر ْح َمة َو
ِ
ْ َ ْ
اغف ْر ل ﱠل َ
ذين / ٧) «! ...مؤمن(
ِعلما ف ِ ِ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻋﺮش از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ را ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورده،
ﺑﻴﺎﻣﺮزد .ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﺘﻦ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ .ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻗﺒﻞ از درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد
ﻧﺨﺴﺖ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺳﻌﻪ رﺣﻤﺖ و ﻋﻠﻢ ﺳﺘﻮدهاﻧﺪ .و اﮔﺮ در ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪى ،رﺣﻤﺖ را
ﻧﺎم ﺑﺮده و آن را ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺟﻔﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻫﺮ
ﻣﺤﺘﺎﺟﻰ اﻧﻌــﺎم ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﻋﻤــﻞ ﺧﻮد اﺣﺘﻴـﺎج ﻫﺮ ﻣﺤﺘـﺎج و ﻣﺴﺘﻌﺪ رﺣﻤﺖ را
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ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻰدﻫﺪ.
َ ْ ْ ﱠ َ ُ َ ﱠ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َْ
حيم!« ) / ٧مؤمن(
»...فاغ ِفـر ِللذين تابوا و اتبعــوا سبيلك و ِق ِهم عــذاب الج ِ
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮع و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺛﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﻛﺮده ،و ﺧﺪا را ﺑﻪ
ﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ و رﺣﻤﺖ ﺳﺘﻮدﻧﺪ .ﻣﺮاد از ﺳﺒﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﭘﻴﺮوى آن ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن دﻳﻨﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ،و آن دﻳﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ ،و ﭘﻴﺮوى دﻳﻦ اﺳﻼم ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از اﻳﻦﻛﻪ ﻋﻤــﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺗﻄﺒﻴــﻖ دﻫﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺮاد از ﺗﻮﺑــﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
اﻳﻤﺎن آوردن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ.
و ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﺎ ﺣﺎل ﻛﻪ رﺣﻤﺖ و ﻋﻠﻢ ﺗﻮ واﺳﻊ اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن آوردن ﺑﻪ ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ ﺗﻮ و ﺑﺎ ﭘﻴﺮوى دﻳﻦ اﺳﻼم ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ،
ﺑﻴﺎﻣﺮز ،و از ﻋﺬاب ﺟﺤﻴــﻢ ﺣﻔﻈﺸــﺎن ﻓﺮﻣــﺎ .و اﻳﻦ ﻫﻤــﺎن ﻏﺎﻳﺖ و ﻏﺮض ﻧﻬﺎﻳﻰ از
ﻣﻐﻔﺮت اﺳﺖ.
َﱠ َ َ ْ ْ ُ ْ َ ّ
ﱠ َ َ ْ َُ
ْ
َ
ْ
ـات ع ــد ِن ِن التــى وع ــد ــم / ٨) «!...مؤم ــن(
 »ربنــا و اد ِخلهــم جن ـ ِدر اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺠﺪدا ﻧﺪاى )رﺑﻨﺎ( را ﺗﻜﺮار ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻋﻄﻮﻓﺖ اﻟﻬﻰ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰﻧﺪ،
و ﻣﺮاد از وﻋﺪهاى ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ داده ،وﻋﺪهﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﺒﻴﺎﺋﺶ و در ﻛﺘﺐ
آﺳﻤﺎﻧﻰاش داده اﺳﺖ.
َ
ُ
ْ َ ْ
َ َ ْ ََ َ ْ
واج ِه ْم َو ذ ّ ِرّيا ِ ِ ْم / ٨) «!...مؤمن(
 »و من صلح ِمن ابا ِ ِ م و از ِﻣــﺮاد از ﺻﻼﺣﻴﺖ ،ﺻﻼﺣﻴــﺖ ﺑﺮاى داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺷــﺪن اﺳﺖ و ﻣﻌﻨــﺎى ﺟﻤﻠﻪ
ﭼﻨﻴﻦ اﺳــﺖ :ﭘﺮوردﮔــﺎرا ،ﻫﺮﻛـﺲ از اﻳﺸﺎن و ﭘــﺪران و ﻫﻤﺴــﺮان و ﻓﺮزﻧــﺪان اﻳﺸﺎن
را ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻬﺸﺖ دارﻧــﺪ ،داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖﻫﺎى ﻋﺪن ﺑﻔﺮﻣﺎ.
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ از ﺳﻴﺎق آﻳﺎت ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ :اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮاى ﻋﻤﻮم
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را دو ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺮدﻧﺪ :ﻳﻜﻰ آن ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻰ ﻛﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮده ،و راه ﺧﺪا را ﭘﻴﺮوى ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺧﺪا ﻫﻢ وﻋﺪه ﺟﻨﺎت ﻋﺪن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
داده ،و ﻗﺴﻢ دوم آن ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،و ﻟﻜﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ داﺧﻞ ﺷﺪن
در ﺑﻬﺸﺖ را دارﻧﺪ ،و ﻣﻼﺋﻜﻪ ،ﻗﺴﻢ اول را ﻣﺘﺒﻮع و ﻗﺴﻢ دوم را ﺗﺎﺑﻊ آﻧﺎن ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
از اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ،ﻃﺎﻳﻔﻪ اول اﺷﺨﺎﺻﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻣﻠﻨﺪ،
َ
ﱠ
ﭼﻮن ﻣﻘﺘﻀﺎى ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى »ل ﱠل َ
ذين ُ
تابوا َو ات َب ُعوا َسبيل َك / 7) «،ﻣﺆﻣﻦ( ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻟﺬا
ِ
اول اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔــﻪ را ذﻛﺮ ﻛﺮدﻧــﺪ و از ﭘﺮوردﮔــﺎر ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻨــﺪ ﺗﺎ اﻳﺸﺎن را ﺑﻴﺎﻣﺮزد ،و
وﻋﺪه ﺑﻬﺸـﺖ ﻋﺪﻧــﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸــﺎن داده در ﺣﻘﺸــﺎن ﻣﻨﺠﺰ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ.
و ﻃﺎﺋﻔﻪ دوم در ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﻃﺎﺋﻔﻪ اوﻟﻨﺪ ،ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن و
ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎل ﻧﺮﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻧﺎﻗﺺ و ﺿﻌﻴﻒ دارﻧﺪ ،و ﻋﻤﻠﻰ زﺷﺖ،

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٨٢
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وﻟﻰ ﺑﺎ ﻃﺎﺋﻔﻪ اول ﻣﻨﺴﻮﺑﻨﺪ ،ﻳﺎ ﭘﺪر و ﻳﺎ ﻓﺮزﻧﺪ و ﻳﺎ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎﻧﻨﺪ .از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻛﺮدهاﻧﺪ :ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ اول و ﻛﺎﻣﻠﻴﻦ در اﻳﻤﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﻧﻤﻮده ،در ﺟﻨﺎت
ﻋﺪن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و از ﺑﺪىﻫﺎ ﺣﻔﻈﺸﺎن ﻓﺮﻣﺎﻳﺪِ ... » .ا ﱠن َك َا ْن َت ْال َعزي ُـز ْال َح ُ
كيمَ ،و ِق ِه ُم
ََ
َ
الس ّيئات َو َم ْن َتق ﱠ ّ
)(١
ئات َي ْو َم ِئ ٍذ فق ْد َر ِح ْمت ُه!« ) ٨و  / ٩مؤمن(
الس ِي ِ
ﱠ ِ ِ
ِ
 -1اﻟﻤﻴﺰان  ،ج 34 :ص.171 :
دﻋﺎى ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺗﺸﺮﻳﻊ دﻳﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
َْ
َ َْ َ ُ ُ َ ّ ُ َ َ ْ َّ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ
ْ
ض!« ) / ٥شورى(
»واملال ِئكة يس ِبحون ِبحم ِد رِ ِ م و يستغ ِفرون ِملن ِ ىالار ِ
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ،ﺧﺪاى را از ﻫﺮﭼﻪ ﻛﻪ ﻻﻳﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪﺳﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻨﺰه داﺷﺘﻪ ،و او
را ﺑﺎ ﺷﻤﺮدن ﻛﺎرﻫﺎى ﺟﻤﻴﻠﺶ ﺛﻨﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،و ﻳﻜﻰ از ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻻﻳﻖ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس او
ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻣﻬﻤﻞ ﮔﺬارد ،و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮى دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و از راه وﺣﻰ اﺑﻼغ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻜﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ ﻳﻜﻰ از
ﻛﺎرﻫﺎﻳـﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺠﺎﻣــﺶ از ﻧﺎﺣﻴــﻪ ﺧــﺪا ﺟﻤﻴﻞ و ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اﺳﺖ.
و از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻫﻞ زﻣﻴﻦ را ﺑﻴﺎﻣﺮزد ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺣﺼﻮل اﻳﻦ آﻣﺮزش ﺳﺒﺒﻰ دارد ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و آن ﺳﺒﺐ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﭘﻴﻤﻮدن ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨﺪﮔﻰ ،و آن ﻫﻢ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮد ﺧﺪا دارد .ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﻐﻔﺮت ﺑﺮاى اﻫﻞ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاى آﻧﺎن دﻳﻨﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﻨﺪ ،و
آنﮔﺎه ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ آن دﻳﻦ ﻣﻰﮔﺮوﻧﺪ ،ﺑﻴﺎﻣﺮزد .ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮردﺑﺤﺚ اﻳﻦ
ﻣﻰﺷﻮد :ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ زﻣﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ
وﺣﻰ دﻳﻨﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﻨﺪ ،و آنﮔﺎه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن دﻳﻦ اﻳﺸﺎن را ﺑﻴﺎﻣﺮزد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ اﻫﻞ زﻣﻴﻦ ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻛﻨﻨﺪ ،و از ﺧﺪا
ﱠ َ َ ﱠ ْ ُ َ
من َولدا «،ﺑﻴﺎﻣﺮزد ،ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻗﺒﻼً از
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺣﺘﻰ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ »اتخذ الرح
َ ْ َ ْ ُ َ ﱠ َ ُ
ذين َامنوا ـ ﺑﺮاى ﺧﺼﻮص ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
ﺧﻮد ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ »يستغ ِفرون ِلل
اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ / 7) «.ﻣﺆﻣﻦ( ﭘﺲ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮر از ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ،ﻃﻠﺐ
وﺳﻴﻠﻪ و ﺳﺒﺐ ﻣﻐﻔﺮت اﺳﺖ ،و آن ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮاى اﻫﻞ زﻣﻴﻦ دﻳﻨﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ
)(1
ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺳﭙﺲ ﻣﺘﺪﻳﻨﻴﻦ ﺑﻪ آن دﻳﻦ را ﺑﻴﺎﻣﺮزد.
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ﺻﻠﻮات ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ىﷲعليه وآله
َ ّ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ﱡ َ َ َ ﱠ ّ َ ﱡ َ ﱠ َ َ ُ َ ﱡ َ َ ْ َ َ ُّ
َْ
» ِانالله و مال ِئكته يصلون ع ىالن ِ ِ يا ا ا الذين امنوا صلواعلي ِه و س ِلموا تسليمـا!«

) / ٥٦احزاب(

صلوة« در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻧﻌﻄﺎف ﺑﻮدهَ ،
ﻛﻠﻤﻪ » َ
صلوة ﺧﺪا ﺑﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
اﻧﻌﻄﺎف او ﺑﻪ وى اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ رﺣﻤﺘﺶ ،اﻟﺒﺘﻪ اﻧﻌﻄﺎﻓﻰ ﻣﻄﻠﻖ ،ﭼﻮن در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ َ
صلوة
را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪى ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ َ
صلوة ﻣﻼﺋﻜﻪ او ﺑﺮ آن ﺟﻨﺎب اﻧﻌﻄﺎف اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ ﺑﺮ وى ،ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ او را ﺗﺰﻛﻴﻪ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﺮاﻳﺶ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻛﻨﻨﺪَ ،
صلوة ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺮ او
اﻧﻌﻄﺎف اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ رﺣﻤﺖ ﺑﺮاى او.
و در اﻳﻦﻛﻪ ﻗﺒــﻞ از اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴــﻦ ﻛﻪ ﺑﺮ او ﺻﻠــﻮات ﺑﻔﺮﺳﺘﻴــﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ
َ
صلوة ﺧــﻮد و ﻣﻼﺋﻜــﻪ ﺧﻮد را ذﻛــﺮ ﻛﺮد ،دﻻﻟﺘــﻰ ﻫﺴــﺖ ﺑﺮ اﻳــﻦﻛــﻪ ﺻﻠــﻮات
ﻣﺆﻣﻨﻴــﻦ ﺑـﺮ آن ﺟﻨﺎب ﭘﻴــﺮوى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤــﺎن و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ اوﺳﺖ.
از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﻌــﻪ و ﺳﻨــﻰ ﻫﻢ رواﻳــﺖ ﺑﺴﻴــﺎر زﻳــﺎد رﺳﻴــﺪه ،در اﻳﻦﻛﻪ
ﻃﺮﻳــﻖ ﺻﻠﻮات ﻓﺮﺳﺘــﺎدن ،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺮ آن ﺟﻨــﺎب ،اﻳﻦ اﺳــﺖ ﻛﻪ از ﺧــﺪا ﺑﺨﻮاﻫﻨــﺪ،
)(1
ﺑــﺮ او و آل او ﺻﻠﻮات ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.
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ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ
ْ
َ
ّ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ّ
َ
السموات التغ ش َ
» َو َك ْم م ْن َم َل ٍك ى ﱠ
فاع ُ ُ ْم ش ْيئا الا م ْن َب ْعد ا ْن َيأذن الل ُه مل ْن َي ُ
شاء َو
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
)/٢٦نجم(
َي ْر !«
ﻓﺮق ﻣﻴﺎن »اذن« و »رﺿﺎ« اﻳــﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺿﺎ اﻣﺮى اﺳﺖ ﺑﺎﻃﻨﻰ ،وﻟﻰ اذن اﻣﺮ
ﻇﺎﻫﺮى اﺳﺖ و اﻋﻼم ﺻﺎﺣﺐ اذن اﺳﺖ.
اﻳﻦ آﻳﻪ درﺻﺪد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻣﻼﺋﻜﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻴﭻ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرىﻛﻪ در ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﺮدن ﺑﻰﻧﻴﺎز از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آنﻃﻮر ﻛﻪ
ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﺑﺮاى ﻓﺮﺷﺘﻪاى
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﺶ راﺿﻰ ﺑﺎﺷﺪ و اذﻧﺶ داده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣــﺮاد
از ﺟﻤﻠــﻪ »ملَ ْن َي ُ
شاء« ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ .و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر از ﻓﺮﺷﺘــﻪ در
ِ
آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﺸﺎن ﻫﻴــﭻ اﺛﺮى ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آنﻛﻪ ﺧــﺪاى ﺑﻪ ﻫﺮﻳــﻚ
از اﻳﺸﺎن ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫــﺪ و راﺿﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ،اﺟﺎزه ﺷﻔﺎﻋــﺖ داده ﺑﺎﺷــﺪ.

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٨٤
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ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل از اﻳﻦ آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ،ﺑﺮاى ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ
ﻗﺎﻳﻞ اﺳﺖ .ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ اذن و رﺿﺎى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻛﺮده
)(1
اﺳﺖ.
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داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻮرد ﻟﻌﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ
ﱠ ﱠ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ ْ ُ ّ ٌ ُ َ َ َْ ْ َ ْ َ ُ ّ َ َْ َ َ ّ َ ْ َ َ
اس اجمع ن!«
» ِان الذين كفروا و ماتوا و هم كفار اول ِئك عل ِ م لعنة الل ِه و املال ِئك ِة و الن ِ
) / ١٦١بقرﻩ(
ﱠ َ ََ
ذين كف ُروا «،ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ را ﺗﻜﺬﻳﺐ
در آﻳﻪ ﻣﻮردﺑﺤﺚ ﻣﺮاد از »ال
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺎﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ـ و ﻫﻤﺎنﻫﺎﺋﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﻣﻮد :آنﭼﻪ را ﺧﺪا ﻧﺎزل
ﻛﺮده ﻛﺘﻤﺎن ﻣﺠﺎزاﺗﺸﺎن ﻛﺮد ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻛﻪ ﻫﺮ ﻟﻌﻨﺘﻰ ﻛﻪ
از ﻫﺮ اﻧﺴﺎن و از ﻫﺮ ﻣﻠﻜﻰ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺸﻮد ،ﺑﺪون ﻫﻴﭻ اﺳﺘﺜﻨﺎ.
ﭘﺲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص ﺳﺒﻴﻞ و ﻃﺮﻳﻘﻪﺷﺎن ،ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا
َ ﱠ ََْ َ ﱠ
الل ْع َن َـة الـى َي ْوم ّ
الد ِين!« ) / 35ﺣﺠﺮ( ﭼﻮن در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ
درﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮد» :و ِان عليك
ِ
ِ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻟﻌﻨﺖﻫﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻛﺮده .ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ اﺷﺨﺎص ﻫﻢ
)ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻠﻤﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد را ﻛﺘﻤﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ (،در اﻳﻦ ﻟﻌﻨﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﻛﺎى ﺷﻴﻄﺎن ،و
ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎى دﻳﮕﺮى ﭼﻮن اوﻳﻨﺪ.

و چــهقــدر لحــن اي ــن آيــه شديــد و امــر آن عظيــم اســت !
»ﺧﺎﻟﺪﻳﻦَ ﻓﻴﻬـﺎ «،ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ ﻋﻠﻤﺎى ﻛﺘﻤﺎﻧﮕﺮ و اﻳﻦ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎى اﻧﺴﻰ ،در ﻟﻌﻨﺖ
ﺧﺪا و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺟﺎوداﻧﻨﺪ )و ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺬاب از آنﻫﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد و ﺣﺘﻰ ﻣﻬﻠﺖ ﻫﻢ داده
ﻧﻤﻰﺷــﻮﻧــﺪ!( ﻛﻪ در آن ﻋــﺬاب در ﺟــﺎى ﻟﻌﻨﺖ آﻣﺪه ،دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا
)(1
و ﻣــﻼﺋﻜــﻪ ﻣﺒــﺪل ﺑﻪ ﻋﺬاب ﻣﻰﺷﻮد.
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ﻛﻤﺎل اﻧﺴﺎن و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺎﻃﻦ او ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ
َ َ ْ َ ُ َ َ َْ ْ ُ ْ َ َ ً
َْ َ ْ ُ ُ َ
ض يخلفــون!« ) / ٦٠زخرف(
»و لو نشــاء لجعلنــا ِمنكــم مال ِئكـة ِ ى الار ِ
ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﻳﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد را ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ

٨٥
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اﺳﺖ ﻳﻚ ﻓﺮد ﺑﺸﺮ داراى اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻛﻤﺎﻻﺗﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن درﺑﺎره ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮغ ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﺪ ،ﻣﺮده زﻧﺪه ﻛﻨﺪ ،و در روزﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻃﻔﻞ ﮔﻬﻮاره
اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ و ﺧﻮارﻗﻰ ﻣﺜﺎل اﻳﻦ از ﺧﻮد ﺑﺮوز دﻫﺪ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻼﺋﻜﻪ
واﺳﻄﻪ ﻓﻴﺾ در اﺣﻴﺎ و اﻣﺎﺗﻪ و رزق و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻋﺒﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ
ﻣﻌﺒﻮد ،و ﻣﺄﻟﻮه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ اﻟﻪ.
آرى اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻤﺎﻻت در ﻧﻈﺮ وﺛﻨﻴﺖ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ،و ﻣﻼك اﻟﻮﻫﻴﺖ
آنﻫﺎﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎﻳــﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ آنﻫﺎ ﭘﺮﺳﺘﻴــﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻛﻮﺗــﺎه ﺳﺨﻦ اﻳﻦﻛﻪ از
ﻧﻈﺮ وﺛﻨﻴﺖ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ،ﺑﺸﺮى ﭘﻴﺪا ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻤﺎﻻﺗﻰ را ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﻣﻼﺋﻜﻪ،
اﺳــﺖ دارا ﺑﺎﺷﺪ.
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﻳﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎن را آن ﭼﻨﺎن ﺗﺰﻛﻴﻪ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻃﻨﺶ را از ﻟﻮث ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭘﺎك ﺳﺎزد ،ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻨﺶ
ﺑﺎﻃﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﮔﺮدد ،و ﻇﺎﻫﺮش ﻇﺎﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎى روى زﻣﻴﻦ زﻧﺪﮔــﻰ
ﻛﻨﺪ ،ﺧﻮدش از اﻧﺴﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد ،و اﻧﺴﺎﻧﻰ دﻳﮕــﺮ از او ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدد ،وﻟﻰ ﺑﺎﻃﻨﺶ
ﺑﺎﻃﻦ ﻣﻼﺋﻜــﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و آنﭼـﻪ از ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﻰرﺳﺪ از او ﻧﻴﺰ ﺳﺮﺑﺰﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻛﺎر اﻧﻘﻼب ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻛﻪ ﺑﮕﻮﺋﻰ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻣﺤﺎل ،و ﻗﺎﺑﻞ آن
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﺧﺪا ﺳﺮﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺗﻜﺎﻣﻞ وﺟﻮدى اﺳﺖ ،ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻧﺴﺎﻧﻰ را از ﺣﺪى
از ﻛﻤــﺎل ﺑﻴــﺮون آورده ،ﺑﻪ ﺣــﺪى ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﻣﻰﺑﺮد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن و ﺛﺒﻮﺗﺶ در ﺟﺎى ﺧﻮد
)(1
ﺛــﺎﺑــﺖ و ﻣﺴﻠــﻢ ﺷــﺪه اﺳـــﺖ.
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ﻣﻼﺋﻜﻪ ،ﺟﺰﺋﻰ از اﺟﺰاى اﻳﻤﺎن ﺑﺸﺮى
ّ
ْ
ّ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
َﱡَ ﱠ َ ُ
ذين َامنوآا ِامنوا ِبالل ِه َو َر ُس ِولهَ ...و َم ْن َيكف ْر ِبالل ِه َو َمالآ ِئك ِته َو كت ِبه َو ُر ُس ِله َو ال َي ْو ِم
»يآ ا ا ال
ْ ََ ْ َ ﱠ َ ً
َ
) / ١٣٦نساء(
الا ِخ ِر فقد ضل ضالال بعيدا!«
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ دو ﻣﺮﺗﺒــﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ .اﻣﺮ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،اﻳﻤﺎن اﺟﻤﺎﻟــﻰ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴــﻞ اﻳﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺑﺴــﻂ دﻫﻨﺪ ،زﻳﺮا اﻳﻦﻫﺎ
ﻣﻌﺎرﻓـﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪام ﺑﻪ دﻳﮕﺮى ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ.
اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺟﺰ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ،ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺴﺖ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﺎرهاى از اﻳﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ اﻳﻤﺎن آورﻧﺪ و ﭘﺎرهاى دﻳﮕﺮ را رد ﻛﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ را ﻇﺎﻫﺮ
ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻔﺮ و اﮔﺮ ﻛﺘﻤﺎن و اﺧﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻔﺎق اﺳﺖ.

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﻗﺴﻤﺖ اول آﻳﻪ ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه
ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ دﻋﻮت ﺑﺎ اﻳﻦ ادﻋﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺰاى اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻨﺪ و از
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻌﻨﻰ ﻗﺴﻤﺖ دوم آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻫﺮﻛﺲ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻳﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧﺪا ﻳﺎ
ﻛﺘﺐ ﺧﺪا ﻳﺎ رﺳــﻮﻻن ﺧﺪا ﻳﺎ روز ﺑﺎزﭘﺴﻴﻦ ﻛﺎﻓــﺮ ﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮﻛﺲ ﺑﻪ ﻫﺮﻳــﻚ از
اﺟﺰاى اﻳﻤﺎن ﻛﺎﻓﺮ ﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫــﻰ دورى اﻓﺘــﺎده اﺳــﺖ.
آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﻧﺎﻃﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از آنﭼﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه ـ
)(1
ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪا ﺟﺪا ـ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﺎﻓﺮ اﺳﺖ.
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ﺿﺮورت اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ ﱠ ْ ﱠ َ ْ َ َ ّ
َ
َ
َ
ْ
َ
ﱠ
الل ِه َو ال َي ْوم الا ِخر َو املال ِئك ِة َو ال ِكتاب َو النب ّي ن َو اتى امل َ
ال«....
لكن ال ِ ﺮ من امن ِب
» ...و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
) / ١٧٧بقرﻩ(
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺑﺮار و ﺑﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺎل اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ در ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻋﺘﻘﺎد
ﺗﻌﺮﻳﻔﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻢ در ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻋﻤﺎل و ﻫﻢ اﺧﻼق .درﺑﺎره اﻋﺘﻘﺎدﺷﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ » :م ْن
ّ
ُ َ ﱠ َ َ َ ُ
صدقوا «،و درﺑﺎره اﺧﻼﻗﺸﺎن
َام َن ِبالل ِه ! « و درﺑﺎره اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :اول ِئك الذين
ُ
ُْﱠ ُ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳــﺪَ » :و اول ِئـ َـك ُه ُم املتق ـ َـن«.
و در ﺗﻌﺮﻳﻒ اوﻟﻰ ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده» :ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و
روز ﺟﺰا و ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﻛﺘﺎب و اﻧﺒﻴﺎ دارﻧﺪ «.و اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻪاى اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ،اﻳﻤﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮاد از اﻳﻤﺎن ،اﻳﻤﺎن
ﻛﺎﻣﻠﻰ اﺳــﺖ ،ﻛﻪ اﺛﺮش ﻫﺮﮔـﺰ از آن ﺟﺪا ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ در ﻗﻠﺐ و ﻧﻪ در
ﺟﻮارح.
در ﻗﻠﺐ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﭼﻮن ﺻﺎﺣﺐ آن دﭼﺎر ﺷﻚ و اﺿﻄﺮاب و ﻳﺎ اﻋﺘﺮاض و ﻳﺎ
در ﭘﻴﺶ آﻣﺪى ﻧﺎﮔﻮار دﭼﺎر ﺧﺸﻢ ﻧﻤﻰﮔﺮدد ،و در اﺧﻼق و اﻋﻤﺎل ﻫﻢ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ،
)( 1
)ﭼﻮن وﻗﺘﻰ اﻳﻤﺎن ﻛﺎﻣﻞ در دل ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ،اﺧﻼق و اﻋﻤﺎل ﻫﻢ اﺻﻼح ﻣﻰﺷﻮد(.
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» َام َن ﱠ
الر ُسو ُل ِبمـا ان ِز َل ِالي ِه ِمن رِب ِه و املؤ ِمنون ك ﱞل امن ِبالل ِه و مال ِئك ِت ِه و كت ِب ِـه و ُرس ِلـ ِـه ال
َُ ُ َ َ
نف ِّرق َب ْ ن ا َح ٍد ِم ْن ُر ُس ِل ِه!« ) / ٢٨٥بقرﻩ(

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد سوم
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 و اﮔﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ را،اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از آﻳﻪ اﻳﻤﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ
 رﺳﻮل ﺑﺪانﭼﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻧﺎزل ﺷﺪه:ﺟﺪاى از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ذﻛﺮ ﻛﺮده ﺑﻮده و ﻓﺮﻣﻮد
 ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ آن ﺟﻨﺎب، و آﻧﮕﺎه ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻣﻠﺤﻖ ﻛﺮد،اﻳﻤﺎن دارد
 از آن ﺟﻨﺎب، ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻰ ﭘﻴﺶ آﻳﺪ، و اﻳﻦ ﻋﺎدت ﻗﺮآن اﺳﺖ.را ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ
 ﺳﭙﺲ دﻳﮕﺮان را ﺑﻪ او، و او را ﺟﺪاى از دﻳﮕﺮان ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده،اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﺑـﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻴـﺎورد
.ﻣﻠﺤﻖ ﺳﺎزد
ّ
َ
ُ
ُ
ُ
«! »ك ﱞل َام َن ِبالل ِه َو َمال ِئك ِت ِه َو كت ِب ِه َو ُر ُس ِل ِه ﭼﻮن،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ آن اﺟﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﺮد
 و ﺷﺮح،ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻞ اﺟﻤﺎﻻً ﻣﻰﮔﻔﺖ رﺳﻮل و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ
 ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮردﺑﺤﺚ ﺷﺮح ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ.ﻧﻤﻰداد ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻛﺘﺎب ﻧﺎزل ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮى اﻳﻤﺎن و ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻫﻤﻪ ﻛﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﻰ و ﻫﻤﻪ
 ﻫﺮﻛــﺲ ﺑﺪانﭼــﻪ،رﺳﻮﻻن و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧــﺪا ﻛﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘــﺮم اوﻳﻨﺪ دﻋــﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ
 در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﻴـﺢ ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ،ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻧﺎزل ﺷﺪه اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ
(1)
.ﻧﺎﻣﺒﺮده اﻳﻤﺎن دارد
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) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺣﻔﻆ اﻧﺴﺎن و اﻋﻤﺎل و ﮔﻔﺘﺎر او

ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻧﺴﺎن و اﻋﻤﺎل او
َ ُ ُ َ ّ ٌ ْ َْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ّ
» له مع ِقبت ِمن ب ِن يدي ِه و ِمن خل ِفه يحفظونه ِمن ام ِر الل ِه!«
»ﺑــﺮاى آدﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔــﺎرش ﺑﺮﻣﻰﮔــﺮدد ،ﺗﻌﻘﻴــﺐ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧــﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﭘﻴــﺶ رو و از ﭘﺸــﺖ ﻣﺮاﻗــﺐ اوﻳﻨــﺪ / 11) «.رﻋـﺪ(
از ﻣﺸﺮب ﻗﺮآن ﻣﻌﻠﻮم و ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﻫﻴﻜﻞ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ و اﻳﻦ ﺑﺪن ﻣﺎدى
ﻣﺤﺴﻮس ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ﻣﺮﻛﺐ از ﺑﺪن و ﻧﻔﺲ و ﺷﺌﻮن و اﻣﺘﻴﺎزات ﻋﻤﺪه او
ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اوﺳﺖ ،ﻧﻔﺲ اوﺳﺖ ﻛﻪ اراده و ﺷﻌﻮر دارد ،و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ آن ،ﻣﻮرد
اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﺑﺪون ﺑﺪن ﻛﺎرى ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﻟﻜﻦ ﺑﺪن ﻛﺎرى
ﻧﻤﻰﻛﻨــﺪ و ﻟﻜﻦ ﺑﺪن ﺟﻨﺒﻪ آﻟﺖ و اﺑﺰارى را دارد ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ و
ﻫﺪﻓﻬﺎى ﺧﻮد آنرا ﺑﻜﺎر ﻣﻰزﻧﺪ .
ْ َْ َ َ ْ َ ْ َ ْ
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ » ِمن ب ِن يدي ِه و ِمن خل ِفه «،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،ﻫﻢ اﻣﻮر ﻣﺎدى و
ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻫﻢ اﻣﻮر روﺣﻰ را ،ﭘﺲ ﻫﻤﻪ اﺟﺴﺎم و ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ در
ﻃﻮل ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﺴﻢ او اﺣﺎﻃﻪ دارد ،ﺑﻌﻀﻰ از آنﻫﺎ در ﭘﻴﺶ ﺳﺮ او واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ آدﻣﻰ در ﻣﺴﻴﺮش ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﻰﭘﻴﻤﺎﻳﺪ ،و
ﺟﻤﻴﻊ اﺣﻮال روﺣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و ﻗﺮب و ﺑﻌﺪﻫﺎ و ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوﺗﻬﺎ و اﻋﻤﺎل
ﺻﺎﻟﺢ و ﻃﺎﻟﺢ و ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎﺑﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ذﺧﻴﺮه ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻳﺎ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
اﻧﺴﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ ،و ﻳﺎ در ﭘﻴﺶ روﻳﺶ .
و اﻳﻦ ﻣﻌﻘﺒﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آنﻫﺎ ﺧﺒﺮ داده در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر از ﻧﻈﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﻪ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﻬﺎﺋﻰ دارﻧﺪ،و اﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ
ﻧﻔﻊ و ﺿﺮر و ﻣﺮگ و ﺣﻴﺎت و ﺑﻌﺚ و ﻧﺸﻮر ﺧﻮد ﻧﻴﺴﺖ و ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﺧﻮد و
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آﺛﺎر ﺧﻮد را ﭼﻪ آنﻫﺎ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ و ﭼﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻏﺎﻳﺒﻨﺪ ﻧﺪارد ،و اﻳﻦ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ
ٌ َ
ّ
ﻛﻪ او و آﺛﺎر ﺣﺎﺿﺮ و ﻏﺎﺋﺐ او را ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در ﻋﻴﻦ اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده» :الل ُه َحفيظ َعل ْ ِ ْم
ُ َ
ٌ
ـ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺖ!« ) / 6ﺷﻮرى( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮدهَ » :و َرﱡب َك َع ى ك ِ ّل ٍء َحفيظ ـ
و ﭘﺮوردﮔــﺎرت ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺳﺖ!« ) / 21ﺳﺒﺄ( در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل وﺳﺎﺋﻄﻰ را ﻫــﻢ در
َ ُ َ
اﻳﻦ ﺣﻔﻆ ﻛــﺮدن اﺛﺒﺎت ﻧﻤــﻮده ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳــﺪَ » :و ِا ﱠن َعل ْيـك ْم لحـا ِفظ ن ـ ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﺑﺮ
ﺷﻤـﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎﻧــﻰ ﻫﺴــﺖ!« ) / 10اﻧﻔﻄﺎر(
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﺛﺎر ﺣﺎﺿﺮ و ﻏﺎﺋﺐ اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ وﺳﺎﺋﻂ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ
آنﻫﺎ را »ﺣﺎﻓﻈﻴﻦ« ﻧﺎﻣﻴﺪه و ﮔﺎﻫﻰ »ﻣﻌﻘﺒﺎت« ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻰﻓﺮﻣﻮد ،ﻫﺮ آﻳﻨﻪ ﻓﻨﺎ و
ﻧﺎﺑﻮدى از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ آنﻫﺎ را اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮده ،ﻫﻼﻛﺖ از ﭘﻴﺶ رو و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ
ﻣﻰﺷﺘﺎﻓﺖ .ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﺣﻔﻆ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺮى از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ
ﻓﻨﺎى آن و ﻓﺴﺎد و ﻫﻼﻛﺘﺶ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاﺳﺖ .
و اﮔﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاﺳﺖ .از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻘﺒﺎت )ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن( ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ آنﭼﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ،
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ از اﻣﺮ ﺧﺪا ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻓﻨﺎ و ﻫﻼﻛﺖ و ﻓﺴﺎد ﻫﻢ اﻣﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻛﻪ ﺑﻘﺎ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﺻﺤﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﻣﺮﻛﺐ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ و ﻣﺎدى دوام
ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ،و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آنﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺶ اﻧﺤﻼل و ﻓﺴﺎد ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﻣﺮ
ﺧﺪا .در ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت ﻫﻢ ﺣﺎﻟﺖ روﺣﻰ و ﻳﺎ ﻋﻤﻞ و ﻳﺎ اﺛﺮ ﻋﻠﻤﻰ دوام ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا،
و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ دﭼﺎر ﺣﺒﻂ و زوال و ﻓﺴﺎد ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎز ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا .آرى اﻣﺮ
ﻫﻤﻪاش از ﺧﺪاﺳﺖ و ﻫﻤﻪاش ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺸﺖ دارد .
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺳﻴﺎق ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ـ و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ـ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﻓﺎده
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻓﺮدى از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻛﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻌﻘﺐﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ
اﻳﺸﺎن را در ﻣﺴﻴﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاوﻧﺪ دارﻧﺪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻧﻤﻮده ،و از ﭘﻴﺶ رو و از ﭘﺸﺖﺳﺮ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺣﻔﻈﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻧﻤﻰﮔﺬارﻧﺪ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ
و ﻓﺴﺎد و ﻳﺎ ﺷﻘﺎوت ﻛﻪ ﺧﻮد اﻣﺮ دﻳﮕﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺷﻮد ،و اﻳﻦ اﻣﺮ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺣﺎل را
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰدﻫﺪ وﻗﺘﻰ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ ،در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﺳــﺖ
ﻛﻪ ﺧﺪا ﻫﻢ آﻧﭽــﻪ از ﻧﻌﻤﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸــﺎن داده ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﺑــﺪى را ﺑﺮاﻳﺸــﺎن
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ،و وﻗﺘﻰ ﺑﺪى را ﺑﺮاى ﻣﺮدﻣﻰ ﺧﻮاﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از آن ﻧﻴﺴﺖ.
اﻳﻦﻛــﻪ ﺧــﺪا ﺣﺎﻓــﻆ اﺳــﺖ و او ﻣﻼﺋﻜــﻪاى دارد ﻛﻪ ﻣﺘﺼــﺪى ﺣﻔﻆ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻨــﺪ ،ﺧﻮد
)(1
ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﺮآﻧـﻰ اﺳﺖ.
 -1اﻟـﻤﻴـــــــﺰان ج ،22 :ص.195 :

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٩٠
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ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻋﻤﻞ و ﻧﻴﺖ اﻧﺴﺎن
ْ ُ ﱡ َ ْ َّ َ
ٌ
ـس ملـا َعل ْ ــا حــا ِف ــظ!« ) / ٤طارق(
» ِان ك ــل نف ٍ
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻔﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻻّ اﻳﻦﻛﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻰ ﺑﺮ او ﻣﻮﻛﻞ اﺳﺖ؛ و
ﻣﺮاد از ﻣﻮﻛﻞ ﺷﺪن ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻰ ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ﻧﻔﺲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﻰ اﻋﻤﺎل ﺧﻮب و ﺑﺪ
ﻫﺮﻛﺴﻰ را ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻴﺖ و ﻧﺤﻮهاى ﻛﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن
در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺣﺴﺎب و ﺟﺰا داده ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﺎﻓﻆ ﻓﺮﺷﺘﻪ و ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺤﻔﻮظ ،ﻋﻤﻞ
آدﻣﻰ اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده» :و ﺑﻪدرﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﻤﺎ
ﺣﺎﻓﻈﺎﻧﻰ ﻣﻮﻛﻠﻨﺪ ،ﺣﺎﻓﻈﺎﻧﻰ ﺑﺰرﮔﻮار و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ،آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﻣﻰداﻧﻨﺪ«.
و ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺣﻔﻆ ﻧﻔﺲ ﺣﻔﻆ ﺧﻮد ﻧﻔﺲ و اﻋﻤﺎل آن ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﻈﻮر
از ﺣﺎﻓﻆ ﺟﻨﺲ آن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺎنﻫﺎى اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﻣﺮدن ﻧﺎﺑﻮد و ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺗﺎ روزى ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺪنﻫﺎ را دوﺑﺎره زﻧﺪه ﻛﻨﺪ ،در آن روز ﺟﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪﻫﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،دوﺑﺎره اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
ﻋﻴﻨﻪ و ﺷﺨﺼﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺴﺎن دﻧﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،آنﮔﺎه ﻃﺒﻖ آنﭼﻪ اﻋﻤﺎﻟﺶ اﻗﺘﻀﺎ دارد ﺟﺰا
داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﭼﻮن اﻋﻤﺎل او ﻧﻴﺰ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺧﻴﺮش و ﭼﻪ ﺷﺮش .
ﺑﺴﻴﺎرى از آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ اﺷﻴﺎء دارد اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ» :ﺑﮕﻮ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻰﮔﻴﺮد «.و »ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ
ﺟﺎﻧﻬﺎ را در ﺣﻴﻦ ﻣﺮﮔﺶ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و ﺟﺎﻧﻬﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﺮده و ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﻰرود
ﻣﻰﮔﻴﺮد ،اﮔﺮ اﺟﻠﺶ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺮﻧﻤﻰﮔﺮدد ،و ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﻰدارد«.
ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪاى ﻛﻪ در ﺳﻮره اﻧﻔﻄﺎر ﺑﻮد و ﻣﻰﮔﻔﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺣﺎﻓﻆ ،ﺣﻔﻆ
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎى اﻋﻤﺎل اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻔﻆ ﺟﺎنﻫﺎﻫﻢ ﻣﺼﺪاﻗﻰ از
ُُْ َ ُ َ
ّ ُّ َ َْ ُ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ از آﻳﻪِ »:انا كنا ن ْستن ِسخ ما كنت ْم ت ْع َملون!« ) / 29ﺟﺎﺛﻴﻪ( اﻳﻦ
)(1
ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻔـــﺎده ﻣﻰﺷـﻮد.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،40 :ص.171 :

ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻋﻤﺎل
َ ُ َ
َ َ َْ ُ َ َ ْ َُ َ
َ
» َو ِا ﱠن َعل ْيك ْم لحا ِفظ ن ِكراما كا ِتب ن يعلمون ماتفعلون!« )١٠تا / ١٢انفطار(
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺷﺎره دارد ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن ﻏﻴﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﺎدآورى ﺧﻮد

٩١

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ از ﻃﺮﻳﻘﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ،و آن ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮدن اﻋﻤﺎل ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اﻋﻤﺎل اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻰ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ اوﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﻣﻌﻴﺎر آن اﻋﻤﺎل
َْ ُ ْ ُ
ﭘﺎداش و ﻛﻴﻔﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮدَ » :و ُن ْخر ُج َل ُه َي ْو َم ْالق َ
قيه َمنشورا.
يم ِة ِكتابا يل
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
َ َ
َْ
تاب َك كفى ِبنف ِس َك ال َي ْو َم َعل ْي َك َحسيبا ـ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﺎﻣﻪاى ﺑﻴﺮون ﻣﻰآورﻳﻢ ﻛﻪ
ِاق َرا ِك
آنرا ﮔﺸﻮده ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﺘﺎﺑﺖ را ﺑﺨﻮان ﻛﻪ در اﻣﺮوز ﺧﻮدت ﺑﺮاى
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳــﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮدت ﻛﺎﻓـﻰ ﻫﺴﺘﻰ13) «.و /14اﺳﺮاء(
ـ »انﱠ ﻋﻠَﻴﻜُـــــﻢ ﻟَﺤــــــﺎﻓﻈﻴــــﻦَ!«
ﻳﻌﻨﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺎ ﺣﺎﻓﻈﺎﻧﻰ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﻔﻆ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.اﻳﻦ آن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺎق اﻓﺎدهاش ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ـ » ﻛــﺮاﻣــﺎ ﻛﺎﺗﺒﻴـــﻦَ!«
ﺣﺎﻓﻈﺎﻧﻰ ﻛﻪ داراى ﻛﺮاﻣﺖ و ﻋﺰﺗﻰ ﻧﺰد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻳﻌﻨﻰ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﻛﺮاﻣﺖ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻜﺮر آﻣﺪه ،و ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺳﻴﺎق
ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ :ﻣﺮاد از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻣﺼﻮن از ﮔﻨﺎه و
ﻣﻌﺼﻴﺘﻨﺪ ،و ﻣﻔﻄﻮر ﺑﺮ ﻋﺼﻤﺖ ،ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » ﺑﻞْﻋﺒﺎد ﻣﻜْﺮَﻣﻮنَ.
ﻻﻳﺴﺒِﻘـُﻮﻧَـﻪ ﺑِـﺎﻟْﻘَـﻮلِ و ﻫﻢ ﺑِـﺎَﻣــﺮِه ﻳﻌﻤﻠـُﻮنَ 26 ) «،و  / 27اﻧﺒﻴﺎء (اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ
دارد ﻛــﻪ ﻣــﻼﺋﻜــﻪ اراده ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ را ﺧﺪا اراده ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ
ﻣﮕــﺮ آﻧﭽـــــﻪ ﻛــﻪ او دﺳﺘــــﻮر داده ﺑــﺎﺷــــﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ آﻳــﻪ »ﻛــﺮام
ﺑــﺮره!«
و ﻣﺮاد از ﻛﺘﺎب در ﻛﻠﻤﻪ »ﻛﺎﺗﺒﻴﻦ« ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻦﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﻳﻌﻠَﻤﻮنَ ﻣﺎ ﺗَﻔْﻌﻠُﻮنَ / 12) «،اﻧﻔﻄﺎر( و » اﻧّﺎ ﻛُﻨّﺎ ﻧَﺴﺘَﻨْﺴﺦُ ﻣﺎ ﻛُﻨْﺘُﻢ ﺗَﻌﻤﻠُﻮنَ«،
) / 29ﺟﺎﺛﻴﻪ(
ـ »ﻳﻌﻠَﻤﻮنَ ﻣـﺎ ﺗَﻔْﻌﻠُﻮنَ!«
در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ از ﺑﺪ ﺷﻤﺎ و
ﺗﻤﻴﺰ ﺣﺴﻨﻪ آن دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻣﻨﺰه از ﺧﻄﺎ ﻣﻰدارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ آﻧﺎن را ﻣﻨﺰه از ﮔﻨﺎه ﻣﻰداﺷﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ اﻓﻌﺎل ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت و
ﺻﻔﺎت آن اﺣﺎﻃﻪ دارﻧﺪ ،و آن را ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .
در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻋﺪه اﻳﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﻪ در
آﻳﻪ زﻳﺮ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :اذْ ﻳﺘَﻠَﻘﱠﻰ اﻟْﻤﺘَﻠَﻘﱢﻴﺎنِ ﻋﻦِ اﻟْﻴﻤﻴﻦِ و ﻋﻦِ اﻟﺸﱢﻤﺎلِ ﻗَﻌﻴﺪ / 17) «،ق(
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن دو ﻧﻔﺮ از آن ﻣــﻼﺋﻜــﻪ ﻣﻮﻛﻠﻨﺪ ،ﻳﻜﻰ از راﺳﺖ و
ﻳﻜﻰ از ﭼﭗ .

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٩٢
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در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ »انﱠ ﻗُﺮْانَ اﻟْﻔَﺠﺮِ ﻛﺎنَ ﻣﺸْﻬﻮدا / 78) «،اﺳﺮاء( اﺧﺒﺎر رﺳﻴﺪه دﻻﻟﺖ
دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻋﻤﺎل ﻫﺮ روز ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﻰروﻧﺪ و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن
دﻳﮕﺮى ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و اﻋﻤﺎل ﺷﺐ را ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺷﻮد ،و ﺑﻌﺪ از ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺻﻌﻮد
ﻧﻤﻮده ﻣﺠﺪدا ﻣﻼﺋﻜﻪ روز ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .در رواﻳﺎت آﻣﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻃﺮف راﺳﺖ ﻣﺄﻣــﻮر
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﺴﻨﺎت و ﻃﺮف ﭼﭗ ﻣﺄﻣﻮر ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ .
در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ»:ﻳﻌﻠَﻤﻮنَ ﻣـﺎ ﺗَﻔْﻌﻠُﻮنَ «،دﻻﻟﺘﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ
ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن داﻧﺎى ﺑﻪ ﻧﻴﺎت ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :آنﭼﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻰداﻧﻨﺪ .و ﻣﻌﻠﻮم اﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون ﻋﻠــﻢ ﺑﻪ ﻧﻴﺎت ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴــﺎت اﻓﻌﺎل و
ﻋﻨﺎوﻳﻦ آن ،و اﻳﻨﻜــﻪ ﺧﻴــﺮ اﺳﺖ ﻳــﺎ ﺷــﺮّ ﻋﻠــﻢ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨــﺪ .ﭘﺲ ﻣﻌﻠــﻮم ﻣﻰﺷــﻮد
)(1
ﻣﻼﺋﻜــﻪ داﻧــﺎى ﺑـﻪ ﻧﻴــﺎت ﻧﻴـﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
 -1اﻟﻤﻴــــــــﺰان ج ،40 :ص.105 :

دو ﻣﻠﻚ ﻣﺴﺌﻮل ﺛﺒﺖ و ﺣﻔﻆ اﻋﻤﺎل
»اذْ ﻳﺘَﻠَﻘﱠﻰ اﻟْﻤﺘَﻠَﻘﱢﻴﺎنِ ﻋﻦِ اﻟْﻴﻤﻴﻦِ و ﻋﻦِ اﻟﺸﱢﻤﺎلِ ﻗَﻌﻴﺪ / 17) «.ق(
ﻣﺮاد از »ﻣﺘَﻠَﻘﱢﻴﺎنِ« ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از ﺳﻴﺎق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد دو ﻓﺮﺷﺘﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ و ﻋﻤﻞ او را ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﺮا ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺟﻤﻠﻪ
»ﻋﻦِاﻟْﻴﻤﻴﻦِ و ﻋﻦِ اﻟﺸﱢﻤﺎلِ ﻗَﻌﻴﺪ «،ﻳﻌﻨﻰ دو ﻓﺮﺷﺘﻪاى ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻃﺮف دﺳﺖ راﺳﺖ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ،و ﻳﻜﻰ از ﻃﺮف ﭼﭗ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از دﺳﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ،راﺳﺖ و ﭼﭗ
آدﻣﻰ اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻰ را ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻛﻨﺪ .دو ﻃﺮف
ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ اﻧﺴﺎن را ﻛﻪ ﺣﺴﻨﺎت و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ دو ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ راﺳﺖ و ﭼﭗ
ﻣﺤﺴﻮس اﻧﺴــﺎن ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﻨﺪ) ،وﮔﺮﻧﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕـﺎن ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻣﺠﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﻗﺮار
ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻧﺪ(.
»اذْ ﻳﺘَﻠَﻘﱠﻰ اﻟْﻤﺘَﻠَﻘﱢﻴﺎنِ «،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻳﺎدآور و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎش اﻳﻦ را ﻛﻪ دو ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻋﻤﻞ
اﻧﺴﺎن را ﻣﻰﮔﻴﺮﻧــﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ دﺳﺘــﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠــﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟــﻰ اﺷــﺎره
ﻛﻨــﺪ ،و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤــﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻮﺷﺘــﻦ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ،
ﺑﻪ اﻋﻤــﺎل اﻧﺴﺎن ﻋﻠﻢ دارد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺪون وﺳﺎﻃﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﻫﺮ واﺳﻄﻪاى
)(1
دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دارد.
 -1اﻟـﻤﻴـــﺰان ج ،36 :ص.235 :

٩٣

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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دو ﻣﻠــﻚ ﻣﺴﺌـﻮل ﺿﺒــﻂ اﻟﻔــﺎظ و ﮔﻔﺘــﺎر
َْ ُ ْ َ ْ ّ
قيب َع ٌ
الا َل َد ْي ِه َر ٌ
تيد!« ) / ١٨ق(
»ما يل ِفظ ِمن قو ٍل ِ
»هيچ سخ در فضاى دهان نمىآورد ،مگر آنكه در همانجا مراقبان آمادﻩ است!«
ﻛﻠﻤﻪ »رﻗﻴﺐ «ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺤﺎﻓﻆ و ﻛﻠﻤﻪ »ﻋﺘﻴﺪ «ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﺪﻣــﺎت آن ﺿﺒﻂ و ﺣﻔﻆ اﺳﺖ :ﻳﻜﻰ ﻣﻘﺪﻣﺎت را ﺑﺮاى دﻳﮕﺮى ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ او
از ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎر وى آﮔــﺎه ﺷـﻮد .
و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻠﻪ »اذْ ﻳﺘَﻠَﻘﱠﻰ اﻟْﻤﺘَﻠَﻘﱢﻴﺎنِ «،ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ درﺑﺎره ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
ﻣﻮﻛــﻞ اﺳﺖ ،دوﺑﺎره راﺟــﻊ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒــﺖ دو ﻓﺮﺷﺘــﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻠﻪ اوﻟﻰ
)(1
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﺎرﻫــﺎى اﻧﺴﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷــﺪ ،و ﺟﻤﻠﻪ دوم ﺗﻨﻬـﺎ راﺟـﻊ ﺗﻜﻠﻢ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
 -1اﻟـﻤﻴــــــﺰان ج ،36 :ص.236 :
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻧﺴﺎن از ﺣﻮادث
»و ﻳﺮْﺳﻞُ ﻋﻠَﻴﻜُﻢ ﺣﻔَﻈَﺔً!« ) / 61اﻧﻌﺎم(
»ﺣﻔَﻈَﺔً« ﻛﺎرﺷﺎن ﺣﻔﻆ آدﻣﻰ اﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ﺑﻠﻴﺎت و ﻣﺼﺎﻳﺐ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻼى
ﺧﺼﻮﺻﻰ .
و ﺟﻬﺖ اﺣﺘﻴﺎج آدﻣﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻔﻈﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺌﻪ دﻧﻴﻮى ﻧﺸﺌﻪ اﺻﻄﻜﺎك و
ﻣﺰاﺣﻤﺖ و ﺑﺮﺧﻮرد اﺳﺖ ،و ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى در اﻳﻦ ﻧﺸﺌﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات
دﻳﮕﺮى از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﺰاﺣﻢ آﻧﻨﺪ ،آرى اﺟﺰاى اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ در ﺻﺪد ﺗﻜﺎﻣﻞاﻧﺪ ،و ﻫﺮ
ﻛﺪام در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻣﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را از ﻫﺴﺘﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪ .و ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام
ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه از ﺳﻬﻢ دﻳﮕﺮان ﻣﻰﻛﺎﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻬﺎن ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﺗﻨﺎزع و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ .
ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺳﺮاغ دارﻳﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ وﺟﻮدﻳﺶ
از ﻟﻄﻴﻒﺗﺮﻳﻦ و دﻗﻴﻖﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ رﻗﺒﺎ و
دﺷﻤﻨﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدى از رﻗﺒﺎى ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮى ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،و ﻟﺬا ﺑﻪ ﻃﻮرى
ﻛﻪ از رواﻳﺎت ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧﻮد ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻣﺄﻣﻮر ﻛﺮده ﺗﺎ او را از
ﮔﺰﻧﺪ ﺣﻮادث و از دﺳﺘﺒﺮد ﺑﻼﻳﺎ و ﻣﺼﺎﻳﺐ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺣﻔﻆ ﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و از ﻫﻼﻛﺖ
ﻧﮕﻬﺶ ﻣﻰدارﻧﺪ ،ﺗﺎ اﺟﻠﺶ ﻓﺮا رﺳﺪ .در آن ﻟﺤﻈﻪاى ﻛﻪ ﻣﺮﮔﺶ ﻓﺮا ﻣﻰرﺳﺪ ،دﺳﺖ از او
)(1
ﺑﺮداﺷﺘﻪ او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻠﻴﺎت ﻣﻰﺳﭙﺎرﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻼك ﺷﻮد.
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ﻧﻘﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺗﺤﻮل ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ
َ
ّ
ّ
َْ
َ
َ ُ َ
َ
ّ
َ
َ
ٌ » َل ُه ُم َع ّق
بت ِم ْن َب ْ ِن َيد ْي ِه َو ِم ْن خل ِفه َي ْحفظون ُه ِم ْن ا ْم ِر الل ِه ِا ﱠن الله ال ُيغ ِّ ُﺮ ما ِبق ْـو ٍم َحتـى
ِ
َ
ُ َْ
ْ
( رعد/ ١١)
«!ُيغ ِّ ُﺮوا ما ِبأنف ِس ِهم
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﻴﻨﻰ از ﻣﻼﺋﻜﻪ )ﻣﻌﻘﺒﺎت( ﻗﺮار داده و ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻣﻮﻛﻞ ﻛﺮده
 و ﻳﺎ از وﺿﻌﻰ ﻛﻪ دارد، و از اﻳﻦﻛﻪ ﻫﻼك ﺷﻮد،ﺗﺎ او را ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا از اﻣﺮ ﺧﺪا ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ﭼﻮن ﺳﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ وﺿﻊ ﻫﻴﭻ ﻗﻮﻣﻰ را. ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ،دﮔﺮﮔﻮن ﮔﺮدد
 ﻣﺜﻼً اﮔﺮ،دﮔﺮﮔﻮن ﻧﺴﺎزد ﻣﮕﺮ آنﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﺎﻻت روﺣﻰ ﺧﻮد را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزﻧﺪ
 و ﻳﺎ، و ﻳﺎ اﮔﺮ ﻣﻄﻴــﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺼﻴﺎن ﺑﻮرزﻧﺪ،ﺷﻜﺮﮔﺰار ﺑﻮدﻧﺪ ﺑــﻪ ﻛﻔﺮان ﻣﺒﺪل ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪ
 ﺑﻪ ﺷــﺮك ﺑﮕﺮاﻳﻨﺪ در اﻳﻦ ﻫﻨﮕــﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧــﺪا ﻫﻢ ﻧﻌﻤــﺖ،اﮔــﺮ اﻳﻤــﺎن داﺷﺘﻨــﺪ
. و ﺳﻌﺎدت را ﺑﻪ ﺷﻘﺎوت ﻣﺒـﺪل ﻣﻰﺳـﺎزد، و ﻫﺪاﻳﺘـﺶ را ﺑﻪ اﺿــﻼل،ﺧــﻮد را ﺑﻪ ﻧﻘﻤــﺖ
« ﭼﻜﻴﺪهاش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻀﺎ،ٍمﺮُ ﻣﺎ ﺑِﻘَﻮﻐَﻴ ﻻ ﻳنﱠ اﻟﻠّﻪاﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻌﻨﻰ »ا
راﻧﺪه و ﻗﻀﺎﻳﺶ را ﺣﺘﻢ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و ﻣﻮﻫﺒﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
 آن، ﻛﻪ اﮔﺮ آن ﺣﺎﻻت ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻓﻄﺮﺗﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ،ﺣﺎﻻت ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﻣﺮدﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا.ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و ﻣﻮﻫﺒﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 دﻧﺒﺎل اﻳﻤﺎن و اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺑﻪ،اﻳﻤﺎن آورده و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺮدﻧﺪ
( 1)
.ﺳﻮﻳﺸﺎن ﺳﺮازﻳﺮ ﺷﻮد
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فصل ششم
وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ در اﻧﺰال وﺣﻰ اﻟﻬﻰ

اﻧﺤﺼﺎر ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺎ وﺣﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ً ُ َ َ
َ َ ُ
الا ْرض َملئ َك ٌة َي ْم ُشو َن ُم ْط َمئ ّن َن ل ﱠ لنا َعل ْ ْم م َن ﱠ
« ! وال
ماء ملكا رس
»ق ْل ل ْو كان ِ ى
ِ الس
ِ
ِ ِ
ِ ِ

( اسـ ـراء/ ٩٥)
 و اﻳﻦ ﺻﻮرت،ﻋﻨﺎﻳــﺖ اﻟﻬﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻫﻞ زﻣﻴﻦ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
 ﭘﺲ. ﭼﻮن ﺑﺸﺮ از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮد،ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ وﺣﻰ آﺳﻤﺎﻧﻰ
 ﻫﻴﭻوﻗــﺖ ﺑﻰ ﻧﻴﺎز از وﺣــﻰ آﺳﻤﺎﻧﻰ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻛﻪ در زﻣﻴــﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ
 ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳــﺪ ﻓﺮﺷﺘــﻪاى ﺑﻪ ﻋﻨــﻮان رﺳــﻮل ﺑﻪ ﻳــﻚ دﺳﺘــﻪ از اﻳﺸــﺎن ﻛﻪ،ﻧﻴﺴﺘﻨــﺪ
. ﻫﻤــﺎن اﻧﺒﻴــﺎ ﻫﺴﺘﻨــﺪ ﻧــﺎزل ﮔـــﺮدد
و اﻳﻦ ﺧﺼﻴﺼﻪ زﻧﺪﮔﻰ زﻣﻴﻨﻰ و ﻋﻴﺶ ﻣﺎدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻬﻰ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
 ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎ ﻋﺪهاى از،اﺳﺖ و آن ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺰول وﺣﻰ از آﺳﻤﺎن
 ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻫﻢ در زﻣﻴﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻋﻴﺶ ﻣﺎدى و زﻣﻴﻨﻰ ﺷﻮﻧﺪ
 اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﺧﺼﺎﻳﺺ، آرى.ﻓﺮﺷﺘﻪاى ﻧﺎزل ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎ وﺣﻰ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
. زﻧﺪﮔﻰ زﻣﻴﻨﻰ اﺳﺖ
 ﻳﻜﻰ اﻳﻦ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ:ﻋﻨﺎﻳــﺖ و ﻧﻘﻄﻪ اﺗﻜﺎ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔــﻪ ﺑﻪ دو ﺟﻬﺖ اﺳــﺖ
 و دوم اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟــﻰ ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟــﺐ،ﺑﺸﺮ زﻣﻴﻨــﻰ و ﻣﺎدى اﺳﺖ
 ﺗﻨﻬﺎ از راه وﺣــﻰ آﺳﻤﺎﻧﻰ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠــﻪ ﻳﻜﻰ از ﻓﺮﺷﺘﮕــﺎن ﻋﻤﻠــﻰ اﺳﺖ و راه،ﻛﺮده
. دﻳﮕﺮى ﻧﺪارد
زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ زﻣﻴﻨﻰ و ﻣﺎدى اﺳﺖ و وﺣﻰاى ﻛﻪ از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ
 و اﻳﻦ وﺣﻰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﻟﻜﻦ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ،وﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪاى آﺳﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ
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ﻗﺎﺑﻞ درﻳﺎﻓﺖ آن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .آرى اﻓﺮاد ﻧﻮع ﺑﺸﺮ از ﻧﻈﺮ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت و ﻛﻤﺎل و ﻧﻘﺺ و
ﭘﺎﻛﻰ و ﻧﺎﭘﺎﻛﻰ ﺑــﺎﻃــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻨــﺪ ،ﺗﻨﻬــﺎ از ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد اﻳﻦ ﻧﻮع آن ﻋﺪه ﻣﻌﺪودى
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎﻣﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه آن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣــﺎﻧﻨــﺪ ﻓــﺮﺷﺘــﻪ آورﻧــﺪه آن ،ﭘــﺎك و از
ﻣﺴــﺎس ﺷﻴﻄــﺎن ﻣﻨــﺰه ﺑــﺎﺷﻨﺪ ،و آن ﻋــﺪه ﻣﻌــﺪود ﻫﻤﺎن رﺳﻮﻻن ﺧــﺪا و اﻧﺒﻴــﺎء
ﻫﺴﺘﻨــﺪ.
ﭼﻮن ﻣﻼﺋﻜﻪ واﺳﻄﻪﻫﺎى ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﺮﻛﺖ آﺳﻤﺎﻧﻰ اﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻧﺰول دﻳﻦ ﺑﺮ ﺑﺸﺮ ﻫﻢ
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﺸﺎن ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و اﻳﻦ آﻣﺪ و ﺷﺪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رﺳﺎﻟﺖ ،و آن
ﺷﺨﺼــﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﮔﻴﺮﻧــﺪه وﺣﻰ و دﻳﻦ ﺧﺪاﺳــﺖ )ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃــﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳــﺪ
داراى ﻃﻬﺎرت ﺑﺎﻃﻨــﻰ و روﺣﻰ از اﻣﺮ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺮادى از ﺑﺸﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﻫﻤﮕﻰ
)(1
اﻳﺸﺎن( ﻧﺒـﻰ و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،25 :ص.348 :

ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ و روح در ﻧﺰول وﺣﻰ
»ﻳﻨَﺰﱢلُ اﻟْﻤﻼﺋﻜَــﺔَ ﺑِﺎﻟﺮﱡوحِ ﻣﻦْ اَﻣــﺮِه ﻋﻠﻰ ﻣﻦْ ﻳﺸــﺎء ﻣﻦْ ﻋﺒــﺎده!« ) / 2ﻧﺤﻞ(
ﻣﻌﻨــﺎى »روح« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭼﻴــﺰى ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺣﻴــﺎت و زﻧﺪﮔﻰ اﺳــﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ
ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻼك ﺷﻌﻮر و اراده ﺑﺎﺷﺪ .
و اﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ آن ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل از آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻗﺮآن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﻛﻪ روح ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ و ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ،و ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ داراى ﺣﻴﺎت و ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت،
ﻧﻪ اﻳﻦﻛﻪ از ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺻﻔﺎت و اﺣﻮال ﺑﻮده ،آنﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻮﺟﻮدى دﻳﮕﺮ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ روح را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ و
ﺳﭙﺲ اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر را ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ» :اﻣﺮ او ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﭼﻴﺰى را
اراده ﻛﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺑﺎش و ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻨﺰه اﺳﺖ آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺳﺖ ﻣﻠﻜﻮت ﻫﺮ
ﭼﻴﺰى «.و ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﻫﻤﺎن »ﻛﻠﻤﻪ اﻳﺠﺎد« اﺳﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﺮ ﭼﻴﺰ را ﺑﺎ آن
اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻣﺮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻫﻤﺎن وﺟﻮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺷﻴﺎء
اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ وﺟﻮد از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﺟﻮد از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ
ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،و آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺎده و زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،آﻧﺠﺎ ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :و اﻣﺮ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ واﺣﺪ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن!«
ﭘﺲ اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻳﻨَﺰﱢلُ اﻟْﻤﻼﺋﻜَﺔَ ﺑِﺎﻟﺮﱡوحِ ﻣﻦْ اَﻣﺮِه / 50) «،ﻗﻤﺮ( ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ
ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ و ﻫﻤﺮاﻫﻰ روح ﻋﺒﺎرت از اﻟﻘﺎى آن در ﻗﻠﺐ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ،ﺗﺎ ﻗﻠﺐ وى ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آن روح
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) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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آﻣﺎده ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﻰ ﺑﮕﺮدد .و ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ روح ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻴﺎت ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺛﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و آﻧﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﺎت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣﻨﺰه و ﻣﺘﻌﺎﻟﻰ از ﺷﺮك ورزﻳﺪن و از ﺷﺮﻳﻜﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺮاﻳﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺗﻨﺰه از ﺷﺮﻳﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﻰ روح ﻛﻪ از ﺳﻨﺦ اﻣﺮ
اوﺳﺖ و از ﻛﻠﻤﻪ وى اﺳﺖ ـ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻣﺮ او و ﻛﻠﻤﻪ اوﺳﺖ ـ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﻫﺮ ﻛﺲ از
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧــﺎزل ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ او ﺑﺸــﺮ را اﻧﺬار ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺒــﻮدى ﺟﺰ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ
)(1
و زﻧﻬﺎر از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﺒﻮد دﻳﮕﺮ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ.
 -1اﻟﻤﻴــﺰان ج ،24 :ص.38 :

اﻟﻘﺎى روح و ﻧﺰول وﺣﻰ
َ
» ُي ْلقــى الـ ﱡـر َ
وح ِمـ ْـن ا ْمـ ِـرﻩ َعلـى َمـ ْـن َيشـ ُـاء ِمـ ْـن ِعبـ ِـادﻩ!« ) / ١٥مؤمن(
ِ
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺎره دارد ﺑﻪ اﻣﺮ رﺳﺎﻟﺖ ،ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﺷﺌﻮن آن اﻧﺬار اﺳﺖ ،و اﮔﺮ روح را
ﺑﻪ ﻗﻴﺪ »ﻣﻦْ اَﻣﺮِه« ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺮاد از روح ﻫﻤﺎن
روﺣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ »ﻗُﻞِ اﻟﺮﱡوح ﻣﻦْ اَﻣﺮِ رﺑﻰ) «،اﺳﺮاء (85 /آﻣﺪه،و ﻫﻤﺎن روﺣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
َ ْ َْ
ْ َْ َ َ ْ َ ُ ْ
َُ ّ ُ َْ َ َ ﱡ
بادﻩ ان ان ِذ ُروا ـ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺖ
وح ِمن ام ِرﻩ ع ى من يشاء ِمن ِع ِ
در آﻳﻪ »ي ِ ل املال ِئكة ِبالر ِ
روح ﻛــﻪ از اﻣــﺮ اوﺳﺖ ﺑــﺮ ﻫــﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ او ﺑﺨــﻮاﻫــﺪ ﻧــﺎزل ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ او اﻳﻦ
ﻣــﺄﻣــﻮرﻳﺖ را اﺑﻼغ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺬار ﻛﻨﻴﺪ / 2) «.ﻧﺤﻞ( ﺑﺪان اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮاد از اﻟﻘﺎى روح ﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﻧﺎزل ﻛﺮدن ﻣﻼﺋﻜﻪ وﺣﻰ
اﺳﺖ ﺑﺮ آن ﻛﺲ ،و ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ »ﻣﻦْ ﻳﺸـĤء ﻣـﻦْ ﻋﺒـﺎده «،رﺳﻮﻻﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا
اﻳﺸﺎن را ﺑﺮاى رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ،و در ﻣﻌﻨﺎى روح اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺑﻪ رﺳﻮل ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
)(1
اﻗﻮال دﻳﮕﺮى ﻫﺴﺖ ،ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎء ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴـــــﺰان ج ،34 :ص187 :
ﻣﻼﺋﻜﻪ وﺣﻰ و اﻗﺴﺎم ﺗﻜﻠﻢ ﺧﺪا
َ
َْ ُ ْ َ َ ُ ً َُ َ ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ َ َ َ ْ ُ َّ ُ ّ ُ ّ َ
ْ
جاب او يـر ِسـل رسوال فيو ِ ى ِب ِأذ ِنه ما
»و ما كان ِلبش ٍر ان يك ِل َمه الله ِالا وحيا او ِمن و ِ
راء ِح ٍ
َي ُ
) / ٥١شورى(
شاء!«
»وﺣﻰ« ،و دو ﻗﺴﻢ ﺑﻌﺪ از آن ،ﻳﻌﻨﻰ »ﺗﻜﻠﻢ از وراء ﺣﺠﺎب« و »ارﺳﺎل رﺳﻮل« ﻫﺮ
ﺳﻪ از ﻣﺼــﺎدﻳــﻖ ﺗﻜﻠﻢ ﺧــﺪاﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺼﺪاق اﻋﻢ از ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﻣﺠﺎزى .ﭘﺲ ﻫﺮ ﺳﻪ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﻧﻮع ﺗﻜﻠﻤــﻰ ﻛــﻪ در اﻳــﻦ آﻳـﻪ ذﻛـﺮ ﺷﺪه ،ﻳﻌﻨﻰ وﺣﻰ و ﺗﻜﻠﻢ از وراء ﺣﺠﺎب ،و ارﺳﺎل
رﺳﻮل ﻧــﻮﻋــﻰ از ﺗﻜﻠﻢ ﺑﺎ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺑﺸﺮى در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻗﺮار ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ،ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ او
ﺗﻜﻠﻢ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ از اﻧﻮاع ﺗﻜﻠﻢ ﻛﺮدن ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع  ،اول اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺑﻪ
او وﺣﻰ ﻛﻨــﺪ ،دوم اﻳﻦﻛﻪ از وراى ﺣﺠــﺎب ﺑﺎ او ﺳﺨــﻦ ﮔﻮﻳﺪ ،و ﺳــﻮم اﻳﻦﻛﻪ رﺳﻮﻟﻰ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ،و ﺑـﻪ اذن ﺧــﻮد ﻫﺮ ﭼــﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫــﺪ ،وﺣﻰ ﻛﻨــﺪ .
ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻫﺴﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ را ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ »او«
ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﺮده ،و ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق دارﻧﺪ ،و
ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ دو ﻗﺴﻢ اﺧﻴﺮ را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪى ﻛﺮده ،ﻳﻜﻰ را
ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﺣﺠﺎب و دوﻣﻰ را ﺑﻪ رﺳﻮل ﻛﺮده ،وﻟﻰ اوﻟﻰ را ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪى ﻣﻘﻴﺪ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻗﺴﻢ اول ﺗﻜﻠﻴﻢ ﺧﻔﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻜﻠﻴﻤﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
واﺳﻄﻪاى ﺑﻴﻦ ﺧﺪا و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و اﻣﺎ دو ﻗﺴﻢ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﻗﻴﺪى زاﻳﺪ
در آن آﻣﺪه ،ﻛﻪ ﻳﺎ ﺣﺠﺎب اﺳﺖ و ﻳﺎ رﺳﻮﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ وى وﺣﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺗﻜﻠﻴﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
واﺳﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد .ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ در ﻳﻜﻰ واﺳﻄﻪ رﺳﻮل اﺳﺖ ﻛﻪ وﺣﻰ را از ﻣﺒﺪأ
وﺣﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،و در دﻳﮕﺮى آن واﺳﻄﻪ ﺣﺠﺎب اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﻮدش رﺳﺎﻧﻨﺪه
وﺣﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،وﻟﻰ وﺣﻰ از ﻣﺎوراى آن ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد .
ﻗﺴﻢ ﺳﻮم ﻳﻌﻨﻰ »اَو ﻳـﺮْﺳـﻞَ رﺳﻮﻻً ﻓَﻴﻮﺣﻰ ﺑِﺄذْﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء / 51) «،ﺷﻮرى( ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از وﺣﻰ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﻮل ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﺷﺘﻪ وﺣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﻴﺎم ﺧﺪا ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ او داده
ﻣﻰﺷﻮد ،و او ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اذن داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ وﺣﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده» :ﻧَـﺰَلَ ﺑِـﻪ اﻟـﺮﱡوح اﻻَْﻣﻴـﻦُ ﻋﻠـﻰ ﻗَﻠْﺒِـﻚ ـ روح اﻻﻣﻴﻦ آنرا
ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻛﺮد 193) «.و  / 194ﺷﻌﺮا( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده» :ﻗُﻞْ ﻣﻦْ ﻛﺎنَ ﻋﺪوا ﻟﺠِﺒﺮﻳﻞَ ﻓَﺎﻧﱠﻪ
ﻧَﺰﱠﻟَﻪ ﻋﻠﻰ ﻗَﻠْﺒِﻚ ﺑِﺎذْنِ اﻟﻠّﻪ ِ ـ ﺑﮕﻮ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ دﺷﻤﻦ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮ ﻗﺮآن
را ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻣﻰﻛﻨﺪ / 97) «.ﺑﻘﺮه( در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل وﺣﻰ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،ﻫﻢﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑِﻤ Ĥاَوﺣﻴﻨ Ĥاﻟَﻴﻚ ﻫﺬَا اﻟْﻘُﺮْآنَ ـ ﻣﺎ داﺳﺘﺎن ﻳﻮﺳﻒ را ﺑﻪ
)(1
وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﻗﺮآن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ وﺣﻰ ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺮاﻳﺖ ﺑﺴﺮودﻳﻢ / 3) «.ﻳﻮﺳﻒ(
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،35 :ص.119 :
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن و رﺳﻮﻻن از ﻣﻼﺋﻜﻪ و اﻧﺴﺎن
َ ُّ َ ْ َ
َ َْ َ ُ ُ ً َ َ ّ
اس/٧٥) «.حج(
»الله يصطفى ِمناملال ِئك ِة رسال و ِمنالن ِ
ﺻﻄﻔﺎء« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻼﺻﻪﮔﻴﺮى از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ﻳﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺎﻓﻰ و ﺧﺎﻟﺺ
ﻛﻠﻤﻪ »ا 
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ﻫﺮ ﭼﻴﺰى» .اﺻﻄﻔﺎء« ﺧﺪا از ﻣﻼﺋﻜﻪ و از ﻣﺮدم رﺳﻮﻻﻧﻰ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻧﺘﺨﺎب و اﺧﺘﻴﺎر
رﺳﻮﻻﻧـﻰ از ﻣﻴﺎن آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﻛﻪ آن رﺳﻮل ﺻﺎﻓﻰ و ﺧﺎﻟﺺ و ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮاى رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ .
اﻳﻦ آﻳــﻪ و آﻳﻪ ﺑﻌﺪﻳﺶ دو ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻜﻰ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺮار دادن
رﺳــﻮﻻن ﺑﺮاى ﺑﺸــﺮ ،ﺑﺮ ﺧــﺪا واﺟــﺐ اﺳــﺖ ،و ﻳﻜﻰ ﻫــﻢ اﻳﻦﻛــﻪ واﺟــﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﻦ رﺳــﻮﻻن ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎﺷﻨــﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﻄﻠــﺐ آﻳــﻪ ﺷﺮﻳﻔــﻪ را ﺑﻪ آﻳــﻪ ﻗﺒــﻞ ،ﻛﻪ آن
ﻧﻴــﺰ از ﻣﺴﺌﻠﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺤــﺚ ﻣﻰﻛﺮد و ﻣﻰﻓﺮﻣــﻮد» :ﻟﻜُﻞﱢ اُﻣٍ ﺔ ﺟﻌﻠْﻨﺎ ﻣﻨْﺴﻜﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﺳﻜُﻮه«،
)/67ﺣﺞ( ﺗــﺎ اﻧﺪازهاى ﻣﺘﺼــﻞ و ﻣﺮﺑــﻮط ﻣﻰﺳـــﺎزد .
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،اﻳﻦ آﻳﻪ از دو ﻣﻄﻠﺐ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻳﻜﻰ اﻳﻦﻛﻪ ﺧﺪاى را
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻧﻰ اﺳﺖ از ﺟﻨﺲ ﺑﺸﺮ ،و رﺳﻮﻻﻧﻰ اﺳﺖ از ﻣﻠﻚ ،دوم اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و
ﺷﺮط ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﻮر ﺷﺪ ﺑﺸﻮد ،و ﻫﺮ ﻛﺲ رﺳﻮل ﺷﺪ ﺑﺸﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ در ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم
»اﺻﻄﻔﺎء« ﻗﺮار دارد ،و آن ﻛﺴﻰ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ .
ﺟﻤﻠﻪ »اَنﱠ اﻟﻠّﻪ ﺳﻤﻴﻊ ﺑﺼﻴﺮٌ «،اﺻﻞ ارﺳﺎل رﺳﻮل را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ اﺻﻼً ﭼﺮا
ﺑﺎﻳﺪ رﺳﻮﻻﻧﻰ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻴﺎﻧﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﻄﻮر ﻓﻄﺮى ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدﺗﺸﺎن و ﻛﻤﺎﻟﺸﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى آن
ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات را ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺣﺘﻴﺎج
ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺣﺎﺟﺘﻰ اﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ،و ﻇﻬﻮر ﺣﺎﺟﺖ در آنﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ اﻇﻬﺎر
ﺣﺎﺟﺖ از اﻳﺸﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺌﻮال و درﺧﻮاﺳﺖ رﻓﻊ ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺖ ،و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺷﻨﻮاى
ﺳﺌﻮال ﻓﻄﺮى ،و )زﺑﺎن ﺣﺎل( اﻳﺸﺎن ،و ﺑﺼﻴﺮ و ﺑﻴﻨﺎى ﺑﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﻓﻄﺮى اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﺳﻤﻴﻊ و ﺑﺼﻴﺮ ﺑﻮدن او اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮﻟﻰ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ اﻳﺸﺎن را
ﺑﻪﺳﻮى ﺳﻌﺎدت و ﻛﻤﺎﻟﺸﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ
ﻗﺪس را ﻧﺪارﻧﺪ ،زﻳﺮا اﮔﺮ ﻳﻜﻰ از اﻳﺸﺎن ﭘﺎك اﺳﺖ دهﻫﺎ ﻧﺎﭘﺎﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻳﻜﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺻﺪﻫﺎ ﻃﺎﻟﺢ در آنﻫﺎﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﻰ را ﺧﻮدش ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﺪ ،و اﻳﻦ رﺳﻮل دو ﻧﻮع اﺳﺖ
ﻳﻜﻰ از ﺟﻨﺲ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺗﺎ وﺣﻰ را از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ رﺳﻮل از ﻗﺴﻢ دوم ﻛﻪ ﺑﺸﺮى اﺳﺖ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻗﺴﻢ دوم رﺳﻮل اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺣﻰ را از رﺳﻮل ﻓﺮﺷﺘﻪاى ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫــﺎ
)(1
ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ.
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) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ٌ
َ
ُ
ََ َ ُ ً
ُ َ َ
الا ْرض َملئ َكة َي ْمشون ُمط َمئ ّن َن ل ﱠ لنا َعل ْ ْم م َن ﱠ
ماء ملكا رسوال!«
»ق ْل ل ْو كان ِ ى
الس ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
) / ٩٥اسراء(
آﻳــﻪ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨــﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ رﺳﺎﻟــﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻧﺎزل ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻮم اﻧﺴــﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
ﻫﺴﺖ ﺗﻠﻘــﻰ و ﮔﺮﻓﺘــﻦ وﺣﻰ ﻣﺨﺼــﻮص ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓــﺮد از اﻳﺸــﺎن اﺳــﺖ ،و اﮔــﺮ
دﻳﮕــﺮان از آن ﻣﺤﺮوﻣﻨــﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺼﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﻮد اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،وﮔﺮﻧﻪ ﻓﻴﺾ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳـﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨــﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻔﻴــﺾ از آن اﺷﺨــﺎص ﻣﺨﺼﻮﺻــﻰ
ﺑﺎﺷﻨـﺪ .
ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻓﺮﻣــﻮد» :و ﻣﺎ ﻛﺎنَ ﻋﻄﺎء رﺑﻚ ﻣﺤﻈُﻮرا ـ ﻋﻄﺎى ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻣﻤﻨﻮع
ﻧﻴﺴﺖ!« )اﺳﺮاء  (20 /و ﻧﻴــﺰ ﻓﺮﻣﻮده» :ﻗﺎﻟُﻮا ﻟَﻦْ ﻧُﺆْﻣــﻦَ ﺣﺘّﻰ ﻧُﺆْﺗﻰ ﻣﺜْﻞَ ﻣ Ĥاُوﺗﻰ رﺳﻞُ اﻟﻠّﻪ
اﻟﻠّــﻪ اَﻋﻠَﻢ ﺣﻴــﺚُ ﻳﺠﻌﻞُ رِﺳﺎﻟَﺘَﻪ ـ ﮔﻔﺘﻨــﺪ :اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻰآورﻳﻢ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺷﻮد آﻧﭽﻪ
ﻛﻪ رﺳﻮﻻن ﺧﺪا داده ﺷﺪه ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰداﻧﺪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﻛﺠﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ«.
)(1
)/124اﻧﻌﺎم(
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ﺷﻜـﺎﻓﺘـﻪ ﺷـﺪن آﺳﻤـﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ وﺣـﻰ و ﻋﺒـﻮر ﻣـﻼﺋﻜﻪ
ُ َ َ َ ﱠ ْ َ ْ َ ْ ﱠ َ َْ َ ُ ُ َ ّ ُ َ َ ْ َّ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ
ْ
» َت ُ
كاد ﱠ
السموات يتفطرن ِمن فو ِق ِهن و املال ِئكة يس ِبحون ِبحم ِد رِ ِ م و يستغ ِفرون ِملن ِ ى
َْ
ض!« ) / ٥شورى(
الار ِ
آﻧﭽﻪ از ﺳﻴﺎق آﻳﻪ و ﻧﻈﻢ ﻛﻼم ﻛﻪ درﺑﺎره ﺑﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ وﺣﻰ و آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن
اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﭘﺎره ﺷﺪن آﺳﻤﺎنﻫﺎ از ﺑﺎﻻى ﺳﺮ ﻣﺮدم ،ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ
آنﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ وﺣﻴﻰ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﻋﻠّﻰ ﻋﻈﻴﻢ ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن آن
وﺣﻰ را از ﻫﻤــﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﻋﺒـﻮر ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﺎزل ﻛﻨﻨﺪ .ﭼــﻮن ﻣﺒﺪأ وﺣﻰ
ﺧــﺪاى ﺳﺒﺤــﺎن اﺳﺖ و آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ »و ﻟَﻘَﺪ ﺧَﻠَﻘْﻨﺎ ﻓَﻮﻗَﻜُﻢ ﺳﺒﻊ ﻃَﺮاﺋــﻖَ«،
)/17ﻣﺆﻣﻨﻮن( راهﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﺑﻪﺳﻮى زﻣﻴﻦ.
اﻣﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﭼﺮا ﺟﻤﻠﻪ »ﻳﺘَﻔَﻄﱠﺮْنَ« را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ »ﻣﻦْ ﻓَﻮﻗﻬِﻦﱠ« وﺟﻬﺶ
روﺷﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ وﺣﻰ از ﻣﺎﻓﻮق و ﺑﺎﻻى ﺳﺮ ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاﻳﻰ
ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ ﻓﻮق ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،و ﻋﻠﻮى ﻣﻄﻠﻖ و ﻋﻈﻤﺘﻰ ﻣﻄﻠﻖ دارد ،ﻗﻬﺮا اﮔﺮ
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آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،از ﺑﺎﻻ ﺷﻜﺎﻓﺘــﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧــﺪ.
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﻣﺮ وﺣﻰ را ﺑﺰرگ ﺑﺪارد ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ وﺣﻰ ﻛﻼم ﻛﺴﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻋﻠﻰ و ﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ ،ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻛﻼم ﺧﺪاﺋﻰ اﺳﺖ داراى ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ،
آﺳﻤﺎنﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺰول آن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﭘﺎره ﺷﺪن ﻣﻰﺷﻮد ،و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻛﻼم ﺧﺪاﺋﻰ
اﺳﺖ ﻋﻠّﻰ و داراى ﻋﻠﻮ .اﮔﺮ آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﭘﺎره ﺷﻮﻧﺪ ،از ﺑﺎﻻ ﭘﺎره ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در
ﻣﻘﺎم ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻛﻼم ﺧﺪاﺳﺖ ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺰوﻟﺶ از آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »ﺣﺘّﻰ اذا ﻓُﺰﱢع ﻋﻦْ ﻗُﻠُﻮﺑِﻬِﻢ ﻗﺎﻟُﻮا ﻣﺎذا ﻗﺎلَ رﺑﻜُﻢ ﻗﺎﻟُﻮا اﻟْﺤﻖﱠ و ﻫﻮ اﻟْﻌﻠﻰ اﻟْﻜَﺒﻴﺮُ
ـ ﺗﺎ آنﻛﻪ ﺗﺮس از دلﻫﺎى ﻣﻼﺋﻜﻪ زاﻳﻞ ﺷﻮد ،آن وﻗﺖ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن وﺣﻰ ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ:
ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﭼﻪ وﺣﻰ ﻛﺮده ﺑﻮد؟ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﺣﻖ را ،و او ﻋﻠّﻰ و ﻛﺒﻴﺮ اﺳﺖ!« ) / 23ﺳﺒﺄ(
در ﻣﻘــﺎم ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ وﺣـﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ از ﺣﻴﺚ ﻧﺰول ،از ﺣﻴﺚ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺣﺎﻣﻞ آن ﺑﻪ ﺳﻮى
زﻣﻴﻦ.
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ْ َ َْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »ل ْو ان َزلنا هذا الق ْرآن َع ى َج َبل ل َرأ ْيت ُه خاشعا ُمت َ
ص ِّدعا ِمن خشي ِة
ِ
ٍ
ّ
الل ِه ـ اﮔﺮ ﻣﺎ اﻳﻦ ﻗﺮآن را ﺑﺮ ﻛﻮﻫﻰ ﻧﺎزل ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ،آن وﻗﺖ ﻣﻰدﻳﺪى ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺎﺷﻊ
ﻣﻰﺷﺪ ،و از ﺗﺮس ﺧﺪا ﻣﺘﻼﺷﻰ ﻣﻰﮔﺸﺖ / 21) «،ﺣﺸﺮ( ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ وﺣﻰ
اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻓﺮﺿﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﻮﻫﻰ ﻧﺎزل ﺷﻮد .
ﻧﻴﺰ ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »اﻧّﺎ ﺳﻨُﻠْﻘﻰ ﻋﻠَﻴﻚ ﻗَــﻮﻻً ﺛَﻘﻴـﻼً ـ ﺑﻪ زودى ﺳﺨﻨﻰ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮ
ﺗﻮ اﻟﻘﺎء ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ / 5) «،ﻣﺰﻣﻞ( ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ وﺣﻰ از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ و ﺻﻌﻮﺑﺖ
)(1
ﻋﻤﻞ آن اﺳﺖ .اﻳﻦ آن ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺎق آﻧﺮا دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ.
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ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ در ﻧﺰول ﻣﻼﺋﻜﻪ
َ ْ َ ْ ُْ
َ ْ
ُْ َ ْ
ْ
َ ْ
َ ّ
َ ْ
َ ُْ َ
ـات ِذك ـرا،
»وامل ْرس ِ
قات فرقا ،فاملل ِقيـ ِ
فار ِ
ـاشر ِ
عاص ِ
فات عصفا ،و الن ِ
الت عرفا ،فال ِ
ات نشرا ،فال ِ
ﱠ ُ َ ُ َ َ
ْ َ ُ ْ
دون لوا ِق ٌع!« ) ١تا / ٧مرسالت(
ُعذرا ا ْو نــذراِ ،انمـا توع
آﻳــﺎت ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ ﻓﻮق ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎﺋـﻰ اﺳﺖ از ﺧــﺪاى ﺗﻌﺎﻟــﻰ ،ﺑﻪ اﻣــﻮرى ﻛﻪ از آن
اﻣﻮر ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛــﺮده ﺑﻪ ﻣﺮﺳﻼت ـ ﻋﺎﺻﻔﺎت ـ ﻧﺎﺷﺮات ـ ﻓﺎرﻗﺎت ـ ﻣﻠﻘﻴﺎت ذﻛﺮا ﻋﺬرا او ﻧﺬرا.
»و اﻟْﻤﺮْﺳﻼت ﻋﺮْﻓﺎ ! « ـ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرم ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﻼﺋﻜﻪ وﺣﻰ ،ﻛﻪ رواﻧﻪ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
»ﻓَـﺎﻟْﻌﺎﺻﻔﺎت ﻋﺼﻔﺎ ! « ـ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرم ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻛﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ رواﻧﻪ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و اﻳﺸــﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻴــﺮى ﻛﻪ دارﻧﺪ ،ﻣــﺎﻧﻨــﺪ ﺑــﺎدﻫﺎى ﺗﻨﺪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺧﻮد را

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
»و اﻟﻨّـﺎﺷﺮات ﻧَﺸْﺮا ! « ـ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪى دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و ﻧﺸﺮ ﺻﺤﻴﻔﻪ و ﻛﺘﺎب و
ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻣﺜﺎل آن ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﺸﻮدن آن اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد از ﻧﺸﺮ،ﮔﺸﻮدن ﺻﺤﻒ وﺣﻰ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرم ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻛﻪ ﺻﺤﻴﻔﻪﻫﺎى آﺳﻤﺎﻧﻰ را ﺑﺎز
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺻﺤﻴﻔﻪﻫﺎﻳــﻰ ﻛﻪ وﺣﻰ اﻟﻬﻰ ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘــﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ آنرا ﺗﻠﻘﻰ ﻛﻨﺪ .
» ﻓَﺎﻟْﻔﺎرِﻗﺎت ﻓَﺮْﻗﺎ ! « ـ ﻣﺮاد از ﻓﺎرﻗﺎت ﻓﺮقﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ،و ﺣﻼل
و ﺣﺮام اﺳﺖ .و ﻓﺮق ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺻﻔﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﺸﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺘﻔﺮع ﻣﻰﺷﻮد .
» ﻓَﺎﻟْﻤﻠْﻘﻴﺎت ذﻛْﺮا ﻋـﺬْرا اَو ﻧُـﺬْرا ! « ـ ﻣﺮاد از ذﻛﺮ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ او را ﺑﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ .و ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ وﺣﻰ ﻧﺎزل ﺑﺮ اﻧﺒﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻰﺷﺪ ،و ﺻﻔﺎت ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪاى ﻛﻪ اﺧﻴﺮا ذﻛﺮ ﺷﺪه ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺸﺮ و ﻓﺮق و اﻟﻘﺎء ﺳﻪ ﺻﻔﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ اول ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺤﻒ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻧﺸﺮ ﺑﺸﻮد ،ﺗﺎ ﻓﺮق ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺣﻖ
و ﺑﺎﻃﻞ و ﺣﻼل و ﺣﺮام ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﻧﺸﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮق ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣﻰﻛﻨﺪ،
و ﺑﺎ اﻟﻘﺎى ﺗﺤﻘﻘﺶ ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻓﺮق ﻣﺮﺗﺒﻪاى از وﺟﻮد ﻧﺸﺮ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ
ﻣﻰﺷﻮد ،و اﻟﻘﺎء ﻣﺮﺗﺒﻪ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ وﺟﻮد آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﺷﻮد ،و وﺟﻮد ﻧﺸﺮ را ﺗﻤﺎم
ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ذﻛﺮ را اﻟﻘﺎء ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺠﺖ ﺑﺮ
ﺗﻜﺬﻳــﺐ ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷــﻮد ،و ﺗﻬﺪﻳﺪى ﺑﺮاى ﻏﻴــﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
» اﻧﱠﻤﺎ ﺗُﻮﻋﺪونَ ﻟَﻮاﻗﻊ «! ـ اﻳــﻦ ﺟﻤﻠــﻪ ﺟــﻮاب از آن ﭼﻨﺪ ﺳﻮﮔﻨــﺪ اﺳﺖ و
ﻣﻌﻨــﺎى ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺧــﺪا ﺷﻤــﺎ را ﺑــﺪان وﻋــﺪه داده ،ﻳﻌﻨــﻰ
)(1
ﻣﺴﺌﻠــﻪ ﺑﻌــﺚ و ﺛﻮاب ،ﺧــﻮاه و ﻧﺎﺧــﻮاه واﻗــﻊ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷﺪ.
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ﻧﻘﺶ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺻﻴﺎﻧﺖ از وﺣﻰ ﺗﺎ اﺑﻼغ
َ
َ َ
ْ
ْ َ
ّ َ َْ
عال ُم الغ ْي ِب فال ُيظ ِه ُر َع ى غ ْي ِب ِه ا َحدا ِالا م ِن ارت
» ِ
ْ
َ
م ْن خلفه َر َ
صدا!« )٢٦و/٢٧جن(
ِِ
ِ
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ راه رﺳﻴﺪن ﭘﻴﺎم ﻏﻴﺒﻰ ﻳﻌﻨﻰ آن رﺳﺎﻟﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل وﺣﻰ
ﻣﻰﺷﻮد ،وﺻﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ »اﺣﺪى را ﺑﺮ ﻏﻴﺐ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ،
ﻣﮕﺮ رﺳﻮﻟﻰ را ﻛﻪ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ رﺳﻮﻟﻰ را ﺑﺮ ﻏﻴﺐ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن
او ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻰ از ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻴﻦ رﺳﻮل و ﻣﺮدم دارد ،و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎﻧﻰ ﻫﻢ ﺑﻴﻦ رﺳﻮل و ﺧﻮدش ﮔﻤﺎرده
اﺳﺖ!« اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ را ﻣﻰداﻧﻴــﻢ ﻛﻪ ﺳﻠﻮك رﺻﺪ در ﭘﻴﺶ رو و در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ رﺳﻮل ﺑﺮاى

ُ
َ ﱠ
َ
ِم ْن َر ُسو ٍل ف ِان ُه َي ْسل ُك ِم ْن َب ْ ِن َيد ْي ِه َو
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ﺣﻔﻆ وﺣﻰ از ﻫﺮ ﺗﺨﻠﻴﻂ و ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛــﻢ و زﻳﺎد ﻛــﺮدن اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻤﻜــﻦ
اﺳﺖ از ﻧﺎﺣﻴــﻪ ﺷﻴﻄﺎنﻫــﺎ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ و ﻳﺎ ﺑﻰواﺳﻄــﻪ ﺻــﻮرت ﺑﮕﻴﺮد.
ﺟﻤﻠﻪ » اَنْ ﻗَﺪ اَﺑﻠَﻐُﻮا رِﺳﺎﻻت رﺑﻬِﻢ « ! ﻋﻠﺖ ﺳﻠﻮك رﺻﺪ در ﭘﻴﺶ رو و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
رﺳﻮل را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﺮاى اﻳﻦ رﺻﺪ ﻣﻰﮔﻤﺎرﻳﻢ ،ﺗﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ﻛﻪ رﺳﻮﻻن
رﺳﺎﻟــﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣــﺮدم اﺑﻼغ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ اﺑﻼغ ﻛﺮدهاﻧﺪ .
ﺟﻤﻠــﻪ »و اَﺣـﺎطَ ﺑِﻤـﺎ ﻟَﺪﻳﻬِــﻢ «،ﺑﻪ ﻃﺮف دل رﺳــﻮل اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨــﺪ و
اﻳﻦﻛــﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺣﺎﻃﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻪ دل رﺳﻮل دارد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ
وﺣﻰ ﺧﺪا از ﻣﺼﺪر وﺣﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﻔﺲ رﺳﻮل و از رﺳﻮل ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺮدم از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
و ﺗﺒﺪﻳﻠــﻰ اﻳﻤــﻦ اﺳـﺖ .
ﺴﻠُﻚ ﻣﻦْ ﺑﻴﻦِ ﻳـﺪﻳـﻪ و ﻣـﻦْ ﺧَﻠْﻔﻪ «،ﺗﺎ آﺧﺮ دو آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ
ﺟﻤﻠﻪ » ﻓَﺎﻧﱠﻪ ﻳ 
اﻳﻦ ﻛﻪ وﺣﻰ اﻟﻬﻰ از آن ﻟﺤﻈﻪ ﻛﻪ از ﻣﺼﺪر وﺣﻰ ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻣﻰرﺳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺰوﻟﺶ ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد وﺣﻰ ﺑﺮﺳﺪ ،از ﻫﺮ
دﺳﺘﺒﺮد و ﺗﻐﻴﻴﺮى ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ .
و اﻣﺎ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ وﺣﻰ در آن ﺣﺎل ﻛﻪ رﺳﻮل آﻧﺮا از ﻓﺮﺷﺘﻪ وﺣﻰ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
دﻟﻴﻠﺶ ﺟﻤﻠﻪ » ﻟﻴﻌﻠَﻢ اَنْ ﻗَﺪ اَﺑﻠَﻐُﻮا رِﺳﺎﻻت رﺑﻬِﻢ «،اﺳﺖ ،ﻛﻪ از آن ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ رﺳﻮل ﻃﻮرى
وﺣﻰ اﻟﻬﻰ را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ اﺷﺘﺒﺎه رخ ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،و ذﻫﻨﺶ آن را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و ﺷﻴﻄﺎن در دل او دﺳﺖ ﻧﻤﻰاﻧﺪازد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﺣﻰ ﺧﺪا دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻧﻤﻰﮔﺮدد ،و ﻧﻴﺰ در رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ وﺣﻰ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻫﺴﺖ ،و ﺷﻴﻄﺎن در اﻳﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻢ ﻛﺎرى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻜﻨﺪ ،ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖﻫﺎ دﻻﻟﺖ دارد ،ﭼﻮن
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻏﺮض از ﮔﻤﺎردن رﺻﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﺪ اﻧﺒﻴﺎء رﺳﺎﻻت ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را
رﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ اﺑﻼغ در ﺧﺎرج ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ،و ﻻزﻣﻪ آن ،ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ وﺣﻰ در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ
و رﺳﻴﺪن آن ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ .و اﮔﺮ رﺳﻮل در ﺟﻬﺎت ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ ـ ﻳﻌﻨﻰ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺣﻔﻆ
ﻛﺮدن و رﺳﺎﻧﺪن ـ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻏﺮض ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و اﻳﻦ ﻛﺎﻣﻼً
روﺷﻦ اﺳﺖ ،و ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻏﺮض ﻏﻴﺮ از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻠﻮك رﺻﺪ
ﻃﺮﻳﻘﻪ دﻳﮕﺮى ذﻛﺮ ﻧﻜﺮده ،ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ وﺣﻰ آن زﻣﺎن ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ رﺳﻮل رﺳﻴﺪه ،ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻛﻪ در ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻴﺪﻧﺶ ﺑﻪ رﺳــﻮل ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
آﻧــﺎن ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﻰﺷﺪ ،و ﺟﻤﻠﻪ »و اَﺣﺎطَ ﺑِﻤﺎ ﻟَﺪﻳﻬِﻢ «،اﻳﻦ دﻻﻟﺘﻬﺎ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻪ آن ﭼﻪ ﺧﺪا از دﻳﻦ ﺧﻮدش ﺑﺮ ﻣﺮدم و از ﻃﺮﻳﻖ
رﺳﺎﻟﺖ و وﺣﻰ ﻧﺎزل ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺼﻮن در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺪ ،و ﻳﻜﻰ
از آن ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺣﻰ و دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﻔﻆ آن و ﺳﻮم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ آن ﺑﻪ ﻣﺮدم

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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اﺳﺖ .و ﺗﺒﻠﻴﻎ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻋﻤﻠﻰ ﻫﻢ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﺳﺖ ﭘﺲ
رﺳﻮل ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ از ﻫﺮ ﻣﻌﺼﻴﺖ و ارﺗﻜﺎب ﻫﺮ ﮔﻨﺎه و ﺗﺮك واﺟﺐ دﻳﻨﻰ ﻣﻌﺼﻮم
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻘﻴﺾ و ﺿﺪ دﻳﻦ را ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻋﺼﻤﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﻮل ﻛﺮده
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ از ارﺗﻜﺎب ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ از ﺧﻄﺎ در ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺣﻰ ﻫﻢ
ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ ،و ﻫﻢ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ از ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدن آن و از ﺧﻄﺎى زﺑﺎﻧﻰ در رﺳﺎﻧﺪﻧﺶ ﺑﻪ
)(1
ﻣــــﺮدم ﻣﻌﺼــــﻮم اﺳــــﺖ.
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ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﻧﺰول و ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﺣﻰ
»و اﻟﺼﺎﻓّــﺎت ﺻﻔّــﺎ ﻓَﺎﻟـﺰّاﺟِــﺮات زﺟــﺮا ﻓَﺎﻟﺘّﺎﻟﻴـﺎت ذﻛْـﺮا / 1) «!...ﺻﺎﻓﺎت(
ﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻰدﻫﻴﻢ ـ و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﺮاد از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺻﺎﻓﺎت و
زاﺟﺮات و ﺗﺎﻟﻴﺎت ،ﺳﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ از ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﻧﺎزل ﻛﺮدن وﺣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و راه اﻳﻦ
ﻛﺎر را از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ اﻳﻤﻦ ﻛﻨﻨﺪ ،و آﻧﺮا ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان و ﻳﺎ ﺧﺼﻮص ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم
َ
ْ
ْ َ
عال ُم الغ ْي ِب فـال ُيظ ِه ُر َعلـى
ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از آﻳﻪِ » :
ّ
صدا ل َي ْع َل َم َا ْن َقدْ
َْ َ َ
الا َمن ْارَت م ْن َر ُسول َف ِا ﱠن ُه َي ْس ُل ُك م ْن َب ْ ن َي َد ْيه َو م ْـن َخ ْلفه َر َ
ِِ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
غي ِب ِـه احدا ِ ِ
َ َ
ََْ ُ
ََ
ساالت َرِّ ِ ْم َو احاط ِبما لد ْ ِ ْم 26) «،ﺗﺎ  / 28ﺟﻦ( ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻪ در اﻳﻦ
ابلغوا ِر ِ
آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺧﺪاى داﻧﺎى ﻏﻴﺐ اﺳﺖ .اﺣﺪى را ﺑﺮ ﻏﻴﺐ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .ﻣﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ
ﻛﺴﻰ را از رﺳﻮﻻن ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﭼﻮن او ﻫﻤﺮاه آن ﻓﺮﺷﺘﻪ رﺳﻮل و ﺑﻌﺪ از او
ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﻰ ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﻨﻨﺪ آﻳﺎ آن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و رﺳﻮﻻن رﺳﺎﻟﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را
اﺑﻼغ ﻛﺮدﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ اﺣﺎﻃﻪ ﻳﺎﺑﺪ.
و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ،ﻣﻌﻨﺎى آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ـ »ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرم
ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﺳﺮ راه وﺣﻰ ﺻﻒ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ را از
اﻳﻦﻛﻪ در ﻛﺎر وﺣﻰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و دﺳﺖ اﻧﺪازى ﻛﻨﻨﺪ زﺟﺮ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﻰ ﻛﻪ
وﺣﻰ را ﺑﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ «.و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ و وﺣﻰ ﻳﺎ ﻋﻤﻮم
وﺣﻰﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﻣﻰﺷﺪه ،و ﻳﺎ ﺧﺼﻮص وﺣﻴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
اﺳﻼم ﻣﻰﺷﺪه ،و ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﺮآن ؛ و ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل دوم اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻪ ﺗﻼوت ذﻛﺮ ،ﭼﻮن در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻛﻠﻤﻪ ذﻛﺮ اﺻﻄﻼﺣﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻗﺮآن .
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺻﺎﻓﺎت و زﺟﺮات و ﺗﺎﻟﻴﺎت اﻋﻮان ﺟﺒﺮﺋﻴﻠﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ وﺣﻰ
را ﻧﺎزل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎز در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻧﺎزل ﻛﺮده ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﺧﻮد ﻗﺮآن در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ
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) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (

شاء َذ َك َر ُﻩ ى ُ
ص ُح ُ َ ﱠ َ َ ْ ُ َ ُ َ ﱠ َ َ ْ
ﻓﺮﻣﻮدهَ » :ف َم ْن َ
َ َ َ
رام َب َر َر ٍة ـ ﻗﺮآن
ٍ
ف مكرم ٍة مرفوع ٍـة مطهر ٍة ِبايدى سفر ٍة ِك ٍ
در ﺻﺤﻴﻔﻪﻫﺎﻳﻰ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ،و ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﻳﻪ و ﭘﺎك ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﻔﻴﺮاﻧﻰ ﺑﺰرﮔﻮار ،و ﻧﻴﻚ
ﺳﺮﺷﺖ ﻧﺎزل ﺷﺪ 13) «.ـ  / 16ﻋﺒﺲ( و ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﺎن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»و ﻣﺎ ﻧَﺘَﻨَﺰﱠلُ اﻻّ ﺑِﺎَﻣﺮِ رﺑﻚ ـ ﻣﺎ ﺑﻪ وﺣﻰ ﻧﺎزل ﻧﻤﻰﺷﻮﻳﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرت!« )/ 64
ﻣﺮﻳﻢ( ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺘﺼﺪى آوردن وﺣﻰ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻨﺪ»:و اﻧّـﺎ ﻟَﻨَﺤـﻦُ
اﻟﺼـﺎﻓﱡـﻮنَ و اﻧّﺎ ﻟَﻨَﺤﻦُ اﻟْﻤﺴﺒﺤـُﻮنَ ـ ﻣﺎﺋﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺻﻔﻴﻢ ،و ﻣﺎﺋﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ در
ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻫﺴﺘﻴﻢ!« )165ـ  / 166ﺻﺎﻓﺎت( و اﻳﻦﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺎ وﺣﻰ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﻰدﻫﺪ ،و در ﻣﻮاردى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺎﺗﻰ از ﻣﻼﺋﻜﻪ ،ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد و ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ
ﺟﺎ ﻗﺒﺾ ارواح را ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﺪ و در ﺟﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﻰ
ﻓﺮﺳﺘﺎده از ﻧﺎﺣﻴــﻪ ﺧﻮدش و اﻳﻦ ﺑــﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﺎن اﻋﻮان ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮﺗﻨﺪ و ﻣﻠﻚ
)(1
اﻟﻤﻮت رﺋﻴـﺲ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.
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ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﺧﺒﺎر ﻏﻴﺒﻰ ﺣﻮادث زﻣﻴﻦ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ َ َْ
َ ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ ُ ّ َ ْ
مار ٍد ال َي ﱠس ﱠم ُعون ِا ى املـال ِء الاعلـى و يقـذفـون ِمـن ك ِ ّـل جـا ِن ٍـب!«
»و ِحفظا ِمن ك ِل شي ٍ
طان ِ
) ٧و  ٨صافات(
ﻣﺮاد از »ﺷَﻴﻄﺎن« اﻓﺮاد ﺷﺮﻳﺮ از ﺟﻦ ،و ﻣﺮاد از »ﻣـﺎرِد« آن ﻓﺮد ﺧﺒﻴﺜﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻋﺎرى از ﺧﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ .و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎى ﺧﺒﻴﺚ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻣﻸ اﻋﻼ
ﻣﻰﮔﺬرد ﮔﻮش دﻫﻨﺪ «،ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ آنﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع از ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺻﻔﺖ ﻫﻤﻪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻸ اﻋﻠﻰ
ﻫﻤﺎنﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮى اﻳﺸﺎن ﮔﻮش دﻫﻨﺪ ،و ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻜﺮﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻜﻨﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎى ﺑﺎﻻ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ» :ﻟَﻨَﺰﱠﻟْﻨﺎ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﻣﻦَ اﻟﺴﻤﺎء ﻣﻠَﻜﺎ رﺳﻮﻻً ـ ﻫﺮ آﻳﻨﻪ از آﺳﻤﺎن ﻓﺮﺷﺘﻪاى ﻧﺎزل
ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎ رﺳﻮل ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ / 95) «.اﺳﺮاء( ﻣﻘﺼﻮد ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ از ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﻸ
اﻋﻠﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺧﺒﺎر ﻏﻴﺒﻰ ﻛﻪ از ﻋﺎﻟﻢ ارﺿﻰ ﭘﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ ،اﻃﻼع ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در زﻣﻴﻦ رخ ﻣﻰدﻫﺪ ،و اﺳﺮار ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ ﻛﻪ آﻳﻪ»:و ﻣﺎ ﺗَﻨَﺰﱠﻟَﺖ ﺑِﻪ اﻟﺸﱠﻴﺎﻃﻴﻦُ و
ﻣﺎ ﻳﻨْﺒﻐﻰ ﻟَﻬﻢ و ﻣﺎ ﻳﺴﺘَﻄﻴﻌﻮنَ ،اﻧﱠﻬﻢ ﻋﻦِ اﻟﺴﻤﻊِ ﻟَﻤﻌﺰُوﻟُﻮنَ ـ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮآن را
ﻧﺎزل ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺳﺰاوار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن اﻳﺸﺎن از ﺷﻨﻴﺪن ﻣﻤﻨﻮعاﻧﺪ 210) «،و  (212ﺑﺪان اﺷﺎره
دارد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻳﻪ» :و اَﻧّﺎ ﻟَﻤﺴﻨَﺎ اﻟﺴﻤĤء ﻓَﻮﺟﺪﻧﺎﻫﺎ ﻣﻠﺌَﺖ ﺣﺮَﺳﺎ ﺷَﺪﻳﺪا و ﺷُﻬﺒﺎ و اَﻧّﺎ ﻛُﻨّﺎ ﻧَﻘْﻌﺪ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﻣﻨْﻬﺎ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﺴﻤـﻊِ ﻓَﻤﻦْ ﻳﺴﺘَﻤﻊِ اﻻْآنَ ﻳﺠِﺪ ﻟَﻪ ﺷﻬﺎﺑﺎ رﺻﺪا ـ ﻣﺎ ﺷﻴﻄﺎﻧﻬﺎ آﺳﻤﺎن را ﻟﻤﺲ
ﻛﺮدﻳﻢ )ﺑﺪان ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪﻳﻢ( دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﺮ از ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎن ،و ﭘﺮ اﺳﺖ از ﺗﻴﺮﻫﺎ ،ﺑﺎ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﻌﺜﺖ اﻳــﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻫﻤــﻮاره در آﺳﻤﺎنﻫــﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻰﻧﺸﺴﺘﻴــﻢ ،وﻟﻰ اﻻن
ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﺻﺪارس آﺳﻤﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﺮﻫﺎ در آن ﻛﻤﻴﻦ ﻛﺮدهاﻧﺪ8) «.
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ذاب واص ٌب .الا َمن خطف الخطفة فات َب َعه ش ٌ
 »د ُحورا َو ل ُه ْم ع ٌهاب ثا ِق ٌب!«
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﺎت ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ آﺳﻤﺎن دﻧﻴﺎ را ﻳﻌﻨﻰ
ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ـ و ﻳﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ آﺳﻤﺎنﻫﺎ را ـ ﺑﺎ زﻳﻨﺘﻰ ﺑﻴﺎراﺳﺘﻴﻢ ،و آن ﻫﻤﺎن
ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ در آﺳﻤﺎن ﻗﺮار دادﻳﻢ ،و ﻫﻤﺎن آﺳﻤﺎن را از ﻫﺮ ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﺧﺒﻴﺚ و ﻋﺎرى از
ﺧﻴﺮ ﺣﻔﻆ ﻛﺮدﻳﻢ ،و ﺣﺘﻰ از اﻳﻦﻛﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ آﺳﻤﺎن را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﻣﻨﻊﺷﺎن ﻧﻤﻮدﻳﻢ،
ﺗﺎ از اﺧﺒﺎر ﻏﻴﺒﻰ ﻛﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻣﻸ اﻋﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ اﻃﻼع ﻧﻴﺎﺑﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﺮﻃﺮف ﺗﻴﺮ ﺑﺎرانﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻄﺮود و راﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻋﺬاﺑﻰ واﺟﺐ
دارﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ از اﻳﺸﺎن ﺟﺪا ﺷﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ .
ﭘــﺲ ﻛﺴـﻰ از ﺟﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧــﺪ ،ﺑﻪ اﺧﺒــﺎر ﻏﻴﺒــﻰ ﻛﻪ در آﺳﻤــﺎن دﻧﻴــﺎ ﺑﻴﻦ
ﻣﻼﺋﻜﻪ رد و ﺑــﺪل ﻣﻰﺷــﻮد اﻃــﻼع ﻳﺎﺑﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜــﻪ از راه اﺧﺘــﻼس و ﻗﺎﭼــﺎق
ﭼﻴــﺰى از آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴــﺎورد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺷﻬﺎب ﺛﺎﻗﺐ واﻗﻊ
)(1
ﻣﻰﺷﻮد ،ﺗﻴﺮ ﺷﻬﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ از ﻫــﺪف ﺧﻄـﺎ ﻧﻤﻰرود.
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ﭘﺮﺗﺎب ﺷﻬﺎب ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ اﺧﺒﺎر آﺳﻤﺎن
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اس ﺮ السمع فاتبعه ِشهاب مب ن١٦) «.تا / ١٨حجر(
ﻣﻘﺼﻮد از زﻳﻨﺖ دادن آﺳﻤﺎن ﺑﺮاى ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻬﺠﺖ و ﺟﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ،ﺑﺎ ﺳﺘﺎرﮔﺎن درﺧﺸﻨﺪه و ﻛﻮاﻛﺐ ﻓﺮوزاﻧﺶ ،ﻛﻪ اﻧﺪازهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻟﻤﻌﺎت
ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ دارﻧﺪ ،و ﻋﻘﻠﻬﺎ را ﺣﻴﺮان ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ .در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ ﺗﻜﺮار ﺷﺪه،
و ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻜﺮار ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﻪ ﻳﺎدآورى آن
دارد ،ﻳﻚﺟﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳــﺪ» :و زﻳﻨﱠﺎ اﻟﺴﻤـﺎء اﻟﺪﻧْﻴﺎ ﺑِﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ـ زﻳﻨﺖ دادﻳﻢ آﺳﻤﺎن دﻧﻴﺎ را ﺑﻪ
ﭼﺮاغﻫﺎ / 12) «،ﻓﺼﻠﺖ( و ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :زﻳﻨﺖ دادﻳﻢ آﺳﻤﺎن دﻧﻴﺎ را ﺑﻪ زﻳﻨﺘﻰ ﻛﻪ
ﻫﺮ ﻳــﻚ ﻛﻮﻛﺒﻰ اﺳﺖ ،و ﻫﻢ ﺣﻔــﻆ اﺳﺖ از ﻫﺮ ﺷﻴﻄــﺎن راﻧﺪه ﺷــﺪه ،ﻫﺮ وﻗــﺖ
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ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﺧﺒــﺮدار ﺷﻮﻧﺪ ،از ﻫﺮ ﻃــﺮف ﺗﻴﺮ ﺑﺎران و راﻧــﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮ
اﻳﺸﺎﻧﺮاﺳــﺖ ﻋﺬاﺑــﻰ ﻣﺘﻌﺎﻗــﺐ و داﺋﻢ ،ﻣﮕﺮ آنﻫــﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﭼــﺎق ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ
ﺷﻬﺎب ﺛﺎﻗﺐ دﻧﺒﺎﻟﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ!«
اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﺒﺮﮔﻴﺮى در ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در ﮔﻮﺷﻪاى
ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﮔﻔﺘﮕﻮى ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮان را ﮔﻮش ﻣﻰدﻫﺪ و اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ از ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﺑﻪ
ﻃﻮرى ﻛﻪ از آﻳﺎت ﺳﻮره ﺻﺎﻓﺎت ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﺪد ﺑﺮآﻳﻨﺪ از
ﮔﻔﺘﮕﻮى ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧﺒﺮدار ﺷﻮﻧﺪ.
ﻛﻠﻤﻪ ﺷﻬﺎب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﻌﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ از آﺗﺶ ﺑﻴﺮون ﻣﻰآﻳﺪ ،اﺟﺮام روﺷﻨﻰ ﻫﻢ
ﻛﻪ در ﺟﻮ دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧــﺪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﻬــﺎب ﮔﻔﺘﻪاﻧــﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺳﺘــﺎرهاى ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن
از ﻳﻚ ﻧﻘﻄــﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻴــﺮون آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋـﺖ ﻣﻰرود و ﭘﺲ از ﻟﺤﻈﻪاى ﺧﺎﻣﻮش
ﻣﻰﮔﺮدد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺎت اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ـ ﻣﺎ در آﺳﻤﺎن )ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻى
زﻣﻴﻦ اﺳﺖ( ﺑﺮجﻫﺎ و ﻗﺼﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺰلﻫﺎى آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه اﺳﺖ ،ﻗﺮار دادﻳﻢ ،و آن را
ﻳﻌﻨﻰ آﺳﻤﺎن را ﺑﺮاى ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ زﻳﻨﺘﻰ آراﺳﺘﻴﻢ ،و آن زﻳﻨﺖ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﺠﻮم و ﻛﻮاﻛﺐ اﺳﺖ،
و ﻧﻴﺰ ﻣﺎ آن را ﻳﻌﻨﻰ آﺳﻤﺎن را از ﻫﺮ ﺷﻴﻄﺎن راﻧﺪه ﺷﺪه ،ﺣﻔﻆ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ از آﻧﭽﻪ
ﻛﻪ در ﻣﻠﻜﻮت ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﺧﺒﺮدار ﻧﺸﻮﻧﺪ :ﻣﮕﺮ آن ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﻧﺰدﻳﻚ
ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮى ﻣﻼﺋﻜﻪ را درﺑﺎره اﻣﻮر ﻏﻴﺒﻰ و ﺣﻮادث آﻳﻨﺪه ،و اﻣﺜﺎل آن را ﺑﺸﻨﻮد ،ﻛﻪ ﺑﻪ
)(1
ﻣﺤﺾ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺷﻬﺎﺑﻰ ﻣﺒﻴﻦ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
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ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻟﻬﻰ از وﺣﻰ ﻧﺰد ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺑﻌﺪ از آن
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ـاسَ .ي ْعل ُـم ما َب ْي َـن ا ْيد ِ ْم َو ما خلف ُه ْم!« ) / ٧٦حج(
»اللــه يصطفـى ِمــن املــال ِئك ِـة رســال و ِمـن الن ِ
از ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﺟﻤﻊ در ﻫﺮ دو ﻛﻠﻤﻪ »اَﻳﺪﻳﻬِﻢ «و »ﺧَﻠْﻔَﻬﻢ «ﺑﻪ
رﺳﻮﻻﻧﻰ از ﻣﻠﻚ و اﻧﺲ ﺑﺮﮔﺮدد ،و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻌﺒﻴــــﺮى درﺑـﺎره رﺳــﻮﻻن ﺷـــﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺮاﻗﺐ روش اﻧﺒﻴﺎى ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا دﭼﺎر
اﺧﺘﻼﻟﻰ ﮔﺮدد ،ﻧﻪ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ دﭼﺎر ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻴﺪﻫﺎى ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ و
ﺗﺴﻮﻳﻼت او دﺳﺘﺨﻮش ﻓﺴﺎد و ﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ وﺣﻰ و ﻣﺮدم اﺧﺘﻼﻟﻰ رخ دﻫﺪ ،ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﺑﺪﻳﻦ
ﺟﻬــﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻼن وﺣــﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸــﻢ و ﻋﻠﻢ او ﻫﺴﺘﻨــﺪ ،ﻣﻰداﻧــﺪ آﻧﭽﻪ ﭘﻴﺶ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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روى آنﻫﺎﺳﺖ و آنﭼــﻪ دﻧﺒﺎل آنﻫﺎﺳــﺖ و آﻧﺎن ﻫﻤﻪ در ﮔﺬر ﻛﻤﻴﻦ ﮔﺎه ﺧﺪا ﻗﺮار دارﻧﺪ.
از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاد از »ﻣﺎﺑﻴﻦَ اَﻳﺪﻳﻬِﻢ «،ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺸﺎن و آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ وﺣﻰ
را ﺑﻪ او ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﭘﺲ »ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺪى« رﺳﻮل ﻣﻠﻜﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ او و ﺑﻴﻦ رﺳﻮل اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ وﺣﻰ
ﺑﻪ او ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺪى رﺳﻮل اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺎ ﺑﻴﻦ او و ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻛﻪ رﺳﻮل
اﻧﺴﺎﻧﻰ وﺣﻰ را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،و ﻣﺮاد از ﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺮدم رواﻧﻨﺪ ،ﭘﺲ وﺣﻰ از روزى ﻛﻪ از ﺳﺎﺣﺖ ﻋﻈﻤﺖ و ﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻰ ﺣﻖ
ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد در ﻣﺄﻣﻨﻰ ﻣﺤﻜﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ روزى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺪ و ﻻزﻣﻪ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻌﺼﻮم در ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺣﻰ و ﻣﻌﺼﻮم در ﺣﻔﻆ آن،
و ﻣﻌﺼﻮم در اﺑﻼغ آن ﺑﻪ ﻣﺮدم .
ﺟﻤﻠــﻪ »و اﻟَﻰ اﻟﻠّﻪ ﺗُﺮْﺟــﻊ اﻻُْﻣﻮر «،در ﻣﻘﺎم ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﺪى
ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﻣﺎ ﺧﻠﻒ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻳــﺪى ﻣﻼﺋﻜﻪ و
ﻣﺎﺧﻠﻒ اﻳﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﺪا ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ؟ و ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ؟
ﭼﻮن اﻳﻦ ﺑﺎزﮔﺸــﺖ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ زﻣﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﻳــﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺒــﻞ از ﺑﺎزﮔﺸــﺖ اﻣﻮر ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﻋﻠﻤــﻰ ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎزﮔﺸــﺖ ذاﺗﻰ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻫﻤــﻪ ﻣﻤﻠﻮك ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و از
وﺟﻮد ﺧـﺪا ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨـﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺲ ﺑﺮاى ﺧﺪا در ﺧﻔﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد) .دﻗــﺖ
)(1
ﻓﺮﻣﺎﻳﻴــﺪ!(
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ﺷﻬﺎدت ﺧﺪا و ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺻﺤﺖ ﻧﺰول وﺣﻰ
ّ ُ َ ْ َ ُ َْ َ َ َ ْ َ َْ ََ ُ ْ َ َْ َ ُ َ ْ َ ُ َ
لك ِنالله يشهد ِبمآانزل ِاليك انزله ِب ِعل ِمه و املالآ ِئكة يشهدون!« )/١٦٦نساء(
» ِ
آﻧﭽﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻪ وﺣﻰ از ﻃﺮف ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد آورده از ﻧﻈﺮ
ﻧﻮع ﺑﺎ وﺣﻰﻫﺎى دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان آوردهاﻧﺪ ،ﻓﺮﻗﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﺲ ادﻋﺎ
دارد ﻛﻪ ﺑﻪ آنﭼﻪ آﻧﺎن آوردهاﻧﺪ اﻳﻤﺎن دارد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﻼم ﻫﻢ آورده ـ ﺑﺪون
ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ـ اﻳﻤﺎن آورد و ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺘﺪراك ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻊ اﻟﻮﺻﻒ ،ﺧﺪا
ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮش ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪﻧﺪ و ﺧﺪا ﺑﺮاى
ﺷﻬﺎدت ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ و ﻣﺘﻦ ﺷﻬﺎدت ﺧﺪا ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ »اَﻧْﺰَﻟَﻪ ﺑِﻌﻠْﻤﻪ «،اﺳﺖ زﻳﺮا ﻣﺠﺮد ﻧﺰول،
در ﻣﺪﻋﻰ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻪ آﻧﻜﻪ ﻳﻜﻰ از اﻗﺴﺎم ﻧﺰول ،ﻧﺰول از ﻃﺮﻳﻖ وﺣﻰ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺷﻴﻄﺎن ،اﻣﺮ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻬﻰ را ﻓﺎﺳﺪ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎى راه ﺣﻖ ﺧﺪا ،راه ﺑﺎﻃﻠﻰ ﮔﺬارد ﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮط
ﻛﻨﺪ و ﻣﻘﺪارى از ﺑﺎﻃﻞ را داﺧﻞ وﺣﻰ ﺣﻖ اﻟﻬﻰ ﻛﻨﺪ و ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﻪ ﻫﻢ آﻣﻴﺰد .ﺑﻪ
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) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (

َ
ْ
َ
ْ َ
عال ُم الغ ْي ِب فـال ُيظ ِه ُـر َعلـى غ ْي ِب ِـه
ﻃﻮرى ﻛﻪ آﻳﻪ ذﻳﻞ ،اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻔﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى داردِ » :
َ
ْ َ ُ َ ﱠ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َْ
ّ
َ
ِمن رسـو ٍل ف ِانه يسلك ِمن ب ِن يـدي ِـه و ِمـن خل ِف ِـه رصـداِ .ليعلم ان قد
ا َحداِ .الا َم ِـن ْارت
َ َ
َ
ُ َ
ََْ ُ
ََ
َ
ساالت َرِّ ِ ْم َو احاط ِبما لد ْ ِ ْم َو ا ْح ك ﱠل ْ ٍء َعددا ـ ﺧﺪا ﻋﺎﻟﻢ ﻏﻴﺐ اﺳﺖ و ﺑﺮ
ابلغوا ِر ِ
ﻏﻴﺐ ﺧﻮد ،ﻛﺴﻰ را ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ رﺳﻮﻟﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﭘﺴﻨﺪد و ﭘﻴﺶ رو و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او
دﺳﺘﮕﺎه ﻧﮕﻬﺪارى ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﺪ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎى ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن را ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﺮدهاﻧﺪ
و ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻧﺰدﺷﺎن اﺳﺖ اﺣﺎﻃﻪ دارد و ﻋﺪد ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻣﻰﺷﻤﺎرد!« ) 26ﺗﺎ / 28
َ
َ َُ ُ َ
ﱠ
وحون ِا ى ا ْو ِليآ ِ ِ ْم ـ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن
ﺟﻦ( و در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ » :و ِا ﱠن الشيط ن لي
ﺧﻮد وﺣﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ / 121) «.اﻧﻌﺎم(
ﺧﻼﺻﻪ :ﺷﻬﺎدت ﺑﺮ ﻣﺠﺮد ﻧﺰول ﻳﺎ اﻧﺰال ،دﻋﻮا را از ﺣﺎل اﺑﻬﺎم ﺧﺎرج ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ وﻟﻰ
ﻣﻘﻴــﺪ ﻛــﺮدن آن ﺑﻪ ﻛﻠﻤــﻪ »ﺑِﻌﻠْﻤــﻪ« ﻣــﺮاد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣــﻞ واﺿﺢ ﻣﻰﻛﻨــﺪ و اﻓﺎده
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ را ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻗﺮآن را ﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﻮد ﻧﺎزل ﻛﺮده و ﺧﻮدش ﻣﻰداﻧﺪ
ﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ را ﻧﺎزل ﻛﺮده و ﺑﻪ آن اﺣﺎﻃــﻪ دارد و از ﻛﻴـﺪ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﺣﻔﻈﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
»اﻧﺰال وﺣﻰ« ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ و ﺧﺪا در وﺻﻒ اﻳﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﺮاﻣﻰ )ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ
وﺣﻰ اﺳﺖ ـ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ( ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﻗﺮآن ﻗﻮل رﺳﻮل ﺑﺰرﮔﻮارى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﺰد ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮش ﺟﺎى دارد و ﻣﻄﺎع و در آﻧﺠﺎ اﻣﻴﻦ اﺳﺖ!« اﻳﻦ آﻳﻪ
دﻻﻟﺖ دارد ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ دﻳﮕﺮى ﺗﺤﺖ اﻣﺮ اﻳﻦ ﻣﻠﻚ ﻣﻘﺮب ﻳﻌﻨﻰ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ آﻳﻪ
ﺧﺪا از اﻳﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻳﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ» :اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،ﻗﺮآن ﺑﺮاى ﻳﺎدآورى
اﺳﺖ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ از آن ﭘﻨﺪ ﮔﻴﺮد .ﻗﺮآن در ﺻﺤﻴﻔﻪﻫﺎى ﮔﺮاﻣﻰ و ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﺎﻛﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺳﻔﻴﺮاﻧﻰ ﮔﺮاﻣﻰ و ﻧﻴﻜﻮﺳﺖ!« و ﺧﻼﺻﻪ ﭼــﻮن ﻣﻼﺋﻜﻪ واﺳﻄﻪ اﻧﺰال وﺣﻰ اﻧﺪ ،ﭘﺲ آﻧﺎن ﻫﻢ
)(1
ﺷﺎﻫﺪﻧﺪ ﭼﻨﺎنﻛﻪ ﺧـﺪا ﺷـﺎﻫﺪ اﺳﺖ و او ﺑﺮاى ﺷﻬﺎدت ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ.
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ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻜﻠـﻢ ﻣـﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل و ﻧﺒﻰ و ﻣﺤﺪث
ْ
ْ َ
َ ْ َ َْ َ ُ َ َ ُ ﱠ ّ َ ْ َ
ّ
ُ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
فيكِ ...اذ قال ِت املال ِئكة يا َم ْرَي ُم ِانالله ُي َب ِش ُر ِك ِبك ِل َم ٍة
»و ِاذ قال ِت املال ِئكة يام ْريم ِان الله اصط ِ
ْ
)/٤٢آلعمران(
ِمن ُه«!....
آن ﻗﺴﻢ وﺣﻴﻰ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪهاش ﺑﺎﺷﺪ ،ذاﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ
ﻋﻠﻢ ﻳﻘﻴﻨﻰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺣﺎﺟﺖ و ﻧﻴﺎزى ﺑﻪ دﻟﻴﻞ و ﺣﺠﺘﻰ ﻧﺪارد ،ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ:
ﻣﺜَﻞ او در اﻟﻘﺎﺋﺎت اﻟﻬﻰ ،ﻣﺜَﻞ ﻋﻠﻮم ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺼﻮﻟﺸﺎن ﺑﺮاى آدﻣﻰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺗﺼﺪﻳﻘﻰ ـ ﭼــﻮن ﻗﻴــﺎس و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ـ ﻧﺪارد.

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع »ﻣﻨﺎم« ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮاﺑﻰ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ »ﻧﺒﻰ« در آن وﺣﻰ اﻟﻬﻰ را درك
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ از رواﻳﺎت روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻏﻴﺮ از رؤﻳﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن در
ﺧﻮاﺑﻬﺎى ﺷﺒﺎﻧﻪ روزى ﺷﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ،زﻳﺮا ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در رواﻳﺎت آن را ﺷﺒﻴﻪ
ﺑﻪ ﺣﺎﻻت اﻏﻤﺎ و ﺑﻴﻬﻮﺷﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ آن ﺣﺎﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺣﺎل ﺣﻮاس
ﺷﺨﺺ ﻧﺒﻰ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺎ در ﺑﻴﺪارى ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،او ﻫﻢ
در آن ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ را ﻣﺸﺎﻫﺪه و درك ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻫﻢ ﻃﻮرى او را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ
ﺣﻖ و ﺻﻮاب ارﺷﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ :آﻧﭽﻪ ﺑﻪ او وﺣﻰ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده ،از ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ.
اﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺷﻨﻴﺪن ﺷﺨﺺ »ﻣﺤﺪث« ﻋﺒﺎرت از ﺷﻨﻴﺪن ﺻﻮت ﻣﻠﻚ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ
ﺷﻨﻴﺪن ﻗﻠﺒﻰ ﻧﻪ ﺣﺴﻰ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻄﻮر ذﻫﻨﻰ ـ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺟﺰ ﻧﺤﻮى از ﻣﺠﺎز ﺑﻌﻴﺪ
»ﺷﻨﻴﺪن ﺻﻮت« ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ـ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻟﺬا ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در رواﻳﺎت ﺑﻴﻦ »ﺷﻨﻴﺪن
ﺻﻮت« و »اﻟﻘﺎء ﺷﺪن در ﻗﻠﺐ« ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ آن را »ﺗﺤﺪﻳﺚ« و »ﺗﻜﻠﻴﻢ« ﻫﻢ
ﻧﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺷﺨﺺ »ﻣﺤﺪث« ﺻﻮت ﻣﻠﻚ را ﻣﻰﺷﻨﻮد ،و ﺑﺎ ﮔﻮش ﺧﻮد آن را
ﻧﮕﺎﻫﺪارى ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺎ و ﺧﻮد او ﻛﻼم ﻋﺎدى و اﺻﻮاﺗﻰ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ﻗﺎﺑﻞ
ﺷﻨﻴﺪن اﺳﺖ ﻣﻰﺷﻨﻮﻳﻢ ﻟﻴﻜﻦ ﺷﻨﻴﺪن ﻛﻼم ﻣﻠﻚ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد »ﻣﺤﺪث« اﺳﺖ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﻴﺪن ﺻﻮت ﻣﺎدى ،و اﻓﺮاد ﻋﺎدى در آن ﺷﺮﻛﺘﻰ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻟﺬا ﻳﻚ اﻣﺮ ﻗﻠﺒﻰ اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى »ﻣﺤﺪث« ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻠﻢ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺶ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺷﻨﻴﺪه
ﻛﻼم ﻣﻠﻚ اﺳﺖ ﻧﻪ وﺳﻮﺳﻪ ﺷﻴﻄﺎن ،ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﻬﻰ و ارﺷﺎد و راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ اوﺳﺖ،
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در رواﻳﺘﻰ از »ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ« اﺳﺖ ﻛﻪ »ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﻪ و وﻗﺎر ﺑﻪ او
ﻣﻰﺑﺨﺸﺪ ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﺪ ﻣﻠﻚ اﺳﺖ «.وﺳﻮﺳﻪ ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻃﻠﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻫﻤﺎن
ﺻﻮرت ﺑﺎﻃﻠﺶ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ اﻟﻘﺎء ﺷﻮد ،ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻦ آن را ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻼﺋﻜﻪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،زﻳﺮا او ﻣﻰداﻧﺪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻜﺮﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ اﻟﻬﻰ را
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻠﻰ دﺳﺘﻮر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد ،و اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻃﻠﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺣﻖ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪا ﺑﺎﻃﻠﻰ در دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﻧﻮر ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻬﻰ
ﻛﻪ ﻣﻼزم ﺑﻨﺪه ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ﺣﺎل آن را روﺷﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ،ﻫﻤﺎن ﻧﻮر ﻫﺪاﻳﺘﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ
ّ
ََ َ ْ َ
كان َم ْيتا َف َأ ْح َي ْي ُ
نه َو َج َع ْلنا َل ُه ُنورا َي ْ
اس ـ آﻳﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺮده )ﺟﻬﻞ
الن
ى
ه
ب
م
آﻳﻪ »او من
ِ ِ
ِ
و ﺿﻼﻟﺖ( ﺑﻮد ﭘﺲ او را زﻧﺪه ﻛﺮدﻳﻢ و ﺑﻪ او ﻧﻮر اﻳﻤﺎﻧﻰ ﺑﺨﺸﻴﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻮر ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم
راه رود / 122) «،...اﻧﻌﺎم( ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﻮد اﻳﻦ وﺳﻮﺳﻪ و دﻋﻮت
ُ ُ ﱠ ْ ُ
طان ُي َخ ّو ُف َا ْول َ
ياء ُﻩ ! «
ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ،ﺧﺎﻟﻰ از اﺿﻄﺮاب ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ و ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻗﻠﺒﻰ ﻧﻴﺴﺖِ » :ذلكم الشي
ِ
ِ
) / 175آل ﻋﻤﺮان( ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ »ذﻛﺮ ﺧﺪا« و ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻬﻰ ﻫﻢ ﻣﻼزم وﻗﺎر و
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َ
ْ ّ
الله َت ْط َمﺌ ﱡن ْال ُق ُل ُ
وب ـ ﻫﺎن ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﺪا دﻟﻬﺎ آرام
ِ
ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﻪ ﺑﺎﻃﻨﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ»:الا ِب ِذك ِر ِ
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ﱠ ﱠ َ ﱠَ
ٌ َ ﱠ
الش ْيطان َت َذ ﱠك ُروا َفا ُ
ذاه ْم
ـذين اتق ْـوا ِاذا َم ﱠس ُه ْم طآ ِئف ِمن
ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ!« ) / 28رﻋﺪ( و » ِان ال
ِ
ِ
َ
ُم ْب ِص ُرون ـ ﭼﻮن اﻫﻞ ﺗﻘﻮى را از ﺷﻴﻄﺎن ،وﺳﻮﺳﻪ و ﺧﻴﺎﻟﻰ ﺑﻪ دل اﻓﺘﺪ ﻫﻤﺎن دم ﺧﺪا را ﺑﻪ
ﻳﺎد آرﻧﺪ و ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺼﻴﺮت و ﺑﻴﻨﺎﺋﻰ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ!« ) / 201اﻋﺮاف(ﭘﺲ ﻫﺮ ﺣﺪﻳﺚ و
ﺧﺎﻃﺮهاى ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﻟﻘﺎ ﺷﺪ و ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﻪ و وﻗﺎر ﺑﻮد ،ﺧﻮد دﻟﻴﻞ رﺣﻤﺎﻧﻰ ﺑﻮدن
آن و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ اﮔﺮ اﺿﻄﺮاب و ﺗﺰﻟﺰﻟﻰ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ دﻟﻴﻞ ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ
ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻋﺠﻠﻪ و ﺟﺰع ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺳﺒﻜﻰ و ﺧﻔﺖ ﻧﻴﺰ دﻟﻴﻞ آن ﻣﻰﮔﺮدد.
وﻟﻰ آﻧﭽﻪ در رواﻳﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه ـ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ » ﻣﺤﺪث« ﺻﻮت ﻣﻠﻚ را ﻣﻰﺷﻨﻮﻧﺪ،
ﻟﻴﻜﻦ ﺧﻮد ﻣﻠﻚ را ﺑﺎﻟﻌﻴﺎن ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ ـ ﻣﺤﻤﻮل ﺑﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ آﻧﻜﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻧﻊ ﺑﻴﻦ
دو ﻣﻌﻨﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ :ﻣﻼك اﺻﻠﻰ »ﻣﺤﺪث« ﺑﻮدن آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻮت ﻣﻠﻚ را
ﺑﺸﻨﻮد ،و دﻳﺪن ﺧﻮد ﻣﻠﻚ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ ﺷﻨﻴﺪن
ﺻﻮت ،ﻣﻠﻚ را ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﺪ ،آن از ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺪث ﺑﻮدﻧﺶ ﻧﻴﺴﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﺑﻴﻦ آن
دو ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻗــﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﺻﺮﻳﺤــﺎ ﺑﺮاى ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺤﺪﺛﻴﻦ در ﺣﻴﻦ ﺷﻨﻴﺪن
ﺻــﻮت ﻣﻠــﻚ ،رؤﻳــﺖ ﺧﻮد ﻣﻠــﻚ را ﻫـﻢ ﺑﻴــﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻔﻰ رؤﻳﺖ ﻣﻠﻚ )ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻰ ﺟﺎﻫﺎ ذﻛﺮ ﺷﺪه( ﻧﻔﻰ دﻳﺪن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻠﻚ
اﺳﺖ ﻧﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺘﻤﺜﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ و دﻳﺪن
)(1
ﻣﻠــﻚ را ﺑــﻪ ﺻﻮرت ﻣﺜــﺎل ،ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ.
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ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﺪﺛﻪ ﺑﻮدن ﻣﺮﻳﻢ و ﺗﻜﻠﻢ ﻣﻠﻚ
َ
َ
َ
ْ
َ ْ َ َْ َ ُ َ َْ ُ ﱠ ّ
اص َطفيك َو ط ﱠه َرك َو ْ
الل َه ْ
اصطفيك َع ى نساء العامل َنَ .
»و ِاذ قال ِت املال ِئكة يا مريم ِان
يام ْرَي ُم
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُْ
)٤٢و/٤٣آلعمران(
اقن ِل َرِّب ِك !«
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﺤﺪﺛﻪ ﺑﻮده و ﻛﻼم ﻣﻼﺋﻜﻪ را
ﻣﻰﺷﻨﻴﺪه اﺳﺖ .ﭼﻮن »ﻧﺪا« ﻣﻮﺟﺐ اﻟﺘﻔﺎت ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن »ﻃﺮف ﻧﺪا« ﺑﻪ »ﻧﺪا ﻛﻨﻨﺪه« اﺳﺖ.
ﺗﻜﺮار ﻧﻤﻮدن »ﻧﺪا« در ﻣﻮرد ﻛﻼم ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ »ﺑﺮاى ﺗﻮ ﻧﺰد
ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﻌﺪ از ﺧﺒﺮى اﺳﺖ .اﻛﻨﻮن آنﻫﺎ را اﺳﺘﻤﺎع ﺑﻜﻦ :ﻳﻜﻰ ﻛﺮاﻣﺖﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا
ﺑﺮﺗﻮ ارزاﻧﻰ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ آن واﺳﻄﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﮔﺮاﻣﻰ ﺷﺪهاى ،دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
رﻋﺎﻳﺘﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻻزم اﺳﺖ ،و آن اﻧﺠﺎم دادن وﻇﻴﻔﻪ ﺑﻨﺪﮔﻰ اﺳﺖ ،و
ﺳﭙﺎس آن ﻣﻨﺰﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﻴﺸﮕﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪاى .ﭘﺲ آﻳﻪ »ﻳﺎﻣْ ﺮﻳﻢ اﻗْﻨُﺘﻰ «!...ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

١١٢
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ﺗﻔﺮﻳﻊ ﺑﺮ آﻳﻪ اول» :ﻳﺎ ﻣﺮْﻳﻢ انﱠ اﻟﻠّﻪ اﺻﻄَﻔﻴﻚ «،...ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻴﺎن ﻣﻰدارد ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﻛﻪ
ﺧﺪا ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻛﺮاﻣﺖ ﻛﺮده ،ﺗﻮ ﻫﻢ ﻗﻨﻮت و ﺳﺠﺪه و رﻛﻮع ﺑﺮاى ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺮك
ﻣﻨﻤﺎ! و ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻜﻰ از آن ﺳﻪ
ﻣﻨﺰﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﺶ ارزاﻧﻰ داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻔﺮع ﺑﺮ آن اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻮن ﺧﺪاﻳﺖ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ،
ﻣﻼزم ﻋﺒﻮدﻳﺖ و ﺑﻨﺪﮔﻴﺶ ﺑﺎش و ﭼﻮن ﭘﺎﻛﺖ ﮔﺮداﻧﻴﺪ ،ﺳﺠﺪهاش ﻛﻦ ،و ﭼﻮن ﺑﺮ زﻧﺎن
ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺗﺮى دادت ،ﺑﺎ راﻛﻌﺎن رﻛﻮﻋﺶ ﻛﻦ!
از اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜــﻪ و روح ﺑﺎ ﻣﺮﻳﻢ ﺗﻜﻠــﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،روﺷــﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮﻳﻢ
»ﻣﺤﺪﺛﻪ« ﺑﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »ﻓَـﺎَرﺳﻠْﻨﺎ اﻟَﻴﻬـﺎ روﺣﻨﺎ ﻓَﺘَﻤﺜﱠﻞَ ﻟَﻬﺎ ﺑﺸَﺮا ﺳﻮِﻳﺎ ـ ﭘﺲ ﻣﺎ
روح ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺸﺮ ﻛﺎﻣﻠﻰ ﺑﺮاى او ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪ / 17) «،ﻣﺮﻳﻢ(
)(1
اﺳﺘﻔــﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ زﻳﺎدﺗــﺮ از ﺻــﻮت ﻣﻠﻚ ،ﺧﻮد آن را ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫــﺪه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
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ﺗﻜﻠﻢ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ اﻟﻘﺎى ﻣﻌﺎﻧﻰ در اﻧﺴﺎن
َ
َ
َ َ
ّ
َ َ َ ّ ُ َْ َ ُ َ ُ َ َُ َ َ ّ ُ َّ َ ّ
الن َ
اس ثالثة ا ّي ٍام ِالا َر ْمزا!«
ذلك اللــه يفعل ما يشاء .قال ايتك الا تك ِلم
»قـال ك ِ
) ٣٩و  / ٤٠آل عمران(
اﻟﻔﺎظ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاى ﻣﻌﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﻮدن ﺑﺮ اﻏﺮاض ﻣﻘﺼﻮده از
آن .و ﺻﻮت را ﻧﻴﺰ »ﻗﻮل و ﻛﻼم« ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺮاى آﻧﻜﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻘﺼﻮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ آن
ﺳﻜﻮت ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ اﻓﺎده ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻘﺼﻮد ﺗﺎم را ﻧﻤﺎﻳﺪ »ﻛﻼم و ﻗﻮل«
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ـ اﻋﻢ از اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻔﻴﺪ آن ،ﺻﻮت واﺣﺪ ،ﻳﺎ ﺻﻮتﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد ،و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ
»اﻳﻤﺎ« و »رﻣﺰ« ﺑﺎﺷﺪ ـ ﻧﻮع ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﻰ اﺳﺖ »ﻛﻼم« ﮔﻮﻳﻨﺪ
اﮔﺮ ﭼﻪ از دو ﻟﺐ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد ،و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ »اﻳﻤﺎء و رﻣﺰ« ﻗﻮل اﻃﻼق ﻛﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺻﻮﺗﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن در »ﻗﻠﻮب ﻣﺮدم« اﻟﻘﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻼم و
ﻗﻮل ﺷﻴﻄﺎن ﻣﺤﺴﻮب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎنﻛﻪ از آﻳﺎت ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد:
َ َْ
ََ ّ ُ
َ
» َو ال ُم َرﱠ ُ ْم فل ُي َب ِتكـ ﱠـن اذان الانعـ ِـام ـ ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺘــﻮر دﻫــﻢ ﺗﺎ ﮔﻮش ﺣﻴﻮاﻧﺎت را
ﺑﺒﺮﻧﺪ / 119) «.ﻧﺴﺎء(
َ ََ
ْ َ َْ
ُْ
ﱠ ْ
ـان اكف ْـر ـ اﻳﻨﺎن در ﻣﺜﻞ ﭼﻮن ﺷﻴﻄﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن
طان ِاذ قال ِلالنس ِ
» كمث ِـل الشي ِ
را ﮔﻔﺖ :ﻛﺎﻓﺮ ﺷﻮ!« ) / 16ﺣﺸﺮ(
ُ ُ ّ
َُ ْ ُ
اس ـ در دﻟﻬﺎى ﻣﺮدم وﺳﻮﺳﻪ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺑﺪ اﻓﻜﻨﺪ / 5) «.ﻧﺎس(
» يوس ِوس ى صدو ِرالن ِ

١١٣

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (

َ ْ
ُ
َ ْ ُُْ
ض ـ ﺑﺮﺧﻰ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻰ دﻳﮕﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺮﻳﺒﻨــﺪه اﻇﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪ«.
»يو ى بعضهم ِا ى بع ٍ
) / 112اﻧﻌﺎم(
ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ آنﭼﻪ در اﻳﻦ آﻳﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه ،ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻃﺮات وارده در ﻗﻠﻮب اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻨﺴﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎى »اﻣﺮ ،ﻗﻮل ،وﺳﻮﺳﻪ ،وﺣﻰ ،وﻋﺪ« ﻧﺎﻣﻴﺪه
ﺷﺪه ،و ﻫﻤــﻪ آنﻫﺎ ﻫﻢ »ﻗــﻮل و ﻛــﻼم« ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻪ زﺑﺎﻧــﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﻪ
ﺣﺮﻛــﺖ اﻓﺘﺎده ،ﻧﻪ از دﻫﺎﻧﻰ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ.
ْ
ْ
ّ
ُ
ْ
ُ
ً
َ
ْ
ْ
َ ﱠ ْ ُ َ ُُ َْْ َ َ ُ
شاء َو الل ُه َي ِع ُدك ْم َمغ ِف َرة ِمن ُه َو
آﻧﭽﻪ آﻳﻪ »الشيطان ي ِعدك ُم الفق َر و يأم ُرك ْم ِبالفح ِ
َ ْ ً
ضال / 268) «،ﺑﻘﺮه( ﻣﺸﺘﻤﻞ آن ﺑﻮد ،و وﻋﺪه ﺧﺪاوﻧﺪى را راﺟﻊ ﺑﻪ »ﻣﻐﻔﺮت و ﻓﻀﻠﺶ«
ف
ﺑﻴﺎن ﻣﻰداﺷﺖ ،آن ﻫﻤﺎﻧﺎ »ﻛﻼم ﻣﻠﻜﻰ« اﺳﺖ ،و در ﻗﺒﺎل »وﺳﻮﺳﻪ« ﻛﻪ »ﻛﻼم ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ«
َُ ُ َ ُ َ
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از »ﻧﻮر« در آﻳﻪ » َو َي ْج َع ْل لك ْم نورا ت ْمشون ِب ِه / 28) «،ﺣﺪﻳﺪ( و
َْ َ َ ﱠ َ َ
ُ َ ﱠ
ُ ُ ُْ ْ َ
وباملؤ ِمن ن/4) «،...ﻓﺘﺢ( و »ﺷﺮح ﺻﺪر« در
»ﺳﻜﻴﻨﻪ« درآﻳﻪ »هوالذى انزلالسكينة ى قل ِ
َ
ّ
ْ
الل ُه َا ْن َ ْ د َي ُه َي ْش َر ْح َ
ص ْد َر ُﻩ ِلال ِ◌ ْس ِلم / 125) «،اﻧﻌﺎم( ﻫﻤﺎن »ﻛﻼم ﻣﻠﻜﻰ«
آﻳﻪ »ف َم ْن ُي ِر ِد
ِ
اﺳﺖ.
از ﺗﻤــﺎم آﻳــﺎت ﻓﻮق روﺷــﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ »ﺷﻴﺎﻃﻴــﻦ« و »ﻣﻼﺋﻜــﻪ« ﻫﺮ ﻳــﻚ
ﺑــﺎ اﻟﻘﺎء ﻧﻤﻮدن ﻣﻌﺎﻧــﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺧــﻮد در ﻗﻠــﻮب اﻓﺮاد اﻧﺴﺎﻧــﻰ ،ﺑﺎ آﻧــﺎن ﺗﻜﻠّﻢ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻳﻚ رﻗﻢ از ﺗﻜﻠﻢ اﺳﺖ و ﻗﺴﻢ دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﺑﺮاى آن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص
َ
َ َ َ ْ َّ
ّ ّ
ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﻛــﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔــﻪ » َو ما كان ِل َبش ٍر ان ُيك ِل َم ُه الل ُه ِالا َو ْحيا ا ْو
ْ َ
جاب / 51) «،ﺷﻮرى( آنرا ﺑﻴﺎنداﺷﺘﻪ و ﺑﺮاﻳﺶ ﻫﻢ دو ﻗﺴﻢ ﺷﺮح دادهاﺳﺖ:
ِمن و ِ
راء ِح ٍ
 1ـ ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻨﻰﻛﻪ ﺑﺪون ﺣﺠﺎب ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ آﻧﺮا در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »وﺣﻰ« ﻧﺎﻣﻴﺪه
اﺳﺖ.
 2ـ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﻰ ﻛﻪ از ﭘﺸﺖ ﺣﺠﺎب ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦﻫــﺎ اﻗﺴـﺎم ﻛﻼﻣــﻰ اﺳــﺖ ﻛــﻪ آﻳـﺎت ﮔﺬﺷﺘــﻪ ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﻣﺘﻌــﺎل و ﻣﻼﺋﻜــﻪ و
ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ »ﺷﻴﻄــﺎن« ﺛــﺎﺑــﺖ ﻧﻤــﻮده اﺳــﺖ.
اﻣﺎ آن ﻗﺴﻢ ﻛﻼم اﻟﻬﻰ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ را »وﺣﻰ« ﮔﻮﻳﻨﺪ ،ذاﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻴﻦ اﺳﺖ و
ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪى در آن ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻰآﻳﺪ ،زﻳﺮا در آن ﺻﻮرت ﺣﺠﺎﺑﻰ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﺪه و
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ ،و وﻗﻮع اﺷﺘﺒﺎه در آن از ﻣﺤﺎﻻت اﺳﺖ .ﻟﻴﻜﻦ ﻗﺴﻢ دﻳﮕﺮ آن ﻛﻪ از ﭘﺸﺖ
ﺣﺠﺎب ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﻤﻴﺰى دارد ﻛﻪ راه اﺷﺘﺒﺎه را در آن ﻣﺴﺪود
)(1
ﻧﻤﺎﻳــﺪ و آن ﺑﻪ ﻧﺎﭼــﺎر ﺑﺎﻳــﺪ ﺑﻪ »وﺣــﻰ« ﻣﻨﺘﻬـﻰ ﺷـﻮد.
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) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

١١٤
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ﮔﻔﺘﺎر ﻳﺎ اﻟﻘﺎى ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻠﻜﻰ
َ َ َ ّ
الل ُه َي ْف َع ُل ما َي ُ
شاء!« ) / ٤٠آل عمران(
ذلك
»قال ك ِ
ﻓﺎﻋﻞ »ﻗﺎلَ« ﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،و واﺳﻄﻪ ﺑﻮدن ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﻳﺎ ﻋﺪم آن
ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺴﺒﺘﺶ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ آنﭼﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آن ﻛﻼم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد آن اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺘﺶ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ او ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ،
َ
َ
َ َ
َ ََُْ
ذلـ َـك ق َ
ـال َرﱡب َـك ُه َـو َعل ﱠـى َه ِّي ٌـن َو ق ْـد خلقت َك ِم ْن ق ْب ُل
دﻟﻴﻞ آنﻛﻪ ﻗﺎﺋــﻞ »ﻣﻠﻚ« اﺳﺖ» :
قال ك ِ
َ َ َ
َو ل ْم ت ُـك ش ْيئـا / 9) «،ﻣﺮﻳﻢ( ﻛﻪ در ﻫﻤﻴـﻦ ﻗﺴﻤــﺖ اﻳﺮادش ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
از اﻳﻦﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اوﻻً :زﻛﺮﻳﺎ ﺻﻮرت ﻗﺎﺋﻞ را از ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﻛﻪ اول ﺷﻨﻴﺪه
ﺑﻮد ،دوﺑﺎره ﺷﻨﻴﺪه اﺳﺖ ،و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻗﻮل ﻗﺎﺋﻞ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ »ﻛَﺬﻟﻚ ،«ﻳﻌﻨﻰ آنﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺸﺎرت
دادم از ﻣﻮﻫﺒﺖﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد ،در آن اﺷﺎره ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
از ﻗﻀﺎﻳﺎى ﻣﺤﺘﻮﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺷﻚ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﻈﻴﺮ آن را در ﭘﺎﺳﺨﻰ
ﻛﻪ »روح اﻟﻘﺪس« ﺑﻪ »ﻣﺮﻳﻢ« داده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ» :ﻗﺎلَ ﻛَﺬﻟﻚ ﻗﺎلَ رﺑﻚ ﻫﻮ ﻋﻠَﻰ
)(1
ﻫﻴﻦٌ «،ـ ﺗﺎ آنﺟﺎﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :و ﻛﺎنَ اَﻣﺮا ﻣﻘْﻀﻴﺎ!« ) / 21ﻣﺮﻳﻢ(
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ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻘﺎى ﻣﻼﺋﻜﻪ و اﻟﻘﺎى ﺷﻴﻄﺎن
َ
َ
َ
ّ
َ َ َ ّ
َ
َ
ّ
ّ
ُ
ّ
الل ُه َي ْف َع ُـل ما َيش ُـاءَ .
قال َاي ُت َك َالا تك ِل َم الن َ
اس ثالثة ا ّي ٍام ِالا َر ْمزا / 40)«.آل ﻋﻤﺮان(
ذلـك
»قال ك ِ
ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﺳﺘﻦ زﻛﺮﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آﻳﻪ و ﻋﻼﻣﺖ را ﭼﻪ ﺑﻮده؟ آﻳﺎ
ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘــﻪ ﺑﻪ آن وﺳﻴﻠــﻪ راﺳﺘﻰ ﺑﺸــﺎرت را و اﻳﻦﻛــﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪى اﺳﺖ روﺷﻦ
ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ :ﻳﻘﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﺎب ،ﺧﻄﺎب ﻣﻠﻜــﻰ ﺑﻮده ،ﻧﻪ ﺷﻴﻄﺎﻧـﻰ؟
درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ »ﻋﺼﻤﺖ« ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻛﻼم ﻣﻠﻚ ﺑﺎ وﺳﻮﺳﻪ
ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮد ،ﻟﻴﻜﻦ ﺳﺨﻦ در آن اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ آﻧﺎن ،ﻛﻼم ﻣﻠﻚ را از وﺳﻮﺳﻪ
ﺷﻴﻄــﺎن ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧــﺪن ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻧﻪ آن ﻛﻪ ﺧﻮد در آن اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﻴﻄﺎن ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺒﻴﺎ را در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﺴﻢ ،و ﻳﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ و از ﺑﻴﻦ
ﺑﺮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﺸﺎن ﻣﺲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،و رواج دﻳﻦ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم را ﺑﻪ آن از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد ،ﻟﻜﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﻳـﻰ ﺗﻌﺮض و ﻣﺲ ﻧﻤﻮدن اﻧﺒﻴﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻔﻮس ﺷﺮﻳﻔﺸﺎن ﻗﻄﻌﺎ ﻧﺪارد ،زﻳﺮا ﻋﺼﻤﺖ آﻧﺎن
ﻣﺎﻧــﻊ ﭼﻨﺎن ﺗﺼﺮﻓﻰ اﺳــﺖ و ﺷﻴﻄﺎن در ﻧﺎﺣﻴــﻪ ﺟﺎﻧﺸﺎن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اﺗﻔﺎﻗﺎ آﻧﭽﻪ را ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل آﻳﺖ و ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮاى »زﻛﺮﻳﺎ« ﻗﺮار داد ﻫﻤﺎن ﺗﺼﺮف در

١١٥

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻔﺲ زﻛﺮﻳﺎ ـ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﺗﻜﻠّﻢ ﺗﺎ ﺳﻪ روز و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن زﺑﺎﻧﺸﺎن ﺟﺰ از ذﻛﺮ و
ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺧﺪا ـ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﻪ و آﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺷﺮﻳﻒ و زﺑﺎﻧﺶ واﻗﻊ
ﺷﺪه و ﻳﻚ ﺗﺼﺮف ﺧﺎﺻﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن از ﻧﻈﺮ ﻋﺼﻤﺖ اﻧﺒﻴﺎ و ﻣﻨﺰه ﺑﻮدﻧﺸﺎن از ﺗﺼﺮﻓﺎت
ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﺑﺮ آن ﺗﻮاﻧﺎﺋﻰ و ﻗﺪرت ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﭼﻮن ﺣﻀﺮت زﻛﺮﻳﺎ از وﺟﻮد آن ﻋﻼﻣﺖ ،ﺑﺎ
داﻧﺴﺘﻦ اﻳﻦﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن در ﻧﻔﻮس اﻧﺒﻴﺎ ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،رﺣﻤﺎﻧﻰ ﺑﻮدن ﺑﺸﺎرت را
درك ﻧﻤﻮد.
اﻣﺘﻴﺎز »ﻛﻼم ﻣﻠﻜﻰ« را از »ﻛﻼم ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ« ﻣﻰﺗﻮان از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ در آﻳﺎت
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،زﻳﺮا ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻠﻜﻰ ﻣﻼزم ﺑﺎ »ﺷﺮح ﺻﺪر« ﺑﻮده و
ﺑﻪ »ﻣﻐﻔﺮت و ﻓﻀﻞ« اﻟﻬﻰ دﻋﻮت و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﻳﻦ ـ
ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻌﺎرف ﻣﺬﻛﻮر در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮى ـ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ،ﻣﻼزم
»ﺿﻴﻖ ﺻﺪر« ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ »ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ« دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ
ﭼﻴﺰى ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﻳﻦ و ﻣﻌﺎرف آن ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺒﻴﺎى اﻟﻬﻰ و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎن از ﻣﻘﺮّﺑﻴﻦ اﻟﻬﻰ ﻣﺤﺴﻮب اﻧﺪ .ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﻣﻠﻚ و ﺷﻴﻄﺎن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﻫﻢ در ﻋﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن ﻛﻪ
ﺧﺪاىﻣﺘﻌــﺎل از آدم ،اﺑﺮاﻫﻴــﻢ ،ﻟﻮط ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻫﻤﻴــﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮده و
روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﺎن در آن ﻣﻮﻗﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﻣﻤﻴﺰ ﻧﺪارﻧﺪ ،زﻳﺮا در ﻋﻴﻦ دﻳﺪن ﻣﻠﻚ ﻳﺎ
ﺷﻴﻄﺎن و ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ آنﻫﺎ راه ﺷﻚ و اﺷﺘﺒﺎﻫﻰ در ﺣﻖﺷﺎن ﻣﻌﻨﻰ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ در ﻏﻴﺮ ﺻﻮرت
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻠــﻚ و ﺷﻴﻄﺎن ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ـ اﺣﺘﻴﺎج و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻤﻴﺰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه
)(1
ﺑﻪ »وﺣﻰ« ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد.
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ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻠﻚ ﻳﺎ ﺷﻴﻄﺎن در رؤﻳﺎ و ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻔﺲ
َ ُ َّ ُ َ ْ َْ
َ
حاديث / ٦) «!...يوسف(
ويل الا
ِ
» و يع ِلمك ِمن تأ ِ
»ﺗَﺄْوﻳﻞِ« ،آن ﭘﻴﺶ آﻣﺪى را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از دﻳﺪن ﺧﻮاب ﭘﻴﺶ آﻳﺪ و ﺧﻮاب را
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﻨﺪ ،و آن ﺣﺎدﺛﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ آن در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮاب ﺑﺮاى رؤﻳﺎ ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪه در
ﺷﻜﻞ و ﺻﻮرﺗﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺪارك و ﻣﺸﺎﻋﺮ وى ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﻰﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻛﻠﻤﻪ »اَﺣﺎدﻳﺚ« ﺟﻤﻊ ﺣﺪﻳﺚ اﺳﺖ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ را ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ و
از آن رؤﻳﺎﻫﺎ را اراده ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن در ﺣﻘﻴﻘﺖ رؤﻳﺎ ﻫﻢ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ،ﭼﻪ در ﻋﺎﻟﻢ
ﺧﻮاب اﻣﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎﻳﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﺑﻴﺪارى
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ﻫﺮ ﮔﻮﻳﻨﺪهاى ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﮔﻮش ﺷﻨﻮﻧﺪهاش ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ رؤﻳﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﻴﺪارى ﺣﺪﻳﺚ اﺳﺖ.
اﻳﻦﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪﺷﺪه » ﺧﻮاب ﺻﺎدق ﺣﺪﻳﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮى ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ و رؤﻳﺎى ﻛﺎذﺑﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮى ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ «،ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ .زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎرى از رؤﻳﺎﻫﺎ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ،رؤﻳﺎﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺰاﺟﻰ ﺷﺨﺺ ﺑﻴﻨﻨﺪه ﻧﺎﺷﻰ
ﻣﻰﺷﻮد.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﺪﻳﺚ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺷﻴﻄﺎن ،ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻜﻠّﻢ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮاد اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاب ،ﻗﺼﻪ و ﻳﺎ ﺣﺎدﺛﻪاى از ﺣﻮادث را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﻣﺼﻮر و
ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﺳﺎزد ،ﻫﻤﺎنﻃﻮرﻛﻪ در ﺑﻴﺪارى ﮔﻮﻳﻨﺪهاى ﻫﻤﺎن ﻗﺼﻪ ﻳﺎ ﺣﺎدﺛﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻔﻆ
در آورده و ﺷﻨﻮﻧﺪه از آن ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﺮاد ﭘﻰ ﺑﺮد و ﻧﻴﺰ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻠﻚ و ﺷﻴﻄﺎن ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ درﺑﺎره ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ دارد ﻛﺎرى ﺑﻜﻨﺪ و ﻳﺎ آن را ﺗﺮك ﻛﻨﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :ﻧﻔﺲ او وى
را ﺣﺪﻳﺚ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻓﻼن ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﺪ و ﻳﺎ ﺗﺮك ﻛﻨﺪ .ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﺣﺮف اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﺗﺼﻮر
ﻛﺮدن ﻳﺎ ﻧﻜﺮدن آن ﻋﻤﻞ را ﻧﻤﻮد ،ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ او ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻻزم اﺳﺖ اﻳﻦ
ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﻰ ،و ﻳﺎ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻜﻨﻰ.
ﻣﻌﻨــﺎى اﻳﻦ ﻛﻪ رؤﻳﺎ از اﺣﺎدﻳــﺚ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رؤﻳﺎ ﺑﺮاى ﻧﺎﺋﻢ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺼﻮر
اﻣﻮر اﺳﺖ ،و ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺧﺒﺎر و داﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﺷﻨﻴﺪن آن
ﻣﻰﻛﻨــﺪ ،ﭘﺲ رؤﻳــﺎ ﻧﻴﺰ ﺣﺪﻳﺚ اﺳﺖ ،ﺣــﺎﻻ ﻳﺎ از ﻓﺮﺷﺘــﻪ و ﻳﺎ از ﺷﻴﻄﺎن و ﻳﺎ از ﻧﻔﺲ
ﺧﻮد اﻧﺴﺎن .اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺼﻮد آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ رؤﻳﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﺮﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ و
ﻟﻜــﻦ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤــﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻴــﻢ ﻛﻪ رؤﻳﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﻮد ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
)(1
ﻣﺒﺎﺷﺮت و ﺑـﺪون واﺳﻄﻪ ﻣﻠﻚ و ﻳﺎ ﺷﻴﻄــﺎن.
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(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد سوم
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فصل هفتم
ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ و ﻣﻼﺋﻜﻪ وﺣﻰ

روح اﻻﻣﻴﻦ

ُْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ ﱡ
َ
َ امل ْنذ
» ن َز َل ِب ِه
(شعراء/ ١٩٤  و١٩٣) «!رين
ِ  ع ى قل ِبك ِلتكون ِمن.الروح الام ن
 ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ وﺣﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ، اﻻَْﻣﻴـﻦ« ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺳﺖوحﻣﺮاد از »ر
َ َ ْ َ َ ﱠ
ّ
َْ
ْ
َ
ﺮيل ف ِان ُه ن ﱠزل ُه َع ى قل ِب َك ِب ِاذ ِن الل ِه ـ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ
دﻟﻴﻞ آﻳﻪ » َم ْن كان َع ُد ّوا ِل ِج
«! ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ اوﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺮآن را ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻛﺮد،دﺷﻤﻨﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
ُ  » ُق ْـل َن ﱠـزَل ُه ُر:س« ﺧﻮاﻧــﺪه و ﻓﺮﻣــﻮد اﻟْﻘُـﺪوح ﺑﻘﺮه( در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ او را »ر/ 97)
وح
ْ
ُ ُْ
س ِم ْن َرِّبـ َـك ِبـال َح ِ ّق ـ ﺑﮕــﻮ روح اﻟﻘــﺪس آن را از ﻧﺎﺣﻴــﻪ ﭘﺮوردﮔــﺎر ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣــﻖ
ِ القـد
( ﻧﺤﻞ/ 102 ) «!ﻧــﺎزل ﻛــﺮد
 ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ او ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد،اﮔﺮ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ را »اﻣﻴﻦ« ﺧﻮاﻧﺪه
 ﻧﻪ ﭼﻴﺰى از ﭘﻴﺎم او را ﺗﻐﻴﻴﺮ،ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ و اﻣﻴﻦ در رﺳﺎﻧﺪن رﺳﺎﻟﺖ او ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اوﺳﺖ
، و ﻧﻪ دﭼﺎر ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﻣﻰﮔﺮدد، ﻧﻪ ﻋﻤﻼً و ﺳﻬﻮا،ﻣﻰدﻫﺪ و ﻧﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ و ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ
 ﭼﻮن او،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ او در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ روح اﻟﻘﺪس ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ اﺷﺎره دارد
.را ﻣﻨﺰّه از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﻘﺼﺖﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ
 ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه،« ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮﻣﻰﮔﺮددﺿﻤﻴﺮ در »ﻧَﺰﱠلَ ﺑِﻪ
 ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﻌﻀﻰ از، و اﻟﺒﺘﻪ آن اﻟﻔﺎظ ﻫﻢ داراى ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺣﻘّﻪاى ﻫﺴﺖ،از اﻟﻔﺎﻇﻰ
ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ آﻧﭽﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴــﻞ آورده ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﻧـﻰ ﻗﺮآن ﺑــﻮده ﺑﺎﺷﺪ و رﺳــﻮل ﺧــﺪا
 اﻟﺒﺘﻪ اﻟﻔﺎﻇﻰ ﻛﻪ درﺳﺖ آن را،ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ آن ﻣﻌﺎﻧـﻰ را در ﻗﺎﻟﺐ اﻟﻔﺎظ رﻳﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
.ﻣﻌﺎﻧﻰ را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

١١٨

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

زﻳﺮا ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻧﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﺷﺪه ،اﻟﻔﺎظ ﻫﻢ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت آﻳﺎت زﻳﺮ ،ﻛﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﻰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﻨﺪ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
َ
َ ْ َ ﱠ ُ َ
»ف ِـاذا ق َـرأن ُاﻩ فات ِب ْـع ق ْـرآن ُـه ـ ﭼﻮن آن را ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ ﺗﻮ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ،
َ
ْ
ُ ّ َُْ
ْ
ﻳﻌﻨﻰ آنﻃﻮر ﺑﺨﻮان!« )  / 18ﻗﻴﺎﻣﺖ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮدهِ »:تل َك ايات الل ِه نتلوها َعل ْي َك ِبال َح ِ ّق ـ
اﻳﻦﻫﺎ آﻳﺎت ﺧﺪاﻳﻨﺪﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪﺣﻖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ!« )/252ﺑﻘﺮه( و ﻧﻴﺰ آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ،و ﭘﺮ
واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﻔﺎظ ﺧﻮاﻧﺪﻧﻰ و ﺗﻼوت ﻛﺮدﻧﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻌﺎﻧﻰ.
ﻣﺮاد از ﻗﻠﺐ در ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ،آن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ از
اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ادراك و ﺷﻌﻮر را ﺑﻪ آن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻗﻠﺐ ﺻﻨﻮﺑﺮى ﺷﻜﻞ ،ﻛﻪ در ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ ﺳﻴﻨﻪ آوﻳﺰان اﺳﺖ.
در ﺳــﻮره اﺣﺰاب ﻗﻠــﺐ را ﻋﺒﺎرت داﻧﺴﺘــﻪ از آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﺑﻪ
ﮔﻠﻮﮔﺎه ﻣﻰرﺳﺪ» :و ﻗﻠﺐﻫﺎ ﻣﻰرﺳﺪ ﺑﻪ ﺣﻨﺠﺮهﻫﺎ «،ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻣــﺮاد از آن ﺟﺎن آدﻣﻰ
اﺳﺖ .در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آن را ﻋﺒﺎرت داﻧﺴﺘﻪ از ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺘّﺼﻒ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه و ﺛﻮاب ﻣﻰﺷﻮد:
»ﭼﻨﻴــﻦ ﻛﺴﻰ ﻗﻠﺒﺶ ﮔﻨﺎﻫﻜﺎر اﺳﺖ «،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻀﻮ ﺻﻨﻮﺑﺮى ﺷﻜﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ،
ﭘﺲ ﻣﺮاد از آن ﻫﻤــﺎن ﺟــﺎن و ﻧﻔﺲ آدﻣﻰ اﺳـﺖ.
ﺷﺎﻳﺪ وﺟﻪ اﻳﻦﻛﻪ در ﺟﻤﻠﻪ »ﻧَﺰﱠلَ ﺑِﻪاﻟﺮﱡوحاﻻَْﻣﻴﻦُ ﻋﻠﻰ ﻗَﻠْﺒِﻚ «،ﭘﺎى ﻗﻠﺐ را ﺑﻪ ﻣﻴﺎن
آورد اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﭼﮕﻮﻧﻪ وﺣﻰ و ﻗﺮآن ﻧﺎزل را ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﻛﺮده؟ و از آن
ﺟﻨــﺎب آن ﭼﻴــﺰى ﻛﻪ وﺣــﻰ را از روح ﻣﻰﮔــﺮﻓﺘــﻪ ﻧﻔــﺲ او ﺑــﻮده ،ﻧــﻪ ﻣﺜﻼً دﺳﺖ
)(1
او ،ﻳﺎ ﺳــﺎﻳــﺮ ﺣــﻮاس ﻇــﺎﻫــﺮﻳﺶ ،ﻛﻪ در اﻣــﻮر ﺟــﺰﺋــﻰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
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ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ـ روح اﻟﻘــﺪس ،روح اﻻﻣﻴﻦ
ْ َّ َ ْ َ ّ ُ َ ّ َ ﱠ َ َ ُ َ ُ ً َ ُ ْ ى ْ ُ ْ َ
ُ ْ َ ﱠَ ُ ُ ُ ْ ُ ُ
س ِمن رِبك ِبالح ِق ِليث ِبت الذين امنوا و هـدى و بشر ِللمس ِلم ن!«
» قـل نـزله روح القـد ِ
) / ١٠٢نحل(
»ﻗُﺪس« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻃﻬﺎرت و ﭘﺎﻛﻰ اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮا اﺿﺎﻓﻪ روح ﺑﻪ ﻗﺪس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ روﺣﻰ ﻛﻪ از ﻗﺬارتﻫﺎى ﻣﺎدى ﻃﺎﻫﺮ ،و از ﺧﻄﺎ و ﻏﻠﻂ ﻣﻨﺰّه اﺳﺖ .و
ﻫﻤﻴﻦ روح اﻟﻘﺪس در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ از ﻗﺮآن ﺑﻪ روح اﻻﻣﻴﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﺪه و در ﺟﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ
ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ:
ﱡ ُ َ ُ َ َْ
َ
َ
ـ »ن َز َل ِب ِهالروحالام ن .ع ى قل ِبك ـ روحاﻻﻣﻴﻦ آنرا ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻧﺎزلﻛﺮده اﺳﺖ«.
)  193و  / 194ﺷﻌﺮاء(

١١٩

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (

َ ْ َ َُّ ْ َ َ ﱠ َ َ
ّ
َْ
ْ
ﺮيل ف ِان ُه ن ﱠزل ُه َع ى قل ِب َك ِب ِاذ ِن الل ِه ـ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ دﺷﻤﻦ
ـ »من كان عدوا ِل ِج
)(1
اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ آن را ﺑﻪ اذن ﺧﺪاﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻛﺮده اﺳﺖ / 97) «.ﺑﻘﺮه(
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ﻧﻔﻰ ﻣﻠﻚ ﺑﻮدن روح
ﱡ ُ
َ َ ْ َُ َ
ﱡ ُ ْ َ ْ َّ َ ُ ُ ْ َ ْ ْ ّ َ ً
ون َك َ
وح ق ِل الروح ِمن ام ِر ربى و مااوتيتم ِمن ال ِعل ِم ِالا قليال!« ) / ٨٥اسراء(
»و يسئل
الر
ن
ع
ِ
ِ
ﻛﻠﻤﻪ »روح« در آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى از ﺳﻮرهﻫﺎى ﻣﻜﻰ و ﻣﺪﻧﻰ ﺗﻜﺮار ﺷﺪه ،و در ﻫﻤﻪﺟﺎ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﻰﻳﺎﺑﻴﻢ و ﻣﺒﺪأ ﺣﻴﺎت و ﻣﻨﺸﺄ اﺣﺴﺎس و ﺣﺮﻛﺖ ارادى
َ ْ َ َ ُ ُ ﱡ ُ َ َْ َ ُ َ ّ
اﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣــﺪه ،ﻣﺜﻼً ﻳﻚﺟﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :يوم يقوم الروح و املال ِئكة
صفا ـ روزى ﻛﻪ روح و
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﺻﻒ ﻣﻰاﻳﺴﺘﻨﺪ / 38) «.ﻧﺒﺄ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده»:ﺗَﻨَـﺰﱠلُ اﻟْﻤـﻼﺋﻜَﺔُ و اﻟﺮﱡوح ﻓﻴﻬﺎ ﺑِﺄذْنِ
رﺑﻬِﻢ ﻣﻦْ ﻛُﻞﱢ اَﻣﺮٍ ـ ﻣﻼﺋﻜﻪ و روح در آن ﺷﺐ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻧﺎزل
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ / 4) «.ﻗﺪر( ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﺮاد ﺑﻪ آن در اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﻏﻴﺮ روح ﺣﻴﻮاﻧﻰ و ﻏﻴﺮ
َ ّ َْ َ َ
ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ .رواﻳﺘﻰ ﻫﻢ از ﻋﻠــﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ آﻳﻪُ » :ي ِ ُل املال ِئكة
الروح م ْن َا ْمرﻩ َع ى َم ْن َي ُ
شاء ِم ْن ِعبـ ِـادﻩ / 2) «،ﻧﺤﻞ( اﺳﺘــﺪﻻل ﻓـﺮﻣـﻮده ﺑــﻮد ﺑﺮ اﻳـﻦ
ِب ﱡ ِ ِ
ِ
ﻛﻪ روح ﻏﻴـﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ.
و اﻳﻦ روح ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ ،اﻻّ اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻣﺮ وﺣﻰ و ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ
از آﻳﻪ ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻤﺮاه ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟــﻰ ﻳﻚﺟﺎ آورﻧــﺪه ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
َ ﱠ َ َ
َْ
َ
» َم ْن كان َع ُـد ّوا ِل ِج ْ ﺮيـ َـل ف ِانـ ُـه ن ﱠـزل ُـه َعلـى قل ِب َـك!« ﺟﺎى دﻳﮕــﺮ ﻫﻤﻴــﻦ ﺟﺒﺮﺋﻴــﻞ را روح
َْ
َ
ﱡ ُ َ ُ
وح الام ن َع ى قل ِب َك «،و ﻧﻴﺰ
اﻻﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻧﺪه و آورﻧﺪه ﻗﺮآﻧﺶ ﻧﺎﻣﻴﺪه و ﻓﺮﻣﻮده» :ن ﱠـز َل ِب ِه الر
ُ ْ َ ﱠَ ُ ُ ُ ْ ُ ُ
س ِم ْن َرِّب َك ـ ﺑﮕﻮ روح اﻟﻘﺪس از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت آورده «،و
ﻓﺮﻣﻮده»:قـل نـزله روح القـد ِ
روح را ﻛﻪ ﺑﻪوﺟﻬﻰ ﻏﻴﺮﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻛﻪ ﺧﻮد از ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ آورﻧﺪه ﻗﺮآن
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ آورﻧﺪه روح اﺳﺖ و روح ﺣﺎﻣـﻞ اﻳﻦ ﻗــﺮآن
ﺧﻮاﻧﺪﻧــﻰ اﺳــﺖ.
َ
َ
ْ َْ
َ َ
ذل َك ا ْو َح ْينا ِال ْي َك ُروحا ِمن ام ِرنا «،ﺑﻮد
از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ آن ﮔﺮﻫﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ» :و ك ِ
ﮔﺸﻮده ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاد از وﺣﻰ روح در آﻳﻪ ﻣﺰﺑﻮر آوردن و ﻧﺎزل ﻛﺮدن
روحاﻟﻘﺪس اﺳﺖ ﺑﺮاى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ  ،و ﻧﺎزل ﻛﺮدن روح اﻟﻘﺪس ﺑﺮاى ﻫﻤﺎن
)(1
وﺣﻰ ﻗﺮآن اﺳـﺖ ﺑﻪ او ،ﭼﻮن ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﺣﺎﻣﻞ ﻗﺮآن روح اﻟﻘﺪس اﺳﺖ.
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) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

١٢٠
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ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺣﺎﻣﻞ روح ،و روح ﺣﺎﻣﻞ ﻗﺮآن
َ
َ َ ْ َُ َ
الر ُ
الروح ُقل ﱡ
ون َك َعن ﱡ
وح ِم ْن ا ْم ِر َرّبى!« ) / ٨٥اسراء(
»و يسئل
ِ ِ
ِ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻚ ﺟﺎ آورﻧﺪه ﻗﺮآن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ » :م ْن
َ َُّ ْ َ َ ﱠ َ َ
ّ
َْ
ْ
ﺮيل ف ِان ُه ن ﱠـزل ُـه َع ى قل ِب َـك ِب ِاذ ِن الل ِه «،و در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ را روح
كان عدوا ِل ِج
ﱡ ُ َ ُ َ َْ
َ
َ
ﱠ
َ
اﻻﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻧﺪه و آورﻧﺪه ﻗﺮآﻧﺶ ﻧﺎﻣﻴﺪه و ﻓﺮﻣﻮده»:نـزل ِب ِه الروح الام ن ع ى قل ِبك «،و ﻧﻴﺰ
ُ ْ َ ﱠَ ُ ُ ُ ْ ُ ُ
س ِم ْن َرِّب َك ـ ﺑﮕﻮ روح اﻟﻘﺪس از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت آورده «،و
ﻓﺮﻣﻮده»:قـل نـزله روح القـد ِ
روح را ﻛﻪ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻛﻪ ﺧﻮد از ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ آورﻧﺪه
ﻗﺮآن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ آورﻧﺪه روح اﺳﺖ و روح ﺣﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻗﺮآن
)(1
ﺧﻮاﻧﺪﻧﻰ اﺳﺖ.
 -1اﻟـﻤﻴــﺰان ج ،25 :ص.332

روح اﻟﻘﺪس ،و ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻧﺒﻴﺎء
َ
ْ
ُ ُ
عيﺴ ْاب َن َم ْرَيـ َـم ْال َب ّينـات َو ا ﱠي ْد ُ
» َو َات ْينــا َ
ناﻩ ب ُ
س / ٢٥٣) «.بقرﻩ(
ر
ِ
وح القد ِ
ِ
ِ
ِ
اﮔﺮ در آﻳﻪ ﻓﻮق از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎم ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ذﻛﺮ ﻛﺮده ﻋﻠﺘﺶ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آنﭼﻪ از ﺟﻬﺎت ﻓﻀﻴﻠﺖ در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﺮاى ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ذﻛﺮ
ََ َ ْ
ﻛﺮده ،ﻳﻌﻨﻰ دادن ﺑﻴﻨﺎت و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﻪ روح اﻟﻘﺪس ،اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ » لق ْـد ا ْر َسلنـا
َ ْ َْ
ُ َ َّْ
ْ َْ َ َ ْ َ ُ ْ
َُ ّ ُ َْ َ َ ﱡ
بادﻩ ان ان ِذ ُروا«!...
ُرسلنـا ِبالب ِين ِ
وح ِمن ام ِرﻩ ع ى من يشاء ِمن ِع ِ
ـات «،و آيه »ي ِ ل املال ِئكة ِبالر ِ
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ رﺳﻮل اﺳﺖ،
وﻟﻜﻦ در ﺧﺼﻮص ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﺧﺎص اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﺎت ﺑﻴﻨﺎت آن
ﺟﻨﺎب از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺮده زﻧﺪه ﻛﺮدﻧﺶ ،و ﺑﺎ ﻧﻔﺨﻪ ﻣﺮغ آﻓﺮﻳﺪﻧﺶ ،و ﺑﻬﺒﻮدى دادن ﭘﻴﺴﻰ و
ﻛﻮرﻳﺶ ،و از ﻏﻴﺐ ﺧﺒﺮ دادﻧﺶ ،اﻣﻮرى ﺑﻮده ﻣﺘﻜﻰ ﺑﺮ ﺣﻴﺎت ،و ﺗﺮﺷﺤﻰ اﺳﺖ از روح.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ در اﺳﻢ ﻋﻴﺴﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ دﻳﮕﺮى ﻫﺴﺖ و در آﻳﺘﻰ روﺷﻦ وﺟﻮد
دارد ،و آن اﻳﻦ ﻛﻪ وى ﭘﺴﺮ ﻣﺮﻳﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون ﭘﺪر از او ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ آﻳﻪ » َو
ْ
ً ْ َ َ
َج َعلناها َو ْاب َ ا َاية ِللعامل ن !« ﻧﺒﻮدن ﭘﺪر ﺑﺮاى ﻋﻴﺴﻰ و ﻧﺒﻮدن ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮاى ﻣﺮﻳﻢ را آﻳﺘﻰ
ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن داﻧﺴﺘﻪ ،ﭘﺲ ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺴﺮ و ﻣﺎدر آﻳﺖ اﻟﻬﻴﻪ روﺷﻨﻰ ،و ﻓﻀﻴﻠﺖ
)(1
اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ.
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) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺷﺶ وﻳﮋﮔﻰ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ
َﱠ َ
ْ
ُ
» ِا ﱠنـ ُـه َل َق ْو ُل َر ُسول َكريــم .ذى ق ﱠوة ع ْن َد ذى ال َعـ ْـرش َمك نُ .
ـاع ثم ام ٍن« ) 19ﺗﺎ  / 21ﺗﻜﻮﻳﺮ(
ط
م
ٍ ِ ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
در اﻳــﻦ ﻣﻘــــﺎم ﺟﺒــــﺮﺋﻴــﻞ را ﺑــﻪ ﺷــﺶ ﺻﻔــﺖ ﺗــﻮﺻﻴــﻒ ﻛــــﺮده
اﺳــﺖ:
 1ـ رﺳـﺎﻟــﺖ :او را »رﺳــﻮل« ﺧﻮاﻧــﺪه ،ﻛــﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧــﺪ او ﻗــﺮآن را ﺑــﻪ
رﺳﻮلﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺣﻰﻣﻰﻛﻨﺪ.
 2ـ ﻛﺮاﻣﺖ :او را »ﻛﺮﻳﻢ« ﺧﻮاﻧﺪه ،ﻛﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻧﺰد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺮاﻣﺖ و اﺣﺘﺮام
دارد ،و ﺑﻪ اﻋﺰاز او ﻋﺰﻳﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 3ـ ﻗــﻮت :او را »ذى ﻗُــﻮت« ﺧــﻮاﻧــﺪه ،ﻛــﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤــﺎﻧــﺪ او داراى ﻗﻮت و
ﻗــﺪرت و ﺷــﺪت ﺑــﺎﻟﻐــﻪاى اﺳﺖ.
 4ـ ﻣﻨــﺰﻟـــﺖ :او را ﻧــﺰد ﺧــﺪاى ﺻــﺎﺣــﺐ ﻋــﺮش» ،ﻣﻜﻴﻦ« ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ
داراى ﻣﻘــــــﺎم و ﻣﻨـــﺰﻟــﺖ اﺳﺖ.
 5ـ رﻳﺎﺳﺖ :او را »ﻣﻄﺎع« ﺧﻮاﻧﺪه ،ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ در آﻧﺠﺎ
ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺰد ﺧﺪا دﺳﺘﻮر دﻫﻨﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ زﻳﺮ دﺳﺘﺎﻧﺶ دﺳﺘﻮرات او را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰﺑﻨﺪﻧﺪ.
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷــﻮد در آﻧﺠﺎ ﻣﻼﺋﻜــﻪاى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴـﻞ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻣـﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﺸﺎن
اﻃﺎﻋﺘﺶ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻠـﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴــﻞ در ﻛــﺎر ﺧــﻮدش ﻳﺎوراﻧــﻰ
ﻫﻢ دارد.
 6ـ اﻣﺎﻧﺖ :او را »اَﻣﻴﻦ« ﺧﻮاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺧﺪا را در دﺳﺘﻮراﺗﻰ ﻛﻪ
)(1
ﻣﻰدﻫﺪ و در رﺳﺎﻧﺪن وﺣﻰ و رﺳﺎﻟﺖ ،ﺧﻴﺎﻧﺖ و دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
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ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻘﻮى ﺑﻮدن ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ
ْ
َ
ﱠ
ْ ُ َ ّ
َ
الا َو ْ ٌى ُيو ىَ .عل َمـ ُـه َش ُ
َْ ُ َ
َ
ُُ ْ َ
ديد
»ما ض ﱠل
ِ
صاحبكــم و ما غــوى .و ما ين ِطق ع ِن ال َهوىِ .ان هو ِ
ُْ ى ُ ﱠ َ ْ َ
استوى!« ) / ٥نجم(
القــو  .ذو ِم ــر ٍة ف
ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ »ﺷَﺪﻳﺪ اﻟْﻘُﻮى« ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن او را در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺖ ﻳﺎد ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮد » :اﻧﱠﻪ ﻟَﻘَﻮلُ رﺳﻮلٍ ﻛَﺮﻳﻢٍ ـ
اﻳﻦ ﻗﺮآن ﺳﺨـﻦ ﻓــﺮﺳﺘــﺎدهاى اﺳﺖ ﻛﺮﻳــﻢ و داراى ﻧﻴــﺮو ،ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧــﺪاى ذى
اﻟﻌــﺮش ﻣﻨﺰﻟﺘﻰ دارد 19) «.ﺗﺎ  / 21ﺗﻜﻮﻳﺮ(

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

١٢٢

ُ ﱠ َ ْ َ
ـاستـوى«
ـ »ذو ِمـر ٍة ف
آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ آﻳﻪ را وﺻﻒ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻛﺮدهاﻧﺪ
ﻫﻤــﺎن ﺟﺒﺮﺋﻴﻠﻰ ﻛﻪ در راه ﺧــﺪا ﺷﺪت ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻳﺎ آن ﺟﺒﺮﺋﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﻋﻘﻠﻰ ﭘﺨﺘﻪ
دارد ،ﻳﺎ آن ﺟﺒﺮﺋﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋــﻰ از رﺳــﻮل ﺧــﺪا ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﺮور و ﻋﺒــﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺎ
اﻳﻦﻛﻪ ﺧــــﻮدش در ﻫـــﻮاﺳــﺖ.
»ﻓَﺎﺳﺘَﻮى« اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪن ﺑﺮ ﻛﺎر اﺳﺖ و ﻓﺎﻋﻞ اﻳﻦ
ﻓﻌﻞ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ اﺳﺖ ،و ﺿﻤﻴﺮ ﻓﺎﻋﻞ آن ﺑﻪ وى ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮدد ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت اﺻﻠﻰاش ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﺧﻠﻖ ﺷﺪه در آﻣﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺻﻠﻴﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻧﺸﺎن داد .ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺑﺎ
)(1
ﻗﻮت ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﺄﻣﻮر اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد.
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دﺳﺘﻴــﺎران ﺟﺒـﺮﺋﻴـﻞ ـ ﻧﮕــﺎرش و ﺣﻤـﻞ وﺣـﻰ
َ
َ
َ
ص ُحف ُم َك ﱠر َمة َم ْر ُف َ
»ى ُ
وع ٍة ُمط ﱠه َر ٍة ِبا ْيدى َسف َر ٍة ِكر ٍام َب َر َرة !«)١٣تا/١٦عبس(
ٍ
ٍ
ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﭼﻨﺪ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ،ﻗﺮآن ﺗﺬﻛﺮهاى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﺤﻒ ﻣﺘﻌﺪدهاى
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷــﺪه ﺑﻮد ،ﺻﺤﻔﻰ ﻣﻌﻈﻢ ،و رﻓﻴﻊ اﻟﻘﺪر ،و ﭘﺎﻛﻴﺰه از ﻫﺮ ﭘﻠﻴﺪى ،و از ﻫﺮ ﺑﺎﻃﻞ و ﻟﻐﻮ
و ﺷﻚ و ﺗﻨﺎﻗــﺾ ،و ﺑﺪﺳﺖ ﺳﻔﻴﺮاﻧــﻰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ذاﺗﺎ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﺰرﮔﻮار ،و
در ﻋﻤــﻞ ﻫـﻢ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎرﻧﺪ.
از اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى وﺣﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺘﺼﺪى ﺣﻤﻞ
ﺻﺤﻒ آن و ﻧﻴﺰ رﺳﺎﻧﺪن آن ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﻋﻮان و ﻳﺎران
ﺟﺒﺮﺋﻴﻠﻨﺪ ،و ﺗﺤﺖ اﻣﺮ او ﻛﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ اﻟﻘﺎى وﺣﻰ را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داده ،ﻣﻨﺎﻓﺎت
ﻧﺪارد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ آن را ﺑﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﻧَـﺰﱠلَ ﺑِﻪ اﻟﺮﱡوح
اﻻَْﻣﻴﻦُ ﻋﻠﻰ ﻗَﻠْﺒِﻚ ـ روح اﻻﻣﻴﻦ آن را ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻛﺮد!«
َ
ﱠُ
َ
َ
ﱠ
ُ
در ﺟﺎى دﻳﮕــﺮ در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺒﺮﺋﻴــﻞ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪِ » :انـه لق ْـو ُل َر ُســو ٍل كـري ٍـم ذى قو ٍة
َ َ
ع ْن َد ذى ْال َعـ ْـرش َمك ن ُ
ـاع ث ﱠم ام ٍن ـ اﻳﻦ ﻗــﺮآن ﻗﻮل رﺳﻮﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﺮﻳﻢ ،و داراى ﻗﻮت
ـ
ط
م
ِ ِ
ٍ
ِ
ٍ
ﻛﻪ ﻧﺰد ﺻﺎﺣــﺐ ﻋﺮش ﻣﻜﺎﻧﺘــﻰ دارد و دﺳﺘـﻮراﺗﺶ ﻣﻄــﺎع و در آنﺟﺎ اﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻧـﺪه
ﻣﻰﺷﻮد 19) «.ﺗﺎ  / 21ﺗﻜﻮﻳﺮ(
ﻫﻤﻴﻦ آﻳﻪ ﻣﺆﻳﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ دﺳﺘﻮراﺗﺶ ﻣﻄﺎع اﺳﺖ ،ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﻰﺷﻮد ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺑﺮاى رﺳﺎﻧﺪن وﺣﻰ ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻰ از ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن دارد ،ﭘﺲ

١٢٣

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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رﺳﺎﻧﺪن آن ﻣﻼﺋﻜﻪ ،ﻫﻢ وﺣﻰ رﺳﺎﻧﺪن اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ و اﻋﻮاﻧﺶ رو ﺑﺮ
)(1
ﻫﻢ ﻓﻌﻞ ﺧــــﺪاى ﺗﻌــــﺎﻟﻰ ﻧﻴـــﺰ ﻫﺴــﺖ.
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ﻧﻔﻰ ﺣﺎﺟﺰ ﺑﻴﻦ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ و ﺧﺪا و رﺳﻮل
َ َ َ ْ َ ُ ُ ُ ُْ
اآﻩ ِباالف ِـق املبي ِـن!« ) / ٢٣تكوير(
»و لقد ر
ﻧﺰول ﻗﺮآن ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪاى آﺳﻤﺎﻧﻰ و ﺟﻠﻴﻞ اﻟﻘﺪر و ﻋﻈﻴﻢ اﻟﻤﻨﺰﻟﺖ و اﻣﻴﻦ در
وﺣﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻛﻪ ﺑﻴﻦ او و ﺧﺪاى ﻋﺰّو ﺟﻞّ ﻫﻴﭻ ﺣﺎﺟﺰى ،و ﺑﻴﻦ او و
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻫﻴﭻ واﺳﻄﻪاى ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻧﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮدش ،و ﻧﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ دﻳﮕﺮ،
اﻧﮕﻴﺰهاى ﻛﻪ ﻧﮕﺬارد وﺣﻰ را ﺑﮕﻴﺮد ،و اﮔﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﮕﺬارد ﺣﻔﻈﺶ ﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ اﮔﺮ ﺣﻔﻈﺶ ﻫﻢ
ﻛﺮده ،ﻧﮕﺬارد ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟّﻠﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ  ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺣﺎﻣﻞ وﺣﻰ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﻳﺪه ،و وﺣﻰ را
از او ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮدش ﻫﻢ ﭼﻴﺰى از وﺣﻰ را ﻛﺘﻤــﺎن ﻧﻜــﺮده ،و ﻧﻤﻰﻛﻨــﺪ ،و آن را
)(1
ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴـــــﺰان ج ،40 :ص.93

ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ىﷲعليهوآله
َ َ َ ْ َ ُ ُ ُ ُْ
اآﻩ ِباالف ِقاملب ِن!« )/٢٣تكوير(
»و لقد ر
ﻛﻠﻤﻪ »اﻓﻖ ﻣﺒﻴﻦ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮا اﺷﺎره ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آﻳﻪ » و ﻫـﻮ
ﻖ اﻻَْﻋﻠـﻰ! « و ﻣﻌﻨﺎى آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرم ﻛﻪ رﺳﻮل اﻟّﻠﻪ
ﺑِﺎﻻُْﻓُـ ِ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ را ﻗﺒﻼً ﻫﻢ دﻳﺪه ﺑﻮد ،و ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ آن زﻣﺎن در اﻓﻖ ﻣﺒﻴﻦ ،و ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ ،و آن ﻫﻤﺎن اﻓﻖ اﻋﻠﻰ اﺳﺖ ،و اﻓﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻓﻖﻫﺎﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﻠﻨﺪى ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ  ،ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺻﻠﻰاش در آنﺟﺎﻛﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻃﻠﻮع ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﻓﻖ اﻋﻼ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺸﺮق
اﺳﺖ دﻳﺪه ﺑﻮد .ﻟﻜﻦ اﻳﻦ ﺣﺮف درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻟﻔﻆ آﻳﻪ دﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ
ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺻﻠﻰاش دﻳﺪه ﻧﺪارد ،ﺣﺎل ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ
)(1
ﺗﻤﺜﻞ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﻮرت اﺻﻠﻰ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪاﻳﻦﺷﻜﻞ درآﻣﺪه اﺳﺖ.
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) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

١٢٤
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ﭼﮕـﻮﻧﮕﻰ ﺷﻨﻴﺪن ﺻﺪاى ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ىﷲعليهوآله
ﱡ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ُْْ َ
َ
َََ
سان ع َرِب ٍى ُمبي ٍـن!« )193و / 194ﺷﻌﺮاء(
»نزل ِب ِه الروح الام ن .ع ى قل ِبك ِلتكون ِمن املن ِذرينِ .ب ِل ٍ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در ﺣﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ وى وﺣﻰ ﻣﻰﺷﺪ ،ﻫﻢ ﻣﻰدﻳﺪ و ﻫﻢ
ﻣﻰﺷﻨﻴﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ دو ﺣﺲ ﺑﻴﻨﺎﺋﻰ و ﺷﻨﻮاﺋﻴﺶ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻴﻔﺘﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ در
رواﻳﺎت آﻣﺪه ،ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﺷﺒﻴــﻪ ﺑﻴﻬﻮﺷﻰ ﺑﻪ آن ﺟﻨــﺎب دﺳﺖ ﻣﻰداد ﻛﻪ آن را ﺑﻪ
»رﺧــﺎءاﻟﻮﺣﻰ« ﻧﺎم ﻧﻬﺎده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ آن ﺟﻨﺎب ﻫﻤﺎن ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﺎ ﺷﺨﺼﻰ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ و ﺻﺪاﻳﺶ را ﻣﻰﺷﻨﻮﻳﻢ،
ﻓﺮﺷﺘــﻪ وﺣــﻰ را ﻣﻰدﻳﺪ و ﺻﺪاﻳــﺶ را ﻣﻰﺷﻨﻴــﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪون اﻳــﻦﻛــﻪ دو ﺣﺎﺳﻪ
ﺑﻴﻨﺎﺋﻰ و ﺷﻨﻮاﺋﻰ ﻣﺎدى ﺧﻮد را ﭼﻮن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮد.
و اﮔﺮ رؤﻳﺖ او و ﺷﻨﻴﺪﻧﺶ در ﺣﺎل وﺣﻰ ﻋﻴﻦ دﻳﺪن و ﺷﻨﻴﺪن ﻣﺎ ﻣﻰﺑﻮد ،ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ
آن ﭼﻪ ﻣﻰدﻳﺪه و ﻣﻰﺷﻨﻴﺪه ﻣﻴﺎن او و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﻼﺻﻪ اﺻﺤﺎﺑﺶ ﻫﻢ
ﻓﺮﺷﺘﻪ وﺣﻰ را ﺑﺒﻴﻨﺪ و ﺻﺪاﻳﺶ را ﺑﺸﻨﻮد و ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻄﻌﻰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﻜﺬﻳﺐ
ﻛﺮده و ﺣﺎﻟﺖ وﺣﻰ ،ﺑﺴﻴﺎرى از آن ﺟﻨﺎب ﺳﺮاغ داده ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ وى دﺳﺖ
داده ،و ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﺶ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻰﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺻﺪاى ﭘﺎﺋﻰ،
)(1
ﻧﻪ ﺷﺨﺼﻰ ،ﻧﻪ ﺳﺨﻨﻰ ،ﻛﻪ ﺑﻪ وى اﻟﻘﺎء ﻣﻰﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻧﻔﻰ ﺗﺼﺮف ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ در ﻗﻠﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا ص ىﷲعليهوآله
َ ﱠ َ َ
َْ
ُ
َ
»قـ ْـل َم ْن كان َعـ ُـد ّوا ِل ِج ْ ﺮي َـل ف ِان ُه ن ﱠزل ُه َع ى قل ِب َك!« ) / ٩٧بقرﻩ(
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن درﺑﺎره ﻗﺮآن و ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ در دو آﻳﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﻗﺮآن ﻧﻤﻰآورد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻓﺮﺷﺘﻪاى از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺪاﺳﺖ و ﺟﺰ اﻣﺘﺜــﺎل دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
ﻛﺎرى ﻧﺪارد ،ﻣﺜﻞ ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪ ،ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﻨﺪﮔــﺎن ﻣﻜﺮم ﺧﺪاﻳﻨــﺪ و ﺧﺪا را
در آنﭼــﻪ اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧـﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻫﺮ دﺳﺘﻮرى ﺑﺪﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
 »ﻓَﺎﻧﱠﻪ ﻧَﺰﱠﻟَﻪ ﻋﻠﻰ ﻗَﻠْﺒِﻚ«!ﻗﺮآن ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ در ﻧﺎزل ﻛﺮدﻧﺶ ﻫﻴﭻ اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺄﻣﻮرى
اﺳﺖ ﻣﻄﻴﻊ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮔﺮﻓﺘﻦ آن و رﺳﺎﻧﺪﻧﺶ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ
ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻗﻠﺐ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺧﻮدش ﻇﺮف وﺣﻰ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ

١٢٥

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ در آن ﻗﻠﺐ دﺧﻞ و ﺗﺼــﺮﻓــﻰ ﻛــﺮده ﺑــﺎﺷــﺪ و ﺧــﻼﺻــﻪ ﺟﺒــﺮﺋﻴـﻞ
)(1
ﺻــﺮﻓــﺎ ﻣﺄﻣﻮر رﺳﺎﻧﺪن اﺳﺖ.
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رؤﻳﺖ ﺣﻀﻮر ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ در اﻓﻖ اﻋﻠﻰ
َ
َْ
َ
َ
َ
ُُ
َ
َْ ُﱠ َ َََّ َ َ
كان َ
قاب ق ْو َس ْ ِن ا ْو ا ْدنى .فا ْو ى ِا ى َع ْب ِد ِﻩ ما او ى!«
» َو ُه َو ِباالفـ ِـق الاع ى .ثم دنا فتد ى .ف
) ٨تا  / ١١نجم(
ﻛﻠﻤــﻪ »اُﻓُﻖ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد از آن اﻓﻖ اﻋﻼى آﺳﻤﺎن اﺳﺖ،
ﺑــﺪون اﻋﺘﺒــﺎر اﻳﻦﻛــﻪ ﻃﺮف ﺷﺮﻗــﻰ آن ﺑﺎﺷــﺪ .ﺿﻤﻴﺮ »ﻫــﻮ «در اﻳﻦ آﻳــﻪ ﺑﻪ
ﺟﺒﺮﺋﻴــﻞ و ﻳﺎ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد.
ﻛﻠﻤﻪ »دﻧُﻮ «ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺰدﻳﻜﻰ اﺳﺖ و ﻛﻠﻤﻪ »ﺗَﺪﻟّﻰ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن و
آوﻳﺰان ﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ وﻟﻰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻨﺎﻳﻪ در ﺷﺪت ﻧﺰدﻳﻜﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد .و
ﻣﻌﻨﺎى آﻳــﻪ ﺑﻨــﺎﺑــﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺿﻤﻴــﺮ ﺑﻪ ﺟﺒــﺮﺋﻴــﻞ ﺑﺮﮔﺮدد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ
ﺳﭙﺲ ﻧﺰدﻳﻚ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ داﻣﻦ وى دﺳﺖ آوﻳﺨﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺎ آن
ﺟﻨﺎب ﺑﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﻋﺮوج ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻌﻀﻰﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻌﻨﺎﻳﺶاﻳﻦاﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ از اﻓﻖ اﻋﻠﻰ
ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻣﺪ و ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪ ،ﺗﺎ آن ﺟﻨﺎب را ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج ﺑﺒﺮد.
َ َ
َ َ َ َ
قاب ق ْو َس ْ ِن ا ْو ا ْدنى!«
 »فكانﻣﻌﻨــﺎى اﻳــﻦ ﺟﻤﻠــﻪ اﻳــﻦ اﺳــﺖ ﻛــﻪ دورى او ﺑــﻪ ﻗــﺪر دو ﻗـــﻮس و ﻳــﺎ
دو ذراع و ﻳــﺎ ﻛﻤﺘـــﺮ از آن ﺑـــﻮد.
َ
ََ
 »فـا ْو ى ِا ى َع ْب ِد ِﻩ ما ا ْو ى!«ﺿﻤﻴﺮ در ﻫﺮ دو »اَوﺣﻰ« ﺑﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮدد ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ در آن ﻓﺮﺿﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺿﻤﻴﺮﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ او ﺑﺮﮔﺮدد .آن وﻗﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد :ﻛﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ
وﺣﻰ ﺑﺮد ﻧﺰد ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﻛﻪ ﻫﻤﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﭼﻪ را ﻛﻪ وﺣﻰ
ﺑﺮد.
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
 »ما كذب الفؤاد ما َراى!«در ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق از ﻗﻠﺐ ﻧﻔﻰ ﻛﺬب ﻛﺮده و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺆاد در آن ﭼﻪ
دﻳﺪه ﺑﻮد دروغ ﻧﮕﻔﺖ .ﻓﺆاد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ دروغ ﻧﮕﻔﺖ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ آن ﭼﻪ را ﻛﻪ دﻳﺪه ﺑﻮد ،و ﺧﻼﺻــﻪ رؤﻳﺖ ﻓــﺆاد رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در آن ﭼﻪ ﻛﻪ دﻳﺪ رؤﻳﺘﻰ ﺻﺎدق ﺑﻮد.

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

١٢٦
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و اﻳﻦ ﺗﺎزﮔﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ رؤﻳﺖ را ﻛﻪ در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دﻳﺪن ﭼﺸﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺆاد
ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﻳﻚ ﻧﻮع ادراك ﺷﻬﻮدى ﻫﺴﺖ ،ﻛﻪ وراى ادراكﻫﺎﻳﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﻰ از ﺣــﻮاس ﻇﺎﻫﺮى و ﻳﺎ ﺑﺎﻃﻨﻰ ﺧﻮد دارد ،ادراﻛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﭼﺸﻢ و
ﮔﻮش و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮى واﺳﻄﻪاﻧﺪ ،و ﻧﻪ ﺗﺨﻴﻞ و ﻓﻜﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاى ﺑﺎﻃﻨﻰ ،اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮدى ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در اﻳﻦ درك ﻋﻴﺎﻧﻰ و ﺷﻬﻮدى
ﻧﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ واﺳﻄــﻪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻓﻜــﺮ ﻣﺎ.
آرى ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮى و ﺑﺎﻃﻨﻰ را درك
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ اﻳﻦ را ﻫﻢ درك ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻓﻼن ﻣﺤﺴﻮس را ﺑﺎ ﻓﻼن ﺣﺲ درك ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،و
اﻳﻦ درك رﺑﻄﻰ ﺑﻪ آن ﺣﺲ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺎر ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از آن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻓﺆاد
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
و در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ رؤﻳﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
اﺳﺖ ،و ﺧﺪا ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺮﺋﻰ ﺑﺮاى آن ﺟﻨﺎب واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ آن ﭼﻪ ﻣﺮﺋﻰ آن ﺟﻨﺎب
واﻗﻊ ﺷﺪه ﻫﻤﺎن اﻓﻖ اﻋﻠﻰ و دﻧﻮ و ﺗﺪﻟﻰ و ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ آن ﭼﻪ ﺑﻪ وى وﺣﻰ ﻣﻰﺷﻮد
ﺧﺪا وﺣﻰ ﻛﺮده ،و اﻳﻦ ﻧﺎم ﺑﺮدهﻫﺎ ﻫﻤﺎنﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آﻳﺎت ﻗﺒﻠﻰ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻤﻪاش
َ
از ﺳﻨﺦ آﻳﺎت ﺧﺪاﺋﻰ ﺑﺮاى آن ﺟﻨﺎب ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »مـا زاغ
ُْ
َ ََ ْ
ْ
َْ َ َ
ايات َرِّب ِه الك ْبـرى!« اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ آن ﭼﻪ دﻳﺪه ﺑﻮد از
البص ُـر و مـا طغـى.لقـد َراى ِمـن ِ
آﻳﺎت ﻛﺒﺮاى ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻫﻢ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻳﺪن ﺧﻮد ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ
ﺑﺎز اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻧﺪارد ﭼﻮن دﻳﺪن ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ داده و دﻳﺪن ﻗﻠﺐ ﻏﻴﺮ از دﻳﺪن
)(1
ﭼﺸﻢاﺳﺖﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪاﺟﺴﺎم اﺳﺖ و ﺗﻌﻠﻘﺶ ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴــــــــــــــﺰان ج ،37 :ص .56
رؤﻳﺖ ﻣﺠﺪد ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ در ﺳﻔﺮ ﻣﻌﺮاج
َ ًَ ُ ْ
ََ
» و لق ْد َر ُاﻩ ن ْزلة اخرى / ١٣) «!...نجم(
از اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ از ﻳﻚ ﻧﺰول دﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮ آن ﻧﺰوﻟﻰ ﻛﻪ در آﻳﺎت ﺳﺎﺑﻖ
ﺑﻮد ﺧﺒﺮ دﻫﺪ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﻓﺎﻋﻞ )رآه( را رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
داﻧﺴﺘﻪ و ﺿﻤﻴﺮ ﻣﻔﻌﻮﻟﻰ در آن را ﺑﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪهاﻧﺪ ،ﻗﻬﺮا ﻣﻨﻈﻮر از »ﻧَﺰْﻟَـﺔً« ﻧﺎزل
ﺷﺪن ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺑﺮ آن ﺟﻨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻧﺎزل ﺷﺪﻧﺶ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب را ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج
ُْْ َ
َْ
ﺑﺒﺮد ،و ﺟﻤﻠﻪ » ِعند ِس ْد َر ِة املنتﻬ  «،ﻇﺮف ﺑﺮاى رؤﻳﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺮاى ﻧﺎزل ﺷﺪن ،و ﻣﺮاد از
رؤﻳﺖ آن ﺟﻨﺎب ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺻﻠﻰاش ،و ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ
ﻳﻚ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺻﻠﻰاش در ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در آﻣﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ
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) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (

ُْْ َ
ﻣﻌﺮاﺟﺶ ﺑﺒﺮد ،و اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻨﺎر ِس ْد َر ِة املنتﻬ واﻗﻊ ﺷﺪ.
ﭘﺲ از آن ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺻﺤﺖ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﻢ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺿﻤﻴﺮ ﻣﻔﻌﻮﻟﻰ
ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮﮔﺮدد ،و ﻣﺮاد از رؤﻳﺖ ﻫﻢ رؤﻳﺖ ﻫﻢ ﻗﻠﺒﻰ ،و ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻧﺰﻟﻪ اﺧﺮى ﻫﻢ ﻧﺎزل
ُْْ َ
ﺷﺪن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ در ﻣﻌﺮاج ﺑﻪ ﻛﻨﺎر ِس ْد َر ِة املنتﻬ ﺑﺎﺷﺪ ،آن وﻗﺖ ﻣﻌﻨﺎى
ُْْ َ
آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد :ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻧﺰد ِس ْد َر ِة املنتﻬ ﻧﺎزل
ﺷﺪ ،و اﻳﻦ وﻗﺘﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌــﺮاج ﻣﻰرﻓــﺖ ،و در آن ﻧﺰﻟﻪ ﺧــﺪا را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧــﺰﻟــﻪ اول ﺑﺎ
ﻗﻠﺐ ﺧﻮد دﻳﺪار ﻛﺮد.
َ ﱠ ُ َْْ
ْ
ّ ْ ََ َ ْ
ْ َ ْ َ
ُ
َْ
ْ َ ْ
َْ
السدرة ما يغ !«
 » ِعنــد ِســد َر ِة املن ــىِ .عندهــا جنــة املـأوىِ .اذ يغشــى ِﻛﻠﻤﻪ » ﺳﺪرةِ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻳﻚ درﺧﺖ ﺳﺪر اﺳﺖ ،و ﻛﻠﻤﻪ »اﻟْﻤﻨْﺘَﻬﻰ« ﮔﻮﻳﺎ ﻧﺎم
ﻣﻜﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺮاد از ﻣﻨﺘﻬﺎى آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﻨﺖ ﻣﺄوى در
ْ ُُ ْ َ ُ َ َ
آﺳﻤﺎنﻫﺎ اﺳﺖ ،ﭼﻮن در آﻳﻪ » َو فـى ﱠ
ـوع ُـدون!« ﻓﺮﻣﻮده :ﻫﻢ رزق ﺷﻤﺎ در
السم ِـاء ِرزقكـم و مـا ت
ِ
آﺳﻤﺎن اﺳــﺖ ،و ﻫﻢ آن ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻛﻪ وﻋﺪه داده ﺷﺪهاﻳﺪ.
و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ درﺧﺖ ﺳﺪره ﭼﻪ درﺧﺘﻰ اﺳﺖ؟ در ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
ﺗﻔﺴﻴﺮش ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻴﻢ ،و ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻨﺎى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ْ َ َْ
ّ َ
ْ
الس ْد َرة ما َيغ «،
ﺑﻪﻃــﻮر ﻣﺒﻬﻢ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﺪ ،ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺟﻤﻠﻪ » ِاذ يغ
ِ
اﺳﺖ ،ﻛﻪ در آن ﺳﺨﻦ از ﻣﺴﺘﻮرى رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﱠ ُ َْْ
َْ
 » ِعندها َجنة املأوى!«ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ در آن ﻣﻨﺰل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﭼﻮن ﺑﻬﺸﺖ
دﻳﮕﺮى ﻫﺴﺖ ﻣﻮﻗﺖ ،و آن ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮزخ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺪﺗﺶ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮد ،و
ََ
ّ ُ َْْ ُ ً
ُ
ﺟﻨﺎت ﻣﺄوى ﺑﻌﺪ از ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:فل ُه ْـم َجنـات املـأوى ن ُـزال ِبمـا كـانوا
ُ َ
َي ْع َملون ـ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺟﻨﺖ ﻣﺄوى دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎداش ﻛﺎرﻫﺎى ﻧﻴﻜﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﻧﺎزل
َ
َ ْ ﱠَ
ّ ُ ُْ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ «،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:ف ِاذا ج َـاء ِت الط ﱠامـة الك ْبـرى ـ ﺗﺎ آنﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ»:ف ِا ﱠن ال َجنـة
َْْ
ِه َـىاملأوى ـ ﭼﻮن ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺟﻨﺖ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد «.و اﻳﻦ ﺟﻨﺖ اﻟﻤﺄوى ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ آﻳﻪ  22ﺳﻮره ذارﻳﺎت دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﺮد در
آﺳﻤﺎن واﻗﻊ اﺳﺖ.
ْ َ َْ
ّ ْ ََ َ ْ
السدرة ما يغ !«
 » ِاذ يغِ
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن زﻣﺎن ﻛﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﺳﺪرة آن ﭼﻪ اﺣﺎﻃﻪ
ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ .در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻫﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﺒﻬﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﻔﺮﻣﻮده ﭼـﻪ ﭼﻴــﺰ ﺑﻪ ﺳﺪره
اﺣﺎﻃــﻪ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴــﻢ ﺑﻨﺎى ﺧــﺪاى ﺗﻌﺎﻟــﻰ ﺑﺮ اﺑﻬــﺎم اﺳﺖ.
َ
َ
اغ ْال َب َ
ص ُـر َو مـا طغــى!«
 »مـا ز-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

» زيغ بصر « ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ آدﻣﻰ ﭼﻴﺰى را ﺑﻪ آن ﺻــﻮرت ﻛﻪ ﻫﺴﺖ
ﻧﺒﻴﻨــﺪ و ﻃﻮرى دﻳﮕﺮ ﺑﺒﻴﻨﺪ ،و ﻃﻐﻴﺎن ﺑﺼﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى را ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ اﺻﻼً
ﺣﻘﻴﻘــﺖ ﻧﺪارد و ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺼﺮ ﭼﺸﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﺳﺖ.
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ آن ﭼﻪ را ﻛﻪ دﻳﺪ ﺑﺮ
ﻏﻴﺮ ﺻﻔﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰاش ﻧﺪﻳﺪ ،و ﭼﻴﺰى را ﻫﻢ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺪارد ﻧﺪﻳﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ دﻳﺪ
درﺳﺖ دﻳﺪ ،و ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦ دﻳﺪن رؤﻳﺖ ﻗﻠﺒﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ رؤﻳﺖ ﺑﺎ دﻳﺪه ﺳﺮ .ﭼﻮن ﻣﻰداﻧﻴﻢ
َ َ
َ َ ً ُ ْ
ﻣﻨﻈﻮر از دﻳﺪن ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ » َو لق ـ ْد َر ُاﻩ ن ْزلــة اخــرى «،ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ .ﭼﻮن
ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳــﺪ :رؤﻳﺖ در اﻳﻦ ﻧﺰﻟــﻪ ﻛﻪ ﻧﺰﻟــﻪ دوﻣﻰ اﺳﺖ ﻣﺜــﻞ رؤﻳﺖ در ﻧﺰﻟــﻪ
اوﻟﻰ ﺑــﻮد ،و رؤﻳﺖ ﻧﺰﻟﻪ دوﻣــﻰ رؤﻳﺖ ﺑﺎ ﻓﺆاد ﺑﻮد ،ﻛﻪ درﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮد:
َ َ َ ُْ ُ َ ََُ ُ َ
مارون ُه َع ى ما َيرى؟«
ـ »ما كذبالفؤاد ما راى .افت
َّ ْ ُ
ََ ْ
ْ
ْ
ـات رِب ـ ِـه الكب ــرى!«
ـ »لق ــد َراى ِمـ ــن اي ـ ِ
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرم ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آﻳﺎت ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﺑﺪﻳﺪ،
و ﺑﺎ دﻳﺪن آنﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺪا ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻳﺎت او دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ،زﻳﺮا آﻳﺖ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ آﻳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺻﺎﺣﺐ آﻳﺖ را
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و از ﺧﻮدش ﻫﻴﭻ ﺣﻜﺎﻳﺘﻰ ﻧﺪارد ،و ﮔﺮﻧﻪ از ﺟﻬﺖ ﺧﻮدش اﮔﺮ ﺣﻜﺎﻳﺖ
ﻛﻨﺪ دﻳﮕﺮ آﻳﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮد.
ْ
ُ
َ
ﻫـﻢ ﭼﻨــﺎن ﻛﻪ ﺧــﻮدش ﻓﺮﻣــﻮدَ » :و ال ُيحيطــون ِبـه ِعلمــا ـ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ او
)(1
اﺣﺎﻃﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﻨﺪ«.
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ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺪا و ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ از رﺳﻮل ﺧﺪا ص ىﷲعليهوآله
ْ
َ
ْ َ َ ََْ َ ﱠ ّ
ُْ ْ َ َ َ ُ َ
الل َه ُه َو َم ْو ُ
ليه َو ج ْ ُ َ
صال ُح املؤ ِمن ن َو املال ِئكة َب ْعـد ِذل َك ظه ٌﺮ!«
» ِان تظاهرا علي ِه ف ِأن
ﺮيل و ِ
ِ
) / ٤تحريم(
آﻳــﻪ ﻓﻮق ﻣﻰﺧﻮاﻫــﺪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﺎﺻﻪاى ﺑﻪ رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬــﺖ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ واﺳﻄــﻪاى از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ ﺧﻮد او وى
را ﻳﺎرى ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﺘﻮﻟــﻰ اﻣﻮر او ﻣﻰﺷﻮد .ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﻮﻟﻰ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى وﻟــﻰ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻬــﺪهدار ﻣﺘﻮﻟــﻰ ﻋﻠﻴــﻪ ﺑﺎﺷــﺪ و او را در ﻫﺮ ﺧﻄــﺮى ﻛﻪ ﺗﻬﺪﻳــﺪش ﻛﻨﺪ
ﻳــﺎرى ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ » -و املــال ِئكــة َب ْعــد ِذل ـ َـك ظهي ـ ٌـر!«
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) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﺘﺤﺪ و ﻣﺘﻔﻘﻨﺪ ،ﮔﻮﺋﻰ
در ﺻﻒ واﺣﺪى ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﺜﻞ ﺗﻦ واﺣﺪﻧﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺪا و ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ و
ﺻﺎﻟــﺢ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﭘﺸﺘﻴﺒــﺎن اوﻳﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑـﻮد ﻛﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ،
)(1
ﺗﻮ ﮔﻮﺋﻰ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔــﺎن در اول آﻳﻪ ﻳﻚ ﻃــﺮف و ﻣﻼﺋﻜـﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﻳﻚ ﻃﺮف ﻗﺮار دارﻧﺪ.
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ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﺎﻃﻞ و دﺷﻤﻨﻰ ﻳﻬﻮد در ﻣﻮرد ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ
َ ﱠ َ َ
َْ
ُ
َ
»قـ ْـل َمـ ْـن كــان َعـ ُـد ّوا ِل ِج ْ ﺮيـ َـل ف ِـانـ ُـه ن ﱠزلـ ُـه َعلــى قل ِبـ َـك!« ) / ٩٧بقرﻩ(
ﺳﻴﺎق آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﭘﺎﺳﺦ از ﺳﺨﻨﻰ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻛﻪ ﻳﻬﻮد
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎوردن ﺧﻮد ﺑﺮ آن ﭼﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺮاى او وﺣﻰ ﻣﻰآورد دﺷﻤﻨﻴﻢ ،ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻬــﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮﻓﻰ زده ﺑﻮدﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤــﺎن درﺑﺎره ﻗــﺮآن و
ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ در اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .رواﻳﺎﺗﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ در ﺷﺄن ﻧﺰول آﻳﻪ وارد ﺷﺪه
اﻳﻦ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و اﻣﺎ آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﭘﺎﺳﺦ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺮآن اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻰآورﻳﻢ ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻛﻪ ﻗﺮآن را ﻧﺎزل ﻣﻰﻛﻨﺪ دﺷﻤﻨﻴﻢ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اوﻻً ـ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ از ﭘﻴﺶ از
ﺧﻮد ﻗــﺮآن را ﻧﻤﻰآورد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اذن ﺧــﺪا ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﭘﺲ دﺷﻤﻨﻰ ﻳﻬﻮد ﺑﺎ
ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻛﻼﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﻣﻰآورد اﻋﺮاض ﻛﻨﻨﺪ .و ﺛﺎﻧﻴﺎ ـ ﻗﺮآن
ﻛﺘﺎبﻫﺎى ﺑﺮ ﺣﻖ و آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮدش را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ
ﻛﺘﺎﺑﻰ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورد ،و ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻛﻪ آن را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎورد .و ﺛﺎﻟﺜﺎ ـ ﻗﺮآن ﻣﺎﻳﻪ
ﻫﺪاﻳــﺖ ﻛﺴﺎﻧــﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وى اﻳﻤﺎن ﺑﻴــﺎورﻧﺪ .و راﺑﻌــﺎ ـ ﻗﺮآن ﺑﺸﺎرت اﺳﺖ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻤﻜــﻦ اﺳــﺖ ﺷﺨــﺺ ﻋﺎﻗــﻞ از ﻫﺪاﻳﺖ ﭼﺸــﻢ ﭘﻮﺷﻴــﺪه ،ﺑﺸﺎرتﻫــﺎى آن را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ دﺷﻤﻦ آن را آورده ،ﻧـﺎدﻳـﺪه ﺑﮕﻴـﺮد؟
و از ﺑﻬﺎﻧﻪ دوﻣﺸﺎن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ دﺷﻤﻨﻴﻢ ﺟﻮاب ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻓﺮﺷﺘﻪاى از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﺟﺰ اﻣﺘﺜﺎل دﺳﺘﻮرات ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻛﺎرى ﻧﺪارد،
ﻣﺜﻞ ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪ ،ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻜّﺮم ﺧﺪاﻳﻨﺪ ،و ﺧﺪا آن ﭼﻪ اﻣﺮ ﻛﻨﺪ،
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨــﺪ و ﻫـﺮ دﺳﺘــﻮرى ﺑﺪﻫــﺪ اﻧﺠــﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ رﺳﻮﻻن ﺧﺪا از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد ﻛﺎرهاى ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﺧﺪا و از ﻧﺎﺣﻴﻪ اوﺳﺖ .ﺧﺸﻤﺸﺎن و دﺷﻤﻨﻰﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺮاى ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺎ ﺧﺪا و
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(  جن و شیطان،) معارف قرآن در شناخت مالئکه
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 اﻳﻦ ﺑﻮد. و ﺟﺒﺮﺋﻴﻠﺶ و ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻠﺶ دﺷﻤﻨﻰ ﻛﻨﺪ ﺧﺪا دﺷﻤﻦ اوﺳﺖ، و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ،ﻣﻼﺋﻜﻪ او
(1)
.آن دو ﺟﻮاﺑــﻰ ﻛـﻪ دو آﻳﻪ ﻣﻮردﺑﺤﺚ ﺑﺪان اﺷــﺎره دارد
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(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد سوم
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فصل هشتم
ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت و وﻇﻴﻔﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﺎن

ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺒﺾ روح
َ َُْ ُ ﱠ
ْ
َ
َُ َْ َ َ ْ َ ﱠ
َ ُ َْ َ ّ ُ َ َ َ ﱠ
نامها فيم ِسك ال ق
ِ »الله يتو ى الانفس ح ن مو ِ ا و ال لم تمت ى م
ُْ
( زمر/ ٤٢) «!ُي ْر ِس ُل الاخرى
ـ ﺧﺪاﺳــﺖ آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺟﺎنﻫﺎ را در دم ﻣــﺮگ و ﻫﻢ از ﻛﺴﺎﻧــﻰ ﻛﻪ
 آن ﮔﺎه آن ﻛﻪ ﻗﻀــﺎى ﻣﺮﮔﺶ راﻧــﺪه،ﻧﻤﺮدهاﻧــﺪ وﻟﻰ ﺑﻪ ﺧــﻮاب رﻓﺘﻪاﻧـﺪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧــﺪ
. و آن دﻳﮕــﺮان را رﻫــﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ،ﺷﺪه ﻧﮕــﻪ ﻣﻰدارد
ﺘﻴﻔﺎ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم و ﻛﻤﺎل اﺳﺖ وﺳﻓّﻰ« و »اﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ »ﺗَﻮ
 و رﻫﺎ ﻛﺮدن ﻇﺎﻫﺮ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﻔﺲ و ﺑﺪن دوﺋﻴﺖ و،ﻣﻀﻤﻮن اﻳﻦ آﻳﻪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ
.ﻓﺮق اﺳﺖ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ّ
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ديد َب ْل ه ْم
ٍ ض ا ِئنا لفى خل ٍق ج
ِ » و قالوا ء ِاذا ضللنا ِ ى الار:ﺑﺎز از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ
ُ ُ ّ
ﱠ
َ ُ َ ُ ْ ُ َّ
َْ َ ُ ّ َ ُ َ
عون ـ و ﮔﻔﺘﻨﺪ آﻳﺎ
قاء َرِّ ِ ْم كا ِف ُرون ق ْل َيت َوفك ْم َمل ُك امل ْو ِت الذى ُو ِك َل ِبك ْم ث ﱠم ِا ى رِبكم ترج
ِ ِب ِل
ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﮔﻢ ﺷﺪﻳﻢ و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺪﻳﺪى در ﻣﻰآﺋﻴﻢ؟ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ از
 ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻠﺖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ دﻳﺪار،اﻳﺸﺎن ﺻﺮف اﺳﺘﺒﻌﺎد اﺳﺖ و دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ آن ﻧﺪارﻧﺪ
 ﺑﮕﻮ در دم ﻣﺮگ آن ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺮﮔﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ،ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻧﺪارﻧﺪ
«!ﺗﻤﺎم و ﻛﻤﺎل ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻳﻜﻰ از ﺷﺒﻬﻪﻫﺎى ﻛﻔﺎر ﻣﻨﻜﺮ ﻣﻌﺎد را ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن و ﺟﺪاﺋﻰ اﺟﺰاى ﺑﺪن )از آب و ﺧﺎك و ﻣﻌﺪﻧﻰﻫﺎﻳﺶ( و ﺟﺪاﺋﻰ
 و ﻧﺎﺑﻮدى ﻫﻤﺎن اﺟﺰاء ﻋﻀﻮﻳﺶ و دﮔﺮﮔﻮن، از دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﭼﺸﻢ و ﮔﻮﺷﺶ،اﻋﻀﺎى آن

َ َْ َ
َعل ْ َ ا امل ْوت َو

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

١٣٢
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ﺷﺪن ﺻﻮرتﻫﺎ و ﮔﻢ ﮔﺸﺘﻦ در زﻣﻴﻦ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﺑﺎ ﺷﻌﻮرى ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را از
ﺧﺎك دﻳﮕﺮان ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ،دوﺑﺎره ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺪﻳﺪى ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ؟
و اﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﻫﻴﭻ اﺳﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻧﺪارد ،و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭘﺎﺳﺦ آن را ﺑﻪ
رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰاش ﻳﺎد ﻣﻰدﻫﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﮕﻮ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن ﮔﻢ ﻧﻤﻰﺷﻮﻳﺪ ،و اﺟﺰاى
ﺷﻤﺎ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ و درﻫﻢ و ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﻰﮔــﺮدد ،ﭼﻮن ﻓﺮﺷﺘﻪاى ﻛﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﻰ و ﻛﻤﺎل ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﮔﻢ ﺷﻮﻳﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻗﺒﻀﻪ و ﺣﻔﺎﻇﺖ او ﻫﺴﺘﻴﺪ.
آﻧﭽﻪ از ﺷﻤﺎ ﮔﻢ و درﻫﻢ و ﺑﺮﻫﻢ ﻣﻰﺷــﻮد ،ﺑﺪنﻫﺎى ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ و ﻳﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ
)(1
آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﻤــﺮ ﻣﻰﮔﻔﺖ »ﻣــﻦ« و ﺑﻪ او ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ »ﺗﻮ«.
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ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت و ﻛﺎرﻛﻨﺎن او
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ َ ْ َ
َ
َ ْ
ضرُبون ُو ُج َ
ْ َََ ﱠ ﱠ َ َ ُ
وه ُه ْم َو ا ْد َبر ُه ْم!«) / ٥٠انفال(
»و لــو ترى آ ِاذ يتو ى الذيــن كفروا املل ِئكة ي ِ
ﻛﻠﻤﻪ »ﺗَﻮﻓّﻰ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻖ اﺳﺖ ،و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻛﻼم اﻟﻬﻰ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺒﺾ روح اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد ،و در اﻳﻦ آﻳﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده ،و در ﺑﺮﺧﻰ
ﱠ
ّ ُ
ُ َ ّ ُ َ َْ
آﻳﺎت آن را ﺑﻪ ﻣﻠﻜﻮت ﻣﻨﺴﻮب ﻛﺮده ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ »:ق ْل َيت َوفك ْم َمل ُكامل ْو ِت الذى ُو ِك َل ِبك ْم «،و
َ ُّ َََ ﱠ ْ
َ
الا َ◌ ْن ُف َ
س ح ن َم ْو ِ ا -
در ﺑﺮﺧﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده و ﻓﺮﻣﻮده» :الله يتو ى
ﺧﺪاوﻧــﺪ ﺟﺎنﻫﺎ را در ﻫﻨﮕــﺎم ﻣﺮدﻧﺶ ﻣﻰﮔﻴﺮد«.
اﻳﻦ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﺾ روح ﻛﺎر ﻣﻠﻚاﻟﻤﻮت اﺳﺖ و ﻣﻠﻚاﻟﻤﻮت
ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻰ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ اذن او و ﺑﻪ اﻣﺮش ﺟﺎنﻫﺎ را ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،و ﺧﻮد او ﺑﻪ اذن ﺧﺪا و ﺑﻪ اﻣﺮ
او ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ،ﻫﻢ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ارواح را ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ داد و
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻠﻚاﻟﻤﻮت ﻣﻨﺴﻮب ﻛﺮد و ﻫﻢ ﺑﻪﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن.
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ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺣﺴﺎس زﻳﺮ دﺳﺘﺎن ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت
ُ
ُ
َ
َ
َ َ َ ُ َْ ُ َ ﱠ ْ
ّ
جاآء ا َحدك ُم املـ ْـوت تـ َـوفت ُه ُر ُسلنا َو ُه ْم ال ُيف ِّرطون!« ) / ٦١انعام(
» َح آ ِاذا
ﺧــﺪاى ﺳﺒﺤﺎن از ﻃﺮﻓﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧﻮد را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده ﻛﻪ» ﻳﻔْﻌﻠُﻮنَ
ﻣﺎﻳﺆْﻣﺮُونَ ـ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻛﻪ ﻣﺄﻣــﻮر ﺷﻮﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨــﺪ «،و از ﻃﺮف دﻳﮕــﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﻫﺮ
اﻣﺘﻰ ﮔﺮوﮔﺎن اﺟﻞ ﺧﻮﻳﺶ اﺳــﺖ ،وﻗﺘﻰ اﺟﻠﺸــﺎن ﻓﺮا رﺳﺪ ﺣﺘﻰ ﺑﺮاى ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ

١٣٣

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨــﺪ آن را ﭘﺲ و ﭘﻴﺶ ﻛﻨﻨﺪ.
از آن دو ﺑﻴﺎن اﺳﺘﻔــﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﻗﺒﺾ ارواح ﻧﻴﺰ از ﺣﺪود
ﻣﺄﻣﻮرﻳــﺖ ﺧﻮد ﺗﺠﺎوز ﻧﻜــﺮده و در اﻧﺠﺎم آن ﻛﻮﺗﺎﻫــﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ .وﻗﺘــﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺸﺎن ﺷﺪ
ﻛﻪ ﻓﻼن ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ در ﻓﻼن ﺳﺎﻋﺖ و در ﺗﺤﺖ ﻓﻼن ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺒﺾ روح ﺷﻮد ﺣﺘﻰ
ﻳــﻚ ﻟﺤﻈـﻪ او را ﻣﻬﻠــﺖ ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ .اﻳﻦ آن ﻣﻌﻨﺎﺋــﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻳــﻪ اﺳﺘﻔــﺎده
ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ رﺳﻞ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و اﻋﻮان ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮﺗﻨﺪ ،ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ در آﻳﻪ » ﻗُﻞْ ﻳﺘَﻮﻓّﻜُﻢ ﻣﻠَﻚاﻟْﻤﻮت اﻟﱠﺬى وﻛﱢﻞَ ﺑِﻜُﻢ «،ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺒﺾ ارواح را ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ ﻣﻠﻚاﻟﻤﻮت ﻣﻰدﻫﺪ و ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﻫﻢ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺎ ﻧﺴﺒﺖ آن را ﺑﻪ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت
داده و در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻰ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ رﺳﻞ و در ﻣﻮرد دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻰ آﻳﻪ » اَﻟﻠّﻪ ﻳﺘَﻮﻓﱠﻰ
ا َْﻻﻧْﻔُﺲ «،ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر داده ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻚ ﻧﺤﻮه ﺗﻔﻨﻦ در ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺖ ،از
ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ اﻣﺮى ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد و او ﻣﺎﻟﻚ و ﻣﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰاﻻﻃﻼق
اﺳﺖ ،ﻗﺒــﺾ ارواح را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒــﺖ ﻣﻰدﻫﺪ .از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻠﻚاﻟﻤﻮت ﻣﺄﻣﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﺖ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﺪ و از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻋــﻮان او اﺳﺒــﺎب ﻛﺎر اوﻳﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻴــﺰ
)(1
ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
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وﺟﻮد ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ در ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﺄﻣﻮر اﺧﺬ روح
ّ ُ ُ
ﱠ
َّ ُ ْ ُ َ ُ َ
ُ َ ّ ُ َ َْ
»قـ ْـل َيت َوفكـ ْـم َملـ ُـك املـ ْـو ِت الــذى ُو ِكـ َـل ِبكـ ْـم ث ﱠم ِالــى رِبكم ترجعون!« ) / ١١سجدﻩ(
ﻛﻠﻤﻪ »ﺗَﻮﻓّﻰ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻰ .اﮔﺮ در
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻗﺒﺾ روح و ﺗﻮﻓﻰ را ﺑﻪ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت و در آﻳﻪ »اَﻟﻠّﻪ ﻳﺘَﻮﻓﱠﻰ ا َْﻻﻧْﻔُﺲ ﺣﻴﻦَ ﻣﻮﺗﻬﺎ ـ
ﺧﺪا ﺟﺎنﻫﺎ را ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮدﻧﺶ ﻣﻰﮔﻴﺮد «،ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داده ،و در آﻳﻪ » :ﺣﺘّﻰ اذا ﺟĤء
اَﺣﺪﻛُﻢ اﻟْﻤﻮت ﺗَﻮﻓﱠﺘْﻪ رﺳﻠُﻨﺎ ـ ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﻣﺮگ ﻳﻜﻰ ﺷﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﻣﺎ او را
َﱠ َ َ َ َ ّ ُ ُ َْ َ ُ
َْ ُ
ظاملى انف ِس ِه ْم ـ آﻧﺎن ﻛﻪ در
ﻣﻰﻣﻴﺮاﻧﺪ «،ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ،و در آﻳﻪ » الذين تتوف م املال ِئكة ِ
ﺣﺎﻟﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻗﺒﺾ روﺣﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﻨﺪ «،ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﺒﺎب اﺳﺖ ،ﺳﺒﺐ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ از ﻃﺮف
ﻣﻠﻚاﻟﻤﻮت ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﺳﺒﺐ دورﺗﺮ از آﻧﺎن ﺧﻮد ﻣﻚ اﻟﻤﻮت اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺎﻓﻮق آﻧﺎن
اﺳﺖ ،و اﻣﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ را ﻧﺨﺴﺖ او اﺟﺮا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻫﻢ ﻣﺎ ﻓﻮق ﻫﻤﻪ آﻧﺎن و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ آﻧﺎن ،و ﺳﺒﺐ اﻋﻼى ﻣﻴﺮاﻧﺪن و ﻣﺴﺒﺐاﻻﺳﺒﺎب اﺳﺖ ،و
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن را ﺑﺎ ﻣﺜﻠﻰ ﻣﺠﺴﻢ ﺳﺎزﻳﻢ ،ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﺘﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻴﻢ ،و ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﻗﻠﻢﺧﻮب ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﺪ ،و ﻫﻢ ﺑﻪدﺳﺖ و اﻧﮕﺸﺘﺎنﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻴﻢ،
و ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ دﺳﺖ ﻓﻼﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ روان اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻴﻢ و ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ
ﻓﻼﻧــﻰ ﺧــﻮب ﻣﻰﻧـﻮﻳﺴـــﺪ.
ـ »ﺛُﻢ اﻟﻰ رﺑﻜُﻢ ﺗُﺮﺟﻌﻮنَ!«
اﻳﻦ رﺟﻮع ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ از آن ﺑﻪ ﻟﻘﺎى ﺧﺪا ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده ﺑﻮد ،و
ﻣﻮﻃﻦ و ﺟﺎى آن روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻓﻰ و ﻣﺮدن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،و ﺑﺮاى
ﻓﻬﻤﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﺑﻌﺪﻳﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ »ﺛُﻢ «ﻛﺮد ،ﻛﻪ ﺗﺮاﺧﻰ و ﺑﻌﺪﻳﺖ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ.
ـ ﺣﻘﻴﻘــﺖ ﻣﺮگ ﺑﻄﻼن و ﻧﺎﺑــﻮد ﺷﺪن اﻧﺴــﺎن ﻧﻴﺴﺖ و ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎنﻫــﺎ در
زﻣﻴــﻦ ﮔﻢ ﻧﻤﻰﺷﻮﻳــﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻠﻚاﻟﻤﻮت ﺷﻤﺎ را ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى از ﺷﻤﺎ ﻛﻢ ﺷﻮد
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣــﻞ ﻣﻰﮔﻴــﺮد و ﺷﻤــﺎ را از ﺑﺪنﻫﺎﻳﺘــﺎن ﺑﻴــﺮون ﻣﻰﻛﺸــﺪ ،ﺑﻪ آن
ﻣﻌﻨــﺎ ﻛــﻪ ﻋﻼﻗــﻪ ﺷﻤـﺎ را از ﺑﺪنﻫﺎﻳﺘﺎن ﻗﻄﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﭼﻮن ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﻤﺎ ارواح ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﺎن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ
)ﺷﻤﺎ( ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ) ،و ﻳﻚ ﻋﻤﺮ ﻣﻰﮔﻔﺘﻴﺪ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ (،ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن ﻫﻢ ﻣﺤﻔﻮظ
و زﻧﺪهاﻳﺪ ،و ﭼﻴﺰى از ﺷﻤﺎ ﮔﻢ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،آن ﭼﻪ ﮔﻢ ﻣﻰﺷﻮد و از ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،و از اول ﺧﻠﻘﺘﺶ داﺋﻤﺎ در ﺗﺤﻮل و دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮد ،ﺑﺪنﻫﺎى ﺷﻤﺎ ﺑﻮد ،ﻧﻪ
ﺷﻤﺎ ،و ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن ﺑﺪنﻫﺎ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻰﻣﺎﻧﻴﺪ ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﻣﺒﻌﻮث ﮔﺸﺘﻪ،
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﺪنﻫﺎﻳﺘﺎن ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدﻳﺪ.
اﻳــﻦ آﻳﻪ از روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺗﺠﺮد ﻧﻔﺲ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧــﺪ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﻏﻴــﺮ از ﺑﺪن اﺳــﺖ ،ﻧﻪ ﺟــﺰء آن اﺳــﺖ ،و
ﻧﻪ ﺣﺎﻟﻰ از ﺣﺎﻻت آن.
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ﺧﻄـﺎب ﻣﻼﺋﻜـﻪ در ﻟﺤﻈـﻪ ﻣﺮگ ﻣﺘﻘﻴﻦ
ُ
ْ
ُ
ﱠَ
ُُْ َ
َ
َﱠ َ َ َ َ ّ ُ ُ َْ َ ُ َ ّ َ َ ُ ُ َ َ ٌ َ ُ
ُ
الم َعل ْيك ُم ْادخلوا ال َجنة ِبما كنتـ ْـم ت ْع َملون!«
»الذيــن تتوف م املال ِئكة ط ِيب ن يقولون س
) / ٣٢نحل(
ﻣﻌﻨﺎى »ﻃﻴﺐ« ﺑﻮدن ﻣﺘﻘﻴﻦ در ﺣﺎل ﺗﻮﻓﻰ و ﻣﺮگ ،ﺧﻠﻮص آﻧﺎن از ﺧﺒﺚ ﻇﻠﻢ
اﺳﺖ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻜﺒﺮﻳﻦ ،ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﻇﻠﻢ در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده
َﱠ َ َ َ َ ّ ُ ُ َْ َ ُ
َْ ُ
ظاملى انف ِس ِه ْم!«
اﺳﺖ » :الذين تتوف م املال ِئكة ِ
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد » :ﻣﺘﻘﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ آﻧﺎن را ﻗﺒﺾ روح

١٣٥

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ از ﺧﺒﺚ ﻇﻠﻢ ـ ﺷﺮك و ﻣﻌﺎﺻﻰ ـ ﻋﺎرﻳﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ
ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ـ ﻛﻪ ﺗﺄﻣﻴــﻦ ﻗﻮﻟﻰ آﻧﺎن اﺳــﺖ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ـ ﺑﻪ ﺟﻨّــﺖ درآﺋﻴﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺎداش آن
ﭼﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ ،و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺨــﻦ اﻳﺸـﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﻬﺸــﺖ راﻫﻨﻤﺎﺋـﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ«.
ﭘﺲ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻣﺘﻘﻴﻦ را ﺑﻪ ﭘﺎﻛﻰ و ﺗﺨﻠﺺ از
آﻟﻮدﮔﻰ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ وﺻﻒ ﻧﻤﻮده ،اﻳﺸﺎن را وﻋﺪه اﻣﻨﻴﺖ و راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻰدﻫﺪ،
ُ ْ َ ْ
ﭘﺲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ »:ا ﱠل َ
ذين َء َامنوا َو ل ْم َيل ِب ُسوآا
َ
ُْ ُ
َ َ
َ
ايم َ ُ ْم ِبظل ٍم اوآل ِئ َك ل ُه ُم الا ْم ُن َو ُه ْم ُم ْهت ُدون :ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ و اﻳﻤﺎن ﺧﻮد را
)(1
ﻣﺸﻮب ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ داراى اﻣﻨﻴﺖ ،و راه ﻳﺎﻓﺘﮕﺎﻧﻨﺪ«.
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ﺧﻄﺎب ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮگ ﻛﻔﺎر
َ
َ
ْ
َ
ُ
َﱠ َ َ َ َ ّ ُ ُ َْ
َ
ّ
ْ
ْ ُ
املالئ َك ُة ظاملى َا ْن ُفسه ْم َفالق ُوا ﱠ
وء!«
السل َم ما كنا نع َم ُل ِمن س ٍ
»الذين تتوف م ِ
ِ
ِ ِ

) / ٢٨نحل(
ﻛﺎﻓﺮان ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺟﺎنﻫﺎﻳﺸﺎن را ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﻇﻠﻢ و ﻛﻔﺮ
ﺧﻮﻳﺸﻨﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺸﺘﻪ ﺧﻀﻮع و اﻧﻘﻴﺎد ﭘﻴﺶ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،و ﭼﻨﻴﻦ واﻧﻤﻮد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
ﻫﻴﭻ ﻛﺎر زﺷﺘﻰ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ ،وﻟﻰ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮگ ،ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن را رد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻜﺬﻳﺒﺸﺎن
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد آرى ﺷﻤﺎ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﻛﺮدﻳﺪ و ﺧﺪا ﺑﻪ آن ﭼﻪ
ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ورﻃﻪ ﺑﻴﻔﺘﻴﺪ ﺑﻪ وﺻﻒﺗﺎن آﮔﺎه ﺑﻮد.
ََ ْ َ ْ
َُْ َ
واب َج َه ﱠن َم خال َ
َ
» َف ْاد ُخ ُلوا َا ْب َ
س َمث َوى املتك ِّ ﺮين!« ﺧﻄﺎب در اﻳﻦ آﻳﻪ
دين ف ا فل ِبئ
ِ
رين «،و در » َا ﱠل َ
وء َع َ ى ْالكاف َ
ذين َت َت َو ّف ُ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻄﺎب در آﻳﻪِ » :ا ﱠن ْالخ ْز َى ْال َي ْو َم َو ال ﱡس َ
اه ُم
ِ
ِ
َْ َ ُ
املال ِئكة «،ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ آﻧﺎن .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد» :ﺗﺎ ﻳﻚﻳﻚ ﺷﻤﺎ از درى از درﻫﺎى ﺟﻬﻨّﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻋﻤﺎلﺗﺎن
)(1
اﺳــﺖ وارد ﺷﻮﻳﺪ«.
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ﺧﻄـﺎب ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﻟﺤﻈـﻪ ﻣﺮگ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ
ﱠ ﱠ َ َ َ ّ ُ ُ َْ َ ُ
َْ
َْ ُ ْ ُ ُ ّ ُ ْ َ ْ َ َ
ض ٩٧)«....و /٩٨نساء(
» ِان الـذين تــوف م املال ِئكة ِ
ظاملىآ انف ِس ِهم .قالوا كنا مستضعف ن ِ ىالار ِ
ﻣﺮاد از »ﻇﻠﻢ« در آﻳﻪ ﺑﺎﻻ ،ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ .ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ آﻳﻪ درﺑﺎره ﺷﺎن ﺳﺨﻦ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﻛﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺷﺮك ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺑﻴﻦ ﻛﻔﺎر زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ
و وﺳﻴﻠﻪاى ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﻣﻌﺎرف دﻳﻦ را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ و وﻇﺎﻳﻒ ﺑﻨﺪﮔﻰ و ﻋﺒﻮدﻳﺖ
را ﻛﻪ دﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻓﺮا ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺮ ﭘﺎ دارﻧﺪ و از اﻳﻦ رو اﻋﺮاض ﻛﺮده و اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮ
دﻳﻨﻰ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ذﻛﺮ ﻛﺮده ،ﻇﻠﻢ را ﺑﻪ اﻋﺮاض از دﻳﻦ ﺧﺪا
و ﺟﺴﺘﺠــﻮى دﻳﻦ ﻛﺞ و ﺗﺤﺮﻳﻒ ﺷﺪه ،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻳﻦ آﻳﻪ اﺟﻤﺎﻻً دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ
ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ اﺧﺒــﺎر ،آن را »ﺳﺌــﻮال ﻗﺒﺮ« ﻳﻌﻨــﻰ ﺳﺌﻮال ﻣﻼﺋﻜــﻪ از دﻳــﻦ ﻣﻴــﺖ
ﺑﻌﺪ از ﻓﺮا رﺳﻴﺪن ﻣﺮگ ﻧﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺌﻮال ﻣﻼﺋﻜﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد» :ﻓﻴﻢ ﻛُﻨْﺘُﻢ ـ در ﭼﻪ دﻳﻨﻰ ﺑﻮدﻳﺪ؟« اﻳﻦ ﺳﺌﻮال از دﻳﻨﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﺎن در زﻧﺪﮔﻰ داﺷﺘﻨﺪ .اﻳﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺳﺌﻮال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ داراى ﻳﻚ ﺣﺎل
ﻋﺎدى ﻣﻌﺘﻨﺎﺑﻪ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و ﻟﺬا در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ »در ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ زﻧﺪﮔﻰ
ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻠﺒﺲ ﺑﻪ دﻳﻦ ﮔﺮدﻧﺪ ،زﻳﺮا اﻫﺎﻟﻰ آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻗﻮى
و ﻣﺸﺮك و زورﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻛﺮدﻧﺪ و ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻦ را اﺧﺬ ﻛﺮده و ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ «.اﻳﻦ اﺳﺘﻀﻌﺎﻓﻰ
ﻛﻪ از آن ﻳﺎد ﻛﺮدهاﻧﺪ اﮔﺮ در اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از آن ﺟﻬﺖ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﻛﻪ
ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷﺮك ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺗﺴﻠﻂ ﭘﻴﺪا
ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻰ اﻳﻦ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﺗﺴﻠﻄﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ،
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ
آن ﺣﺎل را ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﺮوج و ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ و روى اﻳﻦ اﺻﻞ ،ﻣﻼﺋﻜﻪ دﻋﻮاى
اﺳﺘﻀﻌﺎف آﻧﺎن را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ ،زﻣﻴﻦ ﺧﺪاﺳﺖ .زﻣﻴﻦ ،وﺳﻴﻊﺗﺮ از
آن ﻣﺤﻠﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻨﺎن در آن واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻣﻼزم آن ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮاى اﻳﻨﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﺮده و از ﺣﻮﻣﻪ اﺳﺘﻀﻌﺎف ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ
ﭼﻮن ﻗﺪرت داﺷﺘﻨﺪ از ﻗﻴﺪ و ﺑﻨﺪ اﺳﺘﻀﻌﺎف ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﻮء اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد
اﻳﻦ ﺣﺎل را اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻣﻼﺋﻜﻪ ،ﻛﻠﻤﻪ »اَرض« را ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ »اَﻟﻠّﻪ« اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اَرض اﻟﻠّﻪ« .اﻳﻦ
اﺿﺎﻓﻪ ﺧﺎﻟﻰ از اﻳﻦ اﻳﻤﺎء ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اوﻻً در زﻣﻴﻦ ﺧﻮد وﺳﻌﺘﻰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده
و ﺳﭙﺲ ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﺑﻪ اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﭘﺲ از دو آﻳﻪ دﻳﮕﺮ
َ َ
ّ َ ْ
َ
اﺷﻌﺎر ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺴﺖَ » :و َم ْن ُ ْ
َْ
ض ُمراغما كث ﺮا َو
اجر ى س ِ
ِ
بيل الل ِه ي ِجد ِ ى الار ِ
َ ْ َ ُ َ َ
َ ّ
َ ْ ْ
َ ًَ
ﱠ ُْ ْ َ ْ َ َ َ
حيل ًة وَ
ّ
دان اليستطيعون
الن ِ
جال و ِ
سآء و ال ِول ِ
الر ِ
سعة!« ) / ١٠٠نساء( » ِالا املستضعف ن ِمن ِ
ََْ ُ َ
ً
دون َسبيال!« ) / ٩٨نساء(
ال ت

١٣٧

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻳﻦ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎران ﻧﺎم ﺑﺮده در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ،ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ
ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ زﻳﺮا ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﻴﺪ و ﺑﻨﺪ اﺳﺘﻀﻌﺎف را از ﺧﻮد ﺑﺮدارﻧﺪ و اﺳﺘﻀﻌﺎف ﺗﻨﻬﺎ
ﺻﻔﺖ ﻋــﺪهاى اﺳــﺖ ﻛــﻪ در اﻳــﻦ آﻳــﻪ ذﻛــﺮ ﺷــﺪه اﺳــﺖ و ﻣﻌﻨــﻰ آﻳــﻪ اﻳــﻦ
اﺳــﺖ ﻛﻪ:
 »ﻣﮕــﺮ آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﺳﺘﻄﺎﻋــﺖ و ﺗﻤﻜّﻦ ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى دﻓﻊ اﺳﺘﻀﻌﺎﻓﻰ ﻛﻪ ازﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴــﻦ ﻣﺘﻮﺟـﻪ آﻧــﺎن اﺳــﺖ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻨــﺪ و راﻫــﻰ ﻫﻢ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﻨــﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
)(1
وﺳﻴﻠــﻪ آن از ﺷﺮ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺧﻼص ﮔﺮدﻧﺪ«.
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زﻣﺎن رؤﻳﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻔﺎر
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
قال ﱠال َ
ذين َ
قاءنا َل ْوال ُا ْنز َل َعل ْينا املالئكة ا ْو نرى َرﱠبنا لقد ْ
الي ْر ُجو َن ل َ
» َو َ
استك َ ُﺮوا ى انف ِس ِه ْم َو
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ َْ َ َ
ُ َ
ُ ُ َ
ْ
َ
َعت ْوا ُعت ًّوا كب ﺮاَ .ي ْو َم َي َر ْون املال ِئكة ال ُبشرى َيـ ْـو َم ِئـ ٍـذ ِلل ُم ْجـ ِـرميـ َـن َو َيقــولـون ِح ْجـرا َم ْح ُجـورا!«
)٢١و / ٢٢فرقان(
ﻛﻠﻤﻪ »ﺣﺠﺮا ﻣﺤﺠﻮرا« اﺻﻄﻼﺣﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم دﻳﺪن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ
از او ﺗﺮﺳﻰ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻰآوردﻧﺪ ،و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻔﺎر وﻗﺘﻰ
ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﺑﺒﻴﻨﻨــﺪ آن وﻗﺖ ﻫﻢ اﻳﻦ ﻛﻠﻤــﻪ را ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،و ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ آن ﻓﺎﻳﺪهاى
ﺑﺮاﻳﺸﺎن دارد.
ﻣﻌﻨــﺎى اﻳﻦ آﻳــﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛــﻪ روزى ﻣﺠــﺮﻣﻴﻦ ﻛﻪ اﻣﻴﺪوار ﻟﻘﺎى ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ،در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺸــﺎرﺗﻰ ﺑــﺮاى ﻋﻤﻮم ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻛﻪ اﻳﻨﺎن
ﻃــﺎﺋﻔـﻪاى از آﻧﺎﻧﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻳﻦ آﻳﻪ در ﻣﻮﺿﻊ ﺟﻮاب از ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﭼﺮا ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﺎزل ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ؟« و اﻣﺎ از اﻳﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺸﺎن ﻛﻪ »ﭼﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﻢ؟« ﺟﻮاب ﻧﺪاد،
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ دﻳﺪﻧﻰ ﻛﻪ آنﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن ﺑﻮده ،دﻳﺪن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺳﺮ ﺑﻮده ،ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺖ و ﺗﺠﺴﻢ اﺳﺖ ،و ﺧﺪا ﻣﻨﺰه از آن اﺳﺖ ،و اﻣﺎ رؤﻳﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻳﻘﻴﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
رؤﻳﺖ ﻗﻠﺒﻰ اﺳــﺖ ،آنﻫﺎ آن را ﺳﺮﺷﺎن ﻧﻤﻰﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻓﺮض ﻫﻢ ﻛﻪ ﺳﺮﺷﺎن ﻣﻰﺷﺪ
ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از »اَو ﻧَﺮى رﺑﻨﺎ «،آن ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺒﻮد.
و اﻣﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺟﻮاب از ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺰال ﻣﻼﺋﻜﻪ و رؤﻳﺖ آﻧﺎن ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻞ دﻳﺪن
ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻣﺴﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻛﻪ روزى ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ،و درﺑﺎره آن ﻫﻴﭻ ﺣﺮﻓﻰ
ﻧﺰده ،و ﺑﻪ ﺟﺎى آن از ﺣﺎل و وﺿﻊ ﻛﻔﺎر در روز دﻳﺪن ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧﺒﺮ داده،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺧﻮاﺳﺖ دﻳﺪن ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻌﺸﺎن ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻰﺷﻮد ﭼﻮن ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
دﻳﺪ ﻣﮕﺮ در روزى ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺬاب آﺗﺶ روﺑﻪ رو ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﻳﻦ وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺌﻪ دﻧﻴﻮى
ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻧﺸﺌﻪ اﺧﺮوى ﺷﻮد ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و
َُ ّ َْ َ َ ّ ْ
ُ
كانوا اذا ُم ْن َظ َ
رين ـ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﺟﺰ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺎزل
ﻓﺮﻣﻮده» :ما ن ِ ُل املال ِئكة ِالا ِبال َح ِ ّق َو ما
ِ
ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ ،و وﻗﺘﻰ ﻧﺎزل ﻛﻨﻴﻢ دﻳﮕﺮ ﻣﻬﻠﺖ داده ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ / 8) «.ﺣﺠﺮ(
ﭘﺲ ﻛﻔﺎر در ﺣﻘﻴﻘﺖ در اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻌﺠﺎل در ﻋﺬاب ﻛﺮدهاﻧﺪ ،در
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺧﺪا و رﺳﻮل او را ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ْ
َ َ َ َ
و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ روزى ﻛﻪ آﻳﻪ » َي ْو َم َي َر ْون املال ِئكة «،ﺑﺪان اﺷﺎره دارد ﭼﻪ روزى
اﺳﺖ؟ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،و ﻟﻜﻦ آن ﭼﻪ از ﺳﻴﺎق ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺳﺎﻳﺮ آﻳﺎت
راﺟــﻊ ﺑﻪ اوﺻﺎف روز ﻣﺮگ ،و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد روز ﻣﺮگ اﺳﺖ.
َ
َْْ َ َْ َ ُ
ّ َ
َ َْ َ
رات املو ِت و املآل ِئكة
ﻣﺜﻼً ﻳﻜﻰاز آﻳﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺮگ آﻳﻪ» :و لو ترى آ ِا ِذالظ ِل ُمون ى غ َم ِ
ُ َ
َْ ُ َ ُ ُ َْ ْ َ ُ ْ َْ َ َ َ ْ
َ ْ
ذاب ال ُهو ِن ـ اﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﻰ زﻣﺎﻧﻰ را ﻛﻪ
باسطوا ا ْيد ِ ْم اخ ِر ُجوآا انفسكم اليوم تجزون ع
ِ
ﺳﺘﻤﮕﺮان در ﺳﻜﺮات ﻣﺮگ ﻗﺮارﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻣﻼﺋﻜﻪ دﺳﺖ دراز ﻛﺮده ،ﻛﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﻴﺮون
دﻫﻴﺪ ،اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﺬاب ﺧﻮارى ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ!« )/93اﻧﻌﺎم( ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ آﻳﻪ
َﱠ َ َ َ َ ّ ُ ُ َْ َ ُ
َْ ُ
ظاملى انف ِس ِه ْم ـ ﻛﺴﺎﻧﻰﻛﻪﻣﻼﺋﻜﻪ ﺟﺎﻧﺸﺎنراﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﻰﻛﻪ
»الذين تتوف م املال ِئكة ِ
ﺑﻪﺧﻮد ﺳﺘﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪاﻳﺸﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :دردﻧﻴﺎ درﭼﻪﻛﺎرﺑﻮدﻳﺪ؟ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ درزﻣﻴﻦ
زﻳﺮدﺳﺖ دﻳﮕﺮان ﺑﻮدﻳﻢ! ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ :ﻣﮕﺮ زﻣﻴﻦ ﻓﺮاخ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ در آن ﻫﺠﺮت ﻛﻨﻴﺪ؟« )/ 28
ﻧﺤﻞ( و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ.
و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات دم ﻣﺮگ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن آن را ﺑﺮزخ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﭼﻮن در آﻳﺎت
ﻗﺮآﻧﻰ دﻻﻟﺖ ﻗﻄﻌﻰ ﻫﺴﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ و ﻗﺒﻞ از ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
آﻧﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ در ﻣﻘﺎم ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ دﻳﺪن ﻣﻼﺋﻜﻪ را اﻧﻜﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺎﻳﺪ اوﻟﻴﻦ روزى را ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﺑﻪ رﺧﺶ ﻛﺸﻴﺪ ،و آن روز ﻣﺮگ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻛﻔﺎر ﺑﺎ دﻳﺪن ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺪ ﺣﺎل ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﻇﺎﻫﺮ اﻣﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ و دو آﻳﻪ ﺑﻌﺪش ﻧﻈﺮ
ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑــﺮزخ دارد ،و رؤﻳــﺖ ﻛﻔﺎر ﻣﻼﺋﻜــﻪ را در آن روز ﺧﺎﻃــﺮﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﺣﺒﻂ
)( 1
اﻋﻤﺎل ﻫﻢ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑﻪ آن ﻋﺎﻟـﻢ و ﺣﺎل اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻢ ﺑﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،29 :ص .286
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) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﺤـﻮه ﺷﻜﻨﺠـﻪ و اﺧـﺬ ﺟـﺎن ﻣﺮﺗـﺪﻳﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ
ََْ َ
َ َ ﱠ ُْ ُ َْ َ ُ َ ْ
ضرُبو َن ُو ُج َ
بار ُه ْم!« )ّ / ٢٧
وه ُه ْم َو َا ْد َ
محمد(
»فكيف ِاذا توف ــم املال ِئكــة ي ِ
ﱠ
َ
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮى از ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻳﻪ  25ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻮره » ِا ﱠن الذي َـن ْارت ﱡـدوا َعلـى
َا ْ
د
بار ِه ْـم «،درﺑﺎره ﻣﺮﺗﺪﻳﻦ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ » :اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻣﺮوز ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از
ِ
روﺷﻦ ﺷﺪن ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺎز ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻦ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ
ﺟﺎﻧﺸﺎن را ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﭘﺸﺘﺸﺎن ﻣﻰﻛﻮﺑﻨﺪ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﻰ دارﻧﺪ!«
ْ َ ََ َ َ َ
َ َﱠ ﱠ
َ َ َ َّ َ ُ
ضوان ُه فا ْح َبط ا ْعمال ُه ْـم!« ) / ٢٨محمد(
 » ِذلك ِبا ُ ُم ات َب ُعوا ما ا ْسخط الله َو ك ِرهوا ِرﻛﻪ اﺷﺎره »ذﻟـﻚ «ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ در آﻳﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ ،ﻛﻪ از ﻋﺬاب ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﻫﻨﮕﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎن آﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻔﺖ .ﺳﺒﺐ ﻋﻘﺎب آﻧﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﭘﻴﺮوى ﻫﺮ آن ﭼﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﻛﺮاﻫﺘﺸﺎن از ﺧﺸﻨﻮدى ﺧﺪا ﺣﺒﻂ ﺷﺪه ،ﭼﻮن
)(1
دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﻗﻬﺮا ﺑﺎ ﻋﺬاب ﺧﺪا ﺑﺪﺑﺨﺖ و ﺷﻘﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴـــــﺰان ج72 ،36

ﺗﺴﻠﻂ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﻛﻔﺎر در ﺟﻨﮕﻬﺎى ﺻﺪر اﺳﻼم
َ ﱠ َ ْ َْ ُ ْ َ َ ﱠ ّ َ َ ْ َ َّ
َْ َ ُ
ْ َ ﱠ ﱠ
َ َ
ََ
» َو ل ْـو تـرى آ ِاذ َيت َـوفـى الـذي َـن كف ُـروا املل ِئكـةِ .ذل َـك ِبما قدمت ايـديكـم و ان الله ليـس ِبظال ٍم
ْ
) ٥٠و  / ٥١انفـال(
ِلل َعبي ِـد !«
»ﺗَﻮﻓّﻰ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻖ اﺳﺖ .ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻛﻼم اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺒﺾ
روح اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد ،و در آﻳﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ .از ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ »ﻳﻀْﺮِﺑﻮنَ
وﺟﻮﻫﻬﻢ و اَدﺑﺎرﻫﻢ «،ﺑﺮﻣﻰآﻳـﺪ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﻢ از ﺟﻠﻮ ﻛﻔـﺎر را ﻣﻰزدﻧﺪ و ﻫﻢ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ،
و آن ﻛﻨﺎﻳــﻪ اﺳﺖ از اﺣﺎﻃــﻪ و ﺗﺴﻠﻂ ﻣﻼﺋﻜﻪ و اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را از ﻫﻤﻪ ﻃــﺮف
ﻣﻰزدﻧــﺪ.
ﻣﻼﺋﻜــﻪ ﺑــﻪ اﻳﺸــﺎن ﮔﻔﺘﻨــﺪ » :ذُوﻗُﻮا ﻋﺬاب اﻟْﺤﺮﻳــﻖِ ـ ﻋﺬاب ﺳــﻮزان را
ﺑﭽﺸﻴــﺪ «،و ﻣــﺮاد ﺑﻪ آن ﻋــﺬاب آﺗﺶ اﺳﺖ.
» ذﻟﻚ ﺑِﻤﺎﻗَﺪﻣﺖ اَﻳﺪﻳﻜُﻢ «!اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺘّﻤﻪ ﮔﻔﺘﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻼﺋﻜﻪ
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ،و ﻳﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﮔﻔﺘﺎر و ﻛﺮدارى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪ ،و
ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ،اﻳﻦ ﻋﺬاب ﺳﻮزان را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﭼﺸﺎﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن رﻓﺘﺎرى ﻛﻪ
ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ ،و ﻳﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ،از ﻫﻤﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎ را ﻣﻰزﻧﻴﻢ و ﻋﺬاب ﺣﺮﻳﻖ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﻰﭼﺸﺎﻧﻴﻢ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آن رﻓﺘﺎرى ﻛﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ.

١٤٠

(  جن و شیطان،) معارف قرآن در شناخت مالئکه
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!« ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺣﺪى از ﺑﻨﺪﮔﺎنﺒﻴﺪﻠْﻌ ﺑِﻈَﻠّﻢٍ ﻟﺲ ﻟَﻴ اَنﱠ اﻟﻠّﻪ»و
 و در ﻓﻌﻠﺶ ﺗﺨﻠﻒ و اﺧﺘﻼف، ﭼﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﺮاﺗﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ،ﺧﻮد را ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ
 اﮔﺮ ﻳــﻚ ﻧﻔﺮ را ﻇﻠــﻢ ﻛﻨﺪ ﻫﻤﻪ را ﻇﻠﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻇﻼّم )ﺑﺴﻴﺎر،ﻧﻴﺴﺖ
(!ﺳﺘﻤﮕﺮ( ﻫﻢ ﺧــﻮاﻫــﺪ ﺑـﻮد )دﻗـﺖ ﻓـﺮﻣـﺎﺋﻴﺪ
ﺳﻴﺎق آﻳﺎت دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮاد از آنﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن در
ﺗﻮﺻﻴﻔﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺟﺎنﻫﺎﻳﺸﺎن را ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻋﺬاﺑﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﺎن
(1)
.ﻣﺸﺮﻛﻴﻨﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ در ﺟﻨـﮓ ﺑﺪر ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
.157  ص،17  اﻟـﻤﻴــــــــﺰان ج-1

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد سوم
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فصل م
ﻧﻘﺶ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﻗﻴﺎﻣﺖ

وﺿﻊ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪن آﺳﻤﺎنﻫﺎ
َ
ْ َ ْ ْ َ ْ َ ّ َ َ َْ َ َ َ
( زمر/ ٧٥)«!...ش ُي َس ِّب ُحون ِب َح ْم ِد َرِّ ِ ْم
ِ » و ترىاملال ِئكة حاف ن ِمن حو ِلالعر
 و ﻛﻠﻤﻪ.ﻛﻠﻤﻪ »ﺣﺎﻓّﻴﻦَ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮدن و ﺣﻠﻘﻪ زدن دور ﭼﻴﺰى اﺳﺖ
،ﺮْش« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آن ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻓﺮاﻣﻴﻦ و اواﻣﺮ اﻟﻬﻰ از آن ﻣﻘﺎم ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد»ﻋ
 و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻣﺸﻴﺖ،ﻓﺮاﻣﻴﻦ اﻟﻬﻰاى ﻛﻪ ﺑﺎ آن اﻣﺮ ﻋﺎﻟﻢ را ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ
 و دﻳـﺪن ﻣـﻼﺋﻜـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻦ ﺣـﺎل ﻛﻨـﺎﻳـﻪ اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ، و ﻋــﺎﻣـﻼن ﺑﻪ اواﻣـﺮ او،ﺧﺪا
 ﻣــﻼﺋﻜــﻪ را ﺑــﻪ اﻳــﻦ ﺻــﻮرت و،ﺑﻌﺪ از درﻫﻢ ﭘﻴﭽﻴــــﺪه ﺷــــﺪن آﺳﻤــﺎنﻫــﺎ
.ﺣــﺎل ﻣﻰﺑﻴﻨــﻰ
 در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ دور،و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ در آن روز ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ
 ﺗﺎ اواﻣﺮ ﺻﺎدره را اﺟﺮا ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ، و ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ﻃﻮاف ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ،ﻋﺮش ﺣﻠﻘﻪ زده
(1)
.ﻛﻪ ﺳــﺮﮔــﺮم ﺗﺴﺒﻴـﺢ ﺧــﺪا ﺑـﺎ ﺣﻤــﺪ اوﻳﻨــﺪ
.156  ص،34 اﻟـﻤﻴـــــــــﺰان ج-1

زﻣﺎن ﺷﻜﺎﻓﺖ آﺳﻤﺎن و ﻧﺰول ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺳﺎﻛﻦ آن
َ ْ ُ َ ََْ َ َ ﱠ ُ ﱠ
ً َْ ُ َ َْ
ُ
( فرقان/ ٢٥) «! مام َو نـ ِّـز َل املال ِئكة ت يــال
ِ » و يـوم تشقــق السمــاء ِبالغ
 و، »ﺗَﺸَﻘﱠﻖُ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨــﺎى ﺑﺎز ﺷﺪن اﺳﺖ. = روز« روز ﻗﻴﺎﻣــﺖ اﺳﺖﻮم ﻣــﺮاد از »ﻳ
، ﭼﻮن ﻧﻮر آﻓﺘﺎب را ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧــﺪ،ﻏﻤــﺎم ﻧﺎم اﺑﺮ اﺳﺖ و اﮔــﺮ اﺑﺮ را ﻏﻤﺎم ﺧﻮاﻧﺪهاﻧــﺪ
.ﻣــﺎﻧﻨــﺪ ﻏــﻢ ﻛـﻪ ﺑــﻪ ﻣﻌﻨــﺎى ﭘــــﺮده اﺳﺖ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

١٤٢
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ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ آﺳﻤﺎن ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،و اﺑﺮﻫﺎﺋﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ روى
آن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺎز ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻛﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎن آﺳﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﻛﻔﺎر اﻳﺸﺎن
ٌ ْ ََ
َ ْ َ ﱠ
ﱠ ُ َ ََْ
واه َيةَ .و املل ُـك َع ى
را ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ آﻳﻪ ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻤﻌﻨﺎى ﺑﺎ آﻳﻪ » و انشق ِت السماء فﻬِ َ يوم ِئ ٍذ ِ
َ
ا ْرجا ِ ا ـ آﺳﻤﺎن ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﭘﺲ آن در اﻣﺮوز ﺳﺴﺖ اﺳﺖ و ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻛﻨﺎرهﻫﺎى آن
اﺳﺖ«.
و ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﺮز ﺳﺨﻦ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﭘﺎره ﺷﺪن ﭘﺮدهﻫﺎى ﺟﻬﻞ ،و ﺑﺮوز
ﻋﺎﻟﻢ آﺳﻤﺎن ـ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﻴﺐ ـ و ﺑﺮوز ﺳﻜّﺎن آن ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻧﺎزل ﺷﺪن
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ،ﻛﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ.
و اﮔــﺮ از واﻗﻌﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺗﻌﺒﻴــﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻘّﻖ ﻛــﺮد ،ﻧﻪ ﺗﻔﺘّــﺢ و اﻣﺜــﺎل آن ،ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛــﻪ دلﻫﺎ را ﺑﻴﺸﺘــﺮ ﺑﺘﺮﺳﺎﻧــﺪ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺗﻨﻮﻳــﻦ در ﻛﻠﻤــﻪ »ﺗَﻨْﺰﻳﻼً« ﺑﺎز
)( 1
ﺑﺮاى رﺳﺎﻧــﺪن ﻋﻈﻤــﺖ آنروز اﺳﺖ.
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ﻋﺮوج ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻼﺋﻚ در ﻗﻴﺎﻣﺖ
َ ْ ُ ُ َْ َ ُ َ ﱡ ُ َ
َ ْ ُُ َ ْ َ َْ َ َ َ
وح ِال ْي ِه ى َيـ ْـو ٍم كان ِمقــدارﻩ خمسيــن الف سن ٍة!« )/4ﻣﻌﺎرج(
» تعرج املال ِئكــة و الر
ﻣﻨﻈﻮر از روزى ﻛﻪ ﻣﻘﺪارش ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺳﺎل اﺳﺖ ،روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ آن روز
ﺑﺎ روزﻫﺎى دﻧﻴﺎ و زﻣﺎن ﺟﺎرى در آن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﻮد ،ﻣﻌـﺎدل ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺳــﺎل دﻧﻴﺎ ﻣﻰﺷﻮد،
)ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در آن ﺟﺎ ﻫﻢ از ﮔﺮدش ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎه ﺳﺎلﻫﺎﺋﻰ ﺷﻤﺴﻰ و ﻗﻤﺮى ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ.
ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻋﺮوج ﻣﻼﺋﻜﻪ و روح در آن روز ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن روز ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاى
ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ .ﭼﻮن در آن روز ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ او ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدد ،آرى روز ﻗﻴﺎﻣﺖ روز ﻇﻬﻮر ﻫﻴﭻ
و ﭘﻮچ ﺑﻮدن اﺳﺒﺎب ،و از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدن آنﻫﺎ ،و ﺑﻄﻼن رواﺑﻄﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﻴﻦ اﺳﺒﺎب و
ﻣﺴﺒﺒﺎت ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد ،آن روز ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺰّوﺟﻞّ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ ،و
ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى در ﻣﻌﺮاج ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮى او رﺟﻮع ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﭘﻴﺮاﻣــﻮن ﻋﺮش
َ َْ َ َ ّ َ
ﭘﺮوردﮔﺎرﺷــﺎن را ﻓﺮاﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ وﺻﻒ ﻣﻰﻛﺸﻨﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮدَ » :و ت َرى املال ِئكة حاف ن
ْ َ ْ ْ َْ
ش ـ ﻣﻼﺋﻜﻪرا ﻣﻰﺑﻴﻨﻰﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﺮش را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ «،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮدهَ » :ي ْو َم
ِمنحو ِلالعر ِ
َ ُ ُ ﱡ ُ َ َْ َ ُ َ ّ
يقومالروح واملال ِئكة
صفا ـ روزىﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ و روح ﺑﻪ ﺻﻒ ﻣﻰاﻳﺴﺘﺪ«.
ﻞ اﻟﺮﱡوح ﻣﻦْ اَﻣﺮِ رﺑﻰ!« ـ از اﻣﺮ
و ﻣﺮاد از روح آن روﺣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ درآﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:ﻗُ ِ
)(1
ﺧﻮدش ﺧﻮاﻧﺪه ،و اﻳﻦ روح ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ.
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) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺗﻌـﺪاد ﻣـﻼﺋﻜﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻋﺮش اﻟﻬﻰ در ﻗﻴﺎﻣﺖ
َ
ْ ََ
َ َ ْ ُ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ٌ
» َو املل ُـك َعلـى ا ْرجـا ِ ـا و يح ِمـل عـرش رِبـك فـوقهـم يـوم ِئ ٍـذ ثمـا ِنيــة!« ) / ١٧حاقه(
ﱡ َْ َ ٌ
ٌَ
َ ُ َ
واحـدة !« ـ ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻣﻴﺪن در ﺻﻮر ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از
ور نفخـة ِ
»ف ِاذا ن ِفـخ ِفـى الص ِ
َ
َْ ُ ْ
ُ َُﱠ َﱠ ً
ًَ
واحـدة «،ـ ﻛﻠﻤﻪ »دك «ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ
ض َو ال ِجب
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖَ » ،و ُح ِمل ِـت الار
ـال فدكتـا دكـة ِ
ﻛﻮﺑﻴﺪن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ آنﭼﻪ ﻛﻮﺑﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﺧﻮرده ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺰاﻳﻰ
رﻳﺰ درآﻳﺪ ،ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﻤﻞ ﺷﺪن زﻣﻴﻦ و ﺟﺒﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺪرت اﻟﻬﻰ ﺑﺮ آنﻫﺎ اﺣﺎﻃﻪ
ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﺼﺪر »دك «را ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ »واﺣﺪه« ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﺧﻮرد ﺷﺪن آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺧﻮرد ﺷﺪن ﻛﻮهﻫﺎ و زﻣﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻛﻮﺑﻴﺪن ﺑﺎر
دوم ﻧﺪارد.
َََْ ََ َ ْ َ ُ
»فيـوم ِئ ٍـذ وقع ِـت الـوا ِقعـة!« ـ ﻳﻌﻨﻰ در ﭼﻨﻴﻦ روزى ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑــﻪ ﭘــﺎ ﻣﻰﺷــﻮد.
َ
ْ ََ
ٌ
َ ْ َ ﱠ
ﱠ ُ َ ََْ
واه َيـةَ .و املل ُـك َع ى ا ْرجا ِ ـا!« ـ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﻳﻪ
»و انشقـ ِـت السمـاء ف ِه َـى يـوم ِئ ٍـذ ِ
َْ َ ُ
َ ََْ َ َ ﱠ ُ ﱠ ُ ْ َ
ُ
مام َو ن ِّز َل املال ِئكة
ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :و يوم تشقق السماء ِبالغ ِ
َْ ً
ت يال ـ و روزى ﻛﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻪ اﺑﺮﻫﺎ ﭘﺎره ﭘﺎره ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻔﺘﻨﻰ ﻧﺎزل
ﻣﻰﮔـﺮدﻧﺪ«.
َ َ ْ ُ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ٌ
»و يح ِمـل عـرش رِبـك فـوقهـم يـوم ِئ ٍـذ ثمـا ِنيــة!« ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از ﻣﻘﺘﻀﺎى ﺳﻴﺎق ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮدد و ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺮش در آن روز
ﺣﺎﻣﻠﻴﻨﻰ از ﻣﻼﺋﻜﻪ دارد .ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ زﻳﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد
َ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ » :ا ﱠل َ
ذين َي ْحم ُلو َن ْال َع ْر َ
ش َو َم ْن َح ْول ُه ـ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﺮش را ﺣﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و
ِ
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﺮش ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻤﺪ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،و ﺑﻪ او
اﻳﻤﺎن ﻣﻰآورﻧﺪ ،و ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ«.
از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻼن ﻋﺮش در آن روز ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ
اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ از ﺟﻨﺲ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺳﺎﻛﺖ اﺳﺖ ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺎق آن ﺧﺎﻟﻰ از اﻳﻦ اﺷﻌﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ از ﺟﻨﺲ ﻣﻠﻚ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ
ﻫﺴﺖ ،ﻏﺮض از ذﻛﺮ اﻧﺸﻘﺎق آﺳﻤﺎن ،و ﺑﻮدن ﻣﻼﺋﻜﻪ در اﻃﺮاف آن ،و اﻳﻦﻛﻪ ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﺮش
در آن روز ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ در آن روز ﻣﻼﺋﻜﻪ و آﺳﻤﺎن و ﻋﺮش ﺑﺮاى
َ
َْ َ َ ّ َ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﺮآن در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮدهَ »:و ت َرى املال ِئكة حاف ن ِمـ ْـن
َ
َ ْ ْ َ ْ
ش ُي َس ِّب ُحــون ِب َح ْمـ ِـد َرِّ ِ ـ ْـم ـ ﻣــﻼﺋﻜــﻪ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﭘﻴــﺮاﻣــﻮن ﻋــﺮش را
حــو ِل العــر ِ
)(1
ﺣﻠﻘــﻪوار ﮔﺮﻓﺘــﻪاﻧــﺪ ،و ﭘــﺮوردﮔــﺎر ﺧــﻮد را ﺑﻪ ﺣﻤــﺪ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻣﻰﮔـﻮﻳﻨـﺪ«.
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) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﺻﻒ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺻﻒ روح در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ
َ ْ َ َ ُ ُ ﱡ ُ َ َْ َ ُ َ ّ
»يــوم يقــوم الــروح و املـال ِئكـة
صفا / ٣٨) «!...نبأ(
َ َ َ ﱡ َ َ ْ ََ ُ َ ّ َ ّ
»و جـاء ربك و امللك صف ــا صفــا ! « )/٢٢فجر(
َ
ُ
الر ُ
ﻣﺮاد از روح ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ »قل ﱡ
وح ِم ْن ا ْم ِر َرّبى!« ﺑﺪان اﺷﺎره دارد.
ِ
و ﻛﻠﻤﻪ »ﺻﻔّﺎ« ﺣﺎﻟﻰاﺳﺖ از روح و ﻣﻼﺋﻜﻪ و اﻳﻦﻛﻠﻤﻪ ﺣﺎﻟﺖ»ﺻﺎﻓّﻴﻦ«راﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ .و اى ﺑﺴﺎ
از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪاى ﻛﻪ ﻣﻴﺎن روح و ﻣﻼﺋﻜﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ روح ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﻳﻚ ﺻﻒ را ،و
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﻳﻚ ﺻﻒ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
ﺟﻤﻠــﻪ »ﻻ ﻳﺘَﻜَﻠﱠﻤﻮنَ« ﺑﻴﺎﻧﻰ اﺳــﺖ ﺑﺮاى ﺟﻤﻠــﻪ »ﻻ ﻳﻤﻠﻜُﻮنَ ﻣﻨْــﻪ ﺧﻄـﺎﺑـﺎ «،و
ﺿﻤﻴﺮ ﻓﺎﻋﻞ در آن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻫﻞ ﻣﺤﺸــﺮ ﺑﺮﻣﻰﮔــﺮدد ،ﭼﻪ روح و ﭼﻪ ﻣﻼﺋﻜــﻪ ،ﭼﻪ اﻧﺲ و
ﭼﻪ ﺟﻦ.
ﺟﻤﻠﻪ » اﻻّ ﻣﻦْ اَذنَ ﻟَﻪ اﻟﺮﱠﺣﻤﻦُ «،ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ در آن روز ﺑﺎ اذن ﺧﺪا
ﺳﺨــﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ » .و ﻗﺎلَ ﺻﻮاﺑﺎ «،ـ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺣﻖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا اذﻧﺸﺎن
داده ﺑﺎﺷــﺪ ،و ﺳﺨﻨﻰ ﺻﻮاب ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ،ﺳﺨﻨــﻰ ﻛﻪ ﺣﻖ ﻣﺤــﺾ ﺑﺎﺷﺪ ،و آﻣﻴﺨﺘــﻪ ﺑﺎ
ﺑﺎﻃﻞ و ﺧﻄﺎ ﻧﺒﺎﺷــﺪ ،و اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﺣﻘﻴﻘــﺖ ﻗﻴﺪى اﺳﺖ ﺑﺮاى اذن ﺧــﺪا ،ﻛﺄﻧّــﻪ
ﻓﺮﻣﻮده و ﺧــﺪا اذن ﻧﻤﻰدﻫــﺪ ﻣﮕﺮ ﺑـﻪ ﭼﻨﻴــﻦ ﻛﺴﻰ .از ﻧﻈﺮ وﻗﻮع ذﻳـﻞ آﻳﻪ ﻛﻪ
َ ْ َ َ ُ ُ ﱡ ُ َ َْ َ ُ َ ّ
ُ َ ْ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :يوم يقوم الروح و املال ِئكة
صفا!« ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻠـﻪ »ال َي ْم ِلكون ِمن ُه ِخطابا !« ﻛﻪ
از ﻇﺎﻫﺮش ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻧﺒﻮدﻧﺸﺎن ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻳﻮماﻟﻔﺼﻞ اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ وﻗﻮع آن
ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﻴﺎق ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺟﺰاى اﻟﻬﻰ ﻃﺎﻏﻴﺎن و ﻣﺘّﻘﻴﻦ ،ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﺸﺎن ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و اذن آن را ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا را در ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﻣﻰراﻧﺪ و رﻓﺘﺎرى ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮل
ﻣﻰدارد ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب و اﻋﺘﺮاض ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،و ﻳﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺳﺌﻮاﻟﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ
ُ َ
ﺟﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﺸﺪﻧﺪ ،و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﻓﺮﻣﻮد »:ال َي ْم ِلكون
ْ
ِمن ُه ِخطـابا ! « ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻨﺰه از اﻳﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻋﺘﺮاﺿﻰ ﺑﻜﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺮاد از ﺧﻄﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﻣﺎﻟﻚ آن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺣﻜﻢ
و رﻓﺘﺎر او ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ و ﺳﺎﻳﺮ وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺨﻠّﺺ از ﺷﺮ اﺳﺖ ،ﻧﻈﻴﺮ
ﻋﺪل ،ﺑﻴﻊ ،دوﺳﺘﻰ ،دﻋﺎ ،و در ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده»:م ْن َق ْبل َا ْن َي ْأت َى َي ْو ٌم َ
الب ْي ٌع
ِ
ِ
ِ
َ ُﱠٌ َ َ ٌَ
ـاعة ـ ﻗﺒﻞ از آن ﻛﻪ روزى ﻓﺮا رﺳﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺑﻴﻊ در آن ﻫﺴﺖ ﻧﻪ دوﺳﺘﻰ
فيه و ال خلة و ال شف
ِ
َ َُْ ُ ْ َ ْ ٌ َ ََْ ُ َ َ ٌ
و ﻧﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ!« ) / 254ﺑﻘﺮه( » و اليقبل ِم ا عدل و ال تنفعها شفاعة ـ روزى ﻛﻪ از ﻛﺴﻰ
ﻧﻪ ﻋﻮض ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ و ﻧﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﻰ ﺳﻮدى ﺑﺮاﻳﺸﺎن دارد!« ) / 123ﺑﻘﺮه( ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺿﻤﻴﺮ ﻓﺎﻋﻞ در »ﻳﻤﻠﻜُﻮنَ« ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﺎﺿﺮان در ﻳﻮم اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﭼﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﭼﻪ
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روح ،و ﭼﻪ اﻧﺲ و ﭼﻪ ﺟﻦ ـ ﭼﻮن ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﻋﻈﻤﺖ و ﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﺳﺖ ،و در ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﻗﻰ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﻨﺪ ﻧﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻼﺋﻜﻪ و روح ،و ﻧﻪ ﺧﺼﻮص ﻃﺎﻏﻴﺎن.
َ َ َ ﱡ َ َ ْ ََ ُ َ ّ َ ّ
 » و جـاء ربك و امللك صفـاصفـا!«
در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﺪن ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ داده ،و اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ از ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎت اﺳﺖ
َْ َ َ ْ َ
س ك ِمث ِله ْ ٌء ـ هيچ چ ى مانند او نيست!« و آﻳﺎﺗﻰ ﻛـﻪ ﺧﻮاص ﻗﻴـﺎﻣﺖ را
ﻛﻪ آﻳﻪ» :لي
ذﻛـﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺜﻼً ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ :آن روز ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎبﻫﺎ از ﻛﺎر ﻣﻰاﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﺣﺠﺎبﻫﺎ
ﻛﻨﺎر ﻣﻰرود ،و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﻜﺸﻮف ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا ﺣﻖ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﺖ ؛ اﻳﻦ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ را ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺗﺸﺎﺑﻪ آنرا ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰﺳﺎزد.
رواﻳﺎﺗﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨــﺪ ﻣﻨﻈﻮر از آﻣــﺪن اﻣﺮ ﺧﺪاﺳــﺖ ،و ﻗــﺮآن ﻫﻢ
ّ
َ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ » :و الا ْمـ ُـر َي ْو َم ِئ ٍـذ ِلل ِه  -امر امــروز ت ا براى خداســت!« ﻫﻤــﻪ در ﻣﻘﺎم رﻓﻊ اﻳﻦ
ﺗﺸﺎﺑﻪ اﺳــﺖ .و ﻳﺎ ﻧﺴﺒــﺖ آﻣـﺪن ﺑﻪ ﺧــﺪا دادن در آﻳــﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ از ﺑــﺎب ﻣﺠــﺎز
ﻋﻘﻠــﻰ اﺳــﺖ.
و اﻣﺎ ﺑﺤﺚ درﺑـﺎره آﻣﺪن ﻣﻼﺋﻜـﻪ و اﻳﻦﻛــﻪ آﻣﺪﻧﺸــﺎن ﺻـﻒ ﺑــﻪ ﺻــﻒ اﺳﺖ
)(1
ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺤﺜــﻰ اﺳﺖ ﻛــﻪ در ﺑـﺎﻻ ﮔـﺬﺷﺖ.
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وﺿﻊ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﻧﻔﺨﻪ ﺻﻮر
ّ َ ْ َ ُّ
َْ
َ َ ْ
الص َ َ
» َو ُنف َخ ى ﱡ
صع َق َم ْن ى ﱠ
ض ِالا من شاء الله!« ) / 68زﻣﺮ(
الس ِ
ور ف ِ
ِ
ِ ِ
ِ
موات و من ِ ىالار ِ
ﻇﺎﻫﺮ آن ﭼﻪ در ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻔﺦ ﺻﻮر آﻣﺪه ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻧﻔﺦ دو ﺑﺎر ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻤﻴﺮﻧﺪ ،و ﻳﻚ ﺑﺎر ﻫﻢ
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣــﺮدﮔــﺎن زﻧــﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
ّ َ ْ َ ّ
ﺟﻤﻠﻪ » ِالا من
شاء الل ُه ! « اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ از اﻫﻞ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ،و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ
اﻳﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﺪﮔﺎن ﻛﻴﺎﻳﻨﺪ؟ ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ و ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ و اﺳﺮاﻓﻴﻞ و ﻋﺰراﺋﻴﻞاﻧﺪ ،ﻛﻪ
ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﻨﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻧﺎمﺑﺮدﮔﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻔﺦ ﺻﻮر ﻧﻤﻰﻣﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻌﺪ از آن
ﻣﻰﻣﻴﺮﻧﺪ .ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :آن ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺣﺎﻣﻼن ﻋﺮﺷﻨﺪ .ﺑﻌﻀﻰ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :آن
ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﺑﺎ رﺿﻮان و ﺣﻮر و ﻣﺎﻟﻚ و رﺑﺎﻧﻴﻪاﻧﺪ .ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ اﻗﻮال ﺑﻪ دﻟﻴﻠﻰ از ﻟﻔﻆ آﻳﺎت
ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺪان اﺳﺘﻨﺎد ﺟﺴﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ٌ ْ ُ
ـرو َ
 » ُنفـ َـخ فيه ُا ْخرى َفا ُـام َينظـ ُ ن!«
ذاهـ ْـم ِقي
ِ
ِ
ِ
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﻓﻮق اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮر ﻧﻔﺨﻪ دﻳﮕﺮى دﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﻫﻤﻪ از ﻗﺒﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻴﺰﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻰاﻳﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ دﺳﺘﻮرى ﺑﺮﺳﺪ ،و ﻳﺎ ﭼﻪ رﻓﺘﺎرى ﺑﺎ
اﻳﺸﺎن ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻳﺎ ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻣﻰﺧﻴﺰﻧﺪ و ﻣﺒﻬﻮت و ﻣﺘﺤﻴﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .و اﮔﺮ
ُ َ
در اﻳﻦ آﻳﻪ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻔﺨﻪ دوم ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻴﺰﻧﺪ و ﻧﻈﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﺎ آﻳﻪَ » :و ن ِفـخ
ْ ُ َ
ص َ ُ
َ َْ
ﱡ
ـداث ِالـى َرِّ ِ ْـم َين ِسلـون ـ و رد ﺻﻮر دﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن از
ـور ف ِاذا ه ْـم ِمـن الاج ِ
ِ ى ال ِ
َ ْ َ َُْ ُ
ﱡ
ـور
ﮔﻮرﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻣﻰﺷﺘﺎﺑﻨﺪ!« و ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪ » :يـوم ينفـخ ِفـى الص ِ
َ َ ُْ َ َ ْ
َْ ُ
فتــأتــون افـواجـا ـ روزى ﻛﻪ در ﺻﻮر دﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻓﻮج ﻓﻮج ﻣﻰآﻳﻨﺪ «،و آﻳﻪ » َو َي ْو َم ُينفخ
َ َ ْ
ى ﱡ
الصور َف َفز َع َم ْن ى ﱠ
َْ
ض ـ روزى ﻛﻪ در ﺻﻮر دﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻤﻪ
الس ِ
ِ
ِ
موات و من ِ ىالار ِ
ِ ِ
آﻧﺎن ﻛﻪ در آﺳﻤﺎنﻫﺎ و آﻧﺎن ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺰع در ﻣﻰآﻳﻨﺪ!« ) / 87ﻧﻤﻞ( ﻧﺪارد.
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺰﻋﺸﺎن و دوﻳﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺤﺸﺮ ،و آﻣﺪن ﻓﻮج ﻓﻮﺟﺸﺎن
ﺑﺪانﺟﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪﭘﺎﺧﻮاﺳﺘﻦ و ﻧﻈﺮ ﻛﺮدﻧﺸﺎن ﺣﻮادﺛﻰ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﺪ ،و ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
)(1
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻼﺋﻜﻪ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در ﻧﻔﺨﻪ ﺻﻮر
َْ َ ُ
َْ
َْ َََ ّ
»ال َي ْح ُزُ ُ ُم الف َز ُع الاك َ ُﺮ َو تتلق ُ ُم املال ِئكة !« ) / ١٠٣انبياء(
» ا ﱠن ﱠال َ
ذين َس َب َق ْت َل ُه ْـم م ﱠنا ْال ُح ْسنـى ُاولئ َك َع ْ ا ُم ْب َع ُدو َن ال َي ْس َم ُعو َن َح َ
سيسها َو ُه ْم
ِ
ِ
ِ
َ
ُ َ
ْ
ُ
ْ
ُ
ْ
َ ْ ََ
خالدون ـ و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ درﺑﺎره آنﻫﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﻗﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻰ رﻓﺘﻪ از
ى ما اش ت انفس ُهم ِ
ﺟﻬﻨـﻢ دور ﺷـﻮﻧﺪ و ﺣﺘﻰ زﻣﺰﻣــﻪ آن را ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ و در آن ﭼﻪ دلﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﺟﺎوداﻧﻨﺪ!« ) 101و  / 102اﻧﺒﻴﺎء(
ﻛﻠﻤــﻪ »ﺣﺴﻴــﺲ «ﺑﻪ ﻣﻌﻨــﻰ ﺻــﻮﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﺷﻮد و ﻛﻠﻤﻪ ﻓﺰع اﻛﺒﺮ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺮس اﻋﻈﻢ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧــﺪاى ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﺧﺒﺮ داده ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮﺳﻰ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻔﺦ
ﺻﻮر وﻗﻮع ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨــﺪ ،و ﻓﺮﻣــﻮده » :و ﭼﻮن در ﺻﻮر دﻣﻴﺪه ﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در
آﺳﻤــﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻨﻨــﺪ ﺑﻪ ﻓــﺰع ﻣﻰاﻓﺘﻨﺪ!«
َْ َ ُ
َََ ّ
ﻣﻌﻨــﺎى » َو تتلق ُ ـ ُـم املال ِئكــة «،در آﻳﻪ ﻣــﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳــﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﻼﺋﻜﻪ اﻳﺸﺎن
ُ ﱠ
ُُْ ْ ُ َ َ
وع ُدون ـ اﻳﻦ
را ﺑﺎ ﺑﺸــﺎرت اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ و ﻣﻰﮔﻮﻳﻨــﺪ» :هذا َي ْو ُمكـ ُـم الذى كنتم ت
)(1
ﺑـﻮد آن روز ﻛﻪ وﻋﺪه داده ﻣﻰﺷﺪﻳــﺪ!«
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١٤٧

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﺸﺎرت ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در ﻗﻴﺎﻣﺖ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
ُ
ﱠ ﱠ َ ُ َﱡ َ ّ ُ ُ ﱠ ْ َ ُ َ
» ِان الذيــن قالوا ربنــا الله ثــم است
قامـوا تت ﱠ ُل َعل ْ ِ ُم املال ِئكة الا تخافوا َو ال ت ْح َـزنـوا َو ا ْب ِشـ ُـروا
َﱠ ﱠ ُُْ ْ ُ َ َ
وعـ ُـدون!« ) / ٣٠فصلت(
ِبالجنـ ِـة التــى كنتــم ت
اﻳﻦ آﻳﻪ و آﻳﻪ ﺑﻌﺪش ﺣﺴﻦ ﺣﺎل ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و از آﻳﻨﺪهاى ﻛﻪ در
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪاﺳﺘﻘﻼل اﻳﺸﺎن ﻣﻰآﻳﻨﺪ ،ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ،و آن ﺗﻘﻮﻳﺖ
دلﻫﺎ ،و دلﮔﺮﻣﻰ آﻧﺎن و ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ ﻛﺮاﻣﺖ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﻳﺸﺎن را از ﺗﺮس و اﻧﺪوه اﻳﻤﻨﻰ ﻣﻰدﻫﻨﺪ .ﺗﺮس ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﻣﻜﺮوﻫﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﻴﺶ آﻣﺪن دارد ،و در ﻣﻮرد ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﻳﺎ ﻋﺬاﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻧﺎن
ﻣﻰﺗﺮﺳﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎز از آن ﺑﻴﻢ دارﻧﺪ» ،ﺣﺰْن = اﻧﺪوه« ﻫﻢ،
ﻫﻤﻮاره از ﻣﻜﺮوﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ،و ﺷﺮى ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﻣﺆﻣﻦ
ﺳﺮ زده ،از آﺛﺎرش ﻏﻤﻨﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﻳﺎ ﺧﻴﺮاﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎرى از اﻳﺸﺎن
ﻓﻮت ﺷﺪه ،از ﻓﻮت آن اﻧﺪوﻫﮕﻴﻦ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ ،و ﻣﻼﺋﻜﻪ اﻳﺸﺎن را دﻟﺪارى ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ
اﻳﺸﺎن از ﭼﻨﺎن ﺧﻮف و ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺪوﻫﻰ در اﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﭼﻮن ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن آﻣﺮزﻳﺪه ﺷﺪه ،و ﻋﺬاب از
اﻳﺸﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
َ
آنﮔﺎه ﺑﺸﺎرﺗﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻛﻪ وﻋﺪه داده ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ » :ا ْب ِش ُروا
َﱠ ﱠ ُُْ ْ ُ َ َ
وع ُدون! « و اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻛُﻨْﺘُﻢ ﺗُﻮﻋﺪونَ «،دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ
ِبالجن ِة التــى كنتم ت
ﻧﺎزل ﺷﺪن ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺸﺎرت ،ﺑﻌﺪ از زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻌﻨﺎى
)(1
ﻋﺒﺎرﺗﺸﺎن اﻳﻦاﺳﺖﻛﻪ :ﻣﮋدهﺑﺎد ﺑﻪآن ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره وﻋﺪهاش را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰدادﻧﺪ.
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دو ﻣﻠﻚ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻠﻮ راﻧﺪن اﻧﺴﺎن در ﻗﻴﺎﻣﺖ
جاء ْت ُكـ ﱡـل َن ْفس َم َعهـا سائ ٌق َو َش ٌ
» َو َ
هيد!« ) / ٢١ق(
ِ
ٍ
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﻰﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ »ﺳﺎﺋﻘﻰ« ﺑﺎ اوﺳﺖ ،ﻛﻪ او را از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻰراﻧﺪ ،و ﺷﺎﻫﺪى ﻫﻤﺮاه
دارد ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻪ وى ﻛﺮده ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻰدﻫﺪ ،وﻟﻰ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺸﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﺋﻖ
و ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻼﺋﻜﻪاﻧﺪ و ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻧﻨﺪ و ﻳﺎ از ﺟﻨﺲ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪاﻧﺪ .ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ از
ﺳﻴﺎق آﻳﺎت ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ آن دو از ﺟﻨﺲ ﻣﻼﺋﻜﻪاﻧﺪ.
و ﻧﻴﺰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در آن روز ﺷﻬﺎدت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻳﻚ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

١٤٨
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ﻛﻪ در آﻳﻪ آﻣﺪه ،و ﻟﻜﻦ آﻳﺎت وارده درﺑﺎره ﺷﻬﺪاى روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻋﺪم اﻧﺤﺼﺎر آن را
ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ،و ﻧﻴﺰ آﻳﺎت ﺑﻌﺪى ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻣﮕﻮى اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ ﻗﺮﻳﻦ ﺧﻮد ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ دﻻﻟﺖ
)(1
دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن در آن روز ﻏﻴــﺮ از ﺳﺎﺋﻖ و ﺷﻬﻴــﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ دﻳﮕـﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﻣﻠﻚ ﻗﺮﻳﻦ اﻧﺴﺎن و وﻇﻴﻔﻪ او در ﻗﻴﺎﻣﺖ
َ َ َ ُ
رين ُه هذا ما َل َد ﱠى َع ٌ
تيد!« ) / ٢٣ق(
» و قال ق
ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﺧﺎﻟﻰ از ﭼﻨﻴﻦ ﻇﻬﻮرى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﻗﺮﻳﻦ ،ﻫﻤﺎن ﻣﻠﻚ ﻣﻮﻛﻠﻰ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮد ،ﺣﺎل اﮔﺮ ﺳﺎﺋﻖ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد:
ﺧﺪاﻳﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ آن اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮد اﻳﻨﻚ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ
ﻗﺮﻳﻦ ﺷﻬﻴﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ او ﻧﻴﺰ ﺑﺎ آدﻣﻰ اﺳﺖ ،ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد :اﻳﻦ اﺳﺖ آن ﭼﻪ ﻣﻦ از
اﻋﻤﺎل او ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮدهام ـ ) درﺣﺎﻟﻰﻛﻪ ﺑﻪﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎلآن اﻧﺴﺎن اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻋﻤﺎﻟﻰﻛﻪ در
)(1
دﻧﻴﺎ از او دﻳﺪهاﺳﺖ(.
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وﻻﻳﺖ و ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در آﺧﺮت
ْ
ﱡْ
ْ َ
َ ْ ُ َْ ُُ ْ
الدنيــا َو ِ ى الا ِخـ َـر ِة / ٣١) «!...فصلت(
ـوة
» نحــن او ِليــاؤكــم ِفــى الحيـ ِ
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﺘّﻤﻪ ﺑﺸﺎرت ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ در آﺧﺮت ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ اوﻟﻴﺎى ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻳﻢ ـ ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎى زﻧﺪﮔﻰ
ْ
دﻧﻴﺎﺳﺖ ـ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ و زﻣﻴﻨﻪ ﭼﻴﻨﻰ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى آوردن ﺟﻤﻠﻪ » ِ ى الا ِخ َر ِة «،ﺗﺎ اﺷﺎره
ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ وﻻﻳﺖ در آﺧﺮت ﻓﺮع و ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻻﻳﺖ در دﻧﻴﺎﺳﺖ ،ﭘﺲ ﮔﻮﻳﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺎ
اوﻟﻴﺎى ﺷﻤﺎ در آﺧـﺮﺗﻴــﻢ ،ﻫﻤــﺎن ﻃــﻮر ﻛــﻪ در دﻧﻴــﺎ ﺑــﻮدﻳــﻢ ،و ﻳــﺎ ﺑــﺪان
ﺟﻬــﺖ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑــﻮدﻳــﻢ ،و ﺑــﻪ زودى ﻣﺘــﻮﻟﻰ اﻣــﻮر ﺷﻤــﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن
ﻃﻮر ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﻮدﻳﻢ.
اوﻟﻴــﺎء ﺑﻮدن ﻣﻼﺋﻜــﻪ ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺧﺪا ﻫﻢ وﻟّﻰ اﻳﺸﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻼﺋﻜــﻪ واﺳﻄﻪﻫﺎى رﺣﻤﺖ و ﻛﺮاﻣــﺖ اوﻳﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد
)(1
اﺧﺘﻴﺎرى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﻣـﻼﺋﻜﻪ ﺧــﺎزن ﺑﻬﺸﺖ
َ
ْ
َ ﱠ
َ َ َ ُ ْ َ َ َُ
ﱠَ
ﱠ
سيق الذي َـن اتق ْوا َرﱠ ُ ْم ِا ى ال َجن ِة ُز َمرا ...و قال لهم خزن ا/٧٣) «!...زمر(
» َو
ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻤﻠﻪ »ﺧَﺰَﻧَﺘُﻬﺎ« ﻣﻼﺋﻜﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ ﺑﻬﺸﺘﻨﺪ .و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ
ﱠ َ ﱠَ
َ ْ ﱠ
ذين اتق ْوا َرﱠ ُ ْم ِا ى ال َجن ِة ُز َمرا «،ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ از
اﺳﺖ ﻛﻪ »ﺳﻴﻖَ« ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ وا ﻣﻰدارند » ال
اﻧﺘﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﭘﺮﻫﻴﺰ داﺷﺘﻨﺪ ،راﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﻬﺸﺖ دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ»،ﺣﺘّﻰ اذا
ﺟﺎءوﻫﺎ «،ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺪانﺟﺎ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ »ﻓُﺘﺤﺖ اَﺑﻮاﺑﻬﺎ «،درﻫﺎى آن ﺑﻪ روﻳﺸﺎن
ﺑﺎز ﺷﺪه»،و ﻗﺎلَ ﻟَﻬﻢ ﺧَﺰَﻧَﺘُﻬﺎ «،ﻣﻮﻛﻠﻴﻦ ﺑﺮ ﺑﻬﺸﺖ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن را اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ» :ﺳﻼمﻋﻠَﻴﻜُﻢ «!ﺷﻤﺎ ﻫﻤﮕﻰ در ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد ،ﺟﺰ آن ﭼﻪ
ﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﺷﻨﻮدى اﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ»،ﻃﺒﺘُﻢ «!ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﻠﺖ اﻃﻼق ﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ،
»ﻓَﺎدﺧُﻠُﻮﻫﺎ ﺧﺎﻟﺪﻳﻦَ !« اﻳﻨﻚ داﺧﻞ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ اﺛﺮ ﭘﺎﻛﻰ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎوداﻧﻪ در آن
)(1
زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻴﺪ.
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ﻧﻮﻳﺪ رﺳﺎﻧﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ
ْ َ ُ ّّ ْ َ َْ
َّ ُ َْ َْ ُُ َ
ْ َ َْ
امللئ َك ُة َي ْد ُخ ُلو َن َع َل ْ ْم منْ
َ ْ ََ َ ْ
َ
واج ِهم و ذ ِري ِ ِ م و ِ
ِ ِ
»جنت عد ٍن يدخلو ا و من صلح ِمن ءابا ِ ِ م و از ِ
َ ُ
َ ُ
ُ ّ
بابَ ،سل ٌـم َعل ْيك ْـم ِبمـا
) ٢٣تا  / ٢٤رعد(
ص َب ْـرت ْـم!«
ك ِل ٍ
ﺣﻖ در دلﻫﺎى ﻃﺎﻳﻔﻪاى ﻛﻪ دﻋﻮت ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ﺟﺎﻳﮕﻴﺮ ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ .دلﻫﺎﻳﺸﺎن ﻳﻚ ﺳﺮه دل ﻣﻰﺷﻮد و دلﻫﺎى ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻛﻪ آﺛﺎر و ﺑﺮﻛﺎت ﻳﻚ
دل واﻗﻌﻰ را دارد ،و آن آﺛﺎر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺬﻛﺮ و ﺑﻴﻨﺎﺋﻰ ،و ﻧﻴﺰ از ﺧﻮاص اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دلﻫﺎ
ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ ﺑﺎ آن ﺧﻮاص ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
»اُوﻟُﻮا َْﻻﻟْﺒﺎب« ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ وﻓﺎى ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﺪا ﭘﺎﻳﺪارﻧﺪ ،و آن ﻋﻬﺪى را ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻄﺮﺗﺸﺎن
از اﻳﺸﺎن )و از ﻫﻤﻪ ﻛﺲ( ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻘﺾ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺣﺘﺮام ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻳﺸﺎن را ﺑﺎ آنﻫﺎ ارﺗﺒﺎط داده اﺳﺘﻮارﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﻮاره ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و از در ﺧﺸﻴﺖ و
ﺗﺮس از ﺧﺪا ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪى را ﻛﻪ از ﻟﻮازم ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ اﺣﺘﺮام ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
و ﻧﻴﺰ از ﺧﻮاص دلﻫﺎى اﻳﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺼﺎﻳﺐ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
اﻃﺎﻋﺖ و ﻣﻌﺼﻴــﺖ ﺻﺒﺮ ﻧﻤــﻮده ،ﺧﻮﻳﺸﺘــﻦدارى ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ ،و ﺑﻪ ﺟــﺎى ﻧﺎﺷﻜــﺮى و
ﺟﺰع ،ﻧﻤﺎز ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ درﮔﺎه ﭘﺮوردﮔــﺎر ﺧﻮد ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺟﺎى ﻣﻌﺼﻴﺖ ،ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ اﻧﻔﺎق وﺿﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺟــﺎى ﺗﺮك ﻃﺎﻋﺖ و ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ،

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﺳﻴﺌﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﺴﻨﺎت ﺧﻮد ﻣﺤﻮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ داراى ﺳﺮ اﻧﺠﺎﻣﻰ ﻧﻴﻚ و ﻣﺤﻤﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﻳﻦ
اﺳﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ،و در آن ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺜﻮﺑﺎت اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻜﺸﺎن ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎن از
ﭘﺪران و ﻫﻤﺴﺮان و دودﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﺤﺸﻮر و ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ
ارﺣﺎم ﺧﻮد ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻫﻢ از ﻫﺮ درى ﺑﺮاﻳﺸﺎن در ﻣﻰآﻳﻨﺪ و ﺳﻼم
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن در دﻧﻴﺎ از در ﻃﺎﻋﺖ و ﻋﺒﺎدت ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻣﺪﻧﺪ .اﻳﻦﻫﺎ آﺛﺎر ﺣﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ در
آن ﺳﺮا ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرتﻫﺎ ﻣﻨﻌﻜــﺲ ﻣﻰﺷــﻮد.
َ
َ
ُ
ُ
ص َب ْـرت ْم فن ْع َم ُع ْق َ ّ
» َو ْاملَلئ َك ُة َي ْد ُخ ُلو َن َع َل ْ ْم م ْن ُك ّل باب َسل ٌـم َعل ْيك ْـم بمـا َ
الد ِار!«
ِ
ِ
ِ ِ ِ ٍ
ِ
اﻳﻦ ﻋﻘﺒﻰ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺑﺎﺑﻰ از اﺑﻮاب زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮ آن
ﻣﺪاوﻣﺖ دارﻧﺪ ،و در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻰ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﻨﺤﺮف ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ اﻳﺸﺎن ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ دارى
ﻧﻤﻮده و ﺧﺪا را اﻃﺎﻋﺖﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺧﻮﻳﺸﺘﻦدارى ﻧﻤﻮده ﺧﻮدرا از ﮔﻨﺎه دور ﻣﻰدارﻧﺪ،
ﺧﻮﻳﺸﺘﻦدارى ﻧﻤــﻮده و ﻣﺼﺎﻳﺐ را ﺗﺤﻤــﻞ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺻﺒﺮﺷــﺎن ﺑﺎ ﺧـﻮف و
ﺧﺸﻴﺖ ﺗﻮأم اﺳﺖ.
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ص َب ْـرت ْـم فن ْع َـم ُعق َبـى ّ
ﺟﻤﻠﻪ » َسل ٌـم َعل ْيك ْـم بمـا َ
الد ِار!« ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻼم ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ
ِ
ِ
اوﻟﻮاﻻﻟﺒﺎب را ﺑﺎ اﻣﻨﻴﺖ و ﺳﻼﻣﺘﻰ ﺟﺎوداﻧﻰ و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﻴﻚ ﻧﻮﻳﺪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﻰ ﻛﻪ
)(1
ﻫﺮﮔﺰ دﺳﺖ ﺧﻮش زﺷﺘﻰ و ﻣﺬﻣﺖ ﻧﮕﺮدد.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  ،22ص .243
دﻳﻦ ﺻﺤﻴﺢ و اﻧﺤﺼﺎر ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ
َ ُ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ َ
ْ َ َ ّ َ َ
» َو ال َيشف ُعــون ِالا ِمل ِن ْارتضــى و هم ِمن خشي ِتـه مش ِفقون !« ) / ٢٨انبياء(
ْ َ َ ّ َ َ
ﺟﻤﻠﻪ » َو ال َيشف ُعون ِالا ِمل ِن ْارت  «،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪ را
ﻣﻌﺘﺮض اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،ﻛﻪ
ُ ُ َ ُ َْ ّ
آلء شفعآؤنا ِعند الل ِه ـ اينها پارتىهاى ما در درگاﻩ خدايند!« ) / ١٨يونس( و
ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ» :هآؤ ِ
َ ّ ُْ
َ ْ ُ ُ ُ ْ ّ ُ َّ
ُ
يا مىگفتند» :ما نعبدهم ِالا ِليق ِربونا ِا ى الل ِه زلفى ـ اگر اينها را مىپرستيم براى اين است
كه ما را به خدا نزديك كنند!« ) / ٣زمر(
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻋﺘﻘﺎد آﻧﺎن را رد ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﺮ
ﻛﺴﻰ را ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ داراى ارﺗﻀﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و
ارﺗﻀﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى داﺷﺘﻦ دﻳﻨﻰ ﺻﺤﻴﺢ ،و دﻳﻨﻰ ﻣﻮرد رﺿﺎى ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮده:
َ ّ
الل َه َ
الي ْغف ُر َا ْن ُي ْش َر َك به َو َي ْغف ُر ُ
مادو َن ذل َكملَ ْن َي ُ
شآء ـ ﺧﺪا ﻧﻤﻰآﻣﺮزد اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ او
» ِان
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ﺷــﺮك ﺑﻮرزﻧـﺪ وﻟـﻰ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫــﻰ ﻛﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ از آن ﺑﺎﺷــﺪ ،از ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧــﻮدش

١٥١

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰآﻣﺮزد!« ) / 48ﻧﺴﺎء( ﭘﺲ اﻳﻤــﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺪون ﺷﺮك ارﺗﻀﻰ اﺳﺖ .وﺛﻨﻰﻫﺎ آن
را ﻧﺪارﻧــﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺸﺮﻛﻨــﺪ .و از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺠﺎﻳﺐ اﻣــﺮ اﻳﺸــﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻼﺋﻜﻪ را
)(1
ﺷﺮﻳﻚ ﺧــﺪا ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻣﻼﺋﻜــﻪاى ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻋــﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨــﺪ ﻣﮕـﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را.
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ﺧﺎزﻧﺎن دوزخ
َ
ْ
ُ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ َُ
َ
َ ﱠ َ ﱠ
ﱠ
ّ
ذين اتق ْوا َرﱠ ُ ْم ِا ى ال َجن ِة ُز َمرا َح ِاذاجاءوها و ف ِتحت ابوا ا و قال لهم خزن ا!«
» َو سيق ال
) / ٧٣زمر(
در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻛﻔﺎر را دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺟﻬﻨّﻢ ﻣﻰراﻧﻨﺪ» .ﺣﺘّﻰ اذا
ﺟﺎءوﻫﺎ «،و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺟﻬﻨّﻢ ﻣﻰرﺳﻨﺪ »ﻓُ ﺘﺤﺖ اَﺑﻮاﺑﻬﺎ «،درﻫﺎى آن ﺑﺎز ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ داﺧﻞ آن
َ
ﺷﻮﻧﺪ ،و از اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻓﺮﻣﻮد درﻫﺎى آن ﺑﺎز ﻣﻰﺷﻮد درﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪدى دارد .آﻳﻪ» لها
َ ْ َ ُ َْ
واب «،در ﺳﻮره ﺣﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ دارد» .و ﻗﺎلَ ﻟَﻬﻢ ﺧَﺰَﻧَﺘُﻬﺎ «،ﺧﺎزﻧﺎن
سبعة اب ٍ
دوزخ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻛﻪ ﻣﻮﻛّﻞ ﺑﺮآﻧﻨﺪ ،از در ﻣﻼﻣﺖ و اﻧﻜﺎر ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ» :اَﻟَﻢ ﻳﺄْﺗﻜُﻢ
رﺳﻞٌ ﻣﻨْﻜُﻢ ؟« آﻳﺎ رﺳﻮﻻﻧﻰ از ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻳﻌﻨﻰ از ﻧﻮع ﺧﻮد ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺘﺎن
ﻧﻴﺎﻣﺪﻧﺪ؟ » ﻳﺘْﻠُﻮنَﻋﻠَﻴﻜُﻢ اﻳﺎت رﺑﻜُﻢ «،ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ آﻳﺎت ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن را؟ و آن
ﺣﺠﺖﻫﺎ و ﺑﺮاﻫﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ وﺣﺪاﻧﻴﺖ ﺧﺪا در رﺑﻮﺑﻴﺖ ،و وﺟﻮب ﭘﺮﺳﺘﺶ او دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﺑﺮاﻳﺘﺎن اﻗﺎﻣﻪ ﻛﻨﻨﺪ؟ »ﻗﺎﻟُﻮا ﺑﻠﻰ!« ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﭼﻨﻴﻦ رﺳﻮﻻﻧﻰ ﺑﺮاى ﻣﺎ آﻣﺪﻧﺪ ،و آن آﻳﺎت را
ﱠ ْ
ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ» ،و ﻟﻜﻦْ« زﻳﺮ ﺑﺎر ﻧﺮﻓﺘﻴﻢ ،و آﻧﺎن را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮدﻳﻢ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ » َحقت
َكل َم ُة ْال َعذاب َع َ ى ْالكاف َ
رين / 71) «،زﻣﺮ( ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا و ﺣﻜﻢ ازﻟﻴﺶ درﺑﺎره ﻛﻔﺎر ﺑﻪ ﻛﺮﺳﻰ
ِ
ِ
ِ
ﻧﺸﺴﺖ ،و ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺬاب ،ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آدم ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻰداد ﺑﻪ
ﱠ
َ ﱠ
ََ
ُ َ َ ْ ُ ّ
حاب الن ِار ُه ْم ف ا
زﻣﻴﻦ ﻓﺮود آﻳﺪ ،ﻓﺮﻣﻮدَ » :و الـذي َـن كف ُـروا َو كـذ ُبـوا ِبـآيا ِتنـا اول ِئـك اص
َ
خال ُدون  -و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ﺑﻮرزﻧﺪ و آﻳﺎت ﻣﺎ را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪ آﻧﺎن اﻫﻞ آﺗﺶ و در آن
ِ
ﺟﺎوداﻧﻨﺪ!« ) / 39ﺑﻘﺮه(
َ
َ ْ َ َ ْ َ َُْ َ
ﱠ
َ
َ
ّ
َ
ْ ُُ ْ َ
َ
خالدين ف ا ف ِبئس مثوىاملتك ِ ﺮين!«
 »قيـ َـل ادخلوا ابــواب ج َهنــم ِﮔﻮﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن ـ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از ﺳﻴﺎق ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ـ ﺧﺎزﻧﺎن دوزﺧﻨﺪ ،و از ﺟﻤﻠﻪ
»ﻓَﺒِﺌْﺲ ﻣﺜﻮى اﻟﻤﺘﻜﺒﺮﻳﻦ «،ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ :ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن درﺑﺎره ﻛﻔّﺎرى ﺻﺎدر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ از در
)(1
ﺗﻜﺒﺮ و ﭘﻠﻨﮓ دﻣﺎﻏﻰ آﻳﺎت ﺧﺪا را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮده ،و ﺑﺎ ﺣﻖ ﻋﻨﺎد ورزﻳﺪهاﻧﺪ.
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) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

١٥٢
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ﺗﻌﺪاد ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻮﻛّﻞ ﺳﻘﺮ ﻳﺎ ﺧﺎزﻧﺎن دوزخ
َ
َ َْ َ ْ َ ّ ّ َ َ ً
َ َ
َ
َ ُ ْ
ليه َسق َرَ ...عل ْ ا ِت ْس َعة َعش َرَ ،و ما جعلنا اصحاب الن ِار ِالا مال ِئكة / ٣٠) «!...مدثر(
» سـاص ِ
»ﺳﻘَـﺮَ« در ﻋﺮف ﻗﺮآن ﻳﻜﻰ از ﻧﺎمﻫﺎى ﺟﻬﻨّﻢ اﺳﺖ ،و ﻳﺎ درﻛﺎت آن اﺳﺖ ،ﺳﻘﺮ
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﻫﺮاس آور اﺳﺖ .ﺳﻘﺮ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى از آن ﭼﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬارد ،و
ﻫﻤﻪ را ﻣﻰﺳﻮزاﻧﺪ ؛ »ﻻ ﺗُﺒﻘـﻰ و ﻻ ﺗَـﺬَر «،...ﻧﻪ از آن ﻛﻪ در آن ﻣﻰاﻓﺘﺪ ﭼﻴﺰى ﺑﺎﻗﻰ
ﻧﻤﻰﮔﺬارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺟﺴﻢ و روﺣﺸﺎن را ﻣﻰﺳﻮزاﻧﺪ .ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﻘﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ
َّ َ ٌ ْ َ
احـة ِلل َبش ِـر«.
ﻛﻪ رﻧﮓ ﺑﺸﺮه ﺑﺪنﻫﺎ را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﻰﺳﺎزد» :لو
َ
َ َ
» َعل ْيـهـا ِت ْس َعـة َعش َـر «،ـ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮ آن ﺳﻘﺮ ﻧﻮزده ﻧﻔﺮ ﻣﻮﻛّﻠﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻬﺪه دار ﻋﺬاب
دادن ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﺒﻬﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،و ﻧﻔﺮﻣﻮده ﻛﻪ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﻨﺪ و ﻳﺎ
ﻏﻴﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻟﻜﻦ از آﻳﺎت ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ آﻳﺎت ﺑﻌﺪى اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ از
ﻣﻼﺋﻜﻪاﻧﺪ.
َ َْ َ ْ َ ّ ّ َ َ ً
» َو مـا جعلنـا اصحاب الن ِار ِالا مال ِئكة «،ﻣﺮاد ﺑﻪ اﺻﺤﺎب اﻟﻨﺎر ﻫﻤﺎن ﺧﺎزﻧﺎن ﻣﻮﻛّﻞ
ﺑﺮ دوزخ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻋﻬﺪهدار ﺷﻜﻨﺠﻪدادن ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦاﻧﺪ.
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ اﺻﺤﺎب آﺗﺶ و ﻣﻮﻛّﻠﻴﻦ ﺑﺮ آن را از ﺟﻨﺲ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻗﺮار دادﻳﻢ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ
َ
ٌ
َ ٌ
ٌ َ ْ ُ َن ّ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َن ُ ْ َ ُ َ
ﻓﺮﻣﻮدَ » :عل ْ ـا َمال ِئكة ِغالظ ِشداد ال يعصو الله ماامرهم و يفعلو ما يؤم
رون ـ ﻣﻼﺋﻜﻪاى
ﻏﻼظ و ﺷﺪاد ﻣﻮﻛّﻞ ﺑﺮ آﺗﺸﻨﺪ ،ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﺧﺪا را در آن ﭼﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻧﺎ
ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻧﻨﻤــﻮده ،و ﻫﺮ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺘــﻰ را اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ!«
َ َْ
ﱠَُ ْ ّ
الا ف ْت َن ًة ل ﱠل َ
ذين َك َف ُ
َ
روا «،ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ از ﻋﺪد آن
»و مـا جعلنـا ِعد م ِ ِ ِ
ﻣﻼﺋﻜﻪ و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻮزده ﻧﻔﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪادﻳﻢ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﻋﺚ
آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻔّﺎر ﺷﻮد.
ْ
ﱠ
ُ
َ
»ل َي ْس َت ْيق َن الذين ُاوتوا الك َ
تاب« ـ ﻣﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻮﻛﻠﻴﻦ ﺑﺮ آﺗﺶ ﻧﻮزده
ِ
ِ
ِ
ﻓﺮﺷﺘﻪاﻧﺪ،ﻛﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻳﻘﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺑﺮ ﺗﻮ ﺣﻖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ
ﻗﺮآن ﻫﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻰ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.
َ َْ َ ﱠ
ُ
دادالذيـ َـن َامنــوا ايمانـا «،ـ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻫﻢ وﻗﺘﻰ
»و يز
)(1
ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻫﻢ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻗــﺮآن را ﺗﺼﺪﻳــﻖ ﻛﺮدهاﻧـﺪ ،اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن زﻳﺎدﺗﺮ ﺷﻮد.
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(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد سوم
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ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﺴﺌﻮل آﺗﺶ در ﺟﻬﻨّﻢ
ْ َ ُ ّ َُ َُ
ٌ
ُْ ْ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ُ َ َ َ ﱡ َ ﱠ
ٌ َ َ ََْ َُ
»يا ا ا الذين امنوا قوا انفسكم و اهليكم نارا وقودها الناس و ال ِحجارة عل ـا مال ِئكـة ِغالظ
َ ُ َ ْ ُ ٌ َ ْ ُ َن ّ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َن
( ﺗﺤﺮﻳﻢ/ 6) «!رون
ِشـداد ال يعصو الله ماامرهم و يفعلو ما يؤم
 و اﮔﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎى ﻣﻌﺬّب در آﺗﺶ دوزخ را،ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ »ﻧﺎر« آﺗﺶ ﺟﻬﻨّﻢ اﺳﺖ
 ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻌﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮدم در آﺗﺶ دوزخ ﺑﻪ،»آﺗﺶﮔﻴﺮاﻧﻪ دوزخ« ﺧﻮاﻧﺪه
 ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ در، ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻳﻜﻰ از ادﻟّﻪ ﺗﺠﺴﻢ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ.دﺳﺖ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
َ
 » َعل ْ ـا. ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰا ﻣﻰدﻫﻨﺪ:آﺧﺮ آﻳﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
ٌ
ٌ َ
ٌ الظ ش
 ﺗﺎ اﻧﻮاع ﻋﺬاب را ﺑﺮ ﺳﺮ اﻫﻞ،« ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮ آﺗﺶ ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻣﻮﻛّﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ،داد
َمال ِئكة ِغ
ِ
. ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻏﻼظ و ﺷﺪاد،دوزخ ﺑﻴﺎورﻧﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻏﻼظ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ
 ﺗﺎ ﻣﺘّﺼﻒ،ﺧﺸﻮﻧــﺖ ﻋﻤﻞ دارﻧــﺪ )ﭼﻮن ﻓﺮﺷﺘﮕــﺎن ﻣﺜﻞ ﻣﺎ آدﻣﻴــﺎن ﻗﻠﺐ ﻣﺎدى ﻧﺪارﻧﺪ
« ﻧﻴﺰ ﻏﻠﻈﺖ را ﻋﺒﺎرت از ﻏﻠﻈﺖ،ﻬِﻢﻠَﻴ اﻏْﻠُﻆْ ﻋ( و در آﻳــﻪ »و،ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧــﺖ و رﻗّﺖ ﺷﻮﻧــﺪ
(1)
.در ﻋﻤﻞ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
.316 ، ص38 ، اﻟﻤﻴﺰان ج-1
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JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

فصل دهم
اﻣﺪادﻫﺎى ﻏﻴﺒﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺻﺪر اﺳﻼم

اﻣﺪاد ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺟﻬﺎد و ﺟﻨﮕﻬﺎى ﺻﺪر اﺳﻼم
ْ
َ
َ ْ ُ ْ َ ُ ُ ْ ْ َ ََ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ ﱠ ُ ْ ﱡ
َ
َ
ْ
«الاف ِم َن املال ِئك ِة ُمن َـزلي ـ َـن؟
ٍ » ِاذ تقول ِلل ُمؤ ِمن ن الن يك ِفيكم ان ي ِمدكم َربكم ِبثالث ِة
( آل عمران/ ١٢٤)
از اﻳﻦ آﻳــﺎت اﺳﺘﻔــﺎده ﻣﻰﺷــﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧــﺪ در ﺟﻨــﮓ ﺑـﺪر ﺳﻪ ﻫـــﺰار
.ﻣﻠﻚ ﺑــﺮاى ﻳـــﺎرى ﻣﺆﻣﻨﻴــﻦ ﻓـــﺮو ﻓــﺮﺳﺘــﺎد
َُ ْ ّ ّ َ
( آلعمران/ ١٢٦) «!ـ » َو ما َج َعل ُه الل ُه ِالا ُبشرى لك ْم
از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻓﻮق ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻛﻤﻚ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
آﻣﺪﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻼً در اﻣﺮ ﻳﺎرى اﺛﺮى ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺻﺮﻓﺎ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ آراﻣﺶ
 و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ اﻧﺴﺎن را،ﺎ ﻳﺎرى واﻗﻌﻰ ﺻﺮﻓﺎ از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖﻗﻠﺐ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ و اﻣ
 ﻋﺰﻳﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻐﻠﻮب ﻧﻤﻰﺷﻮد و،ﺑﻰﻧﻴﺎز از او ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﻫﺮ اﻣﺮى ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ اوﺳﺖ
.ﺣﻜﻴﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﻞ در ﺣﺮﻳﻢ ﻣﻘﺪﺳﺶ راه ﻧﺪارد
 دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ در آن روز ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮاى، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﻠﻢ در آﻳﺎت:ﺎ ﺟﻨﮓ اﺣﺪاﻣ
ﺎ در ﺟﻨﮓ اﺣﺰاب و ﺣﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ و اﻣ.ﻳﺎرى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد
َ ْ ََ ٌ ُ ُ ْ ُ َْ ْ
َ َ ً ُُ َ
ودا ل ْم ت َر ْوها ـ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ
ﺷﻬﺎدت آﻳﺎﺗﻰ از قبيل » ِاذ جاءتكم جن
ود فأ ْر َسلنا َعل ْ ِ ْم ريحا و جن
ﻛﻪ ﺳﭙﺎه ﻓﺮاواﻧﻰ از دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻤﺎ آﻣﺪ ﻣﺎ ﺑﺎدى ﺗﻨﺪ و ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ آن را ﻧﺪﻳﺪﻧﺪ ﺑﻪ
ﻫﺎ ـ و ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎد َﺗﺮَوﻨُﻮدا ﻟَﻢ اَﻧْﺰَلَ ﺟ اﺣﺰاب( و آﻳﻪ »و/ 9) «.ﻛﻤﻚ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ
 ﺗﻮﺑﻪ( ﻛﻪ اوﻟﻰ درﺑﺎره ﺟﻨﮓ اﺣﺰاب و دوﻣﻰ راﺟﻊ ﺑﻪ/ 26) «.ﺳﭙﺎﻫﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ آﻧﺎن را ﻧﺪﻳﺪﻳﺪ
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ﺟﻨﮓ ﺣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻣﻼﺋﻜــﻪاى ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻟّﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
» ﺑﻠﻰ انْ ﺗَﺼﺒِﺮُوا ! « از اﻳﻦﻛــﻪ اﻓﺎده ﻋﻤــﻮم ﻛﻨﺪ و اﻳـﻦ دو ﺟﻨﮓ را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد ﻗﺎﺻﺮ
)(1
اﺳﺖ.
 -1اﻟـﻤﻴﺰان ج 7 ،ص .12

ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه در ﺟﻨﮓ ﺧﻨﺪق
َ
َ
َ
َ
َْ َ ّ
ْ
ْ
ُ
ُ
َﱡَ ﱠ َ َ ُ ْ ُ
ْ
ُ
ُ
ود فأ ْر َسلنا َعل ْ ْم ريحا َو ُجن ً
جاءتك ْم ُجن ٌ
الله َعل ْيك ْم ِاذ َ
ودا
»يا ا ا الذين امنوا اذك ُروا ِنعمة ِ
ِ
َ َ
) / ٩احزاب(
ل ْم ت َر ْوها!«
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻳﺎدآورى ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﺎم ﺟﻨﮓ ﺧﻨﺪق ﭼﻪ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ارزاﻧﻰ داﺷﺖ .اﻳﺸﺎن را ﻳﺎرى و ﺷﺮّ ﻟﺸﻜﺮ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را از اﻳﺸﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻟﺸﻜﺮﻳﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﺰ ،و از ﺷﻌﻮب و ﻗﺒﺎﻳﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻗﻄﻔﺎن ،و از ﻗﺮﻳﺶ ،و اﺧﺎﺑﻴﺶ و
ﻛﻨﺎﻧﻪ ،و ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﻨﻰ ﻗﺮﻳﻈﻪ ،و ﺑﻨﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺟﻤﻊ ﻛﺜﻴﺮى آن ﻟﺸﻜﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ ،و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎد را ﺑﺮ آﻧﺎن
ﻣﺴﻠّــﻂ ﻛﺮد ،و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧــﻰ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻴﭽﺎرهﺷﺎن ﻛﺮدﻧﺪ.
»ﻓَﺄَرﺳﻠْﻨﺎ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ـ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺑﺎدى «،ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﺎد ﺻﺒﺎ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻧﺴﻴﻤﻰ
َ ُُ ً َ َ
ودا ل ْم ت َر ْوها ـ و ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﺸﺎن را
ﺳﺮد در ﺷﺒﻬﺎى زﻣﺴﺘﺎﻧﻰ ﺑﻮده» ،و جن
)(1
ﻧﻤﻰدﻳﺪﻳﺪ «،و آن ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﻴﭽﺎره ﻛﺮدن ﻟﺸﻜﺮ ﻛﻔﺮ آﻣﺪﻧﺪ.
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ﺗﻌﺪاد و ﻧﺤﻮه ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺟﻨﮓﻫﺎ
ْ
َ
َ
َّ ُ ﱡ ُ ْ َْ
ّ
َ
َْ َ
ْ
ُ
َ
َ
ف ِم َن املالآ ِئك ِة ُم ْر ِدف ن ِ ...اذ ُيو ى َرﱡب َك ِا ى املآل ِئك ِة انى َم َعك ْم«!...
» ...انى م ِمدكم ِبأل ٍ
) ٩و  / ١٢انفال(
ﻣﺮاد از ﻧﺰول ﻫﺰار ﻣﻼﺋﻜﻪ ردﻳﻒ دار ﻧﺰول ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻋﺪه دﻳﮕﺮى
را در ﭘﻰ دارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺰار ﻣﻼﺋﻜﻪ ردﻳﻒ دار ﺑﻪ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ) ﻣﺬﻛﻮر در
ُ ﱠُ ْ ﱡُ ْ َ َ
َ ّ ّ
َْ َ ْ َ َ
الاف ِم َن املال ِئك ِة ُم ل ن («،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﺷﻮدَ » .و ما َج َعل ُه الل ُه ِالا
آﻳﻪ » ي ِمدكم َربكم ِبثالث ِة ٍ
ُُ ُ ُ ْ َ َ ﱠ ْ ُ ّ ْ ْ ّ ﱠ ّ
َ ْ
ْ
الل َه َع ٌ
زيز َح ٌ
ُبشرى َو ِلتط َم ِﺌ ﱠن ِبه قلوبكم و ما النصر ِالا ِمن ِعن ِد الل ِه ِان
كيم!« ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺪاد ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺸﺎرت ﺷﻤﺎ و آراﻣﺶ دلﻫﺎى ﺷﻤﺎ ﺑﻮد ،ﻧﻪ
ْ
َ َْ َ
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺎن ﻫﻼك ﮔﺮدﻧﺪ .ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ آﻳﻪِ » :اذ ُيو ى َرﱡب َك ِا ى املآل ِئك ِة

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

١٥٦

َّ َ َ ُ ْ َ َُّ ﱠ
ذين َء َام ُنوا َس ُأ ْلقى ى ُق ُلوب ﱠال َ
واال َ
ذين َك َف ُروا ﱡ
الر ْع َب! « ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺑﻪآن دارد.
انى معكم فث ِبت
ِ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻼم ﺑﻌﻀﻰ از ﺗﺬﻛﺮه ﻧﻮﻳﺴﺎن را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮاى
ﻛﺸﺘﻦ ﻛﻔّﺎر ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﺣﺪى از اﻳﺸﺎن را ﻧﻜﺸﺘﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺼﻒ و ﻳﺎ ﺛﻠﺚ
ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن را ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﺻﻠﻮات اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺼﻒ و ﻳﺎ دو
ﺛﻠﺚ دﻳﮕﺮ ﻣﺎ ﺑﻘﻰ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﺰول ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ
ﺳﻴﺎﻫﻰ ﻟﺸﻜﺮ و در آﻣﻴﺨﺘﻦ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﺑﻮده ،ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻓﺮاد ﺧﻮد را زﻳﺎد
ﻳﺎﻓﺘﻪ و دلﻫﺎﻳﺸﺎن ﻣﺤﻜﻢ ﺷﻮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ دلﻫﺎى ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﺮﻋﻮب ﮔﺮدد.
َ َ ﱠ ُْ ّ ْ ْ ّ ﱠ ّ
الل َه َع ٌ
زيز َح ٌ
و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :و ما النصر ِالا ِمن ِعن ِد الل ِه ِان
كيم!« ﺑﻴﺎن اﻧﺤﺼﺎر
ﺣﻘﻴﻘــﺖ ﻳﺎرى در ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﻪ ﻛﺜﺮت ﻧﻔﺮات و
داﺷﺘﻦ ﻧﻴــﺮو و ﺷﻮﻛﺖ ﺑﻮد ،ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺘــﻰ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ
ﻋﺪهﺷﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﻣﺠﻬﺰﺗﺮاز ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ »انﱠ اﻟﻠّﻪ ﻋﺰﻳﺰٌ ﺣﻜﻴﻢ «ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﻪ ﻋﺰّت ﺧﻮد آنﻫﺎ را ﻳﺎرى داده ،و ﺑﻪ
ﺣﻜﻤﺘﺶ ﻳﺎرﻳﺶ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜــﻞ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻋﻤﺎل ﻛﺮد.
ُ
ُ
ْ
ُ
ﱠ
ذين َء َام ُنوا َسألقى ى قلوب ال َ
»ا ْذ ُيو ى َ ﱡب َك ا َ ى ْاملَآلئ َكة َا ّنى َم َع ُك ْم َف َث ّب ُتوا ﱠال َ
ذين
ر ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َك َف ُروا ﱡ
الرعب ـ آن ﻫﻨﮕﺎم را ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﺣﻰ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﻳﻢ ﭘﺲ اﺳﺘﻮار
ﺑﺪارﻳﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ ،ﺑﻪ زودى در دلﻫﺎى آﻧﺎن ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ
ﻣﻰاﻓﻜﻨﻢ !«
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُْ ﱠ َ
َ ُ
ُ
ْ
نان!« ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎﻻى
ناق واض ِربوا ِم م كل ب ٍ
»فاض ِربوا فوق الاع ِ
ﮔﺮدنﻫــﺎ را ﺑﺰﻧﻴﺪ اﻳﻦ اﺳــﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻫﺎ را ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﻣﺮاد ﺑﻪ »ﻛُﻞﱠ ﺑﻨﺎنٍ« ﺟﻤﻊ اﻃﺮاف ﺑﺪن
اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ دو دﺳﺖ و دو ﭘﺎ و ﻳﺎ اﻧﮕﺸﺘــﺎن دﺳﺖﻫﺎﻳﺸــﺎن را ﺑﺰﻧﻴـﺪ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻤﻞ
)(1
ﺳﻼح و در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘـﻦ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻄﺎب در »ﻓَﺎﺿْﺮِﺑﻮا« ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد سوم
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فصل يازدهم
وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺑﺸﺎرت و ﻫﻼﻛﺖ

ﻧﺪاى روح اﻟﻘﺪس و ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺗﻮﻟّﺪ دو ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
ُّ َ ُ َ ّ َ ﱠ
َ
َ » َف
ْ ص ّ ى ى ْامل
ْ
َ ناد ْتـ ُـه ْاملَالئ َكـ ُـة َو ُه َو قائ ٌـم ُي
َ
( آل عمران/ ٣٩) «! راب ان الله يب ِشرك ِبيح
ح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد،ﻴﻰﺤ ﺑِﻴﺸﱢﺮُكﺒ ﻳ »اَنﱠ اﻟﻠّﻪ:از ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ ﺧﺪاوﻧﺪى ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
 در ﺳﻮره ﻣﺮﻳﻢ.ﻴﻰ« از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖﺤﻛﻪ ﻧﺎمﮔﺬارى ﻓﺮزﻧﺪ زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻪ »ﻳ
َ
َ
َ َ
ْ  » يا َز َكرّيا ِا ّنا ُن َب ّش ُر َك ب ُغالم:ﻧﻴﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
اس ُم ُه َي ْح ل ْم ن ْج َع ْل ل ُه ِم ْن ق ْب ُل
ِ
ٍ ِ
ِ
( مريم/ ٧) «.َس ِم ّيا
ﻴﻰ« و »ﻋﻴﺴﻰ« وﺟﻮد دارد و در آن ﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦﺤﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻣﺤﺎذات ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ »ﻳ
ُ
يـا َي ْحيـى خ ِـذ...» : ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل درﺑﺎره ﻳﺤﻴﻰ ﮔﻮﻳﺪ.ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ رﺳﺎﻧﻴﺪهاﻧﺪ
َ َ
ً َ ّ َ
ُ تاب ب ُقـ ﱠـوة َو َء َات ْي
َ ناﻩ ْال ُح ْك َم
َ ْالك
 اى ﻳﺤﻴﻰ ﺗﻮ... ص ِب ّيا َو َحنانا ِم ْن ل ُدنا َو زكوة َو كان ت ِق ّيا ـ
ٍ ِ
ِ
ت ﻓﺮاﮔﻴﺮ! ﻣﺎ ﺑﻪ ﻳﺤﻴﻰ در ﺳﻦ ﻛﻮدﻛﻰ ﻣﻘﺎم ﻧﺒﻮت ﺑﺨﺸﻴﺪﻳﻢ و ﺑﻪ او ازﻛﺘﺎب اﻟﻬﻰ را ﺑﻪ ﻗﻮ
 او را ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر،ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﺮﻛﺖ و ﻃﻬﺎرت ﻋﻄﺎ ﻛﺮدﻳﻢ و او ﺷﺨﺼﻰ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎر ﺑﻮد
 ﺳﻼم ﺣﻖ در. او اﺻﻼً ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﺳﺘﻢ ﻧﻜﺮد و ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺧﺪا را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﺸﺪ.ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻧﻤﻮدﻳﻢ
«!روز وﻻدت و روز وﻓــﺎت و روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮ او ﺑﺎد
:درﺑﺎره ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻮﻳﺪ
ُ َ
َ
ََ َ ﱠ
َ
َ » َف َـا ْر َس ْلنا ا َل ْ ـا ُر
...وحنا
قال ِانما انا َر ُسو ُل َرِّب ِك ال َه َب ل ِك غالما ز ِك ّيا ـ ﻣﺎ روحاﻟﻘﺪس
ِ
( ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮام: ) روح اﻟﻘﺪس ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻔﺖ...را ﺑﻪ ﺳﻮى او )ﻣﺮﻳﻢ( ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ
 اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮ: ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻓﺮﻣﻮد...ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن او ﺑﺮاى ﺑﺨﺸﻴﺪن ﻓﺮزﻧﺪى ﭘﺎك ﺑﻪ ﺗﻮ آﻣﺪهام
 و رﺣﻤﺘﻰ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﻗﺮار، ﻣﺎ آن ﻓﺮزﻧﺪ را ﻧﺸﺎﻧﻪاى ﺑﺮاى ﻣﺮدم.ﻣﻦ آﺳﺎن اﺳﺖ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﻣﻰدﻫﻴﻢ ...ﻣﺮﻳﻢ اﺷﺎره ﻛﺮد ﺑﻪ ﻃﻔﻞ  ...ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﻔﻞ ﮔﻬﻮاره ﺳﺨﻦ ﮔﻮﺋﻴﻢ؟ در اﻳﻦ
ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻔﻞ )ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ (:ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﺪه ﺧﺎص ﺧﺪاﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺮا ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻰ و ﺷﺮف
و ﻧﺒﻮت ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮد ـ در ﻫﺮ ﻛﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻣﺮا ﻣﺒﺎرك ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻧﺪهام ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و
زﻛﺎت دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﻜﻮﺋﻰ ﺑﺎ ﻣﺎدرم ﻣﺮا ﺳﻔﺎرش ﻛﺮده اﺳﺖ ،و ﻣﺮا ﺳﺘﻤﻜﺎر
و ﺷﻘﻰ ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ ـ درود ﺣﻖ در روز وﻻدت و ﻣﺮگ و ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ!«
َ ّ
َ
از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧــﺪاى ﻣﺘﻌﺎل درﺑﺎره ﻳﺤﻴــﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪُ » :م َ
ص ِّدقــا ِبك ِل َم ٍـة ِمن الل ِه!«
روﺷــﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﺤﻴﻰ از زﻣﺮه اﺗﺒﺎع و ﭘﻴﺮوان »ﻋﻴﺴــﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ« و از اوﺻﻴﺎء و
ﺟﺎﻧﺸﻴﻨــﺎن ﺣﻀﺮﺗﺶ ﺑــﻮده اﺳﺖ زﻳــﺮا »ﻛﻠﻤﻪ«اى ﻛﻪ ﻳﺤﻴﻰ ﻣﺼﺪق اوﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﺎ
)(1
ﻋﻴﺴﻰﺑﻦﻣﺮﻳﻢ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
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ﺗﻌﺪاد و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺸﺎرت و ﻫﻼﻛﺖ
َ ْ ُ
َ ْ ْ
ََ
اهيم ِبال ُبشرى ٦٩) «....تا  / ٧٦هود(
جاآءت ُر ُسلنا ِا ْبر
» َو لق ْد
»رﺳــﻞ« ﻓــﺮﺷﺘﮕــﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨــﺪ ﻛﻪ ﺑــﺮاى ﺑﺸــﺎرت ﺑﻪ ﺳﻮى اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﺑﺮاى
ﻫﻼك ﺳــﺎﺧﺘــﻦ ﻗﻮم ﺑﻪ ﺳﻮى ﻟﻮط ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ
ﻛﻪ ﻋﺪد آنﻫــﺎ از دو ﺗــﺎ ﺑﻴﺸﺘــﺮ ﺑــﻮده اﺳــﺖ .در ﺑﻌﻀــﻰ رواﻳــﺎت از اﻫــﻞ ﺑﻴﺖ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم وارد ﺷﺪه ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺷﺘـﻪ ﮔﺮاﻣﻰ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺸﺎرﺗﻰ ﻛﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺑﺮاى اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﺮاﺣﺘﺎ در آﻳﻪ ذﻛﺮ
ﻧﺸﺪه و آنﭼﻪ از ﺑﺸﺎرت ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺸﺎرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ زن اﺑﺮاﻫﻴﻢ دادﻧﺪ و ﺑﺸﺎرت
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺑﺮاﻫﻴﻢ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺳﻮره »اﻟﺤﺠﺮ« و »اَﻟﺬّارِﻳﺎت« ذﻛﺮ ﺷﺪه و در اﻳﻦ دو
ﺳﻮره اﺳــﻢ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺸﺎرت او را دادﻧﺪ ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه ﻛﻪ آﻳﺎ اﺳﺤﺎق ﺑﻮده ﻳﺎ
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﺎ ﻫﺮ دو .ﻇﺎﻫــﺮ ﺳﻴﺎق آﻳــﺎت در ﺳﻮره اﻳــﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺎرت در اﻳﻦ ﺟﺎ
ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ اﺳﺤﺎق اﺳﺖ.
َ َ ّ َ َْ َُ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُْ ْ ْ َ ً
ـ »فلم ــا رءآا اي ـ ِـد ــم ال ت ِصــل ِاليـ ِـه ن ِكــرهــم و اوجــس ِم ــم ِخيف ــة «،ﻧﺮﺳﻴﺪن دﺳﺖ
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﻃﻌﺎم ﻛﻨﺎﻳﻪ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ آنﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻏﺬا دراز ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ و اﻳﻦ
ﻧﺸﺎﻧﻪ دﺷﻤﻨﻰ و در دل داﺷﺘﻦ ﺷﺮّ ﺑﻮد .ﻟﺬا اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺣﺴﺎس ﺗﺮس از اﻳﺸﺎن
ﻛﺮد .ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﻴﻦ و دﻟﺨﻮش ﻛﺮدن او ﮔﻔﺘﻨﺪ»:ﻻ ﺗَﺨَﻒ اﻧّ Ĥاُرﺳﻠْﻨﺎ اﻟﻰ ﻗَﻮمِ ﻟُﻮط «،و
آن وﻗﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ آنﻫﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻜّﺮم ﺧﺪاﻳﻨﺪ ﻛﻪ از اﻛﻞ و ﺷﺮب و ﻧﻈﺎﻳــﺮ آن ﻛﻪ
ﻻزﻣــﻪ ﺑﺪن ﻣﺎدى اﺳﺖ ﻣﻨﺰّﻫﻨــﺪ و ﺑﺮاى ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻄﻴﺮى ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ.
از آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻗﻮم ﻟﻮط
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) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ او ﺑﺸﺎرت دادﻧﺪ و آن ﮔﺎه در ﺧﺼﻮص ﻗﻮم ﻟﻮط ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﺮوع ﻛﺮد ﺑﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻛﻪ ﻋﺬاب را از ﻗﻮم ﻟﻮط ﺑﺎز دارد
و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ ﺣﺘﻢ اﺳﺖ و ﻋﺬاب ﻧﺎزل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ
وﺟﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺪارد.
و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ»:اﻧﱠﻪ ﻗَﺪ ﺟĤء اَﻣﺮُ رﺑﻚ «،ﻣﻘﺼﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ
رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آن را دﻓﻊ ﻛﻨﺪ و دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزد » :و اﻧﱠﻬﻢ ءاﺗﻴﻬِﻢ ﻋﺬاب ﻏَﻴﺮُ
ﻣﺮْدود « ! زﻳﺮا ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺬاب در آﻳﻨﺪه ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد زﻳﺮا اﮔﺮ اﻣﺮ
ﺻــﺎدر ﺷﺪه ﺑــﻮد ﻓﺮﻣﺎن ﺧــﺪا از آن ﭼﻪ ﻓﺮﻣــﺎن ﺑﺪان ﺗﻌﻠــﻖ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺗﺨﻠﻒ
ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد.
ـ »و ﻟَﻤﺎ ﺟĤءت رﺳﻠُﻨــﺎ ﻟُﻮﻃﺎ ﺳﻰء ﺑِﻬِــﻢ و ﺿﺎقَ ﺑِﻬِــﻢ ذَرﻋﺎ و ﻗﺎلَ ﻫﺬا ﻳﻮم
ﻋﺼﻴﺐ « ! ﭼﻮن رﺳﻮﻻن ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﻛﻪ ﺑﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻟﻮط
آﻣﺪﻧﺪ ﻟﻮط از آﻣﺪﻧﺸﺎن ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و از ﭼﺎره اﻧﺪﻳﺸﻰ ﺑﺮاى ﻧﺠﺎت آﻧﺎن از ﺷﺮّ ﻗﻮم ﻓﺮو ﻣﺎﻧﺪ
زﻳﺮا ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮش ﺳﻴﻤﺎﺋﻰ ﺑﺮ او وارد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﻮم ﻟﻮط ﺣﺮص
ﺷﺪﻳﺪى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﺤﺸﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﻟﻮط ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﻧﮕﻬﺪارى ﻛﻨﺪ و ﮔﻔﺖ:
»هــذا َيـ ْـو ٌم َعصيـ ٌـب :ﻳﻌﻨﻰ روز ﺳﺨﺘــﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑــﺪى آن ﺑﻪ ﻫــﻢ ﮔـﺮه ﺧــﻮرده
اﺳــﺖ«.
ـ »ﻗﺎﻟُﻮا ﻳﻠُﻮطُ اﻧّﺎ رﺳﻞُ رﺑﻚ ﻟَﻦْ ﻳﺼﻠُﻮآا اﻟَﻴﻚ«!
ﭼﻮن ﻛﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺎ ﻛﺸﻴﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻟﻮط ﮔﻔﺘﻨﺪ » :ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺗﻮﺋﻴﻢ!« و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاى او روﺷﻦ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ
از ﻧﺰد ﺧــﺪا ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهاﻧــﺪ و دﻟﺶ را آرام ﻛﺮدﻧــﺪ ﻛﻪ ﻗﻮم ﻫﺮﮔــﺰ ﺑﺪو دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﻳﺎﻓﺖ و ﺟﺮﻳــﺎن ﻛﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرﺗــﻰ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ از ﻛﻼم ﺧﻮد ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳــﺪ » :با
لوط به خاطــر م مانانــش مــراودﻩ كردنــد ما هم چشمانشــان را بىنــور كرديــم / ٣٧) «.قمر(
ََ
َ
َْ ْ ُْ َ
ْ
ﱠ
ﱠ ََ
ﱠ
ـ »فأ ْس ِر ِبا ْه ِل َك ِب ِقط ٍع ِم َن ال ْي ِل َو ال َيلت ِفت ِمنك ْم ا َح ٌد ِالا ْام َرأت َك ِان ُه ُمصي ُ ا
ﱡُْ َ
َ َُ ْ ﱠ َ ْ َ ُ ُ ﱡ ْ ُ ََْ َ
يب ـ ﻣﺎ ﺑﺮاى ﻋﺬاب ﻛﺮدن و ﻫﻼك ﺳﺎﺧﺘﻦ
مااصا م ِان مو ِعدهم الصبح اليس الصبح ِبقر ٍ
ﻗﻮم ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهاﻳﻢ ﭘﺲ ﺗﻮ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ و ﺧﺎﻧﺪان ﺧﻮﻳﺶ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪه و ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪاﻧﺖ در
ﭘﺎﺳﻰ از ﺷﺐ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻴﺪ و از دﻳﺎر اﻳﻨﺎن ﺧﺎرج ﺷﻮﻳﺪ زﻳﺮا ﺻﺒﺢ اﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﻋﺬاب ﺧﺪا
ﻫﻼك ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺗﻮ وﻗﺖ زﻳﺎدى ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﺪارى و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻛﻨﺪ!«
َ َ َْ َْ ََ
َ َ ْ ُ َ َْ
ًَ
َْ
ُ
ْ
ّ
َ
ََ ّ
ْ
ـود
عل ا سا ِفلها و امطرنــا عل ــا ِحجارة ِمن ِسجيـ ٍـل منض ٍ
ـ »فلما جــآء امرنا جعلنــا ِ
ً ْ َ
ُم َس ﱠو َمــة ِعنــد َرِّب ـ َـك!«

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ـ ﭼﻮن اﻣﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻰ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ داﻳﺮ ﺑﺮ ﻋﺬاب آﻧﺎن ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﻪ »ﻛُﻦْ« ﻛﻪ
ﺧﺪا در آﻳﻪ » اﻧﱠﻤﺎ اَﻣﺮُه اذا اَراد ﺷَﻴﺌﺎ اَنْ ﻳﻘُﻮلَ ﻟَﻪ ﻛُﻦْ «!...ﺑﺪان اﺷﺎره ﻛﺮده ،در رﺳﻴﺪ،
ﺷﻬﺮﺷﺎن را زﻳﺮ و ﺑﺎﻻ ﻛﺮدﻳﻢ و ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن واژﮔﻮن ﻛﺮدﻳﻢ و ﺑﺮ آﻧﺎن ﺳﻨﮕﻰ ﺑﺎراﻧﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﮔﻞ آﻣﻴﺨﺘﻪ و ﺳﺨــﺖ ﺑﻮد و ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔــﺎر ﺗﻮ و در ﻋﻠﻢ او ﻋﻼﻣﺖﮔﺬارى ﺷﺪه ﺑﻮد و در
ﺧﻮر آن ﻧﺒــﻮد ﻛﻪ از ﻫﺪﻓﻰ ﻛﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑــﺪان اﺻﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ ﺗﺨﻄّﻰ ﻛﻨﺪ.
)(1
َ
َ ّ َ َ
عيد ـ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺬاﺑﻰ از ﺳﺘﻤﮕﺮان دور ﻧﻴﺴﺖ«.
»و ما ِ َى ِمن الظ ِلم ن ِبب ٍ
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ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺗﻤﺜّﻞ و ﺗﻜﻠّﻢ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺸـﺎرت و ﻫﻼﻛﺖ
َ َ ُّْ ْ َ ْ َ
ض ْيف ِا ْب َ
ـرهيم!« ) / ٥١حجر(
»و ن ِب م عن
ِ
َ ُْ ْ َ َ
َ ْ َ َ َ ُ َ
ْ
ْ
ـف ِابراهيم املكرم ن؟« )/٢٤ذاريات(
»هل اتيك حــديـث ضيـ ِ
ﻣــﺮاد از ﺿﻴﻒ اﺑﺮاﻫﻴــﻢ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻜﺮّﻣــﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑــﺮاى ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ او و اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺑــﻪزودى ﺻــﺎﺣــﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﺮاى ﻫﻼﻛﺖ ﻗﻮم ﻟﻮط ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﻼﺋﻜﻪ
ﺳــﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﺳﻼﻣــﻰ ﻣﺨﺼــــﻮص.
ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻼم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ »:اﻧّﺎ ﻣﻨْﻜُﻢ وﺟِﻠُﻮنَ « ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ
ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﻢ .و اﻳﻦ ﺳﺨﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ و اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺮاى آﻧﺎن
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪاى ﺑﺮﻳﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺮد و ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن از ﺧﻮردﻧﺶ اﻣﺘﻨﺎع ﻛﺮدﻧﺪ .ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﭘﺎﺳﺦ وى
ﺑﺮاى ﺗﺴﻜﻴﻦ ﺗﺮس او و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮش ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮﻳﻴﻢ و ﻧﺰد ﺗﻮ
آﻣﺪهاﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪى داﻧﺎ ﺑﺸﺎرﺗﺖ دﻫﻴﻢ .اﺑﺮاﻫﻴﻢ در دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻛﻼم ﻣﻼﺋﻜﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﺮد آﻳﺎ در
ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎى و روزى ﻣﺮا ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ دار ﺷﺪن ﺑﺸﺎرت ﻣﻰدﻫﻴﺪ؟ آن ﻫﻢ از ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺠﻮزه
ﻋﻘﻴﻤﻰ! » ﻗﺎﻟُﻮا ﺑﺸﱠﺮْﻧﺎك ﺑِﺎﻟْﺤﻖﱢ ! « ـ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ.
َ
َ َ َ ْ ُ َ ُْ ُ َ ُ ّ ُ ْ
َ
ـال فما خط ُبك ْم ا ﱡ َ ا امل ْر َسلون قالوا ِانا ا ْر ِسلنا ِا ى ق ْو ٍم ُم ْج ِرم ن!«
 »قآﻳﺎت ﻓﻮق ﺳﺆال اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﺆال اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﺪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهاﻳﻢ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻗﻮﻣﻰ ﻣﺠﺮم و ﮔﻨﺎﻫﻜﺎر ،آن ﮔﺎه ﻋﺪهاى را اﺳﺘﺜﻨﺎ
ﻓﺮﻣــﻮده» :اﻻّ الَ ﻟُــﻮط ـ ﻣﮕﺮ آل ﻟــﻮط را «،ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ را از ﻋﺬاب ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد
ﱠ ْ َََ ُ َ ﱠ ْ ﱠ َ َ ْ
غابريـ َـن ـ ﻣﮕﺮ ﻫﻤﺴــﺮش ﻛـﻪ او از ﺑﺎﻗــﻰ ﻣﺎﻧــﺪﮔــﺎن
» ِالا امراته قدرنا ِا ا ِملن ال ِ
اﺳــﺖ«.
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ُْ َ ن َ ﱠ
َ
»فل ّما َ
جاء َ
قال ِانك ْم ق ْو ٌم ُمنك ُرون ـ ﻟﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ
وط املرسلو
ال ل ٍ
ﻗﻮﻣﻰ ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﻴﺪ!« ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ آن ﺧﺒﺮى را آوردهاﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮدم در آن ﺷﻚ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و
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ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮ اﻧﺬارﺷﺎن ﻣﻰدادى ﺑﺎور ﻧﻤﻰﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺮاد از اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :اَﺗَﻴﻨﺎك ﺑِﺎﻟْﺤﻖﱢ ـ
ﺣﻖ را آوردهاﻳﻢ!« ﻗﻀﺎء ﺣﻘّﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا درﺑﺎره ﻗﻮم ﻟﻮط راﻧﺪه ﺑﻮد و دﻳﮕﺮ ﻣﻔﺮّى از آن
ﺑﺎﻗﻰ ﻧﺒﻮد.
ََ ْ َ
ْ َ ﱠ
َ
ْ
ْ
» فاس ِر ِباه ِلك ِب ِقط ٍع ِمن اللي ِل!« ـ ﺣﺎل ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﺬاﺑﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺮدود آﻣﺪهاﻳﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ
واﺟﺐ اﺳﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ اﻫﻞ و ﻋﻴﺎﻟﺖ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻰ ،آﻧﺎن را ﺟﻠﻮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺧﻮدت
دﻧﺒﺎل ﺳﺮﺷﺎن ﺑﺮوى ﺗﺎ ﻛﺴﻰ از آﻧﺎن ﺟﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ و در ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎرى ﻧﻜﻨﻨﺪ ،و ﻣﻮاﻇﺐ
ﺑﺎش ﻛﺴﻰ دﻧﺒﺎل ﺳﺮ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻧﻜﻨﺪ ،و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ آن ﺳﻮ ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ ﺑﺮوﻳﺪ ،از
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ آﺧﺮى ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ راﻫﻨﻤﺎى ﺧﺪاﺋﻰ اﻳﺸﺎن را ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﺮد.
و ﻗﺎﺋﺪى آﻧﺎن را ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻰراﻧﺪ.
َ َْ َ َ
َ ُ َْ ُ ٌ ُ ْ َ
ﱠ
َ َ َْ َْ
الء مقطوع مص ِبح ن!« ـ ﻣﺎ اﻣﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﺧﻮد را
دابر هؤ ِ
»و قضينا ِالي ِه ِذلك الامر ان ِ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺬاب اﻳﺸﺎن ﺣﺘﻤﻰ ﻧﻤﻮدﻳﻢ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ آن را از راه وﺣﻰ ﺑﻪ ﻟﻮط اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻳﻢ
و ﮔﻔﺘﻴﻢﻛﻪ ﻧﺴﻞ اﻳﻦ ﻗﻮم ﺻﺒﺢ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺸﺐ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻧﻰ و آﺛﺎرﺷﺎن از ﻧﺴﻞ و ﺑﻨﺎ و ﻋﻤﻞ و
ﻫﺮ اﺛــﺮى دﻳﮕــﺮ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﻣﺤﻮﺷﺪﻧﻰ اﺳﺖ.
» َل َع ْم ُر َك ِا ﱠ ُ ْم َلفى َس ْك َر ْم َي ْع َم ُهو َن!« ـ اى ّ
محمد! ص ىﷲعليهوآله به زندگى و بقاى تو
ِِ
سوگند! كه قــوم لوط در مستــى خود ،كه همان غفلت از خدا و فرو رفتگى در شهوات و
ﱠ ُ
ََ َ َ
الص ْي َحة!« الجــرم صداى مهيــب ايشان را
فحشا و منكر است ،مرتد بودند» ،فاخذ ْ ُ ـ ُـم
گرفت ،در حا ى كه داشتنــد وارد بر اشــراق و دميدن صبح مىشدند كه ناگهان باالى
شهرشان را پائ ن و پائ ن را باال كرديم ،شهــر را يك بارﻩ زير و رو نموديم ،عالوﻩ بـر آن سنگى از
)(1
ّ
سجيل بر آنان بارانديم.
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ﻧـﺰول ﻣـﻼﺋﻜـﻪ ﺑﺮاى ﻋـﺬاب ﺟـﻮاﻣﻊ ﻓـﺎﺳﺪ
َ
َ
َ ْ َْ ُُ َ ّ
الا َا ْن َت ْأت َ ُ ُـم ْاملَالئ َك ُـة َا ْو َي ْأت َى َا ْم ُر َ ّب َك َكذل َك ف َع َل ﱠال َ
ذين ِم ْن ق ْب ِل ِه ْم!«
ِر
ِ
ِ
ِ
»هـل ينظـرون ِ
ِ

) / ٣٣نحل(
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ داﺳﺘــﺎن ﻣﺴﺘﻜﺒﺮﻳﻦ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﭘﺎرهاى از اﻗﻮال و
اﻓﻌــﺎﻟﺸــﺎن را ذﻛــﺮ ﻧﻤــﻮده و وﺿــﻊﺷــﺎن را ﺑﺎ ﻃﺎﻏﻴــﺎن از اﻣــﺖﻫــﺎى ﮔﺬﺷﺘــﻪ و
ﻣــĤل اﻣﺮ آﻧﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﻓﻮق و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ داﺳﺘﺎن ﻋﺬاﺑﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺑﻌﺪى آن اﺳﺖ ﻇﻬﻮر در اﻳﻦ
دارد ﻛﻪ آﻳﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﻬﺪﻳﺪ اﺳﺖ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺮاد از آﻣﺪن ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪن آﻧﺎن ﺑﺮاى

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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َُ ّ َْ َ َ ّ
ﻋﺬاب اﺳﺘﻴﺼﺎل اﺳﺖ ،و ﺧﻼﺻﻪ درﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﻣﻄﻠﺒﻰاﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺜﺎل آﻳﻪ »ما ن ِ ُل املال ِئكة ِالا
ْ
ُ
كانوا اذا ُم ْن َظ َ
رين ـ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻧﺎزل ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻖّ ،و در اﻳﻦ ﺻﻮرت دﻳﮕﺮ
ِبال َح ِ ّق َو ما
ِ
ﻣﻬﻠﺖ داده ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ!« در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن آﻧﻨﺪ.
و ﻣﻘﺼﻮد از اﺗﻴﺎن اﻣﺮ رب ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﻴﺎم ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﻓﺼﻞ ﻗﻀﺎ و اﻧﺘﻘﺎم اﻟﻬﻰ از اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ .ﺟﻤﻠﻪ » ﻛَﺬﻟﻚ ﻓَﻌﻞَ اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻣﻦْ ﻗَﺒﻠﻬِﻢ «،ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ
اراﺋﻪ ﻧﻈﻴــﺮ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧــﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﺸــﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺸﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺸﺎن ﺣﻖ را اﻧﻜﺎر و اﺳﺘﻬﺰاء ﻛﺮدﻧﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺎرى را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ
دﻟﻮاﭘﺴﻰ از ﻋﺬاب ﺧﺪا ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪﻧﺪ.
ََ
ُ
ُ
»فاصا َ ُ ْم َس ِّيئات ما َع ِملوا ـ و ﻋﺬاب آن ﭼﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن رﺳﻴﺪ!« اﻳﻦ ﻇﻠﻢ از
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻇﻠﻤﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ﻛﺮدﻧﺪ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ اﻳﻦ
ﻋﺬاب را ﺑﺮاى ﻳﻚ ﺑﺎر و دوﺑﺎر ﻇﻠﻢ اﻳﺸﺎن ﻧﻔﺮﺳﺘﺎد ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﺸﺎن را ﻣﻬﻠﺖ داد ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ
)(1
ﻇﻠﻢ ﺧـﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﻋﺬاب را ﻓﺮﺳﺘﺎد.
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ﻫﻼﻛﺖ ﻗﻮم ﻟﻮط ،ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ
ْ َ َْ ﱠ َ ْ َ
ُ ّ ُْ ُ َ
ُ
َّ
َ ْ ْ
ُ
ْ
ْ
اهيم ِبال ُبشـرى قالوا ِانا مه ِلكوا اه ِله ِـذ ِﻩ القـري ِة ِان اهلهـا كـانوا
» َو ملا ج َـاءت ُر ُسلنـا ِا ْبـر
َ
) / ٣١عنكبوت(
ظامل ن!«
ِ
اﻳﻦ آﻳﻪ اﺟﻤﺎل ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻫﻼﻛﺖ ﻗﻮم ﻟﻮط را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ
ﻫﻼﻛﺘﺸﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ رﺳﻮﻻﻧﻰ از ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺰد اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﺳﺘﺎد و آن ﻣﻼﺋﻜﻪ آن ﺟﻨﺎب و ﻫﻤﺴﺮش را ﺑﻪ ﺗﻮﻟّﺪ اﺳﺤﺎق و ﻳﻌﻘﻮب ﺑﺸﺎرت
دادﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﺒﺮ دادﻧــﺪ ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺳﻮى ﻗــﻮم ﻟﻮط ﻫﺴﺘﻴــﻢ ،ﺗﺎ ﻫﻼﻛﺸﺎن ﻛﻨﻴﻢ ،ﻛﻪ
داﺳﺘﺎن ﻣﻔﺼﻞ آن در ﺳــﻮره »ﻫﻮد« و ﺳﻮرهﻫـــﺎﺋﻰ دﻳﮕــﺮ آﻣـﺪه اﺳﺖ.
ُ َ
َْ
ُ ّ
»قالوا ِانا ُم ْه ِلكوا ا ْه ِل ه ِـذ ِﻩ الق ْـرَي ِة!« ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ـ ﻣﺎ اﻫﻞ اﻳﻦ
ﻗﺮﻳﻪ را ﻫﻼك ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد .از اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﻫﻞ اﻳﻦ ﻗﺮﻳﻪ« ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺮﻳﻪ ﻟﻮط در
ﻧﺰدﻳﻜﻰ آن ﻣﺤﻠﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در آن ﺟﺎ ﻣﻨﺰل ﻛﺮده ﺑﻮد و آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﻣﻘﺪس ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺳﺖ.
ﺟﻤﻠﻪ » انﱠ اَﻫﻠَﻬﺎ ﻛﺎﻧُﻮا ﻇﺎﻟﻤﻴﻦَ!« ﺑﻴﺎن ﻋﻠّﺖ ﻫﻼك ﻛﺮدن اﻳﺸﺎن اﺳﺖ .ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
ﻋﻠّﺖ اﻳﻦﻛــﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻫﻼﻛﺸــﺎن ﻛﻨﻴﻢ ،اﻳﻦ اﺳــﺖ ﻛﻪ ﻇﺎﻟﻤﻨﺪ ،و رذﻳﻠﻪ ﻇﻠﻢ در آنﻫﺎ
رﻳﺸﻪدار ﺷــﺪه اﺳﺖ .ﻇﻠﻢ اﻳﻦ ﻗﻮم ﻇﻠــﻢ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﺑــﻮده ،ﻛﻪ آﻧﺎن را ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻫﻼﻛﺖ
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) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﺮده ،ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻇﻠﻢ ﻛﻪ آن روز ﻣﺮدم ﺑﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻛﺎﻧّﻪ ﻓﺮﻣﻮده :اﻫﻞ اﻳﻦ ﻗﺮﻳﻪ ﺑﺪان
ﺟﻬــﺖ ﻛﻪ اﻫﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺮﻳﻪاى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻇﺎﻟﻤﻨﺪ.
ﭼﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﻣﺎ ﻧﺰد ﻟﻮط ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺸﺎن ﺑﺪ ﺣﺎﻟﻰ ﻋﺎرﺿﺶ ﺷﺪ ،ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻮاﻧﺎﻧﻰ زﻳﺒﺎ و ﺑﻰ ﻣﻮ ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﻮط ﺗﺮﺳﻴﺪ ﻣﺒﺎدا
ﻣﺮدم درﺑﺎره آﻧﺎن ﻗﺼﺪ ﺳﻮء ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻮد او از دﻓﺎع از آﻧﺎن ﻧﺎﺗﻮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ،
و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ.
ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺘﺮس و ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻣﺒﺎش ،ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻴﭻ ﺧﻄﺮى ﻛﻪ ﺗﻮ را
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﺪ در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻳﻘﻴﻨﻰ!
ـ ﻣﺎ ﺗﻮ و ﺧﺎﻧﻮادهات را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد ،ﻣﮕﺮ ﻫﻤﺴﺮت را ﻛﻪ از ﺑﺎﻗﻰﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن در ﻋﺬاب  ...ﻏﻴﺮ از ﺗﻮ و ﺧﺎﻧﻮادهات آن ﭼﻪ در ﻗﺮﻳﻪ

ﻧﻔﺲﻛﺶ ﻫﺴﺖ دﭼﺎر ﻋﺬاﺑﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد ،به خاطر
فسقهايى كه مىكردند!
ﻣﺎ از اﻳﻦ ﻗﺮﻳﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻼﻣﺘﻰ روﺷﻦ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﮔﺬارﻳﻢ ،ﺑﺮاى ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﺗﻌﻘّﻞ دارﻧﺪ،
ﺗﺎ از دﻳﺪن آن ﻋﺒﺮت ﮔﻴﺮﻧﺪ و از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ،و آن ﻋﻼﻣﺖ ﻫﻤﺎن آﺛﺎر و ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ
ﱠ ََ
َ ﱠ ُ ْ ََ ُ ﱡ َ ََْ ْ ُ ْ َ
ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول ﻋﺬاب از ﻗﺮﻳﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ» :و ِانكم لتمرون عل ِ م م
ص ِبح ن َو ِبالل ْي ِل افــال
َ ُ َ
ت ْع ِقلـون ـ و ﺷﻤﺎ ﻫﻤـﻮاره در ﺻﺒـﺢ و ﺷﺐ ﺑﺮ ﺧﺮاﺑــﻪ آﻧﺎن ﻋﺒﻮر ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎز ﺗﻌﻘّـﻞ
ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﺪ؟«
ﻟﻜﻦ اﻣﺮوز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آن آﺛﺎر ﻛﺠﺎﺳﺖ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻼﻛﺖ آﻧﺎن ،آب درﻳﺎ ﺷﻬﺮ را ﮔﺮﻓﺖ و آن درﻳﺎ ﻫﻤﺎن »ﺑﺤﺮ ﻟﻮط« اﺳﺖ .و ﻟﻜﻦ از
ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ آﺛﺎر اﻳﻦ ﺷﻬﺮ در زﻣﺎن ﻧﺰول آﻳﺎت
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده ﻛﻪ آﻳﻪ ﺳﻮره ﺣﺠﺮ درﺑﺎره ﻫﻤﻴﻦ آﺛﺎر ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﻓﺮﻣﻮدهَ » :و ِا ﱠ ا
َ َ
ُ
قيم ـ و آن ﺷﻬﺮ ﺧﺮاب ﺑﺮ ﺳﺮ راﻫﻰ اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ!« ) / 76ﺣﺠﺮ( و در ﺳﻮره ﺻﺎﻓّﺎت
بيل م ٍ
ل ِبس ٍ
ﻓﺮﻣﻮده ـ ﺷﻤـﺎ ﻫﻤﻮاره در ﺻﺒﺢ و ﺷﺐ ﺑﺮ ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎى آﻧﺎن ﻋﺒﻮر ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ! )137و/138
)(1
ﺻﺎﻓﺎت(
 -1اﻟـﻤﻴـــــﺰان ج 31،ص 198
ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻰ آﻣﺪن ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﻧﺰول ﻋﺬاب
َ َْ ُ َ ّ َْ
َْ َ ُ َ ْ َْ ﱡ َ َ ْ َْ
َ
َ
ْ
ّ
ُ
ايات َرِبك؟«) / ١٥٨انعام(
»هـ ْـل ينظ ُرون ِالا تأ ِت َ ُ ـ ُـم املالآ ِئكة او يأ ِت َى َربك او يأ ِت َى بعض ِ
اﻣﻮرى ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻗﻀﺎوت ﺣﺘﻤﻰ و ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﺎن را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده و زﻣﻴﻦ را از ﻟﻮث وﺟﻮدﺷﺎن ﭘﺎك ﺳﺎزد.
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ﻻزﻣــﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺎق اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از آﻣﺪن ﻣﻼﺋﻜﻪ ،ﻋﺬاب آوردن آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ،
َُ ّ َْ َ َ ّ ْ
ُ
كانوا اذا ُم ْن َظ َ
رين ـ ﻣﺎ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را ﺟﺰ
ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ از آﻳــﻪ »ما ن ِ ُل املال ِئكة ِالا ِبال َح ِ ّق َو ما
ِ
ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧــﺎزل ﻧﻤﻰﻛﻨﻴــﻢ و آن وﻗﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﻬﻠﺖ ﻧﻴﺎﺑﻨﺪ!« ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻓﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻣﺮاد از آﻣﺪن ﭘﺮوردﮔﺎر آﻣﺪن ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ روز ﻣﻼﻗﺎت ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ زﻳﺮا آن
روز روز اﻧﻜﺸﺎف ﺗﺎم و ﺟﻠﻮه ﺣﻖ و ﻇﻬﻮر ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﺪاﺳﺖ .در آن روز دﻳﮕﺮ ﺣﺠﺎﺑﻰ ﺑﻴﻦ او و
ﺑﻴﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻪ ﺷﺄن ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮده از روى ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ
ﺑﺮدارد ،ﻫﻤﻴﻦ اﻧﻜﺸﺎف و ﻇﻬﻮر ﺑﻌﺪ از ﺧﻔﺎ و ﺣﻀﻮر ﺑﻌﺪ از ﻏﻴﺒﺖ ﻣﺼﺤﺢ اﻃﻼق آﻣﺪن
ﺧﺪاﺳﺖ ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ـ اﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﻟﻠّﻪ ـ آﻣﺪن او ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺪن دﻳﮕﺮان ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺗّﺼﺎف ﺑﻪ ﺻﻔﺎت
اﺟﺴﺎم ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
و اﻣﺎ ﻣﺮاد از آﻣﺪن ﺑﻌﻀﻰ از آﻳﺎت ﭘﺮوردﮔﺎر ﻳﺎ آﻣﺪن آﻳﻪ و ﺣﺎدﺛﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﺒﺪﻳﻞ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﻧﺸﺌﻪ ﺣﻴﺎت اﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺪرت و
اﺧﺘﻴﺎرى ﻛﻪ ﻗﺒﻼً داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺮگ ﻛﻪ ﻧﺸﺌﻪ ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ ﻧﺸﺌﻪ ﺟﺰاى
ﺑﺮزﺧﻰ ﻣﺒﺪل ﻣﻰﺳﺎزد ،ﻳﺎ آﻳﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻠﻜﻪ ﻛﻔﺮ و اﻧﻜﺎر در ﻧﻔﻮس آﻧﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرىﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ اذﻋﺎن و اﻳﻤﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ و دلﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻖ
اﻗﺒﺎل ﻧﻜﻨﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻋﺘﺮاف ﻛﻨﻨﺪ از ﺗﺮس ﻋﺬاﺑﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آن روﺑﻪ رو ﺷﺪهاﻧﺪ .و
ﻳﺎ آﻳﺖ ،آﻣﺪن ﻋﺬاﺑﻰاﺳﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻔﺮى از آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و
اﻳﺸﺎن را ﻣﻀﻄﺮ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن آوردن ﺧﻮد را از آن ﻋﺬاب ﺑﺮﻫﺎﻧﻨﺪ و ﻟﻜﻦ
اﻳﻤﺎﻧﺸــﺎن ﺳﻮدى ﻧﺒﺨﺸــﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻤــﺎن وﻗﺘﻰ اﺛـﺮ دارد ﻛﻪ از روى اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ اﻳﻦ اﻣﻮر ﻳﻌﻨﻰ آﻣﺪن ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﻳﺎ آﻣﺪن ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻳﺎ آﻣﺪن ﺑﻌﻀﻰ از آﻳﺎت
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻫﻤﻪ اﻣﻮرى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﻀﺎء ﺑﻪ ﻗﺴﻂ و ﺣﻜﻢ ﺑﻪ
ﻋﺪلاﺳﺖ و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﺠﺘﻰ و ﻣﻮﻋﻈﺘﻰ در آﻧﺎن اﺛﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﺟﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﻴﺶ
آﻣﺪﻫﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﻮدﺷﺎن از آن ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ .آرى ﭘﻴﺶ آﻣﺪى ﻛﻪ دارﻧﺪ
)(1
واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﭼﻪ ﻧﺪاﻧﻨﺪ.
 -1اﻟﻤﻴــــــــــــﺰان ج 14 ،ص .275
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فصل دوازدهم
اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﺎﻃﻞ در ﻣﻮرد ﻣﻼﺋﻜﻪ

ﻧﻔﻰ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺎﻃﻞ ﺗﺼﺮّف ﺟﻦ و ﻣﻠﻚ در ﺗﻜﻮﻳﻦ
ّ َ َ
ﱠ ْ َ َّ َ ْ ُ ََ ُ َ ْ ُ ْ
ُ
ُ
ْ
»قـ ِـل ْاد ُعوااللــه ا ِو ْاد ُعــوا الرحمــن ايامــا تدعوا فله الاسماء الحسنــى!« ) / 110اﺳﺮاء(
اﻳﻦ آﻳﻪ از آﻳﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ را ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ذات و ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﺒﺎدت در ﻗﺒﺎل دﻳﺪ وﺛﻨﻴﺖ )ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ در
ذات و ﺷﺮك در ﻋﺒــﺎدت ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ آﺷﻜﺎر و روﺷﻦ ﻣﻰﺳﺎزد.
وﺛﻨﻴﺖ ،ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن را ذاﺗﻰ ﻣﺘﻌﺎل از ﻫﺮ ﺣﺪ و وﺻﻔﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ذات
ﻣﻄﻠﻖ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از ﺗﻌﻴﻨﺎت ﻛﻪ ﺧﻮد اﺳﻤﻰ اﺳﺖ از اﺳﻤﺎء ﻣﺘﻌﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻤﺎن را ﺗﻮﻟّﺪ
ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ ،و از ﻧﻈﺮ دﻳﺪ وﺛﻨﻴﺖ ،ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻋﺎﻟﻴﻪاى ﺑﺮاى اﺳﻤﺎء ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ آن دو را از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻮن دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف دارﻧﺪ ،و ﻧﻴﺰ
از ﻧﻈﺮ دﻳﺪ آﻧﺎن ﻋﺒﺎدت ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﻮﺟﻬﻰ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻇﻬﻮر اﺳﻤﺎء و
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﻛﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﺳﻤﺎى اوﻳﻨﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ )و ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻤﻰرﺳﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻛﻪ او ﺧﻴﺎل ﻛﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺪا ﺷﺪه ﺑﻠﻜﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺪا ﺷﺪه ﺑﻠﻜﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ(.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وﺛﻨﻰﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺮ اﺳﻤﻰ از اﺳﻤﺎء ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘﻴﺪن ﻫﻤﺎن اﺳﻢ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ
ﭘﺮﺳﺘﻴﺪن ﻣﻠﻚ و ﺟﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻈﻬﺮ آن اﺳﻢ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﺎن ﺟﻦ و ﻣﻠﻚ اﻟﻪ و ﻣﻌﺒﻮد آن
ﻋﺒــﺎدت اﺳﺖ ،و ﺗﻌﺪد ﺧﺪاﻳــﺎن از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ رﻳﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن دﻋﺎﻫﺎ اﻧﻮاع
زﻳﺎدى داﺷﺘﻪ و زﻳﺎدى اﻧﻮاع دﻋﺎﻫــﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﻳﺎدى و ﺗﻌﺪد اﻧﻮاع ﺣﺎﺟﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﺳﻤﺎء و ﻳﺎ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﺳﻤﺎء از ﺟﻦ و ﻣﻠﻚ را ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا داﻧﺴﺘﻦ ﺧﻄﺎﺳﺖ زﻳﺮا
اﻃﻼق ﻓﺮزﻧﺪ ﻳﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﺮ ﺟﻦ و ﻣﻠﻚ ،ﭼﻪ اﻃﻼق ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺠﺎز و
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ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺣﺘﺮام و ﺗﺸﺮﻳﻒ ،ﻣﺤﺘﺎج ﻧﻮﻋﻰ ﺳﻨﺨﻴﺖ و اﺷﺘﺮاك ﻣﻴﺎن وﻟﺪ و واﻟﺪ و ﭘﺴﺮ و ﭘﺪر
اﺳﺖ و ﺳﺎﺣﺖ ﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﺰّه اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى ﻏﻴﺮ او ﺷﺮﻳﻚ در ذات و
ﻳﺎ ﻛﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﺮف در ﻛﻮن را ﺑﻪ ﺟﻦ و ﻣﻠﻚ دادن ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺗﺼﺮف ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ
زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﻤﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ آﻧﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن از ﺧﻮد ،ﻣﺎﻟﻚ ﭼﻴﺰى
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و در ﻗﺒﺎل ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻫﻴــﭻ ﺳﺒﺒﻰ از اﺳﺒﺎب ﻓﻌﺎﻟﻪ ﻋﺎﻟــﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻦﻛــﻪ ﺧﺪا ﻗــﺪرت و
ﺳﺒﺒﻴــﺖ را ﺑﻪ آن داده ،ﭘــﺲ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘــﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﻣﺎﻟﻜﻨــﺪ ﺧﺪاﺳــﺖ ،و
ﻗــﺎدر ﻫﺮ ﻗﺪرﺗــﻰ ﻛﻪ آنﻫــﺎ از ﺧﻮد ﻧﺸــﺎن دﻫﻨــﺪ ﺧﺪاﺳﺖ ﻧــﻪ ﺧــﻮد آﻧﺎن.
و اﻳﻦ آن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺑﻌﺪى ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ْ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
» َو ُقل ْال َح ْم ُد ل ّله ﱠالذى َل ْم َي ﱠتخ ْذ َو َلدا َو َل ْم َي ُك ْن َل ُه َش ٌ
ْ
َ
ريك ِ ى املل ِك َو ل ْم يكن له َو ِ ﱞى
ِ
ِ ِ
ِ
َ ﱡ
)(1
ّ
ِمن الذ ِل «!...آن را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ.
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ﻧﻴﺎز ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا
ُ
َّ ُ ْ َ َ َ
ﱠ
َ َ ُ َ
»اول ِئ َك الذيـ َـن َي ْد ُعون َي ْبتغــون ِا ى رِ ِ ــم الوسيلة / ٢٥) «....اسراء(
اﻳﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و اﻧﺲ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻌﺒﻮدﺷﺎن ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮاى ﺗﻘﺮّب
ﺑﻪ درﮔﺎه ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ او ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و راه او را ﺑﺮوﻧﺪ ،و ﺑﻪ
ﻛﺎرﻫﺎى او اﻗﺘﺪا ﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ اﻣﻴﺪ رﺣﻤﺖ از ﺧﺪا دارﻧﺪ و در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻮاﺋﺞ زﻧﺪﮔﻰ وﺟﻮدﺷﺎن
ﺑــﻪ او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ ،از ﻋﺬاب او ﺑﻴﻢﻧﺎﻛﻨــﺪ ،از او ﻣﻰﺗﺮﺳﻨـﺪ و ﻣﻌﺼﻴﺘــﺶ
ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻋـﺬاب ﭘﺮوردﮔــﺎر ﻣﺤﺬور اﺳــﺖ و ﺑﺎﻳــﺪ از آن اﺣﺘــﺮاز ﺟﺴــﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺳﻞ و دﺳﺖ ﺑﻪ داﻣﻦ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻘﺮّﺑﻴﻦ درﮔﺎه ﺧﺪا ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از آﻳﻪ »يا
َ ُ َ ْ ََ
َﱡَ ﱠ َ ُ ﱠ ُ
َّ
ذين َامنوا اتقوا الله َو ْابتغوا ِال ْي ِه ال َوسيلة !« ) / 35ﻣﺎﺋﺪه( ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﺻﺤﻴﺤﻰ
ا ا ال
اﺳﺖ ،ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﺘﻮﺳﻞ درﮔﺎه ﺧﺪا
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﻰ ﺗﻘﺮّب و ﻋﺒﺎدت را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و اوﻟﻴﺎى اﻧﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،و
ﻋﺒﺎدت ﺧﺪاى را ﺗﺮك ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻧﻪ او را ﻋﺒﺎدت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ او اﻣﻴﺪوارﻧﺪ و ﻧﻪ از او
ﺑﻴﻤﻨﺎكاﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﻴﺪ و ﺗﺮﺳﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺖ ،و ﻟﺬا ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﻮ را ﻋﺒﺎدت
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و اﻣﻴﺪوار رﺣﻤﺖ او و ﺑﻴﻤﻨﺎك از ﻋﺬاب اوﻳﻨﺪ آنﮔﺎه ﺑﺮاى ﺗﻘﺮّب ﺑﻪ آن وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻪ
ﺑﻪ زﻋﻢ اﻳﺸﺎن ﻳﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺟﻦ و ﻳﺎ اﻧﺲ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺑﺖﻫﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ ﺷﺪه ﺧﻮد
آن آﻟﻬﻪ را رﻫﺎ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺖﻫﺎ را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ،و ﺑﺎ دادن ﻗﺮﺑﺎﻧﻰﻫﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻘﺮّب

١٦٧

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻰﺟﺴﺘﻨﺪ.
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه ادﻋﺎى اﺻﻠﻰ ﺷﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪا
ﺑﻪ درﮔﺎه او ﺗﻘﺮّب ﻣﻰﺟﻮﻳﻴﻢ ،وﻟﻰ در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ آن وﺳﻴﻠﻪ را ﻣﺴﺘﻘﻼً ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻮده از
ﺧﻮد آنﻫــﺎ ﺑﻴﻤﻨﺎك و ﺑﻪ ﺧﻮد آنﻫــﺎ اﻣﻴﺪوار ﺑﻮدﻧــﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻦﻛــﻪ ﺧﺪا را در آن
ﻣﻨﺎﻓــﻊ ﻣﻮرد ﺑﻴــﻢ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺪاﻧﻨــﺪ ،ﭘﺲ در ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﺑﺖﻫﺎ و ﻳﺎ آﻟﻬـــﻪ را ﺷﺮﻛــﺎى ﺧﺪا در
)(1
رﺑﻮﺑﻴﺖ و ﭘـﺮﺳﺘﺶ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ.
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ﺷﺮك در ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻼﺋﻜﻪ
َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ﱠ ُ ْ َ َ َ َ ﱠ ّ َ َْ
»و ال يأمـركــم ان تت ِخـذوا املال ِئكــة و الن ِبييـن اربابــا !« ) / ٨٠آل عمران(
ﻃﺎﻳﻔﻪاى از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻛﻪ »ﺻﺎﺑﺌﻴﻦ« ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﻪ دﻋﻮت دﻳﻨﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدادﻧﺪ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻋﺮبﻫﺎى ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ
ﻣﻼﺋﻜﻪ را »دﺧﺘﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ« ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ،و ﺧﻮد را ﻫــﻢ ﻣﺘــﺪﻳﻦ ﺑﻪ دﻳــﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ! اﻳــﻦ راﺟــﻊ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻼﺋﻜﻪ.
اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮﺳﺘﺶ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮل ﻳﻬﻮد ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻋﺰَﻳﺮ« ﻓﺮزﻧﺪ
ﺧﺪاﺳﺖ و ﻗــﺮآن ﻫــﻢ آن را از اﻳﺸــﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭼﻨﺎن ﭼﻴﺰى
را ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﻜﺮده ،در ﺗــــﻮرات ﻫــﻢ ﺟــﺰ ﻳﮕــﺎﻧﮕــﻰ ﭘـــﺮوردﮔــﺎر ﻋــﺎﻟــﻢ ﭼﻴــﺰ
)(1
دﻳﮕــﺮى ﻧﻴﺴــﺖ.
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ﻧﻔﻰ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺎﻃﻞ اﻟﻮﻫﻴﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ
ّ ّ َ ُ َ ٌ َ ُْ ٌ َ ّ َ َ ْ ُ ّ ﱡ َ َ ّ َ َ ْ ُ ُْ َ ّ ُ َ
» َو ما ِمنا ِالا له مقـام معلوم و ِانا لنحـن الصافـون و ِانا لنحـن املس ِبحـون«.
) ١٦٤تا  / ١٦٦صافات(
اﻳﻦ آﻳﺎت ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻣﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺮ اﻟﻮﻫﻴﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﺑﺎﻃﻞ
ﻛﻨﻨﺪ ،از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاف ﺧﻮد ﻋﻘﻴﺪه ﻛﻔﺎر را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ اﻋﺘﺮاف دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺮﺑﻮب و ﻋﺒﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮبﻫﺎى ﺧﺪا ﺧﻮد رب ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ از ﺧﻮﻳﺸﻨﺪ،
و در آن ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺘﻘﻼل در ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺗﺼﺮّف دارﻧﺪ ،و از ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻴﭻ ﻣﻘﺪارش ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ واﺳﻄﻪ و ﺳﺒﺐ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﺧﺪا و ﺧﻠﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ آن ﭼﻪ
ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﻼﺋﻜﻪ از ﺧﻮد ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼل در ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺑﻪ
اذن ﺧﺪا ،ﭘﺲ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮب ﺑﻮدن ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ در اﺑﻄﺎل اﻋﺘﻘﺎد

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

١٦٨

َ
ٌ ْ
باد ُمك َر ُمون ال
دﻳﮕﺮﺷﺎن ،و آن اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ رب ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ آﻳﻪَ » :ب ْل ِع
َ
ُ َ
ُ َ َْ
َي ْس ِبقون ُه ِبالقـ ْـو ِل َو ُه ْم ِبا ْمـ ِـر ِﻩ َي ْع َملون ـ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻳﻒ ﺧﺪاﻳﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺨﻦ از او
ﭘﻴﺸﻰ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻧــﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اﻣــﺮ او ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ!« ) 26و  / 27اﻧﺒﻴﺎء( ﻫــﻢ از ﻳﻚ
ﺳﻮ ﺳﺒﺒﻴــﺖ و وﺳﺎﻃﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫـﻢ از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻘﻼل آﻧﺎن را
)(1
اﻧﻜﺎر ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج 33 ،ص .281
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻧﻔﻰ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻼﺋﻜﻪ
َ ْ َ ْ َ ْ َ َْ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ ّ َ َ َْ َ ُ َُْ ﱠُ َ
) / ١٧٢نساء(
»لـن يستن ِكــف املسيـح ان يكـون عبـدا ِلل ِه و ال املــالآ ِئكــة املقـربــون!«
آﻳﻪ ﻓﻮق اﺣﺘﺠﺎج دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻔﻰ اﻟﻮﻫﻴﺖ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻄﻠﻘﺎ ـ ﺧﻮاه
ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﺳﻮﻣﻰ ﺳﻪﺗﺎﺳﺖ .زﻳﺮا ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
ﺑﻨﺪه ﺧﺪاﺳﺖ و ﻫــﺮﮔــﺰ از ﺑﻨــﺪﮔﻰ ﺧﺪا اﺳﺘﻨﻜﺎف ﻧﺪارد.
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺼﺎرى ﻣﻨﻜﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺎﺟﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﺸﺎن داﺋﺮ اﺳﺖ ﺻﺮﻳﺢ
اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻛﻪ وى ﺑﻨﺪﮔﻰ ﺧﺪا ﻣﻰﻛﺮده اﺳﺖ ،و ﭼﻪ ﻣﻌﻨﻰ دارد ﺷﻴﺌﻰ ،ﺧﻮدش را و ﻳﺎ
ﻳﻜﻰ از ﺳﻪ ﺗﺎ ،ﺳﻮﻣﻰ را ﻛﻪ وﺟﻮدش ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺳﻪ ﺗﺎﺳﺖ ،ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﺪ .آﻳﻪ
ﻓﻮق اﻳﻦ ﺳﺨﻦ را درﺑﺎره ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﻰدﻫﺪ زﻳﺮا ﻋﻴﻦ دﻟﻴﻞ درﺑﺎره آﻧﺎن ﺟﺮﻳﺎن دارد ،و
ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻫﻢ ـ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻋﺮب ـ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﻼﺋﻜﻪ دﺧﺘﺮان ﺧﺪاﻳﻨﺪ .اﻳﻦ
ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ »ﻣﺴﻴﺢ« و ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﺑﺎ ﺻﻔﺖ »ﻣﻘﺮّﺑﻮن« ذﻛﺮ
ﻛﺮده ﻣﻘﺼﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻫﺮﮔﺰ از ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا اﺳﺘﻨﻜﺎف ﻧﺪارد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺘﻨﻜﺎف ﻛﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺢ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺒﺎرك اﺳﺖ؟ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﻢ اﺳﺘﻨﻜﺎف ﻧﺪارﻧﺪ،
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻨﻜﺎف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻘﺮّﺑﻴﻦ ﺧﺪاﻳﻨﺪ ،و اﮔﺮ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﻣﻰرﻓﺖ ﻛﻪ از
ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا ﺳﺮﺑﺎز زﻧﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺪا اﻳﻦ را ﻣﺒﺎرك و آﻧﺎن را ﻣﻘﺮّب ﻧﻤﻰﻛﺮد .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﻣﺴﻴﺢ و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻘﺮّب از ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا اﺳﺘﻨﻜﺎف ﻛﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ
ﺑﻨﺪﮔﺎن اﻋﻢ از ﺟﻦ و اﻧﺲ و ﻣﻼﺋﻜﻪ از ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا اﺳﺘﻨﻜﺎف ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻜﺒﺮ ورزﻧﺪ ،ﻫﻤﮕﻰ ﺑﻪ
ﺳﻮى او ﻣﺤﺸﻮر و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻣﺴﻴﺢ و ﻣﻼﺋﻜﻪ اﻳﻦ را
)(1
ﻣﻰداﻧﻨﺪ و ﺑﺪان اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ و از آن ﻣﻰﭘﺮﻫﻴﺰﻧﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج 9 ،ص .232
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) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻋــﺪم رﺿـﺎﻳﺖ ﻣﻼﺋﻜـﻪ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ
َ
ُ ُ
ُ َ ُ ُ ْ َ َ ُ
َ ََْ َ ْ ُ ُ َ
الء ِا ّياك ْم كانوا َي ْع ُب ُدون؟« ) / 40ﺳﺒﺄ(
»و يـوم يحش ُـره ْـم جميعـا ث ﱠـم يقول ِلل َمال ِئك ِة اهؤ ِ
در ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺌﻮال ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺌﻮال از اﺻﻞ ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﭘﺮﺳﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،و از ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﻤﻰﭘﺮﺳﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ،
ﭼﻮن اﮔﺮ ﺳﺌﻮال اﻳﻦ ﺑﻮد ،دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﻧﻜﺎر ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ» :ﺳﺒﺤـﺎﻧَﻚ اَﻧْﺖ
وﻟﻴﻨﺎ!« ﭼﻮن در اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ﻫﻴﭻ ﺣﺮﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮاد از
ﺳﺌﻮال رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و ﺧﻀﻮع ﻋﺒﺎدﺗﻴﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ُ
ﱠ ُ
ََْ َ ُْ َ ّ
اس ات ِخذونى َو ا ِّم َى ِا َله ْ ِن
لن
ﺷﻤﺎ راﺿﻰ ﺑﻮدﻳﺪ ،ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در آﻳﻪ » أانت قلت ِل ِ
ّ
ِم ْن ُدو ِن الل ِه؟« ) / 51ﻧﺤﻞ( از ﺣﻀﺮت ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻤﻰﭘﺮﺳﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺗﻮ ﭼﻨﻴﻦ
دﺳﺘﻮرى دادهاى؟ ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭼﻨﻴﻦ دﺳﺘﻮرى
ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮاد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺗﻮ راﺿﻰ ﺑﻮدى ﻛﻪ اﻣﺘﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪاى دوم
ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ؟ ﺧﻮاﻫﻰ ﮔﻔﺖ :اﻳﻦرا ﻫﻢ ﺧﺪا ﻣﻰداﻧﺴﺖﻛﻪ ﻧﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪﺷﺮك راﺿﻰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ
ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﺷﺮك ﻧﺼﺎرى ،در ﺟﻮاب ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ :ﺑﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا اﻳﻦ را
ﻫﻢ ﻣﻰداﻧﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﻴﺪى
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﺴﻴﺢ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻰ ﺟﺎ ﺑﻮده ،و ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ از اﻳﻦ
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﺎ اﻣﻴﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻫﺮﭼﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺒﺎدت ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻪ ،و
ﺑﻰﻓﺎﺋﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ُ ُ ْ َ َ َ
ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ ُ َ ْ ﱠ ََُُْ ْ ْ ُ ْ ُ َ
ْ
َ
َ
ﱡ
 »قالوا سبحانك انت و ِلينا ِمن دو ِ ِ م بل كانوا يعبدون ال ِجن اك ﺮهم ِ ِ م مؤ ِمنون!«) / 41ﺳﺒـﺎء(
ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دادهاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮاﺳﻢ ادب را رﻋﺎﻳﺖ
ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ او را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﻣﻨﺰه از اﻳﻦ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﻏﻴﺮ
از او ﺳﺰاوار ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﺛﺎﻧﻰ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮد را از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ،
ﻧﻔﻰ ﻧﻤﻮده و ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻄﺎﺋﻰ راﺿﻰ ﻧﺒﻮدهاﻳﻢ ،ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را
ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻨﺪه و ﺻﺮﻳﺢ ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻄﺎﺋﻰ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ،
ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت آﻧﺎن راﺿﻰ ﻧﺒﻮدﻳﻢ ،و اﺻﻼً ﻧﺎﻣﻰ از ﻋﺒﺎدت آنﻫﺎ ﻧﺒﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻘﺎم
ﺗﺨﺎﻃﺐ و ﮔﻔﺘﮕﻮى ﺑﺎ ﺧﺪاى را ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻛﻪ ﮔﻮش ﺧﺮاش ﺑﺎﺷﺪ آﻟﻮده ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺎ
ﺗﺼﻮر آن ،و ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺪﻳﻘﺶ.
ﺑﻠﻜــﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻨــﺪ :ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﻴــﺮ ﺗﻮ وﻟﻴﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﻴﻢ ،وﻟﻰ ﻣﺎ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﺗﻨﻬــﺎ ﺗﻮﺋــﻰ ،و ﺑﺎ ﻧﻔﻰ وﻻﻳﺖ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ ﺧــﻮد را ﺑﻪ ﻃــﻮر ﻛﻨﺎﻳــﻪ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
ََْ
َ ْ ُ َ ُ َ ْ
عب ُدون ال ِج ﱠـن اك ُﺮ ُه ْم ِ ِ ْم
ﺳﭙﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :بل كانـوا ي
ْ ُ َ
ُمؤ ِمنون «.و ﺟﻦ دوﻣﻴﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ از ﻃﻮاﻳﻒ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪاى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ
واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺳﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ از ﻣﻮﺟﻮدات را ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ :ﻣﻼﺋﻜﻪ ،ﺟﻦ ،و ﻗﺪﻳﺴﻴﻦ از
ﺑﺸﺮ .از اﻳﻦ ﺳﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ اول در اﺳﺘﺤﻘﺎق ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺳﻮﻣﻨﺪ .و ﻃﺎﻳﻔﻪ
ﺳﻮم ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎل رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از دو ﻃﺎﻳﻔﻪ اول اﻓﻀﻠﻨﺪ ،وﻟﻜﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ آن دو ﻃﺎﺋﻔﻪاﻧﺪ .و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﻛﻼم ﺧﻮد ﻛﻠﻤﻪ اﺿﻄﺮاب و اﻋﺮاض،
ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﻪ »ﺑﻞْ« را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدﻧﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن راﺿﻰ
ﺑﻮدهاﻧﺪ.
و اﻳﻦ ﺟﻨّﻴﺎن ﻫﻤﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ وﺛﻨﻰﻫﺎ آنﻫﺎ را ﻣﺒﺎدى ﺷﺮور ،و ﭘﻴﺪاﻳﺶ
ﻓﺴﺎد در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ،و آنﻫﺎ را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﺎج ﺳﺒﻴﻠﻰ ﺑﻪ آنﻫﺎ
داده ،و از ﺷــﺮّﺷــﺎن ﻣﺤﻔــﻮظ ﺑﻤﺎﻧﻨـﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜــﻪ را ﻣﺒﺪأ ﺗﺎرﻳــﺦ ﭘﻨﺪاﺷﺘـﻪ
و آنﻫــﺎ را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠــﻪ اﻳﻦ ﺑﺎج ﺧﻴــﺮات آنﻫــﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮد ﺳﺮازﻳﺮ
)(1
ﻛﻨﻨﺪ.
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ﻧﻔﻰ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ اﻧﺰال وﺣﻰ
َ َ َْ َ ُ َ َ
َ ُْ
»...لـ ْـوال انـ ِـز َل َعل ْينــا املــال ِئكــة ا ْو نـ ــرى َرﱠبنــا...؟« ) / ٢١فـرقـان(
اﻳﻦ آﻳﺎت اﻋﺘﺮاض دﻳﮕﺮى از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺮ رﺳﺎﻟﺖ رﺳﻮل را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ
آن اﻋﺘﺮاض ،رﺳﺎﻟﺖ وى را رد ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺣﺎﺻﻞ اﻋﺘﺮاﺿﺸﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
از ﺟﻨﺲ ﺑﺸﺮ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﺷﺨﺼﻰ رﺳﻮل ﺷﻮد ،و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮ او وﺣﻰ ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻴﺎورد ،و رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﺒﻴﻨﺪ ،و ﺑﺎ او از راه وﺣﻰ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ
ﻧﻴﺰ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮﻧﺪ داراى اﻳﻦ ﺧﺼﺎﻳﺺ ﺑﮕﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ آن ﭼﻪ او ادﻋﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺣﻖ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎ ،و ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺑﺎﺷﻴﻢ ،آن ﭼﻪ را او ﻣﺪﻋﻰ دﻳﺪﻧﺶ اﺳﺖ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ،
و آن ﭼﻪ او درك ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ درك ﺑﻜﻨﻴﻢ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاض را از اﻣﺖﻫﺎى ﺳﺎﺑﻖ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻗﺮآن
ْ َُْ ّ َ ُْ
ﻣﺒﺘﻜـﺮ آن اﻗﻮام ﺧﻴﻠﻰ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪِ » :ان انت ْم ِالا َبش ٌر ِمثلنا !«
َ َ َْ َ ُ َ َ
َ ُْ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ل ْوال ان ِز َل َعل ْينا املال ِئكة ا ْو نرى َرﱠبنا !« ﺣﻜﺎﻳﺖ اﻋﺘﺮاض ﻛﻔّﺎر اﺳﺖ
ﺑﺮ رﺳﺎﻟﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ،ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺤﺮﻳﺺ آوردﻧﺪ .ﺑﻴﺎن ﺣﺠﺖ
آﻧﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ رﺳﺎﻟﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺎزل ﺷﺪن ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ وﺣﻰ و ﻳﺎ ﺗﻜﻠّﻢ ﺧﺪا
ﺑﺎ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻓﻬــﻪ ـ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴــﻞ ﺑﻪ آن ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ اﻣﻜــﺎن دارد ،ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ

١٧١

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺪﻋﻰ رﺳﺎﻟــﺖ ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﭼﺮا ﻣﻼﺋﻜــﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧــﺎزل ﻧﻤﻰﺷﻮﻧــﺪ ،و
ﭘـﺮوردﮔﺎرﻣﺎن را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﻢ.
ﺗﻌﺒﻴﺮ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ »رب «ﻧﻮﻋﻰ ﺗﻤﺴﺨﺮ اﻳﺸﺎن را ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ،ﭼﻮن
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را رب ﺧﻮد ﻧﻤﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه آﻧﺎن ارﺑﺎب ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻼﺋﻜﻪ و روﺣﺎﻧﻴﺎت از ﻛﻮاﻛﺐ ،و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ ،و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن رب اﻻرﺑﺎب
اﺳﺖ ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺗﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪى ﻛﻪ ﺧﺪا رب
ﺗﻮﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮ را از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺗﻜﻠّﻢ ﺑﺎ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ،اﮔــﺮ ﺧــﺪا ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ﻧﻴــﺰ ﻫﺴﺖ ﭘﺲ ﭼــﺮا ﺑﺎ ﻣﺎ ﺣــﺮف
ﻧﻤﻰزﻧــﺪ؟ و ﭼــﺮا ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻰدﻫﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ از ﭘﺮﺳﺘﺶ ارﺑﺎب اﺻﻨﺎم ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ و روﺣﺎﻧﻴﺎت
ﻛﻮاﻛﺐ و اﻣﺜﺎل آن ﻋﺪول ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻪ ﺟﺎى آنﻫﺎ ﺧﻮد اﺻﻨﺎم و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ را ﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ،
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺖﻫﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮﺳﻨﺪ ،و از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺳﺘﻨﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮﺳﺘﺶ
)(1
و ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻏﺎﻳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
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ﺗﺼﻮرات ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در رﺳﺎﻟﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ
َ ً
َ ﱠَ
َ َ ْ َ ّ َْ
َ
»...و لــو
شاءاللـ ُـه النـ َـز َل َمال ِئكــة مــا َس ِم ْعنا ِ ذا فــى ابا ِئنا الاوليــن؟« ) / 24ﻣﺆﻣﻨﻮن(
ﺳﻴــﺎق آﻳــﻪ دﻻﻟــﺖ ﻣﻰﻛﻨــﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛــﻪ ﺑــﺰرﮔــﺎن ﻗــﻮم ﻧــﻮح ﻣﻄــﺎﻟﺐ
اﻳﻦ دو آﻳــﻪ را در ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻫﻤﻪ را از ﻧﻮح روى ﮔﺮدان ﻧﻤﻮده و
ﻋﻠﻴﻪ او ﺗﺤــﺮﻳــﻚ و ﺑﺮ آزار و اذﻳﺘﺶ ﺗﺸــﻮﻳﻖ ﻛﻨﻨــﺪ ،ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠـﻪ ﺳﺎﻛﺘﺶ
ﺳﺎزﻧﺪ.
َ َ ْ َ ّ ُ َْ َ َ َ َ ً
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :و لو شاء الله النزل مال ِئكة!« ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ دﻋﻮت ﻋﻴﻨﻰ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﻰ از ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻘﺮّب ﺧﻮد ،و ﻳﻜﻰ از ﺷﻔﻌﺎﺋﻰ
ﻛﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﺎ و ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺎ ﮔﺴﻴﻞ ﺑﺪارد ﻧﻪ ﻳﻚ
ﺑﺸــﺮى ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﺴﺒــﺖ و ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ او ﻧﺪارد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ آن ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،و آنﻫﺎ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻳﻜﺘﺎﭘﺮﺳﺘﻰ دﻋﻮت ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺎ
ﻣﻼﺋﻜﻪ را ارﺑﺎب و ﻣﻌﺒﻮدﻫــﺎى ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮﻳــﻢ ،ﺑﺸﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﻔﺘــﻪ آﻧﺎن را ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد ،و
زودﺗــﺮ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻰﻛﻨــﺪ ،ﭼﻮن ﺧــﻮد آﻧــﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﻨــﺪ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا را ﻧﺒﺎﻳــﺪ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪ.
و اﮔﺮ از ارﺳﺎل ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ اﻧﺰال ﻛﺮد ،ارﺳﺎل ﺑﺎ اﻧﺰال ﺗﺤﻘﻖ و ﺧﺎرﺟﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﺟﻤﻊ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮد ،ﻧﻪ ﻣﻔﺮد ،ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮادﺷﺎن از اﻳﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ
ﻫﻤﺎن ﻣﻼﺋﻜﻪاى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ آﻟﻬﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در ﻧﻈﺮ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ.

)(1

 -1اﻟـﻤﻴــــﺰان ج 29 ،ص .42
ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺮك در زن ﺑﻮدن ﻣﻼﺋﻜﻪ
َ ّ ّ
ْ
َ ْ َ ّ
َّ َ ّ
ـات ِذكـرا!«
رات زجرا فالت ِالي ِ
اج ِ
» و الصاف ِ
ات صفـا فالز ِ
َ ْ َ َ ْ َ َْ َ َ
ُ َ
َ ُ ْ
ـدون!« ) ١و  / ١٥٠صافات(
شاهـ
» ام خلقنـا املال ِئكة ِاناثــا و ه ــم ِ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﻳﻦ ﺳﺌﻮال ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻛﻠﻤﺎت
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ زﻧﺎن را درﺑﺎره ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺮده ،و ﻓﺮﻣﻮده» :ﺻﺎﻓّﺎت ،زاﺟﺮات ،و
ﺗـﺎﻟﻴــﺎت« و ﻧﻔﺮﻣــﻮده» :ﺻﺎﻓّــﻮن و زاﺟــﺮون و ﺗــﺎﻟــﻮن«.
در ﺟﻮاب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ :وﻗﺘﻰ ﺳﺨﻦ از ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻳﺪ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ﻟﻔﻆ ﻣﺆﻧﺚ
درﺑﺎره آﻧﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺮد ،ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺆﻧﺚ اﺳﺖ و ﺻﺎﻓّﺎت و زاﺟﺮات و ﺗﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻔﻆ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺆﻧﺚ آﻣﺪه و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺆﻧﺚ ﻟﻔﻈﻰ اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻳﺎت  149و  150ﺳﻮره ﻓﻮق ﻣﻌﺘﺮض ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻛﻔﺎر ﺷﺪه ،ﻛﻪ درﺑﺎره
ﺧﺪاﻳﺎن ﺧﻮد ﻛﻪ ﻳﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻳﺎ ﺟﻦ ﺑﻮد ﭼﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪى داﺷﺘﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ را دﺧﺘﺮان ﺧﺪا
ﻧﺎﻣﻴﺪه و ﺑﺮاى ﺟﻦ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪى ﺑﺎ ﺧﺪا ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ وﺛﻨﻴﺖ ﻛﻪ ﻳﺎ
ﺑﺮﻫﻤﺎﺋﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻮداﺋﻰ ،و ﻳﺎ ﺻﺎﺑﺌﻰ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ دﺧﺘﺮ و زن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﺎن اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد را داﺷﺘﻨﺪ ،ﻟﻜﻦ آن ﭼﻪ از ﺑﻌﻀﻰ از ﻗﺒﺎﻳﻞ ﻋﺮب ﻣﺎﻧﻨﺪ
وﺛﻨﻰﻫﺎى ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺟﻬﻴﻨﻪ و ﺳﻠﻴﻢ و ﺧﺰاﻋﻪ و ﺑﻨﻰ ﻣﻠﻴﺢ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺷﺪه ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﺎن ﻗﺎﺋﻞ
ﺑﻪ ﻣﺆﻧﺚ و ﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .و اﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻦ و ﺧﺪا ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪى ﻫﺴﺖ ،و ﻧﺴﺒﺖ
ﺟﻦ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻓﻰاﻟﺠﻤﻠﻪ از ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎى ﻧﺎم ﺑﺮده ﺑﻪ ﺷﺮك ،ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ْ
َ
َ
َ
ُ َ
َ
َْ َ َْ
َ ُ ْ
شاهدون؟« از اﻳﺸﺎن ﺑﭙﺮﺳﻰ آﻳﺎ ﻣﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻣﺎده
»ام خلقنا املال ِئكة ِاناثا و هم ِ
ﺧﻠﻖ ﻛﺮدهاﻳﻢ ،و آﻳﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در روزى ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﺧﻠﻖ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ آن ﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ،
و ﻣﺎدﮔﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ را دﻳﺪﻧﺪ؟ ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ادﻋﺎﺋﻰ ﻫﻢ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺻﻮﻻً ﻧﺮى و ﻣﺎدﮔﻰ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ از راه
ﺣﺲ ﻧﻤﻰﺗﻮان اﺛﺒﺎﺗﺶ ﻛﺮد ،و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮاى ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺒﻮدﻧﺪ .و اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ رد ﻣﺎده
)(1
اﻟـﻤﻴــﺰان ج 33 ،ص  195و ج 33 ،ص .275
ﺑﻮدن ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ.
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) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻔﻰ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺎﻃﻞ زن ﺑﻮدن ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺗﻮاﻟﺪ آنﻫﺎ
» َو َج َع ُلـوا ْاملَالئ َكـ َـة ﱠالذيـ َـن ُهـ ْـم عب ُ
ـاد ﱠ
الر ْحمـ ِـن ِانــاثــا!« ) / ١٩زخرف(
ِ
ِ
اﻳﻦ آﻳﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ دﺧﺘﺮان ﺧﺪاﻳﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه
ﻃﻮاﻳﻔﻰ از ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺑﻮد ،و ﮔﺮﻧﻪ وﺛﻨﻰﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ درﺑﺎره ﺑﻌﻀﻰ از آﻟﻬﻪ ﺧﻮد
ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻳﻦ آﻟﻬﻪ ﻣﺎدر ﺧﺪا ،و اﻳﻦ آﻟﻬﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،وﻟﻰ ﻧﻤﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻠّﻰ ﻫﻤﻪ
ﻣﻼﺋﻜــﻪ دﺧﺘﺮ و زﻧﻨــﺪ ،ﻟﻜﻦ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از وﺛﻨﻴﺎن ﻋﺮب ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ
ﭼﻨﻴــﻦ اﻋﺘﻘـﺎدى داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
و اﮔﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ » :اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻫﻢ ﻋﺒﺎد اﻟﺮﱠﺣﻤﻦِ «،ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده
ﻛﻪ ﮔﻔﺘﺎر آﻧﺎن را ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ رد ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ »ﻋﺒـﺎد «وﺻﻒ ﻧﺮ
اﺳﺖ ،و ﻣﺎده را ﻋﺒﺎد ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺧﻮاﻫﻰ ﮔﻔﺖ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻧﻪ ،ﻻزﻣﻪ ﻋﺒﺎد ﺑﻮدن آﻧﺎن اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺻﻒ ﻧﺮى ﻫﻢ ﻣﺘّﺼﻒ
ﮔﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻧﺮى و ﻣﺎدﮔﻰ ﻛﻪ در ﺟﺎﻧﺪاران زﻣﻴﻨﻰ اﺳﺖ از ﻟﻮازم وﺟﻮد ﻣﺎدى آنﻫﺎﺳﺖ ،ﻛﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑــﻪ آن ﺑــﺎﺷﻨــﺪ ،ﺗﺎ ﻧﺴﻠﺸــﺎن ﻗﻄــﻊ ﻧﺸــﻮد و ﻣــﻼﺋﻜـﻪ از ﻣــﺎدﻳـﺖ و
ﺗﻨﺎﺳﻞ ﺑﺪورﻧﺪ.
ْ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
َ
َ َ
ْ ُ َ ْ
ُْ
 »ا ﱠن ال َذين ال ُيؤ ِمنون ِباال ِخ َر ِة ل ُي َس ﱡمون املال ِئكـة ت ْس ِم َية الان !« ) / ٢٧نجم(
ِ
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ از ﺟﻨﺲ زﻧﺎﻧﻨﺪ رد ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن
ﻃﻮر ﻛﻪ در آﻳـﻪ  26ﻫﻤﻴــﻦ ﺳﻮره اﻋﺘﻘــﺎد ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋــﺖ ﻣﻼﺋﻜــﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠــﻖ را رد
ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺮاد از ﺗﺴﻤﻴﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﺑﻪ اﻧﺜﻰ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻼﺋﻜﻪ
دﺧﺘﺮان ﺧﺪاﻳﻨﺪ .ﭘــﺲ ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤــﻪ »اﻧﺜﻰ« ﺟﻨــﺲ زن اﺳــﺖ ﻛﻪ اﻋــﻢ از ﻳﻜـﻰ و
)(1
اﻟﻤﻴﺰان ج 35 ،ص  146و ج 37 ،ص .79
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻧﻔﻰ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در ﻣﻮرد ﻣﻼﺋﻜﻪ
ُ ْ َ ﱠ َ َ
َْ َ
َََ ْ ُ
ﱠ ُ ْ َ َ ُ ُ َن َ ْ ً
َ
صفك ْم َرﱡبك ْم ِبال َبن ن َو اتخذ ِم َن املال ِئك ِة ِاناثا ِانكم لتقولو قوال عظيما!«) / 40اﺳﺮاء(
»افا
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﻼﺋﻜﻪ دﺧﺘﺮان ﺧﺪا
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﺸﺎن دﺧﺘﺮان اوﻳﻨﺪ ،و اﮔﺮ در آﻳﻪ ﺑﻪ ﺟﺎى ﻛﻠﻤﻪ »دﺧﺘﺮان« ﻛﻠﻤﻪ
»زﻧﺎن« را آورد از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﺟﻨﺲ زن را ﭘﺴﺖ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭘﺮوردﮔﺎر دﻳﮕﺮى ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و او
ﻫﻤﺎن ﻛﺴﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻴﺎردار ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ آن وﻗﺖ آﻳﺎ ﺟﺎ دارد ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑــﺮ
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(  جن و شیطان،) معارف قرآن در شناخت مالئکه
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م داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺴﺮ داده و از ﺟﻨﺲ اوﻻد ﺟﺰ دﺧﺘﺮان ﻧﺼﻴﺐ ﺧﻮد ﻧﻜﺮدهﺧــﻮدش ﻣﻘــﺪ
اﺳﺖ؟ و ﻣﻼﺋﻜــﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻴــﺎل ﺷﻤــﺎ از ﺟﻨﺲ زﻧﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده؟ راﺳﺘـﻰ
(1)
.ﺣﺮف ﺑﺰرﮔﻰ ﻣﻰزﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺒﻌﺎت و آﺛــﺎر ﺳــﻮء آن ﺑﺴﻴــﺎر ﺑــﺰرگ اﺳــﺖ
.181  ص25 ، اﻟﻤﻴﺰان ج-1

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد سوم
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**** **** ﺑﺨﺶ دوم

ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن درﺷﻨﺎﺧﺖ
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(  جن و شیطان،) معارف قرآن در شناخت مالئکه
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فصل اول
 و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى آن،ﺖ وﺟﻮدى ﺟﻦﻣﺎﻫﻴ

ﺟــﻦ ﭼﻴﺴـﺖ؟
َ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
ّ
َ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ ﱠ َﱠ
( ﺟﻦ/ 1) «!است َم َـع نف ٌـر ِم َن ال ِج ِ ّـن فقـالوا ِانا َس ِم ْعنـا ق ْرانا َع َجبا
»قـل او ِحـى ِالـى انه
ﻛﻠﻤـﻪ »ﺟِـﻦ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎى ﻧـﻮﻋﻰ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ از ﺣﻮاس ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮرﻧﺪ و
 و درﺑﺎره آن ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻴﺎن،ﻗﺮآنﻛﺮﻳﻢ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮده
:ﻛﺮده اﺳﺖ
. ـ اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻣﺨﻠــﻮﻗــﺎت ﻗﺒـﻞ از ﻧـﻮع ﺑﺸـــﺮ ﺧﻠــﻖ ﺷــﺪهاﻧـﺪ1
 ـ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺨﻠﻮق از ﺟﻨﺲ آﺗﺶ ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻫﻢ ﭼﻨــﺎن ﻛﻪ ﻧــﻮع ﺑﺸــﺮ از2
ْ ُ َْ ْ ُ ََْ َ ْ ﱠ
ُ ﱠ
وم ـ ﺟﺎنّ را ﻣﺎ ﻗﺒﻼً از
ِ  » و الجان خلقنـاﻩ ِمـن قبـل ِمـن ن ِـار السم:ﺟﻨﺲ ﺧﺎك ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ
( ﺣﺠــﺮ/ 27) «.آﺗﺸـــﻰ ﺳﻤــﻮم آﻓـﺮﻳـﺪه ﺑـﻮدﻳـﻢ
َ
ُ
ﱠ
َ
َ
َ
ﱠ
َ
 » اول ِئـك الذيـن حق عل ْ ِ ُم: ـ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن زﻧﺪﮔﻰ و ﻣﺮگ و ﻗﻴﺎﻣﺖ دارﻧﺪ3
ْ َ ّ ْ َ ْ َْ ْ ْ ََ َْ َُ ُ ْ َْ
س ـ اﻳﻨﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﺬابﻫﺎ ﻛﻪ
ِ القول ى ام ٍم قد خلت ِمنقب ِل ِهم ِمن ال ِج ِن و ِالان
/ 18) «! ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺣﺘﻤﻰ ﺷﺪه،اﻣﺖﻫـﺎى ﮔـﺬﺷﺘﻪ ﺟﻨّﻰ اﻧﺴـﻰ را ﻣﻨﻘـﺮض ﻛـﺮده ﺑـﻮد
(اﺣﻘﺎف
 ـ اﻳﻦ ﻧﻮع از ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ﻧﺮ و ﻣﺎده و ازدواج و ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻜﺎﺛﺮ4
ْ
َ ُ ُ َ َْ َ ٌ
َ ُ َ َﱠ
جال ِم َن ال ِج ِ ّن ـ و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮداﻧﻰ از اﻧﺲ ﺑﻮدﻧﺪ
ٍ س يعوذون ِب ِر
ِ  »و انه كان ِرجال ِمن الان:دارﻧﺪ
( ﺟﻦ/ 6) «.ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮداﻧﻰ از ﺟﻦ ﭘﻨﺎه ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ
 و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ، ﻣـﺎﻧﻨـﺪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ داراى ﺷﻌﻮر و اراده اﺳﺖ، ـ اﻳﻦ ﻧــﻮع5
 ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ، ﻛﻪ از ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ،ﺳﺮﻳﻊ و اﻋﻤﺎﻟﻰ ﺷﺎﻗﻪ را ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
 و، و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﻦ ﻣﺴﺨﺮ آن ﺟﻨﺎب ﺑـﻮدﻧـﺪ، در آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺼﺺ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
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) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻴـﺰ در ﻗﺼـﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﺒــﺎ آﻣـﺪه اﺳﺖ.
 6ـ ﺟﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺲ ،ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ دارﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﻰ ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻓﺎﺳﺪﻧﺪ ،و
در اﻳــﻦ ﺑــﺎره آﻳــﺎت زﻳــﺮ را ﻣﻰﺧـﻮاﻧﻴﻢ:
ـ »و ﻣـﺎ ﺧَﻠَﻘْـﺖ اﻟْﺠِـﻦﱠ و اﻻِْﻧْـﺲ اﻻّ ﻟﻴﻌﺒــﺪونِ ـ ﻣﻦ ﺟــﻦ و اﻧﺲ را ﺧﻠﻖ ﻧﻜﺮدم
ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﻨﺪ!« ) / 56ذارﻳﺎت(
ُ
ّ
َ ﱡ ْ َ َّ
ـ » ِانا َس ِم ْعنا ق ْرآنـا َع َجبـا َ ْ دى ِا ى الرش ِـد فـامنا ِب ِه ـ ﻣﺎ ﻗﺮآﻧﻰ ﻋﺠﻴﺐ ﺷﻨﻴﺪﻳﻢ،
ﻗﺮآﻧﻰ ﻛـــﻪ ﺑــﻪ ﺳـــﻮى رﺷــﺪ ﻫــﺪاﻳـﺖ ﻣـﻰﻛﻨــﺪ و ﺑــﺪان اﻳﻤــﺎن آوردﻳــﻢ 1) «.و
 / 2ﺟــﻦ(
ـ »و اَﻧّﺎ ﻣﻨﱠﺎ اﻟْﻤﺴﻠﻤﻮنَ و ﻣﻨﱠﺎ اﻟْﻘﺎﺳﻄُﻮنَ ـ و اﻳﻦ ﻣﺎﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و دادﮔﺮان از
ﻣﺎﻳﻨﺪ / 14) «.ﺟﻦ(
ـ »و اَﻧّﺎ ﻣﻨﱠﺎ اﻟﺼﺎﻟﺤــﻮنَ ـ و ﻫﻤﻴــﻦ ﻣــﺎﻳﻴــﻢ ﻛــﻪ ﺻﺎﻟﺤﺎن و ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ از ﺻﺎﻟﺢ از
ﻣﺎﻳﻨﺪ / 11) «.ﺟﻦ(
َ
ُ
َ
ُ
ّ
ْ
َ َ
قالوا يا ق ْو َمنا انا َسم ْعنا كتابا انز َل م ْن َب ْعد ُموﺳ ُم َ
ص ِّدقا ِملا َب ْ ن َيد ْي ِه َ ْ دى ِا ى
ـ»
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ ّ
َ
َ
ْ َ ّ َ
ُ
َْ
ُ ْ
داعـى الل ِـه ـ ﮔﻔﺘﻨﺪ اى ﻗﻮم ﻣﺎ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ
قيم يـا قــومنـا اجيبـوا ِ
ريق مست ٍ
الح ِق و ِا ى ط ٍ
ﻛﺘﺎﺑﻰ را ﺷﻨﻴﺪهاﻳﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﺳﻰ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎى آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻗﺒﻞ را ﺗﺼﺪﻳﻖ دارد،
ﻛﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻖ و ﺑﻪ ﺳﻮى ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اى ﻗﻮم ﻣﺎ ﻣﻨﺎدى
ﺧﺪا را اﺟﺎﺑﺖ ﻛﻨﻴﺪ 30) «.و  / 31اﺣﻘﺎف(
)( 1
و آﻳــﺎت دﻳﮕــﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳــﺎﻳـﺮ ﺧﺼــﻮﺻﻴﺎت ﺟﻨﻴﺎن اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ.
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ﻣــﺎده اوﻟﻴــﻪ آﻓـﺮﻳﻨﺶ ﺟـﻦ
َ ْ ﱠ ََْ ُ ْ َْ ُ ْ
ﱠ ُ
ـوم / ٢٧)«.حجر(
»و الجان خلقنــاﻩ ِمــن قبـل ِمـن ن ـ ِـار السمـ ِ
ـ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرﻳﻢ ﻛﻪ ﻣــﺎ ﺧﻠﻘــﺖ ﻧــﻮع آدﻣﻰ را از ﮔﻠﻰ ﺧﺸﻜﻴﺪه ﻛﻪ ﻗﺒﻼً
ﮔﻠﻰ روان و ﻣﺘﻐﻴــﺮ و ﻣﺘﻌﻔـﻦ ﺑــﻮد آﻏـﺎز ﻛـﺮدﻳـﻢ ،و ﻧــﻮع »ﺟِﻦ« را از ﺑــﺎدى ﺑﺴﻴــﺎر
داغ ﺧﻠــﻖ ﻛــﺮدﻳــﻢ ،ﻛـــﻪ از ﺷـــﺪت داﻏـــﻰ ﻣﺸﺘﻌــﻞ ﮔﺸﺘــﻪ و آﺗـﺶ ﺷــﺪه
ﺑـــﻮد.
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪاى ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻠﻪ »و ﻟَﻘَﺪ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻻِْﻧْﺴﺎنَ ﻣﻦْ ﺻﻠْﺼﺎلٍ ﻣﻦْ ﺣﻤﺄ
ﻣﺴﻨُﻮنٍ «،و ﺟﻤﻠﻪ »و اﻟْﺠﺎنﱠ ﺧَﻠَﻘْﻨـﺎه ﻣـﻦْ ﻗَﺒـﻞُ ﻣـﻦْ ﻧـﺎرِ اﻟﺴﻤﻮمِ 26) «،و  / 27ﺣﺠﺮ(
ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ اوﻟﻰ در ﺻﺪد ﺑﻴﺎن اﺻﻞ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ،

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

١٧٨
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ﺟﻤﻠﻪ دوﻣﻰ ﻫﻢ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺎنّ در
آﻏﺎز از آﺗﺸﻰ زﻫﺮ آﮔﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺒﺪأ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻦّ را از ﻧﺎر ﺳﻤﻮم داﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﺎ آﻳﻪ ﺳﻮره
»اَﻟﺮﱠﺣﻤﻦ« ﻛﻪ آن را »ﻣﺎرﺟﻰ از ﻧﺎر« ﻧﺎﻣﻴﺪه و ﻓﺮﻣﻮده »:و ﺧَﻠَﻖَ اﻟْﺠﺎنﱠ ﻣﻦْ ﻣﺎرِجٍ ﻣﻦْ ﻧﺎرٍ«،
)/15رﺣﻤﻦ( ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ،زﻳﺮا ﻣﺎرج از آﺗﺶ ﺷﻌﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه دود ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ دو
آﻳﻪ روى ﻫﻢ ﻣﺒﺪأ ﺧﻠﻘﺖ ﺟــﻦ را ﺑــﺎد ﺳﻤــﻮﻣﻰ ﻣﻌــﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﮔﺸﺘﻪ ،و
)(1
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣـﺎرﺟﻰ از آﺗـﺶ در آﻣـﺪه اﺳـﺖ.
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ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺴﻞﻫﺎى ﺑﻌﺪى و ﻧﺤﻮه ﺗﻨﺎﺳﻞ ﺟﻦ
َ ْ ﱠ ََْ ُ ْ َْ ُ ْ
ﱠ ُ
ـوم / ٢٧) «.حجــر(
»و الج ــان خلقنــاﻩ ِم ــن قب ــل ِم ــن ن ـ ِـار السم ـ ِ
آﻳــﺎ ﻧﺴـﻞﻫـﺎى ﺑﻌــﺪى »ﺟــﺎنّ« ﻫـﻢ ﻣـﺎﻧﻨـﺪ ﻓــﺮد اوﻟﺸــﺎن از ﻧﺎر ﺳﻤﻮم ﺑﻮده
ﺑﻪ ﺧﻼف آدﻣﻰ ﻛﻪ ﻓﺮد اوﻟﺶ از ﺻﻠﺼﺎل و اﻓــﺮاد ﺑﻌــﺪش از ﻧﻄﻔــﻪ او ،و ﻳــﺎ ﺟﻦ ﻫﻢ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺸــﺮ اﺳــﺖ ،از ﻛــﻼم ﺧـﺪاى ﺳﺒﺤـﺎن ﻧﻤﻰﺗـﻮان اﺳﺘﻔـﺎده ﻛـﺮد ،زﻳـﺮا ﻛـﻼم
ﺧـﺪا از ﺑﻴــﺎن اﻳـﻦ ﺟﻬــﺖ ﺧــﺎﻟــﻰ اﺳــﺖ.
ﺗﻨﻬــﺎ ﭼﻴــﺰى ﻛــﻪ در آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد و ﻣﻰﺗﻮان از آن اﺳﺘﺸﻤﺎم ﭘﺎﺳﺨﻰ
از اﻳﻦ ﺳﺌـﻮال ﻧﻤـﻮد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳـﻚ ﺟـﺎ ﺑﺮاى ﺷﻴﻄﺎن ذرﻳﻪ ﺳﺮاغ داده و ﻓﺮﻣﻮده:
» َا َف َت ﱠتخ ُذ َون ُه َو ُذ ّرﱠي َت ُه َا ْول َ
ياء ِم ْن ُدونى ـ آﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺎى ﻣﻦ ،ﺷﻴﻄﺎن و ذرﻳﻪ او را اوﻟﻴﺎى ﺧﻮد
ِ
ِ
ِ
ﻣﻰﮔﻴـﺮﻳـﺪ؟« )/50ﻛﻬﻒ( و ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﻪ آنﻫﺎ داده و ﻓﺮﻣﻮده:
»ﻗَﺪ ﺧَﻠَــﺖ ﻣـﻦْ ﻗَﺒﻠﻬِــﻢ ﻣﻦَ اﻟْﺠِــﻦﱢ و اﻻِْﻧْــﺲِ ـ ﻗﺒﻞ از اﻳﺸﺎن اﻗﻮاﻣﻰ از ﺟﻦ و اﻧﺲ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ/25) «.ﻓﺼﻠﺖ(
از اﻳﻦ دو ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﺎﺳﻞ در ﻣﻴﺎﻧﻪ اﺟﻨﻪ ﻧﻴﺰ ﺟﺎرى اﺳﺖ ،زﻳﺮا
ﻣﻌﻬﻮد و ﻣﺄﻟﻮف از ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺪارى ﻛﻪ ذرﻳﻪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ دارد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﺎﺳﻞ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻴــﺰى ﻛــﻪ ﻫﺴــﺖ اﻳــﻦ ﺳﺌــﻮال ﺑــﺪون ﺟــﻮاب ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺗﻨــﺎﺳـﻞ
ﺟﻦ ﻫﻢ ﻣـﺎﻧﻨـﺪ اﻧـﺲ و ﺳـﺎﻳـﺮ ﺟـﺎﻧﺪاران ،ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺳﻔﺎد اﻧﺠﺎم ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
)(1
دﻳﮕﺮى؟
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١٧٩

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ارﺗﺒﺎط ﺟﻦ ﺑﺎ ﺷﻴﻄﺎن ـ ﺟﺎنّ و اﺑﻠﻴﺲ
َ ْ ﱠ ََْ ُ ْ َْ ُ ْ
ﱠ ُ
ـوم / ٢٧) «.حجــر(
»و الجــان خلقن ــاﻩ ِم ــن قب ــل ِم ــن ن ـ ِـار السمـ ِ
ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺧﺎﻟﻰ از دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﺟﻦ ﺑﻮده ،و
ﮔﺮﻧﻪ ﺟﻤﻠﻪ »و اﻟْﺠﺎنﱠ ﺧَﻠَﻘْﻨـﺎه ﻣـﻦْ ﻗَﺒـﻞُ «،...ﻟﻐﻮ ﻣﻰﺷﺪ ،در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻫﻢ از ﻛﻼم ﺧﻮد
َ
ْ
ََ
َ
ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ از ﺟﻦ ﺑﻮد ،و آن آﻳﻪ »كان ِم َن ال ِج ِ ّن فف َس َق َع ْن ا ْم ِر َرِّبه ـ از ﺟﻦ ﺑﻮده و ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ از اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺳﺮ ﺑﺎز زده اﺳﺖ / 50) «.ﻛﻬﻒ( ﭼﻪ از اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮ
ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺎن )در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ( ﻫﻤﺎن ﺟﻦ ﺑﻮد ،و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻧﻮع از اﻧﻮاع آن ﺑﻮده ،در ﻏﻴﺮ
اﻳﻦ دو آﻳﻪ دﻳﮕﺮ اﺳﻤﻰ از ﺟﺎن ﺑﺮده ﻧﺸﺪه ،و ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺤﺜﻰ از ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺴﺎن اﺳﻤﻰ
رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻦ ﺑﻮده ،ﺣﺘﻰ در ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﻼم ،اﺑﻠﻴﺲ و ﻫﻢ ﺟﻨﺴﺎن او را ﻫﻢ
َ
ْ
ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ »ﺷَﻴﺎﻃﻴﻦَ اﻻِْﻧْﺲِ و اﻟْﺠِﻦﱢ / 112) «،اﻧﻌﺎم( و آﻳﻪ » َح ﱠق َعل ْ ِ ُم ال َق ْو ُل
َُ َْ ََ ْ ْ َْ ْ َ ْ ّ َ ْ
س ـ وﻋﺪه ﻋﺬاب ﺧﺪا ﺑﺮ ﻛﻔّﺎر در اﻣﺖﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ
ى ام ٍم قد خلت ِمنقب ِل ِهم ِمن ال ِج ِن و ِالان ِ
از ﺟﻦ و اﻧﺲ ﻋﻤﻠﻰ ﺷﺪ / 25) «.ﻓﺼﻠﺖ( و آﻳﻪ » ﺳﻨَﻔْﺮُغُ ﻟَﻜُﻢ اَﻳﻪ اﻟﺜﱠﻘَﻼنِ :ﺑﻪ زودى ﺑﻪ ﻛﺎر
ﺷﻤﺎ ﻣﻰﭘﺮدازﻳﻢ اى ﺟﻦ و اﻧﺲ!« ) / 31رﺣﻤﻦ( و آﻳﻪ » ﻳﺎ ﻣﻌﺸَﺮَ اﻟْﺠِﻦﱢ و اﻻِْﻧْﺲِ انِ
اﺳﺘَﻄَﻌﺘُﻢ اَنْ ﺗَﻨْﻔُﺬوا ﻣﻦْاَﻗْﻄﺎرِ اﻟﺴﻤﻮات و ا َْﻻرضِ ﻓَﺎﻧْﻔُﺬوا ـ اى ﮔﺮوه ﺟﻦ و اﻧﺲ اﮔﺮ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻃــﺮاف و ﻧــﻮاﺣــﻰ زﻣﻴــﻦ و آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﻧﻔﻮذ ﻛﻨﻴـﺪ ﺑﻜﻨﻴـﺪ!« )/ 33
رﺣﻤـــﻦ( ﺑـﻪ ﻟﻔـــﻆ »ﺟـﻦ« ﺗﻌﺒﻴــﺮ ﺷــﺪه اﺳﺖ.
و ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎن و ﺟﺎنّ در ﻳﻜﻰ ،و اﻧﺴﺎن و
ﺟﻦ در دﻳﮕﺮى ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﻓﺘﺎده ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻦ و ﺟﺎنّ ﻫﺮ دو ﻳﻜﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ
)( 1
دوﺗﺎﺳﺖ.
 -1اﻟـﻤﻴـــــﺰان ج 23،ص .223
ﻫﻢ ﻃـﺎﻳﻔﻪ ﺑﻮدن ﺟﻦ و اﺑﻠﻴﺲ
َ
ْ
ََ
َ
»...كان ِم َن ال ِج ِ ّن فف َس َق َع ْن ا ْم ِر َرِّبه / ٥٠) «. ...كهف(
در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاى ﺑﺎر دوم ﻣﺎﺟﺮاى ﻣﻴﺎن ﺧﺪا و اﺑﻠﻴﺲ را ﻳﺎد آورى ﻣﻰﻛﻨﺪ ،آن
زﻣﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﺮ آدم ،ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺳﺠﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﺑﻠﻴﺲ ﻛﻪ از
ﺟﻦ ﺑــﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴـﻦ ﺟﻬﺖ از اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺗﻤـﺮّد ﻛﺮد.
از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ از ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺟﻦ ﺑﻮده ،و داراى
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻰ و ﻗﺒﻴﻠــــﻪاى اﺳــﺖ ،ﭼــــﻮن در ﻗــﺮآن ﻣـﻰﺧـﻮاﻧﻴـﻢ:
ـ » ﻛــﺎنَ ﻣـﻦَ اﻟْﺠِـﻦﱢ ﻓَﻔَﺴﻖَ ﻋﻦْ اَﻣــﺮِ رﺑــﻪ ـ او از ﺟﻦ ﺑﻮد و در آﺧﺮ از اﻣﺮ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ ﻛﺮد / 50) «.ﻛﻬﻒ(
ـ » اَﻓَﺘَﺘﱠﺨﺬُوﻧَﻪ و ذُرﻳﺘَﻪ اَوﻟﻴﺎء ﻣﻦْ دوﻧﻰ ـ آﻳﺎ اﺑﻠﻴﺲ و ذرﻳﻪ او را ﺑﻪ ﺟﺎى ﻣﻦ
اوﻟﻴﺎى ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴــﺮﻳــﺪ؟« ) / 50ﻛﻬﻒ(
ـ » اﻧﱠــﻪ ﻳـﺮﻳﻜُـﻢ ﻫـﻮ و ﻗَﺒﻴﻠُـﻪ ﻣـﻦْ ﺣﻴـﺚُ ﻻﺗَــﺮَوﻧَﻬﻢ ـ او و ﻗﺒﻴﻠﻪاش از ﺟﺎﺋﻰ
)(1
ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﺸـﺎن را ﻧﺒﻴﻨﻴـﺪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ«.
 -1اﻟـﻤﻴـــﺰان ،ج 26،ص 198
و ج 39 ،ص .191
ﺗﻔــﺎوت ﻣــﺎده اول ﺟــﻦ و اﻧﺴـﺎن
ََ َ ْ َ ْ َْ
ْ
َ َْ ّ َ ََ َ ْ ﱠ ْ
نار 14) «.و  / 15اﻟﺮﺣﻤﻦ(
»خلق ِالانسـان ِمن صلص ٍـال كالفخ ِـار و خلـق الجان ِمـن م ِـار ٍج ِمـن ٍ
ﻛﻠﻤﻪ »ﺻﻠْﺼﺎل« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﻞ ﺧﺸﻜﻴﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ زﻳﺮ ﭘﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﺻﺪا
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻛﻠﻤﻪ »ﻓﺨّﺎر« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻔﺎل اﺳﺖ .و ﻣﺮاد از اﻧﺴﺎن در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻧﻮع آدﻣﻰ اﺳﺖ،
و ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن از ﺻﻠﺼﺎل ﭼﻮن ﺳﻔﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺮاد از اﻧﺴﺎن در آﻳﻪ ﻓﻮق ﺷﺨﺺ آدم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
اﺳﺖ.
»و ﺧَﻠَﻖَ اﻟْﺠﺎنﱠ ﻣﻦْ ﻣﺎرِجٍ ﻣﻦْ ﻧﺎرٍ!«
ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﺎرِج« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زﺑﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﺺ و ﺑﺪون دود از آﺗﺶ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى زﺑﺎﻧﻪ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﻫﻰ اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد از »ﺟﺎنّ« ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﻧﻮع ﺟﻦ اﺳﺖ ،و
اﮔﺮ ﺟﻦ را ﻣﺨﻠﻮق از آﺗﺶ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻦ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ آﺗﺶ اﺳﺖ،
و ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣــﺮاد از ﻛﻠﻤــﻪ »ﺟﺎنّ« ﭘــﺪر ﺟﻦ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺮاد از
)(1
اﻧﺲ ﭘﺪر اﻧﺴﺎنﻫﺎ آدم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺳﺖ.
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ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺎنّ اوﻟﻴﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺴﺎن اوﻟﻴﻪ
َ
ْ َ ْ َْ
َ
ْ
َ
ََ َََْ
ْ
ُ
ﱠ
ْ
ْ
ُ
» َو لقـ ْـد خلقنــا ِالانســان ِمــن
صلصـ ٍـال ِم ْـن َح َمـ ٍـأ َم ْسنــو ٍن َو الجان خلقن ــاﻩ ِمـن ق ْب ـ ُـل ِم ــن ن ـ ِـار
ﱠ ُ
ـوم ٢٦) «.و  / ٢٧حج ـ ـ ــر(
السم ـ ِ
اﺻـــﻞ ﻛﻠﻤــﻪ »ﺟــﻦ« ﺑــﻪ ﻣﻌﻨــﺎى ﭘــﻮﺷــﺎﻧــﺪن اﺳﺖ و ﻫﻤﻴـﻦ ﻣﻌﻨﺎ در
ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺘﻘــﺎت ﻛﻠﻤــﻪ ﺟــﺮﻳــــﺎن دارد.
»ﺟﻦ« ﻃﺎﻳﻔﻪاى از ﻣﻮﺟﻮداﺗﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ از ﺣﻮاس ﻣﺎ ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﺷﻌﻮر و
اراده دارﻧﺪ .در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﻢ »ﺟﻦ« ﺑﺮده ﺷﺪه ،و ﻛﺎرﻫﺎى ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺐ و
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) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺣﺮﻛﺎت ﺳﺮﻳﻊ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در داﺳﺘﺎنﻫﺎى ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ،و ﻧﻴﺰ ﻣــﺎﻧﻨــﺪ ﻣـﺎ ﻣﻜﻠّـﻒ ﺑﻪ ﺗﻜــﺎﻟﻴﻔﻨــﺪ ،و ﭼــﻮن ﻣــﺎ ،زﻧــﺪﮔـﻰ و
ﻣــﺮگ و ﺣﺸــﺮ دارﻧــﺪ .و ﻫﻤــﻪ اﻳــﻦﻫﺎ از ﺑﺴﻴــﺎرى از آﻳـﺎت ﻣﺘﻔﺮق ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﺷﻮد.
و اﻣﺎ »ﺟﺎنّ« و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﺟﻦ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »اﺑﻦ ﻋﺒﺎس« ﭘﺪر
ﺟﻦ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ آدم ﭘﺪر ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﺣﺴﻦ« ﻫﻤﺎن اﺑﻠﻴﺲ اﺳﺖ ،و
ﻳﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »راﻏﺐ« ﻧﺴﻞ ﺟﻨﻰ اﺑﻠﻴﺲ ،و ﻳﺎ ﻧﻮع ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ از ﺟﻦ اﺳﺖ ؛ اﻗﻮال ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮش ﺑﻰ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ.
آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﺮ در آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در دو آﻳﻪ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ »ﺟﺎنّ« را ﻣﻘﺎﺑﻞ »اﻧﺲ« ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن دو را دو ﻧﻮع ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﻫﻤﻴﻦ دو ﻧﻮع ﮔﺮﻓﺘﻦ آن
دو دﻟﻴﻞ و ﻳﺎ ﺣــﺪاﻗﻞ اﺷﺎره دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎﻃﻰ در ﺧﻠﻘﺖ آن دو ﻫﺴﺖ ،و
ََ َ ْ َ
ص ْلصـال َك ْال َف ّخـار َو َخ َل َـق ْال ﱠ
ـان م ْـن َ
جان ِم ْـن
ﻧﻈﻴﺮ دو آﻳﻪ ﻣــﻮرد ﺑﺤــﺚ آﻳــﻪ »خل ـق ِالانسـ ِ
ٍ
ِ
مار ٍج ِمـ ْـن نـ ٍـار ـ اﻧﺴــﺎن را آﻓــﺮﻳــﺪ از ﮔــﻞ ﺧﺸﻜﻴــﺪه ﭼــﻮن ﺳﻔﺎل و ﺟﻦ را از آﺗﺸﻰ
ِ
)(1
زﺑﺎﻧﻪ دار !« ) 14و  / 15رﺣﻤﻦ( اﺳﺖ.
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ﺑـﺮﺗـﺮى اﻧﺴـﺎن ﺑــﺮ ﺟــﻦ
َ
ً
ََ َ
ض ْل ُ
» َو َف ﱠ
ناه ْم َع ى كث ٍﺮ ِم ﱠم ْن خل ْقنا ت ْفضيال !« ) / ٧٠اسراء(
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻨﻰ آدم را ﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎرى ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻤﺎن ﻛﻪ ﺣﻴﻮان و ﺟﻦ
ﺑـﻮده ﺑـﺎﺷﻨـﺪ ﺑﺮﺗﺮى دادﻳﻢ.
»ﺗﻜﺮﻳﻢ« اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دادن »ﻋﻘﻞ« اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى دﻳﮕﺮ داده ﻧﺸﺪه ،و
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺧﻴﺮ را از ﺷﺮّ و ﻧﺎﻓﻊ را از ﻣﻀﺮ و ﻧﻴﻚ را از ﺑﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻰدﻫﺪ.
ﻣﻮﻫﺒﺖﻫﺎى دﻳﮕــﺮى از ﻗﺒﻴــﻞ ﺗﺴﻠّــﻂ ﺑﺮ ﺳـﺎﻳـﺮ ﻣﻮﺟﻮدات و اﺳﺘﺨﺪام آنﻫﺎ ﺑﺮاى
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫـﺪفﻫـﺎ از ﻗﺒﻴـﻞ ﻧﻄـﻖ و ﺧـﻂ و اﻣﺜﺎل آن ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ ﻣﺘﻔﺮع ﻣﻰﺷﻮد.
ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﭼﻪ را ﻛﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ داده از ﻫﺮ
ﻳﻚ ﺳﻬــﻢ ﺑﻴﺸﺘــﺮى ﺑـﻪ اﻧﺴـﺎن داده اﺳﺖ.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﺑﺮﺗﺮى از ﺣﻴﺚ وﺟﻮد ﻣﺎدى اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺐ وﺟﻮد
)(1
ﻣﺎدىاش از ﺣﻴـــﻮان و ﺟـــﻦ ﺑــﺮﺗــﺮى دارد.
 -1اﻟـﻤﻴـــــﺰان ،ج 25،ص .268
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ﻣﻔﻬﻮم وﺳﻮاس ﺧﻨّﺎس و ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﺟﻦ و اﻧﺲ
ْ
ّ َ ﱠ
ّ ُ ُ
َ
ُ ْ َ ُ »م ْن َش ّـر ْال َو ْسـواس ْال َخ ّن َ ﱠ
( ناس/ ٦تا٤) «!ـاس
ِ
ِ اس ِمن ال ِجن ِة و النـ
ِ اس الذى يوس ِوس ى صدو ِر الن
ِ
ِ
ِ
 ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﻛﻪ ﮔﻮﺋﻰ ﺻﺪاﺋﻰ آﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ،ﻮاس« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻔﺲ اﺳﺖﺳﻛﻠﻤﻪ »و
: ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ. ﻛﻠﻤﻪ »ﺧﻨّﺎس« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺧﺘﻔﺎء ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﻮر اﺳﺖ.ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻰرﺳﺪ
ﺷﻴﻄﺎن را از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﻨّﺎس ﺧﻮاﻧﺪه ﻛﻪ ﻻﻳﺰال آدﻣﻰ را وﺳﻮﺳﻪ ﻫﻤﻰ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ
 ﺑﺎز،ﻣﺤﻀﻰ ﻛــﻪ اﻧﺴــﺎن ﺑﻪ ﻳــﺎد ﺧــﺪا ﻣﻰاﻓﺘــﺪ ﭘﻨﻬــﺎن ﻣﻰﺷــﻮد و ﻋﻘــﺐ ﻣـﻰرود
ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ اﻧﺴــﺎن از ﻳــﺎد ﺧــﺪا ﻏــﺎﻓــﻞ ﻣﻰﺷــﻮد ﺟﻠـﻮ ﻣـﻰآﻳــﺪ و ﺑـﻪ وﺳـﻮﺳـﻪ
.ﻣﻰﭘــﺮدازد
رِ اﻟﻨّﺎسِ!« اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻠﻤﻪ وﺳﻮاس ﺧﻨّﺎس را ﺗﻮﺻﻴﻒﺪو ﻓﻰ ﺻﻮِسﺳﻮ» اَﻟﱠﺬى ﻳ
 ﭼﻮن ﺷﻌﻮر و ادراك آدﻣﻰ ﺑﻪ، و ﻣﺮاد از ﺻﺪور ﻧﺎس ﻣﺤﻞ وﺳﻮﺳﻪ ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ.ﻣﻰﻛﻨﺪ
.ﺣﺴﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ آدﻣﻰ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻰﺷــﻮد ﻛﻪ در ﻗﻔﺴــﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻗﺮار دارد
ّ َ َ ْ ﱠ
«.ـاس
ِ » ِمـنال ِجن ِـة و الن
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺎن وﺳﻮاس ﺧﻨّﺎس اﺳﺖ و در آن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از
 ﺧﻮد ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﺷﺪه و در زﻣﺮه ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ،ﻣﺮدم ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﺪت اﻧﺤﺮاف
:اﺳﺖ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﺮآن در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده
ْ
ْ َ
َ
(1)
(انعام/١١٢)«.س َو ال ِج ِ ّن
ِ »شياط ن ِالان
.467  ص40، اﻟﻤﻴـــــﺰان ج-1

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد سوم
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فصل دوم
ﻛﻔﺮ و اﻳﻤﺎن در ﺟﻦ

ﻓﺮﻗﻪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﺮوه ﺻﺎﻟﺢ و ﻧﺎﺻﺎﻟﺢ ﺟﻦ
َّ ﱠ
َ َ َ ّ ُ َ ّ ُ َن َ ّ ُ َن
( جن/ ١١) «! » َو ان ــا ِمن ــا الص ـ ِـالح ــو و ِمنـا دو ِذلـك كنـا ط ـرا ِئ ــق ِق ــددا
« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎىـﻚنَ ذﻟ و ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ »دو،ﻛﻠﻤﻪ »ﺻﺎﻟﺢ« از ﻣﻌﻨﺎى ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰ اﺳﺖ
 ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ، و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ، ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺎ ﺻﺎﻟﺤﻨﺪ: و ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ،ﻏﻴﺮ اﺳﺖ
« ﻣﺎ داراى ﻣﺴﻠﻚﻫﺎى ﻣﺘﻔﺮق،داـﺪـﻖَ ﻗ»ﻛُﻨّـﺎ ﻃَـﺮاﺋ:ﻇﻬﻮر ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
ﻖَ« ﺟﻤﻊ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى روشﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻛﻠﻤـﻪ »ﻃَــﺮاﺋ.ﺑﻮدﻳﻢ
.واﻗــﻊ ﺷـﺪه ﺑـــﺎﺷـﺪ
 ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آن، ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮددﺪاﮔﺮ ﻃﺮاﻳﻖ را ﺑﻪ وﺻﻒ ﻗ
 و ﺳـﺎﻟـﻚ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻰ ﻏﻴﺮ ﻫﺪف،ﻃــﺮﻳﻘــﻪﻫﺎ ﻣﻘﻄــﻮع از ﻃـﺮﻳﻘـﻪ دﻳﮕـﺮ اﺳـﺖ
.دﻳﮕﺮى ﻣﻰرﺳــــﺎﻧـﺪ
 آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در،ﻟﻰ اﺳﺖﻮنَ« ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ اوﺤﺎﻟﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ »اﻟﺼ
. ﻧﻪ ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﻳﻤﺎن،ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻃﺒﻌﺎ اﺷﺨﺎﺻﻰ ﺳﺎزﮔﺎرﻧﺪ
 ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎن ﺑﺎﻟﻄﺒﻌﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻰ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﻨﺪ و ﻣﺎ:ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﻳﻢ و ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﻳﻢ و ﻳﺎ ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﺜﻞ راهﻫﺎى
(1)
.ﺑـﺮﻳﺪه از ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻳــﻚ ﺟـﺎ ﺳـﺮ در ﻣﻰآورد
.200  ص39، اﻟﻤﻴﺰان ج-1

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﮔﺮوه ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﮔﺮوه ﻣﻨﺤﺮف ﺑﻴﻦ ﺟﻨﻴﺎن
َ َّ ﱠ ُْ ْ ُ َ َ ﱠ ْ
ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َُ َ َ َ ﱠْ َ َ
ـاسطون فمـن اسـلم فاول ِئـك تحـروا رشدا !« ) / ١٤جن(
»و انا ِمنا املس ِلمون و ِمنا الق ِ
ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﺴﻠﻤﻮنَ« اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻣﺮ ﺧﺪاﺋﻴﻢ ،ﭘﺲ ﻣﺴﻠﻤﻮن
ﻛﺴﺎﻧﻰ اﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﺮ را ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﺪا ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻣﻄﻴــﻊ او در ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و دﺳﺘﻮر دﻫﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ »ﻗﺎﺳﻄُﻮنَ« ﻣﺎﻳﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑــﺎﻃـﻞ اﺳـﺖ .ﻣﻌﻨــﺎى آﻳــﻪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﺎ ﮔﺮوه ﺟﻨﻴــﺎن ﺑﻪ دو ﻃــﺎﻳﻔــﻪ ﺗﻘﺴﻴــﻢ ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ ،ﻳﻚ ﻃﺎﺋﻔﻪ آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻣﺮ ﺧﺪا و ﻣﻄﻴﻊ او ﻫﺴﺘﻴﻢ ،و ﻃﺎﻳﻔــﻪ دﻳﮕــﺮ ﻛﺴـﺎﻧـﻰ ﻛـﻪ از ﺗﺴﻠﻴـﻢ ﺷــﺪن
ﺑــﺮاى اﻣﺮ ﺧﺪا ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ﻋـﺪول ﻛﺮده ،و ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪهاﻧﺪ.
»ﻓَﻤـﻦْ اَﺳﻠَـﻢ ﻓَـﺎُوﻟﺌﻚ ﺗَﺤـﺮﱠوا رﺷَــﺪا «،ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻣــﺮ ﺧــﺪا ﺷـﺪﻧـﺪ ،آنﻫـﺎ در ﺻــﺪد ﻳـﺎﻓﺘـﻦ واﻗـﻊ و ﻇﻔـﺮ ﺟﺴﺘـﻦ ﺑـﻪ ﺣـﻖ ﺑـﺮ
آﻣـﺪﻧـﺪ.
»و اَﻣﺎ اﻟْﻘـﺎﺳﻄُﻮنَ ﻓَﻜـﺎﻧُﻮا ﻟﺠﻬﻨﱠـﻢ ﺣﻄَﺒـﺎ ـ و اﻣﺎ ﻣﻨﺤﺮﻓﻴﻦ ﻫﻴﺰم ﺟﻬﻨﻢاﻧﺪ/ 15) «،
ﺟﻦ( و در دوزخ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﻌﺬب ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﺎﻧﺸﺎن ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻋﻴﻨﺎ ﻧﻈﻴﺮ
ﻣﻨﺤﺮﻓﻴﻦ از اﻧﺲ ،ﻛﻪ ﻗــﺮآن ﻛـﺮﻳـﻢ آﺗﺶ ﮔﻴـﺮاﻧﻪ دوزﺧﺸـﺎن ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
َ
َْ
َ َْ َ ْ َ
ﱠ َ َْ َْ ُ ْ ً ََ
ماء غدقا ِلنف ِت َ ُ ْـم في ِـه ـ ﺑﻪ درﺳﺘﻰ
استق ُـامـوا َعلـى الطـريق ِة السقيناهـم
»و ان ل ِـو
ﻛﻪ داﺳﺘﺎن از اﻳﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺟﻦ و اﻧﺲ ﺑﺮ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﺳﻼم ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﺪا ﺑﻮدن
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﻮرزﻧﺪ ،ﻣﺎ رزق ﺑﺴﻴﺎرى روزﻳﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﺗﺎ در رزﻗﺸﺎن اﻣﺘﺤﺎﻧﺶ ﻛﻨﻴﻢ!« )16
و  / 17ﺟﻦ(
»و ﻣـﻦْ ﻳﻌﺮِض ﻋـﻦْ ذﻛْـﺮِ رﺑـﻪ ﻳﺴﻠُﻜْـﻪ ﻋـﺬاﺑﺎ ﺻﻌﺪا ـ و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از ﻳﺎد
)(1
ﭘﺮوردﮔﺎرش اﻋﺮاض ﻛﻨﺪ ﺧﺪا او را ﺑﻪ راه ﻋﺬاﺑﻰ دﺷﻮار ﻣﻰاﻧﺪازد!« ) / 17ﺟﻦ(
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ﻳﻜﻰ ﺑﻮدن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺟﻦ و اﻧﺴﺎن
َ ْ َ َ ْ ّ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ُ ٌ ْ ُْ
ـس الــم يــأ ِتكـم رسـل ِمنكـم؟« ) / ١٣٠انعــام(
»يامعش ــر ال ِج ـ ِـن و ِالانـ ِ
ـ ﻣﺎ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻫﻤﮕﻰ آﻧﺎن را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داده و ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﻢ؟ اى ﮔﺮوه ﺟﻦ و اﻧﺲ
آﻳﺎ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻰ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺎﻣﺪﻧﺪ؟ و آﻳﺎت ﻣﺮا ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ ؟ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
دﻳﻦ ﺣﻖ دﻋﻮت ﻧﻜﺮدﻧﺪ؟ و از ﻋﺬاب اﻣﺮوز ﻛﻪ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻫﺸﺪارﺗﺎن ﻧﺪادﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑــﻪزودى در ﻣــﻮﻗــﻒ ﺑـﺎزﺧﻮاﺳﺘﺘــﺎن ﺑﺎز داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻋﻤﺎﻟﺘﺎن

١٨٥

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻪ آن ﭼﻪ از ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ ﻛﺮدهاﻳﺪ ﭘـﺎداش و ﻛﻴﻔـﺮﺗﺎن ﻣﻰدﻫﺪ؟
در ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮد ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻰدﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان آﻳﺎت ﺗﻮ را ﺑﺮ
ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ روزى اﻧﺬارﻣﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺎ ﺑﻪ دﻳﻦ اﻳﺸﺎن ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪه و
ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ آﻧﺎن و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻏﻔﻠﺘﻰ اﻳﺸﺎن را رد ﻛﺮدﻳﻢ.
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاى آﻳﻪ ﻛﺮدﻳﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ را روﺷﻦ ﻣﻰﺳﺎزد :اول اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ
»ﻣﻨْﻜُﻢ «ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان از ﺟﻨﺲ ﻣﺠﻤﻮع و روى ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﻫﻤﺎن
ﺟﻦ و اﻧﺴﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اﻳﺸﺎن ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان را از ﺟﻨﺲ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻗﺮار ﻧﺪاد ﺗﺎ اﻣﺘﺎن اﻳﺸﺎن از دﻳﺪﻧﺸﺎن وﺣﺸﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﻛﻼم اﻳﺸﺎن را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن زﺑﺎن
ﻣﺎدرى ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ،و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺟﻦ و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻰ از ﺟﻦ و ﺑﺮاى اﻧﺲ
)(1
اﻧﺒﻴــﺎﺋﻰ از اﻧﺲ ﻣﺒﻌــﻮث ﻛــﺮده ﺑـﺎﺷـﺪ آﻳـﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ دﻻﻟﺘﻰ ﺑﺮ آن ﻧﺪارد.
 -1اﻟـﻤﻴـــــﺰان ،ج 14،ص .225
اﺳﺘﻤـﺎع ﻗــﺮآن و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ﮔﺮوﻫﻰ از ﺟﻦ
َ
َ
ْ
ُ
ﱡ ْ
ُ ْ ُ َ َ ﱠ َﱠ ُ ْ َ َ َ
َ ُ ّ
ّ
الرش ِـد ف َـامنا
»قل او ِ ى ِا ى انه
است َم َع نف ٌر ِم َن ال ِج ِ ّـن فقالوا ِانا َس ِم ْعنا ق ْرانـا َع َجبـا َ ْ دى ِا ى
ِب ِه!« ) / ١جن(
ﺷﺮوع ﺳﻮره ﺟﻦ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺟﻦ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﻮت ﻗﺮآن
را ﺷﻨﻴــﺪﻳــﺪ و اﻳﻤــﺎن آورده ،و ﺑــﻪ اﺻـﻮل ﻣﻌــﺎرف دﻳـﻦ اﻗـﺮار ﻛـﺮدﻧﺪ.
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اى رﺳﻮل ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ وﺣﻰ ﺷﺪه ،ـ ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪا ﺑﻪ
ﻣﻦ وﺣﻰ ﻛﺮده ـ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮى از ﺟﻦ ﻗﺮآن را ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ ،و ـ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ـ
ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﻛﻼﻣﻰ را ﺷﻨﻴﺪﻳﻢ ﺧﻮاﻧﺪﻧﻰ ،ﻛﻪ ﻛﻼﻣﻰ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﺳﻮى
ﻋﻘﺎﻳﺪ و اﻋﻤﺎﻟﻰ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﺮد ﻛﻪ دارﻧﺪه آن ﻋﻘﺎﻳﺪ و اﻋﻤﺎل را ﺑﺎﺻﺎﺑﻪ واﻗﻊ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﻌﺎدت ﭘﻴﺮوز ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺮآن را ﻋﺠﺐ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ،ﻫﻢ در
اﻟﻔﺎﻇﺶ وﻫﻢ در ﻣﻌﺎﻧﻰ و ﻣﻌﺎرﻓﺶ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻼم از ﺷﺨﺼﻰ
ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻰ ﺳﻮاد اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ.
و ﻛﻠﻤﻪ »رﺷْـﺪ«ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ واﻗﻊ در ﻫﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻼف آن ﻳﻌﻨﻰ
ﺑﻪ ﺧﻄــﺎ رﻓﺘـﻦ از واﻗـﻊ را »ﻏَـﻰ «ﮔـﻮﻳﻨـﺪ ،و ﻫـﺪاﻳﺖ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺳﻮى رﺷﺪ ﻫﻤﺎن دﻋﻮت
)(1
اوﺳـﺖ ﺑﻪ ﺳـﻮى ﻋﻘـﺎﻳﺪ ﺣﻘّﻪ و اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻠﺶ را ﺑـﻪ ﺳﻌـﺎدت واﻗﻌـﻰ ﻣﻰرﺳـﺎﻧـﺪ.
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) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﺳﺮﻋﺖ اﻳﻤﺎن آوردن ﺟﻦ ﺑﻪ ﻗﺮآن
َ َ ْ ُ ْ َ َ ّ ََ
َ ْ
َّ َّ
ّ
َ ّ
» َو انـا ملـا َس ِم ْعنـا ال ُهـدى َامنـا ِبـ ِـه «،و »ف َـامنا ِب ِه و لن نش ِرك ِبرِبنا احـدا!« ) ١٣و  / ٢جن(
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ وﻗﺘﻰ ﻗﺮآن را ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ ﺷﻨﻴﺪﻳﻢ،
ﺑﺪون درﻧﮓ اﻳﻤﺎن آوردﻳﻢ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﻗﺮآن اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورد ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد اﻳﻤﺎن آورده ،و ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورد دﻳﮕﺮ ﺗﺮس ﻧﺪارد ،ﻧﻪ
ﺗﺮس از ﻧﻘﺼﺎن در ﺧﻴﺮ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ﺧﻴﺮ او را ﻧﺎﻗﺺ ﻛﻨﺪ ،و ﻧﻪ ﺗﺮس از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻜﺮوه
اﺣﺎﻃﻪاش ﻛﻨﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ دﻳﮕﺮ ﭼﺮا ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻜﻨــﺪ ،و ﺑــﺪون درﻧــﮓ اﻳﻤــﺎن ﻧﻴﺎورد؟ و
در اﻗــﺪام ﺑﺮ اﻳﻤــﺎن آوردن ﺗــﺮدﻳــﺪ ﻛﻨــﺪ؟ ﻛﻪ ﻣﺜــﻼً ﻧﻜﻨــﺪ اﻳﻤــﺎن ﺑﻴﺎورم و دﭼﺎر
ﺑﺨــﺲ و رﻫــﻖ ﺷــﻮم.
ـ »ﻓَـﺎﻣﻨّﺎ ﺑِﻪ و ﻟَﻦْ ﻧُﺸْﺮِك ﺑِﺮَﺑﻨﺎ اَﺣـﺪا!«
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ از اﻳﻤﺎن ﺟﻨﻴﺎن ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺗﺼﺪﻳﻖ آن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ
و ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﺮآن را ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺟﻨﻴﺎن ﺑﻪ
ﻗﺮآن ﻫﻤﺎن اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن را ﻧﺎزل ﻛﺮده ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ رب اﻳﺸﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﺎن
ﺧﺪاﺳﺖ ،و اﻳﻤــﺎنﺷﺎن ﺑــﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌــﺎﻟﻰ اﻳﻤﺎن ﺗﻮﺣﻴﺪى اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ اﺣﺪى را اﺑﺪا
)(1
ﺷﺮﻳﻚ ﺧﺪا ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻧﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴــــــــــــﺰان ج ،39ص  201و .191

عليهالسالم

ﻣﺴﻠﻤـﺎﻧﻰ ﺟـﻦ ،و اﻳﻤـﺎن ﻗﺒﻠـﻰ آنﻫﺎ ﺑﻪ دﻳﻦ ﻣـﻮﺳﻰ
َ
ُ
ُ
ْ
َ ْ َ ْ َ ََ
ْ
ّ
َ
َ ُْ َ
ص َرفنا ِال ْي َك نفرا ِم َن ال ِج ِ ّن َي ْست ِم ُعون الق ْرآن...قالوا ياق ْو َمنا ِانا َس ِم ْعنا ِكتابا ان ِز َل ِم ْن
» و ِاذ
َب ْع ِد ُموﺳ !« ) / ٢٩احقاف(
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ » :ﺑﻪ ﻳﺎد آر آن زﻣﺎن را ﻛﻪ ﻣﺎ ﻋﺪهاى از ﺟﻦ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺗﻮ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﻋﺪهاى ﻛﻪ ﻣﻰﺷﻨﻴﺪﻧﺪ ﻗﺮآن را» «،ﻓَﻠَﻤﺎ ﺣﻀَﺮوه ﻗﺎﻟُﻮا اَﻧْﺼﺘُﻮا !« وﻗﺘﻰ ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ در ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﻣﻰﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ) :ﻫﻴﺲ( ﺳﺎﻛﺖ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﺗﺎ آن
ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮب ﺑﺸﻨﻮﻳﻢ / 29) .اﺣﻘﺎف(
» ﻓَﻠَﻤﺎ ﻗُﻀﻰ وﻟﱠﻮا اﻟﻰ ﻗَﻮﻣﻬِﻢ ﻣﻨْﺬرﻳﻦَ «،وﻗﺘﻰ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ از آن
ﻓﺎرغ ﮔﺸــﺖ ،ﺟﻨﻴــﺎن ﺑﻪ ﺳــﻮى ﻗــﻮم ﺧـﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨــﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻢ رﺳﺎن اﻳﺸﺎن
از ﻋــﺬاب ﺧـﺪا ﺑﻮدﻧﺪ / 29) .اﺣﻘﺎف(
ُ
َ
ُ
َ َ
ياق ْو َمنا ا ّنا َسم ْعنا كتابا ا ْنز َل م ْن َب ْعد ُموﺳ ُم َ
ص ِّدقا ِملا َب ْ ن َيد ْي ِه!«
»قالوا
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
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 ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ،ﺎن اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮﻣﺸﺎناحقاف( اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ دﻋﻮت ﺟﻨﻴ/٣٠)
 و، و ﻣﺮاد از ﻛﺘﺎب ﻧﺎزل ﺑﻌﺪ از ﻣﻮﺳﻰ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ،اﺳﻼم ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و اﻧﺬار ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ
ﺎن ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ دﻳﻦ ﻣﻮﺳﻰاﻳﻦ ﻛﻼم اﺷﻌﺎر و ﺑﻠﻜﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﻨﻴ
«،ﻪﻳﺪﻦَ ﻳﻴﻤﺎ ﺑﻗﺎ ﻟﺪﺼ » ﻣ: و ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد،ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و ﻛﺘﺎب آن ﺟﻨﺎب ﺑﻮدهاﻧﺪ
.اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗــﺮآن ﺗــﻮرات و ﻳﺎ ﻫﻤـﻪ ﻛﺘــﺎبﻫﺎى ﻗﺒﻞ را ﺗﺼــﺪﻳـﻖ ﻣﻰﻛﻨــﺪ
( اﺣﻘﺎف/ 30) «!ٍﺘَﻘﻴﻢﺴﻟـﻰ ﻃَـﺮﻳـﻖٍ ﻣ اـﻖﱢ وﻟَـﻰ اﻟْﺤـﺪى اﻬ» ﻳ
ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻗﺮآن ﭘﻴﺮوان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺻﺮاط ﺣﻖ و ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
. ﻧﻪ در ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﻧﻪ در ﻋﻤﻞ، رﻫﺮوان اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ از ﺣﻖ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ،ﻫـﺪاﻳـﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ّ َ
َ ْ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ اللـه َو ام ُنـوا به َي ْغف ْـر َل ُك ْـم م ْـن ُذ ُن
ُ »يا َق ْو َمنا َا
ى
دا
وا
جيب
ذاب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ وبكم و ي ِجركم ِمن ع
ِ
ِ
َ
(1)
.ﻰ« رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﺳﺖ اﺣﻘﺎف( ﻣﻨﻈﻮر از »داﻋ/ 31) «!ليم
ٍ ا
35  ص36، اﻟـﻤﻴـــــﺰان ج-1
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ّ فصل
سوم
ﺟﻦّ در ﺗﺎرﻳﺦ

ﻃﻮاﻳﻒ ﺟﻦ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﺸﻜﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﺒﻰ
َ ُ َ ُ ْ َُ َْ ُ َ ُ َْ َ ُ ُ ُ ُ َ ْ ّ َ ْ َ ﱠ
( نمل/ ١٧) «.ـس و الطيـ ِـر فهـم يـوزعون
ِ » و ح ِشـر ِلسليمـن جنـودﻩ ِمـن ال ِجـ ِـن و ِالان
 و از،ـ ﺑﺮاى ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻟﺸﻜﺮش ﺟﻤﻊ ﺷﺪ ﻟﺸﻜﺮﻫﺎ ﻛﻪ از ﺟﻦ و اﻧﺲ و ﻃﻴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ،اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺘﻔــﺮق ﺷــﻮﻧــﺪ ﻳﺎ در ﻫﻢ ﻣﺨﻠــﻮط ﮔـﺮدﻧـﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴـﺮى ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ
 از آﻳـﻪ ﺷـﺮﻳﻔـﻪ ﺑﺮ ﻣـﻰآﻳــﺪ ﻛﻪ ﮔـﻮﻳـﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن.در ﺟﺎى ﺧﻮد ﻧﮕﻬـﺪارى ﻣﻰﺷﺪ
 ﻛﻪ ﻣـﺎﻧﻨـﺪ ﻟﺸﻜـﺮﻳـﺎن اﻧﺴــﻰ او ﺑـﺎ،ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻟﺸﻜـﺮﻫـﺎﺋﻰ از ﺟــﻦ و ﻃﻴــﺮ داﺷﺘــﻪ
.او ﺣـﺮﻛـﺖ ﻣﻰﻛـﺮدﻧــﺪ
 ﻫﻤﻪ دﻟﻴﻠﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ،ﺸْــﺮ« و ﻫﻢ ﭼﻨﻴـﻦ ﺳﻴــﺎق آﻳـﺎت ﺑﻌــﺪىﻛﻠﻤــﻪ »ﺣ
 ﺑﺮاى اﻳﻦ،ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن آن ﺣﻀﺮت ﻃﻮاﻳﻒ ﺧﺎﺻﻰ از اﻧﺴﺎنﻫﺎ و از ﺟــﻦ و ﻃﻴــﺮ ﺑــﻮدهاﻧــﺪ
 ﺑـﺮاى ﺳﻠﻴﻤـﺎن ﺟﻤﻊ آورى ﺷـﺪ ﻟﺸﻜـﺮﻳـﺎﻧﻰ ﻛﻪ از:ﻛﻪ در آﻳــﻪ ﺷــﺮﻳﻔــﻪ ﻓــﺮﻣــﻮده
.ﺟـﻦ و اﻧـﺲ و ﻃﻴــــﺮ داﺷــﺖ
 از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد، ﺟﻦ را ﺟﻠﻮﺗﺮ از اﻧﺲ و ﻃﻴﺮ ذﻛﺮ ﻛﺮد،و اﮔﺮ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﻛﻪ ﻣﺴﺨّﺮ ﺷﺪن ﺟﻦ و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن در آﻣﺪن او ﺑﺮاى ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻋﺠﻴﺐﺗﺮ از آن دو دﻳﮕﺮ
 ﺑﺎز ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺨﺮ ﺷﺪن، و اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺟﻦ اﻧﺲ را آورد ﻧﻪ ﻃﻴﺮ را،اﺳﺖ
 و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮاى ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻋﺠﻴﺐﺗﺮ از ﻣﺴﺨﺮ ﺷﺪن ﻃﻴﺮ اﺳﺖ
(1)
.ﺑﻴﻦ ﺟﻦ و اﻧﺲ ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
.265  ص،30 اﻟﻤﻴـﺰان ج-1
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ﻋﻔﺮﻳﺖ ﺟﻦ و ﻧﻴﺮوى ﻓﻮق اﻟﻌﺎده او
َ
َ ْ ٌ َ ْ ّ ََ
َ
َْ َ ْ َُ َ ْ َ
ـام َـك / 39) «! ...ﻧﻤﻞ(
»...قـال ِعفــريت ِمــن ال ِجـ ِـن انـا اتيــك ِبه قبـل ان تقـوم ِمـن مقـ ِ
اﻳﻦ ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻫﺪﻳﻪ ﺳﺒﺄ و
ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎﻧﺶ ﮔﻔﺘﻪ و در آن ﺧﺒــﺮ داده ﻛﻪ اﻳﺸــﺎن ﺑﻪ زودى ﻧﺰدش ﻣﻰآﻳﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﺎر در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﺪام ﻳﻚ از
ﺷﻤﺎ ﺗﺨﺖ ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺄ را ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﺰد ﻣﺎ آﻳﻨﺪ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻰﺳﺎزد؟ و
ﻣﻨﻈﻮرش از اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﻠﻜﻪ ﺳﺒﺄ ﺗﺨﺖ ﺧﻮد را از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﺮﺳﺦ ﻓﺎﺻﻠﻪ
در ﺣﻀﻮر ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺣﺎﺿﺮ دﻳﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ وى ارزاﻧﻰ داﺷﺘﻪ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺎﻫﺮه او
ﺑﺮ ﻧﺒﻮﺗّﺶ ﭘﻰﺑﺒـﺮد ،ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺗﺴﻠﻴـﻢ ﺧـﺪا ﮔﺮدد ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت آﻳﺎت ﺑﻌﺪ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ.
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
ٌ
وم م ْن َمقام َك َو ا ّنى َع َل ْيه َل َقو ﱞى َام نٌ
َ
ّ
َ
ْ َ
َ
ِ
ِ
»قال ِعفريت ِمن ال ِج ِن انا اتيك ِبه قبل ان تق ِ
ِ ِ
ـ ﻋﻔﺮﻳﺘﻰ از ﺟﻦ ﮔﻔﺖ :از آن ﭘﻴﺶ ﻛﻪ از ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻴﺰى ﺗﺨﺖ را ﻧﺰدت ﻣﻰآورم ﻛﻪ
ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛــﺎر ﺗــﻮاﻧـﺎ و اﻣﻴﻨــﻢ!«
ﻛﻠﻤﻪ »ﻋﻔْﺮﻳﺖ «ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﺮﻳﺮ و ﺧﺒﻴﺚ اﺳﺖ .ﻣﻔﻬﻮم آﻳﻪ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آوردن آن ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و اﻣﻴﻨﻢ .ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺑﺮ آن و ﺣﻤﻞ آﻧﻢ ﺧﺴﺘﻪام
)(1
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،اﻣﻴﻦ ﺑﺮ آﻧﻢ ،و در آوردﻧﺶ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ.
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ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺷﻴـﺎﻃﻴﻦ ﺟﻦ و اﻧﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺷﻤﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان
ْ
َ ْ
َ َ َ َ َْ ُ ّ َ ّ َ ُ ّ َ
ـس َو ال ِج ِ ّـن!« ) / ١١٢انعام(
»و ك ِ
ـذلـك جعلنـا ِلك ِـل ن ِب ٍـى عـدوا شيطيـن ِالان ِ
ﻛﻠﻤﻪ »ﺟِﻦّ« در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺳﺘﺘﺎر و ﻧﻬﺎن ﺷﺪن اﺳﺖ و در ﻋﺮف ﻗﺮآن ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﻃﺎﻳﻔﻪاى از ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻌﻮر و اراده دارﻧﺪ و از ﺣﻮاس ﻣﺎ
ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﺎﺣﺼﻞ آﻳﻪ ﻓﻮق ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد» :ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﻮ دﺷﻤﻨﺎﻧﻰ از ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎى
اﻧﺴﻰ و ﺟﻨّﻰ درﺳﺖ ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮ ﻧﻘﺸﻪ رﻳﺰى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻰاﻧﺪازد ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻧﺒﻴﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ
دﺷﻤﻨﺎﻧﻰ درﺳﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﻢ «،و ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺮاد اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎى ﺟﻨّﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
وﺳﻮﺳﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎى اﻧﺴﻰ وﺣﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎى اﻧﺴﻰ ﻫﻢ آن وﺣﻰ را ﺑﻪ ﻃﻮر

١٩٠

(  جن و شیطان،) معارف قرآن در شناخت مالئکه
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ﻣﻜﺮ و ﺗﺴﻮﻳﻞ ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓـﺮﻳـﺐ دﻫﻨـﺪ ـ ﻳـﺎ ﺑـﺮاى اﻳﻦ ﻛـﻪ ﺧـﻮد ﻓﺮﻳﺐ آن را
(1)
.ﺧﻮردهاﻧﺪ ـ ﺑﻪ ﻫﻢ دﻳﮕﺮ ﻣﻰرﺳﺎﻧﻨﺪ
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ﻣـﺮگ ﺳﻠﻴﻤـﺎن و ﻋــﺪم اﻃــﻼع ﺟــﻦ از ﻏﻴـﺐ
َ ُ َْ َ ُ ْ َ ْ َ ََﱠَ ْ ﱡ
َ ْ َْ ْ َ َ ْ َ َ ّ َ َ
ْ َ َ ْ َُﱠ
َْ ُ ّ ﱠ
تبين ِت ال ِجن ان لو كانوا يعلمون...ض
ِ » فلما قضينا علي ِه املوت ما دلهم ع ى مو ِته ِالا دابة الار
َ ْ
( سبأ/ ١٤) «!الغ ْي َب
َْ ُ ﱠ
، ﺣﺸﺮه ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﺑﻴﺪ« اﺳﺖ،ض« ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ در رواﻳﺎت آﻣﺪه
ِ ﻣﺮاد از »دابة الار
.ﻛﻪ ﭼــﻮبﻫـﺎ و ﭘـﺎرﭼﻪﻫﺎ را ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ
از ﺳﻴﺎق آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﺼﺎ
 و، و ﻫﻢ ﭼﻨﺎن در ﺣﺎل ﺗﻜﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﺼﺎ ﺑﻮده،ﻪ ﻣﺮدﻧﺶ ﻧﺸﺪهداﺷﺘﻪ از دﻧﻴﺎ رﻓﺘﻪ و ﻛﺴﻰ ﻣﺘﻮﺟ
 ﺗﺎ، ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻴﺪى را ﻣﺄﻣﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ،ﻪ واﻗﻊ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺒﻮدهاز اﻧﺲ و ﺟﻦ ﻛﺴﻰ ﻣﺘﻮﺟ
 آن وﻗﺖ ﻣﺮدم،ﻋﺼﺎى ﺳﻠﻴﻤﺎن را ﺑﺨﻮرد و ﻋﺼﺎ از ﻛﻤﺮ ﺑﺸﻜﻨﺪ و ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﻴﻔﺘﺪ
 ﭼﻮن. و ﺟﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﻛﻪاى ﻛﺎش ﻋﻠﻢ ﻏﻴﺐ ﻣﻰداﺷﺖ،ﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ وى ﻣﺮده ﺑﻮدﻣﺘﻮﺟ
 و اﻳﻦ،اﮔﺮ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺐ ﻣﻰداﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز درﺑﺎره ﻣﺮگ ﺳﻠﻴﻤﺎن در اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ
(1)
.ﻋﺬاب ﺧﻮارﻛﻨﻨﺪه را ﺑﻴﻬﻮده ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻰﻛﺮد
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(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد سوم

١٩١
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فصل چهارم
ﺖ ﺟﻦ از اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ وﺣﻰﻣﻤﻨﻮﻋﻴ

ﻣﻤﻨـﻮع ﺷـﺪن ﺻﻌﻮد ﺟـﻦ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻌﺪ از ﺑﻌﺜﺖ
َ
ُ
َ
ُ َ
َ
ّ
َ ْ ََ َّ َ
ْ
ّ
َ
ُ
ْ َ ََ َ ﱠ
ْ
َ ْ َ ُ
ُ
َ
َ
قاعد
ِ »و انـا ملسـنـا السمـاآء فوجـدناها م ِلئـت ح َـرسا شـديـدا و ش ُهبا و انا كنا نقعد ِم ا م
َ
ْ
َ
َ الاآ َن َيج ْد َل ُه شهابا َر
ل ﱠ
لس ْم ِـع ف َم ْن َي ْست ِم ِع
( سبأ/ ٩) «! صـدا
ِ
ِ
ِ
ﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ آﺳﻤﺎﻧﻰاز ﻣﺠﻤﻮع دو آﻳﻪ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﻴ
 ﺣﺎدﺛﻪاى ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻧﺰول ﻗﺮآن و ﺑﻌﺜﺖ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﻴﺎء ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ،ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ
ﺎن از ﺗﻠﻘّﻰ اﺧﺒﺎر ﻏﻴﺒﻰ و آن ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﺜﺖ آن ﺟﻨﺎب ﺟﻨﻴ،رخ داده
.آﺳﻤﺎﻧﻰ و اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﺑﺮاى ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪهاﻧﺪ
 ﺑﻠﻜﻪ، و ﻗﺒﻼً ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﻮده،ﭘﺮ ﺷﺪن آﺳﻤﺎن از ﺣﺎرﺳﺎن ﺷﺪﻳﺪ اﺧﻴﺮا ﭘﻴﺶ آﻣﺪه
 و در ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎى ﻏﻴﺒﻰ و ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ،ﺎن آزاداﻧﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﻰرﻓﺘﻨﺪﺟﻨﻴ
.ﮔﻮﺷﺸﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻰﻧﺸﺴﺘﻨﺪ
 از اﻣﺮوز ﻫﺮ ﻛﺲ از ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در آن ﻧﻘﻄﻪﻫﺎى ﻗﺒﻠﻰ:ﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪﺟﻨﻴ
 ﺗﻴﺮﻫﺎى ﺷﻬﺎﺑﻰ را ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ،آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ
(1)
. ﺗﻴـﺮاﻧﺪازى در ﻛﻤﻴﻦ دارد
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دﻓﺎع از ﻧﻔﻮذ ﺟﻦ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮاى اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ
َ َ َ َّ ََ ْ َ ﱠ
َ
ُُ َ
ْ َ
( جن/ ٨) «! ماآء ف َـو َج ْـدنـاها ُم ِلئـت َح َرسـا شديدا و شهبا
»و انا ملسنـا الس
.« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺻﻌﻮد ﺑﺪان اﺳﺖءĤﻤﻨَﺎ اﻟﺴﺴ»ﻟَﻤ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

١٩٢
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ﻛﻠﻤﻪ »ﺣﺮَس« ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،اﺳﻢ ﺟﻤﻊ ﻛﻠﻤﻪ »ﺣﺎرِس« اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
ﺑﺎ ﺻﻔﺖ ﻣﻔﺮد ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮاد از »ﺣﺮس ﺷﺪﻳﺪ« ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻗﻮى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﻤﻰﮔﺬارﻧﺪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ در آﺳﻤﺎنﻫﺎ اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻓﺮﻣﻮد:
)(1
»و ﺷُﻬﺒﺎ« ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﻬﺎبﻫﺎ ﺳﻼح آن ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن اﺳﺖ.
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ﺣﻴـﺮت و ﺟﻬـﻞ ﺟﻨﻴﺎن ﻧﺴﺒـﺖ ﺑـﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ وﺣﻰ
َ
َ
َ َّ َ ْ ى َ َ ﱞ ُ َ
الا ْرض َا ْم َا َ
ريد ب َم ْ
راد ِ ِ ْم َرﱡ ُ ْم َرشدا؟« )/١٠جن(
ى
ن
ِ
ِ
»و انا الندر اشـر ا ِ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﻨﻴﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﻤﻰداﻧﻴﻢ آﻳﺎ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﺮ اﻫﻞ زﻣﻴﻦ را ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻳﺎ
رﺷﺪ آﻧﺎن را ،ﺑﺮاى ﺟﻬﻞ و ﺗﺤﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﺟﻢ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از اﻃﻼع
ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ از اﺧﺒﺎر آﺳﻤﺎﻧﻰ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻛﻪ در آﺳﻤﺎن رخ داده ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﻞ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﺑﺮاى ﺧﻴﺮ آﻧﺎن
اﺳﺖ ،و ﻳﺎ ﺷﺮ آﻧﺎن ،اﮔﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﭘﺪﻳﺪ آوردن اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻴﺮ اﻫﻞ زﻣﻴﻦ را ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ آن ﺧﻴﺮ ﻳﻚ ﻧﻮع ﻫﺪاﻳﺖ و ﺳﻌﺎدت اﻫﻞ زﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در
ﻟﻨﮕﻪ دوم اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻮد ﻛﻪ ﺟﺎ داﺷﺖ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ )و ﻳﺎ ﺧﻴﺮ اﻳﺸﺎن را( ﮔﻔﺘﻨﺪ) :و ﻳﺎ رﺷﺪ اﻳﺸﺎن
را (،ﻣـﺆﻳـﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨــﺎ ﺟﻤﻠــﻪ )اَم اَراد ﺑِﻬِـﻢ رﺑﻬـﻢ (،اﺳﺖ ﻛـﻪ اﺷﻌﺎر ﺑﻪ رﺣﻤﺖ و ﻋﻨﺎﻳﺖ
دارد.
ﺟﻨﻴﺎن در اﻳﻦ ﻛﻼم ﺧﻮد ﻓﺎﻋﻞ اراده رﺷﺪ را ذﻛﺮ ﻛﺮدﻧﺪ وﻟﻰ در ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮّ ﻓﺎﻋﻞ را
ذﻛﺮ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ،و ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ) :اَﺷَﺮﱞ اُرﻳﺪ ﺑِﻤـﻦْ ﻓﻰ ا َْﻻرضِ (،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻌﻞ اراده را ﺑﻪ ﺻﻴﻐﻪ ﻣﺠﻬﻮل
آوردﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻫﻢ رﻋﺎﻳﺖ ادب را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻫﻢ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﺮّ ﻛﺴﻰ را ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻛﺎرى ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ
)( 1
ﺷﺮّ ﺧﺪاﺋﻰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد سوم
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فصل پنجم
ﻣﺮگ و ﺣﺸﺮ ﺟﻦ

ـﺎن و اﻗـﻮام ﻗﺒﻠـﻰ آنﻫـﺎﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﺟﻨﻴ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ َ َُ ْ َُ ْ َ َﱠ
َ
َ
َ
ََْ
ناء ف َزﱠي ُنوا ل ُه ْم ما َب ْ َن ا ْيد ِ ْم َو ماخلف ُه ْم َو َح ﱠق َعل ْ ِ ُم الق ْو ُل فــى ا َمـ ٍـم قـ ْـد خلـ ْـت
»و قيضنا لهم قر
ْ َ ّ ْ َ ْ َْ ْ
( سجــدﻩ/ ٢٥) «.ـس
ِ ِمــن قب ِل ِهــم ِمــن ال ِجـ ِـن و ِالانـ
« اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔّﺎر اﺳﺘﻌﺪاد اﻳﻦ را داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ، ﻗُﺮَﻧﺎءﻢﻀْﻨﺎ ﻟَﻬﺟﻤﻠﻪ »ﻗَﻴ
 و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺮﻳﻦﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻨﺪ،اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ و ﺗﻘﻮى ﭘﻴﺸﻪ ﻛﻨﻨﺪ
.ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺗﺴﺪﻳﺪ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ
 و ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻓﺴﻖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺪاى،وﻟﻰ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻌﺪادى ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ
 ﻗﺮﻳﻦﻫﺎى دﻳﮕﺮ از ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﻣﻼزم آﻧﺎن،ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺟﺎى آن ﻗﺮﻳﻦﻫﺎ
. و اﻳـﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺠـﺎزات در ﻣﻘـﺎﺑـﻞ ﻛﻔـﺮ و ﻓﺴـﻮﻗﺸـﺎن ﻛﺮد،ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻫﻢ ﻟﺬتﻫﺎى ﻣﺎدى را ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ در ﻧﻈﺮﺷﺎن ﺟﻠﻮه دادﻧﺪ و ﻫﻢ،آن ﻗﺮﻳﻨﺎن ﺳﻮء
. و در آﻳﻨﺪه ﺑـﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ،آنﻫﺎ را ﻛﻪ آرزوﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
« ﻳﻌﻨﻰ،ِاﻻِْﻧْﺲـﻦَ اﻟْﺠِـﻦﱢ و ﻣﻬِـﻢﻠـﻦْ ﻗَﺒ ﻣ ﺧَﻠَـﺖﻢٍ ﻗَﺪلُ ﻓﻰ اُﻣ اﻟْﻘَﻮﻬِﻢﻠَﻴﻖﱠ ﻋ ﺣ» و
 در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ در اﻣﺘﻬﺎﺋﻰ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ،ﻛﻠﻤﻪ ﻋــﺬاب ﻋﻠﻴــﻪ اﻳﺸــﺎن ﺛــﺎﺑــﺖ و واﺟﺐ ﺷﺪ
 و از اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ. اﻣـﺖﻫﺎﻳﻰ از ﺟﻦ و اﻧﺲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﺸﺎن ﻣﻰزﻳﺴﺘﻨﺪ،ﺧﻮد ﺑـﻮدﻧـﺪ
(1)
.ـﺎن ﻧﻴــﺰ ﻣـﺎﻧﻨـﺪ آدﻣﻴـﺎن ﻣـﺮگ و ﻣﻴﺮ دارﻧﺪﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﻰآﻳــﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﻴ
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) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﻣﺮگ اﻣﺖﻫﺎﻳﻰ از ﺟـﻦ ﺑﻪ اﺟﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻗﺒﻞ از ﻗﻴﺎﻣـﺖ
َ ْ ُُ
َُ َ ْ ََ ْ ْ َْ ُ ْ َ ْ ّ َ ْ
ّ
ـس ِفـى الن ِـار / 38) «!...اﻋﺮاف(
»قـال ادخلـوا فـى ام ٍـم قـد خلـت ِمن قب ِلكـم ِمن ال ِج ِن و ِالان ِ
اﻳﻦ ﺧﻄﺎب از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻛﻪ واﺳﻄﻪﻫﺎى در ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺗﻮﻓّﻰ و ﻏﻴﺮ آﻧﻨﺪ .ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﺎق ﻟﻔﻆ ﺑﻌﻀﻰ از ﻛﻔّﺎرﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از
اﻳﺸﺎن اﻣﺖﻫـﺎﻳﻰ ﻣـﺎﻧﻨـﺪ اﻳﺸـﺎن از ﺟـﻦ و اﻧﺲ ﺑـﻮده و در ﮔﺬﺷﺘﻪاﻧﺪ.
اﻳﻦ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺟﻦ اﻣﺖﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف اﺑﻠﻴﺲ
)(1
ﻛﻪ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ زﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﺟﻞﻫﺎى ﻣﻌﻴﻦ و ﻣﻌﻠﻮﻣﻰ ﻣﻰﻣﻴﺮﻧﺪ.
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ﺣﺸﺮ ﮔﺮوه ﺟﻦ در ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ آنﻫﺎ
َ ْ َ َ ْ ّ َ ْ َ ْ َ ُْ ْ َ ْ
َ َ َْ َ ْ ُ ُُ ْ َ
س!« ) / 128اﻧﻌﺎم(
»و يــوم يحشـرهـم جميعــا يامعشـر ال ِج ِـن ق ِـد استكثـرتـم ِمــن ِالان ِ
اﻳــﻦ ﻛـﻪ در آﻳــﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤـﺚ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺷﻤــﺎ اى ﮔــﺮوه ﺟـﻦ زﻳــﺎد از
اﻧﺴــﺎنﻫﺎ آوردهاﻳــﺪ ،ﻣﻌﻨــﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اى ﮔﺮوه ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ زﻳﺎد در اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺛﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻳﺪ و ﺧﻴﻠـﻰ آﻧﺎن را اﻏﻮاء ﻛﺮدﻳﺪ.
»و ﻳﻮم ﻳﺤﺸُﺮُﻫﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ «،و روزى ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن را ﻣﺤﺸﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﺣﺘﺠﺎج
ﻋﻠﻴﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﻳﺎﺑﺪ ،آن ﮔﺎه ﺑﻪ ﻃـﺎﺋﻔـﻪ ﺷﻴﻄـﺎنﻫﺎ ﻣﻰﻓـﺮﻣـﺎﻳﺪ » :ﻳﺎﻣﻌﺸَﺮَ
اﻟْﺠِﻦﱢ ﻗَﺪ اﺳﺘَﻜْﺜَﺮْﺗُﻢ ﻣﻦَ اﻻِْﻧْﺲِ «،اى ﮔﺮوه ﺟﻦ ﺷﻤﺎ وﻻﻳﺖ ﺑﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﻮدن آﻧﺎن
را از ﺣﺪ ﮔﺬراﻧﺪﻳﺪ » .و ﻗﺎلَ اَوﻟﻴﺎؤُﻫﻢ ﻣﻦَ اﻻِْﻧْﺲِ «،ﭘﻴﺮوان ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎى اﻳﺸﺎن ﺟﻮاب
داده و ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺘﻨﺪ »:رﺑﻨَﺎ اﺳﺘَ ﻤﺘَﻊ ﺑﻌﻀُﻨﺎ ﺑِﺒﻌﺾٍ «،ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺎ ﮔﺮوه
آدﻣﻴﺎن ﺧﻮدﻣﺎن دﻧﺒﺎل ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺴﻮﻳﻼت آﻧﺎن از زﺧﺎرف دﻧﻴﺎ و ﻫﻮا ﭘﺮﺳﺘﻰ
ﻟﺬت ﺑﺮدﻳﻢ .و ﮔﺮوه ﺟﻦ ﻫﻢ از ﭘﻴﺮوى ﻛﺮدن ﻣﺎ و اﻟﻘﺎى وﺳﻮﺳﻪ ﺑﻪ دلﻫﺎى ﻣﺎ ﻟﺬت ﺑﺮدﻧﺪ،
ﻣﺎ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ اﻳﻦ روش را اداﻣﻪ دادﻳﻢ ﺗﺎ آن ﻛﻪ »ﺑﻠَﻐْﻨﺎ اَﺟﻠَﻨَﺎ اﻟﱠﺬى أَﺟﻠْﺖ ﻟَﻨﺎ «،رﺳﻴـﺪﻳـﻢ ﺑﻪ
آن اﻧـﺪازه از زﻧـﺪﮔﻰ ﺑـﺪﺑﺨﺘـﺎﻧﻪ و ﻛـﺎرﻫـﺎى ﻧـﺎﺷـﺎﻳﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﻓﻌـﻼً دارﻳـﻢ.
ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ اﻋﺘﺮاف دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ »اﺟﻞ« را ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻘﺪر ﻓﺮﻣﻮده وﻟﻰ اﻳﺸﺎن ﺑﺎ ﭘﻴﻤﻮدن راه ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از ﻫﻢ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮﻳﺶ ،ﺑﻪ آن
رﺳﻴﺪهاﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮ آن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻇﻬﻮر دارد در اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺟﻦ
ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﺟﻨّﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻴﻨﻪﻫﺎ وﺳﻮﺳﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻰراﻫﻪ ﻧﺮﻓﺘﻪاﻳﻢ.
»ﻗﺎلَ اﻟﻨّﺎر ﻣﺜْﻮﻳﻜُﻢ ﺧﻠﺪﻳﻦَ ﻓﻴﻬ Ĥاﻻّ ﻣﺎﺷĤءاﻟﻠّﻪ «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺟﻮاﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻗﻀﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ آﻧﺎن ﻣﻰراﻧﺪ ،و ﻣﺘﻦ آن ﻗﻀﺎ
ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻤﻠﻪ »اﻟﻨّﺎر ﻣﺜْﻮﻳﻜُﻢ «!اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨـﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :آﺗﺶ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى
ﺷﻤـﺎ ﻛـﻪ در آن اﺳﺘﻘـﺮار ﺧـﻮاﻫﻴـﺪ داﺷﺖ ،و ﺑﻴــﺮون ﺷـﺪن ﺑـﺮاﻳﺘﺎن ﻧﻴﺴﺖ.
و ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﻛﺴﻰ ﺧﻴﺎل ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺎن را از
آﺗﺶ ﺑﻴﺮون ﻛﻨﺪ ﻟﺬا ﻓﺮﻣﻮد» :اﻻّ ﻣﺎﺷĤءاﻟﻠّﻪ «ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤــﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﻧﺠﺎت
)(1
آﻧﺎن در ﻋﻴـﻦ ﺣـﺎل ﺑـﻪ ﺟـﺎى ﺧـﻮد ﺑـﺎﻗـﻰ اﺳـﺖ ،ﮔـﺮ ﭼﻪ ﻧﺠـﺎت ﻧﻤﻰدﻫﺪ.
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ﻧﺤﻮه رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺟﻦ در ﻗﻴﺎﻣﺖ
ـس َو ال ﱞ
» َي ْو َم ِئ ٍذ ال ُي ْس َئ ُـل َع ْـن َذ ْنب ِـه ِا ْن ٌ
جان!« ) / ٣٩رحمن(
ِ
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺴﺎب را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ) ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺣﺴﺎب رﺳﻰ او اﻳﻦ ﻗﺪر
ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﻴﭻ ﺟﻦ و اﻧﺴﻰ ﻧﻤﻰﭘﺮﺳﺪ ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻛﺮدهاى (،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺎى
دﻳﮕﺮ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻓﺮﻣﻮده» :و اﻟﻠّﻪ ﺳﺮﻳﻊ اﻟْﺤﺴﺎبِ ـ و ﺧﺪا ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺤﺴﺎب اﺳﺖ/202) «،ﺑﻘﺮه( و
ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ »ﻳﻮﻣﺌﺬ «روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ.
ﺳﺌﻮاﻟﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻓﻮق ﻧﻔﻰ ﺷﺪه و ﻓﺮﻣﻮده» :از ﻛﺴﻰ ﺳﺌﻮال ﻧﻤﻰﺷﻮد «،ﺳﺌﻮال ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺄﻟﻮف در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ ،ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺌﻮاﻟﻰ را ﻧﻔﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﺎ آﻳﻪ » وﻗﻔُﻮﻫﻢ اﻧﱠﻬﻢ ﻣﺴﺌُﻮﻟُﻮنَ ـ اﻳﺸﺎن را ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ و
ﺳﺌﻮال ﺷﻮﻧﺪ« ) / 24ﺻﺎﻓﺎت( و آﻳﻪ » ﻓَﻮ رﺑﻚ ﻟَﻨَﺴﺌَﻠَﻨﱠﻬﻢ اَﺟﻤﻌﻴﻦَ ـ ﭘﺲ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ از اﻳﺸﺎن ﻫﻤﮕﻰﺷﺎن ﺳﺌﻮال ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد / 92) «،ﺣﺠﺮ( ﻧﺪارد.
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد ،در ﺑﻌﻀﻰ از ﻣـﻮاﻗـﻒ ﻣـﺮدم ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و در ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ دﻫﺎنﻫﺎﻳﺸﺎن ﻣﻬﺮ زده ﻣﻰﺷﻮد ،و در ﻋﻮض اﻋﻀـﺎى
ﺑــﺪنﺷﺎن ﺳﺨــﻦ ﻣـﻰﮔــﻮﻳــﺪ ،و در ﺑﻌﻀــﻰ دﻳﮕــﺮ از ﺳﻴﻤــﺎﻳﺸــﺎن ﺷﻨـﺎﺧﺘـﻪ
)( 1
ﻣﻰﺷــﻮﻧـﺪ.
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ﻇﻬــﻮر ﻋـﺪم ﺗـﻮاﻧﺎﻳﻰ ﺟـﻦ و اﻧـﺲ در ﻗﻴـﺎﻣـﺖ
َ
َ ْ َ َ ْ ّ َ ْ
َ
ْ
ُ
السموات َو الا ْرض فانف ُ
ْ َ َ ُْ ْ َ ْ َُْ ُ
ـذوا مـ ْن َا ْقطـار ﱠ
ـذوا!«
ِ
ـس ِا ِن استطعتـم ان تنف ِ
ِ
ِ
»يـا معشــر ال ِج ِـن و ِالان ِ
) / ٣٣الرحمـن(
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺟﻦ و اﻧﺲ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از ﺳﻴﺎق اﺳﺘﻔﺎده
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 ﻳﻌﻨـﻰ،ﻣﻰﺷﻮد از ﺧﻄـﺎبﻫـﺎى روز ﻗﻴـﺎﻣـﺖ اﺳـﺖ و ﺧﻄـﺎﺑـﻰ اﺳـﺖ ﺗﻌﺠﻴــﺰى
! روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻫﻴﭻ ﻛﺎرى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻜﻨﻴﺪ:ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ
، ﻓﺮار از ﻛﺮاﻧﻪﻫﺎى ﻣﺤﺸﺮ اﺳﺖ، و ﻣﺮاد از ﻧﻔﻮذ از اﻗﻄﺎر،و ﻣﺮاد از اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻗﺪرت
ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ اﻗﻄﺎر ﺟﻤﻊ ﻗﻄﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اى
 ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد،ﮔﺮوه ﺟﻦ و اﻧﺲ )در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﻦ را ﺟﻠﻮﺗﺮ از اﻧﺲ آورد
( اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﺪ از ﺣﺴﺎب و ﻛﺘﺎب ﻗﻴﺎﻣﺖ،ﻛﻪ ﺟﻦ در ﺣﺮﻛﺎت ﺳﺮﻳﻊ و ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ از اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
 وﻟﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﮕﺮﻳﺰﻳﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ، اﻳﻦ ﺷﻤﺎ و اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻰ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ،ﺑﮕﺮﻳﺰﻳﺪ
ﻣﻠﻚ ﺧـﺪا ﮔـﺮﻳﺨﺘـﻪاﻳﺪ و ﺷﻤـﺎ ﻧﻤـﻰﺗـﻮاﻧﻴـﺪ از ﻣﻠـﻚ ﺧـﺪا درآﻳﻴﺪ و از ﻣـــﺆاﺧــﺬه او
.رﻫـﺎ ﺷـﻮﻳـﺪ
ﻠْﻄـﺎنٍ« ﻳﻌﻨـﻰ ﻗـﺎدر ﺑﺮ ﻧﻔـﻮذ ﻧﺨـﻮاﻫﻴـﺪ ﺑـﻮد ﻣﮕـﺮ ﺑﺎ ﻧـﻮﻋـﻰﻻّ ﺑِﺴنَ ا»ﻻ ﺗَﻨْﻔُـﺬو
(1)
. و ﻣﻨﻈـﻮر از ﺳﻠﻄـﺎن ﻗــﺪرت وﺟــﻮدى اﺳــﺖ،ﺳﻠﻄـﻪ ﻛـﻪ ﺷﻤـﺎ ﻓـﺎﻗـﺪ آن ﻫﺴﺘﻴـﺪ
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فصل ششم
اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﺎﻃﻞ در ﻣﻮرد ﺟﻦ
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺟﻦ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﺑﺸﺮ
َ ْ ُ َ ُ ُ َ ْ ﱠ ََْ ُُ ْ ْ ُ ْ ُ َ
»...بـل كـانــوا يعب ــدون ال ِجــن اكثــرهـم ِ ِ ــم مــؤ ِمنـون / ٤١) «.سبأ(
»ﺟِﻦّ« دوﻣﻴﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ از ﻃﻮاﻳﻒ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪاى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ
واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺳﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ از ﻣﻮﺟﻮدات را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ :ﻣﻼﺋﻜﻪ ،ﺟﻦ ،و ﻗﺪﻳﺴﻴﻦ از
ﺑﺸﺮ .از اﻳﻦ ﺳﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ اول در اﺳﺘﺤﻘﺎق ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺳﻮم اﻧﺪ .ﻃﺎﻳﻔﻪ
ﺳﻮم ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎل رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از دو ﻃﺎﻳﻔﻪ اول اﻓﻀﻠﻨﺪ ،و ﻟﻜﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻠﺤـﻖ ﺑﻪ آن دو ﻃﺎﺋﻔﻪاﻧﺪ.
ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺟﻦ ﺑـﻪ ﭘـﺮﺳﺘـﺶ ﺑﺖ ﭘـﺮﺳﺘـﺎن راﺿﻰ ﺑﻮدﻧﺪ .و اﻳﻦ ﺟﻨﻴﺎن ﻫﻤﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ وﺛﻨـﻰﻫـﺎ آنﻫﺎ را ﻣﺒﺎدى ﺷﺮور ،و ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻓﺴﺎد در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ،و آنﻫﺎ را
ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺑـﻪ اﺻﻄـﻼح ﺑـﺎﺟـﻰ ﺑـﻪ آنﻫـﺎ داده ،و از ﺷﺮﺷﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﻫﻢ
ﭼﻨــﺎن ﻛـﻪ ﻣـﻼﺋﻜـﻪ را ﻣﺒـﺪأ ﺗـﺎرﻳـﺦ ﭘﻨـﺪاﺷﺘﻪ ،آنﻫﺎ را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳـﻦ
ﺑـﺎج ،ﺧﻴـﺮات آﻧـﺎن را ﺑﻪ ﺳـﻮى ﺧـﻮد ﺳـﺮازﻳـﺮ ﻛﻨﻨـﺪ.
و اى ﺑﺴﺎ وﺟﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﻦ را ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
آﻧﺎن ،اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻰ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ از ﺷﺮور آﻟﻪ ﺑﻮده ،و
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ در ﻣﺬﻫﺐ اﻳﺸﺎن ﻣﺒﺪأ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺮور ﺟﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ
)(1
ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮد آﮔﺎه ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺟﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﻧﻔﻰ ﺗﺼﺮّف ﺟﻦ در ﺧﻠﻘﺖ
َ
َ
َ
ْ
ّ
ُ
َ
الل َـه َاو ْاد ُعـوا ال ﱠـر ْحم َـن ا ّيـامـا َت ْـد ُعـوا فل ُـه الا ْس ُ
ماء ال ُح ْس !« ) / 110اﺳﺮاء(
»ق ِـل ْاد ُعـوا
ِ
از دﻳﺪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ» ،ﻣﻼﺋﻜﻪ« و »ﺟﻦ« ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻋﺎﻟﻴﻪاى ﺑﺮاى اﺳﻤﺎء ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺖ آن دو را ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻮن دﺧﻞ و ﺗﺼﺮّف دارﻧﺪ .و ﻧﻴﺰ از دﻳﺪ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

١٩٨

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

آﻧﺎن ﻋﺒﺎدت ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﻮﺟﻬﻰ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻇﻬﻮر اﺳﻤﺎء و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﺪا ﻛـﻪ ﻣﻈـﺎﻫـﺮ اﺳﻤـﺎء اوﻳﻨـﺪ ﺗﺠـﺎوز ﻧﻤﻰﻛﻨـﺪ )و ﺑـﻪ ﺧـﺪا ﻧﻤﻰرﺳـﺪ (،ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻛـﻪ
او ﺧﻴـﺎل ﻛﻨـﺪ ﻣﺘـﻮﺟـﻪ ﺧـﺪا ﺷـﺪه ،ﺑﻠﻜـﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وﺛﻨﻰﻫﺎ )ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ( ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺮ اﺳﻤﻰ از ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻫﻤﺎن اﺳﻢ اﺳﺖ،
ﻳﻌﻨﻰ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪن ﻣﻠﻚ و ﺟﻦ ﻛﻪ ﻣﻈﻬﺮ آن اﺳﻢ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﺎن ﺟﻦ و ﻣﻠﻚ اﻟﻪ و ﻣﻌﺒﻮد آن
ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ،و ﺗﻌﺪد ﺧـﺪاﻳـﺎن از ﻫﻤﻴــﻦ ﺟـﺎ رﻳﺸــﻪ ﮔــﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن دﻋﺎﻫﺎ اﻧﻮاع
زﻳﺎدى داﺷﺘـﻪ و زﻳـﺎدى اﻧــﻮاع دﻋـﺎﻫـﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧـﺎﻃـﺮ زﻳﺎدى و ﺗﻌـﺪد اﻧﻮاع ﺣﺎﺟﺎت ﺑﻮده
اﺳﺖ.
آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ ﺣﺮف را رد ﻣﻰﻛﻨﺪ و وﺟﻪ ﺧﻄﺎى اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد را ﻫﻢ ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﻤﺎء ﻣﺘﻌﺪدى ﺑﺮاى ﺧﺪا و ﻣﻤﻠﻮك ﺻﺮف اوﻳﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﻟﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده و در ذات و ﺻﻔﺎت از او ﺟﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺳﻤﺎء و ﻳﺎ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﺳﻤﺎ از ﺟﻦ و ﻣﻠﻚ را ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪا داﻧﺴﺘﻦ ﺧﻄــﺎﺳﺖ زﻳــﺮا
اﻃﻼق ﻓﺮزﻧﺪ و ﻳﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﺮ ﺟﻦ و ﻣﻠﻚ ﻛﺮدن ،ﭼﻪ اﻃــﻼق ﺑﻪ ﻧﺤــﻮ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼــﻪ
ﺑــﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺠﺎز و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺣﺘﺮام و ﺗﺸﺮﻳﻒ ،ﻣﺤﺘﺎج ﻧــﻮﻋـﻰ ﺳﻨﺨﻴﺖ و اﺷﺘﺮاك ﻣﻴﺎن وﻟﺪ
و واﻟﺪ و ﭘﺴﺮ و ﭘﺪر اﺳﺖ .ﺳــﺎﺣﺖ ﻛﺒــﺮﻳﺎﺋﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨــﺰه اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى
ﻏﻴــﺮ او ﺷـﺮﻳﻚ در ذات و ﻳﺎ ﻛﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺼﺮف در ﻛــﻮن را ﺑﻪ ﺟــﻦ و ﻣﻠــﻚ دادن ﻫـﺮ ﻗﺴـﻢ ﺗﺼﺮف ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻃﻞ
اﺳﺖ ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﻤﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻈــﺎﻫﺮ آﻧﻨـﺪ ﺧﻮدﺷﺎن از ﺧﻮد
)(1
ﻣﺎﻟـﻚ ﭼﻴــﺰى ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و در ﻗﺒــﺎل ﺧـﺪاى ﺗﻌـﺎﻟﻰ در ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ اﺳﺘﻘــﻼل ﻧـﺪارﻧـﺪ.
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اﻋﺘﻘﺎدات ﻗﺒﺎﻳﻞ ﻣﺸﺮك در ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺟﻨﻴﺎن
َ
َ َﱠ ُ َ
ـوذو َن برجال م َن ْالج ّـن فز ُ
ـال م َـن ِالا ْنس َي ُعـ ُ
ادو ُه ْم َر َهقا / 6 ) «.ﺟﻦ(
»و انـه كـان ِرج ٌ ِ
ِِ ٍ ِ
ِ
ِ ِ
ﻣﺮاد از ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن اﻧﺲ ﺑﻪ ﺟﻦ ـ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ـ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﺮب
رﺳﻢ ﺑﻮده ﻛﻪ وﻗﺘﻰ در ﻣﺴﺎﻓﺮت در ﺷﺐ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ از ﺷﺮ )ﺟﺎﻧﻮران( و ﺷﺮ
ﺳﻔﻴﻬﺎن ﺟﻨﻰ ﺑﻪ ﻋﺰﻳﺰ آن ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻛﻪ ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ ﺟﻨﻴﺎن اﺳﺖ ﭘﻨﺎه ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﻦ
ﭘﻨﺎه ﻣﻰﺑﺮم ﺑﻪ ﻋﺰﻳﺰ اﻳﻦ وادى ،از ﺷﺮ ﺳﻔﻬﺎى ﻗﻮﻣﺶ ،و از »ﻣﻘﺎﺗﻞ« ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ
اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﻦ ﺷﺪ ﻃﺎﺋﻔﻪاى از ﻳﻤﻦ و ﺳﭙﺲ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﻨﻮ ﺣﻨﻴﻔﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و آن
ﮔﺎه در ﻫﻤﻪ ﻋﺮب ﺷـﺎﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪ.
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) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺮاد از ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻦ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺻﺪﺷﺎن ﺑﻪ ﻛﺎﻫﻨﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده ،از او ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﺟﻨﻪ را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﻋﻮت ﻛﻨﺪ .داﺳﺘﺎﻧﻰ
ﻫﻢ ﻛﻪ از ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ذﻳﻼً از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻰﮔﺬرد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آن داﺳﺘﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻢ ﺑﻮده ﻫﺮﮔﺎه از اذﻳﺖ و ﻣﻀﺮّت ﺟﻦ ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﺑﻪ
رﺟﺎﻟﻰ از اﻧﺲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
»ﻓَــﺰادوﻫــﻢ رﻫﻘــﺎ «،ﻳﻌﻨـﻰ رﺟــﺎل ﺟــﻦ ﮔﻨــﺎه رﺟــﺎل اﻧـﺲ و ﻃﻐﻴــﺎن و
)(1
ﻳـﺎ ذﻟّــﺖ و ﺗـــﺮس آﻧـﺎن را زﻳــﺎدﺗــﺮ ﻛﺮدﻧﺪ.
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ﺗﻜﺬﻳﺐ اﻛﺎذﻳﺐ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺟﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺟﻦ
َ ّ َ َ
َ ُ
َﱠ
» َو ان ُه كان َيقو ُل َسف ُ نا َع ى الل ِه شططا !« )٤و /٥جن(
اﻳﻦ آﻳﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺟﻤﻠﻪ »ﻟَﻦْ ﻧُﺸْﺮِك ﺑِﺮَﺑﻨﺎ اَﺣـﺪا «،اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از
ﺟﻤﻠﻪ »ﺳﻔﻴﻪ ﻣﺎ« ﻣﺸﺮﻛﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﺸﺎن در ﻣﻴﺎن ﺟﻨﻴﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ.
»و اَﻧّﺎ ﻇَﻨَﻨّﺎ اَنْ ﻟَﻦْ ﺗَﻘـُﻮلَ اﻻِْﻧْﺲ و اﻟْﺠِﻦﱡ ﻋﻠَﻰ اﻟﻠّﻪ ﻛَﺬﺑﺎ «،اﻳﻦ آﻳﻪ اﻋﺘﺮاﻓﻰ اﺳﺖ از
ﺟﻨﻴﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻴﺎل ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺲ و ﺟﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ راﺳﺖ اﺳﺖ ،و ﻫﺮﮔﺰ
ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺪا دروغ ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ از اﻳﺸﺎن ﻛﻪ
ﻧﺴﺒﺖ داﺷﺘﻦ زن و ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺑﺎور ﻛﺮدﻧﺪ ،و آن وﻗﺖ ﺑﻪ آن ﻧﺴﺒﺖﻫﺎى ﻧﺎروا
اﻳﻤﺎن آورده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد آﻧﺎن ﻣﺸﺮك ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻫﻢ ﭼﻨﺎن در ﺷﺮك ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻗﺮآن را ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ ،و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮاﻳﺸﺎن روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ،و اﻳﻦ اﻋﺘﺮاف ﺟﻨﻴﺎن در ﺣﻘﻴﻘﺖ
)(1
ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ اﻧﺴﻰ و ﺟﻦ اﺳﺖ.
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اﻋﺘﺮاف ﺟﻨﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﺠﺰ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا
َ ُ
َ َّ ََّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ّ َ
َ
َ
ُ
َ
َْ
ض َو ل ْـن ن ْع ِجـزﻩ هـربـا !« ) / ١٢جن(
»و انا ظننا ان لـن نع ِجـز اللـه ِ ى الار ِ
ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺪا را در زﻣﻴﻦ ﻋﺎﺟﺰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ «،اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
»ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ در زﻣﻴﻦ از راه ﻓﺴﺎد در ارض ﺟﻠﻮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا را ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،او را ﻋﺎﺟﺰ ﺳﺎزﻳﻢ ،و
ﻧﮕﺬارﻳﻢ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﺟﺎرى ﻛﺮده ﺟﺎرى ﺷﻮد «.ﭼﻮن اﻓﺴﺎد ﺧﻮد آﻧﺎن ﻫﻢ اﮔﺮ
ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ،ﺗﺎزه ﻳﻜﻰ از ﻣﻘﺪرات ﺧﻮد ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﻋﺎﺟﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و
ﻧﻴﺰ ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ » و ﻟَـﻦْ ﻧُﻌﺠِـﺰَه ﻫـﺮَﺑﺎ «،اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎ را دﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﻨﺪ
)(1
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ از ﭼﻨﮓ او ﺑﮕﺮﻳﺰﻳﻢ ،و او ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ.
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) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٢٠٠
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ﺷﺮﻛﺎى ﺟﻦ ـ ﺷﺎه ﭘـﺮﻳﺎن و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺑﺎﻃﻞ
َ ُ ْ َ
َْ ْ
ْ
ُ ّ ُ
َََ
َ
» َو َج َعلـوا ِلل ِـه ش َـرك َـاء ال ِج ﱠن َو خلق ُه ْم َو خ َرقوا ل ُه َبن ن َو َبنا ٍت ِبغ ِﺮ ِعل ٍم / 100) «! ...اﻧﻌﺎم(
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎﺋﻰ از ﺟﻦ اﺗﺨﺎذ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺟﻦ ﻧﻴﺰ
ﻣﺨﻠـﻮق ﺧـﺪاﺳـﺖ و ﻣﺨﻠـﻮق ﻧﻤـﻰﺗـﻮاﻧـﺪ ﺑﺎ ﺧـﺎﻟـﻖ ﺧﻮد در ﺧﺪاﺋﻰ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮاد از ﺟﻦ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎﻳﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﻮﺳﺎن ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﻫﺮﻳﻤﻦ و
ﻳﺰدان ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺰﻳﺪىﻫﺎ ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﻟﻮﻫﻴﺖ اﺑﻠﻴﺲ )ﻣﻠﻚ ﻃﺎوس ـ ﺷﺎه
ﭘﺮﻳﺎن( ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ را ﺷﺮﻳﻚ ﺧﺪا ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻣﺮاد از ﺟﻦ ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻦ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻗﺮﻳﺶ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﺧﺘﺮى از ﺟﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ واز آن دﺧﺘﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه.
اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎ ﺳﻴﺎق ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ،ﻣﺮاد از ﺑﻨﻴﻦ و ﺑﻨﺎت و
دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
»ﺧَــﺮَﻗُــﻮ ْا« ﺑــﻪ ﻣﻌﻨــﺎى ﻣــﻦ در آرى ،از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﺳــﺎﺧﺘـﻦ ،و اﻓﺘــﺮا
ﺑﺴﺘﻦ اﺳﺖ ـ »ﺳﺒﺤﻨَـﻪ و ﺗَﻌﻠـــﻰ ﻋﻤــﺎ ﻳﺼﻔُــﻮنَ!«
و اﮔﺮ ﻣﺮاد از ﺑﻨﻴﻦ و ﺑﻨﺎت اﻋﻢ از ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از آن ﻫﻤﺎن
اﻋﺘﻘﺎدى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﻞ ﻏﻴﺮ اﺳﻼﻣﻰ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮﻫﻤﻨﻰﻫﺎ و
ﺑﻮداﺋﻰﻫﺎ ﻛﻪ اﻋﺘﻘـﺎدى ﻧﻈﻴـﺮ اﻋﺘﻘـﺎد ﻣﺴﻴﺤـﻰﻫـﺎ را داﺷﺘﻨـﺪ و ﻧﻴـﺰ ﻣـﺎﻧﻨـﺪ اﻋﺘﻘـﺎدى ﻛﻪ
ﺳــﺎﻳــﺮ ﺑــﺖﭘـﺮﺳﺘــﺎن ﻗــﺪﻳــﻢ داﺷﺘﻪ و ﺧﺪاﻳﺎن ﺳﺎﺧﺘﮕﻰ ﺧﻮد را ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان
ﺧﺪا ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢاﻛﻨﻮن آﺛﺎرى ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻛﺸﻒ ﻣﻰﺷﻮد وﺟﻮد
ﭼﻨﻴــﻦ اﻋﺘﻘــﺎدى را ﺗــﺄﻳﻴــﺪ ﻣﻰﻛﻨــﺪ ،ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻋﺮب ﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ را
)(1
دﺧﺘﺮان ﺧﺪا ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ.
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(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد سوم
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**** **** ﺑﺨﺶ ﺳﻮم

ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن درﺷﻨﺎﺧﺖ

ﺷﻴﻄﺎن

٢٠٢

(  جن و شیطان،) معارف قرآن در شناخت مالئکه
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فصل اول
ﺖ او ذات و ﻣﺎﻫﻴ،آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺷﻴﻄﺎن

ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻴﻄﺎن
ﻣﻮﺿﻮع اﺑﻠﻴﺲ ﻧﺰد ﻣﺎ اﻣﺮى ﻣﺒﺘﺬل و ﭘﻴﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺷﺪه ﻛﻪ اﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﺑﻪ آن ﻧﺪارﻳﻢ
 و ﺑﻌﻀﻰ اﻓﻜﺎر،ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ روزى ﭼﻨﺪ ﺑﺎر او را ﻟﻌﻨﺖ ﻛﺮده و از ﺷﺮّش ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﻰﺑﺮﻳﻢ
 و ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ،ﭘﺮﻳﺸﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ اوﺳﺖ ﺗﻘﺒﻴﺢ ﻛﻨﻴﻢ
 و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ و ﺷﺎﻳﺎن دﻗﺖ و ﺑﺤﺚ
ﺻﺪد ﺑﺮ ﻧﻴﺎﻣﺪهاﻳﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ درﺑﺎره ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺠﻴﺐ ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ
از ﺣـﻮاس ﻣـﺎ ﻏـﺎﻳﺐ اﺳﺖ وﻟـﻰ ﺗﺼـﺮﻓﺎت ﻋﺠﻴﺒـﻰ در ﻋـﺎﻟـﻢ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ دارد ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ؟
ﭼﺮا ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺻﺪد ﺑﺮآﻳﻴﻢ؟ ﭼﺮا در ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ دﺷﻤﻦ ﺧﺎﻧﮕﻰ و دروﻧﻰ ﺧﻮد ﺑﻰاﻋﺘﻨﺎﻳﻴﻢ؟
دﺷﻤﻨﻰ ﻛﻪ از روز ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﺸﺮ ﺗﺎ روزى ﻛﻪ ﺑﺴﺎط زﻧﺪﮔﻰاش ﺑﺮﭼﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘﻰ
ﭘﺲ از ﻣﺮدﻧﺶ ﻫﻢ دﺳﺖ از ﮔﺮﻳﺒﺎن او ﺑﺮ ﻧﻤﻰدارد و ﺗﺎ در ﻋﺬاب ﺟﺎوداﻧﻪ دوزﺧﺶ در
ﻧﻴﻨﺪازد آرام ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد؟ آﻳﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ اﻳﻦ ﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺠﻴﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻫﻤﻪ ﺣﻮاﺳﺶ ﺟﻤﻊ ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدن ﻳﻜﻰ از ﻣﺎﻫﺎﺳﺖ و در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﻤﺮاه
ﻛﺮدن اوﺳﺖ ﻋﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﻮر و در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﺳﺮﮔﺮم ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﻰ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ
 و ﺣﺘﻰ از،اﺳﺖ؟ در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ از آﺷﻜﺎر ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ از ﻧﻬﺎن آﻧﺎن اﻃﻼع دارد
 و،ﻧﻬﻔﺘﻪﺗﺮﻳﻦ و ﭘﻮﺷﻴﺪهﺗﺮﻳﻦ اﻓﻜﺎرى ﻛﻪ در زواﻳﺎى ذﻫﻦ و ﻓﻜﺮ آدﻣﻰ ﺟﺎ دارد ﺑﺎ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ ﻣﺸﻐﻮل دﺳﻴﺴﻪ در آن و ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻦ
(1)
ﺻﺎﺣﺐ آن ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ؟
.46  ص،15 ج، اﻟـﻤﻴـــﺰان-1
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ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺷﻴﻄﺎن از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن
ّ
» ُق ْلنــا ل ْل َمــالآئ َكــة ْ
اس ُجـ ُـدوا ِال َد َم َف َس َجـ ُـدوآا ِالا ِا ْبليـ َ
ـس / ١١) «! ...اعراف(
ِ ِ
ِ
از آﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ :اﺑﻠﻴﺲ ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ از آﻓﺮﻳﺪهﻫﺎى ﭘﺮوردﮔﺎر
ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن داراى اراده و ﺷﻌﻮر ﺑﻮده و ﺑﺸﺮ را دﻋﻮت ﺑﻪ ﺷﺮّﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺳﻮى ﮔﻨﺎه ﺳﻮق
ﻣﻰدﻫﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﻰزﻳﺴﺘﻪ و ﻫﻴﭻ
اﻣﺘﻴﺎزى از آﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻛﻪ آدم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺖ
وى از ﺻﻒ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﺎن در راه ﺷﺮّ و ﻓﺴﺎد اﻓﺘﺎد ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﻛﺎرش ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺎ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻧﺤﺮافﻫﺎ و ﺷﻘﺎوتﻫﺎ و ﮔﻤﺮاﻫﻰﻫﺎ و ﺑﺎﻃﻠﻰ ﻛﻪ در ﺑﻨﻰ
ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺑﭙﻴﻮﻧﺪد ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﺴﺎب ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ وى ﺷﻮد .و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻛﻪ
ﻫﺮ ﻓﺮدى از اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻏﺎﻳﺖ ﺳﻌﺎدت و ﺳﺮ ﻣﻨﺰل ﻛﻤﺎل و ﻣﻘﺎم ﻗﺮب ﭘﺮوردﮔﺎر راه
ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻫﺪاﻳﺘﺶ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﺴﺎب ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎﺳﺖ.
اﺑﻠﻴﺲ را در ﻛﺎرﻫﺎﻳﺶ اﻋﻮان و ﻳﺎراﻧﻰ اﺳﺖ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد و از ﺟﻦ و اﻧﺲ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﻛﺪام ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺎﺻﻰ اواﻣﺮ او را اﺟﺮا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و او ﺑﻪ اﻳﺸﺎن دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ در ﻛﺎر ﺑﻨﻰ
ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﻮده ،و از دﻧﻴﺎ و ﻫﺮ ﭼﻪ در آن اﺳﺖ ،و در ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ
ارﺗﺒﺎط دارد ،در آن ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻖ و زﺷﺖ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺒﺎ
واﻧﻤﻮد ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ اواﻣﺮ او را اﻣﺘﺜﺎل ﻧﻤﻮده و در دلﻫﺎى ﺑﺸﺮ و در ﺑﺪنﻫﺎﻳﺸﺎن و در
اﻣﻮال و ﻓﺮزﻧﺪان و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﻮى ﺷﺎن ﺑﺎﻧﺤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﮔﺎﻫﻰ
ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ و ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻔﺮد ،زﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻛﻨﺪى و زﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ،ﮔﺎﻫﻰ
ﺑﺪون واﺳﻄﻪ و ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻃﺎﻋﺖ ،و زﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﻪ ﻛـﺎر ﮔﻤـﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻦ
او ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ.
ﺗﺼــﺮّﻓـﺎت اﺑﻠﻴـﺲ و ﻟﺸﻜـﺮﻳـﺎن او ﻃـﻮرى ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ ﺑــﺮاى ﺑﺸـﺮ ﻣﺤﺴﻮس
ﺑﺎﺷﺪ ـ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ اﺑﻠﻴﺲ در دﻟﺶ وارد ﻣﻰﺷـﻮد و ﭼﮕــﻮﻧﻪ اﻓﮕــﺎر ﺑﺎﻃﻞ را
در ﻗﻠﺐ وى اﻟﻘﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ اذﻋﺎن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ از ﺧﻮدش ﻧﻴﺴﺖ و ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮى
در دل او اﻟﻘﺎء ﻛﺮده ـ ﭘﺲ ﻧـﻪ ﻛـﺎرﻫﺎى ﺷﻴﻄــﺎن و ﻟﺸﻜﺮش ﻣﺰاﺣﻢ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻧﻪ
ذوات و اﺷﺨﺎص اﻳﺸﺎن در ﻋﺮض وﺟﻮد وى ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داده
ﻛـﻪ اﺑﻠﻴـﺲ از ﺟـﻦ اﺳـﺖ و او و ﻟﺸﻜــﺮش از آﺗﺶ آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﮔﻮﻳﺎ
)(1
آﻏﺎز و اﻧﺠﺎم وﺟﻮد وى ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف دارد.
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ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ ﺷﻴﻄﺎن
َََْ
ْ
نار/٧٦) «!...ص(
»خلقت ِمن ٍ
 »م ـ ــرا از آت ــش آفــري ــدى«!...در اﻳﻦ آﻳﻪ اﺑﻠﻴﺲ ،ﻋﻠﺖ ﺳﺠﺪه ﻧﻜﺮدن ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ
)(1
ﺷـﺮاﻓـﺖ ذاﺗـﻰ دارم .ﭼـﻮن ﻣـﺮا از آﺗـﺶ ﺧﻠـﻖ ﻛﺮدهاى وﻟﻰ آدم ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ اﺳﺖ از ﮔﻞ.
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ﺣﻘﻴﻘﺖ و ذات ﺷﻴﻄﺎن )اﺑﻠﻴﺲ(
َ
َ
َ
ْ
َ
ّ ْ َ َ
َ
ْ
ّ
َ
ـس كـان ِم َـن ال ِج ِـن فف َسـق عـن ا ْم ِـر َرِّبه !« ) / ٥٠كهف(
»...ف َس َج ُـدوا ِالا ِابلي
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل درﺑﺎره ﺣﻘﻴﻘﺖ و ذات اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺮﻳﺮى ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ را اﺑﻠﻴﺲ
ﻧﻬﺎده ﺟﺰ ﻣﺨﺘﺼﺮى ﺑﻴﺎن ﻧﻔﺮﻣﻮده اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ در آﻳﻪ » :ﻛﺎنَ ﻣﻦَ اﻟْﺠِﻦﱢ ﻓَﻔَﺴﻖَ ﻋﻦْ اَﻣﺮِ رﺑﻪ ـ
ﻣﮕﺮ اﺑﻠﻴﺲ ﻛﻪ از ﺟﻨﻴﺎن ﺑﻮد و از ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻴﺮون ﺷﺪ «،ﺟﻦ ﺑﻮدن او را ﺑﻴﺎن
ﻛﺮده و در ﺟﻤﻠﻪ » :ﺧَﻠَﻘْﺘَﻨﻰ ﻣـﻦْ ﻧﺎرٍ ـ ﻣﺮا از آﺗﺶ ﺧﻠﻖ ﻛﺮدى!« ) / 76ص( از ﻗﻮل ﺧﻮد او
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣــﺎده اﺻﻠــﻰ ﺧﻠﻘﺘــﺶ آﺗــﺶ ﺑﻮده .و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرش ﭼﻪ
)(1
ﺑﻮده و ﺟــﺰﺋﻴــﺎت و ﺗﻔﺼﻴـﻞ ﺧﻠﻘﺖ او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻜﺮده اﺳﺖ.
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ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺑﻮدن اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺎ ﺟﻦ
ْ
َ
ّ
ََ
ليس َ
ْ
َ
ّ
الا ِا ْب َ
كان ِم َن ال ِج ِ ّن فف َس َق عن ا ْم ِر َرِبه!« ) / ٥٠كهف(
»ِ ...
در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﺟﺮاى ﻣﻴﺎن ﺧﺪا و اﺑﻠﻴﺲ را ﻳﺎدآورى ﻣﻰﻛﻨﺪ ،آن زﻣﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﻼﺋﻜﻪ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﺮ آدم ﭘﺪر ﺑﺰرگ اﻧﺴﺎن ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺳﺠﺪه ﻛـﺮدﻧـﺪ ﻣﮕـﺮ
اﺑﻠﻴـﺲ ﻛﻪ از ﺟـﻦ ﺑــﻮد و ﺑـﻪ ﻫﻤﻴـﻦ ﺟﻬــﺖ از اﻣــﺮ ﭘـﺮوردﮔــﺎرش ﺗﻤــﺮّد ﻛــﺮد.
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد آر اﻳﻦ واﻗﻌﻪ را ﺗﺎ ﺑﺮاى ﻣﺮدم روﺷﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ
ﻛﻪ از ﺟﻦ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ذرﻳﻪ او دﺷﻤﻨﺎن اﻳﺸــﺎﻧﻨﺪ ،و ﺧﻴــﺮ اﻳﺸــﺎن را ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ،
ﭘﺲ ﺳﺰاوار ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻳﺐ او را ﻛﻪ ﻟﺬّات ﻣﺎدى دﻧﻴﺎ و ﺷﻬﻮات ،و ﻧﻴﺰ اﻋﺮاض از ﻳﺎد ﺧﺪا را
ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن زﻳﻨﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺳﺰاوار ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ او را اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪﺳﻮى

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (

٢٠٥
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ﺑﺎﻃﻠﻰ ﻛﻪ او دﻋـﻮﺗﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻗﺪم ﻧﻬﻨﺪ.

)(1
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ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻤﻪ »ﺷﻴﻄﺎن« و راﺑﻄـﻪ او ﺑـﺎ »ﺟـﻦ«
ْ
َ ْ
َ َ َ َ َْ ُ ّ َ ّ َ ُ ّ َ
ـس َو ال ِج ِ ّـن / ١١٢) «.انعام(
»و ك ِ
ـذلـك جعلنـا ِلك ِـل ن ِب ٍـى عـدوا شياطيـن ِالان ِ
»ﺷَﻴﻄﺎن« دراﺻﻞ ﻟﻐﺖ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎى ﺷَﺮّﻳﺮاﺳﺖ .دراﺛﺮ ﻏﻠﺒﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ
»اﺑﻠﻴﺲ« اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد .ﻛﻠﻤﻪ »ﺟﻦ« در اﺻﻞ ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺳﺘﺘﺎر و ﻧﻬﺎن ﺷﺪن اﺳﺖ.
در ﻋﺮف ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻃﺎﻳﻔﻪاى از ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻌﻮر و اراده دارﻧﺪ و
از ﺣـﻮاس ﻣـﺎ ﭘﻨﻬـﺎﻧﻨﺪ ،و ﺧـﺪاوﻧـﺪ اﺑﻠﻴـﺲ را از ﺳﻨـﺦ و ﺟﻨـﺲ »ﺟﻦ« ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده
)(1
اﺳﺖ.
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ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺲ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎ ﺟﻦ )ﺟﺎنّ(
َ ْ ﱠ ََْ ُ ْ َْ ُ ْ
ﱠ ُ
ـوم / ٢٧) «.حج ــر(
» و الجــان خلقنــاﻩ ِمــن قب ــل ِم ــن ن ـ ِـار السم ـ ِ
اﺻﻞ ﻛﻠﻤﻪ »ﺟﻦ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اﺳﺖ .ﺟﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪاى از ﻣﻮﺟﻮدات اﻧﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ از ﺣــﻮاس ﻣــﺎ ﭘﻨﻬــﺎﻧﻨــﺪ ،و ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺧــﻮد ﻣﺎ ﺷﻌــﻮر و اراده دارﻧــﺪ ،و در
ﻗــﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﻤﺸﺎن ﺑﺮده ﺷﺪه ،و ﻛﺎرﻫﺎى ﻋﺠﻴﺐ و ﻏــﺮﻳــﺐ و ﺣﺮﻛﺎت ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﻣﺎ ،زﻧـﺪﮔﻰ و ﻣــﺮگ و
ﺣﺸــﺮ دارﻧــﺪ ﻛــﻪ ﻫﻤــﻪ اﻳــﻦﻫــﺎ از ﺑﺴﻴــﺎرى از آﻳــﺎت ﻣﺘﻔﺮق ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺘﻔــﺎده
ﻣﻰﺷــﻮد.
و اﻣـﺎ »ﺟــﺎن« و اﻳـﻦ ﻛــﻪ آﻳــﺎ ﺟــﺎن ﻫــﻢ ﻫﻤــﺎن ﺟــﻦ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﭘــﺪر ﺟــﻦ اﺳﺖ ،ﻫﻤــﺎن ﻃــﻮر ﻛــﻪ آدم ﺑﺸــﺮ اﺳﺖ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﺴﻦ
ﻫﻤــﺎن اﺑﻠﻴﺲ اﺳﺖ ،و ﻳــﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘــﻪ راﻏــﺐ ﻧﺴــﻞ ﺟﻨّﻰ اﺑﻠﻴﺲ ،و ﻳﺎ ﻧﻮع ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ از
ﺟﻦ اﺳﺖ ،اﻗﻮال ﻣﺨﺘﻠﻔــﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘــﺮش ﺑﻰ دﻟﻴــﻞ اﺳـــﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﺮ در آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در دو آﻳﻪ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﺟﺎنّ را ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن دو را دو ﻧﻮع ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﻫﻤﻴﻦ دو ﻧﻮع ﮔﺮﻓﺘﻦ آن دو،
دﻟﻴﻞ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺷﺎره دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎﻃﻰ در ﺧﻠﻘﺖ آن دو ﻫﺴﺖ ،و ﻧﻈﻴﺮ
ََ َ ْ َ ْ َْ
َ َْ ّ َ ََ َ ْ ﱠ ْ
ْ
نار ـ
دو آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ آﻳﻪ »خلق ِالانسان ِمن صل ٍ
مار ٍج ِمن ٍ
صال كالفخ ِار و خلق الجان ِمن ِ
اﻧﺴﺎن را آﻓﺮﻳﺪ از ﮔﻞ ﺧﺸﻜﻴﺪه ﭼﻮن ﺳﻔﺎل و ﺟﻦ را از آﺗﺸﻰ زﺑﺎﻧﻪ دار / 14) «،رﺣﻤﻦ(
اﺳﺖ .ﺳﻴﺎق آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛــﻪ اﺑﻠﻴــﺲ از ﺟــﻦ ﺑﻮده،

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٢٠٦
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وﮔﺮﻧﻪ آﻳﻪ » و اﻟْﺠﺎنﱠ ﺧَﻠَﻘْﻨﺎه ﻣﻦْ ﻗَﺒﻞُ «،...ﻟﻐﻮ ﻣﻰﺷﺪ .در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻛﻼم ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮده :ﻛﻪ
اﺑﻠﻴﺲ از ﺟﻦ ﺑﻮد ،و آن آﻳﻪ »ﻛﺎنَ ﻣﻦَ اﻟْﺠِﻦﱢ ﻓَﻔَﺴﻖَ ﻋﻦْ اَﻣﺮِ رﺑﻪ ـ از ﺟﻦ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺖ از اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺳﺮ ﺑﺎز زد / 50) «،ﻛﻬﻒ( اﺳﺖ ،ﭼﻪ از اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮ
ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺎنّ ﻫﻤﺎن ﺟﻦ ﺑﻮد ،و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻧﻮﻋﻰ از اﻧﻮاع آن ﺑﻮده ،در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ دو آﻳﻪ دﻳﮕﺮ
اﺳﻤﻰ از ﺟﺎنّ ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺟﺎ اﺳﻤــﻰ از ﻣــﻮﺟــﻮد ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺴﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺟﻦ ﺑﻮده ،ﺣﺘﻰ در ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﻼم ،اﺑﻠﻴـﺲ و ﻫــﻢ ﺟﻨﺴﺎن او را ﻫﻢ
ﻣﻰﮔــﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻠــﻪ » ﺷَﻴــﺎﻃﻴﻦَ اﻻِْﻧْـﺲِ و اﻟْﺠِــﻦﱢ / 112) «،اﻧﻌـﺎم( ﺑﻪ ﻟﻔـﻆ ﺟـﻦ
)(1
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺗﻔﺎوت ﺟﻨﺲ ﻣﻠﻚ و ﺷﻴﻄﺎن
َ َ ْ
ّ
َ َ َ ُ
ّ
الا ِا ْبلي َ
ـس «...و »كـان ِمـن ال ِج ِن / ١١) «. ...اعراف( و ) / ٥٠كهف(
» فسجدوآا ِ
َ
َ َْ َ ُ ُ ﱡ َ
َ
در آﻳﺎت ﻓﻮق و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ در آﻳﻪ »ف َس َجد املـال ِئكة كل ُه ْم ا ْج َم ُعون ـ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﻤﮕﻰ
ﺑﺮ او ﺳﺠﺪه ﻛﺮدﻧﺪ / 30) «،ﺣﺠﺮ( ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ از ﺳﺠﺪه ﻛﺮدن ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﮕﺮ اﺑﻠﻴﺲ .و در آﻳﻪ » :ﻛﺎنَ ﻣﻦَ اﻟْﺠِﻦﱢ ﻓَﻔَﺴﻖَ ﻋﻦْ اَﻣﺮِ رﺑﻪ ـ ﻣﮕﺮ اﺑﻠﻴﺲ ﻛﻪ از
ﺟﻨﻴﺎن ﺑﻮد و از ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻴﺮون ﺷﺪ «،ﻋﻠّﺖ ﺳﺠﺪه ﻧﻜﺮدن وى را اﻳﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ
وى از ﺟﻨﺲ ﻓــﺮﺷﺘﮕــﺎن ﻧﺒــﻮده ،ﺑﻠﻜــﻪ از ﻃـﺎﺋﻔـﻪ ﺟـﻦ ﺑـﻮده اﺳﺖ.
از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﻰاﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر از ﺧﺪا ﭘﻴﺸﻰ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن او ﻛﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ «،ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ اﺑﻠﻴﺲ از ﺟﻨﺲ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻮد
)(1
ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺼﻴﺎﻧﻰ را ﻣـﺮﺗﻜﺐ ﻧﻤﻰﺷﺪ.
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اﺑﻠﻴﺲ ،ﭘﺪر ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ
َ
َ َ ﱠ
الش ْي ُ
طان ِل َرِّبه ك ُفورا !« ) / ٢٧اسراء(
» و كان
 و شيط ــان كف ــران پــروردگـار خ ــود ك ــرد!ﻛﻠﻤﻪ »ﺷﻴﻄﺎن« در ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق ﻳﻚ ﻓﺮد ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻦ از ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎى در اول آﻳﻪ
ﻣﺰﺑﻮر ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ » :انﱠ اﻟْﻤﺒﺬﱢرﻳﻦَ ﻛﺎﻧُﻮا اﺧْﻮانَ اﻟﺸﱠﻴﺎﻃﻴﻦِ / 27) «،اﺳﺮاء( ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﺎ اﺷﻜﺎل
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﻛﻔﻮرﻧﺪ ﻧﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮاد از آن »اﺑﻠﻴﺲ« اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺪر
)(1
ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎﺳﺖ .و ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ذرﻳﻪ او و ﻗﻮم و ﻗﺒﻴﻠﻪ اوﻳﻨﺪ.
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٢٠٧

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓـﺮزﻧـﺪان و ﻧﺴﻞ ﺷﻴﻄﺎن
َ
َ
ُ
ََ ُ َ ُ
» اف َت ﱠت ِخـذونـ ُـه َو ذ ِّرﱠي َتـ ُـه ا ْوِليـ َـاء ِم ْـن ُدونـى َو ُه ْـم لك ْم َع ُد ﱞو ؟« ) / ٥٠كهف(
ّ
 »آيا با اين حال او را و بچههاى او را سواى من اوليا خود اتخاذ مىكنيد ،با اين كه آناندشمن ــان شمــاين ــد؟«
از آﻳﻪ ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ذرﻳﻪ و ﻓﺮزﻧﺪ
دارد و اﻣــﺎ اﻳــﻦ ﻛــﻪ ﻛﻴﻔﻴــﺖ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻓﺮزﻧﺪان او ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ،و آﻳﻪ
)(1
ﻣﺰﺑﻮر از آن ﺳﺎﻛﺖ اﺳﺖ.
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ﺗﻔــﺎوت اﺑﻠﻴـﺲ و ﺷﻴـﺎﻃﻴـﻦ ،ذرﻳــﻪ و ﻗﺒﻴﻠــﻪ اﺑﻠﻴــﺲ
ُ َّ ُ
َ
َ َ ﱠ
»و
قالالش ْيطان ملا ق ِ َ الا ْم ُر/٢٢) «!...ابراهيم(
ﻛﻠﻤﻪ »ﺷﻴﻄﺎن« ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﺮﻳﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺷﺮﻳﺮﻫﺎى ﺟﻨّﻰ و ﭼﻪ
اﻧﺴﻰ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :و ﻛَﺬﻟﻚ ﺟﻌﻠْﻨﺎ ﻟﻜُﻞﱢ ﻧَﺒِﻰ ﻋﺪوا ﺷَﻴﺎﻃﻴﻦَ اﻻِْﻧْﺲِ و اﻟْﺠِﻦﱢ ـ و
اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺮار دادﻳﻢ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎﺋﻰ از ﺟﻦ و اﻧﺲ / 112) «،اﻧﻌﺎم( و ﻟﻜﻦ
در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ آﻳـﻪ ﻣﻘﺼـﻮد از آن ﻫﻤـﺎن ﺷﺨـﺺ اوﻟـﻰ اﺳـﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺪر ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﮔﻤﺮاﻫﻰﻫﺎ و ﺿﻼﻟﺖ در ﺑﻨـﻰ آدم ﺷـﺪ ،و ﻧـﺎم ﺷﺨﺼـﻰاش »اﺑﻠﻴـﺲ« اﺳـﺖ ،ﭼــﻪ از
ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ او ﺑﺎ ﻛـﻼم ﺧـﻮد ﻋﻤــﻮم ﺳﺘﻢﻛـﺎران اﻫـﻞ ﺟﻤـﻊ را ﺧﻄـﺎب ﻗﺮار
داده ،و اﻋﺘﺮاف ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤــﻮ ﺑــﻮده ﻛـﻪ اﻳﺸــﺎن را ﺑﻪ ﺷــﺮك دﻋـﻮت ﻣـﻰﻛــﺮده
اﺳـﺖ.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده ﻛﻪ آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻘﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺴﺘﻰ را
ﻗﺒﻮل ﻛﺮده ﻫﻤﺎن »اﺑﻠﻴﺲ«اﺳﺖ ،و ﺧﻮدش ﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ادﻋﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
َ ﱠ َ ُ ْ َﱠُ ْ َ ْ َ َ ّ
ُْ ْ َ َ
الا ع َ
باد َك ِم ْ ُ ُم املخلص ن :ﺑﻪ ﻋﺰت ﺗﻮ
دﻋﻮﻳﺶ را رد ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ » :ف ِب ِعزِتك الغ ِوي م اجمع ن ِ ِ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن را اﻏﻮاء ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﻠﺼﺖ را  82) «!...و  / 83ص(
و اﻣﺎ ذرﻳـﻪ و ﻗﺒﻴﻠـﻪ او ﻛﻪ ﻗـﺮآن اﺳـﻢ آنﻫـﺎ را ﺑـﺮده و درﺑـﺎره ﻗﺒﻴﻠـﻪ او
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» اﻧﱠﻪ ﻳﺮﻳﻜُﻢ ﻫﻮ و ﻗَﺒﻴﻠُﻪ ﻣﻦْ ﺣﻴﺚُ ﻻﺗَﺮَوﻧَﻬﻢ ـ او و ﻗﺒﻴﻠﻪاش از آن ﺟﺎ ﻛﻪ
ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﺪﺷﺎن ﺷﻤﺎ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ / 27) «.اﻋﺮاف( و ﻧﻴﺰ در ﺳﻮره ﻛﻬﻒ ﺑﺮاى او ذرﻳﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ
َََﱠ ُ َ ُ َ َ
ﻧﻤﻮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :افتت ِخـذون ُـه َو ذ ِّرﱠيت ُـه ا ْو ِلي َـاء ـ آﻳـﺎ او و ذرﻳـﻪ او را اوﻟﻴـﺎء ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﺪ؟«
) / 50ﻛﻬﻒ(
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وﻻﻳﺘﺸﺎن ﺟﺰﺋﻰ اﺳﺖ ﻣﺜﻼً ﻳﻜﻰ از اﻳﺸﺎن ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدم وﻻﻳﺖ و ﺗﺼﺮف دارد،
و ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﺪارد ،ﻳﺎ در ﺑﻌﻀﻰ اﻋﻤﺎل دارد ،و در ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﺪارد ،و ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺻﻼً
وﻻﻳﺖ واﻗﻌﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ وﻻﻳﺘﺸﺎن در ﺣﺪود ﻣﻌﺎوﻧﺖ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎن اﺻﻠﻰ اﺳﺖ ،و
رﻳﺸﻪ و ﻫﻤﻪ ﻛﺎرهاى ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ از دﻳﮕﺮان ﺳﺮﻣﻰزﻧﺪ ﻛﺎر اوﺳﺖ ﻫﻤﺎن
)(1
»اﺑﻠﻴﺲ« اﺳﺖ.
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ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن ﺷﻴﻄﺎن ،و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻧﻔﺮادى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ آنﻫﺎ
َ َ ْ ْ ََْ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
َ ُْ
َْ
ُْ ْ
الد / 64) «!...اﺳﺮاء(
ـوال و الاو ِ
» ...و اج ِلــب عل ِ ـم ِبخي ِلك و ر ِج ِلـك و ش ِـاركهـم ِفـى الام ِ
» ...ﺣﺎﻻ ﻫﺮ ﻛﻪ را ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻰ ﺑﻪ آواز ﺧﻮدت ﺑﻜﺸﺎن و ﺑﺎ ﺳﻮاران و ﭘﻴﺎدﮔﺎﻧﺖ آﻧﺎن را
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻛﻦ و در ﻣﺎلﻫﺎ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺷﺮﻳﻚ ﺷﻮ«!...
ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از آﻳﺎت ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﺑﺮاى ﺷﻴﻄﺎن ﻟﺸﻜﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ او را در ﻫﺮ
ﻛﺎرى ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺪد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » :اﻧﱠﻪ ﻳﺮﻳﻜُﻢ ﻫﻮ وﻗَﺒﻴﻠُﻪ ﻣﻦْ ﺣﻴﺚُ
ﻻﺗَﺮَوﻧَﻬﻢ ـ ﺷﻴﻄﺎن و دﺳﺘﻪ وى ﺷﻤﺎ را از آن ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ،ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ / 27) «،اﻋﺮاف(
اﺳﺖ .و اﮔﺮ در آﻳﻪ » و ﻻَُﻏْﻮِﻳﻨﱠﻬﻢ اَﺟﻤﻌﻴﻦَ / 39) «،ﺣﺠﺮ( ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد او ﻧﺴﺒﺖ
داده ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﻟﺸﻜﺮﻳﺎﻧﺶ زﻳﺎد و ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت آنﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﺸﺎن ﻛﻪ ﻫﻤـﺎن وﺳـﻮﺳـﻪ در دلﻫـﺎ و ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ.
َﱠ
َ ْ ﱠ َ ّ
ُ ُ ّ
ُ َ ْ ُ
ـاس 3) «،و  / 4ﻧﺎس(
ـاس ِمـن ال ِجن ـ ِـة و الن ـ ِ
از آﻳــﻪ» :الــذى يــوس ِـوس ف ــى ص ــدو ِر النـ ِ
ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳــﺪ ﻛﻪ ﻟﺸﻜــﺮﻳـﺎﻧﺶ ﻫﻤــﻪ از ﺟﻨﺲ ﺧــﻮد او ﻳﻌﻨﻰ از ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺟـﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،و
ﺑﻌﻀـﻰ از آﻧـﺎن از ﺟﻨـﺲ ﺑﺸـﺮﻧـﺪ.
از آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻗﺮآن درﺑﺎره اﺑﻠﻴﺲ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﺎرﻫﺎى او و ﻟﺸﻜﺮﻳﺎﻧﺶ دو ﻧﻜﺘﻪ
دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد :ﻳﻜﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن او در ﻛﻨﺪى و ﺗﻨﺪى در ﻋﻤﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ
ﻫﻢ و ﺑــﺮاﺑــﺮ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﻀــﻰ ﺗﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻰ ﻛﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺟﻤﻠﻪ
»و اَﺟﻠﺐ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﺑِﺨَﻴﻠﻚ و رﺟِﻠﻚ / 14) «،اﺳﺮاء( ﺑﻌﻀﻰ از ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن او را ﺳﻮاره و ﺑﻌﻀﻰ را
ﭘﻴﺎده ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻧﻜﺘــﻪ دﻳﮕــﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻟﺸﻜــﺮﻳــﺎن او از ﺟﻬﺖ اﺟﺘﻤــﺎع و اﻧﻔــﺮاد در ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺰ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻨــﺪ ،ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﺗﻨﻬــﺎ ﻛــﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ و ﺑﻌﻀـﻰﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤـﻚ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﺎرى را از
َ ُ
َ ُ
ﱠ
َْ
ّ َ ُ ُ َ ْ َ
زات الشياط ِن َو ا ُعوذ ِب َك َر ِ ّب ان
ﭘﻴﺶ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻳﻪ» :و ق ْل َر ِب اعوذ ِبك ِمن ه َم ِ
َي ْح ُ
ض ُ
رو ِن ـ و ﺑﮕﻮ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﭘﻨﺎه ﻣﻰﺑﺮم ﺑﻪ ﺗﻮ از وﺳﻮﺳﻪﻫﺎى ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ،و ﭘﻨﺎه ﻣﻰﺑﺮم ﺑﻪ ﺗﻮ
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 »آﻳﺎ ﺷﻤﺎ را ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﻢ از اﻳﻦ ﻛﻪ:ﻣﺆﻣﻨﻮن( و اﺣﺘﻤﺎﻻً آﻳﻪ/97) «!از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻳﻨﺪ
، آﻧﺎن ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﺮ دروغ ﺳﺎز ﮔﻨﻪ ﭘﻴﺸﻪ،ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﺑﺮ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
/ 223  ﺗﺎ221) «.ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﻤﻮﻋﺎت ﺧﻮد را ﻧﺸﺮ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺎن دروغ ﮔﻮﻳﺎﻧﻨﺪ
(1)
(ﺷﻌﺮا
.56  ص،15  ج، اﻟﻤﻴـــــﺰان-1
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فصل دوم
ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺷﻴﻄﺎن

ﻃﺮح ﺳﺆاﻻت درﺑﺎره ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺷﻴﻄﺎن
ُْ َﱠ
ﱠ
ُ
َ »يا َب
( اعراف/ ٢٥  تا١١) «!...آاد َم ال َيف ِتننك ُـم الش ْيطـان
 ـ ﭼـﺮا ﺧـﺪاوﻧـﺪ اﺑﻠﻴـﺲ را آﻓﺮﻳـﺪ؟ او ﻛـﻪ ﻣﻰداﻧﺴـﺖ وى ﭼـﻪ ﻛــﺎره اﺳـﺖ؟1
 ـ ﺑﺎاﻳﻦﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲاز ﺟﻦ ﺑﻮد ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﺤﺸﻮر و ﻫﻢﻧﺸﻴﻦ ﻛﺮد؟2
 ـ ﺑﺎ اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﻣﻰداﻧﺴﺖ او اﻃﺎﻋﺘﺶ ﻧﻤﻰﻛﻨــﺪ ﭼــﺮا اﻣـﺮ ﺑﻪ ﺳﺠـﺪهاش ﻛﺮد؟3
 ـ ﭼﺮا ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺠﺪهاش ﻧﻜﺮد و در ﮔﻤﺮاﻫﻰاش ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮد؟4
 ـ ﭼــﺮا ﺑﻌـــــﺪ از آن ﻧــﺎﻓــﺮﻣــﺎﻧـﻰ او را از ﺑﻴـــﻦ ﻧﺒــﺮد؟5
 ـ ﭼﺮا ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻬﻠﺘﺶ داد؟6
 ـ ﭼﺮا او را ﻣـﺎﻧﻨـﺪ ﺧــﻮن در ﺳﺮاﺳﺮ وﺟــﻮد آدﻣﻰ راه داد و ﺑﺮ او ﻣﺴﻠّﻂ ﻛﺮد؟7
 ـ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻟﺸﻜـﺮﻳـﺎﻧﻰ ﺗـﺄﻳﻴـﺪش ﻛـﺮده و ﺑﺮ ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎى ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎن راه داد؟8
 ـ ﭼــﺮا او را از ﻧﻈــﺮ و اﺣﺴــﺎس ﺑﺸــﺮ ﭘﻨﻬــﺎن ﻛــﺮد؟9
 ـ ﭼﺮا ﻫﻤﻪ ﻛﻤﻚﻫﺎ را ﺑﻪ او ﻛﺮد و ﺑﻪ آدﻣﻴﺎن ﻛﻤﻚ ﻧﻜﺮد؟10
 ـ ﭼـﺮا اﺳـﺮار ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸــﺮ را از او ﭘــﻮﺷﻴــﺪه ﻧــﺪاﺷــﺖ ﺗــﺎ ﭼﻨﻴــﻦ ﺑــﻪ11
اﻏﻮاى او ﻃﻤﻊ ﻧﺒﻨﺪد؟
 ـ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ او دورﺗﺮﻳﻦ و دﺷﻤﻦﺗﺮﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﻮد ﭼﻄﻮر ﺑﺎ ﺧﺪا ﺣﺮف زد و12
ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﻫـﻢ ﺑـﺎ او ﺗﻜﻠّﻢ ﻛـﺮد؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ؟
 ـ آﻳــــﺎ ورودش ﺑــﻪ ﺑﻬﺸـــﺖ از ﭼــﻪ راﻫــﻰ ﺑــﻮد؟13
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) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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 14ـ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﻬﺸﺖ ﻛﻪ ﻣﻜﺎن ﻗﺪس و ﻃﻬﺎرت اﺳﺖ وﺳﻮﺳﻪ و
دروغ و ﮔﻨﺎه واﻗﻊ ﺷﻮد؟
 15ـ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺮفﻫﺎﻳﺶ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮔﻔﺘـﺎر ﺧـﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﭼﺮا آدم آن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ؟
 16ـ ﺑﺎ اﻳــﻦ ﻛــﻪ ﺧﻠــﻮد در دﻧﻴــﺎ ﻣﺨــﺎﻟﻒ ﺑﺎ اﻋﺘﻘــﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﺎد اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻃﻤﻊ در ﺧﻠـــﻮد ﻛـﺮد؟
 17ـ ﺑــﺎ اﻳـﻦ ﻛــﻪ آدم در زﻣﺮه ﭘﻴﻐﻤﺒــﺮان ﺑــﻮد ﭼﻄــﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﺼﻴﺖ
ﻛﺮده ﺑــﺎﺷــﺪ؟
 18ـ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻄﻮر ﺗﻮﺑﻪ آدم
ﻗﺒــﻮل ﺷــﺪ و ﻟﻜــﻦ ﺑﻪ ﻣﻘــﺎﻣــﻰ ﻛــﻪ داﺷــﺖ ﺑــﺎز ﻧﮕﺸــﺖ؟ ...و ﭼﮕــﻮﻧﻪ و
ﭼﮕــﻮﻧﻪ.
اﻫﻤﺎل و ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ در ﺑﺤﺚ ﺟﺪى و ﺣﻘﻴﻘﻰ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﻰ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎرى
در اﺷﻜﺎل و ﺟﻮاب ﺑﻪ ﺣﺪى رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در ﺟﻮاب از اﻳﻦ اﺷﻜﺎﻻت ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺟﺮأت دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﻘﺼﻮد از آدم در اﻳﻦ داﺳﺘﺎن آدم ﻧﻮﻋﻰ اﺳﺖ ،و داﺳﺘﺎن ﻳﻚ
داﺳﺘﺎن ﺧﻴﺎﻟﻰ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ ،و ﻳﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﻘﺼﻮد از اﺑﻠﻴﺲ ﻗﻮهاى اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﺷﺮّ و
ﻓﺴﺎد دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ .و ﻳﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺻﺪور ﻓﻌﻞ ﻗﺒﻴﺢ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد اوﺳﺖ .و اوﺳﺖ ﻛﻪ آن ﭼﻪ را ﺧﻮدش درﺳﺖ ﻛﺮده ﺧﺮاب ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻛﻠﻰ »ﺧﻮب« آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ او ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻛﻨﺪ و »ﺑﺪ« آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ او
از آن ﻧﻬﻰ ﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ اﺻﻼً آدم از زﻣﺮه ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان ﻧﺒﻮده و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠّﻰ اﻧﺒﻴﺎ ﻣﻌﺼﻮم
از ﮔﻨﺎه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﻌﺜﺖ ﻣﻌﺼﻮم ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و آدم آن ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻛﺮد ﻣﺒﻌﻮث
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،و ﻳﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮاى اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻰ ﻓﺎﻳﺪه ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺎت ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﺟﻬﺎت اﻋﺘﺒﺎرى ﻓﺮق ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ را از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﺟﺪا ﻧﻜﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺤﺚ را در ﻫﻢ و ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﻮده و اﺻﻮل ﻗﺮار
دادى و اﻋﺘﺒﺎرى را ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ درد ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻰﺧﻮرد در اﻣﻮر ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ
دﺧﺎﻟﺖ داده و آن را ﺣﻜـﻮﻣﺖ دادهاﻧﺪ.
ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺣﻘﺎﻳﻖ دﻳﻨﻰ و ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻛﻪ در آن اﺳﺖ
)(1
آزاداﻧﻪ ﺑﺤﺚ ﻛﻨﻴـﻢ ﺑـﺎﻳـﺪ ﻗﺒـﻼً ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺖ را )ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪى( ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ،ج  ،15ص .47

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺷﻴﻄﺎن و ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ
ْ َﱠُ
ﱠ
ُ
»ي ــا َبن ــى َ
آاد َم ال َيف ِتننك ـ ُـم الش ْيطـ ــان ١١) «!...ت ــا  / ٢٥اع ــراف(
اول ـ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺷﻴﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﻠﻖ و اﻳﺠﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد وﺟﻮد ﻧﻔﺴﻰ ﺷﺎن ﻳﻌﻨﻰ وﺟﻮدﺷﺎن ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻴﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮض ﻣﺤﺎل ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﺷﺮّى از ﺷﺮور ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺧﻠﻘﺖ و اﻳﺠﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد ﭘﺲ از ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪﻧﺶ ﺣﺎﻟﺶ ﺣﺎل ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ دﻳﮕﺮ اﺛﺮى از ﺷﺮّ و ﻗﺒﺢ در آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ
وﺟﻮدش اﺿﺎﻓﻪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و در اﺛﺮ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﻈﺎﻣﻰ از
ﻧﻈﺎمﻫﺎى ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد را ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎزد ،ﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻋﺪهاى دﻳﮕﺮ از
ﻣﻮﺟﻮدات ،از ﺧﻴﺮ و ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﺷﻮﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮورى در ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺪﻳﺪ
ﻣﻰآﻳﺪ.
و اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻴﻢ  » :ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ وﺟﻮدﺷﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«،
ﻣﻘﺼﻮدﻣﺎن ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮدى از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎر و ﻋﻘﺮب دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ
اﺿــﺎﻓــﻪاى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ دارد ﻣﻀّﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﻠّﻢ ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ دارد
ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺿــﺮرش ﺑﻴﺸﺘــﺮ اﺳﺖ وﮔــﺮﻧــﻪ ﺣﻜﻤــﺖ اﻟﻬﻰ اﻗﺘﻀﺎى وﺟﻮد آن را ﻧﻤﻰﻛﺮد
و در اﻳـﻦ ﺻــﻮرت وﺟــﻮد ﭼﻨﻴـﻦ ﻣـﻮﺟـﻮدى ﻫــﻢ ﺧﻴــﺮ ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد.
اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » :اَﻟﱠﺬى اَﺣﺴﻦَ ﻛُﻞﱠ ﺷَﻰء ﺧَﻠَﻘَﻪ ـ آن ﻛﺴﻰ
ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ آﻓﺮﻳﺪ ﻧﻴﻜﻮﻳﺶ آﻓﺮﻳﺪ!« ) / 7ﺳﺠﺪه( و آﻳﻪ » :ﺗَﺒﺎرك اﻟﻠّﻪ رب اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦَ ـ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮ
ﺧﻴﺮ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن ﻳﮕﺎﻧﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ!« ) / 54اﻋﺮاف( و آﻳﻪ » :و انْ
ﻣﻦْ ﺷَﻰء اﻻّ ﻳﺴﺒﺢ ﺑِﺤﻤﺪه ـ و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮔﻮى ﺑﻪ ﺣﻤﺪ ﺧﺪاﺳﺖ،
)(1
و ﻟﻜﻦ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﺒﻴﺢ آنﻫـﺎ را ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻴـﺪ!« ) / 44اﺳـﺮاء( ﻫـﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨـﺎ اﺷـﺎره دارد.
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رﻳﺸﻪﻫﺎى ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﺿﺪاد و ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺟﻮدى ﺷﻴﻄﺎن
ْ َﱠُ
ﱠ
ُ
»ي ــا َبن ــى َ
آاد َم ال َيف ِتننك ـ ُـم الش ْيطـ ــان ١١) «!...ت ــا  / ٢٥اع ــراف(
دوم ـ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ وﺳﻌﺘﻰ ﻛﻪ در آن اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺟﺰاﺋﺶ ﺑﻪ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮ اوﻟﺶ ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺧﺮش ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ اﻳﺠﺎد
ﺟﺰﺋﻰ از آن ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﺠﺎد و ﺻﻨﻊ ﻫﻤﻪ آن اﺳﺖ ،و اﺻﻼح ﺟﺰﺋﻰ از آن ﺑﻪ اﺻﻼح ﻫﻤﻪ آن

٢١٣

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (

َ َُْ ّ
الا واح َد ٌة َك َل ْمح ب ْال َب َ
ص ِر / 50) «،ﻗﻤﺮ( و اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط
ِ
اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :و ما امرنا ِ
ٍ ِ
ﻻزﻣﻪاش اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺜﻞ ﻫﻢ و رﺑﻄﺸﺎن ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ رﺑﻂ ﺗﺴﺎوى و
ﺗﻤﺎﺛﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا اﮔﺮ ﻫﻤﻪ اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺎﻟﻤﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﻰآﻣﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻰﻳﺎﻓﺖ ،و ﻟﺬا ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻬﻰ اﻗﺘﻀﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﺎل و
ﻧﻘﺺ و وﺟﺪان ﻣﺮاﺗﺐ وﺟﻮد و ﻓﻘﺪان آن ،و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺗﺐ و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از آن
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ در ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺮّ و ﻓﺴﺎد و ﺗﻌﺐ و ﻓﻘﺪان و ﻧﻘﺺ و ﺿﻌﻒ و اﻣﺜﺎل آن ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﻠّﻢ از ﺧﻴﺮ و ﺻﺤﺖ و راﺣﺖ و وﺟﺪان و ﻛﻤﺎل و ﻗﻮت ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺪاﻗﻰ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻰﺷﺪ ،و ﻋﻘﻞ
ﻣﺎ ﭘﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﻰ آنﻫﺎ ﻧﻤﻰﺑﺮد ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﻋﻘﻞ ﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ را از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺧﺎرﺟﻰ آن
اﻧﺘﺰاع ﻣﻰﻛﻨﺪ اﮔﺮ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺼﺪاﻗﻰ از ﺷﻘﺎوت و ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﻗﺒﺢ و ذم و ﻋﻘﺎب و اﻣﺜﺎل آن
ﻧﺒﻮد ﺳﻌﺎدت و اﻃﺎﻋﺖ و ﺣﺴﻦ و ﻣﺪح و ﺛﻮاﺑﻰ ﻫﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﻰﻳﺎﻓﺖ ،و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﮔﺮ
دﻧﻴﺎﺋﻰ ﻧﺒﻮد آﺧﺮﺗﻰ ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ ﻧﺒﻮد ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ اﻣﺮ ﻣﻮﻟﻮى
ﻣﻮﻟﻰ ،ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮد و ﻗﻬﺮا اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻮﻟﻰ اﻣﺮ ﺿﺮورى و اﺟﺒﺎرى ﻣﻰﺷﺪ ،و
اﮔﺮ اﻧﺠﺎم دادن ﻓﻌﻠﻰ ﺿﺮورى و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮك ﺑﺎﺷﺪ دﻳﮕﺮ اﻣﺮ ﻣﻮﻟﻰ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ،و
ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﻣﻮﻟﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﻠﻰ را ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ.
و وﻗﺘﻰ اﻣﺮ ﻣﻮﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻧﺪاﺷﺖ اﻃﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﻣﺼﺪاق ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،و وﻗﺘﻰ اﻃﺎﻋﺖ
و ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ ﻧﺒﻮد ﻣﺪح و ذم و ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب و وﻋﺪ و وﻋﻴﺪ و اﻧﺬار و ﺑﺸﺎرﺗﻰ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
و وﻗﺘﻰ اﻳﻦﮔـﻮﻧـﻪ ﻧﺒـﻮد دﻳﻦ و ﺷﺮﻳﻌﺖ و دﻋﻮﺗﻰ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد .و وﻗﺘﻰ دﻳﻨﻰ در ﻛﺎر ﻧﺒﻮد ﻧﺒﻮت
و رﺳﺎﻟﺘﻰ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد .و وﻗﺘﻰ ﻧﺒﻮت و رﺳﺎﻟﺘﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻗﻬﺮا اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺪﻧﻴﺘﻰ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻢ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻴﺎس ﻓﺮض ﻧﺒﻮد ﻳﻚ ﭼﻴﺰ
ﻣﺴﺘﻠـﺰم ﻓـﺮض ﻧﺒـﻮد ﺟﻤﻴﻊ اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻣﻌﻨــﻰ ﻛــﻪ ﻣﻌﻠــﻮم ﺷﺪ اﻳﻨــﻚ ﻣﻰﮔــﻮﻳﻴــﻢ :اﮔــﺮ ﺷﻴﻄــﺎﻧﻰ ﻧﺒــﻮد
)(1
ﻧﻈــﺎم ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد.
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ﻟﺰوم وﺟﻮد ﺷﻴﻄﺎن در ارﻛﺎن ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺸﺮﻳﺖ
ْ َﱠُ
ﱠ
ُ
»ي ــا َبن ــى َ
آاد َم ال َيف ِتننك ـ ُـم الش ْيطـ ــان ١١) «!...ت ــا  / ٢٥اع ــراف(
وﺟﻮد ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺷﺮّ و ﻣﻌﺼﻴﺖ دﻋﻮت ﻛﻨﺪ از ارﻛﺎن ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ
ﺑﺸﺮﻳﺖ اﺳﺖ .و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ او ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻛﻨﺎره و ﻟﺒﻪ ﺟﺎده اﺳﺖ ؛ و ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ دو ﻃﺮﻓﻰ ﺑﺮاى ﺟﺎده ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺘﻦ ﺟﺎده ﻫﻢ ﻓﺮض ﻧﻤﻰﺷﻮد ،اﻳﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٢١٤
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دﻗﺖ ﺷﻮد ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ » :ﻗﺎلَ ﻓَﺒِﻤ Ĥاَﻏْﻮﻳﺘَﻨﻰ ﻻَﻗْﻌﺪنﱠ ﻟَﻬﻢ ﺻﺮاﻃَﻚ اﻟْﻤﺴﺘَﻘﻴﻢ ـ ﮔﻔﺖ ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﺿﻼﻟﺖ ﻛﻪ ﻣﺮا ﻧﺼﻴﺐ دادهاى در راه راﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ راه آﻧﺎن ﻛﻤﻴﻦ ﻣﻰﻧﺸﻴﻨﻢ/ 16) «،
اﻋﺮاف( و آﻳﻪ » :ﻗﺎلَ ﻫﺬا ﺻﺮاطٌ ﻋﻠَﻰ ﻣﺴﺘَﻘﻴﻢ انﱠ ﻋﺒﺎدى ﻟَﻴﺲ ﻟَﻚ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﺳﻠْﻄﺎنٌ اﻻّ ﻣﻦِ
اﺗﱠﺒﻌﻚ ﻣﻦَ اﻟْﻐﺎوﻳﻦَ / 42) «،ﺣﺠﺮ( ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ روﺷﻦ ﮔﺸﺘﻪ و ﺻﺪق دﻋﻮى ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﮔﺮدد.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ دو ﺟﻬﺘﻰ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ اﮔﺮ در آﻳﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺳﺠﺪه آدم دﻗﺖ
ﺷﻮد ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮى اﺳﺖ از رواﺑﻂ واﻗﻌﻰ اى ﻛﻪ ﺑﻴﻦ
ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﻧﻮع ﻣﻼﺋﻜﻪ و اﺑﻠﻴﺲ اﺳﺖ .ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺮ و
اﻃﺎﻋﺖ و اﺳﺘﻜﺒﺎر و ﻃﺮد و رﺟﻢ و ﺳﺌﻮال و ﺟﻮاب ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ،و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ
ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺷﻜﺎﻻﺗﻰ ﻛﻪ ﺷﺪه و ﻣﺎ ﭘﺎرهاى از آن را در ﺑﺎﻻ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻳﻢ ﻧﺎﺷﻰ از ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ در ﺗﻔﻜّﺮ
و دﻗّﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺘﺒﺎه آنﻫﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻬﻰ از ﺧﻮردن از درﺧﺖ ﻧﻬﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ
)(1
ﺑﻮده ،ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻬﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺪم اﻳﺠﺎد ،و اﻣﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻳﻌﻨﻰ اﻳﺠﺎد.
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آزﻣﺎﻳﺶ اﻟﻬﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ
َ ْ َ َ ُْ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ﱠ ْ ُ َْ ً ﱠ َ ُُ ْ َ ٌ
قاسي ِـة قلو ُ ْم!« ) / ٥٣حج(
» ِليجعل مايل ِقى الشيطان ِفتنة ِللذين ى قلو ِ ِ م مـرض و ال ِ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻳﻦ اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﺧﻮد ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ
دارد ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻮد از
ﻧﻮاﻣﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺟﺮﻳﺎن دارد ،ﭼﻮن رﺳﻴﺪن اﻓﺮاد ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻪ
ﺳﻌﺎدت ،و اﺷﻘﻴﺎء ﺑﻪ ﺷﻘﺎوت ،ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻮس اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ آن دو دﺳﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻮﻧﺪ
دﺳﺘﻪ ﺳﻮم ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻨﻰ ﺑﻴﻤﺎر دﻟﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺼﻮص در آن ﺑﻮﺗﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﭼﻮن
رﺳﻴﺪن اﺷﻘﻴﺎء ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺷﻘﺎوت ﺧﻮد ،از ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻈﺎم ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮد » :ﻣﺎ ﻫﻢ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ را و ﻫﻢ آن دﺳﺘﻪ را ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ
و اﻳﻦ ﻳــﺎرى دادن ﺑﻪ ﻫــﺮ دو دﺳﺘــﻪ از ﻋﻄــﺎى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ اﺳﺖ ،و ﻋﻄﺎى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ
را ﻫﻴﭻ ﻣـﺎﻧﻌﻰ و ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮى ﻧﻴﺴﺖ!« ) / 20اﺳﺮاء(
و اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﺗﺎ آن ﭼﻪ را ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن اﻟﻘﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺎﻳﻪ
آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻴﻤﺎر دﻻن و ﺳﻨﮓ دﻻن ﻗﺮار دﻫﺪ!« ) / 53ﺣﺞ(
ﺷﻴﻄﺎن ﻫﻢ در ﺷﻴﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﻣﺴﺨّﺮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،و او را در ﻛﺎر آزﻣﺎﻳﺶ
ﺑﻨــﺪﮔــﺎن ،و ﻓﺘﻨــﻪ اﻫﻞ ﺷــﻚ و ﺟﺤــﻮد ،و دارﻧﺪﮔـﺎن ﻏــﺮور ،آﻟﺖ دﺳﺖ ﻗﺮار
ﻣﻰدﻫﺪ.

٢١٥

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣــﺮاد از »ﻓﺘْﻨَــﻪ« ،اﺑﺘــﻼء و اﻣﺘﺤــﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺘﺤــﺎﻧﻰ ﻛــﻪ ﺷﺨــﺺ در ﮔﻴــﺮ
ﺑﻪ آن را دﭼــﺎر ﻏــﺮور و ﺿــﻼﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨــﺪ ،و ﻣــﺮاد از ﺑﻴﻤـﺎر دﻻن اﻫـﻞ ﺷـﻚ از ﻛﻔﺎر
ُُ
ْ
ـاس َيـ ِـة قلـو ُ ُ ْـم «،ﺳﻨـﮓ دﻻن اﻫــﻞ ﺟﺤـﻮد و ﻋﻨــﺎد از ﻛﻔــﺎر
اﺳﺖ ،و ﻣـــﺮاد از »الق ِ
)(1
اﺳﺖ.
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ﺷﻴﻄﺎن ﻋﺎﻣﻞ آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺴﺎن
ْ
َ
َْ َ ُ ْ َ ﱠُ ْ َ ْ َ َ ّ
ُْ
الا عب َ
َُّ َ ﱠ َ ُ ْ
ـاد َك ِم ْ ُ ُـم املخلصي َـن!« ) / 39ﺣﺠﺮ(
ض و الغ ِوي م اجمع ن ِ ِ
»الزِي ن لهم ِ ى الار ِ
آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﺘﺤﺎن و اﺑﺘﻼء را ﻋﻨﻮان ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ » :ﻟﻴﻤﻴﺰَ اﻟﻠّﻪ
اﻟْﺨَﺒﻴﺚَ ﻣﻦَ اﻟﻄﱠﻴﺐِ / 37) «،اﻧﻔﺎل( و آﻳﻪ » :و ﻟﻴﺒﺘَﻠﻰ اﻟﻠّﻪ ﻣﺎ ﻓﻰ ﺻﺪورِﻛُﻢ و ﻟﻴﻤﺤﺺ ﻣﺎ ﻓﻰ
ﻗُﻠُﻮﺑِﻜُﻢ ـ ﺗﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻨﺪ آن ﭼﻪ را ﻛﻪ در ﺳﻴﻨﻪﻫﺎﻳﺘﺎن دارﻳﺪ و ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﻠﺐﻫﺎى
ﺷﻤﺎ را ﭘﺎك ﻛﻨﺪ / 154) «،آل ﻋﻤﺮان( ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ اﺻﻮﻻً ﻧﻈﺎم ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت و
ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب ﺑﺸﺮ،
ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﺘﺤﺎن و اﺑﺘﻼء اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﻤﻮاره در ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺧﻴﺮ و ﺷﺮّ و
ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ،و ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻫﺮ ﻛﺪام
ﻛﻪ ﺧــﻮاﺳﺘﻨـﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ.
و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﮔﺮ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﻳﺎ ﺧﺪا ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮى
ﺧﻴﺮش دﻋﻮت ﻧﻜﻨﺪ و ﻛﺴﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﺮّ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،دﻳﮕﺮ اﻣﺘﺤﺎﻧﻰ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ در ﻛﺎر ﻫﺴﺖ ،ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻣﺜﺎل آﻳﻪ
َ ّ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ ًَ ْ ُ َ َ ْ ً
َ ﱠ ْ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َُْ ُ ْ َ ْ
شاء و الله ي ِعدكم مغ ِفرة ِمنه و ف
ضال ـ ﺷﻴﻄﺎن ﺷﻤﺎ
»الشيطان ي ِعدك ُم الفق َر و يأم ُرك ْم ِبالفح ِ
را ﺑﻪ ﻓﻘﺮ وﻋﺪه ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎى زﺷﺖ اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ وﻟﻰ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آﻣﺮزش ﺧﻮد و
ﻓﻀــﻞ و اﺣﺴــﺎن ﺧـﻮد ﻧـﻮﻳـﺪ ﻣﻰدﻫـﺪ!« ) / 268ﺑﻘـﺮه( ﺑـﻪ اﻳﻦ دو ﺳﻨـﺦ دﻋــﻮت
ﺗﺼــﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺑﻠﻴﺲ را ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮده و او را ﺗﺎ وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻬﻠﺖ داده
اﺳﺖ ،ﺧﻮد ﺑﺸﺮ را ﻫﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻛﻪ ﺗﺎ دﻧﻴﺎ ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،و ﻟﺬا
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در ﭘﺎﺳﺦ اﺑﻠﻴﺲ ﻧﻔﺮﻣﻮده » :واﻧﱠــﻚ اﻟْﻤﻨْﻈَـﺮ ـ ﺗﻮ ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪى!« )/ 15
اﻋﺮاف( ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده » :اﻧﱠــﻚ ﻣــﻦَ اﻟْﻤﻨْﻈَـﺮﻳـﻦَ :ﺗﻮ از زﻣﺮه ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪﮔﺎﻧﻰ!« ﭘﺲ
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻏﻴﺮ اﺑﻠﻴﺲ ﻛﺴﺎن دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ روز زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ زﻧﺪهاﻧﺪ.
و ﻧﻴﺰ اﮔﺮ اﺑﻠﻴﺲ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻃﻞ و ﻛﻔﺮ و ﻓﺴﻖ را در ﻧﻈﺮ ﺑﺸﺮ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ ،اﻧﺴﺎن
را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻖ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮد و اﻳﻤﺎن را در ﻗﻠﺒﺶ زﻳﻨﺖ داد ،و ﻣﺤﺒﻮب ﺳﺎﺧﺖ،

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٢١٦
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و ﻓﻄﺮت ﺗﻮﺣﻴﺪش ارزاﻧﻰ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻓﺠﻮر و ﺗﻘﻮاﻳﺶ ﻣﻠﻬﻢ ﻧﻤﻮد و ﻧﻮرى ﭘﻴﺶ ﭘﺎﻳﺶ ﻧﻬﺎد
ﺗﺎ اﮔﺮ اﻳﻤﺎن آورد ﺑﺎ آن ﻧﻮر در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم آﻣﺪ و ﺷﺪ ﻛﻨﺪ ،و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪات دﻳﮕﺮ ،و در
اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ﻗُﻞِ اﻟﻠّﻪ ﻳﻬﺪى ﻟﻠْﺤﻖﱢ ـ ﺑﮕﻮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ!« ) / 35ﻳﻮﻧﺲ(
»وﻟﻜﻦ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن را ﻣﺤﺒﻮب دل ﺷﻤﺎ ﻛﺮده و آن را در دلﻫﺎﻳﺘﺎن زﻳﻨﺖ داده
اﺳﺖ!« ) / 7ﺣﺠﺮات(
» روى دل ﻣﺘﻮﺟﻪ دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ ﻛﻦ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﺧﺪاﺳﺖ ،آن ﻓﻄﺮﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﻠﻖ را ﺑﺮ
آن ﻓﻄﺮت آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ!« ) / 30روم(
» ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﺧﻠﻘﺖ آن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺠﻮر و ﺗﻘﻮاﻳﺶ را ﻣﻠﻬﻤﺶ ﻛﺮد!« ) / 8ﺷﻤﺲ(
»آﻳﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺮده ﺑﻮد ،زﻧﺪهاش ﻛﺮدﻳﻢ و ﻧﻮرى ﺑﺮاﻳﺶ ﻗﺮار دادﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ آن در
ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم آﻣﺪ و ﺷﺪ ﻛﻨﺪ!« ) / 122اﻧﻌﺎم(
و آﻳﻪ »ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﻮد و آﻧﺎن ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردﻧﺪ در دﻧﻴﺎ و در روزى ﻛﻪ ﮔﻮاﻫﺎن
ﺑﺮﺧﻴﺰﻧﺪ ﻳﺎرى ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ! « )/51ﻏﺎﻓﺮ( ﻋﺒﺎرت »ﻳﺎرى ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ« اﺷﻌﺎر ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ
ﻣﻼﺋﻜﻪ دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ آدﻣﻰ زاده آﻓﺮﻳﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺧﻮدى ﺧﻮد ﻧﻪ اﻗﺘﻀﺎى ﺳﻌﺎدت
دارد و ﻧﻪ ﺷﻘﺎوت و در ﺑﺪو ﺧﻠﻘﺘﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ دارد ،ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ راه ﺧﻴﺮ
و اﻃﺎﻋﺖ را ﻛﻪ راه ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﺪ و ﻫﻢ راه ﺷﺮّ و ﻓﺴﺎد و ﮔﻨﺎه را ﻛﻪ راه اﺑﻠﻴﺲ و
ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن اوﺳﺖ .ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ راه ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻰاش ﻣﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن راه ﻣﻰاﻓﺘﺪ و اﻫﻞ آن
راه ﻛﻤﻜﺶ ﻧﻤﻮده و آن ﭼﻪ ﻛﻪ دارﻧﺪ در ﻧﻈﺮ وى ﺟﻠﻮه ﻣﻰدﻫﻨﺪ و او را ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻨﺰﻟﻰ ﻛﻪ
راﻫﺸﺎن ﺑﻪ آن ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮدد ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺣﺎل آن ﺳﺮ ﻣﻨﺰل ﻳﺎ ﺑﻬﺸﺖ و ﻳﺎ دوزخ ،ﻳﺎ
ﺷﻘــﺎوت اﺳــﺖ و ﻳـﺎ ﺳﻌــﺎدت.
ﭘﺲ ﻣﻬﻠﺖ دادن اﺑﻠﻴﺲ ﺗﺎ روز وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮم از ﺑﺎب اﺑﻄﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ
در ﺑﺎب آﺳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻣﺮ اﻣﺘﺤﺎن اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ دو ﻃﺮﻓﻰ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺑﻠﻴﺲ
)(1
ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻫﻢ ﻣﻬﻠﺖ داده اﺳﺖ.
 -1اﻟـﻤﻴــــــــﺰان ،ج  ،23ص .239
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اﺳﺘﻨﺎد اﻋﻤﺎل ﺷﻴﻄـﺎن ﺑﻪ اذن اﻟﻬﻰ
َ
ّ ُ ُ
َ
ـذلـ َـك َزﱠينا ِلكـ ِ ّـل ا ﱠمـ ٍـة َع َمل ُهـ ْـم!« ) / ١٠٨انعــام(
»...كـ ِ
ﺷﻴﻄﺎن ﻛﻪ ﺷﺮك و ﮔﻨﺎه و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﻏﻀﺐ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ در دل
اوﻟﻴﺎى ﺧﻮد زﻳﻨﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ اذن ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ» :ﻣﺎ ﻣﻦْ ﺷَﻔﻴﻊٍ اﻻّ ﻣﻦْﺑﻌﺪ اذْﻧﻪ/ 3) «!
ﻳﻮﻧﺲ(
اﻳﻦ ﺧــﺪاى ﺗﻌـﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧـﻮاﻫـﺪ ﺑـﺪﻳـﻦ وﺳﻴﻠـﻪ اﻣﺘﺤـﺎن و ﺣﺠـﺖ را
ﻛﻪ ﻧﻈـﺎم ﺗﺸــﺮﻳـﻊ اﻗﺘﻀــﺎى آن را دارد ﺑﺮ ﺑﻨــﺪﮔـﺎن ﺧـﻮد ﺗﻤـﺎم ﻧﻤـﺎﻳـﺪ ،ﻫـﻢ ﭼﻨـﺎن
ﻛـﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﺗـﺎ آﻧـﺎن ﻛﻪ اﻳﻤـﺎن آوردهاﻧـﺪ ﺗﺼﻔﻴـﻪ ﻛﻨـﺪ و ﻛﻔّﺎر را ﻧـﺎﺑـﻮد ﮔـﺮداﻧـﺪ!«
) / 141آلﻋﻤﺮان(
َ َ َ ﱠ ّ ُ ّ ُ ﱠ َ َ َُ
ّ َ َْ
ْ
ذلك زينا ِلك ِل ام ٍة عملهم «،و از آن روﺷﻦﺗﺮ آﻳﻪِ » :انا جعلنا ما
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ» :ك ِ
َ ً َ َُْ َ ُ ْ َﱡُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ً
َ َ َْ
ض زينة لها ِلنبلوهم ا م احسن عمال ـ ﻣﺎ اﻳﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ را ﻛﻪ روى زﻣﻴﻦ اﺳﺖ
ع ىالار ِ
آراﻳﺶ آن ﻛﺮدهاﻳﻢ ﺗﺎ اﻳﺸﺎن را ﺑﻴﺎزﻣﺎﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﺪاﻣﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺘﺮﻧﺪ / 7) «،ﻛﻬﻒ( ﺷﺎﻫﺪ
دﻋﻮى ﻣﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ زﻳﻨﺖ اﻋﻤﺎل ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ و ﻟﺬﻳﺬ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺑﻪ
)(1
ﺧــﺪاى ﺗﻌــﺎﻟـﻰ ﻧﻴﺰ دارد.
 -1اﻟـﻤﻴـــــﺰان ،ج  ،14ص .171
ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻴﻄﺎن ﻧﻤﻰﺷﻮد؟
َ ّ
ْ
ﱠ
ُّ َ ّ
َ
ُ
النس ِـاء َو ال َبنيـن َو / ١٤) «! ...آل عمران(
اس ح ﱡـب الش َه ِ
ـوات ِمـن ِ
» زِيـن ِللن ِ
آﻳﺎت ﺳﻮره آلﻋﻤﺮان در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل »ﻗﻴﻮم« ﺑﺮ
ﺧﻠﻘﺘﺶ ﺑﻮده و آن ﭼﻪ را ﻛﻪ آﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ و زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ و ﺗﺪﺑﻴﺮﺷﺎن روى آن ﺟﺮﻳﺎن
دارد ـ اﻋﻢ از اﻳﻤﺎن و ﻛﻔﺮ و ﻳﺎ اﻃﺎﻋﺖ و ﻋﺼﻴﺎن ـ ﻫﻤﻪ در ﺗﺤﺖ ﻗﺪرت اوﺳﺖ .او ﺧﻼﻳﻖ را
آﻓﺮﻳﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ راه ﺳﻌﺎدت راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﻛﺮد ،و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در دﻳﻨﺶ راه ﻧﻔﺎق را ﻣﻰﭘﻴﻤﺎﻳﻨﺪ
ﭼﻮن ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ،ﻳﺎ اﺷﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻳﺎت روﺷﻨﺶ ﻛﻔﺮ ﻣﻰورزﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ،و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در اﺛﺮ اﺧﺘﻼف در ﻛﺘﺎب اﻟﻬﻰ راه ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ را ﻃﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻳﻬﻮد و
ﻧﺼﺎرى ،و ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ ﺗﻤﺎم اﺷﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ راه ﭘﻴﺮوى ﺷﻴﻄﺎن را ﻛﺮده و ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻫﻮاى
ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ را ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻫﻴﭻ ﻳﻚ در رﻓﺘﻦ راه ﺷﻘﺎوت و ﺑﺪ ﺑﺨﺘﻰ ﺧﻮد ،ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ اﻟﻬﻰ را
ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻜﺮده و ﺑﺮ اراده او ﻏﺎﻟﺐ ﻧﮕﺸﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻓﻌﺎل ﺧﻮد در ﺗﺤﺖ
ﻗﺪرت و ﺗﺪﺑﻴﺮ او ﻫﺴﺘﻨﺪ ،او ﺟﻬﺎن را ﺟﻬﺎن اﺳﺒﺎب و ﻣﺴﺒﺒﺎت ﻗﺮار داد ﺗﺎ راه اﻣﺘﺤﺎن
ﺧﻼﻳﻖ را ﺑﺮ ﭘﺎ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ آﻓﺮﻳﻨﻨﺪه ﻃﺒﺎﻳﻊ و ﻗﻮا و ﺷﻬﻮات و اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ
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ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ آدﻣﻴﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﻗﻮا و ﻧﻴﺮوﻫﺎ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻓﻌﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ
راه ﻗﺮب اﻟﻬﻰ و ﺟﻮار رﺣﻤﺘﺶ را ﻃﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
او ﺷﻴﻄـﺎن را در وﺳـﻮﺳـﻪ و ﻣﻐﺮور ﻛﺮدن ﺧﻼﻳﻖ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﮕﺸﺖ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻼﻳﻖ
را از ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ و ﭘﻴﺮوى او ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺗﺎ اﻓﺮادى را ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻞ و رﻏﺒﺖ در اﻳﻦ دار اﻣﺘﺤﺎن راه
او را ﻣﻰروﻧـﺪ ﻣﺸﺨـﺺ دارد ،و از ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﻣﺨﺼﻮص را ﻛﻪ از ﻣﺒﺮّزﺗﺮﻳﻦ آنﻫﺎ
ﻣﻰﺑﺎﺷﻨـﺪ ﺑﻪ ﻣﻘـﺎم ﺷﻬﻴﺪان و ﮔﻮاﻫﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻗﺴﻤــﺖﻫـﺎ را در ﺳــﻮره آل ﻋﻤــﺮان ﺗــﺬﻛّـﺮ داد ﺗـﺎ ﻗﻠـﻮب ﻣـﺆﻣﻨﻴــﻦ را
ﺗﺴﻠّــﻰ دﻫـﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷـﺪاﻳـﺪ و ﻣﺸﻜــﻼﺗﻰ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﺟﻬــﺖ ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻞ و ﺧﺎرج
آن را اﺣــﺎﻃـﻪ ﻛــﺮده ﺑﻮد ،اﺳﺘﻘــﺎﻣــﺖ ﺑﻪ ﺧــﺮج دﻫﻨﺪ.
ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻰ از داﺧﻞ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻔﺎق ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﻧﺎداﻧﻰﻫﺎى اﻓﺮاد ﺑﻴﻤﺎر دل ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎد داﺧﻠﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﺸﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰآوردﻧﺪ و از ﺧﺎرج دﭼﺎر ﺟﻨﮓﻫﺎى ﻫﻮﻟﻨﺎك و
ﻣﺒــﺎرزات ﺷــﺪﻳــﺪى ﺑــﻮدﻧــﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﻛﻔّﺎر ﻋﺮب و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و ﻳﻬﻮد آﻏﺎز ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد
و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪات دول ﺧــﺎرﺟﻰ روم و اﻳﺮان ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت و ﻧﻴﺮوﺋﻰ ﻛﻪ در
اﺧﺘﻴــﺎر داﺷﺘﻨـﺪ زﻧـﺪﮔـﻰ و ﺣﻴﺎت آﻧــﺎن را در ﻣﻌــﺮض ﻣﺨــﺎﻃـﺮه ﻗـﺮار داده ﺑـﻮدﻧـﺪ.
در اﻳﻦ ﺳﻮره ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻓﺮان و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ردﻳﻒ آنﻫﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﺎ راه را اﺷﺘﺒﺎه ﻃﻰ ﻛﺮده و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ رﻛﻮن و دل ﺑﺴﺘﮕﻰ و ﺗﻜﻴﻪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ و
زﺧﺎرف آن ،دﻧﻴﺎ را ﻣﻘﺼﺪ و آرﻣﺎن اﺻﻠﻰ ﺧﻮد ﻓﺮض ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﭼﻴﺰ
دﻳﮕــﺮى ﺑــﻮده و ﻫﻤــﻪ اﻳﻦ زﻳﻨﺖﻫﺎ و آراﻳﺶﻫــﺎى دﻧﻴﻮى ﺑﺮاى ﻣﻘﺪﻣﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن
)( 1
آﻓــﺮﻳـﺪه ﺷـﺪهاﻧﺪ.
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ﻣﺸﻴـﺖ اﻟﻬــﻰ در ﺗـﺄﺛﻴــﺮ اﻟﻘـﺎﺋـﺎت ﺷﻴﻄـﺎﻧـﻰ
َ
ُ
ـاآء َرﱡبـ َـك مـا ف َعل ُ
» َكـذل َـك َج َع ْلنـا ل ُك ّـل َنب ّـى َع ُـد ّوا َشيطي َـن ِالا ْنـس َو ْالج ّـنَ ...و َل ْـو ش َ
ـوﻩ«. ...
ِ
ِ ِ ٍِ
ِ
ِ ِ
) / ١١٢انعـام(
ـ »اﮔﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻤﻰﻛﺮد!«
اﻳﻦ آﻳﻪ اﺷﺎره دارد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ و ﻣﺸﻴﺖ اﻟﻬﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺟﺎرى و ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ و
ﭼﻨﺎن ﻛﻪ آﻳﺎت ﺑﺪون ﻣﺸﻴﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮى در اﻳﻤﺎن ﻣﺮدم ﻧﺪارد.
ﻫﻢ ﭼﻨﻴــﻦ دﺷﻤﻨــﻰ ﺷﻴـﺎﻃﻴﻦ ﺑﺎ اﻧﺒﻴــﺎء و ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺮﻳﺒﻨﺪهاى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ دﻳﮕﺮ
وﺣﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ اﮔــﺮ اﺛــﺮ ﻣﻰﻛﻨــﺪ ﺑــﻪ اذن ﺧــﺪاﺳــﺖ و اﮔــﺮ ﺧــﺪا ﻣﻰﺧــﻮاﺳـﺖ
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) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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وﺣــﻰ ﻧﻤﻰﻛــﺮد و ﺑــﺎ اﻧﺒﻴــﺎء دﺷﻤــﻦ ﻧﻤـﻰﺑــﻮدﻧـــﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﺗّﺼﺎل اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺎ آﻳـﺎت ﻗﺒــﻞ روﺷﻦ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻫﺮ دو در ﺻﺪد
ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻛـﺎرﻫـﺎ ﻣﺘــﻮﻗـﻒ ﺑﻪ ﻣﺸﻴﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ.
ـ »ﻓَﺬَرﻫﻢ و ﻣﺎ ﻳﻔْﺘَــﺮُونَ!« ) / 112اﻧﻌﺎم(
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮع ﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﻣﺸﻴﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :وﻗﺘﻰ ﻣﻌﻠﻮم
ﺷﺪ ﻛﻪ دﺷﻤﻨﻰ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و ﻓﺴﺎد اﻧﮕﻴﺨﺘﻦ و وﺳﻮﺳﻪ ﻛــﺮدﻧﺸــﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﺮ وﻓﻖ ﻣﺸﻴﺖ
ﺧﺪاﺳﺖ ؛ ﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻔﻮذ آن ،ﭘﺲ ﭼﻪ ﺟﺎ دارد ﻛﻪ از دﻳﺪن اﺧﻼلﮔﺮى و
ﻓﺴﺎداﻧﮕﻴﺰى اﻳﺸﺎن اﻧﺪوﻫﻨﺎك ﺷﻮى؟ واﮔﺬارﺷﺎن ﺗﺎ ﻫﺮ اﻓﺘﺮاﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﺷـﺮﻳﻜﻰ را ﺑﺮاى او اﺗﺨّﺎذ ﺑﻜﻨﻨﺪ.
و اﻳﻦ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ »و ﻛَﺬﻟﻚ ﺟﻌﻠْﻨﺎ ﻟﻜُﻞﱢ ﻧَﺒِﻰ ﻋﺪوا ﺷَﻴﻄﻴﻦَ اﻻِْﻧْﺲِ و
اﻟْﺠِﻦﱢ / 112) «،...اﻧﻌﺎم( دﺷﻤﻨﻰ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﺑﺎ اﻧﺒﻴﺎء ـ ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﺳﻞ ﺟﺴﺘﻦ ﺑﺸﺮ و ﺑﺮ
اﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﺮك و ﻣﻌﺼﻴﺖ اﺳﺖ ـ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ در آﻳﻪ
ﺑﻌﺪى » ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﻠﻮب ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺧﺮت اﻳﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻣﺎﻳﻞ ﺷﻮد/113) «،...
اﻧﻌﺎم( اﻳﻦ ﺳﺘﻤﮕﺮىﻫﺎ و ﮔﻨﺎﻫﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺪفﻫﺎى ﺧﺪا در دﻋﻮت ﺣﻘّﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه
َ
ّ ُ ُ
َ
ذل َك َزﱠينا ِلكـ ِ ّـل ا ﱠمـ ٍـة َع َمل ُهـ ْـم / 108) «،اﻧﻌــﺎم( ﻣﻰﺑـﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ زﻳﻨﺖ دادن
ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ ﺳﺎﺑﻖ »ك ِ
اﻋﻤــﺎل ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷــﺪه اﺳـﺖ.
آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس اﻟﻬﻰ را از ﻫﺮ ﺑﺪى و ﻧﻘﺺ ﻣﻨﺰّه ﻣﻰدارد دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻴﻜﻰﻫﺎ ﺑﻰ واﺳﻄﻪ و ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اوﺳﺖ و اﻣﺎ ﺑﺪىﻫﺎ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺪون
واﺳﻄــﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻄــﺎن و ﻧﻔــﺲ و ﺑﺎ واﺳﻄــﻪ اذن او اﻧﺠــﺎم ﻣﻰﮔﻴــﺮد ﺗﺎ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻬﻰ
ﺟـــﺎى ﺧــﻮد را ﺑﻴــﺎﺑﺪ.
ْ
َ َ
ﱠ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
» َو ل َت ْ
ُ
صغ ــى ِال ْيـ ِـه اف ِئــدة الــذيــن ال يــؤ ِمنــون ِب ــاال ِخ ـ َـر ِة !« ) / ١١٣انعــام(
ِ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻛﺮدﻳﻢ آن ﭼﻪ را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ و ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ آن
ﭼﻪ را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺮاى ﻫﺪفﻫﺎ و ﻧﺘﺎﻳﺠﻰ ﻧﺎﮔﻔﺘﻨﻰ از وﺣﻰاى ﻛﻪ
ﺷﻴﻄــﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ دﻳﮕــﺮ ﻣﻰﻛــﺮدﻧــﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻨﻤﻮدﻳﻢ .ﺗﺎ ﻫﻢ آن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ و
ﻫﻢ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻋﺮاض ﺗﻮ از آﻧﺎن و رﻫــﺎ ﻛﺮدﻧﺖ آﻧﺎن را دلﻫﺎﻳﺸﺎن وﺣﻰ ﺷﻴﻄﺎن را اﺟﺎﺑﺖ
ﻧﻤﻮده و آن را ﺑﭙﺴﻨــﺪد ،و در ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﺑﻜﻨﻨﺪ آن ﻛﺎرﻫﺎى زﺷﺘﻰ را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﻨﺘﻬــﺎ درﺟــﻪ ﺷﻘــﺎوت ﻛﻪ اﺳﺘﻌــﺪاد آن را دارﻧﺪ ﺑــﺮﺳﻨــﺪ .آرى ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺳﻌﺎدت را در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻌــﺎدت ﻛﻤــﻚ ﻣﻰﻛﻨــﺪ ،ﺑﻠﻜــﻪ اﻫﻞ ﺷﻘــﺎوت را ﻧﻴﺰ در
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﻤﺎل اﻫﻞ ﺷﻘــﺎوﺗﺸــﺎن ﻣﺪد ﻣﻰﻧﻤــﺎﻳﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨــﺎن ﻛﻪ ﻓــﺮﻣــﻮد» :ﻫﻤــﻪ
را ،ﭼﻪ آن ﮔﺮوه و ﭼﻪ اﻳــﻦ ﮔــﺮوه ،از اﻋﻄــﺎى ﭘــﺮوردﮔـﺎرت ﻛﻤــﻚ ﻣﻰدﻫﻴﻢ ﻛﻪ
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) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﻋﻄــﺎى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﻣﻨﻊ ﺷﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ!«

)( 1
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ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻮدن راه ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎى اﻟﻬﻰ
ٌ َ
»...ق ـ ـ َ
ـال هـ ــذا ِص ـ ـراط َعلـ ـ ﱠـى ُم ْس َتقي ـ ـ ٌـم / ٤١) «!...حج ــر(
ـ »ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ راه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺋﺶ را راﻧﺪهام!« ﺑﻪ ﻃﻮرى از ﺳﻴﺎق ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺣﺘﻰ ﺷﻴﻄﺎن ﻫﻢ در اﻳﻦ
ﻓﻀـﻮﻟﻰﻫﺎﻳﺶ ﺑﻰ ﻧﻴﺎز از ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﺮ ﺧﺪا ﺑﻮدن راه ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ راه ﺷﻴﻄﺎن ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر از
ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ ﺣﻜﻢ و ﻗﻀﺎى ﺧﺪاﺳﺖ .اوﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى از ﻧﺎﺣﻴﻪاش آﻏﺎز ﻣﻰﮔﻴﺮد
و ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد .ﭘﺲ ﻫﻴﭻ اﻣﺮى ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ او رب و ﻗﻴﻮم ﺑﺮ آن اﺳﺖ.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻗﺒﺎل اﻇﻬﺎر ﺷﻴﻄﺎن ﻛﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ زودى از ﺑﺸﺮ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮم و
ﺑﺎ ﺗﺰﺋﻴﻦ و اﻏﻮاء ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن ﻣﻰﮔﺴﺘﺮاﻧﻢ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺟﺰ ﻋﺪه ﻗﻠﻴﻠﻰ رﻫﺎﺋﻰ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 39) «،و  / 40ﺣﺠﺮ( ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻰ ﺑﻪ زودى ﻫﻤﻪ
ﺷﺎن را ﮔﻤﺮاه ﻣﻰﻛﻨﻰ ،و آن ﭼﻪ ﻛﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﻤﻮدى و ﭼﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮدى ﻛﻪ ﺑﻪ زودى
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮى ،و ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﻮل و ﻗﻮه و ﻣﺸﻴﺖ ﺧـﻮد ﻣﻰﻛﻨﻰ ؛ ﺳﺨﺖ
اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮدهاى زﻳﺮا ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﻛﺴﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻴﺴﺖ ؛ و ﻛﺴﻰ ﺟﺰ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻳﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت و
ﺣﺎﻛﻢ در آن ﻧﻴﺴﺖ .از ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ و ﻗﻀﺎى ﻣﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻏﻮاء ﻛﻨﻰ
ﺑﻪ اذن ﻣﻦ ﻛﺮدى و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻰ و ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮى ﺑﻪ ﻣﺸﻴﺖ ﻣﻦ ﺷﺪى و ﺗﻮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد
ﻣﺎﻟﻚ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺘﻰ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻟﻚ و اﺧﺘﻴﺎر دار آن اﻣﻮرى ﻫﺴﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻜﺖ ﻛﺮدهام،
و آن ﭼﻪ را ﻛﻪ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺶ را راﻧﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،و ﻣﻦ ﭼﻨﻴﻦ راﻧﺪهام ﻛﻪ ﺗﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ
ﻫﻴﭻ ﻛﺎر ﻧﺘﻮاﻧﻰ ﺑﻜﻨﻰ ،ﻣﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ!...
ْ
َْ َ َ َ ََْ ْ ُ ْ ٌ ّ
ﱠ
ـان ِالا َم ِـن ات َب َع َـك ِم َن الغـاوي َـن!« ) / ٤٢حجر(
 » ِا ﱠن ِعبـادى ليـس لـك عل ِ ـم سلط»ﺗﻮ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﺗﺴﻠّﻂ ﻧﺪارى ،ﻣﮕﺮ آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن رام ﺗﻮ ﮔﺮدﻧﺪ!«
اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻗﻀﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺳﺎﺑﻖ در اﻣﺮ اﻏﻮاء ﺑﻪ راﻧﺪﻧﺶ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻏﻴﺮ او ﻛﺴﻰ در آن دﺧﺎﻟﺘﻰ ﻧﺪارد.
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آدم و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻫﻤﮕﻰ ﺷﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاﻳﻨﺪ ،و ﭼﻨﺎن
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ ﺑﻨﺪه او ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﻨﺪه او ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ

٢٢١

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺷﻴﻄﺎن ﺗﺴﻠﻄّﻰ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن اوﻳﻨﺪ ،و او ﻣﺎﻟﻚ و ﻣﺪﺑﺮ
ﻫﻤﻪ اﺳﺖ .ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺷﻴﻄﺎن را ﺑﺮ اﻓﺮادى ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوى او دارﻧﺪ ،و
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ او ﺳﭙﺮدهاﻧﺪ ﻣﺴﻠّﻂ ﻓﺮﻣﻮده ،اﻳﻦﻫﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺮ آﻧﺎن
)(1
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ﺣﻜــﻢﻓـــﺮﻣـﺎﺋﻰ دارد.
ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺼﺮّﻓﺎت ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻪ اذن اﻟﻬﻰ
َ ّ
َ َْ َ َ َْ
ﱠ
ُّ َ ّ
ُ
النسـ ِـاء و البني ــن و القنــاطيـ ِـر!« )/١٤آلعمران(
اس حـ ﱡـب الش َهـ ِ
ـوات ِمــن ِ
» زِيــن ِللن ِ
اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﺳﺘﻨﺎدش ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻮده ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻨﺴﻮب ﻧﻤﻰﺷﻮد .ﻟﻜﻦ ﺑﺎ
اﻳﻦ وﺻﻒ از آن ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺷﻴﻄﺎن و ﻫﺮ ﺳﺒﺒﻰ از اﺳﺒﺎب ﺧﻴﺮ و ﻳﺎ ﺷﺮّ ﺗﺼﺮّﻓﺎﺗﺸﺎن در
ﻣﻠﻚ ﺧﺪاوﻧﺪى و ﺑﺎ اذن و اﺟﺎزه اوﺳﺖ ـ ﺗﺎ ﺑﻪ آن وﺳﻴﻠﻪ اﻣﻮر ﺟﻬﺎن آﻓﺮﻳﻨﺶ و ﺻﻨﻊ و
اﻳﺠــﺎد ﻣﻨﻈــﻢ ﺷــﻮد و دﺳﺘــﻪ ﻧﻴﻜــﻮﻛــﺎران ﺑﻪ اﺧﺘﻴــﺎر ﺧــﻮد ﺑﻪ رﺳﺘﮕــﺎرى ،و
ﻛﺎﻓﺮان ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮء اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد در ﭘﻴﻤﻮدن راه ﻣﺨﺼﻮص ،ﻣﻤﺘﺎز ﺷﻮﻧﺪ ـ در ﭘﺎرهاى از
آﻳــﺎت اﻳﻦ رﻗﻢ از ﺗـﺰﻳﻴﻦ و آراﺳﺘــﻦ دﻧﻴــﻮى را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ.
در آﻳﻪ » زﻳﻦَ ﻟﻠﻨّﺎسِ ﺣﺐ اﻟﺸﱠﻬﻮات «،ﻓﺎﻋﻞ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺒﻬﻢ ذﻛﺮ ﺷﺪه،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺘﻰ دارد )ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ ﻣﺮاد
ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻐﺮور ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ از
راه اذن و اﺟﺎزه ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ (،وﻟﻰ ﭼﻮن آﻳﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺴﻮب ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺐ ﺷﻬﻮات و ﺣﺐ ﻛﺜﺮت ﻣﺎل ،ﻛﻪ
ﻫﺮ دو ﻣﺬﻣﻮم و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﻧﺪ ـ ﻟﺬا روى ادب ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮآن ،ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﻛﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻏﻴﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺷﻴﻄﺎن و ﻳﺎ ﻧﻔﺲ اﻣﺎره ﻧﺴﺒﺖ داد.
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺟﺰ ﻛﺎر ﺟﻤﻴﻞ و ﻧﻴﻜﻮ ﺻﺎدر ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﺑﻪ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ
ﻫﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻤﻰدﻫﺪ .ﻟﻜﻦ در ﻧﺴﺒﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻛﻪ از آن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ »اذن« و
اﺟﺎزه ﻣﻰﺷﻮد ﺗﻤﺎم اﺷﻴﺎء و اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ رﺑﻮﺑﻴﺖ اﻟﻬﻰ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ـ آﻓﺮﻳﺪﻧﺶ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ را ،وﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات و
اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ،و ﻳﺎ ﻧﻔﻰ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ از او ـ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎى ﺻﺤﻴﺤﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ از اﻳﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻣﻤﻠﻮ ،و در ﺟﻤﻼت ﺷﺮﻳﻔﻪ» :ﻳﻀﻞﱡ ﻣﻦْ
ﻳﺸﺎء / 27) «،رﻋﺪ( و »اَزاغَ اﻟﻠّـﻪ ﻗُﻠُﻮﺑﻬﻢ / 5) «،ﺻﻒ( و »اَﻟﻠّﻪ ﻳﺴﺘَﻬﺰِىء ﺑِﻬِﻢ و ﻳﻤﺪﻫﻢ ﻓﻰ
ﻃُﻐْﻴﺎﻧﻬِﻢ / 15) «،ﺑﻘﺮه( و »اَﻣﺮْﻧﺎ ﻣﺘْﺮَﻓﻴﻬﺎ ﻓَﻔَﺴﻘُﻮا / 16) «،اﺳﺮاء( و اﻣﺜﺎل آن از آﻳﺎت دﻳﮕﺮ
ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﺑﺮاى ﺧﺪاوﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﻫﻤﺎﻧﺎ در اﺛﺮ
ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺑﺎره ﺑﺤﺚ در ارﺗﺒﺎط اﺷﻴﺎى ﺟﻬﺎن ـ و اﻓﻌﺎل و آﺛﺎرﺷﺎن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ـ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﻛﺮدهاﻧﺪ .آﻧﺎن ﻣﻮﺟﻮدات آﻓﺮﻳﻨﺶ را ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪا از ﻫﻢ ﺗﺼﻮر ﻛﺮده و از ﻫﺰاران
)(1
اﺷﻴﺎﺋﻰﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده و ارﺗﺒﺎط ﻛﻠّﻰ ﺑﻪ آنﻫﺎ دارﻧﺪ ،ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
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ﺗﺼﻮرات ﺷﻴﻄﺎن و ﻧﻘﺶ اﺧﺘﻴﺎر در اﻧﺴﺎن
َ َُ
َُ َُ
ﱠ
» َو أق ْل لكما ِإ ﱠن الش ْيطان لكما َع ُد ﱞو ُمب ٌن !« ) / ٢٢اعراف(
ﺗﺼﺮﻓّﺎت ﺷﻴﻄﺎن در ادراك اﻧﺴﺎن ﺗﺼﺮف ﻃﻮﻟﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ در ﻋﺮض ﺗﺼﺮف ﺧﻮد
اﻧﺴــﺎن ،ﺗﺎ ﻣﻨـﺎﻓـﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻘــﻼل اﻧﺴﺎن در ﻛﺎرﻫﺎﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻴﻄﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ را ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎدى دﻧﻴﺎﺳﺖ زﻳﻨﺖ داده
و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ در ادراك اﻧﺴﺎن ﺗﺼﺮّف ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﺣﻖ در آورد ،و ﻛﺎرى ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ارﺗﺒـﺎط اﻧﺴـﺎن ﺑـﻪ اﻣـﻮر دﻧﻴـﻮى ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﻪ وﺟـﻪ ﺑﺎﻃﻞ آن اﻣﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از
ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﻓﺎﻳﺪه ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﺸﺮوع آن را ﻧﺒﺮد .و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ در ﻃﺮز
ﺗﻔﻜّﺮش و در ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮر دﻧﻴﻮى و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺒﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد را
ﻣﺴﺘﻘﻞ داﻧﺴﺘﻪ ؛ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻜﺮ او را ﺑﻪ ﻛﻠّﻰ از ﺣﻖ و زﻧﺪﮔﻰ ﺻﺤﻴﺢ و ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﻰﺳﺎزد.
وﻗﺘﻰ اﻧﺴﺎن ﻛﺎرش ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻪ ﺑﺎﻃﻞ آن را درك ﻛﻨﺪ ،و از
وﺟﻪ ﺣﻖ و ﺻﺤﻴﺢ آن ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮد رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ دﭼﺎر ﻏﻔﻠﺖ دﻳﮕﺮى ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ رﻳﺸﻪ ﻫﻤﻪ
ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ و آن ﻏﻔﻠﺖ از ﻣﻘﺎم ﺣﻖ ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ درﺑﺎره اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :اﻳﻨﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
داﺷﺘﻦ دل ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ،و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﮔﻮشﻫﺎ دارﻧﺪ ﻟﻜﻦ ﺑﺎ آن ﻧﻤﻰﺷﻨﻮﻧﺪ،
اﻳﺸﺎن ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن ﺑﻠﻜــﻪ ﮔﻤــﺮاهﺗﺮ از ﭼــﺎرﭘﺎﻳﺎﻧﻨﺪ ،آﻧــﺎن ﻏﻔﻠـﺖ زدﮔﺎﻧﻨﺪ!«
) / 179اﻋﺮاف(
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻞ دﻳﺪن ،و از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪن و ﺟﻤﻴﻊ اوﻫﺎم و
اﻓﻜﺎر ﺑﺎﻃﻞ و ﻫﺮ ﺷﺮك و ﻇﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﺮﺗّﺐ و ﻣﺘﻔﺮع ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ از ﺗﺼﺮّﻓﺎت
ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ ،ﮔﺮ ﭼﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﻰ از آن ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻰداﻧﺪ اﻳﻦ اوﻫﺎم و
اﻓﻜﺎر را ﻫﻢ از ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و ﺷﺮك و ﻇﻠﻢ را ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻣﻰﭘﻨﺪارد ،و ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ
ﺑﭙﻨﺪارد ،زﻳﺮا ﻣﻌﻨﻰ ﻓﺮﻳﺐ ﺷﻴﻄﺎن ﺧﻮردن و در ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺖ ﺷﻴﻄﺎن در آﻣﺪن ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﮔﻤﺮاه ﺑﺸﻮد و ﻧﺪاﻧﺪ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ او را ﮔﻤﺮاه ﻛﺮده اﺳﺖ » :او و ﮔﺮوه وى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﻠّﻢ
ﺷﻤﺎ را از ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﺣﺴﺎس ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ،آرى ﻣﺎ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ را اوﻟﻴﺎى ﻛﺴﺎﻧﻰ
ﻗﺮار دادهاﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻰآورﻧﺪ!« ) / 27اﻋﺮاف( ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ وﻻﻳﺘﻰ را ﻛﻪ
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ﺷﻴﻄﺎن در ﮔﻨﺎه و ﻇﻠﻢ ﺑﺮ آدﻣﻴﺎن دارد ﺑﺮاى ﻣﻼﺋﻜﻪ در اﻃﺎﻋﺖ و ﻋﺒﺎدت اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
)(1
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ دو ﻧﻮع وﻻﻳﺖ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑـﺎ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﺪارد.
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ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺒﺮ و اﺧﺘﻴﺎر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺮوى از ﺷﻴﻄﺎن
ََ َ ْ َ ﱠ َ ََْ ْ ْ ُ َﱠ ُ َ ﱠَ ُ ُ ّ َ
َ ُْْ َ
وﻩ ِالا فريقا ِمن املؤ ِمن ن!« ) / ٢٠سبأ(
» ولقد صدق عل ِ م ِابليس ظنه فاتبع
ـ اﺑﻠﻴﺲ آرزو و ﭘﻨﺪار ﺧﻮد را درﺑﺎره آﻧﺎن ﻣﺤﻘّﻖ ﻛﺮد و ﺑﻪ ﻛﺮﺳﻰ ﻧﺸﺎﻧﺪ ،و ﻳﺎ
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻇﻨﻰ و ﭘﻨﺪارى ﻛﻪ درﺑﺎره آﻧﺎن داﺷﺖ ،ﻣﺤﻘّﻖ ﻳﺎﻓﺖ ،ﭼﻮن
ﺷﻴﻄﺎن درﺑﺎره ﺗﻤـﺎﻣﻰ اﺑﻨــﺎى ﺑﺸــﺮ اﻳﻦ آرزو و اﻳﻦ ﭘﻨــﺪار را دارد ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ آﻧﺎن را
ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﺪ.
از ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﺑﻌﺪى »و ﻣﺎ ﻛﺎنَ ﻟَﻪ ﻋﻠَﻴﻬِـﻢ ﻣﻦْ ﺳﻠﻄﺎنٍ ـ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ
ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺖ / 21) «،...ﺳﺒﺎء( ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن اﻳﺸﺎن را
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﻧﻜﺮد ،ﻛﻪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر او را ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﺬور ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺧﻮد آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻮء اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﺷﻴﻄﺎن را ﭘﻴﺮوى ﻛﺮدﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوى او
را اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ و او ﻫﻢ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اول او ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﺴﻠّﻂ ﺷﺪه ،و
آﻧﺎن ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﺟﺒﺎر ﭘﻴﺮوﻳﺶ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ﻣﻨﺸﺄ ﭘﻴﺮوى آنﻫﺎ از ﺷﻴﻄﺎن ﺷﻜﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در دل از ﻣﺴﺌﻠﻪ آﺧﺮت دارﻧﺪ ،و
آﺛﺎرش ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﻴﺮوى ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﺑﻠﻴﺲ
اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﭘﺎى ﺟﺒﺮ در ﻛﺎر ﻧﻴﺎﻳﺪ ،ﺑﺮ اﺑﻨﺎى ﺑﺸﺮ ﻣﺴﻠﻂ
ﺷﻮد ،ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻫﻞ ﺷﻚ از اﻫﻞ اﻳﻤﺎن ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ و ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ .و ﻣﻌﻠﻮﻣﺸﺎن ﺷﻮد
ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ روز ﺟﺰا اﻳﻤﺎن و ﺑﺎور دارد و ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﻧﺪارد .و اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﺸﺎن
در ﭘﻴﺮوى ﺷﻴﻄﺎن ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﭘﻴﺮوى ﻛــﺮدﻧـﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر
)(1
ﻛﺴﻰ.
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اﻏﻔﺎل ﺷﻴﻄﺎن ،اﺿﻼل اﺑﺘﺪاﻳﻰ و ﻣﺠﺎزات ﺛﺎﻧﻮى
ﱠ ْ
َ
َ
َ
َ ُ
ُ
َ َْ
فاسق ن!« ) / ٢٦بقرﻩ(
» ي ِض ﱡـل ِب ِه كثيـرا و ـدى ِب ِه كث ﺮا و ما ي ِض ﱡل ِب ِه ِالا ال ِ
آن ﭼﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﺿﻼﻟﺖ و ﺧﺪﻋﻪ و ﻣﻜﺮ و اﻣﺪاد و ﻛﻤﻚ در ﻃﻐﻴﺎن و ﻣﺴﻠﻂ
ﻛﺮدن ﺷﻴﻄﺎن و ﻳﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،و ﻳﺎ رﻓﻴﻖ ﻛﺮدن ﺷﻴﻄﺎن را ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدم ،و ﺑﻪ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٢٢٤

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ داده ؛ ﺗﻤﺎﻣﻰ آنﻫﺎ آن ﻃﻮر ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ
ﻛﻪ ﻻﻳﻖ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس او ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻧﺰاﻫﺖ او از ﻟﻮث ﻧﻘﺺ و ﻗﺒﻴﺢ و ﻣﻨﻜﺮ ﺑﺮ ﻧﺨﻮرد ،ﭼﻮن
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ اﺿﻼل و ﻓﺮوع و اﻧﻮاع آن اﺳﺖ ،و ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻧﺤﺎى اﺿﻼل
ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﺪا ،و ﻻﻳﻖ ﺳﺎﺣﺖ او ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺿﻼل اﺑﺘﺪاﺋﻰ و ﺑﻪ ﻃﻮر اﻏﻔﺎل ﻫﻢ
ﺑﺸﻮد.
ﺑﻠﻜﻪ آن ﭼﻪ از اﺿﻼل ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻰﺷﻮد ،اﺿﻼل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ،
ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻃﺎﻟﺐ ﺿﻼﻟﺖ را ﺑﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﭼﻮن ﺑﻌﻀﻰ اﻓﺮاد ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﺿﻼﻟﺘﻨﺪ و
ﺑﻪ ﺳﻮء اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺶ ﻣﻰروﻧﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺿﻼﻟﺖ را ﺑﻪ
ﺧﻮدش ﻧﺴﺒﺖ داده و ﻓﺮﻣﻮده » :ﻳﻀﻞﱡ ﺑِﻪ ﻛَﺜﻴﺮا و ﻳﻬﺪى ﺑِﻪ ﻛَﺜﻴﺮا و ﻣﺎ ﻳﻀﻞﱡ ﺑِﻪ اﻻﱠاﻟْﻔﺎﺳﻘﻴﻦَ
ـ ﺑﺴﻴﺎرى را ﺑﺎ آن ﻫﺪاﻳﺖ و ﺑﺴﻴﺎرى را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﮔﻤﺮاه ﻣﻰﻛﻨﺪ وﻟﻰ ﺟﺰ ﮔﺮوه ﺑﺪﻛﺎران
ﻛﺴﻰ را ﺑﺪان ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ «.و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده » :ﻓَﻠَﻤـﺎ زاﻏُﻮا اَزاغَ اﻟﻠّـﻪ ﻗُﻠُﻮﺑﻬﻢ ـ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ
ﻣﻨﺤــﺮف ﺷــﺪﻧــﺪ ،ﺧــﺪا دلﻫـﺎﻳﺸــﺎن را ﻣﻨﺤــﺮفﺗﺮ و ﮔﻤﺮاهﺗﺮ ﻛﺮد / 5) «،ﺻﻒ( و
ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده » :ﻛَﺬﻟﻚ ﻳﻀﻞﱡ اﻟﻠّــﻪ ﻣــﻦْ ﻫــﻮ ﻣﺴــﺮِف ﻣﺮْﺗﺎب ـ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺪا ﻫﺮ
)(1
اﺳﺮافﮔﺮ ﺷﻜّــﺎك را ﮔﻤﺮاه ﻣﻰﻛﻨﺪ / 34) «.ﻏﺎﻓﺮ(
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ﺳﻪ ﻓﺮﻣﺎن اﻟﻬﻰ در رد ادﻋﺎى اﺳﺘﻘﻼل ﺷﻴﻄﺎن
ْ
َْ َ َ َ ََْ ْ ُ ْ ٌ ّ
ﱠ
َ
غاوين!« ) / ٤٢حجر(
طان ِالا َم ِن ات َب َع َك ِم َن ال
» ِا ﱠن ِعبادى ليس ل ــك عل ِ م سل
ـ »ﻫﻤﮕـﻰ ﺷﺎن را اﻏﻮا ﻣﻰﻛﻨﻢ ،ﻣﮕــﺮ ﺑﻨــــﺪﮔــــﺎن ﻣﺨﻠﺼــــﺖ را«! ...
ـ »)ﮔﻔــﺖ( :ﺗــﻮ ﺑﺮ ﺑﻨــﺪﮔــﺎن ﻣﻦ ﺗﺴﻠّﻂ ﻧﺪارى ،ﻣﮕﺮ آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن رام
ﺗﻮ ﮔﺮدﻧﺪ«.
اﮔﺮ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻗّﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻳﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺑﻠﻴﺲ را از
ﺳﻪﺟﻬﺖ اﺻﻠﻰ ﭘﺎﺳﺦ رد داده اﺳﺖ:
 1ـ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاى را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ ﻛﺮده و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﻔﻰ ﻧﻤﻮده ،و ﻣﺎ ﺑﻘﻰ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ را ﻛﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﺴﻠّﻂ دارد ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﻧﺪاﻧﺴﺖ ،و
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﭘﺎﺳﺨﺶ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ را ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ
اﺑﻠﻴﺲ را ﻧﺴﺒــﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀــﻰ از ﺑﻨـﺪﮔـﺎن ﺧـﻮد ﻧﻔـﻰ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮد.
 2ـ اﻳﻦ ﻛﻪ آن ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺮاى ﺧﻮد در اﻏﻮاى ﺑﺸﺮ دﻋﻮى اﺳﺘﻘﻼل ﻧﻤﻮد و ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن او را در اﻳﻦ ادﻋﺎ رد ﻧﻤﻮده و ﭘﻨﺪارش را ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ دﺷﻤﻨﻰ او و
اﻧﺘﻘﺎﻣﺶ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺷﻰ از ﻗﻀﺎى ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﺗﺴﻠّﻄﺶ ﺑﺮ ﺑﺸﺮ ﻧﺎﺷﻰ از ﺗﺴﻠّﻂ اوﺳﺖ ﻛﻪ او را
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ﻓﻘﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻏﻮاى آﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮء اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﭘﻴﺮوى وى ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺴﻠّﻂ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ آﻳﻪ ﻛﺮﻳﻤﻪ آن را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺮ
ﻏﻮاﻳﺖ ﻏﺎوﻳﻦ ،و ﻫﻢ رﻫﺎﺋﻰ دادن ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ از ﺷﺮ او ﻫﺮ دو ﻗﻀﺎى ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از
اﺻﻮل ﻣﻬﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﺮآن آن را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 3ـ ﺟﻬﺖ ﺳﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻛﻼم اﺑﻠﻴﺲ رد ﻧﻤﻮده اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ
اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺮ اﻏﻮاى ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﮔﻤﺮاﻫﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و
ﺗﺴﻠﻴﻂ اوﺳﺖ ،اﻟّﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺧﺪاﺋﻰ اﺑﺘﺪاﺋﻰ و ﻛﺪرهاى ﻧﻴﺴﺖ و ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻓﺮادى را ﺑﺪون ﺟﻬﺖ دﺳﺖ ﺧﻮش اﻏﻮاى ﺷﻴﻄﺎن ﻧﻤﻮده ،اﻓﺮادى دﻳﮕﺮ را از
ﺷﺮّ او ﺣﻔﻆ ﻧﻤــﺎﻳــﺪ ،ﭼﻪ ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎرى را ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
ﻧﺴﺒﺖ داد ،ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ ﺟﻤﻌــﻰ را دﺳﺖ ﺧــﻮش اﻏﻮاى او ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات و
)(1
ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﻏﻮاﻳﺖ ﺧﻮد آن اﺳﺖ.
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ﻣﺴﺌـﻮل ﺑـﻮدن اﻧﺴـﺎن ،و ﻣـﻮﻫﻮم ﺑﻮدن راﺑﻄﻪ ﺷﻴﻄﺎن و اﻧﺴﺎن
ُ َّ ُ
َ
َ َ ﱠ
»و
قالالش ْيطان ملا ق ِ َ الا ْم ُر/٢٢) «!...ابراهيم(
ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﺪه از اﻳﻦ آﻳﻪ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮدش ﻣﺴﺌﻮل
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ،و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﺎﺳﻪ را ﺳﺮ دﻳﮕﺮى ﺑﺸﻜﻨﺪ .ﭼﻮن ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺑﺮ او ﻣﺴﻠّﻂ
ﻧﺒﻮده ،ﭘﺲ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻼﻣﺖ ﻛﻨﺪ ﺧﻮدش را ﺑﻜﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ او و ﻣﺘﺒﻮﻋﻴﺖ
ﺷﻴﻄﺎن ،ﻳﻚ اﻣﺮ وﻫﻤﻰ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ و ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻧﺪارد ،و ﺑﻪ زودى در ﻗﻴﺎﻣﺖ آن ﺟﺎ ﻛﻪ
ﺷﻴﻄﺎن از اﻧﺴﺎن ﺑﻴــﺰارى ﻣﻰﺟـﻮﻳـﺪ و ﻣـﻼﻣﺘﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮد او ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ
روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد.
در آﻳﻪ ﻗﺒﻠــﻰ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨــﺎ را ﻧﺴﺒــﺖ ﺑﻪ ﺿﻌﻔﺎ و ﻣﺴﺘﻜﺒﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﺮد،
آن ﺟﺎ ﻫﻢ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو ﻃﺒﻘــﻪ ﻣــﻮﻫـﻮم و ﻫﺮ ﻣﻮﻫﻮم دﻳﮕﺮى در روز
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻛﻪ روز اﻧﻜﺸﺎف ﺣﻘــﺎﻳﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻴــﭻ دردى ﻧﻤﻰﺧــﻮرد.
آﻳــﻪاى ﻛﻪ ﮔــﺬﺷﺖ دﻻﻟــﺖ روﺷﻨــﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﻰ
ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﺴﻠّﻂ اﺳﺖ ،و ﻫﻢ اوﺳﺖ ﻛﻪ ﭘــﺎداش و ﻛﻴﻔــﺮ ﻋﻤــﻞ ﺑﻪ او ﻣــﺮﺗﺒــﻂ و از
)(1
ﻏﻴﺮ او ﻣﺴﻠـــﻮب اﺳﺖ.
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فصل سوم
وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻴﻄﺎن و ﻃﺮز ﻛﺎر او

ﻋﻤﻞ ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدن اﺑﻠﻴﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد؟
َ َْ َ ﱠ
ْ َ ْ َ ْ َْ َْ ْ ْ َُ َ ُْ ْ َ َ ُ ﱠ َ َﱠ
َ
ْ
(اعراف/١٧و١٦) «. ...الق ُعدن ل ُه ْم ِصراطك املستقيم ثم ال ِتي م ِمنب ِنايد ِ م و ِمنخل ِف ِهم و...»
ﮔﺮ ﭼﻪ اﺑﻠﻴﺲ در ﻛﻼم ﺧﻮد ﻃﺮﻳﻘﻪ ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدن اﺑﻨﺎى ﺑﺸﺮ را ذﻛﺮ ﻧﻜﺮده و ﻟﻜﻦ در
 ﺳﺒﺐ اﺿﻼﻟﺶ: و آن دو ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻜﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ،ﻛﻼﻣﺶ اﺷﺎره ﺑﻪ دو ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺴﺖ
 و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮرد،ﻫﻢ ﺿﻼﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻔﺲ ﺧﻮد او ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه
از ﺣﺮارت ﺧﻮد در آن اﺛﺮ ﻣﻰﮔﺬارد او ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮔﻢ راه ﻛﻨﺪ ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس
.ﺣـﺎﺻـﻞ ﻣﻰﻛﻨـﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴـﻦ وﺳﻴﻠـﻪ از ﮔﻢ راﻫﻰ ﺧﻮد ﭼﻴﺰى در ﻧﻔﺲ او ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﮔﺬارد
 ـ ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺳﺘﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎ...ﻢﻬواﺟ اَزﻮا وا اﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻇَﻠَﻤﺸُﺮو »اُﺣ:اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از آﻳﻪ
 ﺑﻌﻀﻰﺷﺎن ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻨﺎن ﺑﻪ...ﻗﺮﻳﻦﻫﺎﻳﺸﺎن ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ راه ﺟﻬﻨّﻢ رﻫﺒﺮى ﻛﻨﻴﺪ
ً ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻧﻪ ﺷﻤﺎ اﺻﻼ، ﺷﻤﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﻳﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ در آﻣﺪﻳﺪ:ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ رو ﻛﺮده و ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ
/ 30ﺗﺎ21) «! ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﮔﻢ راه ﻛﺮدﻳﻢ ﭼﻮن ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ ﮔﻢ راه ﺑﻮدﻳﻢ...ﻣﺆﻣﻦ ﻧﺒﻮدﻳﺪ
.ﺻﺎﻓﺎت( ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔــﺎده ﻣـﻰﺷـــﻮد
دﻳﮕــﺮ اﻳــﻦ ﻛــﻪ آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﺧــﻮد را ﺑﻪ آن ﺗﻤﺎس ﻣﻰدﻫﺪ ﺷﻌﻮر
ر اﺷﻴﺎء و ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﻪ ﺳﺰاوار و ﻛﻪ ﻣــﺮﺑــﻮط ﺑﻪ ﺗﺼــﻮ،اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﺗﻔﻜّــﺮ ﺣﻴــﻮاﻧﻰ اوﺳﺖ
( 1)
.ﻏﻴﺮ ﺳـﺰاوار آنﻫﺎﺳﺖ
.43  ص،15  ج، اﻟﻤﻴﺰان-1
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اﺛﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻪ دل اﻧﺴﺎن
ْ
َ
َ
ُ
ُْ
ْ
َ
َ ّ َ َ ْ
َُّ َ ﱠ َ ُ ْ
َْ
ض َو الغ ِو َي ﱠ ُ ْم ا ْج َمع ن ِالا ِعبـادك ِم ُ ُم املخلصيـن!« ) 39و  / 40ﺣﺠﺮ(
»...الزِي ن لهم ِ ى الار ِ
ﻣﻌﻨﺎى ﺳﺒﺒﻴﺖ اﻏﻮاى ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺮاى ﻏﻮاﻳﺖ ﻣﺮدم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺧﻮدش دور از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا و از ﺳﻌﺎدت ﺷﺪه و اﻳﻦ دورى ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻟﺰوم و ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ ﻟﻌﻨﺖ
ﺧﺪا ﻻزﻣﻪ او ﮔﺸﺘﻪ ،ﻟﺬا ﻫﺮ وﻗﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎ و ﺗﺴﻮﻳﻼت ﺧﻮد ﺑﻪ درون دﻟﻰ رﺧﻨﻪ ﻛﻨﺪ،
و ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮد ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺰدﻳﻜﻰ او ﺑﺎﻋﺚ دور ﺷﺪن آن دل اﺳﺖ از ﺧﺪا و رﺣﻤﺖ او ،و اﻳــﻦ
ﻛــﻪ ﻣﻰﮔــﻮﻳﻴــﻢ :او ﻣــﺮدم را اﻏــﻮاء ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ ﻏﻮاﻳﺖ ﺧــﻮد
)(1
را در آن دل ﻣﻰاﻧــﺪازد.
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ﺗﻨـﻮع ﺷﻴﻄـﺎنﻫﺎ و ﺗﻨــﻮع ﻓﻨـﻮن آنﻫـﺎ
َ َﱠ ُ ُ ﱠ َ ْ
ريد!«
طان َم ٍ
»...و يت ِبع كل شي ٍ
»پيـروى مىكنــد هــر شيطــان پليــدى را!« ) / ٣حــج(
ﻛﻠﻤــﻪ »ﻣــﺮﻳﺪ «ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭘﻠﻴﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺮه و
ﺧﺎﻟﺺ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻛﻠّﻰ از ﺧﻴﺮ ﻋﺎرى ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﻓﺮﻣﻮد » :و ﻳﺘﱠﺒِﻊ ﻛُﻞﱠ ﺷَﻴﻄﺎنٍ «،و ﻧﻔﺮﻣﻮد » :و ﻳﺘﱠﺒِﻊ اﻟﺸَﻴﻄﺎنِ اﻟْﻤﺮﻳﺪ «،ﻛﻪ
ﻫﻤﺎن اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم و ﻓﻨﻮﻧﻰ از
ﺿﻼﻟﺖ را دارد ،ﭼﻮن اﺑﻮاب ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﻫﺮ ﺑﺎﺑﻰ ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ،از ﻗﺒﻴﻞ اﺑﻠﻴﺲ ،و
ذرﻳﻪاش ،و ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎﻳﻰ از آدﻣﻴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺿﻼﻟﺖ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و اوﻟﻴﺎى
ﮔﻢ راه اﻳﺸﺎن از اﻳﺸﺎن ﺗﻘﻠﻴﺪ و ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺴﻮﻳﻼت و
وﺳﻮﺳﻪﻫﺎى آﻧﺎن ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﻫﻤﻪ ﺷﺎن اﺑﻠﻴﺲ ﻣﻠﻌﻮن ﻣﻰﺷﻮد.
ﺟﻤﻠﻪ » و ﻳﺘﱠﺒِﻊ ﻛُﻞﱠ ﺷَﻴﻄﺎنٍ «،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﻨﺎﻳﻪ از اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﮔﻤﺮاﻫﺎن
در ﭘﻴﺮوى ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ ﻧﻤﻰرﺳﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﭘﺬﻳﺮش ﺣﻖ در
آنﻫﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ،و ﻗﻠﺒﺸﺎن ﻣﻄﺒﻮع ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
َ
» ُكت َـب َع َل ْيـه َا ﱠنـ ُـه َم ْن َت َـو ّال ُﻩ َف َـا ﱠن ُـه ُيض ﱡل ُـه َو َ ْ ـديـه ِا ى عذاب ﱠ
السع ِﺮ!« ) / ٤حج(
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﺮ ﺷﻴﻄﺎن ﭘﻠﻴﺪى را ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎﺗﺶ ﻳﻜﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاو ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ او را وﻟّﻰ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد و ﭘﻴﺮوىاش ﻛﻨﺪ ،اﺿﻼل او وى را و
ﻫــﺪاﻳﺘﺶ او را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻋـﺬاب ﺳﻌﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﻻزم اﺳﺖ.

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮ او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ...اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در ﺣﻖ وى
ﭼﻨﻴﻦ راﻧﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ اوﻻً ﭘﻴﺮوان ﺧﻮد را ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﺪ ،و ﺛﺎﻧﻴﺎ اﻳﺸﺎن را داﺧﻞ آﺗﺶ ﺳﺎزد و
اﻳﻦ دو ﻗﻀﺎء ﻛﻪ در ﺣﻖ وى راﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤــﺎن اﺳـﺖ ﻛـﻪ در آﻳـﻪ دﻳﮕـﺮ ﻓـﺮﻣـﻮد:
»ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣـﻦ ،ﺗــﻮ زورت ﺑــﻪ آنﻫــﺎ ﻧﻤﻰرﺳــﺪ ،ﻣﮕــﺮ ﺗﻨﻬــﺎ ﮔﻤــﺮاﻫـﺎﻧﻰ ﻛــﻪ ﺗــﻮ را
)(1
ﭘﻴــﺮوى ﻛﻨﻨــﺪ و ﺟﻬﻨّﻢ ﻣﻮﻋـﺪ ﻫﻤـﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ 42) «.و  / 43ﺣﺠﺮ(
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ﺧـﺎﻃـﺮات ﺷﻴﻄـﺎﻧﻰ ﭼﻴﺴـﺖ؟
َ َ ْ َْ َ ُ
نادت ُه املال ِئكة / ٣٩) «. ...آل عمران(
» ...ف
ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻌﺎﻧﻰ اى را ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن در »ﻗﻠﻮب ﻣﺮدم« اﻟﻘﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻼم و ﻗﻮل
ﺷﻴﻄﺎن ﻣﺤﺴﻮب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣــﺎﻧﻨــﺪ آﻳــــﺎت زﻳـــﺮ:
ـ )ﺷﻴﻄــﺎن ﮔــﻮﻳﺪ( ﺑــﻪ آنﻫـﺎ دﺳﺘﻮر دﻫﻢ ﺗﺎ ﮔﻮش ﺣﻴﻮاﻧﺎت را )ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﺖﻫﺎ( ﺑﺒﺮﻧﺪ / 119).ﻧﺴﺎء(
ـ اﻳﻨﺎن در ﻣﺜﻞ ﭼﻮن ﺷﻴﻄﺎﻧﻨﺪ ،ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﮔﻔﺖ :ﻛﺎﻓﺮ ﺷﻮ ! ) / 16ﺣﺸﺮ(
ـ در دلﻫــﺎى ﻣــﺮدم وﺳــﻮﺳـﻪ و اﻧــﺪﻳﺸــﻪ ﺑــﺪ اﻓﻜﻨــﺪ / 5) .ﻧــﺎس(
ـ ﺑــﺮﺧــﻰ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻰ دﻳﮕﺮ ﺳﺨﻨــﺎن ﻓﺮﻳﺒﻨــﺪه اﻇﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪ / 112) .اﻧﻌﺎم(
ـ )ﺷﻴﻄــﺎن ﮔـﻮﻳـﺪ( ﺧــﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﻰ و ﺣــﻖ وﻋـﺪه داد و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻼف
ﺣﻘﻴﻘﺖ/22) .اﺑﺮاﻫﻴﻢ(
ـ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎ وﻋﺪه ﻓﻘﺮ و ﺗﺮس ﺑﻰ ﭼﻴﺰى ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎى زﺷﺖ وادار ﻛﻨﺪ....
)/268ﺑﻘﺮه(
آن ﭼﻪ در اﻳﻦ آﻳﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻃﺮات وارده در ﻗﻠﻮب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎن
ﻣﻨﺴﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎى »اﻣﺮ ،ﻗﻮل ،وﺳﻮﺳﻪ ،وﺣﻰ و وﻋﺪ« ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ
آنﻫﺎ ﻫﻢ »ﻗﻮل و ﻛﻼم« ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻪ زﺑﺎﻧﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ اﻓﺘﺎده و ﻧﻪ از
دﻫﺎﻧﻰ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ اﻓﺎده ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻘﺼﻮد ﺗﺎم را ﻧﻤﺎﻳﺪ »ﻛﻼم و ﻗﻮل«
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ـ اﻋـﻢ از اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﻣﻔﻴـﺪ آن ،ﺻـﻮت واﺣـﺪ ﻳـﺎ ﺻــﻮتﻫﺎى ﻣﺘﻌــﺪد و ﻳﺎ ﻏﻴـﺮ
آن ﻣـﺎﻧﻨـﺪ »اﻳﻤـﺎء و رﻣﺰ«ﺑﺎﺷﺪ .ـ ﻧــﻮع ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻــﻮﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻔﻴـﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﻰ اﺳﺖ
»ﻛﻼم« ﮔﻮﻳﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ از دو ﻟﺐ ﺧــﺎرج ﻧﺸــﻮد و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ »اﻳﻤﺎء و رﻣﺰ« ﻗﻮل اﻃﻼق
ﻛﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺻﻮﺗﻰ ﻧﺒـﺎﺷﺪ.

٢٢٩

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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از آﻳﺎت آن ﭼﻪ وﻋﺪه ﺧﺪاوﻧﺪى را راﺟﻊ ﺑﻪ »ﻣﻐﻔﺮت و ﻓﻀﻞ« ﺧﺪا ﺑﻴﺎن ﻣﻰدارد،
آن ﻫﻤــﺎﻧــﺎ »ﻛــﻼم ﻣﻠﻜــﻰ« اﺳﺖ ،در ﻗﺒــﺎل »وﺳــﻮﺳﻪ« ﻛﻪ »ﻛــﻼم ﺷﻴﻄــﺎﻧﻰ«
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ اﻟﻘﺎء ﻧﻤﻮدن ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد در ﻗﻠﻮب اﻓﺮاد
اﻧﺴﺎﻧﻰ ،ﺑﺎ آﻧﺎن ﺗﻜﻠّﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
اﻣﺘﻴﺎز و ﺗﺸﺨﻴﺺ »ﻛﻼم ﻣﻠﻜﻰ« را از »ﻛﻼم ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ« ﻣﻰﺗﻮان از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ
در آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻠﻜﻰ ﻣﻼزم ﺑﺎ »ﺷﺮح ﺻﺪر« ﺑﻮده و ﺑﻪ
»ﻣﻐﻔﺮت و ﻓﻀﻞ« اﻟﻬﻰ دﻋﻮت و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ »دﻳﻦ« ﻳﻌﻨﻰ
ﻣﻌﺎرف ﻣﺬﻛﻮر در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮى ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ،ﻣﻼزم »ﺿﻴﻖ
ﺻﺪر« ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ »ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ« دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى
)(1
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﻳﻦ و ﻣﻌﺎرف آن ،و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻧﺤــﻮه اﻟﻘﺎى اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ
َ
َّ ُ
ُُ
ََ ْ َ َ ََُ ﱠ ْ ُ َ َ َُ
ور!« )٢٠تا / ٢٢اعراف(
»فوسوس لهما الشيطان...و قاسمهما...فدل ما ِبغر ٍ
اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﻃﻮرى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن آن را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮده و ﻣﻴﺎن آنﻫﺎ و اﻓﻜﺎر
ﺧﻮدش ﻓﺮق ﺑﮕﺬارد ،و آن را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻏﻴﺮ از ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪى
آن را ﻧﻴﺰ اﻓﻜﺎر ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو دو ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اﺣﻜﺎم ﻗﻄﻌﻰ از ﺧﻮد و از
رﺷﺤﺎت ﻓﻜﺮ ﺧﻮد ﻣﻰداﻧﺪ ،و ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻓﻜﺎر ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن آن را در ﻣﺎ اﻟﻘﺎء ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از اﻓﻜﺎر
و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺎ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺧﺒﺮى ﻛﻪ دﻳﮕﺮى داده و ﻳﺎ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﻛﺮده در ﻣﺎ ﭘﺪﻳﺪ
آﻣﺪه ،و ﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آن را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻧﻨﻤﻮده و اﺳﺘﻘﻼل و اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد را در آن اﻧﻜﺎر
ﻧﻤﻰﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .و اﮔﺮ آن ﻓﻜﺮ و آن ﺗﺼﻤﻴﻢ را ﻋﻤﻠﻰ ﻛﺮدﻳﻢ و ﺗﻮﺑﻴﺦ و ﺳﺮزﻧﺸﻰ ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗّﺐ
ﺷﺪ ﺗﻘﺼﻴﺮ را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ آن ﺧﺒﺮ را آورده و ﻳﺎ آن دﺳﺘﻮر را داده ﻧﻤﻰاﻧﺪازﻳﻢ،
اﺑﻠﻴﺲ ﻫﻢ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺑﺸﺮ ﻣﻰاﻧﺪازد و ﻗﺮآن از او ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ» :ﺷﻴﻄﺎن ﭘﺲ از آن ﻛﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻼﻳﻖ رﺳﻴﺪه ﺷﻮد ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ در دﻧﻴﺎ
درﺑﺎره اﻳﻦ )ﺑﻌﺚ و ﻧﺸﻮر و اﻳﻦ ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﺪه ﺣﻖ داد و ﻣﻦ )ﺑﺎﻃﻞ(
وﻋﺪهﺗﺎن دادم و ﺧﻠﻒ وﻋﺪه ﻛﺮدم و ﻟﻜﻦ ﺷﻤﺎ را در ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻜﺮدم ،ﺗﻨﻬﺎ )از ﻣﻦ
دﻋﻮﺗﻰ ﺑﻮد (،اﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر دﻋﻮﺗﻢ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻴﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺮا ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﻜﻨﻴﺪ،
ﺧﻮد را ﻣﻼﻣﺖ ﻛﻨﻴﺪ ،و اﻣﺮوز ﻣﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ داد ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﻢ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٢٣٠
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ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ داد ﻣﻦ ﺑﺮﺳﻴﺪ ،اﻳﻨﻚ اﻣﺮوز ﻛﻔﺮ ﻣﻰورزم و اﻧﻜﺎر ﻣﻰﻛﻨﻢ اﻋﺘﻘﺎدى را ﻛﻪ ﺷﻤﺎ
درﺑﺎره ﻣﻦ داﺷﺘﻴﺪ و ﻣﺮا ﺷﺮﻳﻚ ﺧــﺪاى ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻣﻰﭘﻨــﺪاﺷﺘﻴــﺪ؛ ﺑﺮاى ﺳﺘــﻢﻛﺎران
ﻋــﺬاﺑﻰ اﺳﺖ دردﻧـﺎك!« ) / 22اﺑـﺮاﻫﻴﻢ(
ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﮔﻨﺎه و ﻇﻠﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺸﺮ
ﻧﺴﺒﺖ داده و از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ ﻛﺮده و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻰ ﻃﺮف ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻛــﺎرى ﻛﻪ ﻣــﻦ ﻛــﺮدهام اﻳــﻦ ﺑــﻮده ﻛــﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮔﻨﺎه دﻋﻮت ﻛﺮده و ﺑﻪ
وﻋﺪه دروﻏﻰ دل ﺧﻮش ﺳﺎﺧﺘﻢ.
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »انﱠ ﻋﺒﺎدى ﻟَﻴﺲ ﻟَﻚ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﺳﻠْﻄﺎنٌ اﻻّ ﻣﻦِ اﺗﱠﺒﻌﻚ ﻣﻦَ اﻟْﻐﺎوﻳﻦَ ـ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻄّﻰ ﻧﺨﻮاﻫﻰ داﺷﺖ ،ﻣﮕﺮ آن ﮔﻤﺮاﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﻞ ﺧﻮد ﺗﻮ
ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ / 42) «،ﺣﺠﺮ( ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﻗﺪرت و ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ را از اﺑﻠﻴﺲ ﻧﻔﻰ ﻧﻤﻮده و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى او را ﺗﻨﻬﺎ در ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﺎى ﺧﻮد دﻧﺒﺎل ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻪ
راه ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ .ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ ﻓﻮق
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » :ﻗﺮﻳﻦ وى ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ،ﻣﻦ او را ﺑﻪ ﻃﻐﻴﺎن وا ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ
او ﺧﻮدش در ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﺑﻌﻴﺪى ﺑﻮد!« ) / 27ق( ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﻦ او را ﺑﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺗﻮ ﻣﺠﺒﻮر
)(1
ﻧﻜﺮدم ،او ﺧﻮدش از راه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎر دور ﺑﻮد.
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ﻧﺴــﺦ اﻟﻘـﺎﺋﺎت ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ
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ُ
ُ
ّ
ْ
َ ْ ُ ّ
ُ
ﱠ
ْ ُ
ُ ْ َ
ُ
»ف َين َسخ الل ُه ما ُيل ِقى الش ْيطان ث ﱠم ُي ْح ِك ُم الل ُه ايا ِت ِه...ف ُيؤ ِمنوا ِب ِه فتخ ِبت ل ُه قلـو ُ ُ ْـم!«
) ٥٢تا  / ٥٤حج(
ﺧﺪا آن ﭼﻪ را ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن اﻟﻘﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻧﺴﺦ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ آﻳﺎت ﺧﻮد را در دلﻫﺎ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺷﻴﻄﺎن را ﻣﺎﻳﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻴﻤﺎردﻻن و ﺳﻨﮓ دﻻن ﻗﺮار داده ،و ﺗﺎ
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ روزﻳﺸﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺴﺦ و اﺣﻜﺎم ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا رﺳﻮل و ﻳﺎ ﻧﺒﻰ
آرزوﻳﺶ ﻣﻰﻛﺮد ﺣﻖ ،و از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎﻃﻞ
ﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ آن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ و ﻳﺎ ﻧﺒﻰ اﻳﻤﺎن ﻣﻰآورﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ »ﺗﺨﺒﺖ« دلﻫﺎﻳﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
)(1
او ﻧﺮم ،و ﺧﺎﺷﻊ ﻣﻰﺷﻮد.
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ﻣﻔﻬـﻮم ﺷﻴﻄـﺎن ﻃـﺎﺋﻒ و ﻃـﻮاف او
َ
َ
ﱠ ﱠ َ ﱠَ
ٌ َ ﱠ
َ
الش ْيطـان َتذ ﱠك ُروا فا ُ
ذاه ْم ُم ْب ِص ُرون!« ) / 201اﻋﺮاف(
ـذين اتق ْـوا ِاذا َم ﱠس ُه ْـم طآ ِئـف ِمن
» ِان ال
ِ
ِ
»ﻃــﺎﺋــﻒ از ﺷﻴﻄــﺎن «،آن ﺷﻴﻄــﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻗﻠﺐ آدﻣﻰ ﻃﻮاف
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ رﺧﻨﻪاى ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و وﺳﻮﺳﻪ ﺧﻮد را وارد ﻗﻠﺐ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ آن وﺳﻮﺳﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﺣﻮل ﻗﻠﺐ ﻣﻰﭼﺮﺧﺪ ﺗﺎ راﻫﻰ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺑﺎز ﻛﺮده و وارد ﺷﻮد.
ﻛﻠﻤــﻪ »ﺗَــﺬَﻛﱡــﺮ« ﺑــﻪ ﻣﻌﻨــﺎى ﺗﻔﻜــﺮ آدﻣــﻰ اﺳــﺖ در اﻣــﻮر ﺑـﺮاى ﭘﻴﺪا
ﻛﺮدن ﻧﺘﻴﺠــﻪاى ﻛــﻪ ﻗﺒــﻼً ﻣﺠﻬـﻮل و ﻳﺎ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻮد.
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ـ ﭘﻨــﺎه ﺑﺒــﺮ ﺑﻪ ﺧــﺪا در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﻴﻄﺎن ،ﭼﻪ اﻳﻦ
روش روشِ ﭘﺮﻫﻴﺰﮔﺎران اﺳﺖ .ﭘﺮﻫﻴﺰﮔﺎران وﻗﺘﻰ ﺷﻴﻄــﺎن ﻃﺎﺋﻒ ﻧﺰدﻳﻜﺸﺎن ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻳﺎد
اﻳــﻦ ﻣﻰاﻓﺘﻨــﺪ ﻛﻪ ﭘــﺮوردﮔـﺎرﺷﺎن ﺧــﺪاوﻧــﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣــﺎﻟــﻚ و ﻣﺮﺑﻰ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ،
و ﻫﻤــﻪ اﻣــﻮر اﻳﺸــﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﻬﺘــﺮ ﻛﻪ ﺑــﻪ ﺧﻮد او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و
ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﻳﻢ .ﺧـﺪاوﻧــﺪ ﻫــﻢ ﺷــﺮّ آن ﺷﻴﻄــﺎن را از اﻳﺸــﺎن دﻓﻊ ﻧﻤــﻮده و ﭘﺮده ﻏﻔﻠﺖ را
از اﻳﺸﺎن ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﻰﺳﺎزد و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻴﻨﺎ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻀﻤــﻮﻧﻰ را اﻓــﺎده ﻣﻰﻛﻨــﺪ ﻛﻪ آﻳــﻪ» :اﻧﱠﻪ ﻟَﻴﺲ ﻟَﻪ
ﺳﻠْﻄﺎنٌ ﻋﻠَﻰ اﻟﱠﺬﻳﻦَ اﻣﻨُﻮا و ﻋﻠﻰ رﺑﻬِﻢ ﻳﺘَﻮﻛﱠﻠُﻮنَ ـ ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﺑﺮاى ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺮ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ
اﻳﻤﺎن آورده و ﺑﺮ ﭘــﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺗـﻮﻛّـﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ / 99) «،ﻧﺤﻞ( در ﺻﺪد
اﻓﺎده آن اﺳﺖ.
و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺧﻮد ﻳﻚ ﻧﻮع ﺗﺬﻛّﺮ اﺳﺖ .ﭼﻮن اﺳﺎﺳﺶ ﺑﺮ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر آدﻣﻰ اﺳﺖ ﻳﮕﺎﻧﻪ رﻛﻦ و ﭘﻨﺎهﮔﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ دﺷﻤﻦ ﻣﻬﺎﺟﻢ را دﻓﻊ ﺑﺪﻫﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ
)( 1
ﻗﺒﻼً ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺧﻮد ﻳﻚ ﻧﻮع ﺗﻮﻛّـﻞ ﺑﻪ اوﺳﺖ.
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ﻣﻔﻬــﻮم ﻧــﺰغ ﺷﻴﻄـﺎن
َ َ ْ ْ َ ْ
ٌَْ َ ْ َ ْ ّ
َ َ ّ َْ َ َﱠ َ َ ﱠ
ْ
جهليـن و ِاما ينـزغنـك ِمن الشيط ِـان نـزغ فـاست ِعذ ِبالل ِه!« ) ١٩٩و  / ٢٠٠اعراف(
»...و اع ِـرض ع ِـن ال ِ
»ﻧَﺰْغ« وارد ﺷﺪن و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﺮدن در اﻣﺮى ﺑﺮاى ﺧﺮاب ﻛﺎرى و ﻓﺎﺳﺪ ﻛﺮدن آن
اﺳﺖ ،و در آﻳﻪ » :ﻣﻦْ ﺑﻌﺪ اَنْ ﻧَﺰَغَ اﻟﺸﱠﻴﻄﻦُ ﺑﻴﻨﻰ و ﺑﻴﻦَ اﺧْﻮﺗﻰ ـ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻴﺎن
ﻣﻦ و ﺑﺮادراﻧﻢ را ﺑﻪ ﻫﻢ زد / 100) «،ﻳﻮﺳﻒ( ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻜﺎن دادن و از ﺟﺎ ﻛﻨﺪن و وادار ﻛﺮدن اﺳﺖ و ﻏﺎﻟﺒﺎ در

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﺣﺎل ﻏﻀﺐ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰرود .ﺑﺮﺧﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻧﺰغ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻢﺗﺮﻳﻦ وﺳﻮﺳﻪ
اوﺳﺖ .و ﻟﻜﻦ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻌﻨﺎى دوم
ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺎ آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ از ﺟﺎﻫﻼن اﻋﺮاض ﻛﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
دارد ،زﻳﺮا ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎﻫﻼن ﺑﺎ آدﻣﻰ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻬﺎﻟﺖ اﻳﺸﺎن ﺧﻮد ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﺪاﺧﻠﻪاى
اﺳﺖ از ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺮاى ﻋﺼﺒﺎﻧﻰ ﻛﺮدن و آﺗﺶ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻛﺮدن آدﻣﻰ ،و ﺑﺮﺧﻮرد زﻳــﺎد ﺑـﺎ
ﺟـﺎﻫــﻼن آدﻣـﻰ را ﺑـﻪ ﺳـﻮى ﺟﻬـﺎﻟﺖ و ﻣﺜــﻞ آنﻫــﺎ ﺷـﺪن ﺳـﻮق ﻣﻰدﻫـﺪ.
ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺷﻴﻄﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ
رﻓﺘﺎر ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ اﻳﺸﺎن ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻏﻀﺐ و اﻧﺘﻘﺎم وادار ﻛﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﻛﻪ او ﺷﻨﻮا و
داﻧﺎﺳﺖ .ﮔﻮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻄﺎب در آﻳﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﺳﺖ و ﻟﻜﻦ ﻣﻘﺼﻮد اﻣﺖ
)(1
آن ﺟﻨﺎب اﺳﺖ ﭼﻮن ﺧﻮد آن ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ.
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ﻧﺰغ ﺷﻴﻄﺎن و راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن
ْ
ّ
َ ّ ََْ َ ﱠ َ َ ﱠ
الس ُ
الش ْيط َ ْ ٌ َ ْ
ميع ال َع ُ
ـاس َتع ْـذ بالله ِا ﱠن ُه ُه َو ﱠ
ليم!« ) / 36ﻓﺼﻠﺖ(
»و ِاما ي غنك ِمـن
ـان نـزغ ف ِ ِ ِ
ِ
ﻛﻠﻤﻪ »ﻧَﺰْغ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧَﺨْﺲ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻴﺦ ﻳﺎ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ زدن ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮى ﺣﻴﻮان و ﻳﺎ
ﺑﻪ ﻋﻘـﺐ آن ،ﺗـﺎ ﺗﺤـﺮﻳـﻚ ﺷﻮد ،و ﺗﻨـﺪﺗﺮ ﺑــﺮود.
ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﻧﺎزغ ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻴﺨﻮﻧﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻴﺴﺖ؟ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد ﺷﻴﻄﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻤﻜــﻦ ﻫﻢ ﻫﺴــﺖ ﺗﺴــﻮﻳـﻞﻫﺎ و وﺳـﻮﺳﻪﻫﺎى او ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻰ ﭼﻮن ﺧﻄﺎب در
آﻳﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ آن ﺟﻨﺎب اﺣﺘﻤﺎل اول
اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺗﺴﻮﻳﻼت و وﺳﺎوس ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ در آن ﺟﻨﺎب راه ﻧﺪارد.
ﺑﻠﻪ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن دارد ﻛﻪ آن ﺧﺒﻴﺚ ﺑﺎ وﺳﻮﺳﻪ ﻣﺮدم ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻔّﺎر و ﻣﻌﺎﻧﺪﻳﻨﻰ ﻛﻪ آن
ﺟﻨﺎب دﻋﻮﺗﺸﺎن ﻣﻰﻛﺮده ،اﻣﻮر را ﻋﻠﻴﻪ وى دﮔﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزد .ﻣﺜﻼً زﺣﻤﺎت آن ﺟﻨﺎب را ﺧﻨﺜﻰ
ﻧﻤﻮده و ﻛﻔﺮ را در ﻛﻔّﺎر و ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎزد ،و در دﺷﻤﻨﻰ و آزار ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ،آﺗﺶ آنﻫﺎ را
ﺗﻴﺰﺗﺮ ﻛﻨﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪاش اﻳﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ دﻓﻊ ﺑﻪ اﺣﺴﻦ آن ﺟﻨﺎب ﻛﻢﺗﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻴﻔﺘﺪ .ﻛﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻳﻦ ﻧﺰغ از ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻪ اﻓﻜﻨﺪن دﺷﻤﻨﻰ در ﺑﻴﻦ آن ﺟﻨﺎب و ﻣﺮدم ﻣﻰﺷﻮد .و
ﺧـﻼﺻـﻪ ﻫﻤـﺎن ﻧـﺰﻏـﻰ ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »ﻣﻦْ ﺑﻌﺪ اَنْ ﻧَﺰَغَ اﻟﺸﱠﻴﻄﻦُ ﺑﻴﻨﻰ
و ﺑﻴﻦَ اﺧْﻮﺗﻰ ـ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻴﻦ ﻣﻦ و ﺗﻮ و ﺑﺮادراﻧﻢ دﺷﻤﻨـﻰ اﻓﻜﻨـﺪ «،در ﺳــﻮره
ﻳﻮﺳﻒ آﻳﻪ  100از آن ﻧﺎم ﻣﻰﺑﺮد ،و ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »ﻫﻴﭻ رﺳﻮﻟﻰ و
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮى ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ آرزوﺋﻰ ﻣﻰﻛﺮد ﺷﻴﻄﺎن آرزوﻳﺶ را
ﺑﺮﻫﻢ ﻣﻰزد/52) «.ﺣﺞ( آن را اﻟﻘﺎء در اﻣﻨﻴﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.

٢٣٣

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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و اﻣﺎ اﮔﺮ اﺣﺘﻤﺎل دوم را ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،ﭼﺎرهاى ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ را ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮ
ﻣﻄﻠﻖ دﺳﺘـﻮر ﺗﺎ ﻣﺘﻤــﻢ اﻣﺮ ﺑـﺎﺷـﺪ و آن وﻗـﺖ آﻳـﻪ ﺷـﺮﻳﻔﻪ ﺑـﻪ وﺟﻬـﻰ ﺷﺒﻴـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺜﻞ
ﻣﻌﺮوف )دﺧﺘﺮم ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻰﮔـﻮﻳﻢ ﻋـﺮوﺳﻢ ﺗﻮ ﺑﺸﻨﻮ!( ﻣﻰﺷﻮد.
»ﻓَـﺎﺳﺘَﻌــﺬْ ﺑِـﺎﻟﻠّـﻪ اﻧﱠـﻪ ﻫـﻮ اﻟﺴﻤﻴـﻊ اﻟْﻌﻠﻴــﻢ«!
ﻛﻠﻤﻪ »اﺳﺘﻌﺎذَه« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن .ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ـ ﻫﺮ وﻗﺖ دﻳﺪى ﺷﻴﻄﺎن در ﻛﺎرت اﻧﮕﻮﻟﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا از ﺷﻴﻄﻨﺖ او ،ﻛﻪ ﺧﺪا
ﺷﻨﻮاى ﻣﺴﺌﻠـﺖ ﺗـﻮ ،و داﻧـﺎ ﺑﻪ ﺣـﺎل ﺗـﻮ اﺳﺖ ،و ﺷﻨـﻮاى ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ و داﻧﺎ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﻮ
)(1
اﺳﺖ.
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ﻣﻔﻬـﻮم ﺻـﻮت و ﺟﻠﺐ ﺷﻴﻄـﺎن و ﻟﺸﻜـﺮ ﺳـﻮاره و ﭘﻴـﺎده او
ْ
َ
ْ َ َ ْ َ ُْ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َْ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
َ ْ َْ ْ َ
ْ
ُْ
وال َو
شاركهم ِ ى الام ِ
»و استف ِزز م ِن استطعت ِم م ِبصو ِتك و اج ِلب عل ِ م ِبخي ِلك و ر ِج ِلك و ِ
ُْ
الد / ٦٤) «. ...اسراء(
الاو ِ
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ» :ﺑﺎ آوازت از ذرﻳﻪ آدم ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻰ
ﮔﻤﺮاه و ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ وادار ﺑﻜﻦ «،ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﺎت ﺳﻮره ﺣﺠﺮ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ
اﺑﻠﻴﺲ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ و ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻨﺪ.
ﮔﻮﻳﺎ »اﺳﺘﻔْﺰاز = ﻫﻞ دادن« ﺑﺎ آواز ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﺧﻮار ﻛﺮدن آﻧﺎن ﺑﺎ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎى ﺑﺎﻃﻞ و
ﺧﺎﻟﻰ از ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻛﻪ وﺿﻊ ﺷﻴﻄﺎن و ﭘﻴﺮواﻧﺶ وﺿﻊ ﭼﻮﭘﺎن و رﻣﻪ را دارد ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻳﻚ ﺻﺪا ﺑﻪ راه اﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺻﺪاﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰاﻳﺴﺘﻨﺪ ،و ﭘﺮ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﺪاﻫﺎ
آوازﻫــﺎﺋﻰ ﺑـﻰﻣﻌﻨـﻰ اﺳـﺖ.
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :و اَﺟﻠﺐ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﺑِﺨَﻴﻠﻚ و رﺟِﻠﻚ «،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﻪ
راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﻪ ﻟﺸﻜﺮﻳﺎﻧﺖ دﺳﺘﻮر ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﺎن ﻫﻰ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺳـﻮاراﻧـﺖ ﺑﺴﭙـﺎر ،و ﻫـﻢ ﺑﻪ ﭘﻴـﺎده ﻧﻈـﺎﻣﺖ ،و اﻳﻦ ﮔـﻮﻳـﺎ اﺷـﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن
ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻌﻀـﻰﺷـﺎن ﺗﻨﺪ ﻛﺎر و ﺑﻌﻀـﻰ ﻛﻨـﺪ ﻛـﺎرﻧـﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨـﺎن ﻛﻪ وﺿـﻊ ﻫﺮ ﻟﺸﻜﺮى
ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر اﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﻰ ﺳﻮاره و ﺑﻌﻀﻰ ﭘﻴﺎدهاﻧﺪ ،ﭘﻴﺎدهﻫﺎ را ﺑﻪ ﻛﺎرى ﻣﻰﮔﻤــﺎرﻧــﺪ ﻛﻪ
)(1
ﺣـﺎﺟـﺖ ﺑــﻪ ﺳـﺮﻋـﺖ ﻋﻤـــﻞ ﻧـﺪاﺷﺘـــﻪ ﺑـﺎﺷــﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴـﺰان ،ج  ،25ص .249

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٢٣٤
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ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺴﻮﻳﻞ و اﻣﻼء ﺷﻴﻄﺎن
َ
َ
َ
ﱠ
ُ
»...الش ْيطــان َس ـ ﱠـو َل ل ُهـ ْـم َو ا ْملـى ل ُهـ ْـم / ٢٥) «.محمـد(
ـ »ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از روﺷﻦ ﺷﺪن راه ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ﻗﺒﻠﻰ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ ﺷﻴﻄﺎن اﻳﻦ
ﻋﻤﻞ زﺷﺖ را در ﻧﻈﺮﺷﺎن زﻳﻨﺖ داده و ﺑﻪ آﻣﺎل ﻛﺎذب آرزوﻣﻨﺪﺷﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ«.
ﻛﻠﻤﻪ »ﺗﺴﻮﻳﻞ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻠﻮه دادن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ آدﻣﻰ ﺣﺮﻳﺺ ﺑﺮ آن
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ زﺷﺘﻰﻫﺎﻳﺶ ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ زﻳﺒﺎ ﺷﻮد ،و ﻣﺮاد از اﻣﻼء ،اﻣﺪاد و ﻳﺎ ﻃﻮﻻﻧﻰ
)(1
ﻛﺮدن آرزوﺳﺖ .ﺧـﻼﺻـﻪ اﺷـﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺴﻠـﻂ ﺷﻴﻄﺎن ﺑـﺮ ﻣﺮﺗﺪﻳﻦ.
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اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺴﻮﻳﻼت ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
َ
ْ
ُُ
ْ
َ
ُ
َ ْ ُُْ َ ْ
»َ ...شياطي َـن ِالا ْن َ ْ ّ ُ
ض زخ ُرف الق ْو ِل غرورا!« ) / 112اﻧﻌﺎم(
س و ال ِج ِن يو ى بعضهم ِا ى بع ٍ
ِ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺮاى دﺷﻤﻨﺎﻧﻰ از ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎى اﻧﺴﻰ و ﺟﻨّﻰ درﺳﺖ ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻛﻪ
ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮ ﻧﻘﺸﻪ رﻳﺰى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه
ﻣﻰاﻧﺪازﻧﺪ .ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻧﺒﻴﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ درﺳﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﻢ.
ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺮاد اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎى ﺟﻨّﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ وﺳﻮﺳﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎى اﻧﺴﻰ
وﺣﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎى اﻧﺴﻰ ﻫﻢ آن وﺣﻰ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻜﺮر و ﺗﺴﻮﻳﻞ ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ ﺑﺮاى اﻳﻦ
)(1
ﻛﻪ ﻓﺮﻳﺐ دﻫﻨﺪ ـ ﻳﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻓﺮﻳﺐ آن را ﺧﻮردهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ دﻳﮕﺮ ﻣﻰرﺳﺎﻧﻨﺪ.
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ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺮف زدن ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ
ُ َّ ُ
َ
َ َ ﱠ
»و
قال الش ْيطان ملا ق ِ َ الا ْم ُر / ٢٢) «. ...ابراهيم(
»ﻗﻮل ـ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ« در ﻣﻮرد ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻳﺎ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ وﺟﻮدﺷﺎن از
ﺳﻨﺦ وﺟﻮد ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻴﻮان اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﻣﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻰ و
از راه ﺗﺤﺼﻴـﻞ ﻋﻠـﻢ ﻧـﺪارﻧـﺪ ،ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ دﻳﮕـﺮ ﺑـﺎﻳـﺪ داﺷﺘــﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ »ﻗﻮل ـ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ« ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از اﺳﺘﺨﺪام ﺻﻮت ﻳﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻗﺮار داد ﻗﺒﻠﻰ ،ﻛﻪ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﺎ ،و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ آن را
اﻳﺠﺎب ﻣﻰﻛﺮد و اﻣﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و ﺷﺒﻴﻪ آن دو ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮ

٢٣٥

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻰآﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ وﺟﻮدى ﻧﺪارﻧﺪ ﭘﺲ ﻗﻄﻌﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺧﺪا ﺑﺎ آﻧﺎن ﻃﻮرى دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
از اﻳﻦ ﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺧﻮد ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﻳﻚ دﻳﮕﺮ و ﺧﻮد
ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ دﻳﮕﺮ از راه اﺳﺘﺨﺪام ﺻﺪا و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻐﺖﻫﺎﻳﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﻗﺘﻰ ﻳﻚ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪاى دﻳﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﺪ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ او
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ،و ﻳﺎ ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺷﻴﻄﺎن دﻳﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﻳﺪ ،اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ
ﺑﺪﻧﻰ و ﺳﺮى و در ﺳﺮ دﻫﻨﻰ و در دﻫﺎن زﺑﺎﻧﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و آن زﺑﺎن ﺻﺪا را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ
ﻧﻤﻮده و از ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪاش ﻟﻔﻈﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺼﺪش درﺳﺖ ﻛﻨﺪ ،و ﺷﻨﻮﻧﺪهاش ﻫﻢ ﺳﺮى
و در ﺳﺮ ﺳﻮراﺧﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻮش و داراى ﺣﺲ ﺳﺎﻣﻌﻪ و در ﭘﺸﺖ آن دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﺻــﻮت
ﺑﻪ ﻣﻐــﺰ داﺷﺘـﻪ ﺑـﺎﺷـﺪ ،ﺗﺎ ﺳﺨﻨــﺎن ﮔــﻮﻳﻨﺪه را ﺑﺸﻨﻮد ،و اﻳﻦ ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﻠّﻢ در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﻣﺨﻠﻮق ،ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ و ﺳﺨــﻦ ﺷﻨﻴــﺪن ﻫﺴﺖ .و اﺛﺮ ﻗﻮل و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻘﺼﻮد و ادراك آن را
دارد ،ﻫــﺮ ﭼﻨــﺪ ﻛﻪ ﻗﻮﻟﻰ ﭼﻮن ﻗﻮل ﻣﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و ﺑﻴﻦ
ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺷﻴﻄﺎن ﻗﻮل ﻫﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﭼﻮن ﻣﺎ ،ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﺠﺎد ﺻﻮت از ﻃﺮف
)(1
ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻮل و ﺷﻨﻴﺪن آن از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ.
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ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻤﺰات و ﺣﻀﻮر ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ
َ
َ
َ ُ
ُ
ﱠ
ْ
ُ
َ
ّ َ ُ ُ َ ْ َ
ُ
ْ ُ
زات الشيـاط ِن َو اعوذ ِبـك َر ِ ّب ان َيحضـرو ِن!« ) 97و  / 98ﻣﺆﻣﻨﻮن(
»و ق ْـل َر ِب اعـوذ ِبك ِمن ه َم ِ
ـ » ﺑﮕﻮ ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ،ﻣﻦ از وﺳﻮﺳﻪ و ﻓﺮﻳﺐ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﻰآورم .و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﭘﻨﺎه ﻣﻰآورم از اﻳـﻦ ﻛﻪ ﺷﻴﻄـﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺴﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ!«
ﻛﻠﻤﻪ »ﻫﻤﺰة« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﺪت دﻓﻊ اﺳﺖ .ﻫﻤﺰه ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دﻓﻊ او ﺑﻪ ﺳﻮى
ﮔﻨـــﺎﻫــﺎن از راه ﮔﻤـــﺮاه ﻛـــﺮدن اﺳـﺖ.
در اﻳﻦ آﻳﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ از اﻏﻮاى ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ
ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮد ،و از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﻧﺰدش ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ آن درﮔﺎه ﻣﻠﺘﺠﻰ
ﺷﻮد ،و در اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﺷﺎرهاى ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﺮك و ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻫﻢ از
)( 1
ﻫﻤﺎن ﻫﻤﺰات ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ واﺣﺎﻃﻪ و ﺣﻀﻮر آنﻫﺎﺳﺖ.
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) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﺿﻌﻒ ﻛﻴﺪ و ﻓﺮﻳﺐ ﺷﻴﻄﺎن
ﱠ َْ َ ﱠ
الش ْيطــان كـ َ
ـان َ
َ ُ َْ َ ﱠ ْ
ضعيفــا!« ) / ٧٦نساء(
طان ِان كيــد
ِ
»فقـا ِتلوآا اوِلياآء الشي ِ
ـ »ﭘﺲ ﭘﻴﻜﺎر ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺷﻴﻄﺎن زﻳﺮا ﻛﻪ ﻓﺮﻳﺐ ﺷﻴﻄﺎن ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ!«
آﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺮوى ﻃﺎﻏﻮت ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ از وﻻﻳﺖ ﺧﺪا ﺑﻴﺮوﻧﻨﺪ و ﻣﻮﻻﺋﻰ
ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮﻻى ﺷﺮك و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا .ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻴﻄﺎن ﻛﻪ دوﺳﺖ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ و
اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ دوﺳﺘﺎن اوﻳﻨﺪ.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻓﺮﻳﺐ ﺷﻴﻄﺎن را ﺿﻌﻴﻒ ﺷﻤﺮده ،زﻳﺮا ﻛﻪ راه ﻃﺎﻏﻮت اﺳﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ راه
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﻗﻮتﻫﺎ از آن ﺧﺪاﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮاى راه ﻃﺎﻏﻮت ـ ﻛﻪ ﻓﺮﻳﺐ ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ ـ
ﭼﻴــﺰى ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧــﺎﺗـﻮاﻧﻰ ﻧﻤﻰﻣـﺎﻧـﺪ و ﻟﺬا ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﺿﻌــﻒ دﺷﻤﻨــﺎن ﺧــﺪا ،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را
ﺑﺮاى ﺟﻬﺎد ﺑﺎ آﻧﺎن ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻇــﺎﻫــﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻌــﻒ ﻓﺮﻳﺐ
)(1
ﺷﻴﻄــﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧـﺪاﺳﺖ و ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧـﺪارد ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﺪان ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﮔﻤـﺮاﻫـﻰ ﺷﻴﻄــﺎن ،ﮔﻤـﺮاﻫﻰ اوﻟﻴـﻪ ﻳﺎ ﻣﺠـﺎزات؟
َ ْ َ
» َ
قال َر ِ ّب ِبمااغ َو ْيت /٣٩) «! ...حجر(
از اﻳﻦ ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﻏﻮاﻳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داد و ﺧﺪا ﻫﻢ ﻧﻪ آن را رد ﻛﺮد و ﻧﻪ
ﺟﻮاﺑﺶ داد ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از آن ﻏﻮاﻳﺖ ،ﻗﻀﻴﻪ ﺳﺮ ﭘﻴﭽﻰ از ﺳﺠﺪه ﺑﺮ آدم ﻧﺒﻮده،
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ راﺑﻄﻪاى ﻣﻴﺎن ﺳﺮ ﭘﻴﭽﻰ او و ﻣﻌﺼﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﺎ آن ﺳﺒﺐ اﻳﻦ
ﺷــﻮد ،و اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺎ ﺳﺮﭘﻴﭽـﻰ ﺧـﻮدش وﺳﻴﻠـﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﺸﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ.
ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻘﺼﻮد از اﻳﻦ ﻏﻮاﻳﺖ آن ﻏﻮاﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺧﻄﺎب ﺧﺪاﻳﻰ اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻧﻤﻮد ،و
ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺪا ﻛﻪ ﻫﻤﺎن دورى از رﺣﻤﺖ او و ﮔﻤﺮاﻫﻰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻌﺎدت
اﺳﺖ ،ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ درﺑﺎرهاش ﻣﺴﻠّﻢ ﺷﺪه ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﻘﺮار ﻟﻌﻨﺖ ﺟﺰاﻓﻰ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ اﺛﺮ
آن ﻏﻮاﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﺑﺮاى ﺧﻮد ﭘﺴﻨﺪﻳﺪ ،ﭘﺲ اﺿﻼل ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ درﺑﺎره او اﺿﻼل
اﺑﺘﺪاﺋﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ اﺿﻼل ﻣﺠﺎزاﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻧﺪارد ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻀﻞﱡ ﺑِﻪ ﻛَﺜﻴﺮا و ﻳﻬﺪى ﺑِﻪ ﻛَﺜﻴﺮا
ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ آن را اﻧﻜﺎر ﻧﻜﺮد و در آﻳﻪ »ﻳ 
و ﻣﺎ ﻳﻀﻞﱡ ﺑِﻪ اﻻﱠ اﻟْﻔﺎﺳﻘﻴﻦَ ـ ﻗﺮآن ﺑﺴﻴﺎرى را ﮔﻤﺮاه و ﺑﺴﻴﺎرى را ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﮔﻤﺮاه
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﻓﺎﺳﻘﺎن را!« ) / 26ﺑﻘﺮه( ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاف و ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻳﻦ آن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻗّﺖ و ﺗﺪﺑﺮ در آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ آن را دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ و
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ﺧﻼﺻﻪاش اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از اﻏﻮاى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﻴﻄﺎن را اﻏﻮاء و اﺿﻼل اﺑﺘﺪاﺋﻰ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺠـﺎزات اﺳﺖ ،و ﺟﻤﻠـﻪ »و انﱠ ﻋﻠَﻴـﻚ ﻟَﻌﻨَﺘـﻰ!« ) / 78ص( آن را اﻓﺎده
)(1
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
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ﻣﻜﺮ و اﻣﻼء و اﺳﺘﺪراج و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﺳﺘﻨﺎد آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺷﻴﻄﺎن
ُ َ
َ
َ ّ َْ ْ
» َو ا ْم ى ل ُه ْم ِا ﱠن ك ْيدى َمت ٌن!« » ،ف ِلل ِه املك ُر َجميعا!« )/١٨٣اعراف()/٤٢رعد(
َ ّ َْ ْ
»ف ِلل ِه املك ُر َجميعا!« ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜﺮﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ و ﻇﻠﻢﻫﺎ و ﺗﻌﺪﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ از ﻣﺮدم
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ دﻳﻨﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮرد آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻦ آنﻫﺎ
را ﺑﺮوز ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻣﻜﺮ و اﻣﻼء و ﺧﺪﻋﻪاى اﺳﺖ اﻟﻬﻰ ،ﭼﻪ آن ﻛﻪ از ﺣﻘﻮق ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺧﺪا اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋــﺎﻗﺒـﺖ اﻣـﻮر و ﺳﺮاﻧﺠـﺎم اﻓﻌـﺎل ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ آنﻫﺎ را
ﺑﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻋﻤـﺎﻟﺸﺎن ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،و ﺧـﺪاوﻧـﺪ در ﻛـﺎر ﺧـﻮد ﭘﻴـﺮوز اﺳﺖ.
َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ﱠ َْ
َ ﱠ َ َ ﱠ
ذين كذ ُبوا ِباي ِتنا سنستد ِرجهم ِمن حيث ال يعلمون و ام ى لهم ِان كيدى
ـ »و ال
َمت ٌن!  -و ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ آﻳﺎت ﻣﺎ را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از راﻫﻰ ﻛﻪ ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﺑﮕﻴﺮﻳﻤﺸﺎن و
ﻣﻬﻠﺘﺸﺎن دﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﻴﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ!« ) 182و  / 183اﻋﺮاف(
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻜﺮ و اﻣﻼء و اﺳﺘﺪراج وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻰﺷﻮد از اﻗﺴﺎم
ﻛﻔﺮ و ﻣﻌﺎﺻﻰ ﻣﻰﮔﺮدد ،و ﻛﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻃﺮف آنﻫﺎ دﻋﻮت ،وﺳﻮﺳﻪ ،وﺣﻰ ،ﻧﺰوع اﺿﻼل اﺳﺖ
و ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﻃﺮف آنﻫﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ زﻳﻨﺖ ﺷﻴﻄﺎن و وﺳﺎﺋﻞ و رﻳﺴﻤﺎن و
ﺷﺒﻜﻪﻫﺎى اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪان ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ دام ﻣﻰاﻓﻜﻨﺪ ،ﭼﻪ آن ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ وﺳﺎﺋﻞ،
)(1
ﺑﻨـﺪﮔـﺎن اﻟﻬـﻰ را اﻏـﻮاء ﻧﻤـﻮده و ﺑﺎ وﺳـﺎﺋﻠﻰ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارد آنﻫﺎ را ﮔﻤﺮاه ﻣﻰﻛﻨﺪ.
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ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم

ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﺟﻨّﻰ ﺑﻨّﺎ و ﻏﻮاص در ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﺒـﻰ
َ
َ
َ
َ ﱠ
الا ْ
َ ُ ﱠ َّ َ َ ّ
صفـ ِـاد 37) «.و  / 38ص(
اص َو اخـري َـن ُمقـ ﱠـرني َـن ِ ى
»و الشيــاطيــن كــل بن ٍاء و غو ٍ
»ﻣﺎ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎى ﺟﻨّﻰ را ﺑﺮاى ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﺴﺨّﺮ ﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از آنﻫﺎ ﻛﻪ ﻛﺎر
ﺑﻨﺎﺋﻰ را ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﻨﺎﺋﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﻳﻚ از آنﻫﺎ ﻛﻪ ﻏﻮاﺻﻰ را ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮاﻳﺶ در درﻳﺎ ﻏﻮاﺻﻰ ﻛﻨﻨﺪ و ﻟﺆﻟﺆ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ درﻳﺎﺋﻰ را ﺑﺮاﻳﺶ اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻨﻨﺪ«.
»و اﺧَﺮﻳﻦَ ﻣﻘَﺮﱠﻧﻴﻦَ ﻓﻰ ا َْﻻﺻﻔﺎد«.
ﻳﻌﻨـﻰ ﻣﺎ ﺳـﺎﻳـﺮ ﻃﺒﻘـﺎت ﺟـﻦ را ﺑـﺮاى او ﻣﺴﺨّﺮ ﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ را ﻏﻞ و زﻧﺠﻴﺮ

٢٣٨
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ﻛﻨﺪ .و از ﺷــﺮّﺷــﺎن راﺣــﺖ ﺑــﺎﺷــﺪ.

)(1
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ﻋﻠﺖ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺷﻜﻮﻓﻪ ﻣﻴﻮه درﺧﺘﺎن ﺟﻬﻨّﻤﻰ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ
َْ ُ َ َﱠ ُ ُ ُ ُ ﱠ
َ ْ ْ َ
ﱠ َ َ ٌَ َ ْ ُُ
حيم طلعها كــانـه رؤ
س الشياط ِن 64) «.ﺗﺎ  / 66ﺻﺎﻓﺎت(
» ِا ــا شجــرة تخـرج فـى اص ِل الج ِ
ـ »درﺧﺖ زﻗّﻮم ...درﺧﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﻴﺦ ﺟﻬﻨّﻢ ﺳﺮ در ﻣﻰآورد .ﻣﻴﻮهاش ﮔﻮﺋﻰ
ﺳﺮ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎﺳﺖ«.
در آﻳﺎت ﺳﻮره ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ آﻣﺎده ﻛﺮده
و آنﻫﺎ را ﺑﻪ وﺻﻒ »رزق ﻛﺮﻳﻢ« ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎ آن ﺟﺎﻳﮕﺎهﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻫﻞ آﺗﺶ ﺗﻬﻴﻪ
دﻳﺪه ،و آن را درﺧﺖ زﻗّﻮم ﻧﺎﻣﻴﺪه ،ﻛﻪ ﺷﻜﻮﻓﻪﻫﺎﻳﺶ ﮔﻮﺋﻰ ﺳﺮ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎﺳﺖ و ﻧﻴﺰ
ﺷــﺮاﺑــﻰ از ﺣﻤﻴــﻢ اﺳﺖ ،ﻣﻘــﺎﻳﺴــﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻛﻠﻤﻪ »زﻗّﻮم« ﻧﺎم درﺧﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮگﻫﺎﻳﻰ ﻛﻮﭼﻚ و ﺗﻠﺦ و ﺑﺪ ﺑﻮ دارد .و ﭼﻮن
ﺑﺮگ آن را ﺑﻜﻨﻨﺪ در ﻣﺤﻞ ﻛﻨﺪه ﺷﺪه ﺷﻴﺮى ﺑﻴﺮون ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ از ﺑﺪن آدﻣﻰ
ﺑﺮﺳﺪ آن ﺟﺎ ورم ﻣﻰﻛﻨﺪ .و اﻳﻦ درﺧﺖ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺗﻬﺎﻣﻪ و ﻧﻴﺰ در ﻫﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﺸﻚ و
ﺑﻰ آب و ﻋﻠﻒ ﻣﻰروﻳﺪ ...و درﺧﺘﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪه ،زﻗﻮم ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ّ
ْ
ً
ّ
َ
ْ
ـ » ِانـا َج َعلنـاهـا ِفتنـة ِللظ ِـاملي َـن ـ ﻣﺎ آن را ﻓﺘﻨﻪ ﺳﺘﻢﮔﺮان ﻛﺮدﻳﻢ / 63) «.ﺻﺎﻓﺎت(
اﻳﻦ ﺟﻤﻠــﻪ ﺑﻪ ﺷﺠــﺮه زﻗّـﻮم ﺑﺮﻣـﻰﮔـﺮدد و ﻓﺘﻨـﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎى ﻣﺤﻨـﺖ و ﻋﺬاب
اﺳﺖ.
ﱠ َ َ ٌَ َ ْ ُُ َ ْ ْ
َ
حيم / ٦٤) «.صافات(
ـ » ِا ـا شجـرة تخـرج ى اص ِل الج ِ
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ وﺻﻒ ﺷﺠﺮه زﻗّﻮم اﺳﺖ .و اﺻﻞ ﺟﺤﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻌﺮ ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ و اﻳﻦ
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﺪارد ﻛﻪ در آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ درﺧﺘﻰ ﺑﺮوﻳﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻧﺴﻮزد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﻛﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن دوزﺧﻴﺎن در آﺗﺶ ﻋﺠﻴﺐﺗﺮ اﺳﺖ و ﺧﺪا ﻫﺮ ﻛﺎرى ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻜﻨﺪ.
َْ ُ َ َﱠ ُ ُ ُ ُ ﱠ
ـ »طلعهـا كــانـه رؤ
س الشيــاطي ـ ِـن / ٦٥) «.صـافات(
ﻛﻠﻤﻪ »ﻃﻠﻊ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﻜﻮﻓﻪ ﻣﻴﻮه اﺳﺖ .در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻴﻮه درﺧﺖ زﻗّﻮم را ﺑﻪ ﺳﺮ
ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮده ،و اﻳﻦ ﺑﺪان ﻋﻨﺎﻳﺖ اﺳﺖ ﻋﻮام از ﻣﺮدم ،ﺷﻴﻄﺎن را در زﺷﺖﺗﺮﻳﻦ
ﺻﻮرتﻫﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘــﻪ در ﺗﺸﺒﻴــﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨــﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﭼﻴــﺰى ﺗﺸﺒﻴــﻪ ﺷــﻮد ﻛــﻪ ﺷﻨــﻮﻧﺪه آن را ﺑﺸﻨــﺎﺳــﺪ .و ﻣــﺮدم ﺳﺮ ﺷﻴﻄــﺎنﻫﺎ را
ﻧﺪﻳﺪهاﻧﺪ و ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ.
َ ﱠُ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َْ ْ ُ ُ َ
مالؤن ِم ا البطون / ٦٦) «.صافات(
ـ »ف ِا م ال ِكلون ِم ا ف ِ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد سوم
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اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ درﺧﺖ ﻧﺎم ﺑﺮده وﺳﻴﻠﻪ ﭘــﺬﻳــﺮاﺋﻰ از ﺳﺘﻤﮕــﺮان
 »ﭘﺲ ﺷﻜﻢﻫﺎ را از آن ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ:اﺳــﺖ ﻛﻪ از آن ﻣﻰﺧــﻮرﻧــﺪ و در اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓــﺮﻣــﻮده
« اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔــﺮﺳﻨﮕـﻰ ﺷـﺪﻳـﺪ اﻫـﻞ دوزخ ﺑﻪ ﻃــﻮرى ﻛﻪ آن ﻗــﺪر،ﻛﺮد
(1)
ﺣــﺮﻳــﺺ ﺑﺮ ﺧﻮردن ﻣﻰﺷــﻮﻧــﺪ ﻛﻪ دﻳﮕــﺮ در ﻓﻜــﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨـﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ؟
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فصل چهارم
وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎر ﺷﻴﻄﺎن

ﻣﻴﺪان ﻋﻤﻞ ﺷﻴﻄﺎن و ﻣﺤﻞ ﻧﻔﻮذ او
ْ
َ َ
َ
َ
َ ْ َ َْ َ َ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
اط َك امل ْست َ
قيم ،ث ﱠم ال ِت َي ﱠ ُ ْم ِم ْن َب ْ ِنا ْيـد ِ ْـم َو ِم ْـن خل ِف ِهـ ْـم َو
قال ف ِبماآ اغ َو ْيت الق ُعد ﱠن ل ُه ْم ِصر
»
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َع ْن ا ْيما ْم َو َعـ ْـن شمــاآئلهـ ْـم َو ال تجد اكث َـر ُه ْم شـاك َ
رين!« ) ١٦و  / ١٧اعـراف(
ِ
ِ
ِِ ِ
ِِ
آﻳﺎﺗﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان از آنﻫﺎ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ و ﻣﺤﻞ ﻧﻔﻮذ ﺷﻴﻄﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﻛـﺮد :از آن ﺟﻤﻠـﻪ آﻳـﻪ زﻳـﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜـﺎﻳﺖ ﻗﻮل ﺧﻮد اوﺳﺖ:
َ
َ
ًْ َ َ
َْ
ُ َ
َ ُْ َ
»الق ُعد ﱠن ل ُه ْم ِصـراط َـك امل ْستقي َـم ث ﱠم ال ِت َي ﱠ ُ ْم ِم ْن َب ْ ِنا ْيد ِ ْم َو ِم ْنخل ِف ِه ْم َو َع ْن ا ْيمـا ِ ِ ْـم
َ
َو َع ْن شمآ ِئ ِل ِه ْـم  -گفت براى اين ضاللت كه مرا نصيــب دادﻩاى در راﻩ راست تــو بر
سر آنـان كميـن مىنشينـم ،آن گاﻩ از جلوى رويشان و از پشت سرشان و از راستشان
و از چپش ــان بــه آنــان مىتــازم ١٦) «!...و  / ١٧اع ـراف(
از آﻳﻪ ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ وى ﻧﺨﺴﺖ در ﻋﻮاﻃﻒ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ اﻧﺴﺎن ﻳﻌﻨﻰ در ﺑﻴﻢ
و اﻣﻴﺪ او ،در آﻣﺎل و آرزوﻫﺎى او ،در ﺷﻬﻮت و ﻏﻀﺐ او ،ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮده و آن ﮔﺎه در اراده و
اﻓﻜﺎرى ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻴﺰد ﺗﺼﺮّف ﻣﻰﻛﻨﺪ.
َ َ ّ
َ ْ َ ْ َ َُّ َ ﱠ َ ُ ْ
َْ
ض«،
ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﻓﻮق ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » قال ر ِب ِبما اغويت الزِي ن لهم ِ ىالار ِ
اﺳﺖ زﻳﺮا ﻣﻌﻨﻰ اﻳﻦ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ » ﻣﻦ اﻣﻮر ﺑﺎﻃﻞ و زﺷﺘﻰﻫﺎ و ﭘﻠﻴﺪىﻫﺎ را از راه ﻣﻴﻞ
و رﻏﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﺸﺮى ﺑﻪ آن دارد در ﻧﻈﺮ آﻧﺎن زﻳﻨﺖ داده ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ وﺳﻴﻠﻪ
ﮔﻤﺮاﻫﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﻢ!« ) / 39ﺣﺠﺮ( ﻣﺜﻼً زﻧﺎ را ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ از آن ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻴﻞ ﺷﻬﻮاﻧﻰ اوﺳﺖ در ﻧﻈﺮش اﻳﻨﻘﺪر زﻳﻨﺖ ﻣﻰدﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺤﺬور
و زﺷﺘﻰ آن ﻛﺎﺳﺘﻪ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻛـﺎﻫـﻢ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺑﺎره ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ آن ﻧﻤــﻮده و

٢٤١
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ﻣﺮﺗﻜﺒﺶ ﺷﻮد.
َ ُ ُ ْ َ ُ َ ّ ْ َ َ ُ ُ ُ ﱠ ْ ُ ّ ُُ
ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ ﻓﻮق آﻳﻪ » :ي ِعدهم و يمن ِ م و ما ي ِعدهم الشيطان ِالا غرورا ـ وﻋﺪهﺷﺎن
ﻣﻰدﻫﺪ و اﻣﻴﺪوارﺷﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،وﻟﻜﻦ ﺷﻴﻄﺎن وﻋﺪه ﺷﺎن ﻧﻤﻰدﻫﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺐ!« )/ 120
َ
ُ َ َ
َ
ﱠ
ﻧﺴﺎء( و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ آﻳﻪ » :ف َزﱠي َن ل ُه ُم الش ْيطان ا ْعمال ُه ْم ـ ﭘﺲ ﺷﻴﻄﺎن ﻋﻤﻞﻫﺎﻳﺸﺎن را در
ﻧﻈﺮﺷﺎن زﻳﻨﺖ داده اﺳﺖ / 63) «.ﻧﺤﻞ(
ﻫﻤﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺪان ﻋﻤﻞ
ﺗﺎﺧﺖوﺗﺎز ﺷﻴﻄﺎن ﻫﻤﺎﻧﺎ ادراك ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ و اﺑﺰار ﻛﺎر او ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺸﺮى اﺳﺖ ،و ﺑﻪ
ُ ُ ّ
ﺷﻬﺎدت آﻳﻪْ » :ال َو ْسواس ْال َخ ّن َ ﱠ ُ َ ْ ُ
اس ـ از ﺷﺮ وﺳﻮﺳﻪ ﮔﺮ ﻧﻬﺎﻧﻰ
ِ
اس الذى يوس ِوس ى صدو ِرالن ِ
ِ
ﻛﻪ در دل ﻣﺮدم وﺳﻮﺳﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ / 5) «،ﻧﺎس( اوﻫﺎم ﻛﺎذﺑﻪ و اﻓﻜﺎر ﺑﺎﻃﻞ را ﺷﻴﻄﺎن در
)(1
ﻧﻔـﺲ اﻧﺴﺎن اﻟﻘـﺎء ﻣﻰﻛﻨـﺪ.
 -1اﻟﻤﻴــــــــﺰان ،ج  ،15ص .52

ﻟﺬاﻳﺬ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻓﻜﺮى و ﻟﺬاﻳﺬ ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ
َ
ّ ُ ُ
َ
ـذل َـك َزﱠينا ِلكـ ِ ّـل ا ﱠمـ ٍـة َع َمل ُهـ ْـم!« ) / ١٠٨انعام(
»ك ِ
»زﻳﻨﺖ« ﻫﺮ ﭼﻴﺰ زﻳﺒﺎ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺷﺪه و ﺑﻪ
آن زﻳﺒﺎﺋﻰ ﻣﻰﺑﺨﺸﺪ و ﻣﺮﻏﻮب و ﻣﺤﺒﻮب ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ و ﻃﺎﻟﺐ زﻳﻨﺖ ﺑﻪ ﻃﻤﻊ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
آن ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻓﻮاﻳﺪ آن ﭼﻴﺰ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﻰﺷﻮد.
اﻳﻦ ﻟﺬاﻳﺬ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن را در ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎن زﻳﻨﺖ ﻣﻰدﻫﺪ .و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻟﺬاﻳﺬ آدﻣﻰ را ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻳﻦ ﻟﺬاﻳﺬ ﻧﺒﻮد ﺑﺸﺮ در
ﺻﺪد اﻧﺠﺎم ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺮ ﻧﻤﻰآﻣﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻧﺘﺎﻳﺠﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن در
ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻘﺎى ﺷﺨﺺ و دوام ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻰﺷﺪ.
اﮔﺮ در ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﻴﺪن و زﻧﺎﺷﻮﺋﻰ ﻟﺬﺗﻰ ﻧﻤﻰﺑﻮد ﻫﻴﭻ وﻗﺖ اﻧﺴﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻰﺷﺪ ﺑــﺮاى
رﺳﻴــﺪن ﺑﻪ آن اﻳﻦ ﻫﻤﻪ رﻧﺞ و زﺣﻤﺖ ﺑﺪﻧﻰ و ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت روﺣﻰ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ ،و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻈــﺎم زﻧــﺪﮔﻰ ﻣﺨﺘــﻞ ﻣﻰﺷــﺪ ،و اﻓــﺮاد از ﺑﻴــﻦ رﻓﺘــﻪ و ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻣﻨﻘﺮض
ﻣﻰﮔﺸــﺖ ،و ﺣﻜﻤـــﺖ ﺗﻜـﻮﻳـﻦ و اﻳﺠـﺎد ،ﺑـﺪون ﺷــﻚ ﻟﻐــﻮ ﻣﻰﮔــﺮدﻳﺪ.
ﻟـﺬاﻳـﺬ ﭼﻨــﺪ ﻗﺴﻤﻨـﺪ:
ـ ﻳﻜﻰ آن ﻟﺬاﻳﺬى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﺬﻳﺬ ﺑﻮدن و زﻳﺒﺎﺋﻰ آن ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺷﻰء ﻟـﺬﻳـﺬ اﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻌـﻢ ﻟﺬﻳﺬ ﻏﺬا و ﻟﺬت ﻧﻜﺎح.
ـ ﻗﺴﻢ دﻳﮕﺮ ﻟﺬاﻳﺬى اﺳﺖ ﻓﻜﺮى ﻛﻪ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﻮى اﻧﺴﺎن را اﺻﻼح ﻣﻰﻛﻨﺪ و

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺧﺮت او ﺿﺮرى ﻧﺪارد .ﻳﻜﻰ از ﻣﺜﺎلﻫﺎى روﺷﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻟﺬات »اﻳﻤﺎن«اﺳﺖ
َ ﱠ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َﱠ َ ُ ُ ُ ُ
وبك ْم!« ) / 7ﺣﺠﺮات( ﺣﻼوﺗﺶ را ﺧﺪا در دل ﻫﺮ ﻛـﻪ
ﻛﻪ »حبــب ِاليكــم الايمــان و زينــه ى قل ِ
ﺑﺨـﻮاﻫـﺪ ﻣﻰاﻧــﺪازد.
ـ ﻗﺴﻢ ﺳﻮم ﻟﺬاﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻫﻮى و ﻣﺎﻳﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت اﺳﺖ.
ﻋﺒﺎدت را ﺗﺒﺎه و زﻧﺪﮔﻰ ﻃﻴﺐ را ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻰﺳﺎزد .ﻟﺬاﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﺳﺎده و ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ
آن اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﺣﻜﺎم ﻓﻄﺮت و اﻓﻜﺎرى ﻛﻪ از ﻓﻄﺮت ﻣﻨﺒﻌﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻴﭻوﻗﺖ ﺑﺎ اﺻﻞ
ﻓﻄﺮت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرى ﻧﺪارد .ﭼﻮن ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن را ﻃﻮرى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮده
ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدﺗﺶ ﺳﻮق دﻫﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﺣﻜﻢ و ﻓﻜﺮى ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻌﺎدت آدﻣﻰ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻜﻨﺪ از ﺧﻮد ﻓﻄﺮت ﺗﺮﺷﺢ ﻧﺸﺪه ،و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﻠّﻢ اﻟﻘﺎﺋﻰ
اﺳﺖ از اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺷﻴﻄﺎن ،و ﻟﻐﺰﺷﻰ اﺳﺖ روﺣﻰ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺬات ﻣﻮﻫﻮﻣﻰ
ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از اﻧﻮاع ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻟﺬات را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎن
ﻧﺴﺒــﺖ داده و از ﻗــﻮل او ﭼﻨﻴــﻦ ﺣﻜـﺎﻳـﺖ ﻣﻰﻛﻨــﺪ:
» ﻻَُزﻳﻨَﻦﱠ ﻟَﻬﻢ ﻓﻰ ا َْﻻرضِ و ﻻَُﻏْــﻮِﻳﻨﱠﻬــﻢ اَﺟﻤﻌﻴــﻦَ!« ) / 39ﺣﺠــﺮ( و ﻧﻴــﺰ
)(1
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﻓَﺰَﻳﻦَ ﻟَﻬﻢ اﻟﺸﱠﻴﻄﺎنُ اَﻋﻤﺎﻟَﻬﻢ/63) «! ﻧﺤـﻞ(.
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ﻧﺤــﻮه ﮔـﺮﻓﺘـﺎرى در دام ﺷﻴﻄـــﺎن
َ َ ﱠ ْ ُ َ ّ ُ َ َ ْ ُ ﱠ ّ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ّ َ َ َ ْ ﱡ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُْ
» و قال الشيطان ملا ق ِ الامر ِان الله وعدكم وعد الح ِق و وعدتكم فاخلفتكم«.

)/٢٢ابراهيم(
اﺑﻠﻴﺲ اوﻟﻴﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﻬﻴﺎت ﻟﺬﻳﺬ و آﻣﺎل دور و دراز وﻋﺪه داده ،ﻣﺮگ را از
ﻳﺎدﺷﺎن ﺑﺮده و از ﻳﺎد ﺑﻌﺚ و ﺣﺴﺎب ﻣﻨﺼﺮﻓﺸﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ ،و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ اﻳﺸﺎن را از
ﻓﻘﺮ و ذﻟﺖ و ﻣﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺗﺮﺳﺎﻧﺪه ،و ﻛﻠﻴﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻳﻦ دامﻫﺎ اﻏﻔﺎل اﻳﺸﺎن از ﻣﻘﺎم
ﭘﺮوردﮔﺎر ،و ﺟﻠﻮه دادن زﻧﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮﺷﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب
ﻇﺎﻫﺮى ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﺄﺛﻴﺮ ،و ﺧﺎﻟﻖ آﺛﺎر ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ
در اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺳﺒﺎب ﺑﺮ ﻃﺒﻖ دل ﺧﻮاه ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻠﻨﺪ .وﻗﺘﻰ اوﻟﻴﺎى ﺧﻮد را دﭼﺎر ﭼﻨﻴﻦ
اﻧﺤﺮاﻓﻰ ﻧﻤﻮد ،آن وﻗﺖ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ اﻳﺸﺎن را ﻣﻐﺮور ﻣﻰﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮ
ﺧﺪا ،و اﺳﺒﺎب دﻧﻴﻮى را ﻫﻤﻪ در راه ﺷﻬﻮات و آرزوﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻨﺪﻧﺪ.
دﻋﻮت اﺑﻠﻴﺲ از راه اﻏﻔﺎل و ﺟﻠﻮه دادن اﻣﻮرى در اوﻫﺎم و آرزوﻫﺎى ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻳﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﻼف واﻗﻊ در ﻣﻰآﻳﺪ ،و آدﻣﻰ ﺧﻮدش ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻳﺐ ﺑﻮده ،و ﻳﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ
آن رﺳﻴــﺪه آن را ﺑـﺮﺧـﻼف آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﻰﭘﻨـﺪاﺷﺖ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،و ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ رﻫﺎﻳﺶ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎز

٢٤٣
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دﻧﺒﺎل ﭼﻴﺰى ﻣﻰرود ﻛﻪ آن را ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﻮاﺳﺘـﻪاش ﺑﺒﻴﻨﺪ .اﻳﻦ وﺿﻊ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ در دﻧﻴﺎ ،و
)(1
اﻣﺎ در آﺧـﺮت ﻫﻤـﻪ ﺷﺌـﻮن آن را از ﻳـﺎد اﻳﺸــﺎن ﻣﻰﺑـﺮد.
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ﺟﻠﻮهﻫﺎى ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ اﻋﻤﺎل و ﺑﻰ اﺛﺮ ﺷﺪن آنﻫﺎ
ُ َ َ
َ
ْ
ﱠ
» َو ِاذ َزﱠي َن ل ُه ُم الش ْيطان ا ْعمل ُه ْم / ٤٨) «. ...انفال(
زﻳﻨﺖ دادن ﺷﻴﻄﺎن ﻋﻤﻞ آدﻣﻰ را ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻬﻴﻴﺞ ﻋﻮاﻃﻒ دروﻧﻰ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ در دل آدﻣﻰ اﻟﻘﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻰ اﺳﺖ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﻧﺴﺎن از ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻟﺬت ﻣﻰﺑﺮد و ﻗﻠﺒﺎ آن را دوﺳﺖ ﻣﻰدارد ،و آن ﻗﺪر ﻗﻠﺐ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻤﻰﻣــﺎﻧﺪ ﺗــﺎ در ﻋـﻮاﻗـﺐ وﺧﻴــﻢ و آﺛــﺎر ﺳﻮء و
ﺷــﻮم آن ﺗﻌﻘﻠﻰ ﻛﻨﺪ.
در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ،ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺟﻤﻠﻪ» :ﻻ ﻏﺎﻟﺐ ﻟَﻜُﻢ اﻟْﻴﻮم ـ اﻣﺮوز ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﻨﺪ / 48) «،اﻧﻔﺎل( ﻛﻔﺎر را در آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻳﻌﻨﻰ در ﻗﺘﺎل
ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺧﻮش دل ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ ﻏﺮض ﮔﻔﺖ » :و اﻧّﻰ ﺟﺎر ﻟَﻜُﻢ ـ
ﻣﻦ ﭘﻨﺎه ﺷﻤﺎﻳﻢ!« ) / 48اﻧﻔﺎل(
روز ﻓﺮﻗﺎن آن روزى ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن رﻓﺘﺎرى را ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در دﺷﻤﻨﻰ ﺑﺎ ﺧﺪا و
رﺳﻮل و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ داﺷﺘﻨﺪ و آن رﻓﺘﺎر را در آﻣﺎدﮔﻰ ﺑﺮاى ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﻧﻮر ﺧﺪا
اﻋﻤﺎل ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ در ﻧﻈﺮ اﻳﺸﺎن ﺟﻠﻮه داده و ﺑﺮاى ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺧﻮش دل ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﺎن
ﻣﻰﮔﻔﺖ» :ﻻ ﻏﺎﻟﺐ ﻟَﻜُﻢ اﻟْﻴﻮم ﻣﻦَ اﻟﻨّﺎسِ ـ ﻫﻴﭻ ﻣﺮدﻣﻰ اﻣﺮوز ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻏﻠﺒﻪ
ﻛﻨﻨﺪ «،و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮد ﭘﻨﺎه ﺷﻤﺎﻳﻢ و دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎ را از ﺷﻤﺎ دﻓﻊ ﻣﻰﻛﻨﻢ ،وﻟﻰ وﻗﺘﻰ دو
ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺎ ﻫﻢ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را دﻳﺪﻧﺪ او ـ ﺷﻴﻄﺎن ـ
ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرده و ﻓﺮارى ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﺪ .ﻣﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺑﺮاى ﻛﻤﻚ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﺬابﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ
)(1
را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻧـﺎزل ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻦ از ﻋﺬاب ﺧﺪا ﻣﻰﺗﺮﺳﻢ ،و ﺧﺪا ﺷﺪﻳﺪاﻟﻌﺬاب اﺳﺖ.
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راﺑﻄﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎ ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر و آﺛﺎر آنﻫﺎ
َ
ﱠ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
ﱠ َ ْ َ ْ ُ َ َْْ ُ َ َْ ُ َ َْ ُ ْ ٌ ْ َ َ
طن فــاجت ِنبـوﻩ / ٩٠) «!...مـائـدﻩ(
» ِأنما الخمر و املي ِسر و الانصاب و الازلم ِرجس ِمن عم ِل الشي ِ
»رِﺟﺲ« ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺠﺲ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﻠﻴﺪى را ﮔﻮﻳﻨﺪ .رﺟﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ وﺻﻒ ﭘﻠﻴﺪى
اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺠﺎﺳﺖ و ﻗﺬارت ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﭘﻠﻴﺪى ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺎﻟﺖ و وﺻﻔﻰ ﻛﻪ ﻃﺒﺎﻳﻊ از ﻫﺮ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٢٤٤
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ﭼﻴﺰى ﻛﻪ داراى آن ﺣﺎﻟﺖ و وﺻﻒ اﺳﺖ از روى ﻧﻔﺮت دورى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .و ﭘﻠﻴﺪ ﺑﻮدن
اﻳﻦﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ وﺻﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﻪ آن را ﺑﺮاى ﺧﺎﻃﺮ آن وﺻﻔﺶ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻤﻰداﻧﺪ .ﭼﻮن ﻛﻪ در آن ﻫﻴﭻ
ﺧﺎﺻﻴﺖ و اﺛﺮى ﻛﻪ در ﺳﻌﺎدﺗﺶ دﺧﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎل دﻫﺪ ﻛﻪ روزى آن ﺧﺎﺻﻴﺖ از آن
ﭘﻠﻴﺪى ﺟﺪا ﺷﻮد ،ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ ،ﻛﻤﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »ﻳﺴﺄَﻟُﻮﻧَﻚ ﻋﻦِ اﻟْﺨَﻤﺮِ و
اﻟْﻤﻴﺴﺮِ ...ـ از ﺗﻮ از ﺧﻤﺮ و ﻗﻤﺎر ﭘﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﮕﻮ :در آن دو ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﻰ اﺳﺖ و ﺳﻮدﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ
ﺑﺮاى ﻣﺮدم ،وﻟﻜﻦ ﮔﻨﺎه آن دو ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺳﻮدﺷﺎن اﺳﺖ / 219) «،ﺑﻘﺮه( ﻫﻢ اﺷﺎرهاى ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﮔﻨﺎه ﺧﻤﺮ و ﻣﻴﺴﺮ را ﺑﺮ ﻧﻔﻊ آنﻫﺎ ﻏﻠﺒﻪ داده ،و
ﻫﻴﭻ زﻣﺎﻧﻰ را اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻜﺮده ،و ﺷﺎﻳﺪ از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﻠﻴﺪىﻫﺎى ﻧﺎم ﺑﺮده را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﺷﻴﻄﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ،و ﻛﺴﻰ را ﺑﺎ ﺷﻴﻄﺎن ﺷﺮﻳﻚ در آنﻫﺎ ﻧﻜﺮده ،ﭼﻪ اﮔﺮ در آنﻫﺎ ﺟﻬﺖ
ﺧﻴﺮى ﺑﻮد ﻻﺑﺪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻮد .و آن ﻏﻴﺮ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎ ﺷﻴﻄﺎن ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻰﺷﺪ .و در
آﻳﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده » :ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﻠﻴﺪىﻫﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر ﺑﻴﻦ
ﺷﻤﺎ دﺷﻤﻨﻰ و ﻛﺪورت ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ،و ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻤﺎ از ذﻛﺮ ﺧﺪا و ﻧﻤﺎز ﺷﻮد!« ) / 91ﻣﺎﺋﺪه(
و ﻧﻴﺰ در آﻳﺎت زﻳﺎدى ﺷﻴﻄﺎن را ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن دﺷﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﺧﻴﺮ آدﻣﻰ
را ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ،و ﻓﺮﻣﻮده » :ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن دﺷﻤﻨﻰ اﺳﺖ آﺷﻜﺎر!« ) / 5ﻳﻮﺳﻒ( و ﻧﻴﺰ
ﻓﺮﻣﻮده» :در ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ درﺑــﺎره ﺷﻴﻄــﺎن ﭼﻨﻴــﻦ ﻧﻮﺷﺘــﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ او را دوﺳﺖ
ﺑﺪارد ﻣﺴﻠﻤﺎ او ﮔﻤﺮاﻫﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ / 4) «.ﺣـﺞ( و ﻧﻴــﺰ ﻓــﺮﻣــﻮده » :ﻧﻤﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻣﮕﺮ
ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ را ﻛﻪ در ﻛﻔــﺮ و ﻋﺼﻴــﺎن ﺷـﺪﻳـﺪ اﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻟﻌﻨﺘﺶ ﻛﺮده 117) «،و / 118
ﻧﺴﺎء( ﻟﻌﻨﺖ ﺧﻮد را ﺑــﺮ او ﺛــﺎﺑــﺖ و او را از ﻫـﺮ ﺧﻴـﺮى ﻃـﺮد ﻛـﺮده اﺳﺖ.
رﺟﺲ و ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﺑﻮدن ﺷﺮاب و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺬﻛﻮرات در آﻳﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﻦﻫﺎ ﻛﺎر آدم را ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب ﻋﻤﻠﻴﺎت زﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﻨﺪ و
ﺷﻴﻄﺎن ﻫﻢ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﺎرى ﻧﺪارد ﻛﻪ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎى ﺧﻮد را در دلﻫﺎ راه داده و دلﻫﺎ را ﮔﻤﺮاه
ﻛﻨﺪ ،و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ آنﻫﺎ را رﺟﺲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ،ﭼﻪ در آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻫﻢ
ﮔﻤﺮاﻫﻰ را رﺟﺲ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﻓﻮق ﺑﻴﺎن ﺟﻤﻠﻪ» :ﻣﻦْ ﻋﻤﻞِ اﻟﺸﱠﻴﻄﻦِ «،ﻳﺎ »رِﺟﺲ ﻣﻦْ ﻋﻤﻞِ اﻟﺸﱠﻴﻄﻦِ«،
اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻳﻦ اﻣﻮر از ﻋﻤﻞ ﺷﻴﻄﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎ ﻫﻢ رﺟﺲ و
ﻫﻢ از ﻋﻤﻞ ﺷﻴﻄﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻫﻴﭻ ﻏﺮﺿﻰ از اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻰ
ﺧﻤﺮ و ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ اﻳﺠﺎد ﻋﺪاوت و ﺑﻐﻀﺎء ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ ،و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺠﺎوز از ﺣﺪود ﺧﺪا و دﺷﻤﻨﻰ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ وادار ﻛﻨﺪ .و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺮاب و
ﻗﻤﺎر و اﻧﺼﺎب و ازﻻم ﺷﻤﺎ را از ذﻛﺮ ﺧﺪا و ﻧﻤﺎز ﺑﺎز ﺑﺪارد ،و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﺪاوت و ﺑﻐﻀﺎ را ﺗﻨﻬﺎ از
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آﺛــﺎر ﺷـﺮاب و ﻗﻤـﺎر داﻧﺴﺘـﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬـﺖ اﺳﺖ ﻛــﻪ اﻳﻦ اﺛـﺮ در آن دو ﻇـﺎﻫـﺮﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »رِﺟﺲ ﻣﻦْ ﻋﻤﻞِ اﻟﺸﱠﻴﻄﻦِ «،آنﮔﺎه رﺟﺲ ﺑﻮدن آن را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻠﻤﻪ
»اﻧﱠﻤﺎ« ﺣﺼﺮ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده :اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ
رﺟــﺲ و ﭘﻠﻴــﺪ و ﻋﻤﻞ ﺷﻴﻄﺎﻧﻨﺪ .و ﺷﻴﻄﺎن ﻫﻢ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ
ﻋﺪاوت و ﺑﻐﻀﺎ ﺑﻴﻨــﺪازد و ﺷﻤــﺎ را از ﻧﻤﺎز و ﻳﺎد ﺧﺪا ﻏﺎﻓﻞ ﺳﺎزد ﻏﺮض دﻳﮕﺮى ﻧﺪارد ،و
ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه ،ﻫﻴﭻ اﻣﻴــﺪى ﺑــﻪ اﻳــﻦ ﻛــﻪ روزى ﻧﻔــﻊ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴــﺎت از ﮔﻨـﺎﻫـﺶ
)(1
ﭼﺮﺑﻴـﺪه ﻣﺒـﺎح ﺷـﻮﻧـﺪ ﻧﻴﺴــﺖ) .دﻗّﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ(
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ﺣﺐ ﺷﻬﻮات و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﻧﺘﺴﺎب آن ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎن
َ ّ
ﱠ
ُّ َ ّ
ْ َ
ُ
النسـ ِـاء َو ال َبن ن َو /١٤) «. ...آل عمران(
ـاس ح ﱡـب الش َه ِ
ـوات ِمـن ِ
» زِيـن ِللن ِ
ﻣﻘﺼﻮد از »ﺣﺐ ﺷﻬﻮات« ﻓﺮو رﻓﺘﻦ و دل ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ آنﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺴﻮب
ﺑﻪ ﺷﻴﻄـﺎن اﺳﺖ وﻟﻰ ﺧـﻮد ﺣﺐ ﻓﻄـﺮى ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺷﻬﻮات اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﺮ ﭘﺎ داﺷﺘﻦ ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎ از آنﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﻣﻰﺷﻮد.
ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻠﻰ آﻳﻪ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻦ اﺻﻨﺎف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻴﻔﺘﮕﻰ و ﻋﺸﻖ و
ﻣﺸﺘﻬﻴﺎت دﻧﻴﺎﺋﻰ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ:
ـ دﺳﺘــﻪاى از ﻣــﺮدم ﺗﻨﻬــﺎ ﺑــﻪ ﻋﺸــﻖ ﺑــﺎزى ﺑﺎ زﻧــﺎن ﭘــﺮداﺧﺘﻪ و ﺟﺰ اﻧﺲ
و ﺻﺤﺒــﺖ آﻧــﺎن و ﻧــﺰدﻳﻜــﻰ و اﻟﻔﺖ آنﻫﺎ ﻫﺪف دﻳﮕﺮى ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد
دﻧﺒﺎﻟﻪﻫﺎﻳﻰ ﭘﻴــﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌــﺎﺻﻰ ﺑــﺰرﮔﻰ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻰﺷﻮد.
ـ دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮى ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺴﺮان و زﻳﺎد ﻛﺮدن آنﻫﺎ و اﺳﺘﻤﺪاد ﺟﺴﺘﻦ از
اﻳﺸﺎن ،دلﺑﺴﺘﮕــﻰ دارﻧﺪ و در اﻳﻦ راه ﻣﻰﻛـﻮﺷﻨـﺪ .آﻧﺎن ﺑﻪ دﺧﺘــﺮان ﭼﻨــﺪان ﻋﻼﻗﻪاى
ﻧﺪارﻧﺪ.
ـ ﻋﺪه دﻳﮕﺮ ﻫﺪﻓﺸﺎن را ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻤﻊ اﻣﻮال ﻗﺮار داده و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﮔﺮد آوردن
ﭘﻮلﻫﺎى ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﻳﺎ آن ﭼﻪ ﺟﺎى آنﻫﺎ را ﺑﮕﻴﺮد ﻣﻰﻛﻮﺷﻨﺪ .اﺷﺨﺎﺻﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﻮن را
در ﺳﺮ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﻤﻊ اﺛﺎث و اﻣﻮال دﻳﮕﺮ ﭼﻨﺪان اﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﮕﺮ آن اﻧﺪازه ﻛﻪ در
ﺣﻔﻆ ﭘﻮلﻫﺎ و ﻧﮕﻪ دارى آن دﺧﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ـ ﻣﺮدﻣﻰ دﻳﮕﺮ اﺷﺘﻬﺎى ﺧﻮد را در ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﺳﺒﺎن و ﻳﺎ ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن ﮔﺎو و
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺷﺘﺮ و ﻳﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻛﺸﺖ و زرع ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻟﺬاﻳﺬ
و ﺷﻬﻮات دﻳﮕﺮ ﻫﻢ در اﻳﻦ راه دﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻰدارﻧﺪ .و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ اﺧﻴﺮ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻼﻗﻪ
ﺑﻪ ﺧﻴــﻞ و اﻧﻌــﺎم و ﺣــﺮث ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤـﻊ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﻋﺸـﻖ ﻳﻚ ﻓــﺮد ﻗــﺮار

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﻣﻰﮔﻴــﺮد.
اﻳﻦﻫﺎ اﻗﺴﺎم ﻣﺘﻌﺪدى از ﺷﻬﻮات ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدم دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از آنﻫﺎ دل
ﺑﺴﺘﮕﻰ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﻫﻢ ﺷﺎن را ﻣﺼﺮوف ﻫﻤﺎن ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اﻳﺸﺎن واﻗﻊ
ﺷﺪه ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ آن را اﺻﻞ ﺗﻤﺎم ﻟﺬاﻳﺬ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺧﻮﻳﺶ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ و ﺷﻬﻮات دﻳﮕﺮ را
ﻓﺮع آن ﻣﻰدارﻧﺪ وﻛﻤﺘﺮ ﻛﺴﻰ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد ـ ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺪ اﺻﻼً ﭘﻴﺪا ﻧﺸﻮد ـ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ را ﺑﺎ
ﻳﻚ ﻧﻈﺮ ﻣﺴــﺎوى و ﻗﺼــﺪ واﺣﺪ ﺑﻨﮕــﺮد و در ﻋــﻼﻗﻪ و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻳﻚ آنﻫﺎ
ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺟﺎه و ﻣﻨﺼﺐ و رﻳﺎﺳﺖ و ﺻﺪارﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﻀــﺎ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ آدﻣﻰ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ
در واﻗﻊ اﻣﻮر ﻣﻮﻫﻮﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺼــﺪ و ﻧﻈــﺮ ﺛﺎﻧﻮى ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ آدﻣﻰ اﺳﺖ و اﻟﺘﺬاذ
)(1
ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻟﺘـﺬاذ ﺷﻬــﻮى ﺷﻤﺮده ﻧﻤﻰﺷﻮد.
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ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻄﻮات ﺷﻴﻄﺎن و ﻣﻮارد اﻧﺤﺼﺎر دﻋﻮت او
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َ ً َّ َ َﱠ ُ ُ
ﱠ ْ
ّ
َْ
طان!« )/ ١٦٨بقرﻩ(
ض حالال ط ِيبا و ال تت ِبعوا خط ِ
وات الشي ِ
»يا ا ا الناس كلوا ِمما ِ ى الار ِ
ـ »ﻫــﺎن اى ﻣــﺮدم از آن ﭼــﻪ در زﻣﻴــﻦ اﺳﺖ ﺑﺨــﻮرﻳــﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﺣـﻼل و ﻃﻴــﺐ ﺑـﺎﺷــﺪ و ﮔــﺎمﻫــﺎى ﺷﻴﻄــﺎن را ﭘﻴـﺮوى ﻣﻜﻨﻴــﺪ ﻛــﻪ او ﺷﻤــﺎ را
دﺷﻤﻨــﻰ اﺳﺖ آﺷﻜــﺎر!«
ﻛﻠﻤﻪ »ﺧُﻄُﻮات« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى »ﮔﺎم« ﻳﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ دو ﭘﺎى آدﻣﻰ در ﺣﺎل راه رﻓﺘﻦ
اﺳﺖ .ﺧﻄﻮات ﺷﻴﻄﺎن ،ﻋﺒﺎرت ﻣﻰﺷﻮد از اﻣﻮرى ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺘﺶ ﺑﻪ ﻓﺮض ﺷﻴﻄﺎن ،ـ ﻳﻌﻨﻰ
اﻏﻮاء ﺑﻪ وﺳﻴﻠـﻪ ﺷـﺮك ـ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺎمﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ روﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد ﺑﺮ
ﻣﻰدارد.
ﺑﻨــﺎﺑــﺮاﻳﻦ ﻣــﺮاد از آن اﻣــﻮرى ﺧــﻮاﻫــﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮك و دورى از
ﺧﺪا ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ دارد.
ﻛﻠﻤــﻪ »ﻳــﺄﻣــﺮﻛــﻢ« از اﻣــﺮ اﺳــﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨــﺎى اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛﻪ آﻣـﺮ
اراده ﺧــﻮد را ﺗﺤﻤﻴـﻞ ﺑـﺮ ﻣـﺄﻣـﻮر ﻛﻨـﺪ ،ﺗـﺎ ﻣﺄﻣﻮر آن ﭼﻪ را او ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،و اﻣﺮ
از ﺷﻴﻄــﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﺳـﻮﺳـﻪ او ،و اﻳـﻦ ﻛـﻪ آن ﭼـﻪ را از اﻧﺴﺎن ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ،ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ اﺧﻄﺎر آن ﺑﻪ ﻗﻠﺐ آدﻣﻰ و ﺟﻠﻮه دادن آن در ﻧﻈﺮ آدﻣـﻰ ،ﺑﺮ اﻧﺴـﺎن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻛﻠﻤﻪ »ﺳﻮء« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از آن ﻧﻔﺮت دارد ،و درﻧﻈﺮ
اﺟﺘﻤﺎع زﺷﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ،و اﻳﻦ ﺳﻮء در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ از ﺣﺪ ﺑﮕﺬرد و از ﻃﻮر ﺧﻮد ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ،
آنوﻗﺖ ﻣﺼﺪاق ﻓﺤﺸﺎء ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ زﻧﺎ را ﻛﻪ زﺷﺘﻰاش از ﺣﺪ ﺑﻴﺮون
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اﺳﺖ،ﻓﺤﺸﺎء ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺻﺪر اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺧﻄﺎب را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم ﻛﺮد )ﻧﻪ ﺧﺼﻮص
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ( و اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻴﺎﻧﺶ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺑﺘﻼى ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺳﺖ.
ﺟﻤﻠﻪ »ﻛُﻠُﻮا ﻣﻤﺎ رزﻗَﻜُﻢ اﻟﻠّﻪ ﺣﻼﻻً ﻃَﻴﺒﺎ «،اﺑﺎﺣﻪاى ﻋﻤﻮﻣﻰ ،و ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط را
آﻣﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺟﻤﻠﻪ »و ﻻﺗَﺘﱠﺒِﻌﻮا ﺧُﻄُﻮات اﻟﺸﱠﻴﻄﺎنِ «،ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ در
اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﭼﻴﺰﻫﺎى دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺧﻄﻮات ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ ،و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
اﻛﻞ ﺣﻼل ﻃﻴﺐ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ اﻣﻮر ،ﻳﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺨﻮردن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻴﺮوى ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ ،و ﻳﺎ
ﺧﻮردن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻴﺮوى از ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ .و ﭼﻮن ﺗﺎ اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻜﺮد ﻛﻪ آن اﻣﻮر
ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻟﺬا ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪاى ﺑﻪ دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﭘﻴﺮوى ﺷﻴﻄﺎن
اﺳﺖ ،ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻮء ،ﻓﺤﺸﺎء و ﺳﺨﻦ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ را ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد و ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
ﺑﺪ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻓﺤﺸﺎء اﺳﺖ ،ﻳﺎ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ ﺣﻜﻢ ﻛﺮدن اﺳﺖ ،و ﭘﻴﺮوى از آن ﭘﻴﺮوى ﺷﻴﻄﺎن
اﺳﺖ.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻴﭻ روش و ﻣﺸﻰاى را ﻣﻨﻊ ﻧﻜﺮده ،ﻣﮕﺮ آن روﺷﻰ را ﻛﻪ آدﻣﻰ در
رﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ﭘﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎى ﭘﺎى ﺷﻴﻄﺎن ﺑﮕﺬارد و راه رﻓﺘﻦ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ راه
رﻓﺘﻦ ﺷﻴﻄــﺎن ﻛﻨــﺪ .در اﻳﻦ ﺻــﻮرت اﺳــﺖ ﻛﻪ روش او ﭘﻴﺮوى ﮔﺎمﻫﺎى ﺷﻴﻄﺎن
ﻣﻰﺷــﻮد.
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ْ
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َ
ﱠ
ْ
الس َ
َ ُ
شاء و ان تقولوا ع ىالل ِه ما ال تعلمون!« ) / ١٦٩بقرﻩ(
وء و الفح ِ
ـ » ِانما يأم ُرك ْم ِب ﱡ ِ
ﺳﻮء و ﻓﺤﺸﺎء در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺪاق ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن دو ،ﻗﻮل ﺑﺪون
ﻋﻠﻢ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﺖ .از اﻳﻦ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ دﻋﻮت ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ در دﻋﻮت
ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﻛــﻪ ﻳــﺎ ﺳــﻮء اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻓﺤﺸــﺎء و در دﻋــﻮت ﺑﻪ ﮔﻔﺘـﻦ ﺳﺨـﻦ ﺑـﺪون ﻋﻠـﻢ
)(1
و دﻟﻴـﻞ.
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ﻣﻔﻬﻮم زﻳﻨﺖ دادن زﻣﻴﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻴﻄﺎن
َ
ُْ
َ
ّ
» ُال َزّي َنـ ﱠـن َل ُهـ ْ
الا ْ
ض َو الغ ـ ِـو َي ﱠ ُ ْـم ا ْج َمعي ـ َـن ِالا / ٣٩) «. ...حجــر(
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ف
ـم
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ِ
ِ
ِ
اﻳﻦ ﻛﻪ اﺑﻠﻴـــﺲ ﮔﻔﺖ » :ﻻَُزﻳﻨَﻦﱠ ﻟَﻬﻢ ﻓﻰ ا َْﻻرضِ «،ﻣﻨﻈﻮرش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻞ
ﻳﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن را در ﻧﻈﺮ ﺑﺸﺮ زﻳﻨﺖ ﻣﻰدﻫﻢ.
»زﻳﻨﺖ دادن ﺑﺮاى آﻧﺎن در زﻣﻴﻦ «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻴﺎن را در زﻧﺪﮔﻰ زﻣﻴﻨﻰ ﺷﺎن

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﻛﻪ ﻫﻤﺎن زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻳﺐ ﻣﻰدﻫﻴﻢ.
دﻻﻟﺖ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ در ﻛﻼم ﺧﻮد زﻣﻴﻦ را ﻇﺮف اﻏﻮا و ﺗﺰﻳﻴﻦ و ﻓﺮﻳﺐ
دادن آدم و ﻫﻤﺴﺮش ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻓﺮﻳﺐ دادﻧﺶ آدم و ﺣﻮا را ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ آن
دو را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻣﺮ ارﺷﺎدى ﺧﺪا وادار ﻛﻨﺪ ،و از ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻮده و زﻣﻴﻦ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺎن
ﺳﺎزد ،ﺗﺎ ﻗﻬﺮا ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ وى ﺑﻪ اﻏﻮاى ﻫﻤﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدد و آﻧﺎن را از راه
ﺣﻖ دور و از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﮔﻢ راه ﻧﻤﺎﻳﺪ ،و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ» :اى
ﻓﺮزﻧﺪان آدم! ﺷﻴﻄﺎن ﺷﻤﺎ را ﻧﻔﺮﻳﺒﺪ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺷﻤﺎ را از ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻴﺮون ﻛﺮد،
ﻟﺒﺎس اﻳﺸﺎن را از ﺗﻨﺸﺎن ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻮرتﻫﺎﺷﺎن را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﻨﻤﺎﻳﺎﻧﺪ / 27) «.اﻋﺮاف( ﻣﻘﺼﺪ
)(1
اﺑﻠﻴﺲ را در اﻏﻮاى آدم و ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺷﺪن و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻬﻮت ﮔﺸﺘﻦ ﻗﺮار داد.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ،ج  ،23ص .241

اﻫﺪاف ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺰﻳﻴﻦ دﻧﻴﺎ و اﺳﺘﻨﺎد آن ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺷﻴﻄﺎن
َ ّ
ْ
ﱠ
ُّ َ ّ
ُ
النسـ ِـاء َو ال َبنيـ َـن َو / ١٤) «. ...آل عمران(
اس ح ﱡب الش َهـ ِ
ـوات ِمن ِ
»زِين ِللن ِ
ﺗﺰﻳﻴﻦ و آراﻳﺶ دادن ﻣﺘﺎع و ﻛﺎﻻى دﻧﻴﺎ ﺑﺮاى دو ﻣﻨﻈﻮر و ﻫﺪف ﺗﺼﻮر دارد :ﻳﻜﻰ
آن ﺗﺰﻳﻴﻦ و آراﺳﺘﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آﺧﺮت و ﻃﻠﺐ ﻛﺮدن ﻣﺮﺿﺎت اﻟﻬﻰ اﺳﺖ،ﺗﺎ
آدﻣﻰ در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﻮى ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻛﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ »ﻣﺎل« و »ﺟﺎه« و »اوﻻد« و
»ﻧﻔﻮس« و اﻣﺜﺎل آن اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ ،راه ﺧﺸﻨﻮدى ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺮب او
ﻓــﺎﺋــﺰ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻗﺴﻢ از ﺗــﺰﻳﻴﻦ را ﺧـﺪاوﻧـﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ.
ًَ َ
ّ َ َْ
َ َ َْ
ض زينة لها ـ ﻣﺎ آن ﭼﻪ در روى زﻣﻴﻦ اﺳﺖ
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪِ » :انا جعلنا ما ع ى الار ِ
ُ
ََ ّ ﱠ َ ْ
زﻳﻨﺖ ﻗﺮار دادﻳﻢ / 7) «،ﻛﻬﻒ( و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » :ق ْل َم ْن َح ﱠر َم زينةالل ِه ال اخ َر َج
َ ّْ
َ ﱠّ
الرزق ـ ﺑﮕﻮ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ زﻳﻨﺖﻫﺎى ﺧﺪا را ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ آﻓﺮﻳﺪه
باد ِﻩ والط ِي ِ
ِل ِع ِ
بات ِمن ِ
ﺣﺮام و از ﺻــﺮف رزق ﺣﻼل و ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮد / 32) «،اﻋﺮاف( را از اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﻰدارﻳﻢ.
دﻳﮕﺮ آن ﺗﺰﻳﻴﻦ و آراﻳﺶﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ ﻗﻠﻮب آدﻣﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
زﺧﺎرف و زﻳﻨﺖﻫﺎى دﻧﻴﻮى ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺎ دلﻫﺎى اﻧﺴﺎن را رﺑﻮده و از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺒﺪأ و ﻳﺎد و ذﻛﺮ ﺧﺪاوﻧﺪى ﺑﺎز دارد .اﻳﻦ ﻧﺤﻮه از ﺗﺰﻳﻴﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﺮّف ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ و
ﻣﺬﻣﻮم ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻫﻢ در ﻛﻼم ﺧﻮدش آن را ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎن داﻧﺴﺘﻪ و
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﻫﻢ از ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﻪ آن ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
آﻳﻪ» :و زﻳﻦَ ﻟَﻬﻢ اﻟﺸﱠﻴﻄﻦُ ﻣﺎ ﻛﺎﻧُﻮا ﻳﻌﻤﻠُﻮنَ ـ ﺷﻴﻄﺎن اﻋﻤﺎل آﻧﺎن را در ﻧﻈﺮﺷﺎن

٢٤٩
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زﻳﻨﺖ داد / 43) «،اﻧﻌﺎم( و آﻳﻪ» :زﻳﻦَ ﻟَﻬﻢ اﻟﺸﱠﻴﻄﺎنُ اَﻋﻤﻠَﻬﻢ ـ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ آﻧﺎن در ﻧﻈﺮﺷﺎن
زﻳﺒﺎ آﻣﺪ / 48) «،اﻧﻔﺎل( و اﻣﺜﺎل آنﻫﺎ از ﺳــﺎﻳــﺮ آﻳــﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﺮاد
)(1
ﺷﺪهاﻧﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ،ج ،5ص .184
ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻤﻴﻦ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺷﻴﻄﺎن و ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻧﺴﺎن
َ َ
َ
َ ْ َ َْ َ َ
اط َك ْاملُ ْس َت َ
قيم / ١٦) «! ...اعراف(
ـال ف ِبمــاآ اغـ َـو ْيتنـى الق ُعــد ﱠن ل ُه ْم ِصر
»قـ
ﻛﻠﻤــﻪ »اﻏــﻮاء« ﺑــﻪ ﻣﻌﻨــﺎى اﻧــﺪاﺧﺘــﻦ در ﻏﻮاﻳﺖ و ﮔﻤﺮاﻫﻰ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ
ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﻛــﻪ ﺗــﻮأم ﺑﺎ ﻫــﻼك و ﺧﺴــﺮان ﺑﺎﺷـﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ »ﻻَﻗْﻌﺪنﱠ ﻟَﻬﻢ ﺻﺮاﻃَﻚ اﻟْﻤﺴﺘَﻘﻴﻢ / 16) «،اﻋﺮاف( ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ
ﺑﺮ ﺳﺮ راه راﺳﺖ ﺗﻮ ﻛﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ درﮔﺎﻫﺖ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺳﻌــﺎدت آﻧﺎن ﻣﻰﮔﺮدد
ﻣﻰﻧﺸﻴﻨــﻢ ،ﻛﻨــﺎﻳﻪ از اﻳــﻦ ﻛﻪ ﻣــﺮاﻗــﺐ آﻧــﺎن ﻫﺴﺘﻴــﻢ ،ﻫــﺮ ﻛــﻪ را در اﻳــﻦ راه
ﺑﺒﻴﻨﻴــﻢ اﻳﻦ ﻗــﺪر وﺳــﻮﺳــــﻪ ﻣﻰﻛﻨــﻢ ﺗـــﺎ از راه ﺑﻪ در ﺑــــﺮم.
َ
َ
َْ
ُ َ
َ
ﺟﻤﻠﻪ » ث ﱠم ال ِت َي ﱠ ُ ْم ِم ْن َب ْ ِن ا ْيد ِ ْم َو ِم ْنخل ِف ِه ْم َو َع ْن ا ْيما ِ ِ ْم َو َع ْن شمآ ِئ ِل ِه ْم«،
)/17اﻋﺮاف( ﺑﻴﺎن ﻧﻘﺸﻪ و ﻛﺎرﻫﺎى اوﺳﺖ .ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ را از ﭼﻬﺎر ﻃﺮف
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺗﺎ از راﻫﺖ ﺑﻪ در ﺑﺮم ،و ﭼﻮن راه ﺧﺪا اﻣﺮى اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻮى ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﻘﺼـﻮد
از ﺟﻬـﺎت ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺎت ﻣﻌﻨﻮى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻧﻪ ﺟﻬﺎت ﺣﺴﻰ.
ُ ّ ُ
ﱠ
ّ
از آﻳﻪَ » :ي ِع ُد ُه ْم َو ُي َمن ِ ْم َو ما َي ِع ُد ُه ُم الش ْيطان ِالا غ ُرورا / ١٢٠) «،نساء(
ﱠ
ُ ُ ﱠ ْ ُ
طان ُي َخ ّو ُف َا ْول َ
و آيهِ » :انما ِذلكم الشي
ياء ُﻩ / ١٧٥) «،آلعمران(
ِ
ِ
َ َﱠ ُ ُ ُ
ﱠ ْ
ـان / ١٦٨) «،بقــرﻩ(
و آيه» :و ال تت ِبع ــوا خطـ ِ
ـوات الشيط ْـ ِ
َ ﱠ ْ ُ َ ُ ُ َْْ َ َ ُ ُ َْ ْ
شاء / ٢٦٨) «،بقرﻩ(
و آيه» :الشيطــان ي ِعــدك ُم الفقـ َـر و يـأم ُـرك ْم ِبالفح ِ
ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮان در اﻳﻦ ﺑﺎره ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻓﻬﻤﻴﺪ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از »ﻣﺎ
ﺑﻴﻦَ اَﻳﺪﻳﻬِﻢ ـ ﺟﻠﻮ روﻳﺸﺎن« ﺣﻮادﺛﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮاى آدﻣﻰ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﺣﻮادﺛﻰ
ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎل و آرزوﻫﺎى او ،ﻳﺎ ﻧﺎﮔﻮار و ﻣﺎﻳﻪ ﻛﺪورت ﻋﻴﺶ اوﺳﺖ .ﭼﻪ اﺑﻠﻴﺲ
در ﻫﺮ دو ﺣﺎل ﻛﺎر ﺧﻮد را ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﻣﺮاد از »ﺧﻠﻒ ـ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ« اوﻻد و اﻋﻘﺎب او ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه اوﻻدش ﻧﻴﺰ آﻣﺎل و آرزوﻫﺎ دارد و درﺑﺎره آنﻫﺎ از ﭘﺎرهاى ﻣﻜﺎره
ﻣﻰاﻧﺪﻳﺸﺪ .آرى اﻧﺴﺎن ﺑﻘﺎ و ﺳﻌﺎدت اوﻻد را ﺑﻘﺎ و ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد ﻣﻰداﻧﺪ .اﻧﺴﺎن از ﺣﻼل و
ﺣﺮام ﻫﺮ ﭼﻪ دارد ﻫﻤﻪ را ﺑﺮاى اوﻻد ﺧﻮد ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ و ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﺗﻴﻪ آﻧﺎن را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮده و
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺧﻮد را در اﻳﻦ راه ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ ﻣﻰاﻧﺪازد.
ﻣﻘﺼﻮد از »ﺳﻤﺖ راﺳﺖ« ﻛﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻴﻤــﻮن و ﻧﻴــﺮوﻣﻨــﺪ آدﻣﻰ اﺳﺖ و دﻳـﻦ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٢٥٠
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او ﺑـﺎﺷﺪ و از دﺳﺖ راﺳﺖ آﻣــﺪن ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨــﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ وى آدﻣﻰ را از راه
دﻳﻦدارى ﺑﻰدﻳــﻦ ﻛﻨﺪ ،و او را در ﺑﻌﻀﻰ از اﻣﻮر دﻳﻨﻰ وادار ﺑﻪ اﻓﺮاط ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ
ﭼﻴــﺰﻫــﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آدﻣﻰ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺿﻼﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ آن را »اﺗّﺒﺎع ﺧﻄﻮات اﻟﺸﻴﻄﺎن «،ﻧﺎم ﻧﻬﺎده اﺳﺖ.
ﻣﺮاد از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻰ دﻳﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﻜﺮات را در ﻧﻈﺮ
آدﻣﻰ ﺟﻠﻮه داده و او را ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب ﻣﻌﺎﺻﻰ و آﻟﻮدﮔﻰ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﭘﻴﺮوى ﻫﻮى و ﺷﻬﻮات
)(1
وادار ﺳﺎزد.
 -1اﻟﻤﻴـــــــﺰان ،ج  ،15ص. 40

دﺧﺎﻟﺖ ﺷﻴﻄﺎن در ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻧﻔﺎق و دﻋﻮت او ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و ﻓﺤﺸﺎء
ْ ُ
َ ّ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ ًَ ْ ُ َ َ ْ ً
َْ
ُ َْْ
َ ﱠ
ُ
»الش ْيطــان َي ِعـ ُـدكـ ُـم الفقـ َـر َو َيــأ ُمـ ُـركـ ْـم ِبالف ْحشـ ِـاء و اللــه ي ِعــدكــم مغ ِفــرة ِمنــه و فضــال!«
) / ٢٦٨بقرﻩ(
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎل ﺧﺒﻴﺚ ﺑﺮاى اﻧﻔﺎق ﺧﻴﺮى ﺑﺮاى اﻧﻔﺎق ﮔﺮ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﺧﻼف اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎل
ﻃﻴﺐ ﻛﻪ ﺧﻴﺮ اﻧﻔﺎق ﮔﺮ در آن اﺳﺖ.
در ﺧﻮددارى از اﻧﻔﺎق ﻣﺎل ﻃﻴﺐ ﻫﻴﭻ اﻧﮕﻴﺰهاى ﻧﺪارد ﺟﺰ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻛﻪ ﻣﻀﺎﻳﻘﻪ در
اﻧﻔﺎق از ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎﻟﻰ ،ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﻘﺎء و ﻗﻮام ﻣﺎل و ﺛﺮوت اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻃﺮز ﻓﻜﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
دلﻫﺎ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﻔﺎﻗﻰ درﻳﻎ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﻣﺎل ﺧﺒﻴﺚ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻗﻴﻤﺘﻰ ﻧﺪارد و
اﻧﻔــﺎﻗــﺶ ﭼﻴــﺰى از ﻣـﺎﻟﻴﺖ آﻧـﺎن ﻛـﻢ ﻧﻤﻰﻛﻨـﺪ ﻟـﺬا از اﻧﻔـﺎﻗﺶ ﻣﻀـﺎﻳﻘـﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨــﺪ.
اﻳﻦ ﻳﻜﻰ از وﺳﺎوس ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ .ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﻛﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را از ﻓﻘﺮ ﻣﻰﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳــﻦ
ﻛﻪ ﻣــﺎﻟــﻰ را ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در راه ﺧﺪا ﻣﻰدﻫﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،رﺿﺎى ﺧﺪا را ﻣﻰﺧﺮد ،ﻫﻢ
ﻋـــﻮض دارد و ﻫــﻢ ﺑﻬــــﺮه.
آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ آدﻣﻰ را ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻓﻘﻴﺮ ﻣﻰﺳﺎزد ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﻧﻪ
ﻣﺎل»:اَﻧﱠﻪ ﻫﻮ اَﻏْﻨﻰ و اَﻗْﻨﻰ!« ) / 48ﻧﺠﻢ(
ﺧﻮددارى ﻣﺮدم از ﻧﻔﺎق ﻣﺎل ﻃﻴﺐ از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺄش ﺗﺮس از ﻓﻘﺮ اﺳﺖ و اﻳﻦ
ﺗﺮس ﺧﻄﺎﺳﺖ ﻟﺬا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ »اَﻟﺸﱠﻴﻄﺎنُ ﻳﻌﺪﻛُﻢ اﻟْﻔَﻘْﺮَ ـ ﺷﻴﻄﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻓﻘﺮ
وﻋﺪه ﻣﻰدﻫﺪ «،ﺧﻄﺎ ﺑﻮدن آن را روﺷﻦ ﻛﺮد .اﻳﻦ ﺗﺮس و ﺧﻮف ،ﺗﺮﺳﻰ اﺳﺖ ﻣﻀّﺮ ،ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن آن را در دل ﻣﻰاﻧﺪازد ،و ﺷﻴﻄﺎن ﺟﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ و ﺿﻼﻟﺖ اﻣﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .ﺣﺎل
ﻳﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪاﺋﺎ و ﺑﺪون واﺳﻄﻪ اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻄﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﺣﻖ
اﺳﺖ ،وﻟﻰ وﻗﺘﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻰﻛﻨﻰ در آﺧﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ از ﻳﻚ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺎﻃﻞ و ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﺳﺮ در
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) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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آورد.
ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﻛﺴﻰ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺮس ﻧﺎم ﺑﺮده ﺗﺮﺳﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺮاى دﻓﻊ اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ دو ﻣﻮﺿﻮع را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد .اول اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
»و ﻳﺄْﻣﺮُﻛُﻢ ﺑِﺎﻟْﻔَﺤﺸﺎء ـ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ «،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮﮔﺰ از ﺷﻴﻄﺎن ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻰ درﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،او ﺟﺰ ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎء ﻧﻤﻰﺧﻮاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺧﻮددارى از
ﻧﻔﺎق ﻣﺎل ﻃﻴﺐ ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﺗﺮس از ﻓﻘﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا اﻳﻦ ﺧﻮددارى در
ﻧﻔﻮس ﺷﻤﺎ ﻣﻠﻜﻪ اﻣﺴﺎك و ﺑﺨﻞ را رﺳﻮخ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﻴﻞ ﻣﻰﺳﺎزد ،در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎرﺗﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ اواﻣﺮ اﻟﻬﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﺟﺒﺎت ﻣﺎﻟﻰ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ رد ﻛﻨﻴﺪ،
و اﻳﻦ ﻛﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ ،و ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان را در ﻣﻬﻠﻜﻪ ﻓﻘﺮ و
ﻣﺴﻜﻨﺖ ﺑﻴﻔﻜﻨﻴﺪ .و از اﻳﻦ راه ﻧﻔﻮﺳﻰ ﺗﻠﻒ و ﻋﺮضﻫﺎﻳﻰ ﻫﺘﻚ ﮔﺮدد ،و ﺑﺎزار ﺟﻨﺎﻳﺖ و
ﻓﺤﺸـــﺎ رواج ﻳــﺎﺑـﺪ.
َ ّ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ ًَ ْ ُ َ َ ْ ً
ﻣﻮﺿﻮع دوم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :و الله ي ِعدكم مغ ِفرة ِمنه و فضال ـ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﻐﻔﺮت از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد اﻓﺰوﻧﻰ وﻋﺪهﺗﺎن ﻣﻰدﻫﺪ «،و اﻳﻦ در ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺣﻘﻰ اﺳﺖ و ﺑﺎﻃﻠﻰ و ﺷﻖ ﺳﻮم ﻧﺪارد .ﺣﻖ ﻫﻤﺎن ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎﻃﻞ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ .ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ :اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮه ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮف ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺧﻄﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺿﻼﻟﺘﻰ
اﺳﺖ از ﻓﻜﺮ ،ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻐﻔﺮت ﭘﺮوردﮔﺎر و آن زﻳﺎدت ﻛﻪ ﺧﺪا در آﻳﺎت ﻗﺒﻠﻰ ذﻛﺮ ﻛﺮد ﻫﺮ
دو ﭘــــﺎداش ﺑــــﺬل از اﻣـــﻮال ﻃﻴــﺐ اﺳﺖ ،و ﻣـــﺎل ﺧﺒﻴــﺚ ﭼﻨﻴـﻦ ﭘـﺎداﺷﻰ
)( 1
ﻧـــﺪارد.
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رﺑﺎ ﺧﻮارى و دﺧﺎﻟﺖ ﺷﻴﻄﺎن در ﻧﻴﺮوى ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻧﺴﺎن
ْ
َ
ُُْ َ
َ
َ ُ ُ َن ّ َ َ ُ ُ ﱠ َ َ َ ﱠ ُ ُ ﱠ
ُ
الش ْيطان م َن املـ ّ
ـس!«) / ٢٧٥بقـرﻩ(
»الذيـ َـن َيــأكلون ال ِّربــا ال يقـومـو ِالا كما يقوم الذى يتخبطه
ِ
ِ
»ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛـﻪ رﺑـﺎ ﻣﻰﺧـﻮرﻧﺪ ﭼﻨــﺎن ﺑــﻪ اﻣــﻮر ﺧــﻮد اﻗــﺪام ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
ﺷﺨﺺ ﻣﻤﺴﻮس ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ!«
ﻛﻠﻤﻪ »ﺧﺒﻂ« ﺑﻪﻣﻌﻨﺎى ﻛﺞ و ﻣﻌﻮج راه رﻓﺘﻦ اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﻰاش راﻫﻰ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از آن ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد ﭼﻮن او ﻧﻴﺰ در ﻃﺮﻳﻖ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﻣﺤﻴﻄﻰ ﻛﻪ در آن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎﺗﻰ دارد ،اﻓﻌﺎﻟﻰ داراى ﻧﻈﺎم دارد ،ﻛﻪ
ﻧﻈﺎم آن را اﺣﻜﺎم اﻋﺘﻘﺎدى ﻋﻘﻼﺋﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﻧﺴﺎن اﻓﻌﺎل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻫﻢ ﻛﺎرﻫﺎى ﻓﺮدى و ﻫﻢ ﻛـﺎرﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮدش را.

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٢٥٢

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ آن ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮده ،و ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﺋﻰ ﻛﻪ در او ﺑﻪ
ودﻳﻌﺖ ﻧﻬﺎده ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻴﺮوى ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺮ و ﺷﺮّ و ﻧﺎﻓﻊ و ﻣﻀّﺮ و ﺧﻮب و ﺑﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
آن را از ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻰدﻫﺪ.
اﻳﻦ وﺿﻊ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﺴﻮس ﺷﻴﻄﺎن ﺷﺪه ،ﻳﻌﻨﻰ
ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻴﺮوى ﺗﺸﺨﻴﺺ او را ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،او ﻣﻴﺎن ﺧﻮب و ﺑﺪ و ﻧﺎﻓﻊ
و ﻣﻀّﺮ و ﺧﻴﺮ و ﺷﺮّ را ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﻰدﻫﺪ .ﺣﻜﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻮارد را در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ آن
ﺟﺎرى ﻣﻰﺳﺎزد) .ﻣﺜﻼً ﺑﻪ ﺟﺎى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻴﺮ و ﻧﺎﻓﻊ و ﺧﻮب را ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻛﻨﺪ ،زﺷﺘﻰﻫﺎ و
ﺷــﺮور و ﻣﻀــﺮّات را ﻣﻰﺳﺘــﺎﻳـﺪ و ﻳــﺎ دﻳﮕــﺮان را ﺑـﻪ ﺳــﻮى آن دﻋـﻮت ﻣﻰﻛﻨــﺪ(.
اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻮﺑﻰ و ﺧﻴﺮ و ﻧﺎﻓﻊ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده و ﻧﻤﻰداﻧﺪ
ﻛﻪ ﺧﻮب و ﺑﺪ ﻛﺪام اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و اراده و ﺷﻌﻮر دارد و
ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻧﺴﺎن ﻏﻴﺮ اﻓﻌﺎل اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ زﺷﺘﻰ را
زﻳﺒﺎﺋﻰ و ﺣﺴﻦ را ﻗﺒﺢ و ﺧﻴﺮ و ﻧﺎﻓﻊ را ﺷﺮّ و ﻣﻀﺮّ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ .ﭘﺲ او در ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺣﻜﺎم و
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮارد دﭼﺎر ﺧﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاى او ﻋﺎدى و ﻏﻴﺮ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ،ﻋﺎدى آن ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﻋﺎدى ﺑﺪاﻧﺪ و ﻏﻴﺮ ﻋﺎدى آن
ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﻏﻴﺮ ﻋﺎدى ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ،ﭘﺲ در ﻧﻈﺮ او ﻋﺎدى و ﻏﻴﺮ ﻋﺎدى ﻳﻜﻰ اﺳﺖ
ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮ آن ﻣﺰﻳﺘﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ او ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﻣﺸﺘﺎق آن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از
ﺧﻼف ﻋﺎدت ﺑﻪ ﺣﺎل ﻋﺎدى ﺑﺮﮔﺮدد) .دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!(
ﻣﻌﺎﻣﻼت رﺑــﻮى ،رﺑﺎﺧﻮار را در آﺧﺮ دﭼﺎر اﻳﻦ ﺧﺒﻂ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻗﻰ ﻣﻴﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻣﺸﺮوع ﻳﻌﻨﻰ ﺧــﺮﻳــﺪ و ﻓــﺮوش ،و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻳﻌﻨﻰ رﺑﺎ ﻧﮕﺬارد .وﻗﺘﻰ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ
دﺳﺖ از رﺑﺎ ﺑﺮدار و ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺑﭙﺮداز ﺑﮕﻮﻳﺪ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﻰ ﻫﺴﺖ ﺑﻴﻦ رﺑﺎ و ﺑﻴﻊ ،و ﭼﻪ
ﻣﺰﻳﺘﻰ ﺑﻴﻊ ﺑﺮ رﺑﺎ دارد ﺗﺎ ﻣﻦ رﺑﺎ را ﺗﺮك ﻛﻨﻢ و ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺑﭙﺮدازم ﻟﺬا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻠﻤﻪ رﺑﺎﺧﻮاران ـ ذﻟﻚ ﺑِﺎَﻧﱠﻬﻢ ﻗﺎﻟُﻮا اﻧﱠﻤﺎ اﻟْﺒﻴﻊ ﻣﺜْﻞُاﻟﺮﱢﺑﺎ ! )/275ﺑﻘﺮه( ـ اﺳﺘــﺪﻻل
ﻛــﺮده ﺑﺮ ﺧﺒــﻂ آﻧﺎن.
اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻﻟﻰ اﺳﺖ ﻗﻮى و ﺑﻪ ﺟﺎ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ رﺑﺎ ﺗﻌﺎدل و ﻣﻮازﻧﻪ ﺛﺮوت را در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑــﻪ ﻫــﻢ ﻣﻰزﻧــﺪ ،و آن ﻧﻈــﺎﻣﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫــﺪاﻳـﺖ ﻓﻄـﺮت اﻟﻬﻰ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
)(1
ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰﺳﺎزد.
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ﺳﺤﺮ و ﺳﺎﺣﺮى در ﻗﻮم ﻳﻬﻮد و ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻔﺮ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ
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لك ـ ﱠـن الشيــاطي َـن كف ُـروا
»و اتبعــوا مـا تتلـوا الشيـاطيـن علـى مل ِـك سليمــان و ما كف َر سليمان و ِ
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ـ ﻳﻬﻮدﻳﺎن آن ﭼﻪ را ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدادﻧﺪ
ﭘﻴﺮوى ﻛﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﺤﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎورده و ﻛﺎﻓﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد
وﻟﻜﻦ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺤﺮ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻳﺎد ﻣﻰدادﻧﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﻳﻬﻮدﻳﺎن آن
ﭼﻪ را ﻛﻪ ﺑﺮ دو ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻫﺎروت و ﻣﺎروت ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺘﻰ ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ
ﭼﻮن آنﻫﺎ ﺑﻪ اﺣﺪى ﺳﺤﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﻤﻰدادﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ زﻧﻬﺎر ﻣﻰدادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻓﺘﻨﻪ و
آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻣﺒﺎدا اﻳﻦ ﻋﻠﻢ را در ﻣﻮارد ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻨﺪى و ﻛﺎﻓﺮ ﺷﻮى .وﻟﻰ
ﻳﻬﻮدﻳﺎن از آن دو ﻧﻴﺰ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ را از اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻴﺎن زن و ﺷﻮﻫﺮﻫﺎ را ﺑﻪ
ﻫﻢ ﻣﻰزدﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﺿﺮر ﻧﻤﻰزدﻧﺪ وﻟﻰ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ از آن دو
ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺿﺮرﺷﺎن ﺑﻮد و ﺳﻮدى ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪار اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺤﺮ ﺑﺎﺷﺪ آﺧﺮﺗﻰ ﻧﺪارد و ﭼﻪ ﺑﺪ ﺑﻬﺎﺋﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل
آن ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ.
از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﺤﺮ در ﻣﻴﺎن ﻳﻬﻮد اﻣﺮى ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده ،و آن را ﺑﻪ
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدادﻧﺪ .ﭼﻮن ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎن آن ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻣﻠﻚ ﻋﺠﻴﺐ را ،و
آن ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺟﻦ و اﻧﺲ و وﺣﺶ و ﻃﻴﺮ را ،و آن ﻛﺎرﻫﺎى ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺐ و ﺧﻮارﻗﻰ ﻛﻪ
ﻣﻰﻛﺮد ،ﺑﻪ وﺳﻴﻠــﻪ ﺳﺤــﺮ ﻛــﺮد .ﻳﻚ ﻣﻘــﺪار از ﺳﺤﺮ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﻪ دو ﻣﻠﻚ ﺑﺎﺑﻞ ﻳﻌﻨﻰ
ﻫـﺎروت و ﻣﺎروت ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
ﻗﺮآن ﻫﺮ دو ﺳﺨﻦ اﻳﺸﺎن را رد ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن آنﭼﻪ را ﻣﻰﻛﺮد ﺑﻪ
ﺳﺤﺮ ﻧﻤﻰﻛﺮد .ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﺳﺤﺮ ﻛﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺗﺼﺮّف و دﺳﺖ اﻧﺪازى در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ
ﺧﻼف وﺿﻊ ﻋﺎدى آن اﺳﺖ .داﺳﺘﺎن ﺳﺎﺣﺮى ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻧﺒﻰ از ﺧﺮاﻓﺎت ﻛﻬﻨﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﺗﺮاﺷﻴﺪه و ﺑﺮ اوﻟﻴﺎى اﻧﺴﻰ ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺿﻼل ﻣﺮدم و ﺳﺤﺮ
آﻣﻮزى ﺑﻪ آﻧﺎن ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣــﺮاد از ﺷﻴﻄــﺎنﻫﺎ ﻃــﺎﺋﻔﻪاى از ﺟــﻦ اﺳﺖ .ﻣﻰداﻧﻴـﻢ اﻳﻦ ﻃـﺎﺋﻔــﻪ در ﺗﺤﺖ
ﺳﻴﻄﺮه ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ،و آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻜﻨﺠﻪ آنﻫﺎ را از
ﺷـﺮّ و ﻓﺴـﺎد ﺑـﺎز ﻣﻰداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دﻧﺒﺎﻟﻪ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻃﺎﺋﻔﻪ از ﻳﻬﻮد ﺑﻪ ﺟﺎى اﻳﻦ ﻛﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺎﻃﻴﺮ و ﺧﺮاﻓﺎت ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ را
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،دﻧﺒﺎل اﻳﻤﺎن و ﺗﻘﻮى را ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ،و اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺮى ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺤﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻛﻔﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮك زﻛﺎت ،ﻧﻪ
ﻛﻔﺮ در ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻋﺘﻘﺎد .ﻳﻬﻮد در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ وﻟﻜﻦ از آنﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
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ﻋﻤﻞ ﺗﻘﻮى ﻧﺪاﺷﺘﻪ و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺤﺎرم ﺧﺪا را ﻧﻤﻰﻛﺮدهاﻧﺪ ،اﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﺑﻪ اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﻧﺸﺪه ،و از
ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ.
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ـ »ملث ــوب ــة ِمـن ِعنـ ِـد اللـ ِـه خي ــر ل ــو كــان ــوا يعلمــون!« ) / ١٠٣بقــرﻩ(
ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از آن ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن از ﺳﺤﺮ
)(1
ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ و از ﻛﻔــﺮ ﻣﻰﺟـﻮﻳﻨﺪ) .دﻗّﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ(
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رواﻳﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺗﺼﺮّﻓﺎت اﺑﻠﻴﺲ
َُْ
َ َ َُ
ُ َ ُْ ُ َْ َ َ َ َ َ ُ َْ ُ َ ﱠ ﱠ
ﱠ
َ ﱠَ ُ
لكــن الشيــاطيــن كفــروا
»و اتبعــوا ما تتلــوا الشيــاطيــن ع ى مل ِك سليمان و ما كفر سليمان و ِ
ُ َ ّ ُ َن ّ
اس ّ
الن َ
الس ْح ـ َـر / ١٠٢) «. ...بقرﻩ(
يع ِلمــو
ِ
رواﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﺮّﻓﺎت اﺑﻠﻴﺲ و اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺷﻌﻮر آدﻣﻰ ﺗﺼﺮّف ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ .اﻳﻦ رواﻳﺎت دو ﻗﺴﻤﻨﺪ :ﻳﻜﻰ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﺼﺮّﻓﻰ از ﺗﺼﺮّﻓﺎت اﺑﻠﻴﺲ را ﺑﺪون
ﺗﻔﺴﻴــﺮ ذﻛــﺮ ﻣﻰﻛﻨــﺪ ،و ﻳﻜﻰ رواﻳــﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﺼــﺮّﻓﻰ از ﺗﺼﺮّﻓﺎت وى را ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده و
ﺗــﺎ اﻧــﺪازهاى آن را ﺗﻔﺴﻴــﺮ ﻣﻰﻛﻨـــﺪ.
از ﺟﻤﻠــﻪ رواﻳـــــﺎت دﺳﺘــﻪ اول:
ـ دﺳﺘﻤﺎل ﮔﻮﺷﺖ را در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﺬارﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺎى ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ ،و ﺧﺎك در ﭘﺸﺖ در
ﻧﺮﻳﺰﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن آن ﺟﺎ ﻣﻨﺰل ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ـ ﺑــﺮ ﺑــﺎﻻى ﻫﺮ ﭘﻠــﻰ ﺷﻴﻄــﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫــﺮ وﻗــﺖ ﺑﻪ آن ﺟــﺎ ﻋﺒــﻮرت
اﻓﺘــﺎد ﺑﮕــــﻮ ﺑﺴــﻢ اﻟﻠّــﻪ ﺗــﺎ ﺷﻴﻄـــﺎن از ﺗـــﻮ دور ﺷـــﻮد.
ـ ﺧﺎﻧـﻪ ﺷﻴﻄﺎن در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺷﻤﺎ ﺗﺎر ﻋﻨﻜﺒﻮت اﺳﺖ.
اﻳﺴﺘﺎده آب ﻣﻴﺎﺷﺎم و در آب راﻛﺪ ﺑﻮل ﻣﻜﻦ ،و دور ﻗﺒﺮ ﻣﮕﺮد ،و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ در
ﺧﺎﻧﻪاى ﺑﺴﺮ ﻣﺒﺮ ،و ﺑﺎ ﻳﻚ ﻟﻨﮕﻪ ﻛﻔﺶ راه ﻣﺮو ،زﻳﺮا در اﻳﻦ اﺣﻮاﻟﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺷﻴﻄﺎن از
ﻫﺮ ﺣﺎل دﻳﮕـﺮ ﺑﻪ ﺳــﻮى ﺑﻨــﺪﮔــﺎن ﺧــﺪا ﺷﺘـﺎﺑــﺎنﺗــﺮ اﺳـﺖ.
ـ ﻫـﺮ ﭼﻴـﺰى ﻛﻪ از ﻣــﺎل ﺣــﺮام ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴـﺎﻳـﺪ ﺷﻴﻄــــﺎن در آن ﺷــﺮﻳـﻚ
اﺳــﺖ.
ـ ﻫﺮ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﻣﺴﺘﻰ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ﻋﺮوس ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ.
ْﱠ
ْ
َ
ْ
ﱠ َ ْ َ ْ ُ َ َْْ ُ َ َْ ُ َ َْ ُ
َ
ٌ
طن -
 آيه شريفه » ِأنما الخمر و املي ِسر و الانصاب و الازلم ِرجس ِمن عم ِل الشي ِﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر و ﺑﺖﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﻨــﮓﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﭼﻮﺑﻪﻫﺎى ﻗﺮﻋﻪ ﭘﻠﻴﺪ و
از ﻋﻤﻠﻴــــﺎت ﺷﻴﻄــــﺎن اﺳــﺖ «،را ﻫـــﻢ ﺑـﺎﻳــﺪ از اﻳــﻦ ﺑــﺎب ﺷﻤـــــﺮد.
رواﻳﺖ ﻗﺴــﻢ دوم:
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 ﺷﻴﻄﺎن در درون.ـ ﻏﻀﺐ آﺗﺸﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن در دل آدﻣﻰ روﺷﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ
. ﭘﺲ ﻣﺠــﺎرى او را ﺑﺎ ﮔـﺮﺳﻨﮕـﻰ ﺗﻨﮓ ﻛﻨﻴﺪ،آدﻣﻰ ﻣـﺎﻧﻨـﺪ ﺧـﻮن ﺟـﺮﻳـﺎن دارد
( 1)
.ـ ﺳﺮﻣﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺧﻮاب و ﺷﺮﺑﺘﺶ ﻏﻀﺐ و ﻣﻜﻴﺪﻧﻰاش دروغ اﺳﺖ
.87  ص،15  ج، اﻟﻤﻴﺰان-1
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(  جن و شیطان،) معارف قرآن در شناخت مالئکه
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فصل پنجم
ﺗﺼﺮّﻓﺎت ﺷﻴﻄﺎن

ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻰ اﻧﺴﺎن از ﺣﻤﻠﻪ ﺷﻴﻄﺎن
ُ َ
ُ
ﱠ
َ َ ُ
( اع ــراف/ ٢٧) «. ... ِانـ ُـه َيــريك ْـم ُه َـو َو قبيل ُـه ِم ْـن َح ْيـث ال ت َـر ْو ُ ْـم...»
 اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ.ـ ﺷﻴﻄﺎن و دﺳﺘﻪ وى ﺷﻤﺎ را از آن ﺟﺎﺋﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﺪ
 زﻳﺮا وى از ﺟﺎﺋﻰ ﻛﺎر اﻧﺴﺎن را،ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ راه ﻧﺠﺎت از ﻓﺘﻨﻪﻫﺎى اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎرﻳﻚ اﺳﺖ
 آرى.ﻣﻰﺳﺎزد و ﻃﻮرى ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﺷﻮد و او را ﻣﻰﻓﺮﻳﺒﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد او ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﺪ
اﻧﺴــﺎن ﻏﻴــﺮ از ﺧــﻮد ﻛﺴﻰ را ﺳﺮاغ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮّ دﻋﻮت و ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻘــﺎوت
( 1)
.راﻫﻨﻤـﺎﺋﻰاش ﻛﻨـﺪ
.98  ص،15 ج، اﻟـﻤﻴـــــــــــﺰان-1

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻴﻄﺎن و ﻧﻔﺮاﺗﺶ اﻧﺴﺎن را ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ و ﺗﺼﺮّف ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ؟
ُ َ
ُ
ﱠ
َ َ ُ
(اعراف/٢٧) «! ... ِان ُه َيريك ْم ُه َو َوقبيل ُه ِم ْن َح ْيث الت َر ْو ُ ْم...»
ـ »ﻫﺎن اى ﺑﻨﻰ آدم زﻧﻬﺎر ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻓﺮﻳﺒﺘﺎن ﻧﺪﻫﺪ ﭼﻪ او و ﻧﻔﺮات او ﺷﻤﺎ را
«!ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ از ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ آﻧﺎن را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﺪ
دﻋﻮت ﺷﻴﻄﺎن ﻧﻈﻴﺮ دﻋﻮت ﻳﻚ اﻧﺴﺎن از دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ او و ﺷﻨﻴﺪن آن دﻳﮕﺮى
، ﺑﻠﻜــﻪ ﺑﻪ ﻃــﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ داﻋــﻰ )ﺷﻴﻄــﺎن( ﻣـﺪﻋـﻮ )اﻧﺴــﺎن( را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ،ﻧﻴﺴﺖ
.وﻟﻜﻦ ﻣــﺪﻋــﻮ داﻋــﻰ را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨــﺪ
َ
ْ
ﱠ
َ
ّ ُ ُر
ّ
َ
َالناس م َن ْالج ﱠنة و
ُ
ْ
ْ َْ ّ َ ْ
ُ
ِ ِ ِ ِ
ِ  الذى يوس ِوس ى صدو.اس
ِ ـواس الخن
ِ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » ِمـن ش ِـر الوس

٢٥٧

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (

ّ
اس 4) «،و  / 5ﻧـﺎس( ﺻـﺮﻳﺤـﺎ ﻣﻰﻓـﺮﻣـﺎﻳـﺪ :ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺷﻴﻄـﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﺮّف و اﻟﻘــﺎء در
الن ِ
دلﻫــﺎﺳﺖ .از اﻳﻦ راه اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻧﺴــﺎن را ﺑـﻪ ﺿــﻼﻟﺖ دﻋـــﻮت ﻣﻰﻛﻨــﺪ.
از آﻳﺎت ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺗﻨﻬﺎ در اﻓﻜﺎر آن ﻫﻢ در ﺑﻌﻀﻰ
از ﻣﻮارد ﺗﺴﻠّﻂ دارد و ﺑﺲ .و اﮔﺮ ﻫﻢ در رواﻳﺘﻰ داﺷﺖ ﺷﻴﻄﺎن ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪه و ﭼﻴﺰى را
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن را ﺑﻪ ﺑﺸﺮ ﻳﺎد داده ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻓﻜﺮ ﺑﺸﺮ ﻣﺠﺴﻢ
)( 1
ﺷﺪه ،و در ﻓﻜﺮش ﺗﺼﺮّف ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺷﻌـﻮر و ادراك اﻧﺴﺎن ،ﻣﺤﻞ وﺳﻮﺳﻪ ﺷﻴﻄﺎن
َ ْ ﱠ َ ّ
ُ ُر ّ
ْ َّ
ْ َ ّ َْ ْ
َﱠ ُ َ ْ ُ
اس!«)٤تا /٦نــاس(
اس ِمنال ِجن ِة و الن ِ
اس .الذى يوس ِوس ى صدو ِ الن ِ
ـواس الخن ِ
» ِمن ش ِـر الوس ِ
ـ » ﺑﮕــﻮ ﭘﻨــﺎه ﻣﻰﺑــﺮم ﺑﻪ ﭘـﺮوردﮔـﺎر ﻣــﺮدم ،ﻓـﺮﻣـﺎﻧــﺮواى ﻣـــﺮدم،
ﻣﻌﺒـــﻮد ﻣــﺮدم! از ﺷﺮّ وﺳﻮﺳﻪ ﮔﺮ ﻧﻬﺎﻧﻰ ،ﻛﻪ در دل ﻣﺮدم وﺳﻮﺳﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻪ آنﻫﺎ ﻛﻪ
از ﺟﻨﺲ ﺟﻦاﻧﺪ و ﭼـــﻪ آنﻫــﺎ ﻛــﻪ از ﺟﻨـﺲ اﻧﺴـــﺎﻧﻨـــﺪ!«
ﻛﻠﻤﻪ »ﺧَﻨّﺎس« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺧﺘﻔﺎى ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﻮر اﺳﺖ .ﺷﻴﻄﺎن را از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ
ﺧﻨﺎس ﺧﻮاﻧﺪه ﻛﻪ ﻻﻳﺰال آدﻣﻰ را وﺳﻮﺳﻪ ﻫﻤﻰ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﺤﻀﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﺪا
ﻣﻰاﻓﺘﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻰﺷﻮد و ﻋﻘﺐ ﻣﻰرود ،ﺑﺎز ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از ﻳﺎد ﺧﺪا ﻏﺎﻓﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﺟﻠﻮ
ﻣﻰآﻳﺪ و ﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪ ﻣﻰﭘﺮدازد.
ﻣﺮاد از »ﺻﺪورِاﻟﻨّﺎسِ« ﻣﺤﻞ وﺳﻮﺳﻪ ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺷﻌﻮر و ادراك آدﻣﻰ ﺑﻪ
ﺣﺴﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺎﻳﻊ ،ﺑﻪ ﻗﻠﺐ آدﻣﻰ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻰﺷﻮد ،ﻛﻪ در ﻗﻔﺴﻪ ﻗﺮار دارد ،و ﻗﺮآن
ﻫــﻢ در اﻳﻦ ﺑــﺎره ﻓـﺮﻣـﻮده» :وﻟـﻰ دلﻫﺎﻳـﻰ ﻛﻪ در ﺳﻴﻨـﻪﻫﺎﺳﺖ ﻛـﺪر ﻣﻰﺷﻮد!« )/ 46
ﺣﺞ(
َ ْ ﱠ َ ّ
اس «،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدم ﻛﺴﻰ
در ﺟﻤﻠﻪ » ِمنال ِجن ِة و الن ِ
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﺪت اﻧﺤﺮاف ،ﺧﻮد ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﺷﺪه و در زﻣﺮه ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻛــﻪ ﻗـﺮآن در ﺟـﺎى دﻳﮕـﺮ ﻧﻴـﺰ ﻓـﺮﻣـﻮده» :ﺷَﻴﺎﻃﻴـﻦَ اﻻِْﻧْـﺲِ و اﻟْﺠِﻦﱢ/ 112) «.
)(1
اﻧﻌﺎم(
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) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻴﻄﺎن از ﺣﺎﻻت ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ اﻧﺴﺎن
ﱠ ﱠ ْ َ ْ
ََ ُ َ َ َْ
ـان َع ُـد ﱞو ُمبيـ ٌـن!« ) / ٥يـوسف(
»...فيكيــدوا لـك كيـدا ِان الشيطـان ِل ِالنس ِ
ـ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺴﺮك ﻋﺰﻳﺰم ،داﺳﺘﺎن رؤﻳﺎى ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﺑﺮادراﻧﺖ
ﺷﺮح ﻣﺪه ،زﻳﺮا ﺑﻪ ﺗﻮ ﺣﺴﺎدت ﻣﻰورزﻧﺪ ،و از ﺗﻮ در ﺧﺸﻢ ﺷﺪه ،ﻧﻘﺸﻪاى ﺑﺮاى ﻧﺎﺑﻮدﻳﺖ
ﻣﻰﻛﺸﻨــﺪ .ﺷﻴﻄــﺎن ﻫــﻢ از ﻫﻤﻴــﻦ ﻣﻌﻨــﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﻓﺮﻳﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰﺑﻨﺪد،
ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ دلﻫﺎى آﻧﺎن راه ﻳــﺎﻓﺘــﻪ و ﻧﻤﻰﮔــﺬارد از ﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ
ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺮ آدﻣﻴﺎن دﺷﻤﻨﻰ اﺳﺖ آﺷﻜـﺎر.
دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ دلﻫﺎى ﺑﺮادران ﻳﻮﺳﻒ ﺳـﺮﺷـﺎر از ﻛﻴﻨــﻪ و دﺷﻤﻨﻰ ﺑﺎ وى ﺑﻮد اﻳﻦ
اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻳﻌﻘـﻮب ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺟـﻮاب ﻳـﻮﺳـﻒ ﻧﻔـﺮﻣـﻮد :ﻣﻦ ﻣﻰﺗﺮﺳﻢ درﺑﺎرهات ﻧﻘﺸﻪ
ﺷـﻮﻣﻰ ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ و ﻳﺎ اﻳﻤـﻦ ﻧﻴﺴﺘـﻢ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧـﺎﺑـﻮدت ﻛﻨﻨـﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻰرﻳﺰﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻼم ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ » ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺮ آدﻣﻴﺎن دﺷﻤﻨﻰ اﺳﺖ آﺷﻜﺎر!«
ﺗﻌﻠﻴﻞ و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮد و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﺪ ﺑﺮادران ﻏﻴﺮ از ﻛﻴﻨﻪﻫﺎى دروﻧﻰ ﻳﻚ
ﺳﺒﺐ ﺧﺎرﺟﻰ دارد ﻛﻪ ﻛﻴﻨﻪ آﻧﺎن را داﻣﻦ زده و آﺗــﺶ دلﻫــﺎﻳﺸــﺎن را ﺗﻬﻴﻴﺞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ
آن ﺣﺴﺪ و ﻛﻴﻨﻪ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و او ﺷﻴﻄــﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از روز ﻧﺨﺴﺖ دﺷﻤﻦ
اﻧﺴﺎن ﺑﻮده و ﺣﺘﻰ ﻳﻚ روز ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺮك دﺷﻤﻨــﻰ ﻧﺸــﺪه ،و داﺋﻤﺎ ﺑﺎ وﺳﻮﺳﻪ و
ﺗﺴﻮﻳﻼت ﺧﻮد آدﻣﻴﺎن را ﺗﺤــﺮﻳﻚ ﻣﻰﻛﻨــﺪ ﻛﻪ از ﺻــﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و راه ﺳﻌﺎدت ﺑﻪ
ﺳﻮى راه ﻛﺞ و ﻣﻌــﻮﺟــﻰ ﻛﻪ ﺑــﻪ ﺷﻘــﺎوت دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت آدﻣﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻨﺤﺮف
ﺷﻮد .آرى ﺷﻴﻄــﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ وﺳــﻮﺳﻪﻫﺎى ﺧﻮد ،ﻣﻴﺎن ﭘﺪرﻫﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﺮ ﻫﻢ زده و
دوﺳﺘﺎن ﻳﻚ ﺟــﺎن در دو ﺑــﺪن را از ﻫــﻢ ﺟــﺪا ﻣﻰﻛﻨــﺪ و ﻣــﺮدم را ﮔﻴـﺞ و ﮔﻤـﺮاه
)(1
ﻣﻰﺳﺎزد.
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دﺧﺎﻟﺖ ﺷﻴﻄﺎن در اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت اﻧﺴﺎن
ََ
ْﱠ
ََْ
َ ََ َُ ُ
ْ َ َ
َ
طان / ١٥)«! ...قصص(
» فوكزﻩ موﺳ فق علي ِه قال هذا ِمن عـم ِل الشي ِ
ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ» :ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آن دﺷﻤﻦ را ﺑﺎ ﻟﻄﻤﻪاى دﻓﻊ ﻛﺮد
و او ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻟﻄﻤﻪ ﺑﻤـﺮد ،ﻣﻮﺳﻰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔـﺖ اﻳـﻦ از ﻋﻤﻞ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ او دﺷﻤﻨﻰ
اﺳﺖ ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪه آﺷﻜﺎر!«
و اﻳﻦ ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻧﺴﺒﺖ داد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﻴﻄﺎن و ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻧﻔﺮﻣﻮده » اﻳﻦ ﻋﻤﻞ
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) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ «،ﺑﻠﻜــﻪ ﻓـﺮﻣـﻮد » :اﻳﻦ از ﻋﻤـﻞ ﺷﻴﻄـﺎن اﺳـﺖ!« اﻳﻦ ﻣﻌﻨـﻰ را اﻓـﺎده
ﻣﻰﻛﻨـﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺘـﻚﻛـﺎرى ﻛﻪ ﻣﻴـﺎن آن دو )ﻣـﺮد اﺳـﺮاﺋﻴﻠـﻰ و ﻣـﺮد ﻗﺒﻄـﻰ( اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،از ﺟﻨﺲ ﻋﻤﻠــﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻄــﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻰﺷــﻮد و ﻳﺎ از ﻋﻤـﻞ
ﺷﻴﻄﺎن ﻧـﺎﺷـﻰ ﻣﻰﮔــﺮدد ،ﭼﻮن ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن آن دو ﻋﺪاوت و دﺷﻤﻨﻰ اﻓﻜﻨﺪه و
ﺑﻪ ﻛﺘﻚﻛــﺎرى ﻳﻚ دﻳﮕﺮ وادارﺷﺎن ﻛﺮد ،و ﻛﺎر ﺑﺪان ﺟﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻛﻨﺪ،
و ﻣــﺮد ﻗﺒﻄــﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ او ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﻮﺳﻰ در ﺧﻄﺮ و ﮔﺮﻓﺘﺎرى ﺳﺨﺘﻰ دﭼﺎر ﺷﻮد.
ﻣﻮﺳﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،در ﻟﻄﻤﻪاى ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻗﺒﻄﻰ زد ،ﻟﻄﻤﻪاى ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ او ﺷﺪ،
اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮده اﺳﺖ وﻟﻰ اﻳﻦ وﻗﻮع در اﺷﺘﺒﺎه را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﻰدﻫﺪ .ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻖ و ﺻﻮاب راه ﻧﻤﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻟﺬا ﺣﻜﻢ ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ
ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎن.
و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺳﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺸﺘﻦ ﻗﺒﻄﻰ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اوﻻً ﻋﻤﺪى ﻧﺒﻮد و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺟﻨﺒﻪ دﻓﺎع از ﻣﺮد اﺳﺮاﺋﻴﻠﻰ داﺷﺖ ،و ﻣﺮد
ﻛﺎﻓﺮ و ﻇﺎﻟﻤﻰ را از او دﻓﻊ ﻛﺮد ،وﻟﻜﻦ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ ﻃﻮر ﻫﻢ ﻧﺒﻮده ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن در آن
ﻫﻴﭻ ﻣﺪاﺧﻠﻪاى ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺷﻴﻄﺎن ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ از راه وﺳﻮﺳﻪ آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﮔﻨﺎه و
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺧﺪا وا ﻣﻰدارد ،و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ او را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺎر ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﻮاب ﻧﻴﺰ وادار ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﺎرى
ﻛﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﻴﺴﺖ ،ﻟﻜﻦ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻣﺎﻳﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎرى و ﻣﺸﻘﺖ اﺳﺖ .ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ آدم و
ﻫﻤﺴــﺮش را از راه ﺧــﻮردن آن درﺧــﺖ ﻣﻤﻨــﻮع ،ﮔــﺮﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮد ،و ﻛﺎر آﻧﺎن را ﺑﺪان ﺟﺎ
ﻛﺸﺎﻧﻴﺪ ﻛﻪ از ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻴﺮون ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﻤﻠــﻪ ـ » ﻫﺬا ﻣﻦْ ﻋﻤﻞِ اﻟﺸﱠﻴﻄﺎنِ!«
)(1
اﻇﻬﺎر اﻧﺰﺟﺎر ﻣـﻮﺳـﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺳﺖ از آن ﭼﻪ واﻗـﻊ ﺷﺪ.
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دﺧﺎﻟﺖ ﺷﻴﻄﺎن در اﻳﺠﺎد ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﻧﻬﻰ اﻟﻬﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺴﺎن
ّ
َ ّ ُْ َﱠ َ ﱠ ْ ُ َ َْ ُ ْ َ ْ َ ّ ْ
َْ
الذكـرى َم َـع الق ْـو ِم الظ ِـلميـ َـن!« ) / 68اﻧﻌﺎم(
»و ِاما ين ِسينــك الشيطـن فـال تقعـد بعـد ِ
ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻼم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:
ـ ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﻧﻬﻰ ﻣﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدى و ﺷﻴﻄﺎن آن را از ﻳﺎدت ﺑﺮد و ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻳﺎدت
آﻣﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻰ در اﻣﺘﺜﺎل ﻧﻬﻰ ،ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎرى ﻧﻤﻮده و ﻫﻢ ﭼﻨﺎن )در ﻣﺠﻠﺲ ﻛﺴﺎﻧﻰ
ﻛﻪ آﻳﺎت ﺧﺪا را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ (،ﺑﻨﺸﻴﻨﻰ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻳﺎدت آﻣﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺑﺮﺧﻴﺰى،
ﭼﻪ ﺳﺰاوار ﻣﺮدان ﺑﺎ ﺗﻘﻮى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺨﺮه ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﻳﺎت ﺧﺪا ﻫﻢﻧﺸﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ
ﺧﻄﺎﺑﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺳﺖ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻧﺒﻰ اﻛﺮم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﺳﺖ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻘﺼﻮد
در ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻳﮕﺮاﻧﻨﺪ ،زﻳﺮا اﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘﻰ از ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ اﺣﻜﺎم

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٢٦٠
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ﺧﺪاوﻧﺪى ﻫﻢ ﻣﺒﺮّا ﻫﺴﺘﻨــﺪ .ﻏــﺮض اﺻﻠﻰ از اﻳﻦ ﺧﻄــﺎب و ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ واﻗﻌﻰ آن ،اﻣﺖ
)(1
اﺳﻼم اﺳﺖ.
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اﻳﺠﺎد ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻴﻄﺎن در اﻧﺴﺎن
ْ َ َّ َ َ َْ ُ ﱠ ْ ُ ْ
َ َ ُْ
طن ِذك َر َرِّبه / ٤٢) «. ...يوسف(
»و قـ
ـال...اذكـ ْـرنـى ِعنـد رِبـك فـأنسه الشي
ﻣﻌﻨﻰ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺖ ﻛﻪ او ﺑﻪ زودى ﻧﺠﺎت
ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﮔﻔﺖ :ﻛﻪ ﻣﺮا در ﻧﺰد ﺧﺪاﻳﮕﺎﻧﺖ ﻳﺎد آورى ﻛﻦ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ ﻛﻪ
ﻋﻮاﻃﻒ او را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻰ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻦ رﻗّﺘـﻰ ﻛﻨـﺪ و ﻣـﺮا از زﻧـﺪان ﺑﻴـﺮون ﺑﻴﺎورد.
ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ »ﻓَﺄَﻧْﺴﻪ اﻟﺸﱠﻴﻄﻦُ ذﻛْﺮَ رﺑﻪ «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن از ﻳﺎد رﻓﻴﻖ زﻧﺪاﻧﻰ
ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﻮ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﺰد ارﺑﺎﺑﺶ از ﻳﻮﺳﻒ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آورد ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
)(1
ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻰ دﻳﮕﺮ در زﻧﺪان ﺑﻤﺎﻧﺪ.
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ﻣـﺤـﺎﺻـﺮه اﻧﺴـﺎن ﺳـﺮﮔﺸﺘـﻪ ﺑـﻪ وﺳﻴﻠـﻪ ﺷﻴـﺎﻃﻴﻦ
َ ﱠ
ْ َْ َ ْ ُ ﱠ
َ
ُ
َْ
ض َح ْي ـران / ٧١) «! ...انع ــام(
»...كـال ِـذى اس ـوتـه الشيطيــن ِفـى الار ِ
در آﻳﻪ ﻓﻮق ﻣﺜﺎل زده اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﺤﻴﺮى ﻛﻪ در ﻛﺎر ﺧﻮد ﺳﺮﮔﺮدان اﺳﺖ ،و
در ﺑﺎره ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد ﻋﺰم راﺳﺨﻰ ﻧﺪارد ،و ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺳﻌﺎدت و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢﺗﺮﻳﻦ راه
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف را ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از او ﻫﻢ ﻛﺴﺎﻧﻰ آن راه را ﭘﻴﻤﻮده و ﺑﻪ ﻫﺪف رﺳﻴﺪهاﻧﺪ ﺗﺮك
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،آن ﮔﺎه ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺣﻴﺮان ﻣﺎﻧﺪه و ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮهاش ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺳﻮى
ﻫﻼﻛﺘﺶ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻳﺎران ﻫﺪاﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪاش ﺑﺮ او ﺑﺎﻧﮓ ﻣﻰزﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮى
ﻫﺪاﻳﺖ دﻋﻮﺗﺶ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ دو راﻫﻰ ﺳﻘﻮط و ﻧﺠﺎت
ﻗــﺮار ﮔـﺮﻓﺘــﻪ ﻧﻤـﻰﻓﻬﻤـــﺪ ﺗﻜﻠﻴﻔــﺶ ﭼﻴﺴــﺖ.
ـ »ﻗُﻞْ انﱠ ﻫﺪى اﻟﻠّﻪ ﻫﻮ اﻟْﻬﺪى!« ) / 120ﺑﻘﺮه(
ﻳﻌﻨــﻰ اﮔــﺮ اﻣــﺮ داﻳــﺮ ﺷﻮد ﺑﻴﻦ دﻋــﻮت ﺧــﺪاى ﺳﺒﺤــﺎن ﻛﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻓﻄﺮت
اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻄﺮت آن را ﻫﺪاﻳﺖ ﺣﻘّﻪ اﻟﻬــﻰ ﻣﻰداﻧــﺪ ،و ﺑﻴﻦ دﻋــﻮت ﺷﻴــﺎﻃﻴﻦ ﻛﻪ
ﻫﻤﺎن ﭘﻴﺮوى ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ و ﺑﺎزﻳﭽﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻳﻦ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻫﻤﺎن ﻫﺪاﻳﺖ
)(1
ﺧﺪاوﻧﺪى اﺳﺖ ،ﻧﻪ آن دﻳﮕﺮى.
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٢٦١

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺑﻠﻴـﺲ ﭼـﻪ ﺣـﺎﻟﻰ را در ﻧﻔـﺲ آدﻣـﻰ ﻋـﻮض ﻣﻰﻛﻨـﺪ؟
»َ ...و ال َتج ُد َا ْك َ َﺮ ُه ْم شاك َ
رين !« )/١٧اعراف(
ِ
ِ
»  ...و اكثــرشـان را سپ ــاسگـزار نخ ــواهـى يــافــت!«
از آنﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﺎر اﺑﻠﻴﺲ و ﺗﻬﺪﻳﺪش ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﺼﻮص ﺑﻨﻰآدم ﺑﻮد و
ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﻛﻪ ﻏﺮض ﺧﻠﻘﺖ آﻧﺎن را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻜﺮ اﺳﺖ در آﻧﺎن ﻧﻘﺾ ﻧﻤﻮده و از ﺑﻴﻦ
ﻣﻰﺑﺮد و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎى ﺷﻜﺮ وادار ﺑﻪ ﻛﻔﺮان ﻣﻰﺳﺎزد .ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺟﻮاﺑﺶ ﭘﻴﺮواﻧﺶ را
ﻫﻢ ﺑﺎ او ﺷـﺮﻳـﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺟﻬﻨّﻢ را از ﻫﻤﮕﻰ ﺷﻤﺎ ﻳﻌﻨﻰ از ﺗﻮ و از ﭘﻴﺮواﻧﺖ ﭘﺮ
ﻣﻰﻛﻨﻢ!« )/85ص(
در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از در ﻣﻨّﺖ و رﺣﻤﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﭘﻴﺮوان اﺑﻠﻴﺲ را ذﻛﺮ
)(1
ﻧﻔﺮﻣﻮده ،ﺑﻠﻜــﻪ ﻓـﺮﻣـﻮد» :از ﺷﻤـﺎ« و اﻳﻦ ﺧﻮد اﺷﻌــﺎر ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴــﺾ دارد.
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راﺑﻄﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺧﻼف ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻠﻘﺖ
َ ّ َ
ْ
» َو ِان َي ْـد ُعـون ِالا ش ْيطـانـا َمـريـدا / ١١٧) «. ...نساء(
»ﻣﺮﻳﺪ« ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻴﺮى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠّﻰ ،ﻋﺎرى اﺳﺖ» .دﻋﻮت«
ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﻋﺒﺎدت زﻳﺮا اﺻﻮﻻً ﻋﺒﺎدت ﺑﺮاى دﻋﻮت ﺑﺮ رﻓﻊ ﺣﺎﺟﺖ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﭘﻴﺪا ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ ،ﻣﺮدم ﻫﺮ ﻣﻌﺒﻮدى را ﺑﻪ ﺟﺎى ﺧﺪا ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ،
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﻴﻄﺎن را ﭘﺮﺳﺘﻴﺪه و ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،ﭼﻮن اﻃﺎﻋﺖ او را ﻛﺮدهاﻧﺪ.
َ َ َﱠ َ
َ
ْ
قال الت ِخـذ ﱠن ِم ْن ِعب ِـاد َك نصيبا َمف ُروضا !« ) / 118ﻧﺴﺎء(
ـ »و
ـ » و او ﺑﻪ ﺧــﺪا ﮔﻔﺘـﻪ ﻛﻪ ﻣﻦ از ﺑﻨـﺪﮔـﺎن ﺗـﻮ ﺑﻬـﺮه واﻓـﻰ ﺧﻮاﻫـﻢ ﮔﺮﻓﺖ!«
ـ »و ﻻَُﺿﻠﱠﻨﱠﻬﻢ و ﻻَُﻣﻨﱢﻴﻨﱠﻬﻢ«! ..
ـ »و ﮔﻤــﺮاﻫﺸــﺎن ﺧــﻮاﻫــﻢ ﺳــﺎﺧــﺖ و ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻻت و آرزوﻫﺎى ﺑﺎﻃﻠﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻳﻔﺖ و دﺳﺘﻮرﺷﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد ﻛﻪ ﮔﻮشﻫﺎى ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن را ﺑﺸﻜــﺎﻓـﻨـﺪ و
دﺳﺘﻮرﺷﺎن ﺧﻮاﻫﻢ داد ﻛﻪ آﻓــﺮﻳﻨﺶ ﺧــﺪا را ﺗﻐﻴﻴــﺮ دﻫﻨـﺪ )و ﺣﻜــﻢ ﻓﻄــﺮت
را زﻳــﺮ ﭘــﺎ ﮔﺬارﻧﺪ( !« ) / 119ﻧﺴﺎء(
ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه ،ﺿﻼل و ﮔﻤﺮاﻫﻰ اﺳﺖ و ﺧﺪا ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
اﻳﻦﻫﺎ ﻛﻠﻤﻪ اﺿـﻼل را ذﻛـﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ.
و ﺧﻼﺻﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺷﻴﻄﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﺒﺎدت ﻏﻴﺮ ﺧﺪا و
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ارﺗﻜﺎب ﻣﻌﺎﺻﻰ ،ﮔﻤﺮاه ﻣﻰﻛﻨﻢ و آﻧﺎن را ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ آرزوﻫﺎ و ﺧﻴﺎﻻت ﺑﺎﻃﻞ ،ﻣﺸﻐﻮل
ﮔﺮدﻧﺪ و از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺷﺌﻮن واﺟﺐ و اﻣﻮر ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﻰ ،رو ﮔﺮدان ﺷﻮﻧﺪ و دﺳﺘﻮرﺷﺎن
ﻣﻰدﻫﻢ ﻛﻪ ﮔﻮشﻫﺎى ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﺎن را ﺳﻮراخ ﻛﻨﻨﺪ و آن ﭼﻪ را ﺧﺪا ﺣﻼل ﻛـﺮده ﺑـﺮ ﺧـﻮد
ﺣـﺮام ﺳـﺎزﻧﺪ و دﺳﺘـﻮرﺷـﺎن ﻣﻰدﻫـﻢ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺧـﺪا را ﺗﻐﻴﻴــﺮ دﻫﻨـﺪ.
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻠﻘﺘﻰ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن از آن ﻧﺎم ﻣﻰﺑﺮد ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮﻳﺪن
اﻋﻀﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ،و ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺑﺎزى اﺳﺖ .ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪا
ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت و ﺗﺮك دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪ.
آنﮔﺎه ﺧﺪا دﻋﻮت ﺷﻴﻄﺎن ﻳﻌﻨﻰ اﻃﺎﻋﺖ دﺳﺘﻮرات ﺷﻴﻄﺎن را ،ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺷﻴﻄــــﺎن ﺷﻤــــﺮده ،ﻣـﻰﻓـﺮﻣــﺎﻳـﺪ:
ـ »ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺧﺪا ﺷﻴﻄﺎن را ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﮔﻴﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﻜﺎر ﺿﺮر
)(1
ﻛﺮده اﺳﺖ!« ) / 119ﻧﺴﺎء(
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ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺷﻴﻄﺎن و آرزوﻫﺎى ﺑﺎﻃﻞ اﻧﺴﺎﻧﻰ
َ ُ ُ ْ َ َُّ ْ َ َ ُ ُ ُ ﱠ ْ ُ ّ ُ
ـان ِالا غ ُـرورا !«) / ١٢٠نســاء(
» ي ِع ــدهــم و يمن ِ ـم و مـا ي ِعـدهـم الشيط
» ﺷﻴﻄـﺎن آنﻫﺎ را وﻋـﺪه ﻣﻰدﻫـﺪ و در آرزوﻫـﺎى دروغ ﻣﻰﺑـﺮد و وﻋـﺪه
ﺷﻴﻄــﺎن ﭼﻴﺰى ﺟﺰ ﻓﺮﻳﺐ ﻧﻴﺴﺖ!«
»ﻣﻮاﻋﻴﺪ« ﻳﻌﻨﻰ وﻋﺪهﻫﺎى دروغ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﺳﻮﺳﻪﻫﺎى ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﺷﻴﻄﺎن ،و
»اﻣﺎﻧﻰ« ﻳﻌﻨﻰ آرزوﻫﺎى ﺑﺎﻃﻞ ،ﻋﺒﺎرت از آﻓﺮﻳﺪهﻫﺎى ﺧﻴﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻮه واﻫﻤﻪ از آن ﻟﺬّت
ﻣﻰﺑـﺮد و ﻣﺘﻔـﺮع ﺑﺮ وﺳﺎوس ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﻌﺪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :و ﻣﺎ ﻳﻌﺪﻫﻢ اﻟﺸﱠﻴﻄﺎنُ اﻻّ
ﻏُﺮُورا «،ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ »وﻋﺪه« ﺷﻴﻄﺎن را »ﻓﺮﻳﺐ« ﻧﺎﻣﻴﺪه و ﻧﺎﻣﻰ از »اﻣﺎﻧﻰ« ﻳﻌﻨﻰ آرزوﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ
ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻪ وﺟـﻮد آورده ﻧﺒـﺮده ،زﻳـﺮا اﻣـﺎﻧﻰ و آرزوﻫـﺎ ﻣﺘﻔـﺮع ﺑـﺮ وﻋﺪه و ﻓﺮﻳﺐ ﺷﻴﻄــﺎن
اﺳــﺖ.
و ﺳﭙﺲ ﺧــﺪا ﻋـﺎﻗﺒـﺖ ﺣــﺎل ﻣـﺮدﻣﻰ را ﻛﻪ ﻓـﺮﻳـﺐ ﺷﻴﻄﺎن را ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ذﻛﺮ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓــﺮﻣــﺎﻳـﺪ:
»ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻳﻨﺎن ﺟﻬﻨّﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ راه ﻓﺮارى از آن ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ!« ) / 121ﻧﺴﺎء(
آن ﮔﺎه ﺣﺎل ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻛﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎل ﭘﻴﺮوان ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ ذﻛﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
»ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورده و ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،ﺑﻪ زودى آﻧﺎن را ﺑﻪ
ﺑﻬﺸﺖﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰﺑﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻧﻬﺮﻫﺎ از زﻳﺮ آن ﺟﺎرى اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﺸﻪ آن ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد!«
) / 122ﻧﺴﺎء(
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ـ » وﻋــﺪ اﻟﻠّــﻪ ﺣﻘّــﺎ و ﻣـﻦْ اَﺻـﺪقُ ﻣـﻦَ اﻟﻠّــﻪ ﻗﻴــــﻼً!« ) / 122ﻧﺴﺎء(
اﻳﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻳﻪ ﭘﻴﺶ ﻛﻪ وﻋﺪه ﺷﻴﻄﺎن را ﻓﺮﻳﺐ ﻣﻰﻧﺎﻣﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :وﻋﺪه ﺧﺪا ﺣﻖ
)(1
و ﮔﻔـﺘﺎر او راﺳﺖ اﺳﺖ.
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ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﻣﻮارد ﻋﻤﻞ آنﻫﺎ
َ َ ْ َ ْ ُ ّ ََ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َﱠ َ ْ ُ ُ ﱠ ْ َ ّ َ ً
»...و لوال فضل الل ِه عليكم و رحمته التبعتم الشيطان ِالا قليال!« ) / ٨٣نساء(
اﻳﻦ آﻳﺎت ﻛﻪ در ﻣﺬﻣﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺿﻌﻴﻒ اﻻﻳﻤﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه و آﻧﺎن را ﺑﺮ ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ
ﻛــﺮدهاﻧــﺪ ﺳــﺮزﻧـﺶ ﻣﻰﻛﻨــﺪ.
ﺧﻴﻠﻰ واﺿﺢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت اﺷﺎره ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺑﺪر ﺻﻐﺮى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
»اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن« ﻣﺮدى ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﻌﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻻﺷﺠﻌﻰ« را ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺧﻮف و
وﺣﺸـﺖ را ﺑﻴـﻦ ﻣـﺮدم ﺑﺴـﻂ دﻫﺪ و آﻧـﺎن را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺪر ﻣﻨﺼﺮف و دﻟﺴــﺮد ﺳﺎزد.
ﭘﺲ ﻣــﺮاد از »اﺗﺒـﺎع ﺷﻴﻄﺎن« ﻛﻪ در آﻳـﻪ ذﻛـﺮ ﺷﺪه ﻋﺒـﺎرت از ﺗﺼـﺪﻳﻖ اﺧﺒﺎرى
اﺳـﺖ ﻛــﻪ »ﻧﻌﻴـﻢ« ﺑــﺎ ﺧـﻮد آورده و ﭘﻴـﺮوى ﻛــﺮدن از او و ﺗﺨﻠـﻒ از رﻓﺘـﻦ ﺑﻪ ﺑـﺪر.
ﺟﺮﻳﺎن از اﻳﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد» :ﻧﻌﻴﻢ« ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻰداد ﻛﻪ اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ
ﮔﺮد آورده و ﻟﺸﻜﺮﻫﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺮده ،از اﻳﺸﺎن ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ و ﺧﻮد را در ﻣﻴﺎن ﺟﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻰ و
ﺳﺨﺖ ﻧﻴﻨﺪازﻳﺪ .اﻳﻦ ﺣﺮف ،در دلﻫﺎى ﻣﺮدم ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻰﻛﺮد و از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ وﻋﺪه ﮔﺎه ﺧﻮد
در ﺑﺪر ﺑﺮوﻧﺪ ﺗﻌﻠّﻞ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻏﻴﺮ از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ و ﭘﺎرهاى از ﻧﺰدﻳﻜﺎن ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺣﻀﺮت ﻛﺴﻰ
از ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻣﺮاد از » اﻻّ ﻗَﻠﻴﻼً «،ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و
اﺻﺤﺎب اوﻳﻨﺪ .ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺮدم ﺟﺰ ﻳﻚ ﻋﺪه ﻛﻢ ﻫﻤﮕﻰ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻰ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
)(1
ﻋﺪه ﻛﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﺟﻨﮓ رﻓﺘﻨﺪ.
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ﻣﻮارد اﻃـﻼق ﻋﻨﻮان ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺮ اﻧﺴـﺎن
ُ َ ُ َ
ُ
ﱠ
ﱠ
» ِانم ــا ِذلك ـ ُـم الش ْيط ــان ُيخ ـ ّ ِـوف ا ْو ِلي ـ َـاء ُﻩ / ١٧٥) «. ...آل عم ــران(
ـ »اﻳﻦ ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﻣﻰﺗﺮﺳﺎﻧﺪ .از آﻧﺎن ﻧﺘﺮﺳﻴﺪ و اﮔﺮ اﻫﻞ
اﻳﻤﺎﻧﻴﺪ از ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ!«
ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺷﺎره در آﻳﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺮدﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻼﻗﺎت و
ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎى ﺧﻮد ،روﺣﻴﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ آن ﭼﻪ را ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ .و
اﻳﻦﺟﺎ ﻣﻮاردى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﻠﻤﻪ ﺷﻴﻄﺎن را ﺑﺮ اﻧﺴﺎن اﻃﻼق ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﻛﻪ
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٢٦٤

ُ ُ ّ
ْ َّ
ْ ﱠ
ْ َ ّ َْ ْ
َﱠ ُ َ ْ ُ
اس ِم َنال ِجن ِة
اس .الذى يوس ِوس ى صدو ِرالن ِ
ـواس الخن ِ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ از آﻳﻪ » ِمن ش ِر الوس ِ
َ ّ
اس!« ) ٤تا  / ٦ناس( ﻧﻴﺰ ﻇـﺎﻫـﺮ ﻣﻰﺷــﻮد و ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ آﻳﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻪ
والن ِ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ـ » ﻓَﻼ ﺗَﺨﺎﻓُﻮﻫﻢ «! ـ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺘــﺮﺳﻴـﺪ از اﻳﻦ ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎى ﺧﻮد
)(1
ﻣﺸﻐﻮل ﺳــﻢﭘـﺎﺷﻰ ﻫﺴﺘﻨـﺪ ،زﻳــﺮا آﻧــﺎن ﺷﻴﻄــﺎﻧﻨﺪ.
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دﺷﻤﻨﻰ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎ اﻧﺴﺎن و آﺛﺎر آن
ﱠ ﱠ ْ َ َُ
طان لك ْم َع َد ﱞو / ٦) «!...فاطر(
» ِان الشي
ﻣﺮاد از دﺷﻤﻨﻰ ﺷﻴﻄﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﺑﻪ ﺟﺰ اﻏﻮاء و ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ،
ﻛﺎرى ﻧﺪارد ،و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻫﻢ او در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﺬارد ﺣﺘﻰ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ و
ﺣﺴﻦ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓَﺎﺗﱠﺨﺬُوه ﻋﺪوا ـ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ او را دﺷﻤﻦ ﺧﻮد
ﺑﮕﻴــﺮﻳــﺪ!« اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ دﻋﻮﺗﺶ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﺎﻃﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻴﺪ ،و او را در آن
ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻨــﻮان داﻳــﻪ ﻣﻬـﺮﺑـﺎنﺗﺮ از ﻣــﺎدر ﺑﻪ ﺷﻤـﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬــﺎد ﻣﻰﻛﻨـﺪ اﻃــﺎﻋـﺖ
ﻣﻜﻨﻴـﺪ.
ـ »و ﻻ ﻳﻐُﺮﱠﻧﱠﻜُﻢ ﺑِﺎﻟﻠّﻪ اﻟْﻐَﺮُور / 5) «!ﻓﺎﻃﺮ(
ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد ـ »زﻧﻬﺎر ﻏﺮور ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻐﺮور ﻧﻜﻨﺪ!« اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺷﻴﻄﺎن ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم را ﻳﻚ ﺳﺮه ﺑﻪ ﺣﻠﻢ و ﻋﻔﻮ ﺧﺪا از ﻳﻚ ﺳﻮ ،و ﺑﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻣﺘﺤﺎن و
اﺳﺘﺪراج و ﻛﻴﺪش از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎزد .از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا
ﺣﻠﻴﻢ و ﺑﺨﺸﻨــﺪه اﺳــﺖ .و از ﺳــﻮى دﻳﮕــﺮ ﺑﮕــﻮﻳـﺪ :ﺑﻪ دﻧﻴــﺎﭘــﺮﺳﺘــﺎن ﺑﻨﮕــﺮﻳــﺪ
ﻛﻪ ﭼﮕــﻮﻧـﻪ از ﻋـﺬاب ﺧــﺪا اﻳﻤﻨﻨــﺪ ،و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘـﺮ در ﻃﻠﺐ دﻧﻴﺎ ﻣﻰﻛﻮﺷﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ
از ﺧﺪا ﻏﺎﻓﻞ و در ﻟﺠﻦ زار ﮔﻨﺎه ﻣﺴﺘﻐﺮق ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ ،زﻧــﺪﮔــﻰﺷﺎن ﺑﻬﺘﺮ و راﺣﺖﺗﺮ و در
ﺑﻴـﻦ ﻣـﺮدم داراى ﻣﻘـﺎﻣﻰ رﻓﻴـﻊﺗﺮ ﻣﻰﺷـﻮﻧﺪ.
اﻳﻦﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن از وﺳﻮﺳﻪﻫﺎى ﺧﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺑﻪ دل آنﻫﺎ
ﻣﻰاﻓﻜﻨﺪ :ﻛﻪ اﺻــﻼً ﻫﻴـﭻ اﺣﺘـﺮاﻣـﻰ و ارزﺷـﻰ ﻧﻴﺴـﺖ ﻣﮕـﺮ در ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ زﻧـﺪﮔﻰ دﻧﻴـﺎ،
و در ﻣـﺎوراى اﻳـﻦ زﻧـﺪﮔﻰ ﺧﺒـﺮى ﻧﻴﺴـﺖ ،و اﻳـﻦ وﻋـﺪ و وﻋﻴـﺪ و ﻗﻴـﺎﻣـﺖ و ﺣﺴـﺎب و
ﺑﻬﺸــﺖ و دوزﺧـﻰ ﻛـﻪ دﻋـﻮتﻫـﺎى دﻳﻨـﻰ از آن ﺧﺒـﺮ ﻣﻰدﻫﻨـﺪ ﻣﺸﺘـﻰ ﺧـﺮاﻓﺎت اﺳﺖ.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﻣﺮاد از »ﻏﺮور« و ﻓﺮﻳﺐ دادن ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن
)(1
را از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاى ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻔﻠﺖ و ﻇﻠﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﻰﻛﻨـﺪ ﻏـﺎﻓـﻞ ﺳﺎزد.
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) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﭘﻰﮔﻴﺮى ﻏﻔﻠﺖﻫﺎى اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻴﻄﺎن
َ
َ
ْ َ َ َ ﱠ
َ
َْ َُ ﱠ
َ ْ َ َ
الش ْي ُ
طن / 175)«! ...اﻋﺮاف(
» َوات ُـل َعل ْ ِ ْـم ن َبـأ الـذى آ َءات ْين ُـه َءاي ِتنـا فان َسلـخ ِم ْ ـا فاتبعه
ـ »ﺑﺨﻮان ﺑﺮاﻳﺸﺎن )ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم( ﺧﺒﺮ از اﻣﺮ ﻣﻬﻤﻰ را و آن
داﺳﺘﺎن ﻣﺮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ آﻳﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮاﻳﺶ آوردﻳﻢ ،ﻳﻌﻨﻰ در ﺑﺎﻃﻨﺶ از ﻋﻼﺋﻢ و آﺛﺎر
ﺑﺰرگ اﻟﻬﻴﺖ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻴﻢ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ ﺑﺮاﻳﺶ روﺷﻦ ﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻌﺪ از
ﻣﻼزﻣﺖ راه ﺣﻖ آن را ﺗــﺮك ﮔﻔﺖ .ﺷﻴﻄـﺎن ﻫﻢ دﻧﺒﺎﻟﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و او ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را از
ﻫﻼﻛﺖ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ«.
ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺳﻢ ﺷﺨﺺ ﻣﺰﺑﻮر را ﻣﺒﻬﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺟﻤﺎﻟﻰ از داﺳﺘﺎن او اﻛﺘﻔﺎء ﻛﺮده اﺳﺖ وﻟﻜﻦ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻇﻬﻮر در اﻳﻦ دارد
ﻛﻪ اﻳﻦ داﺳﺘــﺎن از وﻗــﺎﻳﻌــﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ واﻗــﻊ ﺷﺪه ،ﻧـﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺻﺮف ﻣﺜﺎل ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ آﻳﺎت داﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮى از داﺳﺘﺎنﻫﺎى ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺷﺮح ﻣﻰدﻫﺪ و آن
داﺳﺘﺎن ﺑﻠﻌﻢ ﺑﻦ ﺑﺎﻋﻮر اﺳﺖ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﻮد رﺳﻮل اﻛﺮم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را
دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ داﺳﺘﺎن ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺻﺮف در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ
اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﺑﺮاى رﺳﺘﮕﺎر ﺷﺪن اﻧﺴﺎن و ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪن ﺳﻌﺎدﺗﺶ ﻛﺎﻓﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪا ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺳﻌﺎدت و رﺳﺘﮕﺎرى را ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ
ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﭼﺴﺒﻴﺪه و ﺳﺮ در آﺧﻮر ﺗﻤﺘّﻌﺎت ﻣﺎدى ﻓﺮو ﻛﺮده و ﻳﻜﺴﺮه ﭘﻴﺮو ﻫﻮى و ﻫﻮس
ﮔﺸﺘﻪ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﻴــﺰ دﻳﮕﺮى ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﺪ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ راه ﺑﻪ
دوزخ ﻣﻰﺑﺮد .آن ﮔﺎه ﻧﺸــﺎﻧﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺷﺨﺎﺻﻰ را ﻫﻢ ﺑــﺮاﻳﺸــﺎن ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ
ﻋﻼﻣﺖ اﻳﻦﮔــﻮﻧﻪ اﺷﺨــﺎص اﻳــﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دلﻫــﺎ و ﭼﺸﻢﻫﺎ و ﮔــﻮشﻫﺎﻳﺸﺎن را در آن
ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤـﻰزﻧﻨــﺪ ،و ﻋــﻼﻣﺘﻰ ﻛﻪ ﺟــﺎﻣــﻊ ﻫﻤﻪ
ﻋﻼﻣﺖﻫﺎﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﺮدﻣﻰ ﻏــﺎﻓﻠﻨــﺪ.
ﺑﻠﻌــﻢ ﺑﻌـﺪ از اﻧﺴــﻼخ و ﺑﻴﺮون ﺷﺪن از آﻳﺎت ﺧﺪا و ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن
ﻛﻨﺘﺮل او را از دﺳﺖ ﮔــﺮﻓــﺖ راه رﺷــﺪ را ﮔــﻢ ﻛﺮده و ﻣﺘﺤﻴﺮ ﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را از
)(1
ورﻃﻪ ﻫــﻼﻛﺖ رﻫـﺎﺋﻰ دﻫﺪ.
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دﻋـﻮت ،ﻓـﺮﻳـﺐ ،و ﺗـﺮك و اﻧـﺰﺟـﺎر ﺷﻴﻄﺎن
َ ََ
ْ َ ْ
ُْ
ﱠ ْ
ـان اكف ـ ْـر / ١٦) «!...حش ــر(
ـان ِاذ ق ــال ِل ـ ِـالنس ـ ِ
» كمثـ ـ ِـل الشيط ـ ِ
ـ »ﻣﺜﻞ ﺷﻴﻄﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﮔﻔﺖ :ﻛﺎﻓﺮ ﺷﻮ و ﭼﻮن ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ از ﺗﻮ
ﺑﻴﺰارم .ﻣﻦ از ﺧﺪا ﻣﻰﺗﺮﺳﻢ ﻛﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ اﺳﺖ «.از ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺜﻞ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﺑﻴﺎن ﮔﺮ ﺣﺎل ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﻪ ﺑﻨﻰ ﻧﻀﻴﺮﻳﺎن را ﻓﺮﻳﺐ داده ،و وﻋﺪه ﻧﺼﺮﺗﺸﺎن دادﻧﺪ ،و ﺑﻪ
آن ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮده ،در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺎﺟﺖ و ﺳﺨﺘﻰ ﺗﻨﻬﺎﻳﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﺎز از ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﻴﻄﺎن اﺑﻠﻴﺲ و از اﻧﺴﺎن آدم
اﺑﻮاﻟﺒﺸﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اوﻟﻰ ﺟﻨﺲ ﺷﻴﻄﺎن ،و از دوﻣﻰ ﺟﻨﺲ آدﻣﻴﺎن اﺳﺖ ،ﻛﻪ
ﺷﻴﻄﺎن ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ او را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﻔﺮ دﻋﻮت ﻧﻤﻮده ،و ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ دﻋﻮﺗﺶ را ﺑﭙﺬﻳﺮد
ﻣﺘﺎعﻫﺎى زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ را در ﻧﻈﺮش زﻳﻨﺖ داده ،و رو ﮔﺮداﻧﻰ از ﺣﻖ را ﺑﺎ وﻋﺪهﻫﺎى
دروﻏﻴﻨﺶ و آرزوﻫﺎى ﺳﺮاﺑﻴﻨﺶ در ﻧﻈﺮ وى ﺟﻠﻮه ﻣﻰدﻫﺪ ،و او را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻛﻔﺮ ﻣﻰﺳﺎزد .ﺑﻪ
ﻃﻮرى ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ از ﻛﻔﺮ ﺧﻮد ﺧﺮﺳﻨﺪش ﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى ﻣﺮدن
ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﺑﺮﺳﻨﺪ ،آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ آرزوﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎﻧﺶ در دل
اﻓﻜﻨﺪه ﺑﻮد ﺳﺮاﺑﻰ ﺑﻴﺶ ﻧﺒﻮد .و ﻳﻚ ﻋﻤﺮ ﻓﺮﻳﺐ آن را ﺧﻮرده و ﺑﺎ ﺧﻴﺎل ﺑﺎزى ﻣﻰﻛﺮده
اﺳﺖ .آن وﻗﺖ ﻫﻤﺎن ﺷﻴﻄﺎن ﺧﻮد را ﻛﻨﺎر ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻣﻦ از ﺗﻮ و رﻓﺘﺎر ﺗﻮ ﺑﻴــﺰارم ،ﻧﻪ
ﺗﻨﻬــﺎ ﺑﻪ وﻋــﺪهﻫﺎﻳﺶ ﻋﻤــﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨــﺪ ،ﺑﻠﻜــﻪ اﻳﻦ ﺳﻮز را ﻫﻢ ﺑﻪ او ﻣﻰﮔــﺬارد ،ﻛــﻪ ـ
ْ َ
ّ
ْ ّ َ ُ َّ
)(١
» ِانى َبـرى ٌء ِمن َـك ِانى اخـاف الله َر ﱠب العـاملي َـن!« ) / ١٦حشـر(
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ﻣﻔﻬـﻮم ﺷـﺮﻛﺖ ﺷﻴﻄـﺎن در اﺳﺘﻔـﺎده از ﻣـﺎل و اوﻻد اﻧﺴـﺎن
ْ
َ
َ
الا ْم َ ْ
الد/٦٤) «!...اسراء(
شارك ُه ْم ِ ى
وال والاو ِ
ِ
»و ِ
ـ » در اﻣــﻮال و اوﻻدﺷﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻦ«!...
ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺰ در ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و اﺧﺘﺼﺎص ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﻻزﻣﻪاش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺷﺮﻳﻚ در اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻠﻚ ﻛﻪ ﻏﺮض از ﺗﺤﺼﻴﻞ آن ﻫﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﺳﻬﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ،
ﭼﻪ ﻣﺎل ﻋﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻰ و ﺟﺪاى از اﻧﺴﺎن و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و
ﺟﺪاى از ﭘﺪر و ﻣﺎدر .و اﮔﺮ ﻏﺮض از ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﻧﺒﻮد ﻫﺮﮔﺰ اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻟﻴﺘﻰ
ﺑﺮاى ﻣﺎل و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺮاى ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﻰﺷﺪ.
ﭘﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدن ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎ آدﻣﻰ در ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺮدن از ﻣﻨﻔﻌﺖ و
اﺧﺘﺼﺎص اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ آدﻣﻰ را وادار ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎل ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻣﺎﻳﻪ رﻓﻊ
ﺣﺎﺟﺖ آدﻣﻰ ﻗﺮار داده ـ از راه ﺣﺮام ،ﭼﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻫﻢ آدﻣﻰ از آن ﻣﺎل ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷﺪه و
ﺑﻪ ﻏﺮض ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺧﻮد ﻧﺎﺋﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻫﻢ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻪ ﻏﺮض ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﻳﺎ آن ﻛﻪ از
راه ﺣــﻼل ﻛﺴــﺐ ﺑﻜﻨــﺪ وﻟﻜــﻦ در ﻣﻌﺼﻴــﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺰﻧﺪ ،و در اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﺻﺮف
ﻧﻜﻨﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮ دو از آن ﻣﺎل ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ او از رﺣﻤﺖ ﺧــﺪا ﺗﻬــﻰ دﺳﺖ
اﺳﺖ.
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و ﻳﺎ آن ﻛﻪ از راه ﺣﺮام ﻓﺮزﻧﺪى ﺑﺮاى آدﻣﻰ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻳﺪ ،و ﻳﺎ از راه ﺣﻼل ﺑﻪ دﻧﻴﺎ
آﻳﺪ وﻟﻜﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ دﻳﻨﻰ و ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺮﺑﻴﺘﺶ ﻧﻜﻨﺪ و ﺑﻪ آداب ﺧﺪاﺋﻰ ﻣﺆدﺑﺶ ﻧﺴﺎزد ،در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻬﻤﻰ از آن ﻓــﺮزﻧــﺪ را ﺑــﺮاى ﺷﻴﻄــﺎن ﻗــﺮار داده و ﺳﻬﻤﻰ را ﺑﺮاى ﺧﻮدش ،و
)(1
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎى دﻳﮕﺮ.
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ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﺑﺮ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؟
ُ ََ ﱠ ُ َ ُ ّ َّ َ
َ َُُّ ُ ْ َ َ ْ ََ ﱠ ُ ﱠ
اك اثي ٍـم...؟« ) 221و  / 222ﺷﻌﺮاء(
»هـ ْـل ان ِبئكــم علـى مـن تنــزل الشيـاط ن تنـزل علـى ك ِـل اف ٍ
ـ »آﻳﺎ ﺧﺒﺮﺗﺎن دﻫﻢ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﺑﺮ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؟
ﺑــﺮ ﻫﻤــﻪ دروغ ﺳــﺎزان ﮔﻨـــﻪ ﭘﻴﺸــﻪ ﻧــﺎزل ﻣـﻰﺷــﻮﻧــﺪ«.
اﻳــﻦ آﻳــﻪ ﻣﻌــﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛــﻪ ﺷﻴﻄــﺎنﻫﺎ ﺑﺮ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﻧــﺎزل ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و
ﺻﻔﺎت ﺧــﺎﺻـﻪ آن ﻛﺲ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ از آن
ﻛﺴﺎن ﻧﺒﻮده ،و ﻗﺮآن ﻫــﻢ از اﻟﻘـﺎﺋـﺎت ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ.
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﺑﺮ ﻫﺮ اﻓّﺎﻛﻰ اﺛﻴﻢ ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﻬﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﻛﺎرى ﺟﺰ ﺟﻠﻮه دادن ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻖ ،و زﻳﻨﺖ دادن ﻋﻤﻞ زﺷﺖ ،ﻛﺎرى
ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﺮ اﻓّﺎك اﺛﻴﻢ ،ﻫﻢ ﻧﺎزل ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ.
ـ »ﻳﻠْﻘُﻮنَ اﻟﺴﻤﻊ و اَﻛْﺜَﺮُﻫﻢ ﻛﺎذﺑﻮنَ!« )/223ﺷﻌﺮاء(
ﻣﺮاد از »ﻣﺴﻤﻮع« اﺧﺒﺎر آﺳﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ وﻟﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻰﺷﻨﻴﺪﻧﺪ،
ﭼﻮن ﺷﻬﺎب ﺛﺎﻗﺐ آنﻫﺎ را ﻣﻰراﻧﺪﻧﺪ و ﻧﻤﻰﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ اﺧﺒﺎر آﺳﻤﺎﻧﻰ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﮔﻮش
دﻫﻨﺪ ،و آن ﭼﻪ اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻰﺷﻨﻴﺪﻧﺪ ﻧﺎﻗﺺ و ﻏﻴﺮ ﺗﻤﺎم ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺖ دروغﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎرى ﺑﺎ آن ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻰﺷﺪ .و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :اَﻛْﺜَـﺮُﻫـﻢ ﻛﺎذﺑﻮنَ«،
ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ دروغ ﮔﻮﻳﻨﺪ ،و اﺻﻼً از راﺳﺖ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ .اﻳﻦ
در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از اﻛﺜﺮ را ،اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻣﺮاد از آن ﻛﺜﺮت
ﺗﻨﺰّل ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻـﻮرت ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻛﺜﺮ اﺧﺒﺎر ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ دروغ اﺳﺖ.
ﺧـــﻼﺻــﻪ آﻳــﺎت ﺳــﻪ ﮔــﺎﻧـﻪ اﻳـﻦ اﺳــﺖ ﻛــﻪ:
ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ از آن ﺟــﺎ ﻛﻪ ﺟﺒﻠﺖ و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺷﺎن ﺷﺮارت اﺳﺖ ،ﻧﺎزل ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ
ﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻛﺬاب و ﻓﺎﺟﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ در آن ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﻰآورﻧﺪ
ﻛـﺎذﺑﻨﺪ .ﺑﺮ ﻋﻜﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻧﻪ اﻓّﺎك اﺳﺖ و ﻧﻪ اﺛﻴﻢ ،و ﻧﻪ آن ﭼﻪ ﺑﺪو
وﺣﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،دروغ و درﻫﻢ و ﺑﺮ ﻫﻢ اﺳﺖ .ﭘﺲ او از آن ﻛﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﺑﺮ
آﻧﺎن ﻧﺎزل ﻣﻰﺷــﻮﻧــﺪ ،و ﻧﻪ آن ﻛﺴـﻰ ﻛـﻪ ﺑﺮ او ﻧــﺎزل ﻣﻰﺷــﻮد ﺷﻴﻄــﺎن اﺳﺖ ،و ﻧﻪ

٢٦٨

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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)(1

آن ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ او ﻧــﺎزل ﻣﻰﺷــﻮد از اﻟﻘـﺎى ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎﺳﺖ.
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ﺷﻴﻄﺎن ﻗﺮﻳﻦ و ﻫﻤﺮاه داﺋﻤﻰ اﻧﺴﺎن
َ َْ ُ
َ َ ُ
»
قال قرين ُه َرﱠبنا ما اطغ ْيت ُـه / ٢٧) «!...ق(
ـ »آن ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ او ﺑﻮد و ﮔﻤﺮاﻫﺶ ﻣﻰﻛﺮد ،ﮔﻔﺖ :اى ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ،
ﻣﻦ او را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻃﻐﻴﺎن ﻧﻜﺮدم  «. ...ﻣﺮاد از »ﻗﺮﻳﻦ« در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻜﺮّر ﻧﺎﻣﺶ آﻣﺪه ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن
ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ آدﻣﻰ اﺳﺖ ،و ﻏﻮاﻳﺖ و ﺿﻼﻟﺖ را ﺑﻪ آدﻣﻰ وﺣﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ .از آن
ض َل ُه َش ْيطانا َف ُه َو َل ُه َق ٌ
الر ْحمن ُن َق ّي ْ
ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮآن درﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮدهَ » :و َم ْن َي ْع ُ
ش َع ْن ِذ ْكر ﱠ
رين
ِ ِ
ِ
 ...ـ و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از ﻳﺎد ﺧﺪاى رﺣﻤﺎن اﻋﺮاض ﻛﻨﺪ ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ
او ﺑﺎﺷﺪ!« ) / 36زﺧﺮف( اﻳﻦ ﺷﻴﻄــﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻃــﻮر ﻣﺴﻠّــﻢ اﻳﻦﮔــﻮﻧﻪ اﻓﺮاد را از راه ﺑﺪر
ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ،آن وﻗﺖ ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ راهﻳﺎﻓﺘﮕﺎﻧﻨﺪ ،ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﺸـﺎن ﻧﺰد ﻣﺎ آﻳﺪ ،آن
وﻗﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺮت ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :اى ﻛﺎش ﺑﻴﻦ ﻣﻦ و آن ﻗﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺸﺮق و
)(1
ﻣﻐــﺮب دورى ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺪ ﻗﺮﻳﻨﻰ ﺑﻮد.
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ﻛﺪام ﺻﻨﻒ از ﺑﺸﺮ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﻏﻮاى ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ؟
َ ْ َ َ َ ََْ ْ ُ ْ ٌ ّ
ﱠ
الا َمــن ﱠات َبعَـ َك مـ َـن ْالـغ َ
ـاوين!« ) / 42ﺣﺠﺮ(
ِ
» ِان عِـبـادى ليـس لــك عـل ِ ــم سلطــان ِ ِ
ـ »ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﺗﺴﻠّﻂ ﻧﺪارى ،ﻣﮕﺮ آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن رام ﺗﻮ
ﮔﺮدﻧﺪ«.
ﻣــﺮاد از ﻛﻠﻤــﻪ »ﻋـِﺒﺎدى ـ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ« ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن ﺧﻮد داراى اﺻﻨﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻓﻮق ﻫﻤﻪ ،ﺻﻨﻒ ﻣﺨﻠَﺼﻮﻧﻨﺪ ،و از آﻧﺎن
ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ ﺻﻨﻒ ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻨﺪ ،و از آﻧﺎن ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ ﺻﻨﻒ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻨﻨﺪ ،و از اﻳﺸﺎن ﻫﻢ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ
ﭘﻴﺮوان اﺑﻠﻴﺴﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻨﻒ آﺧﺮى در آﻳﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ـ »و انﱠ ﺟﻬﻨﱠــــﻢ ﻟَﻤــﻮﻋـﺪﻫـــﻢ اَﺟﻤﻌﻴـــﻦَ!« ) / 43ﺣﺠـــﺮ(
ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﻬﻨّﻢ ﻣﻮﻋﺪ آنﻫﺎﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﻨّﻢ آن ﻣﺤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
وﻋﺪه ﺧﺪا ﺑــﻪ اﻳﺸــﺎن ﻋﻤﻠــﻰ ﻣﻰﺷـــﻮد و در آن ﺟــﺎ ﻋـﺬاﺑﺸـﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.

٢٦٩

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻴﺎن ﺣﺎل ﭘﻴﺮوان اﺑﻠﻴﺲ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻴﻔﺮ اﻳﺸﺎن را ذﻛﺮ
ﻛﺮد و دﻳﮕﺮ اﺳﻤﻰ از اﺑﻠﻴﺲ و ﻛﻴﻔﺮ او ﻧﺒﺮد ،ﺑﻪ ﺧﻼف آﻳﻪ» :ﻫﺮ آﻳﻪ ﺟﻬﻨّﻢ را از ﺗﻮ و از ﻫﺮ
ﻛﻪ از ﺗﻮ ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﺪ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮ ﻣﻰﻛﻨﻢ / 85)«،ص( ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺎم در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺎم
آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ.
ـ »...اﻻّ ﻣﻦِ اﺗﱠﺒﻌﻚ ﻣﻦَ اﻟْﻐﺎوﻳﻦَ و انﱠ ﺟﻬﻨﱠﻢ ﻟَﻤﻮﻋﺪﻫﻢ اَﺟﻤﻌﻴﻦَ!« ) / 43ﺣﺠــﺮ(
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺿﻊ ﻏﺎوﻳﺎن را روﺷﻦ ﻧﻤﻮد ،و ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﻗﻀﺎى او آﺗﺶ را ﺑﺮاﻳﺸﺎن
ﺣﺘﻤﻰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﻳﻨﻚ در آﻳﻪ ﺑﻌﺪ » :انﱠ اﻟْﻤﺘﱠﻘﻴﻦَ ﻓﻰ ﺟﻨّﺎت و ﻋﻴﻮنٍ / 45) «،ﺣﺠﺮ(
وﺿﻊ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﻋﺎم را ﻛﻪ اﻋﻢ از ﻣﺨﻠَﺼﻴﻨﻨﺪ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ،ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ وﺿﻊ اﻓﺮاد
ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﻛﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ و ﮔﻨﺎﻫﻜﺎران و اﻫﻞ ﻛﺒﺎﺋﺮى ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺑﻪ
ﻣﻰﻣﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﺤﺘﺎج ﺷﻔﺎﻋﺘﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ از اﻓﺮاد ﻋﻤﻮم ﻧﺎم ﺑﺮده ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ
ﻣﮕﺮ آﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ اﻋﻢ از ﻣﺨﻠَﺼﻴﻦ و ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن ﻛﻪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
)(1
ﻣﺘﻌﺮض وﺿﻊ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.
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ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﺧﺘﻼل در اﻋﺼﺎب و ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻴﻄﺎن
َُ ُ َ ّ َ َ ُ ُ ﱠ ََ َﱠ ُ ُ ﱠ ْ ُ
ان م َـن ْاملَـ ّ
ـس!« ) / 275ﺑﻘﺮه(
»...ال يقــومــون ِالا كـمـا يـقـوم الـذى يتخبطــه الشيط ـ ِ
ِ
ﻣﺮاد از »ﺧﺒﻂ« ﻧﺎﺷﻰ ﻣﺲ ﺷﻴﻄﺎن ﺣﺮﻛﺎت ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺟﻦ زدﮔﺎن در ﺣﺎل ﺻﺮع ﻳﺎ
ﺑﻌﺪ از ﺻﺮع ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﻏﺮض از ﮔﻔﺘﺎر آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎد رﺑﺎﺧﻮار را در اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻗﻰ
ﻣﻴﺎن ﺑﻴﻊ و رﺑﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﻋﻤﻞ وى را ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻛﻨﺪ.
ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﻌــﺎل رﺑــﺎﺧﻮار اﻓﻌﺎل اﺧﺘﻴﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻋﺘﻘﺎدى ﻏﻠﻂ ﺳﺮﻣﻰزﻧﺪ.
ﻣــﺮاد اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻗﻴـﺎم رﺑـﺎﺧـﻮار در زﻧـﺪﮔـﻰاش ﺑﻪ اﻣـﺮ ﻣﻌـﺎش ﺧـﻮد ﻧﻈﻴـﺮ ﻗﻴﺎم
ﺟـﻦزدﮔـﺎن و دﻳـﻮاﻧـﻪاى اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺧــﻮب را از ﺑــﺪ ﺗﻤﻴــﺰ ﻧﻤــﻰدﻫــــﺪ.
ﺗﺸﺒﻴﻬﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺪه ،و رﺑﺎﺧﻮار را ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮده ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻣﺲ
ﺷﻴﻄﺎن دﻳـﻮاﻧـﻪ ﺷـﺪه ،ﺧـﺎﻟـﻰ از اﻳﻦ اﺷﻌﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى )ﻳﻌﻨﻰ دﻳﻮاﻧﻪ ﺷﺪن
در اﺛﺮ ﻣﺲ ﺷﻴﻄﺎن (،اﻣﺮى اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ .ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ
دﻳﻮاﻧﮕﺎن در اﺛــﺮ ﻣـﺲ ﺷﻴﻄـﺎن دﻳـﻮاﻧﻪ ﺷـﺪهاﻧـﺪ ،وﻟﻰ اﻳﻦﻗﺪر دﻻﻟﺖ دارد ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از
ﺟﻨﻮنﻫﺎ در اﺛـﺮ ﻣـﺲ ﺷﻴﻄـﺎن رخ ﻣﻰدﻫﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﺲ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮد اﺑﻠﻴﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد
ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺑﻠﻴﺲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﺮﻳﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻪ از ﺟﻦ ﺑﺎﺷﺪ و
ﭼﻪ از اﻧﺲ ،وﻟﻜﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار دﻻﻟﺖ دارد ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از دﻳﻮاﻧﮕﻰﻫﺎ در اﺛﺮ ﻣﺲ ﺟﻦ ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٢٧٠
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ﻫﻢ ﻓــﺮدى از ﺟــﻦ اﺳﺖ رخ ﻣﻰدﻫﺪ.
اﺳﺘﻨﺎد ﺟﻨﻮن دﻳﻮاﻧﮕﺎن ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺷﻴﻄﺎن اﮔﺮ ﻛﺴﻰ را دﻳﻮاﻧﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺜﻼً اﺧﺘﻼﻟﻰ در
اﻋﺼﺎب او ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآورد ،و ﻳﺎ آﻓﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ او وارد ﻣﻰﺳﺎزد ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻛﻪ
ﻛﺮاﻣﺖ اﻧﺒﻴﺎء و اوﻟﻴﺎء ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ را واﺳﻄﻪ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ .ﻧﻈﻴﺮ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در داﺳﺘــﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻗـﺮآن ﻛـﺮﻳـﻢ از اﻳﻮب ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده آﻣﺪه ،ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﻰدارد:
»...اَﻧّـﻰ ﻣﺴﻨﻰ اﻟﺸﱠﻴﻄﺎنُ ﺑِﻨُﺼﺐٍ و ﻋﺬابٍ :ﭘﺮوردﮔﺎرا را ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎرىﻫﺎ و
ﻋﺬاﺑﻰ ﻣﺮا ﻣﺲ ﻛﺮد!« ) / 41ص(
و ﻧﻴﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰدارد...» :اَﻧّﻰ ﻣﺴﻨﻰ اﻟﻀﱡﺮﱡ و اَﻧْﺖ اَرﺣﻢ اﻟﺮّاﺣﻤﻴﻦَ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺑﻴﻤﺎرى
ﻣﺮا ﻣﺲ ﻛﺮده ،و ﺗﻮ ارﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﻴﻨﻰ!« ) / 83اﻧﺒﻴﺎء( از ﻳﻚ ﻃﺮف ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ
ﻣﺲ ﻛﺮده ،و از ﻳﻚ ﻃﺮف اﻳﻦ ﻣﺲ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻴﻤــﺎرى ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫــﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮض
اﺳﺒـــﺎب ﻃﺒﻴﻌــــﻰ دارد.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎدى وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺷﻨﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺣﻮادث را ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﻳﺎ ﭘﺎرهاى از ﺣﻮادث ﺑﻪ روح ﻳﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،دﭼﺎر ﻳﻚ اﺷﺘﺒﺎه
ﺷﺪﻧﺪ .و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻤﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﻨﻜﺮ ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ آﺛﺎر را
از ﻣﺎوراى ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻰداﻧﻨﺪ .ﻏﻔﻠﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺧﺪا را ﻣﺆﺛﺮ
ﻣﻰداﻧﻨﺪ و ﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﺖ را ،و اﮔﺮ ﺣﻮادث را ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﻳﻚ در ﻃﻮل ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺑﻪ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻧﻪ در ﻋﺮض آن) .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﻫﻢ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻗﻠﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ و ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ،و ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ او ،وﻫﻢ
)(1
ﺑﻪ ﺧﻮد او ،و درﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻳﺪ(.
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ﭼﮕــﻮﻧﮕــﻰ ﺗــﺄﺛﻴــﺮ ﺷﻴﻄــﺎن در رؤﻳـﺎﻫـﺎى اﻧﺴـﺎن
َ ُ َّ ُ َ ْ َْ
َ
حاديث/٦) «....يوسف(
ويل الا
ِ
»و يع ِلمك ِمن تأ ِ
ﻣﻘﺼﻮد از اﺣﺎدﻳﺜﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺄوﻳﻞ آن را ﺑﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺗﻌﻠﻴﻢ داده ﺑﻮد
اﻋﻢ از اﺣﺎدﻳﺚ رؤﻳﺎﺳﺖ .و ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻘﺼﻮد از آن ﻣﻄﻠﻖ اﺣﺎدﻳﺚ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻄﻠﻖ ﺣﻮادث و وﻗﺎﻳﻌﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮر اﻧﺴـﺎن در ﻣﻰآﻳـﺪ ،ﭼـﻪ آن ﺗﺼﻮراﺗﻰ ﻛﻪ در ﺧﻮاب دارد و ﭼﻪ آنﻫﺎﻳﻰ
ﻛﻪ در ﺑﻴـﺪارى.

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد سوم
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رﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﻛﻪ رؤﻳﺎ از اﺣﺎدﻳﺚ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رؤﻳﺎ ﺑﺮاى ﻧﺎﺋﻢ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺼﻮ
. و ﻋﻴﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺧﺒﺎر و داﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﺷﻨﻴﺪن آن ﻣﻰﻛﻨﺪ،اﻣﻮر اﺳﺖ
. ﺣـﺎﻻ ﻳﺎ ﻓـﺮﺷﺘـﻪ و ﻳـﺎ از ﺷﻴﻄﺎن و ﻳﺎ از ﻧﻔﺲ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن.ﭘﺲ رؤﻳــﺎ ﻧﻴﺰ ﺣــﺪﻳـﺚ اﺳﺖ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺼﻮد آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ رؤﻳﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﺮﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ وﻟﻜﻦ ﺣﻖ
 ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮت و ﻳﺎ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﻣﻠﻚ و ﻳﺎ،ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رؤﻳﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﻮد ﻧﻔﺲ اﺳﺖ
.ﺷﻴﻄـﺎن
ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﺪﻳﺚ ﻓﺮﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﺷﻴﻄﺎن ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻜﻠّﻢ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮاد
ر ﻗﺼﻪ و ﻳﺎ ﺣﺎدﺛﻪاى از ﺣﻮادث را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﻣﺼﻮ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاب
 ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺑﻴﺪارى ﮔﻮﻳﻨﺪهاى ﻫﻤﺎن ﻗﺼﻪ ﻳﺎ ﺣﺎدﺛﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت،ﻢ ﻣﻰﺳﺎزدو ﻣﺠﺴ
 و ﻧﻴـﺰ ﻫﻤـﺎن ﻗﺼـﻪ ﻳﺎ ﺣﺎدﺛﻪ.ﻟﻔــﻆ در آورده و ﺷﻨـﻮﻧﺪه از آن ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣـﺮاد ﭘـﻰ ﻣﻰﺑﺮد
را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻟﻔـﻆ در آورده و ﺷﻨـﻮﻧﺪه از آن ﺑﻪ اﺻـﻞ ﻣــﺮاد ﭘﻰ ﻣﻰﺑﺮد و ﻧﻴﺰ ﺣﺪﻳﺚ
ﻣﻠـﻚ و ﺷﻴﻄـﺎن ﻧﻈﻴـﺮ اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛﻪ درﺑـﺎره ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ دارد ﻛﺎرى ﺑﻜﻨﺪ
 ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﺣﺮف اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ. ﻧﻔﺲ او وى را ﺣﺪﻳﺚ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻓـﻼن ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﺪ:ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ
ر ﻛﺮدن ﻳﺎ ﻧﻜﺮدن آن ﻋﻤــﻞ را ﻧﻤﻮد ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ او ﺑﻪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻻزماو ﺗﺼﻮ
(1)
.اﺳﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﻰ
.131  ص،21  ج، اﻟﻤﻴـﺰان-1
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(  جن و شیطان،) معارف قرآن در شناخت مالئکه
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فصل ششم
ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ از ﺗﺼﺮّﻓﺎت ﺷﻴﻄﺎن

ﻋﻬﺪ اﻟﻬﻰ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن و ﻓﺮﻣﺎن ﻋﺪم اﻃﺎﻋﺖ از ﺷﻴﻄﺎن
َ ََ
َ َْ
َُ َ ﱠ
ُ َ
ﱠ
ُ
ٌ
َ
ُ
ﱞ
(يس/٦٠) «!»ال ْم ا ْع َه ْد ِال ْيك ْم يا َب َآد َم ان ال ت ْع ُب ُدوا الش ْيطان ِان ُه لك ْم عدو مب ن
ﺖ )ﺳﻔﺎرش( اﺳﺖ و ﻣﺮاد از ﻋﺒﺎدت ﻛﺮدن وﻛﻠﻤﻪ »ﻋﻬﺪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى وﺻﻴ
 ﻏﻴﺮ،ﭘﺮﺳﺘﻴﺪن ﺷﻴﻄﺎن اﻃﺎﻋﺖ اوﺳﺖ در وﺳﻮﺳﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و دﺳﺘﻮراﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻰدﻫﺪ
 در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺮاى. ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺮد،از ﺧﺪا و ﻏﻴﺮ از آن ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪا دﺳﺘﻮر داده
ﻧﭙﺮﺳﺘﻴﺪن ﺷﻴﻄــﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻠــﺖ آورده ـ ﻛـﻪ او ﺑـﺮاى ﺷﻤﺎ دﺷﻤﻨﻰ اﺳﺖ آﺷﻜﺎر ـ
آﺷﻜﺎرىاش ﻫﻢ از اﻳـــﻦ ﺟﻬــﺖ اﺳـﺖ ﻛــﻪ دﺷﻤــﻦ در دﺷﻤﻨـﻰ ﻛـﺮدن ﺧﻴــﺮ ﻛــﺲ
.را ﻧﻤـﻰﺧــﻮاﻫــﺪ
 ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن را ﻋﺒﺎدت و ﭘﺮﺳﺘﺶ،ﺎ آن ﻋﻬﺪى ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﺑﻨﻰ آدم ﻛﺮدو اﻣ
 و، ﻫﻤﺎن ﻋﻬﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﺒﻴﺎء و رﺳﻮﻻن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺸﺮ اﺑﻼغ ﻓﺮﻣﻮد،و اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ
 »ﻳﺎ ﺑﻨﻰ آدم: ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﭘﻴﺎم ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد.ﺗﻬﺪﻳﺪﺷﺎن ﻛﺮد از اﻳﻦ ﻛﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻴﻄﺎن را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ
«! ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺗﺎن را از ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻴﺮون ﻛﺮد،زﻧﻬﺎر ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﻓﺮﻳﺒﺘﺎن ﻧﺪﻫﺪ
 » زﻧﻬﺎر ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺟﻠﻮ راﻫﺘﺎن را ﻧﮕﻴﺮد ﻛﻪ او ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ دﺷﻤﻨﻰ:اﻋﺮاف( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد/27)
(1)
( زﺧﺮف/ 62) «!اﺳﺖ آﺷﻜﺎر
.164  ص،33  ج،  اﻟـﻤﻴــــــﺰان-1
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) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺳﺘﺜﻨﺎى ﻣﺨﻠَﺼﻴﻦ از اﻏﻮاى ﺷﻴﻄﺎن
»ﻗـﺎلَ ﻓَﺒِﻌـﺰﱠﺗﻚ ﻻَُﻏْﻮِﻳﻨﱠﻬﻢ اَﺟﻤـَﻌﻴﻦَ اﻻّ ﻣﻨْﻬـﻢ اﻟْﻤﺨْﻠَﺼﻴﻦَ!« ) 82و  / 83ص (
اﺑﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﻋﺰّت ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺑﻨﺎى ﺑﺸﺮ را اﻏﻮا
ﻛﻨﺪ .آن ﮔﺎه ﻣﺨﻠَﺼﻴﻦ را اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻣﺨﻠَﺼﻴﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
آﻧﺎن را ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﻛﺮده ،دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻﻛﺲ و ﻫﻴﭻﭼﻴﺰ از آﻧﺎن ﺳﻬﻤﻰ ﻧﺪارد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ
)(1
اﺑﻠﻴﺲ ﻫـﻢ در آﻧـﺎن ﺳﻬﻤـﻰ ﻧـﺪارد.
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ﻋﺪم ﺳﻠﻄﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺮ اﻧﺴﺎن
»و ﻣﺎ ﻛﺎنَ ﻟﻰ ﻋﻠـَﻴﻜُﻢ ﻣﻦْ ﺳﻠْﻄﺎنٍ اﻻّ اَنْ دﻋﻮﺗُﻜُـﻢ ﻓَﺎﺳﺘَﺠﺒﺘُﻢ ﻟﻰ / 22) «!...اﺑﺮاﻫﻴﻢ(
ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد از ﺳﻠﻄﻪ »ﺷﻴﻄﺎن« اﻋﻢ از ﺳﻠﻄﻪ ﺻﻮرى و ﻣﻌﻨﻮى اﺳﺖ .و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ »اﺑﻠﻴﺲ« ﮔﻔﺖ ﻣﻦ در دﻧﻴﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﻧﻪ ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻤﺎ ،و
ﺑﺪنﻫﺎﻳﺘﺎن ،ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺧﺪا ﻛﻨﻢ ،و ﭘﺲ از ﺳﻠﺐ اﺧﺘﻴﺎر از ﺷﻤﺎ ،ﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﻮدم را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﻢ .و ﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻘﻮل و اﻓﻜﺎر ﺷﻤﺎ ،ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻗﺎﻣﻪ دﻟﻴﻞ ،ﺷﺮك را
ﺑﺮ ﻋﻘﻮل ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻢ ،و ﻋﻘﻮل ﺷﻤﺎ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ﻗﺒﻮل آن ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻧﻔﻮﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﻧـﺎﮔـﺰﻳـﺮ از اﻃـﺎﻋـﺖ ﻣـﻦ ﺷــﺪه ﺑـﺎﺷـﺪ.
ﻟﻜﻦ اﻳﻦ را ﻗﺒﻮل دارم ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﺮك و ﮔﻨﺎه دﻋﻮت ﻛﺮدم ،و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺪون
ﻫﻴﭻ ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻦ دﻋﻮﺗﻢ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻴﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ دﻋﻮت ﺷﻴﻄﺎن ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﺮك و ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺑﻪ اذن
ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻟﻜﻦ ﺻﺮف دﻋﻮت اﺳﺖ و ﺗﺴﻠّﻂ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻴﻄﺎن را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻂ
ﻧﻜﺮده اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻋﻮت ﺧﻮد ﻳﻚ ﻧﻮع ﺗﺴﻠّﻂ اﺳﺖ ﻟﻜﻦ ﻧﻪ آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻮ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم دﻋﻮﺗﺶ ﺑﻜﻨﺪ .دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺣﺮف ﻳﻜﻰ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ داﺳﺘﺎن اذن دادن ﺧﺪا ﺑﻪ
ﺷﻴﻄﺎن را ﺣﻜــﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨــﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :و اﺳَ ﺘﻔْﺰِز ﻣﻦِ اﺳﺘَﻄَﻌﺖ ﻣﻨْﻬﻢ ﺑِﺼﻮﺗﻚ ...انﱠ
ﻋﺒﺎدى ﻟَﻴــﺲ ﻟَــﻚ ﻋﻠَﻴﻬِــﻢ ﺳﻠْﻄﺎنٌ 64) «،...و  / 65اﺳﺮاء( ﻛﻪ ﺻــﺮﻳﺤــﺎ
)( 1
ﻣﻰﻓــﺮﻣــﺎﻳـﺪ ﺗﻮ اى اﺑﻠﻴــﺲ ﺳﻠﻄﻨﺘـﻰ ﺑﺮ ﺑﻨـﺪﮔـﺎن ﻣـﻦ ﻧﺪارى.
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) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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وﻋﺪهﻫﺎى ﺷﻴﻄﺎن و ﻋﺪم ﺗﺴﻠّﻂ او ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا
ُ ّ ُ
ﱠ
»َ ...و ما َي ِع ُد ُه ُمالش ْيطان ِالا غ ُرورا / ٦٤) «،اسراء(
ـ »ﺷﻴﻄــﺎن ﺑﻪ اﻳﺸــﺎن وﻋـﺪه ﻧﻤﻰدﻫﺪ ﻣﮕﺮ وﻋﺪه ﮔﻮل زﻧﻚ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ
ﺧﻄﺎ را در ﻧﻈــﺮﺷـﺎن ﺻـﻮاب و ﺑـﺎﻃـﻞ را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺣﻖ ﺟﻠﻮه ﻣﻰدﻫﺪ«.
ـ »انﱠ ﻋﺒﺎدى ﻟَﻴـﺲ ﻟَـﻚ ﻋﻠَﻴﻬِـﻢ ﺳﻠْﻄﺎنٌ و ﻛَﻔﻰ ﺑِـﺮَﺑـﻚ وﻛﻴﻼً / 65) «،اﺳﺮاء(
ﻣﺮاد از »ﻋﺒﺎدى ـ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ« اﻋﻢ از ﻣﺨﻠَﺼﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد اﺑﻠﻴﺲ آنﻫﺎ را
اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻪ » :اﻻّ ﻗَﻠﻴﻼً «،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﺑﺮاى
ﺷﻴﻄﺎن »ﻏﺎوﻳﻦ« ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﺪف را ﮔﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده » :انﱠ ﻋﺒﺎدى ﻟَﻴﺲ ﻟَﻚ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﺳﻠْﻄﺎنٌ اﻻّ ﻣﻦِ اﺗﱠﺒﻌﻚ ﻣﻦَ اﻟْﻐﺎوﻳﻦَ!«
) / 42ﺣﺠﺮ(
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده » :و ﻛَﻔـﻰ ﺑِﺮَﺑﻚ وﻛﻴـﻼً !« ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺲ اﺳﺖ
ﺑﺮاى ﻗﻴﺎم ﺑﺮ اراده ﻧﻔﻮس و اﻋﻤﺎل اﻳﺸﺎن ،و ﺑﺮاى ﻧﮕﻬﺪارى ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻳﺸﺎن و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ اﻣﻮر
اﻳﺸﺎن ،ﭼﻪ ﻛﻠﻤﻪ »وﻛﻴﻞ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺘﻜﻔﻞ اﻣﻮر دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم او در ﺗﺪﺑﻴﺮ
اﻣﻮر و ﮔﺮداﻧﺪن ﭼﺮخ زﻧﺪﮔﻰ اوﺳﺖ.
از ﻫﻤﻴــﻦ ﺟــﺎ ﻣﻌﻠــﻮم ﻣﻰﺷــﻮد اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﻣــﺮاد از اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ وﻛﺎﻟﺖ ﺧﺎص
)(1
اﻟﻬﻰ اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻣﺨﺼــﻮص ﺑﻪ ﻏﻴـﺮ ﻏـﺎوﻳﻦ اﺳﺖ.
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ﻓﺮﻣﺎن اﺣﺘﺮاز ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ از ﭘﻴﺮوى ﮔﺎمﻫﺎى ﺷﻴﻄﺎن
ّْ
ﱠ ً َ َﱠ ُ ُ ُ
َﱡَ ﱠ َ َ ُ ْ ُ ُ
ﱠ ْ
طان / ٢٠٨)«!...بقرﻩ(
السل ِم كافة و التت ِبعواخط ِ
»يا ا ـا الـذين امنوا ادخلـوا ِ ى ِ
وات الشي ِ
ـ »اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ ﻫﻤﮕـﻰ در ﺗﺴﻠﻴـﻢ درآﻳﻴـﺪ و از ﮔـﺎمﻫﺎى
ﺷﻴﻄﺎن ﭘﻴﺮوى ﻣﻜﻨﻴـﺪ ﻛـﻪ او ﺑــﺮاى ﺷﻤـﺎ دﺷﻤﻨـﻰ اﺳﺖ آﺷﻜــﺎر!«
ﻛﻠﻤﻪ »ﺳﻠﻢ« و اﺳﻼم و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ .ﻛﻠﻤﻪ »ﻛﺎﻓّﻪ« ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﮕﻰ ،اﻳﻦ ﺧﻄﺎب
ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ وارد ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﻓﺮدى در
ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﻄﺎب ﻳﻚ وﻇﻴﻔﻪ ﺷﺨﺼﻰ دارد و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻮﻇﻒ
اﺳﺖ ﻛﻪ وﺣﺪت دﻳﻦ را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و از ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف و ﺗﺸﺘﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ
ﺑﻪﻃﻮر دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻣﺮ ﺧﺪا و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
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) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﭼﻮن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺖ ﻧﺎﭼﺎر ﺗﺴﻠﻴﻤﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﺷﺪه ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻣﺮ
ﺧﺪا ﺷﺪن ﺑﻌﺪ از اﻳﻤﺎن اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻰ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻃﺮف ﺧﻮد اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ و رأى
ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﺑﺪون دﺳﺘﻮر ﺧﺪا و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد راه و روﺷﻰ اﺗّﺨﺎذ ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻫﻴﭻ
ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ راه ﻫﻼك و ﻧﺎﺑﻮدى ﻧﭙﻴﻤﻮدﻧﺪ ﺟﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻮاﭘﺮﺳﺘﻰ و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از روى
ﻧﺎداﻧﻰ ،و ﺣﻖ ﺣﻴﺎت و ﺳﻌﺎدت ﻣﻨﺪى از ﻫﻴﭻ ﮔﺮوﻫﻰ ﺳﻠﺐ ﻧﺸﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺧﺘﻼف و
ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻰ.
از اﻳﻦ ﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﻴﺮوى ﮔﺎمﻫﺎى ﺷﻴﻄﺎن ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ از
آن ﻧﻬﻰ ﺷﺪه ﭘﻴﺮوى ﺷﻴﻄﺎن در ﻫﺮ اﻣﺮ ﺑﺎﻃﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن ﭘﻴﺮوى ﺷﻴﻄﺎن در
اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻳﻦ و آﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ راهﻫﺎى ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﻪ ﭘﻴﺮاﻳﻪ ﺣﻖ
ﺑﻴﺎراﻳﺪ ،و ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ از داﺋﺮه دﺳﺘﻮرات دﻳﻦ ﺧﺎرج اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم دﺳﺘﻮرات ﺷﺮﻋﻰ
ﺑﻨـﺎﻣـﺪ .و ﻳـﻚ دﺳﺘـﻪ ﻧـﺎدان ﻫﻢ از روى ﺑﻰ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺪان ﺑﮕﺮاﻳﻨﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺑﺪﻋﺖﻫﺎ اﻳﻦ
اﺳــﺖ ﻛـﻪ ﺧـﺪا و ﭘﻴﻐﻤﺒـﺮ در ﺿﻤـﻦ ﺗﻌـﺎﻟﻴـﻢ دﻳﻨـﻰ از آنﻫـﺎ اﺳﻤـــﻰ ﻧﺒـﺮده ﺑـﺎﺷﻨـﺪ.
ﻗﻴﻮد و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻳﻪ ﻧﻴﺰ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ دارد .ﻣﺜﻼً »ﺧﻄﻮات« ﻛﻪ ﺟﻤﻊ »ﺧﻄﻮه«
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺪم ،ﻧﺎﭼﺎر در راﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺷﺪه .و در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ راﻫﮕﺬر
ﻣﺆﻣﻦ و راﻫﺶ اﻳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﺎى ﮔﺎمﻫﺎى ﺷﻴﻄﺎن ﻳﻚ روش ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ در راه
اﻳﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
و ﭼــﻮن ﺑــﺮ ﻣــﺆﻣـﻦ واﺟـﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم ﻣﻌﻨـﻰ ﺗﺴﻠﻴـﻢ و ﻣﻨﻘـﺎد ﺧـﺪا
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ راﻫﻰ را ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﭙﻴﻤﺎﻳﺪ ﮔﺎمﻫﺎى ﺷﻴﻄـﺎﻧﻰ اﺳﺖ و ﭘﻴـﺮوى از آن ،ﻗـﺪم
)(1
در ﺟﺎى ﻗﺪم ﺷﻴﻄﺎن ﻧﻬﺎدن اﺳﺖ.
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ﻧﻔـﻰ ﺳﻠﻄـﻪ ﺷﻴﻄـﺎن از دارﻧﺪﮔﺎن اﻳﻤﺎن و ﺗﻮﻛّﻞ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ َْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ّ
ﱠ
س ل ُه ُسل ٌ
َ ﱠ ْ
الرجيم ِا ﱠن ُه ل ْي َ
ّ
طان َعلــى ال ــذي َـن
طان ِ ِ
»ف ِاذا قرأت القران فاست ِعذ ِبالل ِه ِمن الشي ِ
َ ﱠُ َ
ُ
َامن ــوا َو َعلــى َرِّ ِ ـ ْـم َيتـ َـوكل ــون!« ) ٩٨و  / ٩٩نحـل(
ـ »ﻫﺮ وﻗﺖ ﻗﺮآن ﻣﻰﺧﻮاﻧﻰ ﭘﻨﺎه ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺒﺮ از ﺷﺮّ ﺷﻴﻄﺎن زﻳﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ از ﺷﺮّ
او اﻳﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن آورده ﺑﺮ او ﺗﻮﻛّﻞ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ!«
از اﻳﻦ آﻳﻪ دو ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد:
اول اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺘﻌﺎذه ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﺗﻮﻛّﻞ ﺑﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭼـﻪ ﺧــﺪاى ﺳﺒﺤــﺎن در ﺗﻌﻠﻴﻞ
ﻟﺰوم اﺳﺘﻌﺎذه ﺑﻪ ﺟﺎى اﺳﺘﻌﺎذه ﺗﻮﻛّﻞ را آورده ،و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﻴﻄﺎن را از ﻣﺘﻮﻛّﻠﻴﻦ ﻧﻔﻰ ﻛﺮده

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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اﺳﺖ.
دوم اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن و ﺗﻮﻛّﻞ دو ﻣﻼك ﺻﺪق ﻋﺒﻮدﻳﺖ اﻧﺪ ،ﻛﻪ ادﻋﺎى ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺑﺎ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ آن دو ،ادﻋﺎﺋﻰ ﻛﺎذب اﺳﺖ » .انﱠ ﻋﺒﺎدى ﻟَﻴﺲ ﻟَﻚ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﺳﻠْﻄﺎنٌ اﻻّ ﻣﻦِ اﺗﱠﺒﻌ 
ﻚ
ﻣﻦَ اﻟْﻐﺎوﻳﻦَ ـ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺘﻮاﻧﻰ داﺷﺖ ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ
ﮔﻤﺮاﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺗﻮ را ﭘﻴـﺮوى ﻛﻨﻨـﺪ «،ﻛﻪ ﺣﻜـﺎﻳﺖ ﺧﻄـﺎب ﭘـﺮوردﮔـﺎر ﺑـﻪ اﺑﻠﻴـﺲ
اﺳﺖ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،ﻳﻌﻨـﻰ ﺳﻠﻄﻨـﺖ ﺷﻴﻄﺎن را از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧـﻮد ﻧﻔـﻰ ﻧﻤـﻮده
اﺳﺖ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ در آﻳــﻪ ﻣــﻮرد ﺑﺤــﺚ ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺟــﺎى ﺑﻨـﺪﮔـﺎن ،اﻓــﺮاد ﺑـــﺎ
اﻳﻤــﺎن و ﻣﺘـﻮﻛّـﻞ را آورد.
اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻘﻠﻰ ﻫﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻰﺳﺎزد ،زﻳﺮا ﺗﻮﻛّﻞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن
زﻣﺎم ﺗﺼﺮف در اﻣﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﺧﻮد دﻫﺪ ،و ﺗﺴﻠﻴﻢ او ﺷﻮد ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ او ﺻﻼح
)(1
دﻳﺪ و ﻛﺮد ﻫﻤﺎن را ﺻـﻼح ﺧــﻮد ﺑـﺪاﻧـﺪ ،و اﻳـﻦ ﺧـﻮد اﺧـﺺ آﺛـﺎر ﻋﺒـﻮدﻳﺖ اﺳـﺖ.
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ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ از ﺗﺴﻠّﻂ ﺷﻴﻄﺎن ﻣﺼﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
َ
َ
ْ
» ُث ﱠـم َالت َي ﱠ ُ ْـم م ْن َب ْيـن َا ْيـد ْـم َو م ْـن َخ ْلفه ْـم َ ...و ال َتج ُـد اكث َـر ُه ْم شاك َ
رين!« ) / 17اﻋﺮاف(
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ﺟﻤﻠﻪ » و ﻻ ﺗَﺠِﺪ اَﻛْﺜَﺮَﻫﻢ ﺷﺎﻛﺮﻳﻦَ!« ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﻤﻠﻪ:
»در راه راﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ راه آﻧﺎن ﻛﻤﻴﻦ ﻣﻰﻧﺸﻴﻨﻢ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻰﺗﺎزم «،...از اﺑﻠﻴﺲ ذﻛﺮ
ﻓﺮﻣﻮد .اﻟﺒﺘﻪ در ﺟﺎﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﻗﺮآن ﻛﻪ ﺑﺎز داﺳﺘﺎن اﺑﻠﻴﺲ را ﻧﻘﻞ ﻓﺮﻣﻮده و در آﺧﺮ ﺑﻪ ﺟﺎى
» و ﻻ ﺗَﺠِﺪ اَﻛْﺜَﺮَﻫﻢ ﺷﺎﻛﺮﻳﻦَ ـ ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺎن را ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﻧﺨﻮاﻫﻰ ﻳﺎﻓﺖ «،ﻋﺒﺎرات دﻳﮕﺮى را
ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﻣﺜﻼً در ﺳﻮره اﺳﺮاء وﻗﺘﻰ اﻳﻦ داﺳﺘﺎن را ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ در آﺧﺮ از ﻗﻮل
اﺑﻠﻴﺲ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﻟﮕﺎم ﻣﻰزﻧﻢ ذرﻳﻪ او را ﻣﮕﺮ اﻧﺪﻛﻰ!« ) / 62اﺳﺮاء( و در ﺳﻮره )ص( از
ﻗﻮل اﺑﻠﻴﺲ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ را ﮔﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﻠﺺ ﺗﻮ!« ) 82و
 / 83ص(
از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻘﺼﻮد از ﺷﺎﻛﺮﻳﻦ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻤﺎن ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ
در ﺳﺎﻳﺮ آﻳﺎت اﺳﺖ .دﻗﺖ در ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ دو ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﺮاى
ﺧﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺴﻰ در آﻧﺎن ﻧﺼﻴﺐ ﻧﺪارد ،و ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻳﺎد
ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،از ﺧﺪا ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى را ـ ﺣﺘﻰ ﺧﻮدﺷﺎن را ـ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ در دلﻫﺎﻳﺸﺎن ﺟﺰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ و ﭼﻨﺎن
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ﻳﺎد ﺧﺪا دلﻫﺎﻳﺸﺎن را ﭘﺮ ﻛﺮده ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺟﺎى ﺧﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﺷﻴﻄﺎن و وﺳﻮﺳﻪﻫﺎﻳﺶ ﻧﻤﺎﻧﺪه
اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺨﻠَﺼﻴﻦ ،و اﻣﺎ ﺷﺎﻛﺮﻳﻦ ،آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺷﻜﺮ
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺧﺪا ﻛﺎرﺷﺎن اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻌﻤﺘﻰ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺮ ﻧﻤﻰﺧﻮرﻧﺪ
ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻜﺮش را ﺑﻪ ﺟﺎى ﻣﻰآورﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻃﻮرى ﺗﺼﺮّف
ﻧﻤﻮده و ﻗﻮﻻً و ﻓﻌﻼً ﺑﻪ ﻧﺤﻮى رﻓﺘﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد و
دﻳﮕﺮان ﺑﺮﻧﻤﻰﺧﻮرﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﺧﻮردﺷﺎن ﺑﻪ آن و در ﺣﺎل ﺑﺮﺧﻮرد و ﺑﻌﺪ از
ﺑﺮﺧﻮردﺷﺎن ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﺪاﻳﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى را از ﻳﺎدﺷﺎن ﺑﺮده
اﺳﺖ ،و ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﻮف ﻛﺴﻰ دو ﻗﻠﺐ ﻗﺮار ﻧﺪاده ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺣﻖ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﻜﺮ را ادا
ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎى آن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و اﮔﺮ اﺑﻠﻴﺲ ﺷﺎﻛﺮﻳﻦ و ﻣﺨﻠّﺼﻴـﻦ
را از اﻏـﻮاء و اﺿـﻼل ﺧـﻮد اﺳﺘﺜﻨـﺎ ﻛﺮده ﺑﻴﻬﻮده و ﻳﺎ از راه ﺗﺮﺣﻢ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﺒـﻮده ،و
ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮ آن ﻣﻨّﺖ ﺑﮕﺬارد ،ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﺑﺎب ﺑﻮده ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و زورش
)(1
ﺑـﻪ آﻧــﺎن ﻧﻤـﻰرﺳﻴـــﺪه اﺳـﺖ.
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ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ و ﭼﮕﻮﻧﻪ از وﺳﻮﺳﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻣﺤﻔﻮﻇﻨﺪ؟
ُْ ْ َ
َ ُ ْ َﱠُ ْ َ ْ َ َ ّ
الا عب َ
ـاد َك ِم ْ ُ ُـم املخلصي َـن!« ) ٣٩و  / ٤٠حجر(
»...و الغ ِـوي ـم اجمعيــن ِ ِ
ـ »  ...ﻫﻤﮕﻰ ﺷﺎن را اﻏﻮاء ﻣﻰﻛﻨﻢ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﻠﺼﺖ را !« اﺑﻠﻴﺲ در اﻳﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻣﺘّﻘّﻴــﻦ را از اﻏـــﻮاى ﺧـــﻮد ﻣﺴﺘﺜﻨــﻰ ﻧﻤـــﻮده و آن ﻋﺒـــﺎرت اﺳـﺖ از
ﻣﺨﻠَﺼﻴــﻦ.
از ﺳﻴﺎق ﻛﻼم ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاى
ﺧﺪا ﺧـﺎﻟـﺺ ﻛـﺮده ﺑـﺎﺷﻨـﺪ ،و ﻣﻌﻠـﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟـﺰ ﺧــﺪا ﻛﺴـﻰ ﺧﺎﻟﺼﺸﺎن ﻧﻜــﺮده
اﺳﺖ.
ﻣﺨﻠّﺼﻴﻦ آنﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا آﻧﺎن را ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮداﻧﻴﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ از
آن ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺧﺎﻟﺺ ﻛﺮدﻧﺪ .ﻳﻌﻨﻰ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻛﺴﻰ در آنﻫﺎ ﺳﻬﻤﻰ و
ﻧﺼﻴﺒﻰ ﻧــﺪارد ،و در دلﻫــﺎﻳﺸﺎن ﻣﺤﻠﻰ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا در آن ﻣﻨﺰل ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
و آﻧﺎن ﺟﺰ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى اﺷﺘﻐﺎل ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن از ﻛﻴﺪﻫﺎ و
وﺳﻮﺳﻪﻫﺎى ﺧﻮد را در دل آﻧﺎن ﺑﻴﻔﻜﻨﺪ ﻫﻤﺎن وﺳﺎوس ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻳﺎد ﺧﺪا ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و
ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان را از ﺧﺪا دور ﻣﻰﺳﺎزد اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦﻫﺎ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺧﺎﻟﺺ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﻴﻄﺎن ،ﻛﻪ ﺧﺪا ﻟﻌﻨﺘﺶ ﻛﻨﺪ ،ﺗﺰﺋﻴﻦ ﺧﻮد را درﺑﺎره ﻫﻤﻪ ﺑﺸﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ ﺑﻪ
ﻛﺎر ﻣﻰﺑﺮد وﻟﻜﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ را اﻏﻮا ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و از اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﮕﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﻠﺼﺖ «،اول ﺑﻨﺪﮔﺎن را اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻛﺮد و ﺳﭙﺲ
اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ وﺻﻒ ﻣﺨﻠﺺ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮد ،از اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﺻﻮﻻً ﺣﻖ
ﺑﻨﺪﮔﻰ و ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻰ ﺑﻨﺪه ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻛﻨﺪ ،و ﻏﻴﺮ او ﻛﺴﻰ
ﻣﺎﻟﻚ آن ﺑﻨـﺪه ﻧﺒـﺎﺷـﺪ ،و آن ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﺎﻟﻚ و ﻣﻮﻻﺋﻰ ﺳﺮاغ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺣﺘﻰ ﺧﻮد را ﻣــﺎﻟـﻚ ﭼﻴﺰى از ﻧﻔﺲ ﺧﻮد و از ﺻﻔﺎت ﻧﻔﺴﺶ و آﺛﺎر و
)(1
اﻋﻤﺎﻟﺶ ﻧﺪاﻧﺪ ،ﺑﻠﻜـﻪ ﻣﻠـﻚ و ﻣﻠـﻚ را ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﺮاى ﺧـﺪا ﺑـﺪاﻧﺪ.
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ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا از ﭘﻴﺮوان ﺷﻴﻄﺎن
َ ﱠ َ َْ ُ ﱠ َ ُ
َ
َ َ ََُ ْ َُ ُ َ َ
ـودون .فـريقـا َه َـدى َو فريـقا حق علـ ِ م الضـاللـة !« ) 29و  / 30اﻋﺮاف(
»...كمــا بــدأكـم تع
ـ »گرو ى را هدايت كرد و گرو ى گمرا ى برايشان راست شد!«
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﺘﻤﻪ آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪاى ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ و داﺳﺘﺎن ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻣﺮاد از »ﺑﺪء« در اﻳﻦ آﻳﻪ آﻏﺎز آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در اول داﺳﺘﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و از
آن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ را رﺟﻢ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ وى ﻓﺮﻣﻮد» :از آﺳﻤﺎن ﺑﻴﺮون ﺷﻮ،
ﻣﺬﻣﻮم و ﻣﻄﺮود ،ﻫﺮ ﻛﻪ از آنﻫﺎ ﭘﻴﺮوى ﺗﻮ ﻛﻨﺪ ﺟﻬﻨّﻢ را از ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻟﺒﺮﻳﺰ ﻣﻰﻛﻨﻢ!« )/ 17
اﻋﺮاف( و در اﻳﻦ وﻋﺪهاش ﺑﻨﻰ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد :ﻳﻜﻰ آﻧﺎن ﻛﻪ ﺻﺮاط
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را درﻳــﺎﻓﺘﻨــﺪ .و ﻳﻜﻰ آﻧﺎن ﻛﻪ از راه ﺣﻖ ﮔﻢ ﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﻳﻜﻰ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
اﺑﺘﺪاى ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸــﺮ ﺑــﻮد ﻛـﻪ در ﻋـﻮدﺷﺎن ﻧﻴــﺰ اﻳـﻦ ﺧﺼــﻮﺻﻴـﺖ ﻫﺴــﺖ.
آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ را ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺻﺮﻳﺢﺗﺮى ﺗﻮﺿﻴﺢ داده و از آن
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ راه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺋﺶ را راﻧﺪهام .ﺑﻪ درﺳﺘﻰ
ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺪارى ،ﻣﮕﺮ آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن رام ﺗﻮ ﮔﺮدﻧﺪ!« ) 41و / 42
ﺣﺠﺮ( ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎى ﺣﺘﻤﻰ ﺧﻮد ﻣﺮدم را دو ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻛﺮده :ﻳﻜﻰ آﻧﺎن ﻛﻪ
اﺑﻠﻴﺲ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻤﺮاﻫﺸﺎن ﻛﻨﺪ .و ﻳﻜﻰ آﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد او را ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻤﺮاه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد او ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻤﺮاه
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ او ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ وﻻﻳﺖ او در آﻳﺪ ﮔﻤﺮاﻫﺶ
ﺳﺎزد!« ) / 4ﺣﺞ( اﻳﻦ ﻗﻀﺎى ﺣﺘﻤﻰ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﻰ آﻧﺎن در اﺛﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺑﻠﻴﺲ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﺸﺎن از اﺑﻠﻴﺲ اﺛﺮ ﻗﻀﺎى ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ.
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) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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و ﻧﻴﺰ از آن ﺟﻤﻠﻪ آﻳﻪ» :ﮔﻔﺖ ﺣﻖ از ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺣﻖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ ،ﺟﻬﻨّﻢ را از ﺗﻮ و ﻫﺮ
ﻛﻪ ﭘﻴﺮوى ﺗﻮ ﻛﻨﺪ ﻳﻚ ﺳﺮه ﭘﺮ ﻣﻰﻛﻨﻢ!« ) 84و  / 85ص( اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ ﺗﻔﺮق دو
ﻓﺮﻳﻖ .و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺑﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻳﻪ» :ﮔﻔﺖ ﻫﻤﻪﺗﺎن در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ
دﺷﻤﻦ ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ از ﺑﻬﺸﺖ ﻓﺮود آﺋﻴﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ ﻫﺪاﻳﺘﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻤﺎ آﻣﺪ )و
اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ (،ﻫﺮ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوى ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻦ ﻛﻨﺪ ﻧﻪ ﮔﻤﺮاه ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﻪ ﺗﻴﺮه ﺑﺨﺖ .و ﻫﺮ
ﻛﺲ از ﻛﺘﺎب و ذﻛﺮ ﻣﻦ اﻋﺮاض ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ وى را روزﮔﺎرى ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد  ،و ﻣﺎ او را
در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻛﻮر ﻣﺤﺸﻮر ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ!« ) / 123ﻃﻪ( ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :وﻗﺘﻰ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
رﺳﻴﺪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻫﺪاﻳﺘﻢ را ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﺪ ﮔﻤــﺮاه و ﺑـﺪﺑﺨـﺖ ﻧﻤـﻰﺷـﻮد ،و ﻫﺮ ﻛـﺲ از ذﻛـﺮ
ﻣـﻦ اﻋـﺮاض ﻧﻤـﺎﻳـﺪ در دﻧﻴــﺎ ﺑﻪ زﻧــﺪﮔـﻰ ﺗﻨﮕــﻰ ﮔـﺮﻓﺘــﺎر ﻣـﻰﺷـﻮد و در آﺧـــﺮت
)(1
ﻧـﺎﺑﻴﻨـﺎ ﻣﺤﺸـﻮرش ﻣﻰﻛﻨﻴــﻢ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ،ج  ،15ص .104

ادب در ﻛﻼم و اﺣﺘﺮاز از وﺳﻮﺳﻪ ﺷﻴﻄﺎن
َ
ُ
ُ
ُ ُ ﱠ
ﱠ
ْ
َ
َ
َ
» َو ق ْـل ِل ِعبـادى َيقـولـوا التـى ِه َـى ا ْح َس ُـن ِا ﱠن الش ْيطـان َينـزغ َب ْي ُ ـ ْـم / 53) «!...اﺳﺮاء(
ـ » و ﺑــﻪ ﺑﻨـﺪﮔـﺎﻧـﻢ ﺑﮕـﻮ ﺳﺨﻨـﻰ ﻛـﻪ ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ ﺑﮕـﻮﻳﻴـﺪ ،ﭼﻮن ﺷﻴﻄﺎن
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻴﺎن آﻧــﺎن ﻛــﺪورت ﺑﻴﻔﻜﻨــﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻄــﺎن ﺑﺮاى اﻧﺴـﺎن دﺷﻤﻨـﻰ
آﺷﻜـﺎر اﺳﺖ!«
ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺒﺎرت »اﻟﱠﺘﻰ ﻫﻰ اَﺣﺴﻦُ !« ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺴﻦ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ
ﺑﻮدن ﺑﺮ ادب و ﺧﺎﻟﻰ ﺑﻮدن از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻧﺎﺳﺰا و ﺗﻮاﻟﻰ ﻓﺎﺳﺪ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﻜﻮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻀﻤﻮن اﻳﻦ آﻳﺎت دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ادب در ﻛﻼم را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮدن و
از وﺳﻮﺳﻪﻫﺎى ﺷﻴﻄﺎن اﺣﺘﺮاز ﺟﺴﺘﻦ اﺳﺖ .و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﻮر ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻴﺖ
ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ  ،ﺗﺎ او ﻗﻠﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ را از ﮔﺮوﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮد
ﺑﺮداﺷﺘﻪ و اﻳﺸﺎن را اﻫﻠﻴﺖ ﺳﻌﺎدت ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ،ﻧﻪ ،ﭼﻨﻴﻦ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮔــﺰاف ﻓــﺮدى را ﻫﺮ ﭼﻨــﺪ از اﻧﺒﻴﺎء ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﻴﻦ اﺧﺘﻴﺎرى ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ
اﻓﺮاد ﻧــﺎﻻﻳـﻖ را ﺑـﻰﺟﻬـﺖ ﺗﻘــﺮّب داده و اﻓــﺮاد ﻻﻳـﻖ را ﻣﺤﻜـﻮم آﻧـﺎن ﻛﻨﺪ.
در درﮔﺎه ﺧﺪا ﺣﺴﻦ ﺳﺮﻳﺮه و ﻛﻤﺎل ادب ﻣﻼك ﺑﺮﺗﺮى اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ.
ﺣﺘﻰ اﮔﺮ در ﻣﻴﺎن اﻧﺒﻴﺎء ﻫﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺮﺗﺮى داده ﺑﺎز ﺟﺰاﻓﻰ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﺮﻳﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮ و ادب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً داوود را ﺑﺮ دﻳﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮى
داده و او را زﺑﻮر داد و در آن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ادب و ﭘﺎﻛﻴﺰهﺗﺮﻳﻦ ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ وى آﻣﻮﺧﺖ .از ﻫﻤﻴـﻦ ﺟـﺎ ﻣﻌﻠـﻮم ﻣﻰﺷــﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت رﺳﻮل ﺧﺪا
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ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺴﻠﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ و در ﮔﻔﺘﮕﻮى ﺑﺎ آﻧﺎن
ﺳﺨﻨــﺎن درﺷﺖ ﮔﻔﺘــﻪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻰﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺷﻤﺎ اﻫﻞ آﺗﺶ و ﻣﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﻛﺖ
 و ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺘﻴﻢ
 و در روﺷــﻦ ﻛــﺮدن آﺗﺶ ﻓﺘﻨــﻪ و آزار،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻬﻴﻴﺞ ﺷﺪه و ﻋﺪاوتﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد
ﻣــﺆﻣﻨﻴـﻦ و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﻋﻨﺎد ﺑﺎ ﺣﻖ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎى ﺗﺎزهاى ﺑﻪ دﺳﺘﺸﺎن
 ﻟﺬا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد دﺳﺘﻮر ﻣﻰﻓـﺮﻣـﺎﻳـﺪ ﻛــﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﺮدم را اﻣﺮ.ﺑﻴﺎﻳﺪ
.ﺑﻪ ﺧﻮش زﺑــﺎﻧﻰ ﻛﻨﻨﺪ
ﻦُ!« اﻣﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪﺴ اَﺣﻰﻘُﻮﻟُﻮا اﻟﱠﺘﻰ ﻫ » ﻳ:ﺟﻤﻠﻪ
!« ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺣﻜــﻢــﻢﻨَﻬﻴﻨْــﺰَغُ ﺑﻄــﺎنَ ﻳنﱠ اﻟﺸﱠﻴ »ا:را اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﻮش زﺑــﺎﻧﻰ ﻛﻨــــﺪ ﺟﻤﻠــﻪ
ﺒﻴﻨــﺎ!« ﺗﻌﻠﻴــﻞا ﻣوــﺪﻼِْﻧْﺴــﺎنِ ﻋﻄــﺎنَ ﻛــﺎنَ ﻟنﱠ اﻟﺸﱠﻴ »ا:ﻧــﺎم ﺑــﺮده اﺳـﺖ و ﺟﻤﻠــﻪ
(1)
.آن ﺗﻌﻠﻴــﻞ اﺳﺖ
.203  ص،25  ج، اﻟﻤﻴﺰان-1

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد سوم
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فصل هفتم
وﻻﻳﺖ ﺷﻴﻄﺎن

ﺷﻴﻄـﺎن ﺑﺮ ﭼﻪ ﻛﺴـﺎﻧﻰ ﺗﺴﻠّـﻂ و وﻻﻳـﺖ ﭘﻴـﺪا ﻣﻰﻛﻨـﺪ؟
َ ُ ْ
ّ َ ََْ ﱠ
َ ياآء ل ﱠل
َ َْ َ
( اعراف/ ٢٧) «!ذين ال ُيؤ ِمنون
ِ  ِانا جعلنا الشيـاط ن او ِل...»
«.ـ »ﻣﺎ ﺷﻴﻄــﺎنﻫﺎ را ﺳﺮﭘـﺮﺳـﺖ ﻛﺴـﺎﻧﻰ ﻗــﺮار دادهاﻳـﻢ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻰآورﻧﺪ
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ وﻻﻳﺖ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ در آدﻣﻰ ﺗﻨﻬﺎ وﻻﻳﺖ ﺑﺮ ﻓﺮﻳﺐ
 ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ از اﻳﻦ راه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎرى ﺑﻜﻨﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻫﺮ ﻛﺎر دﻳﮕﺮى،دادن اوﺳﺖ
.ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
:ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ از آﻳﺎت زﻳﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ
ـ »ﻫﺮ ﻛﺲ از اﻳﺸﺎن را ﺗﻮاﻧﻰ ﺑﻪ آﻫﻨﮓ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻜﺸﺎن و ﺑﺎ ﺳﻮاره و ﭘﻴﺎدﮔﺎﻧﺖ ﺑﺮ
آﻧﺎن ﺑﺘﺎز و در ﻣﺎلﻫﺎ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺷﺮﻳﻚ ﺷﻮ و وﻋﺪه ﺷﺎن ﺑﺪه! و ﺷﻴﻄﺎن ﺟﺰ ﻓﺮﻳﺐ ﺑﻪ
 و ﭘـﺮوردﮔـﺎر ﺗـﻮ، ﺗـﻮ را ﺑـﺮ ﺑﻨـﺪﮔـﺎن ﻣـﻦ ﺗﺴﻠّﻄـﻰ ﻧﻴﺴـﺖ.اﻳﺸﺎن وﻋﺪه ﻧﻤـﻰدﻫـﺪ
(اﺳﺮاء/65و64)
«!وﻛﻴﻠـﻰ اﺳﺖ ﻛﺎﻓﻰ
ـ » او را ﺑـﺮ ﻛﺴـﺎﻧﻰ ﻛـﻪ اﻳﻤـﺎن دارﻧﺪ و ﺑـﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ ﺗﻮﻛّﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺴﻠّﻂ
(ﻧﺤﻞ/99)
«!ﻧﻴﺴﺖ
«!ـ »ﺗﻮ را ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎص ﻣﻦ ﺗﺴﻠّﻂ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﮔﻤﺮاﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ
( ﺣﺠﺮ/ 42)
اﮔﺮ اﻳﻦ آﻳﺎت را ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻳﻚ ﺟﺎ ﻣﻮرد دﻗّﺖ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ
ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﺑﺮ »ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ« و »ﻣﺘﻮﻛﻠﻴﻦ« و آﻧﺎن ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﻪ
 اﮔﺮ ﭼﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻟﻐﺰﺷﺸﺎن دﺳﺖ،ﺷﻤﺎر آورده و ﻓﺮﻣﻮده »ﻋﺒﺎدى« ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ وﻻﻳﺘﻰ ﻧﺪارد

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﻳـﺎﺑﻨـﺪ .ﺗﻨﻬـﺎ وﻻﻳﺘﺸـﺎن ﺑـﺮ ﻛﺴــﺎﻧﻰ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳﻤـــﺎن ﺑــﻪ ﺧــﺪا ﻧﻴـﺎوردهاﻧـﺪ.
ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻘﺼﻮد از اﻳﻦ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎوردن ﺗﻜﺬﻳﺐ ﺧﺪا و آﻳﺎت اوﺳﺖ .ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎى اﺧﺺ اﺳﺖ از ﻛﻔﺮ و ﺷﺮك ﺑﻪ ﺧﺪا .ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺎم
اﺳﺖ ﻛﻪ در ذﻳﻞ اﻳﻦ داﺳﺘﺎن در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه و ﺳـﻮره ﻓـﻮقاﻟﺬﻛﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 »ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻣﺎ را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻧﻤﻮده ،و از ﻗﺒﻮل آن ﺳﺮ ﭘﻴﭽﻰ و اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻛﺮدﻧﺪ اﻳﺸﺎن)(1
اﺻﺤﺎب دوزخ ﺑﻮده و ﺗﺎ اﺑﺪ در آن ﻣﻌﺬّب ﻫﺴﺘﻨﺪ!« ) / 36اﻋﺮاف(
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ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﻴﻄﺎن و اوﻟﻴﺎى ﺷﻴﻄﺎن از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َﱠ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ََ ْ َ َ َ َ ﱠ َ ﱠ ْ َ َ
ض و بلغنا اجلنا الذى أجلت لنا!«
س ربنا استمتع بعضنا ِببع ٍ
» و قال او ِلياؤهم ِمن ِالان ِ
) / ١٢٨انعام(
ـ » دوﺳﺘﺎن اﻳﺸﺎن از آدﻣﻴﺎن ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺟﻠﻰ ﻛﻪ
ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده ﺑﻮدى رﺳﻴﺪهاﻳﻢ«!...
اﻏﻮا ﻛﺮدن ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ و وﻻﻳﺖ آنﻫﺎ ﺑﺮ آدﻣﻴﺎن وﻻﻳﺖ اﺟﺒﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ از ﻗﺒﻴﻞ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻃﺮﻓﻴﻨﻰ اﺳﺖ :ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻓﻮاﺋﺪى ﺑﻮده ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺎر ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﻫﻢ آﻧﺎن را
ﻣﻰﻓﺮﻳﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ در وﻻﻳﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن و اداره ﻛﺮدن ﺷﺌﻮن اﻳﺸﺎن
ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ از ﻓﺮﻳﻔﺘﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و وﻻﻳﺖ داﺷﺘﻦ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻳﻚ ﻧﻮع ﻟﺬت ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ.
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﻢ از ﭘﻴﺮوى ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ و وﺳﻮﺳﻪﻫﺎى آنﻫﺎ ﻳﻚ ﻧﻮع ﻟﺬﺗﻰ را اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ،
ﭼﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدﻳﺎت و ﺗﻤﺘّﻌﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﻣﻰرﺳﻨﺪ .و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﻋﺘﺮاﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
اوﻟﻴﺎى ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :رﺑﻨَﺎ اﺳﺘَﻤﺘَﻊ ﺑﻌﻀُﻨﺎ ﺑِﺒﻌﺾٍ ـ
ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺎ ﭘﻴﺮوان ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ و ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﻢ .ﻣﺎ از آنﻫﺎ و از وﺳﻮﺳﻪ
و ﺗﺴﻮﻳﻼت آنﻫﺎ ـ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺘـﺎع دﻧﻴـﺎ و زﺧــﺎرف آن ﺑـﺎﺷـﺪ ـ اﺳﺘﻔــﺎده ﻛــﺮدﻳﻢ ،و
اﻳﺸﺎن از وﻻﻳﺘـﻰ ﻛـﻪ ﺑـﺮ ﻣـﺎ داﺷﺘﻨـﺪ ﻟــﺬت ﺑﺮدﻧﺪ و ﻧﺘﻴﺠـﻪاش اﻳــﻦ ﺷـﺪ ﻛـﻪ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴـﻢ / 128) «.اﻧﻌـﺎم(
از اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد :ﻣﺮاد از »اﺟﻞ« در ﺟﻤﻠﻪ »و ﺑﻠَﻐْﻨﺎ اَﺟﻠَﻨَﺎ اﻟﱠﺬى أَﺟﻠْﺖ ﻟَﻨﺎ«،
آن ﺣﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاى وﺟﻮد اﻳﺸﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ .و آن درﺟﻪ و ﭘﺎﻳﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ
)(1
اﻳﺸﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺪان رﺳﻴﺪﻧﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ،ج  ،14ص .223

٢٨٣

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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وﻻﻳـﺖ ﻣﺘﻘـﺎﺑـﻞ ﻇـﺎﻟﻤﻴـﻦ و ﺗـﺎﺑﻌﻴـﻦ ﺷﻴـﺎﻃﻴـﻦ
َ َ َ ُ َّ َ ْ َ ّ
َ
ُ ْ
ـض الظ ِـلمي َـن َب ْعض ــا ِبمـا كــانـوا َيك ِس ُـبــون ! « ) / 129اﻧﻌﺎم(
ـذلـك نــولــى بع ـ
»و ك ِ
ـ »ﺑـﺪﻳـﻦﺳـﺎن ﺑﻌﻀــﻰ ﺳﺘﻤﮕــﺮان را ﺑﺮ ﺑﻌﻀـﻰ دﻳﮕــﺮ وﻻﻳــﺖ ﻣﻰدﻫﻴــﻢ ﺑﻪ ﺳﺰاى
اﻋﻤـــﺎﻟـﻰ ﻛــﻪ )ﺗـﺎﺑﻌﻴـــﻦ( ﻣـﻰﻛــﺮدهاﻧــﺪ!«
در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺳﺘﻤﻜﺎران را وﻟّﻰ ﺑﻌﻀﻰ
دﻳﮕﺮ ﻗﺮار دادن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻼﻛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ذﻛﺮ ﺷﺪه و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ
ﻳﻌﻨﻰ ﺳﺘﻤﮕﺮان از ﺗﺴﻮﻳﻼت ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻴﻄﺎن ﻟﺬت ﺑﺮده و از اﻳﻦ راه ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ را
ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻰﺷﻮد ،و اﻳﻦ روش را آن ﻗﺪر اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺒﻮع او را وﻟّﻰ او
و او را در ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺖ آن ﻣﺘﺒﻮع ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﻳــﻦ وﻻﻳﺖ ﺧــﻮد ﻣﺠــﺎزاﺗﻰ اﺳﺖ ﻛــﻪ ﺧــﺪاوﻧــﺪ ﺳﺘﻤﮕــﺮان را در ﻗﺒﺎل
ﻇﻠﻢﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣــﺮﺗﻜــﺐ ﺷــﺪﻧــﺪ ﻛﻴﻔــﺮ ﻣﻰدﻫــﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺠــﺎزات اﺑﺘــﺪاﺋﻰ و
ﺑــﺪون ﮔﻨﺎه ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ »ﻳﻀﻞﱡ ﺑِﻪ ﻛَﺜﻴﺮا و ﻳﻬﺪى ﺑِﻪ ﻛَﺜﻴﺮا
و ﻣﺎ ﻳﻀﻞﱡ ﺑِﻪ اﻻﱠ اﻟْﻔﺎﺳﻘﻴﻦَ ـ ﺑﺎ )ﻗﺮآن( ﺑﺴﻴﺎرى را ﮔﻤﺮاه ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺎﺳﻘﺎن ﻛﺴﻰ را
)(1
ﺑﺎ آن ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﻰﻛﻨــﺪ!« ) / 26ﺑﻘــﺮه( ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
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وﻻﻳـﺖ اﻟﻬـﻰ ،وﻻﻳـﺖ ﻣـﻼﺋﻜﻪ ،و وﻻﻳـﺖ ﺷﻴﻄــﺎن
َ
ﱠ
ْ ُ َ
ّ
َْ ﱠ
»ِ ...انا َج َعلنـا الشيـاطي َـن ا ْو ِليـ َـآء ِللـذي َـن ال ُيــؤ ِمنــون ! « ) / ٢٧اع ــراف(
ﻗــﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در آﻳــﻪ ﻓــﻮق ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﻣﺎ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ را اوﻟﻴﺎى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻗﺮار
دادهاﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻰآورﻧﺪ!«
ﻗﺮآن ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ وﻻﻳﺘﻰ را ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن در ﮔﻨﺎه و ﻇﻠﻢ ﺑﺮ آدﻣﻴﺎن دارد ﺑﺮاى ﻣﻼﺋﻜﻪ
در اﻃﺎﻋﺖ و ﻋﺒﺎدت اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ﺧﺪاﺳﺖ و
ﭘﺎى ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﻫﻢ اﻳﺴﺘﺎده و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﻧﻮﻳﺪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ
ﻛﻪ ﻣﺘﺮﺳﻴﺪ و ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻣﺒﺎﺷﻴﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﺘﺎن وﻋﺪه داده دل ﺧﻮش ﺑﺎﺷﻴﺪ) ،و
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ( ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ اوﻟﻴﺎى ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ!« )30و/31ﻓﺼﻠﺖ(
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ دو ﻧﻮع وﻻﻳﺖ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﺎ وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻛﻪ آﻳﻪ» :ﻟَﻴﺲ ﻟَﻬﻢ ﻣﻦْ
دوﻧﻪ وﻟﻰ و ﻻ ﺷَﻔﻴﻊ ـ ﻏﻴﺮ از او وﻟﻰ و ﺷﻔﻴﻌﻰ ﻧﺪارﻳﺪ!« )/51اﻧﻌﺎم( آن را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ،
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ﻧﺪارد.
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وﻻﻳﺖ ﺷﻴﻄﺎن و ﭘﻴﺮوى ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻴﺎﻟﻰ
َ
َ
َ
ﱠ َ
َ
ّ
َ
ﱠ
ﱠ
َ
َ
ﱠ
ْ
ُ
ـالل ُة ِا ُ ُم اتخ ُ
ـذوا الشيـاط ن ا ْول َ
ياآء ِمن دو ِن الل ِه َو
»...فريقا َهدى َو فريقا َح ﱠق َعل ْ ِ ُم الض
ِ
َ َ
َ َ
َي ْح َس ُبون ا ﱠ ُ ْم ُم ْهت ُدون ! « ) / ٣٠اعراف(
ـ » ...زﻳﺮا آﻧﺎن ﺷﻴـﺎﻃﻴﻦ را ﺑﻪ ﻏﻴـﺮ ﺧـﺪا ﺳـﺮﭘـﺮﺳـﺖ ﮔـﺮﻓﺘﻨـﺪ و ﻣﻰﭘﻨـﺪارﻧـﺪ
راه ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ!«
َ
ﱠ َُ
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻼﻟﺘﻰ را ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ » َح ﱠق َعل ْ ِ ُم الضـاللة« ﺑﺮاى آﻧﺎن اﺛﺒﺎت
ﻣﻰﻧﻤﻮد ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﮔﻮﻳﺎ ﺿﻼﻟﺖ و ﺧﺴﺮاﻧﻰ ﻛﻪ از ﻣﺼﺪر
ﻗﻀﺎى اﻟﻬﻰ در ﺣـﻖ اﻳﺸﺎن ﺻـﺎدر ﺷـﺪه ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﱡ
ُ
َ ّ َ َﱠ
َ َﱠ
آﻳﻪ» :ك ِت َـب َعل ْي ِـه ان ُـه َم ْن ت َـوال ُﻩ فـان ُـه ُي ِضل ُه ـ ﺑﺮ او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺎ او دوﺳﺘﻰ ﻛﻨﺪ
ﺑﻪ ﺿﻼﻟﺘﺶ اﻓﻜﻨﺪ!« ) / 4ﺣﺞ( و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ آﻳﻪ » :و ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن ﻗﺮﻳﻦﻫﺎﻳﻰ اﻧﮕﻴﺨﺘﻴﻢ ﻛﻪ
آن ﭼﻪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ دارﻧﺪ ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن ﺑﻴﺎراﻳﻨﺪ و ﮔﻔﺘﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﮔﻔﺘﺎر اﻣﺖﻫﺎى
ﺟﻨّﻰ و اﻧﺴﻰ ﻗﺒﻞ از اﻳﺸﺎن را ﻫﻼك ﻧﻤﻮد در ﺣﻖ اﻳﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﺤﻘّﻖ ﺷﺪ زﻳﺮا اﻳﺸﺎن زﻳﺎن
ﻛﺎر ﺑﻮدﻧﺪ!« )/25ﻓﺼﻠـﺖ( ﻧﻴـــﺰ آن را اﻓـــــﺎده ﻣﻰﻛﻨــــﺪ.
ـ »و ﻳﺤﺴﺒﻮنَ اَﻧﱠﻬﻢ ﻣﻬﺘَﺪونَ« ) / 37زﺧﺮف(
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺤﻘّﻖ ﺿﻼﻟﺖ و ﻟﺰوم آن را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ اﻧﺴﺎن
وﻗﺘﻰ ﺑﻪ راه ﺑﺎﻃﻞ اﻓﺘﺎد و از ﺣﻖ ﻛﻪ دور ﺷﺪ ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدن آن داﺷﺘﻪ و
ﺣﻖ را از ﻳﺎد ﻧﺒﺮده اﻣﻴﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻖ در او ﻫﺴﺖ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻛﺎرش ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻮدن ﺑﺎﻃﻞ اﻳﻤﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ راه ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻤﺎن راﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او
ﻣﻰرود آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﻤﺮاﻫﻰ اﺳﺘﻮار ﺷﺪه و ﺿﻼﻟﺘﺶ ﺣﺘﻤﻰ و ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻣﻴﺪ
)(1
رﺳﺘﮕـﺎرىاش ﻗﻄﻊ ﻣﻰﮔﺮدد.
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وﻻﻳـﺖ ﺷﻴﻄـﺎن و اﻧﺤﺼــﺎر آن
ﱠ ُ ْ ُ ُ ََ ﱠ َ ََ َﱠ َْ ُ َ ﱠ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ
» ِانم ــا سلـطــانـه عـ ى الـذيـن يتـولـونـه و الـذين هم ِبـه مش ِـركـون!« ) / 100ﻧﺤﻞ(
ـ »ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺑﺮش ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او را وﻟّﻰ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ

٢٨٥

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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او ﺑﻪ دل ﺧﻮاه اﻣﻮر اﻳﺸﺎن را ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻛﻨﺪ و او ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﺮد اﻳﻨﺎن اﻃﺎﻋﺘﺶ ﻛﻨﻨﺪ .و ﻧﻴﺰ در
ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﺮك ﻣﻰورزﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺟﺎى ﺧﺪا ﺷﻴﻄﺎن را وﻟﻰ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و او
را رب و ﻣﻄﺎع ﺧﻮد ﻣﻰﭘﻨﺪارﻧﺪ ،ﭼﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮد ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ :آﻳﺎ اى ﺑﻨﻰآدم ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﻬﺪ
ﻧﻜﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن را ﻋﺒــﺎدت ﻣﻜﻨﻴــﺪ ،او را ﺑـﺮاى ﺷﻤـﺎ دﺷﻤﻨـﻰ آﺷﻜـﺎر اﺳـﺖ و اﻳـﻦ
ﻛـﻪ ﻣـﺮا ﻋﺒـﺎدت ﻛﻨﻴـﺪ؟«
از اﻳﻦ ﺑﻴﺎن دو ﺣﻘﻴﻘﺖ روﺷــﻦ ﻣﻰﮔــﺮدد ﻳﻜــﻰ اﻳــﻦ ﻛﻪ ذﻳــﻞ آﻳــﻪ ﻣﻔﺴــﺮ
ﺻﺪر آن اﺳﺖ و ﺗﻮﻟّﻰ ﻳﻌﻨﻰ وﻟﻰ ﮔــﺮﻓﺘـﻦ ﻛﺴــﻰ را ﻛﻪ ﺧــﺪا وﻟﻰاش ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﺷﺮك
ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ ﻏﻴـﺮ ﺧـﺪا ﭘﺮﺳﺘﻴﺪن اﺳﺖ.
دوم اﻳﻦ ﻛــﻪ ﻣﻴــﺎن ﺗــﻮﻛّـﻞ ﻧﻜــﺮدن ﺑﺮ ﺧــﺪا و ﺗﻮﻟّﺎى ﺷﻴﻄﺎن و ﻋﺒﺎدت او
ﻫﻴﭻ واﺳﻄﻪاى ﻧﻴﺴﺖ ،ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑـﺮ ﺧـﺪا ﺗـﻮﻛّﻞ ﻧﻜﻨــﺪ او از اوﻟﻴــﺎى ﺷﻴﻄــﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
)(1
ﺑﻮد.
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وﻻﻳﺖ ﺷﻴﻄﺎن در ﺟـﻮاﻣـﻊ ﺗـﺎرﻳﺨﻰ
ْ َ ْ َ َ َﱠ َ َ ُ ُ ﱠ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ ﱡُ ُ ْ
ُ
َ ّ ََ َ ْ
ْ
َ
َ
»تالل ِه لق ْد ا ْر َسلنا ِا ى ا َم ٍم ِمن قب ِلك فزين لهـم الشيطـان اعمـالهـم فهـو و ِل م اليوم«. ...
) / ٦٣نحل(
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻫﺮ آﻳﻨﻪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮى
اﻣﺖﻫﺎى ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ،ﭼﻮن ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى و ﻣﺠﻮس ﻛﻪ ﭼﻮن ﻗﻮم ﻋﺎد و ﺛﻤﻮد ﻣﻨﻘﺮض
ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ .ﻟﻜﻦ ﺷﻴﻄﺎن اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺷﺎن را ﺑﺮاﻳﺸﺎن زﻳﻨﺖ داد ﻻﺟﺮم او را ﭘﻴﺮوى
ﻛﺮده و از ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﻣﺎ اﻋﺮاض ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ آن روز ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺖ اﻳﺸﺎن ﺷﻴﻄﺎن ﺑـﻮد و
اﻳﺸـﺎن ﺑﺮ ﺿـﻼﻟﺖ ﻣﺘﻔﻖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻋﺬاﺑﻰ دردﻧﺎك.
از ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ »اﻟﻴﻮم «روز ﻧﺰول ﻫﻤﻴﻦ آﻳﻪ اﺳﺖ .و ﻣﻘﺼﻮد
از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﺷﻴﻄﺎن وﻟّﻰ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن وﺣﻰ اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﻫﻤﻪ ﺷﺎن
)(1
ﺑﺮ ﺿﻼﻟﺖ اﺗﻔﺎق ﻛﺮدﻧﺪ.
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زﻣﻴﻨﻪﻫﺎى ﻗﺒﻠﻰ در اﻧﺴﺎن ﺑﺮاى ﭘﺬﻳﺮش وﺳﺎوس ﺷﻴﻄﺎن
َ
»ا ﱠن ﱠالـ َ
ـذين َت َـو ﱠل ْـوا م ْن ُك ْـم َي ْـو َم ْال َت َقى ْال َج ْمع ﱠ َ ْ َ َ ﱠ ُ ُ ﱠ ْ ُ َ ْ
ض ما ك َس ُبوا!«
ِ
ِ
ِ
ـان ِانما اس لهم الشيطان ِببع ِ
) / ١٥٥آل عمران(
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ـ »ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در روز ﺑﺮﺧﻮرد دو ﻟﺸﻜﺮ از ﺷﻤﺎ روﮔﺮدان ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن
آنﻫــﺎ را ﺑـﻪ ﺳﺒـﺐ آن ﭼــﻪ ﻛــﻪ ﺧــﻮد ﻛﺴــﺐ ﻛــﺮده ﺑــﻮدﻧــﺪ ﺑﻪ ﻟﻐـﺰش
اﻧــﺪاﺧــﺖ «! ...
»اﺳﺘﺰﻻل ﺷﻴﻄﺎن« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اداره ﻛﺮدن ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ وﻗﻮع آﻧﺎن را در اﻧﺤﺮاف و
اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد آﻧﺎن و آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن ﺑﺮاى ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﻛﺴﺐ
ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻪ آن ﻛﻪ ﮔﻨــﺎﻫــﺎن ،ﻫﺮ ﻳــﻚ راه را ﺑــﺮاى ﮔﻨـﺎﻫـﺎﻧﻰ ﺑــﺎز ﻧﻤــﻮده و
ارﺗﻜــﺎب ﻳﻚ ﮔﻨﺎه اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﮔﻨﺎه دﻳﮕﺮ ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﺪ زﻳﺮا ﮔﻨﺎه ﭘﻠﻪاش ﺑﺮ ﭘﻴﺮوى ﻫﻮاى
ﻧﻔــﺲ اﺳــﺖ و اﮔﺮ ﻫــﻮاى ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷــﻰء ﻣﺘـﻮﺟـﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﻴﺮ و ﺷﺒﻴﻪ آن ﻧﻴﺰ
ﻣﺘــﻮﺟـﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎرهاى از ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن
را ﺑﻪ ﺷﻴﻄــﺎن داد ﻛﻪ آﻧــﺎن را اﻏــﻮا ﻧﻤـﺎﻳـﺪ و ﺑﻪ ﻓـﺮار و ﭘﺸﺖ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ وادار
)(1
ﺳﺎزد.
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ﺳـﻮء اﺧﺘﻴـﺎر ﺷﻴﻄﺎن در ﻗﺒﻮل وﻻﻳﺖ ﮔﻤﺮاﻫﺎن
َ
ُ
ََْ ُ ْ ْ ُ ْ
َ ُ ُ َ ْ ُ َ ُْ
ّ
َ
ُ
َ
َ
الا َا ْن َد َع ْو ُت ُك ْم َف ْ
اس َت َج ْبت ْم ى فال تل ُ
ومونى و لوموا انفسكم!«
طان ِ
»و ما كان ى عليكم ِمن سل ٍ
) / ٢٢ابراهيم(
ـ »ﻣــﻦ ﺳﻠﻄﻨﺘــﻰ ﺑـﺮ ﺷﻤــﺎ ﻧﺪاﺷﺘـﻢ ،ﺗﻨﻬـﺎ ﻛـﺎر ﻣــﻦ اﻳـﻦ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺷﻤـﺎ را دﻋـﻮت
ﻛـﺮدم ،ﺷﻤـﺎ ﺑـﻪ اﺧﺘﻴـﺎر ﺧـﻮد اﺟـﺎﺑﺘــﻢ ﻛـﺮدﻳــﺪ«!...
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ از اﺑﻠﻴﺲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا اﺑﻠﻴﺲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻮء اﺧﺘﻴﺎرش
و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر اﻏﻮاى ﻣﺮدم ﭘﺮداﺧﺖ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺘﻨﺎﻋﺶ از ﺳﺠﺪه ﺑﺮ آدم ﭼﻮب
ﺧﺪا ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ او ﮔﻤﺮاﻫﺎن را ﮔﻤﺮاه ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻰﺷﻮد ،آرى او وﻻﻳﺖ ﺑﺮ اﻏﻮاء را
ﺑﻪﻋﻬﺪه ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و وﻟّﻰ ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺧـﺪاى ﺳﺒﺤـﺎن در ﺟـﺎى دﻳﮕـﺮ
از ﻛـﻼﻣﺶ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ را اوﻟﻴﺎى آﻧﺎن ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻰآورﻧﺪ ﻗﺮار
دادﻳﻢ!« و ﻧﻴﺰ در آﻳﻪ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺆﻳﺪ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ اﺳﺖ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﻛُﺘـﺐ
ﻋﻠَﻴﻪ اَﻧﱠﻪ ﻣﻦْ ﺗَﻮﻻّه ﻓَﺎَﻧﱠﻪ ﻳﻀﻠﱡﻪ و ﻳﻬﺪﻳﻪ اﻟﻰ ﻋﺬابِ اﻟﺴﻌﻴﺮِ ـ ﻗﻠﻢ ﻗﻀﺎ ﺑﺮ او ﭼﻨﻴﻦ راﻧﺪه ﺷﺪه
ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ او را ﺳـﺮﭘـﺮﺳﺖ ﺧــﻮد ﻗــﺮار دﻫﺪ او ﮔﻤــﺮاﻫﺶ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻮى ﻋﺬاب آﺗﺶ
)(1
رﻫﻨﻤﻮﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ!« )/4ﺣﺞ(
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ﭘﻴــﺮوى ﺷﻴﻄـﺎن ،ﻣﺠــﺎزات ﮔﻤـﺮاﻫﻰ اوﻟﻴـﻪ اﻧﺴـﺎن
ْ
ّ
ﱠ
َ
» ِ ...الا َم ِن ات َب َع َك ِم َن ال
غاوين!« )/٤٢حجر(
ـ »  ...ﻣﮕـﺮ آنﻫـﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧــﻮدﺷـﺎن رام ﺗــﻮ ﮔـﺮدﻧﺪ!«
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﺑﻠﻴﺲ ﺗﻨﻬﺎ آن ﺟﻤﻌﻰ را اﻏﻮاء ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد
آﻧﺎن ﻏﻮاﻳﺖ دارﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎى ﻫﻤﺎن ﻏﻮاﻳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن در ﭘﻰ اﻏﻮاى ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻰروﻧﺪ ﭘﺲ
اﻏــﻮاى ﺷﻴﻄــﺎن اﻏﻮاى دوﻣﻰ اﺳﺖ .آرى در اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳﻚ اﻏﻮاء اﺳﺖ دﻧﺒﺎل ﻏﻮاﻳﺖ .و
ﻏــﻮاﻳــﺖ ﻋﺒــﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن ﺟﺮمﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد آدﻣﻴﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و اﻏﻮاى
اﺑﻠﻴــﺲ ﻋﺒـﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠــﺎزات ﺧــﺪاى ﺳﺒﺤــﺎن.
اﮔﺮ اﻳﻦ اﻏﻮاء اﺑﺘﺪاﺋﻰ و از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﺑﻮد ،و ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ اﺑﻠﻴﺲ ﺧﻮدﺷﺎن
ﻫﻴﭻ ﺗﻘﺼﻴﺮى ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻼﻣﺖﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻣﺮدم ،و ﺣﺎل آن
ﻛﻪ او ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:
» ﻣﻦ ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎر ﻣﻦ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را دﻋﻮت ﻛﺮدم ،ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺧـﻮد اﺟـﺎﺑﺘﻢ ﻛـﺮدﻳـﺪ ،ﭘـﺲ ﻣـﺮا ﻣـﻼﻣـﺖ ﻧﻜﻨﻴـﺪ و ﺧـﻮد را ﻣـﻼﻣـﺖ ﻛﻨﻴﺪ!«
)(1
) / 22اﺳﺮاء(
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ﺑـﺮادران ﺷﻴـﺎﻃﻴـﻦ ،و ﻣﺼـﺎدﻳـﻖ آن
ُ ّ َ
ﱠ َُْ ّ َ ُ
َ َ ﱠ ْ ُ َّ َ ُ
ْ َ ﱠ
رين كانوا ِاخوان الشياط ِن و كان الشيطان ِلرِبه كفورا!«
ا،ان املب ِذ
» َو الت َب ِذ ْر ت ْبذير ِ

)٢٦و/٢٧اسراء(

ﺟﻤﻠــﻪ ﻓــﻮق ﻧﻬـﻰ از ﺗﺒـﺬﻳـﺮ و ﻋﻠـﺖ آن را ﺑﻴـﺎن ﻣﻰﻛﻨـﺪ .ﻣﻌﻨـﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ :اﺳـﺮاف ﻣﻜـﻦ ﭼـﻪ اﮔـﺮ اﺳـﺮاف ﻛﻨـﻰ از ﻣﺒﺬّرﻳﻦ ﻛـﻪ ﺑـﺮادران ﺷﻴﻄـﺎﻧﻨـﺪ ﺧـﻮاﻫـﻰ
ﺷـﺪ.
و ﮔﻮﻳﺎ وﺟﻪ ﺑﺮادرى ﻣﺒﺬّرﻳﻦ ﺑﺎ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﺬّرﻳﻦ و ﺷﻴﻄﺎن از ﻧﻈﺮ
ﺳﻨﺨﻴﺖ و ﻣﻼزﻣﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﺑﺮادر ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻫﻤﻨﺪ ،و رﻳﺸﻪ و اﺻﻠﺸﺎن
ﻫﻢ ﻳﻚ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﻣﺒﻌﻮث ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮاى
آنﻫﺎ ﻗﺮﻳﻦﻫﺎﻳﻰ از ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ / 25) «،ﻓﺼﻠﺖ( و » ﺑﻴﺎورﻳﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﻇﻠﻢ ﻛﺮدﻧﺪ و
ﻫﻤﺰادﻫﺎﻳﺸﺎن را / 22) «،ﺻﺎﻓﺎت( ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ازواج در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﺮﻳﻦﻫﺎ در آﻳﻪ
ﻗﺒﻠــﻰ اﺳــﺖ .آﻳــﻪ » :و اﺧْـﻮاﻧُﻬــﻢ ﻳﻤـﺪوﻧَﻬﻢ ﻓﻰ اﻟْﻐَﻰ ﺛُﻢ ﻻ ﻳﻘْﺼﺮُونَ ـ و ﺑﺮادراﻧﺸﺎن
آنﻫــﺎ را در ﮔﻤــﺮاﻫﻰ ﻣﻰﻛﺸـــﺎﻧﻨـﺪ ،ﭘـــﺲ از آن ﻛــﻮﺗـﺎﻫﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨــﺪ!« )/ 202

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٢٨٨

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

اﻋﺮاف(
از آن ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا اول ﺷﻴﻄﺎن را ﺑﻪ ﺻﻴﻐﻪ ﺟﻤﻊ
)ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ( و ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺻﻴﻐﻪ ﻣﻔﺮد )ﺷﻴﻄﺎن( آورد ،و اﻳﻦ ﻛﻪ در اول ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻫﺮ
ﻣﺒﺬرى ﺑﺮادر ﺷﻴﻄﺎن ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﻣﺒﺬّرﻳﻦ ﺑﺮادران ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎﻳﻨﺪ ،و ﻣﺎ در ﺗﻌﺒﻴﺮ
دوم ﻛﻪ ﻣﻔﺮد آورد ﻣﻘﺼﻮد از آن ﭘﺪر ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ اﺑﻠﻴﺲ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻣﻘﺼﻮد
)(1
ﺟﻨﺲ ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴـــــــــﺰان ،ج  ،25ص .143
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻴﻄﺎن و اﺳﺘﻨﺎد آن ﺑﻪ اذن ﺧﺪا
َ َُﱡ َ
َ ْ
ََ َ َّ َ َْ ﱠ
ـرين تؤز ُه ْم ا ّزا !« ) / ٨٣مريم(
» الـ ْـم ت َـر انـا ا ْر َسلنـا الشيـاطي َـن َع ى الكـا ِف
ـ »ﻣﮕﺮ ﻧﺪاﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛﺎﻓﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ ﺗﺤﺮﻳﻜﺸﺎن
ﻛﻨﻨﺪ!«
اﮔﺮ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ارﺳﺎل ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ داده ،از آن ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ از ﺑﺎب
ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ ﻫﻴﭻ ﻋﻴﺒﻰ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ ،و ﺧﺪا ﻫﻢ از در
)(1
ﻣﺠـﺎزات ﺷﻴﻄـﺎنﻫـﺎ را ﻓـﺮﺳﺘـﺎد ﺗـﺎ ﻛﻔـﺮﺷـﺎن و ﮔﻤـﺮاﻫﻰﺷـﺎن را زﻳــﺎدﺗـﺮ ﻛﻨﻨــﺪ.
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ﺣﺰب ﺷﻴﻄﺎن ﭼﻪ ﮔﺮوﻫﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ُ
ّ
ْﱠ
َ ْ ُ
ْ َ ْ َ َ ََْ ُ ﱠ ْ ُ ََْ ُ ْ ْ َ
ـان 19) «! ...و  / 20ﻣﺠﺎدﻟﻪ(
» ِاستحــوذ عل ِ ـم الشيطان فانسهم ِذكرالل ِـه اول ِئـك ِحـزب الشيطـ ِ
ـ »اَﻻ انﱠ ﺣـــــﺰْب اﻟﺸﱠﻴﻄــــﺎنِ ﻫـــﻢ اﻟْﺨـــــﺎﺳــﺮونَ!«
ـ »آﮔــــﺎه ،ﻛــﻪ ﺣــﺰب ﺷﻴﻄــــﺎن زﻳـــﺎنﻛـــﺎراﻧﻨـــــــﺪ!«
ـ »انﱠ اﻟَﺬﻳـﻦَ ﻳﺤﺎدونَ اﻟﻠّـﻪ و رﺳـﻮﻟَﻪ اُوﻟﺌﻚ ﻓـﻰ اﻻَْذَﻟّﻴﻦَ!«
ـ »ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄــﻊ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و دﺷﻤﻨﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ در
زﻣﺮه ﺧﻮارﺗﺮﻳﻦﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨــﺪ!«
آﻳﻪ دوﻣﻰ ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ از ﺣﺰب ﺷﻴﻄﺎن و از
زﻳﺎنﻛﺎراﻧﻨﺪ ،ﺗﻌﻠﻴــﻞ ﻣﻰﻛﻨــﺪ و ﻣﻰﻓـﺮﻣـﺎﻳـﺪ :ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠــﺖ از ﺧــﺎﺳﺮﻳﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻟﺠﺒــﺎزى ﺧــﻮد ﺑــﺎ ﺧــﺪا و رﺳــﻮﻟﺶ دﺷﻤﻨــﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ .و دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا
و رﺳﻮل در زﻣــﺮه ﺧـﻮارﺗـﺮﻳـﻦ ﺧﻠــﻖ ﺧــﺪاﻳﻨــﺪ .و ﻣﻌﻨــﻰ آﻳــﻪ ﻣـــﻮرد ﺑﺤــﺚ
اﻳــﻦ اﺳــﺖ:

٢٨٩

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ـ »ﺷﻴﻄــﺎن ﺑــﺮ آنﻫــﺎ ﻣﺴﻠّــﻂ ﺷــﺪه ﻳــﺎد ﺧــﺪا را از دلﻫـﺎﻳﺸــﺎن ﺑــﺮده،
)(1
اﻳﻨــﺎن ﺣــﺰب ﺷﻴﻄــﺎﻧﻨـﺪ«.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ،ج  ،38ص .43
ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﻧﺠﻮاﻫﺎى ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ آنﻫﺎ
َ ْ ُ َن ﱠ َ َ ُ
ﱠَ ﱠ ْ
َ ﱠ ْ
ـان ِليحـز الـذيـن امنــوا / ١٠) «. ...مجــادله(
» ِانمــا النجـوى ِمـن الشيط ِ
ـ »ﻧﺠﻮى ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ دﻟﻮاﭘﺲ ﺷﻮﻧﺪ
وﻟﻰ ﻫﻴــﭻ ﺿــﺮرى ﺑــﻪ اﻳﺸـﺎن ﻧﻤﻰزﻧـﺪ ﻣﮕـﺮ ﺑـﻪ اذن ﺧﺪا ،و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﻛّﻞ
ﻛﻨﻨﺪ!«
ﻣﺮاد از »ﻧﱠﺠﻮى« ،ﻧﺠﻮاﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آن روز در ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﺑﻴﻤﺎر دﻻن ﺟﺮﻳﺎن
داﺷﺘﻪ ،ﻧﺠﻮاﺋﻰ اﺳﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻴﻄﺎن .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را در دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن
ﺟﻠﻮه داده ﺑﻮد و ﺗﺸﻮﻳﻘﺸﺎن ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺠﻮى ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را دﻟﻮاﭘﺲ و
ﭘـﺮﻳﺸﺎن ﺧـﺎﻃﺮ ﺳﺎزﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻴﺎﻟﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻼﺋﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن آﻳﺪ.
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﻧﺠﻮى را ﺑﻪ آن ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻗﺒﻞ اﺳﺖ ﺑﺮاى
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮد ،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را دل ﮔﺮم و ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﺰﻧﺪى ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا .ﭼﻮن زﻣﺎم اﻣﻮر ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮ
ﺧﺪا ﺗﻮﻛّﻞ ﻛﻨﻴﺪ ،واز ﺿﺮر ﻧﺠﻮاى ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ دﻟﻮاﭘﺲ ﻧﺸﻮﻳﺪ ،ﻛﻪ ﺧﺪا ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ:
»و ﻣﻦْ ﻳﺘَﻮﻛﱠﻞْ ﻋﻠَﻰ اﻟﻠّﻪ ﻓَﻬـﻮ ﺣﺴﺒـﻪ ـ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﻛّﻞ ﻛﻨﺪ ﺧﺪا او را ﺑﺲ اﺳﺖ!« )3
 /ﻃﻼق( و وﻋﺪه داده ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺮ او ﺗﻮﻛّﻞ ﻛﻨﺪ ﺧﺪا ﺑﺮاﻳﺶ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ .و ﺑﺎ اﻳﻦ وﻋﺪه
وادارﺷﺎن ﺑﺮ ﺗﻮﻛّﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻛﻪ ﺗﻮﻛّﻞ از ﻟﻮازم اﻳﻤﺎن ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا
اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ او ﺗﻮﻛّﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ او اﻳﺸﺎن را ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
اﻳـﻦ ﺑــﻮد ﻣﻌﻨــﺎى » :و ﻟَﻴـﺲ ﺑِﻀـﺎرﻫـﻢ ﺷَﻴﺌـﺎ اﻻّ ﺑِـﺎذْنِ اﻟﻠّـﻪ و ﻋﻠَــﻰ اﻟﻠّــﻪ
)(1
ﻓَﻠْﻴﺘَــــﻮﻛﱠــﻞِ اﻟْﻤــــﺆْﻣﻨُـــﻮنَ!« ) / 10ﻣﺠــــﺎدﻟـــﻪ(
 -1اﻟﻤﻴﺰان ،ج  ،38ص .30

ﻧﻔـﻰ اﻃﺎﻋـﺖ ﻛﻮراﻧـﻪ از آﺋﻴـﻦﻫﺎى اﺟـﺪادى ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻴﻄﺎن
َ
ُ َ ْ َﱠ ُ َ َ ْ ََْ
َ َََ ْ َ ﱠ ْ ُ َ ْ ُ ُ ْ
ﱠ
ذاب السع ِﺮ!«
»قـالـوا بـل نت ِبـع مـا وجـدنـا علي ِـه ابـاءنـا اولـو كان الشيطان يدعوهم ِا ى ع ِ
) / ٢١لقمان(
ـ »ﭼﻮن ﮔﻮﻳﻨﺪﺷﺎن :ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﺧﺪا ﻧﺎزل ﻛﺮده ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻴﺪ ،ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﺗﻨﻬﺎ آﺋﻴﻨﻰ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٢٩٠
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را ﻛﻪ ﭘﺪران ﺧﻮد ﺑﺮ آن ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﻢ ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى ﻋﺬاب ﺳﻮزان
دﻋﻮﺗﺸﺎن ﻛﻨﺪ!«
وﻗﺘﻰ ﺣﻘﺎﻳﻖ و ﻣﻌﺎرف را ﺑﺎ دﻟﻴﻞ در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،اﻳﺸﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ
ﺗﺤﻜّﻢ و زور ﺟﻮاب ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﺠﺘﻰ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻣﺎ
ﭘﺪران ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻛﻴﺶِ ﺷﺮك ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ و اﻳﺸﺎن را ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :آﻳﺎ ﭘﺪران ﺧﻮد را ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺣﺘﻰ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن
اﻳﺸــــﺎن را ﺑــﻪ وﺳﻴﻠـــﻪ اﻳــﻦ ﭘﻴـﺮوى ﺑﻪ ﺳـﻮى ﻋـﺬاب آﺗـﺶ دﻋـﻮت ﻛـﺮده ﺑـﺎﺷــﺪ؟
ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻼم اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻴﺮوى وﻗﺘﻰ ﻧﻴﻜﻮ و ﺑﻪ ﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوى ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺮ
ﺣﻖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﻮد آﻧﺎن ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮده ،ﭘﻴﺮوى اﻳﺸﺎن از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻘﺎوت و
ﻋــﺬاب ﺳﻌﻴــﺮﺷــﺎن ﺑﻜﺸـﺎﻧـﺪ ،دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﭘﻴﺮوى ﺑﻪ ﺟﺎ و ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﭘﻴــﺮوى
)(1
در ﭘـﺮﺳﺘـﺶ ﻏﻴـﺮ ﺧـﺪاﺳﺖ ،و ﻏﻴﺮ ﺧــﺪا ﻛﺴــﻰ ﻗـﺎﺑـﻞ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻴﺴﺖ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ،ج  ،32ص .52

ﻧﻤﻮﻧﻪاى از وﺣﻰ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد ﺗﺮدﻳﺪ در اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻰ
َ
َ َُ ُ َ
ﱠ
ـوحـون ِالـى آ ا ْو ِليـآ ِ ِ ْم / ١٢١) «. ...انعام(
»َ ...و ِا ﱠن الشياطيـن لي
ـ » از ذﺑﺤﻰ ﻛﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﻳﺎد ﻧﺸﺪه ﻣﺨﻮرﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﻴﺎن اﺳﺖ و ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﺑﻪ
دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد اﻟﻘﺎء ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻛﻨﻨﺪ و اﮔﺮ اﻃﺎﻋﺘﺸﺎن ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺸﺮك ﺧﻮاﻫﻴﺪ
ﺑﻮد!«
آﻳﻪ ﻓﻮق رد آن ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻪ دﻫﺎن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺟﻮاب
ﺷﺒﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻟﻘﺎء ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ  :ﭼﻄﻮر ﻛﺸﺘﻪ ﻣﺮدم
ﺣﻼل اﺳﺖ و اﻣﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا آن را ﻛﺸﺘﻪ ﺧﻮردﻧﺶ ﺣﺮام؟ ﺟﻮاب ﻣﻰدﻫﺪ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ از
ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻪ دلﻫﺎى اوﻟﻴﺎى ﺧﻮد ـ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ـ اﻟﻘﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺑﻴﻦ اﻳﻦ
دو ﻗﺴﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﻓﺮق ﻫﺴﺖ ،ﻳﻜﻰ ﺧﻮردﻧﺶ ﻓﺴﻖ اﺳﺖ و آن دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ .ﺧﺪا اﻛﻞ ﻣﻴﺘﻪ
را ﺣﺮام ﻛﺮده و آن دﻳﮕﺮى را ﻧﻜﺮده ،زﻳﺮا در ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺮﻣﺎت اﻟﻬﻰ اﺳﻤﻰ از ﺣﻴﻮان ﺗﺰﻛﻴﻪ
)(1
ﺷﺪه ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴـﺰان ،ج  ،14ص .195
ﻧﻬـﻰ از اﻃـﺎﻋﺖ ﺷﻴﻄـﺎن
ﱠ
َ
َ
ﱠ ْ َ ﱠ
ﱠ ْ
ََ
ْ
َ ُْ
من َع ِص ّيا!« ) / ٤٤مريم(
»يـا اب ِت ال تعب ِـد الشيطـان ِان الشيطـان كان ِللرح ِ
وﺛﻨﻰﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺟﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﻫﻢ از ﺟﻦ اﺳﺖ و اﺻﻨﺎم ﺟﻦ
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) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ اﺻﻨﺎم ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﻣﻘﺪﺳﻴﻦ از ﺑﺸﺮ را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
ﻫﺴﺖ ﻣﺮاد از ﻧﻬﻰ ،ﻧﻬﻰ از ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺟﻬﺘﻰ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ
ﺗﻨﻬﺎ از ﺧﺼﻮص ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺟﻦ ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮاد از ﻋﺒﺎدت اﻃﺎﻋﺖ اﺳﺖ .ﻫﻢ
ﭼﻨﺎن ﻛﻪ در آﻳﻪ» :اَﻟَـﻢ اَﻋﻬـﺪ اﻟَﻴﻜُـﻢ ﻳﺎ ﺑﻨﻰ آدم اَنْ ﻻ ﺗَﻌﺒـﺪوا اﻟﺸﱠﻴﻄـﺎنَ!« ) / 60ﻳﺲ( ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ آﻣﺪه ،ﭘﺲ ﻧﻬﻰ از ﻋﺒﺎدت ﺷﻴﻄﺎن ﻧﻬﻰ از اﻃﺎﻋﺖ او در ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن
اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻳﻜﻰ از ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺪان اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻋﺒﺎدت ﻏﻴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﻰ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﻳﻦ ﭘﺪر ﺷﻴﻄﺎن را در آن ﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ واز آن
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺑﺖﻫﺎ وادار ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻜﻦ ،ﭼﻮن ﺷﻴﻄﺎن ﺧﻮدش ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا و
ﻣﺼﺮ در ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ اوﺳﺖ ،ﻛﻪ او ﺧﻮد ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﺼﺪر ﻫﻤﻪ رﺣﻤﺖﻫﺎ و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﻨﻴﻦ
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺼﺪر ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ را ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺧﺪا و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از
رﺣﻤﺖ او ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﻦ ﺗﻮ را از اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻴﻄﺎن ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻰﺗﺮﺳﻢ ﻋﺬاب ﺧــﺬﻻن ﺧــﺪا ﺗـﻮ را ﺑﮕﻴﺮد ،و رﺣﻤﺘﺶ از ﺗﻮ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ،و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ
)(1
ﺟــﺰ ﺷﻴﻄـﺎن ﺑـﺮاﻳـﺖ ﺑـﺎﻗـﻰ ﻧﻤـﺎﻧﺪ ،آن وﻗﺖ وﻟﻰ ﺷﻴﻄﺎن و ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻮﻻى ﺗﻮ ﮔﺮدد.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ،ج  ،27ص .87
ﻧﻔﻰ وﻻﻳﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺷﻬﻮد ﺷﻴﻄﺎن در ﺧﻠﻘﺖ
َ ْ َْ
ُ
»ما َا ْش َه ْـد ُ ُ ْـم َخ ْل َـق ﱠ
السم ِ َ َ ْ
ض َو ال خل َق انف ِس ِه ْم / ٥١) «! ...كهـف(
ـوات و الار ِ
ﻣـﺮاد از اﺷﻬـﺎد و ﻣﺸﻬـﻮد ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎى ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺣﻀﻮرى و ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﻳﺪن
اﺳﺖ.
اﻳﻦ آﻳﻪ در ﻧﻔﻰ وﻻﻳﺖ اﺑﻠﻴﺲ و ذرﻳﻪاش ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو ﺑﺮﻫﺎن اﺳﺖ .اول اﻳﻦ ﻛﻪ
وﻻﻳﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﻮﻗﻮف اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ دارﻧﺪه وﻻﻳﺖ اﺣﺎﻃﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻪ آن اﻣﻮر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎى اﺣﺎﻃﻪ ،آن ﺟﻬﺘﻰ ﻛﻪ از آن ﺟﻬﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر آن را
ﻣﻰﻛﻨﺪ و رواﺑﻂ داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن آن ﭼﻴﺰ و آن اﻣﻮر اﺳﺖ ،و ﻣﺒﺪأ آن ﭼﻴﺰ و
ﻣﻘﺎرﻧﺎﺗﺶ و ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻤﻪ را ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺣﺎﻃﻪاى
ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺣﺎﻃﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻨﺪ.
و اﻳﻨﺎن ﻳﻌﻨﻰ اﺑﻠﻴﺲ و ذرﻳﻪاش از ﻣﺒﺪأ ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ و ﺑﻠﻜﻪ از ﻣﺒﺪأ ﭘﻴﺪاﻳﺶ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﺒﺮى ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪا اﻳﺸﺎن را در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ و ﺧﻮد آﻧﺎن
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﻛﺎر ﺧﻮد ﻧﮕﺮﻓﺖ ،و ﻛﺎر ﺧﻮد را در ﭘﻴﺶ ﭼﺸﻢ اﻳﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد ،ﭘﺲ اﺑﻠﻴﺲ و
ذرﻳﻪاش ﺷﺎﻫﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺧﻠﻘﺖ او ﻋﻤﻠﻰ و آﻧﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ
آﺳﻤــﺎنﻫﺎ و زﻣﻴــﻦ ﻓـﺮﻣـﻮد» :ﻛـﻦ« و آنﻫﺎ ﻣـﻮﺟـﻮد ﮔﺸﺘﻨــﺪ؟
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 و از آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ،ﻪاش ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻨﻨﺪﭘﺲ اﺑﻠﻴﺲ و ذرﻳ
ﻳﻚ از ﻣﻮﺟﻮدات در ﻇﺮف وﺟﻮدى ﺧﻮد از اﺳﺮار ﺧﻠﻘﺖ دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻰ ﺧﺒﺮﻧﺪ ﺣﺘﻰ
 ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻫﻠﻴﺖ اﻳﻦ را دارﻧﺪ ﻛﻪ،ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺻﻨﻊ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را ﻫﻢ ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ
 و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪا آﻟﻬﻪ و،ى اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ و ﻳﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﻗﺴﻤﺘﻰ از آن ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺘﺼﺪ
(1)
. ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻠﻘﺖ آن و ﺣﺘﻰ ﺧﻠﻘﺖ ﺧﻮد ﺟﺎﻫﻠﻨﺪ،ارﺑﺎب ﺑﺎﺷﻨﺪ
.200  ص،26  اﻟﻤﻴﺰان ج-1
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فصل هشتم
ﺣﺮﻛﺖ اوﻟﻴﻪ ﺷﻴﻄﺎن در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻧﺴﺎن

ﺷﻴﻄﺎن ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻧﺴﺎن و ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺒﺎﺑﻰ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدم
َ َ َ َ َْ َ ُ ُ ﱡ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ّ
الساج َ
ليس َابى َا ْن َي ُكو َن َم َع ّ
الا ِا ْب َ
دين!« ) ٣٠و  / ٣١حجر(
» ...فسجد املـال ِئكة كلهم اجمعون ِ
ِ
ـ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ آدم ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻴﺪ ،ﭘﺲ ﺳﺠﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﺑﻠﻴﺲ ،ﻣﻼﺋﻜﻪ
ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ آدم ،و ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﺮدى
آدم دﺧﺎﻟﺘﻰ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻧﻮﻋﻰاش ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ،و اﻳﻦ ﺳﺠﺪه ﻫﻢ
ﺻﺮﻓﺎ از ﺑﺎب ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﺣﻘﻴﻘﻰ و واﻗﻌﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ .و
آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﻀﻮع ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺧﻠﻘﺖ .ﭘﺲ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻏﺮﺿﻰ ﻛﻪ در ﺧﻠﻘﺘﺸﺎن
ﺑﻮده ﺧﺎﺿﻊ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ آن ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻏﺮﺿﻰ ﻛﻪ در ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ) .ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ اﺷﺮف از ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ (.و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﺴﺨّﺮ ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ و در راه
ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ او ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺰﻟﺘﻰ از ﻗﺮب ،و ﻣﺮﺣﻠﻪاى از ﻛﻤﺎل
دارد ﻛــﻪ ﻣــﺎﻓـﻮق ﻗــﺮب و ﻛﻤــﺎل ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺑﺮ آدم ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن
ﻣﺴﺨّﺮ در راه ﺑﻪ ﻛﻤـﺎل رﺳـﺎﻧـﺪن ﺳﻌـﺎدت ﺑﺸـﺮﻧـﺪ ،و ﺑﺮاى ﻓﻮز و ﻓﻼح او ﻛﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﻫﺮ ﻛــﺪام ﻣﺸﻐــﻮل ﻳﻜــﻰ از ﻛـﺎرﻫـﺎى ﺑﺸـﺮﻧـﺪ .اﻳﻦ ﻣﻌﻨـﺎ از آﻳﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻗﺮآﻧﻰ
ﻫﺮﻛﺪاﻣﺶ از ﻳﻚ ﮔﻮﺷﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد.
ﭘﺲ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺒﺎﺑﻰ اﻟﻬﻰ و اﻋﻮاﻧﻰ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ ،ﻛﻪ او را در راه رﺳﺎﻧﺪﻧﺶ ﺑﻪ
ﺳﻌﺎدت و ﻛﻤﺎل ﻳﺎرى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﺪﺑﺮ و ﻓﻄﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ روﺷﻦ
ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ اﻣﺘﻨﺎع اﺑﻠﻴﺲ از ﺳﺠﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻨﻜﺎﻓﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺧﻀﻮع در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ
داﺷﺖ ،و او ﻧﻤﻰﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻼﺋﻜﻪ در راه ﺑﺸﺮ ﻗﺪم ﺑﺮ دارد و او را در رﺳﻴﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل
ﻣﻄﻠﻮﺑﺶ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﻣــﻼﺋﻜــﻪ در اﻳﻦ ﺑــﺎب اﻇﻬــﺎر ﺧﻀــﻮع ﻧﻤــﻮدﻧـﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ » :ﻣـﺎﻟَﻚ اَﻻّ ﺗَﻜُﻮنَ ﻣﻊ اﻟﺴﺎﺟِﺪﻳﻦَ ؟ « ﻧﻴــﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺎ اﻣﺘﻨﺎﻋﺶ از
ﺳﺠﺪه از ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻴﺮون ﺷﺪ و اﻇﻬﺎر دﺷﻤﻨﻰ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻧﻤﻮد ،و از اﻳﺸــﺎن ﺑﻴــﺰارى
ﺟﺴﺖ و اﻋــﻼم ﻧﻤــﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﺸــﺮى وﺟــﻮد دارد از دﺷﻤﻨﻰ ﺑﺎ او ﺑﺮاى اﺑﺪ دﺳﺖ ﺑﺮ
)( 1
ﻧﻤﻰدارد.
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ﻋﺪم اﻣﺘﻴﺎز ﺧﻠﻘﺖ آﺗﺸﻴﻦ ﺟﻦ و ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺮ ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺎﻛﻰ اﻧﺴﺎن
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اه ِبط ِم ْ ا فما يكون لــك ان تتكبـ َـر
نار َو خلقت ُه ِم ْن ط ٍن قال ف
»قال انا خ ﺮ ِمنه خلقت ِمن ٍ
ف ــا!« ) ١٢و  / ١٣اعراف(
اﺳﺘﺪﻻﻟﻰ ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ در ﻣﻮرد ﺧﻠﻘﺖ ﺧﻮد ﻛﺮد ﮔﺮ ﭼﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﻰ ﭘﻮچ و ﺑﻰ ﻣﻐﺰ ﺑﻮد
وﻟﻜﻦ از اﻳﻦ ﻛﻪ او از آﺗﺶ و آدم از ﺧﺎك ﺑﻮده راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻤﻮده و از ﻳﻚ ﻃﺮف در آﻳﻪ » :ﻛﺎنَ ﻣﻦَ اﻟْﺠِﻦﱢ ﻓَﻔَﺴﻖَ ﻋﻦْ اَﻣﺮِ رﺑﻪ ـ از ﺟﻨﻴﺎن ﺑﻮد
و از ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻴﺮون ﺷﺪ / 50) «،ﻛﻬﻒ( ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ از ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺟﻦ ﺑﻮده ،و
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در آﻳﻪ » :ﺧَﻠَﻖَ اﻻِْﻧْﺴﺎنَ ﻣﻦْ ﺻﻠْﺼﺎلٍ ﻛَﺎﻟْﻔَﺨّﺎرِ و ﺧَﻠَﻖَ اﻟْﺠﺎنﱠ ﻣﻦْ ﻣﺎرِجٍ ﻣﻦْ ﻧﺎرٍ ـ
اﻧﺴـﺎن را از ﻻﻳـﻪ ﺧﺸﻜﻴــﺪهاى ﭼــﻮن ﺳﻔــﺎل آﻓﺮﻳﺪ ،و ﺟﻦ را از ﺷﻌﻠﻪاى از آﺗﺶ ﺧﻠﻖ
ﻛﺮد 14) «.و  / 15رﺣﻤﻦ( ﻓـﺮﻣـﻮده ﻛـﻪ ﻣﺎ اﻧﺴــﺎن را از ﮔــﻞ و ﺟــﻦ را از آﺗـﺶ
آﻓـﺮﻳـﺪﻳـﻢ.
ﭘﺲ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﻣﺒﺪأ ﺧﻠﻘﺖ اﺑﻠﻴﺲ آﺗﺶ ﺑﻮده ،وﻟﻜﻦ اﻳﻦ ادﻋﺎى
دﻳﮕﺮش را ﻛﻪ »آﺗﺶ از ﺧﺎك ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ «،ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻔﺮﻣﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آنﺟﺎﻛﻪ
ﺑﺮﺗﺮى آدم را از ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺧﻼف او را ذﻛﺮ ﻛﺮده و اﻳﻦ ادﻋﺎ را رد ﻛﺮده و در رد دﻋﻮﻳﺶ
ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺑﺮ آب و ﮔﻞ ﺷﺪن آدم ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﮔﻞ از
آﺗﺶ ﭘﺴﺖﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮ آب و ﮔﻠﻰ ﻛﻪ روح ﺧﺪا در آن دﻣﻴﺪه
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ آب و ﮔﻠﻰ داراى ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﺮاﻓﺖ و ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺗﺎم
رﺑﻮﺑﻰ اﺳﺖ ،و ﭼﻮن ﻣﻼك »ﺑﻬﺘﺮى« در ﺗﻜﻮﻳﻦ داﻳﺮ ﻣﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ و
ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ذات ﺧﻮد ﺣﻜﻤﻰ ﻧﺪارد ،و ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺣﻜﻢ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﻰ آن ﻧﻤﻮد.
ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮى آن ﻛﻨﺪ آن اﺷﺮف واﻗﻌﻰ و ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮى ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﺪ و ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮى آن ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺒﻠﻰ ﻧﻤﻮده ،ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺒﻠﻰ را
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ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺳﺠﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻮرت اﺷﺮف واﻗﻌﻰ و ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻣﻮﺟﻮد
دوﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻫﻤﺎن ﺗﻜﻮﻳﻦ و آﻓﺮﻳﺪن اوﺳﺖ و ﻳﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ
ﺗﻜﻮﻳﻦ او ﻣﻰﺷﻮد.
ﭘﺲ وﺟﻮب اﻣﺘﺜﺎل اواﻣﺮ او از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ اﻣﺮ اوﺳﺖ ،ﻧﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ
ﻛﻪ در اﻣﺘﺜــﺎل اﻣــﺮش ﻣﺼﻠﺤــﺖ و ﻳﺎ ﺟﻬﺘﻰ از ﺟﻬﺎت ﺧﻴﺮ ﻫﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺟﻮب
)(1
اﻣﺘﺜﺎل داﺋﺮ ﻣــﺪار ﻣﺼــﺎﻟﺢ و ﺟﻬــﺎت ﺧﻴــﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
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راﺑﻄﻪ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺷﻴﻄﺎن
َ َََْ
ّ ْ َ َََْ
ُ
ُ ﱠ ُْ ْ َ َ ْ ُ ُ
َ َ َ َ َ ُ
ْ
ْ
نار و خلقته ِمن ط ٍن!«
»ثم قلنا ِللمالآ ِئك ِة اسجدوا ِالدم فسجدوآا ِالا ِابليس...خلقت ِمن ٍ
) 10ﺗﺎ  / 17اﻋﺮاف(
اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه در ﻗﺼﻪ ﺧﻠﻘﺖ آدم و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺘﺜﺎل ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺗﻤﺮّد اﺑﻠﻴﺲ و
راﻧﺪه ﺷﺪﻧﺶ از ﺑﻬﺸﺖ در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻣﺮ و اﻣﺘﺜﺎل و ﺗﻤﺮّد و ﻃﺮد ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ و ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﺑﻮده
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل از ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و رواﺑﻂ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن و ﻣﻼﺋﻜﻪ و اﻧﺴﺎن و
اﺑﻠﻴﺲ ﻫﺴﺖ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و
ﺷﻘﺎوت اﻧﺴﺎن ﭼﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪاى دارد ،و اﻳﻦ ﺣﺮف ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ و اﻣﺘﺜﺎل و
)(1
ﺗﻤﺮّد در آﻳــﺎت ﻣــﻮرد ﺑﺤـﺚ اﻣـﻮر ﺗﻜـﻮﻳﻨـﻰ ﻫﺴﺘﻨـﺪ.
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ﺿـﺪﻳـﺖ ﺟـﻮﻫـﺮه ذات ﺷﻴﻄـﺎن ﺑﺎ ﺳﻌـﺎدت اﻧﺴﺎن
َ
َ َْ
ّ ْ َ َََْ
ُ ﱠ ُْ ْ َ َ ْ ُ ُ
َ َ َ َ َ ُ
ْ
نار َو خلقت ُه ِم ْن ط ٍن!«
»ثم قلنا ِللمالآ ِئك ِة اسجدوا ِالدم فسجدوآا ِالا ِابليس...خلقت ِمن ٍ
) 10ﺗﺎ  / 17اﻋﺮاف(
اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮ آدم ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮاى اﺣﺘﺮام آدم و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻗﺮب و ﻣﻨﺰﻟﺘﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ وى در درﮔﺎه ﭘﺮوردﮔﺎر داﺷﺖ.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آدم را ﺑﺎ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻼﻓﺖ و ﻛﺮاﻣﺖ و وﻻﻳﺖ ﺷﺮاﻓﺖ و ﻣﻨﺰﻟﺘﻰ داد ﻛﻪ
ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ﺧﻀﻮع ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﮔﺮ اﺑﻠﻴﺲ ﺳﺮﺑﺮﺗﺎﻓﺖ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺿﺪﻳﺘﻰ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﻮﻫﺮه ذاﺗﺶ ﺑﺎﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎﻧﻰ داﺷﺖ ،و ﻟﺬا ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮده و
ﻣﻰﻛﻨﺪ درﺻﺪد ﺗﺒﺎﻫﻰ ﺳﻌﺎدت وى ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﺤﻀﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ او ﻣﺴﺎس ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﮔﻤﺮاﻫﺶ ﻣﻰﺳﺎزد» :ﻛُﺘﺐ ﻋﻠَﻴﻪ اَﻧﱠﻪ ﻣﻦْ ﺗَﻮﻻّه ﻓَﺎَﻧﱠﻪ ﻳﻀﻠﱡﻪ ...ـ ﻗﻠﻢ ازﻟﻰ درﺑﺎره ﺷﻴﻄﺎن ﭼﻨﻴﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﺎاو دوﺳﺘﻰﻛﻨﺪ او وى را ﺑﻪﺿﻼﻟﺖاﻓﻜﻨﺪه و ﺑﻪﺳﻮى آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﺶ راﻫﺒﺮ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﺷﻮد!«)/4ﺣﺞ(

)(1
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آﻳﺎ دﺷﻤﻨﻰ اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺎ آدم ﺑﻮد ﻳﺎ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ؟
ُ َ
َ َْ
»ق ـ َ
ـال َر ِ ّب ف ــان ِظ ـ ْـرنــى ِال ــى َي ـ ْـو ِم ُي ْب َعث ــون!« ) / ٣٦حج ـ ــر(
ـ »ﮔﻔﺖ :ﭘـﺮوردﮔـﺎرا ﭘﺲ ﻣـﺮا ﺗﺎ روزى ﻛﻪ ﺧـﻼﻳﻖ ﻣﺒﻌـﻮث ﻣﻰﺷـﻮﻧﺪ ﻣﻬﻠـﺖ و
ﻋﻤﺮ ﺑﺪه!«
اﮔﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﮔﻔﺖ »ﭘﺲ ﻣﺮا ﻋﻤﺮ ﺑﺪه« و در ﺿﻤﻦ ﻛﻼم ،ﺳﺨﻦ از
ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪن ﻋﻤﻮم ﺑﺸﺮ ﻛﺮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آدم ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﺘﻨﺎع از ﺳﺠﺪه ﺑﺮ او ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ رﺟﻢ
و ﻟﻌﻦ ﺷﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻟﺠﺒﺎزى و دﺷﻤﻨﻰ او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ آدم ﻧﺒﻮده و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗــﺄﻳﻴـﺪ ﻣﻰﺷــﻮد ﻛــﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﺮاى ﺳﺠﺪه ﺑﺮ ﻋﻤﻮم و ﺟﻨﺲ ﺑﺸﺮ ﺑﻮده ،ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ آدم ،و آدم ﺑــﻪ ﻣﻨــﺰﻟــﻪ ﻗﺒﻠــﻪاى ﺑــﻮده ﻛـﻪ ﻧـــﻮع ﺑﺸـﺮ را ﻣﺠﺴـﻢ ﻧﻤــﻮده
)(1
اﺳــﺖ.
 -1اﻟﻤﻴــــــــــــﺰان  ،ج  ،23ص .231
اﻋﺮاض ﺷﻴﻄﺎن از ﮔﺮاﻣﻰ داﺷﺖ اﻧﺴﺎن
َْ ْ َ
َ ﱠ
َ َ َ َ ْ َ ﱠ َ
َ َ َ َ
ـال ا َرا ْيتـ َـك هـذا الــذى كـ ﱠر ْمـت َعلـ ﱠـى لـ ِﺌن اخ ْرت ِـن ِا ى يـو ِمال ِقيمـ ِة / ٦٢) «!...اسراء(
»قـ
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﺑﻠﻴﺲ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﺳﺮ ﭘﻴﭽﻰ ﻛﺮد دﭼﺎر ﻏﻀﺐ اﻟﻬﻰ
ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا اﻳﻦ ﺑﻮد آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻛﺮدن ﺑﺮ وى ﻣﺄﻣﻮر ﻧﻤﻮدى؟ و
ﭼﻮن اﻧﺠﺎم ﻧﺪادم از درﮔﺎه ﺧﻮدت دورم ﺳﺎﺧﺘﻰ؟ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻛﻪ ﻣﺪت
ﻋﻤﺮ ﺑﺸﺮ در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻣﺮا ﻣﻬﻠﺖ دﻫﻰ ﻳﻚ ﻳﻚ ذرﻳﻪ او را اﻓﺴﺎر ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻣﮕﺮ اﻧﺪﻛﻰ را ﻛﻪ
ﺑﻨـﺪﮔـﺎن ﻣﺨﻠَﺺ ﺗﻮاﻧﺪ.
ﻣﺮاد ﺷﻴﻄﺎن از اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ » :او را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﺗﺮى دادى!« آدم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺳﺖ .و
اﻛﺮام آدم ﺑﺮ اﺑﻠﻴﺲ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ او را وادار ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﺮ آدم ﺳﺠﺪه ﻛﻨﺪ و
ﭼﻮن ﻧﻜﺮد از درﮔﺎه ﺧﻮدش ﺑﺮاﻧﺪ .از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ از دﺳﺘﻮر ﺳﺠﺪه
ﻛﺮدن ﺑﺮ آدم ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻔﻀﻴﻞ را ﻓﻬﻤﻴﺪه ﭼﻨﺎن ﻛﻪ از ﻛﻼم ﻣﻼﺋﻜﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﻳﺎ در زﻣﻴﻦ ﺧﻠﻘﻰ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻰ ﻛﻪ ﻓﺴﺎد و ﺧﻮن رﻳﺰى ﻛﻨﻨﺪ / 30) «،ﺑﻘﺮه(
ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﻠﻖ آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﮔﻨﺎه ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ ،و ﻟﺬا ﺟﺮﺋﺖ و ﺟﺴﺎرت ﺑﻪ ﺧﺮج داده
)(1
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ذرﻳﻪ آدم را اﻏﻮا ﻛﻨﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ،ج  ،25ص .247
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ﻋﻠّﺖ دﺷﻤﻨﻰ اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺎ آدم
َُْ
َ ُ ﱞ َ َ َ َْ َ َ ُ ْ َ ﱠ ُ
َ ْ َﱠ ََ ْ
»فقلنـا يـا َاد ُم ِا ﱠن هـذا عـدو لـك و ِلزو ِجك فال يخ ِرجنكما ِمن الجن ِة فتشقى!«) / ١١٧طه(
ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ در اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠّﺖ اﻳﻦ دﺷﻤﻨﻰ ،ﻫﻤﺎن راﻧﺪه ﺷﺪن ﺧﻮد
اﺑﻠﻴﺲ از درﮔﺎه ﻗﺮب ،و رﺟﻴﻢ ﺷﺪن ،و ﻣﻠﻌﻮن ﮔﺸﺘﻦ او ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ـ »ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻤﺮاﻫﻢ ﻛﺮدى ،ﻣﻦ ﻫﻢ در زﻣﻴﻦ زﻧﺪﮔﻰ
زﻣﻴﻨﻰ را در ﻧﻈـﺮﺷـﺎن ﺟﻠـﻮه ﻣﻰدﻫـﻢ ،و ﻫﻤــﻪﺷـﺎن را ﮔﻤـﺮاه ﻣﻰﻛﻨــﻢ!« )/ 39
ﺣﺠــــﺮ(
ـ »ﮔﻔﺖ :آﻳﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﺗﺮىاش دادى .اﮔﺮ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ
ﻣﻬﻠﺘﻢ دﻫﻰ ﺑﻴــﺦ ﺣﻠــﻖ ذرﻳــﻪاش را ﺧـﻮاﻫـﻢ ﮔـﺮﻓـﺖ ﻣﮕــﺮ اﻧـﺪﻛـﻰ را ! « )/ 62
اﺳﺮاء(
ﺳﺒﺐ اﺻﻠﻰ اﻳﻦ ﻋﺪاوت ﻫﻤﺎن ﺗﻘﺪم ﻧﻮع اﻧﺴﺎن و ﺗﺄﺧﺮ ﺷﻴﻄﺎن ،و ﻣﻄﺮود و ﻣﻠﻌﻮن
ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﺣﺘﺮام آدم اﺣﺘﺮام ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ،و ﺑﺮﺗﺮى آن از اﺑﻠﻴﺲ ﺑﻮده ،ﻛﻤﺎ اﻳﻦ
)(1
ﻛﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻛﺮدن اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺮاى اواﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﻛﺮدن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮع ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﺗﻤﺮّد اوﻟّﻴﻪ ﺷﻴﻄﺎن و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن در اداﻣﻪ ﺿﻼﻟﺖ در ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ
َ
ّ ْ َ َ ََ ْ ُ ُ َْ ََْ َ
» َو ِا ْذ ُق ْلنا ل ْل َمالئ َكة ْ
اس ُج ُدوا ِال َد َم ف َس َج ُدوا ِالا ِابليس قال ءاسجد ِملن خلقت طينا؟«
ِ ِ ِ
) / ٦١اسراء(
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻳﺎدآورى دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﺑﺮاى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و آن
داﺳﺘﺎن اﺑﻠﻴﺲ و ﻣﺎﺟﺮاﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن او و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .آن ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ اﻣﺮ
ﺧﺪا ﺑﻪ ﺳﺠﺪه آدم را ﻋﺼﻴﺎن ورزﻳﺪ .ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻳﺎدآورى ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ
رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﺮدم ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﻮد و ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﺸﺮ از ازل
ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﺑﻮده ﻛﻪ اواﻣﺮ ﺧﺪاى را ﺳﺒﻚ ﺷﻤﺮده و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻣﻰورزﻧﺪ ،و
اﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﺑﻪ آﻳﺎت ﺧﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،و از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻫﻤﻮاره ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻳــﺎدآر ﭼﮕــﻮﻧــﻪ اﺑﻠﻴــﺲ ﻗﺴــﻢ ﺧــﻮرد ﻛﻪ ﮔــﺮﻳﺒــﺎن ذرﻳﻪ آدم را ﺑﮕﻴﺮد
و ﺧﺪا ﻫــﻢ او را ﺑــﺮ ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻃــﺎﻋﺘﺶ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺴﻠّﻂ ﻓﺮﻣﻮد ،و اﺣــﺪى از ﭘﻴﺮوان
دﻋﻮت او و دﻋﻮت ﺳﻮاران و ﭘﻴــﺎدﮔــﺎن از ﻟﺸﻜــﺮ او را اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﻜﺮد ،و ﻛﺴﺎﻧﻰ را اﺳﺘﺜﻨﺎ
ﻛﺮد ﻛﻪ از ﺑﻨــﺪﮔــﺎن ﻣﺨﻠــﺺ ﺧــﺪا ﺑــﺎﺷﻨــﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﻓﻮق ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد » :ﺑﻪ ﻳﺎد آر زﻣﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﻪ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٢٩٨

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻣﻼﺋﻜﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاى آدم ﺳﺠﺪه آورﻳﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺳﺠﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﺑﻠﻴﺲ!« در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ :ﺧﻮب اﺑﻠﻴﺲ ﭼﻪ ﻛﺎر ﻛﺮد ﻳﺎ ﭼﻪ ﮔﻔﺖ؟ در ﺟﻮاﺑﺶ ﻓﺮﻣﻮد) » :اﻣﺮ
ﺧﺪاى را ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﻠﻘﻰ ﻛﺮده (،ﮔﻔﺖ :آﻳﺎ ﻣﻦ ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻢ؟ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ او را از ﮔﻞ
آﻓﺮﻳﺪى ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣــﺮا از آﺗـــﺶ ﺧﻠـــﻖ ﻛـــﺮدهاى ﻛــﻪ ﺷــﺮاﻓﺘــﺶ ﺑﻴﺸﺘــﺮ از ﮔـﻞ
اﺳﺖ؟« ) / 66اﺳـــﺮاء(
ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻴﺎن ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﻨﻰ آدم در ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﻮق ﺧﻮد
اﺳﺘﻤﺮار و دوام ﻳﺎﺑﺪ و ﻧﺴﻠﺶ ﺑﺮﭼﻴﺪه ﻧﺸﻮد .و در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻦ را ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ
ﺑﺸﺮ ﺑﻪ آﻳﺎت و ﻣﻌﺠﺰات اﻗﺘﺮاﺣﻰ ﺧﻮدش اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎورد ،آﺧﺮﻳﻦ ﻫﻢ ﭘﻴﺮو ﻫﻤﺎن اوﻟﻴﻦاﻧﺪ ،و
اﻳﻤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ آورد ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد ﻳﺎد آور ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن
ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ در ﻛﺎر اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ﻇﻬﻮر ﻧﻤﻮده و اﻣﺖ اﺳﻼم را در ﺑﻮﺗﻪ اﻣﺘﺤﺎن
ﺧﻮد داغ ﻣﻰﻛﻨﺪ! آن ﮔﺎه داﺳﺘﺎن آدم و اﺑﻠﻴﺲ را ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ذرﻳﻪ آدم را ﮔﻤﺮاه ﺳﺎزد ،و از ﺧﺪا درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ او را ﺑﺮ ﻛﺮدهاش ﻣﺴﻠﻂ
ﺳﺎزد .ﭘﺲ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮى راه ﺿﻼﻟﺖ ﮔﺮاﻳﻴﺪه در ﻇﻠﻢ و ﻃﻐﻴﺎن
و اﻋﺮاض از آﻳﺎت ﺧﺪا ﻏﻮﻃﻪ ور ﮔﺮدﻧﺪ .ﭼﻮن از ﻳﻚ ﺳﻮ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎى اﻟﻬــﻰ اﺣــﺎﻃــﻪاش
ﻛــﺮده و از ﺳــﻮى دﻳﮕـﺮ ﺷﻴﻄــﺎن ﺑــﺎ ﻗﺸــﻮن ﺳــﻮاره و ﭘﻴــﺎدهاش ﻣﺤـﺎﺻـﺮهﺷــﺎن
)(1
ﻧﻤــﻮده اﺳــﺖ.
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ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻮدن اﺑﻠﻴﺲ ﻗﺒﻞ از ﺧﻠﻘﺖ آدم
َ ُُْ ْ َ ُُْ َ ْ ََْ َ َ َ َ ْ
َ
»...و مــا كنتـم تكتمـون...استكبـر و كـان ِمـن الكـا ِفرين!« ) ٣٣و  / ٣٤بقرﻩ(
از اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﻗﺒﻞ از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺻﺤﻨﻪ ﺧﻠﻘﺖ آدم و
ﺳﺠﺪه ﻣﻼﺋﻜﻪ ،ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ) .ﭼﻮن ﻓﺮﻣﻮده :ﻛﺎنَ ﻣﻦَ اﻟْﻜﺎﻓﺮﻳﻦَ ـ از ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﻮد( و ﺳﺠﺪه
ﻧﻜﺮدﻧﺶ ،و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻇﺎﻫﺮىاش ﻧﺎﺷﻰ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺑﺎﻃﻦ ﻣﻜﺘﻮم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ـ »...ﻛُﻨْﺘُـــــﻢ ﺗَﻜْﺘُﻤــــــﻮنَ!«
ﻗﻴﺪ »ﻛُﻨْﺘُﻢ «در ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره دارد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن در ﺧﺼﻮص
آدم و ﺧــــﻼﻓـــﺖ او ،اﺳــــﺮارى ﻣﻜﺘــــﻮم و ﭘﻨﻬــﺎن ﺑــﻮده اﺳــﺖ.
و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﺠﺪه ﻣﻼﺋﻜﻪ و اﻣﺘﻨﺎع اﺑﻠﻴﺲ از آن ،ﻳﻚ واﻗﻌﻪ
ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ ﺧﺪا »اﻧّﻰ اَﻋﻠَﻢ ﻣﺎ ﻻ ﺗَﻌﻠَﻤﻮنَ / 30) «،ﺑﻘﺮه( و ﺑﻴﻦ اﻳﻦ
ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ دﻳﮕﺮش » و اَﻋﻠَﻢ ﻣﺎ ﺗُﺒﺪونَ وﻣﺎ ﻛُﻨْﺘُﻢ ﺗَﻜْﺘُﻤﻮنَ / 33) «،ﺑﻘﺮه( واﻗﻊ ﺷﺪه ،و ﻧﻴﺰ از
آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮدﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭼﻪ ﺳﺮّى ﺟﻤﻠﻪ » اﻧّﻰ اَﻋﻠَﻢ ﻣﺎ ﻻ ﺗَﻌﻠَﻤﻮنَ «،را ﺑﺎر دوم ﻣﺒﺪل
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ﻛﺮد ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ » اﻧّــــﻰ اَﻋﻠَــــﻢ ﻏَﻴـــــﺐ اﻟﺴﻤــــﻮات و ا َْﻻرضِ!« ) / 33ﺑﻘﺮه(
ـ »اﻻّ اﺑﻠﻴﺲ اَﺑﻰ و اﺳﺘَﻜْﺒﺮَ و ﻛﺎنَ ﻣﻦَ اﻟْﻜﺎﻓﺮﻳﻦَ!« ) / 33ﺑﻘﺮه(
ﻳﻌﻨﻰ اﺑﻠﻴﺲ ﭘﻠﻨﮓ دﻣﺎﻏﻰ ﻛﺮده و از ﺳﺠﺪه ﺑﺮاى او درﻳﻎ ورزﻳﺪ و او از ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ
اﻳﻦ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻮد ،و اﻳﻦ ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻮده از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
» ﻟَﻢ اَﻛُﻦْ ﻻَﺳﺠﺪ ﻟﺒﺸَﺮٍ ـ ﻣﻦ از ﻧﺨﺴــﺖ ﺣــﺎﺿــﺮ ﻧﺒــﻮدم ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﺸﺮى ﺑﻪ
ﺧﺎك ﺑﻴﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﺗــﻮ او را از ﮔﻠــﻰ از ﻟﺠــﻦ ﺧﺸﻜﻴــﺪه درﺳــﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻰ ،ﺳﺠﺪه
)(1
ﻛﻨﻢ!« ) / 33ﺣﺠﺮ(
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ﻛﺒﺮ ورزى اﺑﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
َ ََ َ ْ
قال انا خ ْ ٌﺮ ِمن ُه ! « ) / ١٢اعراف(
»
از آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﺳﺘﺎن آدم و اﺑﻠﻴﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ اﺑﻠﻴﺲ ﻋﺼﻴﺎن
ورزﻳﺪ و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻃﺮد ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻜﺒﺮش ﺑﻮد و ﺟﻤﻠﻪ» :اَﻧَﺎ ﺧَﻴﺮٌ ﻣﻨْﻪ «ﻳﻜﻰ از ﺷﻮاﻫﺪ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ،ﮔﺮ ﭼﻪ از ﻇﺎﻫﺮ ﮔﻔﺘﺎر اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮ آدم ﺗﻜﺒﺮ ﺑﻮرزد ﻟﻜﻦ از
اﻳﻦ ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪاى ﻛﻪ از داﺳﺘﺎن ﺧﻼﻓﺖ آدم داﺷﺖ و ﺗﻌﺒﻴﺮى ﻛﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎره
ﺧﻠﻘﺖ آدم و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻦ او را ﺑﺪو دﺳﺖ ﺧﻮد آﻓﺮﻳﺪم ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮد و ﻣﻊ ذﻟﻚ زﻳﺮِ ﺑﺎر ﻧﺮﻓﺖ
)(1
ﺑﺮﻣﻰ آﻳﺪ ﻛﻪ وى در ﻣﻘﺎم اﺳﺘﻜﺒﺎر ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده و ﻧﻪ اﺳﺘﻜﺒﺎر ﺑﺮ آدم.
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اوﻟﻴﻦ ﻣﻌﺼﻴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
َ َ َ َ َ َ ّ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ ٌ ُْ
»قـال ما منعـك الا تسجـد ِاذ امـرتك قال انا خ ﺮ ِمنه!« ) / ١٢اعراف(
ﻣﺮاد از آﻳﻪ ﻓﻮق اﻳﻦ اﺳﺖ :ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺗﻮ را وادار ﻛﺮد ﻛﻪ ﺳﺠﺪه ﻧﻜﻨﻰ؟ اﻳﻦ آﻳﻪ
ﺟﻮاﺑﻰ را ﻛـﻪ اﺑﻠﻴـﺲ داده ﺣﻜـﺎﻳـﺖ ﻣﻰﻛﻨـﺪ ،و اﻳﻦ ﺟـﻮاب اوﻟﻴـﻦ ﻧـﺎﻓـﺮﻣـﺎﻧﻰ اﺑﻠﻴـﺲ
اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﺟﻮاب ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻣﻌﺼﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﻋﻮاى اﻧﻴﺖ و ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺑﺎ ﻛﺒﺮﻳﺎى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮ اﺑﻠﻴﺲ اﺳﻴﺮ ﻧﻔﺲ
ﺧﻮد ﻧﻤﻰﺷﺪ و ﻧﻈﺮ و ﻓﻜﺮ ﺧﻮد را ﻣﺤﺼﻮر در ﭼﻬﺎر دﻳﻮارى وﺟﻮد ﺧﻮد ﻧﻤﻰﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮﮔﺰ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ذات ﻧﻤﻰدﻳﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﺒﻮدى ﻣﺎ ﻓﻮق ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﺮد ﻛﻪ ﻗﻴﻮم او و
ﻗﻴﻮم ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮى اﺳﺖ.
ﺣﺘﻰ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻢ رﻋﺎﻳﺖ ادب را ﻧﻜﺮد ﻛﻪ در ﺟﻮاب ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﮕﻮﻳﺪ » :ﺑﻬﺘﺮى
ﻣﺮا از ﺳﺠﺪه ﺑﺮ او ﺑﺎز داﺷﺖ «،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﺟﺮأت و ﺟﺴﺎرت ﮔﻔﺖ » :ﻣﻦ از او ﺑﻬﺘﺮم!« ﺗﺎ
ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻢ اﻧﻴﺖ و اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را اﻇﻬﺎر ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮى ﺧﻮد را اﻣﺮى ﺛﺎﺑﺖ
و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ زوال ادﻋﺎ ﻛﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﺎﺗﺮى ﺗﻜﺒﺮ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم
)(1
ﻣﻰﺷــﻮد ﻛــﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳـﻦ ﻣﻠﻌﻮن ﺑـﻪ ﺧـﺪاى ﺗﻌـﺎﻟﻰ ﺗﻜﺒـﺮ ورزﻳـﺪه ﻧـﻪ ﺑﻪ آدم.
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ﺗـﻮﺟﻴـﻪ اﺑﻠﻴـﺲ از اﺳﺘﻜﺒـﺎر ﺧـﻮد
َ ََ َ
َََْ
ْ َََْ
ُ
ـال انــا خ ْيـ ٌـر ِمنـ ُـه خلقتنـى ِم ْـن ن ٍـار َو خلقتـه ِم ْـن طي ٍـن!« ) / ٧٦ص(
»...ق
ـ »اى اﺑﻠﻴﺲ ﭼﻪ ﺑﺎزت داﺷﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد او را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد آﻓﺮﻳﺪم ،آﻳﺎ ﻋﺎرت آﻣﺪ و ﻳﺎ واﻗﻌﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻮدى؟ ﮔﻔﺖ :آﺧﺮ ﻣﻦ از او ﺑﻬﺘﺮم
ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﺮا از آﺗﺶ و او را از ﮔﻞ آﻓﺮﻳﺪى!«
اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﻠﻘﺖ آدم را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ داده ،و ﻓﺮﻣﻮده :ﺑﺎ
دﺳﺖﻫﺎى ﺧﻮد آﻓﺮﻳﺪم ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮاى آن ﭼﻴﺰ )ﻳﻌﻨﻰ آدم( ﺷﺮاﻓﺘﻰ اﺛﺒﺎت
ﻧﻤﻮده و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻫﺮ ﭼﻴﺰ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ آﻓﺮﻳﺪم ،وﻟﻰ آدم را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮدم ﻫﻢ
ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺟﻤﻠــﻪ» :و ﻧَﻔَﺨْـﺖ ﻓﻴـﻪ ﻣـﻦْ روﺣـﻰ ـ و از روح ﺧـﻮد در او دﻣﻴــﺪم/ 29) «،
ﺣﺠــﺮ( ﻧﻴﺰ اﻳــﻦ اﺧﺘﺼـــﺎص را ﻣﻰرﺳــﺎﻧـﺪ.
ـ »ﻗــﺎلَ اَﻧَـﺎ ﺧَﻴـﺮٌ ﻣﻨْـﻪ ﺧَﻠَﻘْﺘَﻨـﻰ ﻣــﻦْ ﻧــﺎرٍ و ﺧَﻠَﻘْﺘَــﻪ ﻣﻦْ ﻃﻴﻦٍ!«
اﻳــﻦ ﭘــﺎﺳﺨــﻰ اﺳــﺖ ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ از ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪا داده و ﻋﻠﺖ ﺳﺠﺪه ﻧﻜﺮدن
ﺧﻮد را ﺑﻴــﺎن ﻣﻰﻛﻨــﺪ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺷﺮاﻓﺖ ذاﺗﻰ دارم ،ﭼﻮن ﻣﺮا از آﺗﺶ ﺧﻠﻖ
ﻛﺮدهاى وﻟــﻰ آدم ﻣﺨﻠــﻮﻗﻰ اﺳﺖ از ﮔــﻞ.
ﺑــﺮﮔﺸــﺖ اﻳﻦ ﺣــﺮف اﺑﻠﻴــﺲ ﺑﻪ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛــﻪ اﺑﻠﻴـﺲ اﻃــﻼق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺧﺪا و ﺣﻜﻤﺖ او را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺻﻞ و رﻳﺸﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎن و
)(1
ﻋﺼﻴﺎنﻫﺎ از آن ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮد.
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) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻫﻤﺴـﺎﻧﻰ ﻣﻘﺎم اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺮّد
ّ
َ َ َ َ َ ُ
ُ ﱠ ُْ ْ َ َ ْ ُ ُ
الا ِا ْبلي َ
ـس / ١١) «!...اعراف(
» ...ثـم قلنـا ِللمـالآ ِئك ِـة اسجدوا ِالدم فسجـدوآا ِ
از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ،
و از آﻳﻪ زﻳﺮ ﻧﻴﺰ» :و ﭼﻮن ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻓﺮﻣﻮد ﻣﻦ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻢ در زﻣﻴﻦ ﺧﻠﻴﻔﻪاى
ﻗﺮار دﻫﻢ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﻰﺧﻮاﻫﻰ در زﻣﻴﻦ ﻛﺴﻰ را ﻗﺮار دﻫﻰ ﻛﻪ ﻓﺴﺎدﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﻴﺰد و ﺧﻮنﻫﺎ
ﺑﺮﻳﺰد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺪ ﺗﻮ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻛﺮده و ﺗﻮ را ﺗﻘﺪﻳﺲ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ!« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
او و ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮان آن را ﻣﻘﺎم ﻗﺪس ﻧﺎﻣﻴﺪ ،و اﻣﺮ ﺑﻪ
ﺳﺠﺪه ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻮده ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ اﻓﺮادى ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻫﻢ
ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺟﻤﻠــﻪ » :ﮔﻔــﺖ از آﺳﻤــﺎن ﻓــﺮو ﺷـﻮ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﺰرﮔﻰ ﻛﺮدن ﺣﻖ ﺗﻮ
ﻧﻴﺴﺖ «!...ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد اﺑﻠﻴﺲ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺮدش ﻓﺮﻗﻰ ﺑﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،و ﭘﺲ از
ﺗﻤﺮد ﺣﺴﺎﺑﺶ از آﻧﺎن ﺟﺪا ﺷﺪه ،و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺘﺸﺎن اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻰﻛﺮده ﺑﺎﻗﻰ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺧﻀﻮع ﺑﻨﺪﮔﻰ را از دﺳﺖ ﻧﺪادﻧﺪ ،وﻟﻜﻦ اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺪﺑﺨﺖ از آن ﻣﻘﺎم ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺮدﻳﺪ،
ﻦ اﻟْﺠِﻦﱢ ﻓَﻔَﺴﻖَ ﻋﻦْ اَﻣﺮِ رﺑﻪ ـ ﭼﻮن از ﺟﻨﺲ ﺟﻦ ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ
ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻛﺎنَ ﻣَ 
ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻓﺴﻖ ورزﻳﺪ / 50) «.ﻛﻬﻒ( ﭼﻮن »ﻓﺴﻖ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻴﺮون ﺷﺪن ﺧﺮﻣﺎ
از ﻏﻼف اﺳﺖ ،اﺑﻠﻴﺲ ﻫﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻤﺮّدش در ﺣﻘﻴﻘﺖ از ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﮔﺸﺘﻪ و
زﻧﺪﮔﺎﻧﻰاى را اﺧﺘﻴـﺎر ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﺟــﺰ ﺧـﺮوج از ﻛـﺮاﻣـﺖ اﻟﻬـﻰ و اﻃـﺎﻋﺖ ﺑﻨـﺪﮔـﻰ ﭼﻴـﺰ
)(1
دﻳﮕـﺮى ﻧﺒـﻮد.
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ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺒﻮط و ﺧﺮوج ﺷﻴﻄﺎن
َ َ ْ ْ ْ َ َُ ُ َ َ َ
َ
َ
َ
َ ْ ُْ ﱠ
ْ
َ
َ
َ
ّ
ﱠ
اغرين!« ) / 13اﻋﺮاف(
»ق
ـال فـاه ِبط ِم ا فما يكون لك ان تتك َﺮ ف ـا فـاخرج ِانك ِمن الص ِ
»ﻫﺒﻮط« ﻫﻤﺎن ﺧﺮوج اﺳﺖ وﻟﻰ ﺗﻔﺎوﺗﺶ ﺑﺎ ﺧﺮوج ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺒﻮط
ﺧﺮوج از ﻣﻘﺎﻣﻰ و ﻧﺰول ﺑﻪ درﺟﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻘﺼﻮد از ﻫﺒـﻮط ﻓـﺮود آﻣـﺪن از ﻣﻜـﺎن ﺑﻠﻨـﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮاد از ﻓﺮود آﻣﺪن از ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪ
اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﺟﺮم اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ را اﻣﺮ ﻛﺮدم ﺳﺠﺪه ﻧﻜﺮدى ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻘﺎﻣﺖ ﻓﺮود آﺋﻰ ،ﭼﻪ ﻣﻘﺎم ﺧﻀﻮع و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮى ﺑﻮد ،و ﺗﻮ ﻧﻤﻰﺑـﺎﻳﺴﺘـﻰ در ﭼﻨﻴـﻦ ﻣﻘـﺎﻣﻰ ﺗﻜﺒـﺮ ﻛﻨـﻰ! ﭘﺲ ﺑﻴـﺮون آى ﻛـﻪ ﺗـﻮ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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از ﺧـﻮار ﺷﺪﮔﺎﻧﻰ!«

)(1
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ﺗﻤﺮّد،اﻗﺘﻀﺎى ذاﺗﻰ اﺑﻠﻴﺲ
َ
َ
َ
ُ
َ
ّ
ْ
َ
َ َ َ َ َْ َ ُ ُ ﱡ ُ ْ َ ْ َ ُ
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اجـديـن!« ) 30و  / 31ﺣﺠﺮ(
»فسجـد املـال ِئكـة كلهم اجمعون ِالا ِابليس ابى ان يكون مـع الس ِ
ـ » ﻣــﻼﺋﻜــﻪ ﻫﻤﮕــﻰ ﺟﻤﻌــﺎ ﺳﺠــﺪه ﻛــﺮدﻧـﺪ ،ﻣﮕﺮ اﺑﻠﻴﺲ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑــﺎﺷــﺪ اﻣﺘﻨــﺎع ورزﻳﺪ«.
ﻟﻔﻆ »اَﺟﻤﻌﻮنَ« ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺄﻛﻴﺪ اﺳﺖ و ﻣﺮاد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺠﺪه
ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﺟﺎى ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ از ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﺳﺠﺪه
ﻧﻜﺮد ،و اﮔﺮ اﺑﻠﻴﺲ را از ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﻜﺮده ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻣــﻼﺋﻜــﻪ ﻧﺒــﻮد ،و ﺑﻪ
ﺷﻬــﺎدت آﻳــﻪ» :ﻛــﺎنَ ﻣــﻦَ اﻟْﺠِــﻦﱢ 50) «،...ﻛﻬﻒ( از ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺟﻦ ﺑﻮد ﺳﺌﻮاﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔــﻰ ﺑﺪان دادهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﺳﺌﻮال را ﻣﺎ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﻫﻤﺴﺎﻧﻰ ﻣﻘﺎم اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺎ ﻣــﻼﺋﻜــﻪ ﻗﺒــﻞ از ﺗﻤــﺮّد) «،در ﺻﻔﺤـﻪ 127
ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺘﺎب (،دادهاﻳــﻢ.
ـ »ﻗﺎلَ ﻳﺎ اﺑﻠﻴﺲ ﻣـﺎﻟَﻚ اَﻻّ ﺗَﻜُﻮنَ ﻣﻊ اﻟﺴﺎﺟِﺪﻳﻦَ؟« ) / 32ﺣﺠﺮ(
ـ »ﭼﻪ ﺳﻮدى ﺑﺮاى ﺗﻮ ﺑﻮد در اﻳﻦ ﻛﻪ از ﺳﺎﺟﺪﻳﻦ ﻧﺒﺎﺷﻰ؟« ﻣﻘﺼﻮد از ﺳﺎﺟﺪﻳﻦ
ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳــﺖ و ﺧــﻼﺻــﻪ ﻣﻌﻨـﺎ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭼـﺮا ﺳﺠــﺪه ﻧﻜـﺮدى؟
َ َ ْ َُ ْ َ ْ ُ َ َ َ َََْ ُ ْ َْ
صلص ٍـال ِم ْن َح َم ٍأ َم ْس ُنو ٍن!« ) / ٣٣حجر(
ـ »قـال لـم اكـن السجـد ِلبش ٍـر خلقتـه ِمـن
ـ »ﮔﻔــﺖ ﻣـﻦ ﭼﻨﻴــﻦ ﻛﺴــﻰ ﻧﺒـﻮدهام ﻛـﻪ ﺑـﺮاى ﺑﺸــﺮى ﻛﻪ ﺗــﻮ از ﮔﻠــﻰ
ﺧﺸﻜﻴــﺪه از ﻻﻳــﻪاى ﺳﻴــﺎه آﻓــﺮﻳــﺪى ﺳﺠــــﺪه ﻛﻨــﻢ!«
اﮔﺮ ﮔﻔﺖ» :ﻟَﻢ اَﻛُﻦْ ﻻَﺳﺠﺪ ـ ﻣﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻧﺒﻮدهام ﻛﻪ ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻢ «،...ﺑﺮاى
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺮﭘﻴﭽﻰاش از ﺳﺠﺪه ﻣﻘﺘﻀﺎى ذاﺗﺶ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺧﻮدش
از ﺟﻮﻫﺮه ذاﺗﺶ ﺧﺒﺮ ﻣﻰداﺷﺖ ﻣﻰداﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ از او اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﻰرﻓﺖ .ﭘﺲ آﻳﻪ ﺑﻪ
ﻛﻨﺎﻳﻪ ،آن ﻧﻜﺘﻪاى را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﻪ » :ﻣﻦ از او ﺑﻬﺘﺮم ،ﻣﺮا از آﺗﺶ و او را از ﮔﻞ
)(1
آﻓﺮﻳﺪى «،آن را ﺗﺼــﺮﻳـﺢ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
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ﺗﻜـﻮﻳﻨـﻰ ﺑـﻮدن ﺗﻤﺮّد ﺷﻴﻄﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ
ُ ﱠ ُْ ْ َ َ ْ ُ ُ
َ َ َ َ َ ُ
َ
ّ ْ َ َْ َُ ْ َ ّ
اجدين!«) / 11اﻋﺮاف(
»ثــم قلنـا ِللمالآ ِئك ِة اسجدوا ِالدم فسجدوآا ِالا ِابليس لم يكن ِمن الس ِ
اﻳﻦ آﻳﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،و اﻣﺮى ﻛﻪ در آن اﺳﺖ و ﻫﻢ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد سوم
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ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺘﺜﺎل و ﺗﻤﺮّدى ﻛﻪ در آن ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻘﺼﻮد از آنﻫﺎ اﻣﻮر ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﺳﺖ و اﮔﺮ دارد
ﺖ ﺧــﺎﺿــﻊﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﺗﻤﺮّد ﻛﺮد ﻣﻘﺼﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وى در ﺑــﺮاﺑــﺮ ﺣﻘﻴﻘــﺖ اﻧﺴــﺎﻧﻴ
ــﺮَ ﻓﻴﻬــﺎ ـ ﺗﻮ ﻧﻤﻰﺑﺎﻳﺴﺘﻰ در ﭼﻨﻴﻦ اَنْ ﺗَﺘَﻜَﺒﻜُــﻮنُ ﻟَــﻚ » ﻓَﻤــﺎ ﻳ: ﺟﻤﻠــﻪ،ﻧﺸــﺪ
 ﺑــﺮاى اﻳــﻦ ﻛﻪ ﻇــﺎﻫــﺮ، اﻋﺮاف( اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨـﺪ/ 13) «!ﺮ ﻛﻨﻰﻣﻘﺎﻣﻰ ﺗﻜﺒ
 و ﻣﻤﻜــﻦ ﻧﻴﺴــﺖ،ﺮ ﻧﻴﺴــﺖآن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ذاﺗﺎ ﻗـﺎﺑـﻞ ﺗﻜﺒ
ﺮ اﺑﻠﻴﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻣﻘـﺎم ﻫﻤــﺎن و ﺑﻴـﺮونﺑﺘـﻮان از آن ﺳﺮ ﭘﻴﭽﻰ ﻛﺮد و ﻟﺬا ﺗﻜﺒ
.ﺷـﺪن از آن و ﻫﺒـﻮﻃـﺶ ﺑــﻪ درﺟـــﻪ ﭘـﺎﺋﻴـﻦﺗـﺮ ﻫﻤــﺎن ﺑـﻮد
ﻣﺆﻳﺪ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺑﺮ آدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻠﻴﺲ و ﻣﻼﺋﻜﻪ
اﻣﺮ واﺣﺪى ﺑﻮده و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ اﻣﺮ ﻣﻮﻟﻮى ﻧﺒﻮده زﻳﺮا اﻣﺮ ﻣﻮﻟﻮى آن اﻣﺮى
 و ﻣﻼﺋﻜﻪ،اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﻧﺴﺒﺘﺶ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ و ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ
ر ﻧﺪارد و آﻧﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ و زﻳﺮا ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﺷﻘﺎوت درﺑﺎره ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺗﺼﻮ،ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
 و اﺑﻠﻴﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻼﺋﻜﻪ، ﭘﺲ اﻣﺮ ﺑﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﻫﻢ اﻣﺮ ﻣﻮﻟﻮى ﻧﺒﻮده،ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﻌﺎدﺗﻨﺪ
.ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺮ ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﺷﻘﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ آدم ﺧﻠﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻼﺋﻜﻪ و اﺑﻠﻴﺲ را اﻣﺮ
، اﺑﻠﻴﺲ و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﺮ دو در ﻳﻚ رﺗﺒﻪ ﺑﻮده و ﺑﺪون اﻣﺘﻴﺎز از ﻫﻢ.ﺑﻪ ﺳﺠﻮد ﺑﺮ وى ﻧﻜﺮده ﺑﻮد
 ﭘﺲ از آن ﻛﻪ آدم آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪ اﻳﻦ دو ﻓﺮﻳﻖ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه،ﻫﺮ دو در ﻣﻘﺎم ﻗﺮب ﺑﻮدﻧﺪ
(1)
.ﻳﻜﻰ راه ﺳﻌﺎدت و دﻳﮕﺮى راه ﺷﻘﺎوت را در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ
30  ص15 : اﻟـﻤﻴـــــﺰان ج-1
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(  جن و شیطان،) معارف قرآن در شناخت مالئکه
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فصل م
ﻧﻘﺶ ﺷﻴﻄﺎن در ﺧﺮوج ﻧﺴﻞ اﻧﺴﺎن از ﺑﻬﺸﺖ

آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ آدم و وﺳﻮﺳﻪ ﺷﻴﻄﺎن
ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻛـﻪ داﺳﺘــﺎن ﺳﺠــﺪه ﻛــﺮدن ﻣـﻼﺋﻜـﻪ ﺑـﺮاى آدم در ﭼﻨـﺪ ﺟـﺎى
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺗﻜــﺮار ﺷــﺪه وﻟــﻰ ﻣﺴﺌﻠـﻪ ﺑﻬﺸـﺖ آدم و داﺳﺘـﺎن آن ﺟـﺰ در ﺳـﻪ ﺟـﺎ
:ﻧﻴـﺎﻣـﺪه اﺳﺖ
: ـ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه1
 اى آدم ﺗﻮ و ﻫﻤﺴﺮت در ﺑﻬﺸﺖ آرام ﮔﻴﺮﻳﺪ و از آن ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻰ از ﻫﺮ:ـ » و ﮔﻔﺘﻴﻢ
ﺟﺎ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ ﺑﺨﻮرﻳﺪ و ﻧﺰدﻳﻚ اﻳﻦ درﺧﺖ ﻣﺸﻮﻳﺪ ﻛﻪ از ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺧﻮاﻫﻴﺪ
 و ﺷﻴﻄﺎن اﻳﺸﺎن را از ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻴﺎﻧﺪاﺧﺖ و از آن زﻧﺪﮔﻰ آﺳﻮده ﻛﻪ.ﺷﺪ
 ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ وﺿﻊ ﻛﻪ دﺷﻤﻦ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻳﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ روﻳﺪ ﻛﻪ: ﮔﻔﺘﻴﻢ.داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻴﺮوﻧﺸﺎن ﻛﺮد
 و آدم از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ ﻓﺮا.ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ در زﻣﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺎه و ﺑﻬﺮه دارﻳﺪ
 ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻫﻤﮕﻰ از ﺑﻬﺸﺖ.ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺪا او را ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﻛﻪ وى ﺑﺨﺸﻨﺪه و رﺣﻴﻢ اﺳﺖ
ﭘﺎﺋﻴﻦ روﻳﺪ اﮔﺮ ﻫﺪاﻳﺘﻰ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻤﺎ آﻣﺪ آنﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺮا ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻨﺪ
 و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﻮﻧﺪ و آﻳﻪﻫﺎى ﻣﺎ را دروغ.ﻧﻪ ﺑﻴﻤﻰ دارﻧﺪ و ﻧﻪ اﻧﺪوﻫﮕﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ
«!ﺷﻤﺎرﻧﺪ اﻫﻞ ﺟﻬﻨّﻤﻨﺪ و ﺧﻮد در آن ﺟﺎوداﻧﻨﺪ
: ـ ﺳـــــﻮره اﻋـــــــﺮاف2
ـ » و اى آدم ﺗﻮ و ﻫﻤﺴﺮت در ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﻛﻨﻴﺪ و از آن ﻫﺮ ﻗﺪر ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ
ﺑﺨﻮرﻳﺪ وﻟﻰ ﻧﺰدﻳﻚ اﻳﻦ درﺧﺖ ﻣﺸﻮﻳﺪ ﻛﻪ در آن ﺻﻮرت از ﺳﺘﻤﻜﺎران ﺧﻮاﻫﻴﺪ
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ﺷﺪ .ﭘﺲ ﺷﻴﻄﺎن آن دو را وﺳﻮﺳﻪ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻴﺐﻫﺎﻳﻰ از اﻳﺸﺎن ﻛﻪ
ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﻮد آﺷﻜﺎر ﺳﺎزد .و ﻟﺬا ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ،ﺷﻤﺎ را از اﻳﻦ درﺧﺖ ﻧﻬﻰ
ﻧﻜﺮده ،ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮردن از آن ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮﻳﺪ و ﻳﺎ از
ﺟﺎوداﻧﺎن در ﺑﻬﺸﺖ ﻧﮕﺮدﻳﺪ .آن ﮔﺎه ﺑﺮاى آن دو ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻦ از ﺧﻴﺮ
ﺧﻮاﻫﺎن ﺷﻤﺎﻳﻢ .ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ و ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻧﮓ ﺧﻮد آن دو را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺮد ﺗﺎ آن
ﻛﻪ از درﺧﺖ ﺑﺨﻮردﻧﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺧﻮردﻧﺪ ﻋﻴﺐﺷﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺷﺮوع
ﻛﺮدﻧﺪ از ﺑﺮگﻫﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺑﺮ ﺧﻮد ﭘﻮﺷﻴﺪن ،و ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻧﺪاﻳﺸﺎن داد :ﻛﻪ ﻣﮕﺮ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﻔﺘﻢ :از اﻳﻦ درﺧﺖ ﻣﺨﻮرﻳﺪ؟ و ﻣﮕﺮ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ دﺷﻤﻨﻰ
اﺳﺖ آﺷﻜﺎر؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺳﺘﻢ ﻛﺮدﻳﻢ اﮔﺮ ﻣﺎ را ﻧﺒﺨﺸﻰ و
رﺣﻢ ﻧﻜﻨﻰ ﺣﺘﻤﺎ از زﻳﺎنﻛﺎران ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ .ﻓﺮﻣﻮد :از ﺑﻬﺸﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﺮوﻳﺪ ﻛﻪ
ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ دﺷﻤﻨﻴﺪ ،و زﻣﻴﻦ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﻤﺎﺳﺖ .و ﻧﻴﺰ
ﻓـﺮﻣـﻮد :در ﻫﻤـﺎن ﺟـﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻴﺪ و در آن ﺟﺎ ﺑﻤﻴﺮﻳﺪ و از ﻫﻤﺎن ﺟﺎ دوﺑﺎره
ﺑﻴﺮون ﺷﻮﻳﺪ ! «
 3ـ ﺳﻮره ﻃﻪ:
ـ » و ﻣﺎ ﺑﺎ آدم ﻗﺒﻼً ﻋﻬﺪى ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻳﻢ و ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ داده ﺑﻮدﻳﻢ وﻟﻰ او را در آن ﻋﻬﺪ
ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم و اﺳﺘﻮار ﻧﻴﺎﻓﺘﻴﻢ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﺑﺮ آدم ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ
ﺳﺠﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﺟﺰ ﺷﻴﻄﺎن ،ﻛﻪ ﺳﺮﺑﺎز زد .آن ﮔﺎه ﺑﻪ آدم ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﻛﻪ زﻧﻬﺎر اﻳﻦ
اﺑﻠﻴﺲ دﺷﻤﻦ ﺗﻮ و ﻫﻤﺴﺮ ﺗﻮﺳﺖ ،ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ از ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻴﺮوﻧﺘﺎن ﻧﻜﻨﺪ و ﮔﺮ ﻧﻪ
ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ .ﭼﻮن در ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﻰﺷﻮى ،و ﻧﻪ ﺑﺮﻫﻨﻪ ،ﻧﻪ ﺗﺸﻨﻪ
ﻣﻰﺷﻮى ،و ﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎزده .اﻣﺎ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺳﻔﺎرشﻫﺎ در او وﺳﻮﺳﻪ ﻛﺮد و
ﮔﻔﺖ :اى آدم ﻣﻰﺧﻮاﻫﻰ ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ درﺧﺘﻰ راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ از آن ﺑﺨﻮرى،
اﺑﺪﻳﺖ و ﻣﻠﻚ ﺟﺎوداﻧﻰ ﺧﻮاﻫﻰ ﻳﺎﻓﺖ؟ و آدم و ﻫﻤﺴﺮش از آن درﺧﺖ ﺑﺨﻮردﻧﺪ ،و
ﻋﻮرﺗﺸﺎن ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻧﻤﻮدار ﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ از ﺑﺮگﻫﺎى ﺑﻬﺸﺖ ﻋﻮرت ﺧﻮد
ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ،و آدم ارﺷﺎد و راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻛﺮد و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ .آن
ﮔﺎه ﭘﺮوردﮔﺎرش وى را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰاش را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﻮد و ﻫﺪاﻳﺘﺶ ﻓﺮﻣﻮد.
ﭘﺮوردﮔﺎرش دﺳﺘﻮر داد :ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ از ﺑﻬﺸﺖ ﻓﺮود آﺋﻴﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ دﺷﻤﻦ
دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻫﺪاﻳﺘﻰ از ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻤﺎ آﻣﺪ و ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻢ آﻣﺪ ،در
آن ﻫﻨﮕﺎم ﻫﺮ ﻛﺲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺮا ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﺪ ،ﮔﻤﺮاه و ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮد .و ﻫﺮ ﻛﺲ
از ﻳﺎد ﻣﻦ اﻋﺮاض ﻛﻨﺪ زﻧﺪﮔﻰ ﺳﺨﺘﻰ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﻛﻮر ﻣﺤﺸﻮرش ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮد .و ﭼﻮن ﺑﮕﻮﻳﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﻨﺎ ﺑﻮدم ﭼﺮا ﻛﻮر
ﻣﺤﺸﻮرم ﻛﺮدى؟ در ﺟﻮاﺑﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ آﻳﺎت ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺖ آﻣﺪ
)(1
و ﺗﻮ ﻋﻤﺪا آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدى ،اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدﻳﻢ«!...
 -1اﻟﻤﻴﺰان ،ج  ،1ص  . 238آﻳﺎت  35ﺗﺎ 39
ﺳﻮره ﺑﻘﺮه و آﻳﺎت  20ﺗﺎ  25ﺳﻮره اﻋﺮاف و
 116ﺗﺎ  127ﺳـﻮره ﻃــﻪ »ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺘﻦ«

ﺑﻬﺸﺖ آدم و ﺷﻴﻄﺎن ﻛﺠﺎ ﺑﻮد؟
َ ُ ْ ُ ْ َْ َ َ َْ ُ َ ْ َ ﱠ َ
» َو ي ــآ ادم اسك ــن ان ــت و زوج ــك الجنــة ١٩) «! ...تا  / ٢٥اع ـراف(
از داﺳﺘﺎن ﺑﻬﺸﺖ آدم ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ آدم در زﻣﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺑﺮزﺧﻰ و آﺳﻤﺎﻧﻰ آﻓﺮﻳﺪه و او را در آن ﺟﺎى داده ﺑﻮد و اﮔﺮ او را از ﺧﻮردن
ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺸﺮى را آزﻣﻮده و ﻣﻌﻠﻮم ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺸﺮ ﺟﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ زﻣﻴﻨﻰ را ﻃﻰ ﻛﺮده و در ﻣﺤﻴﻂ اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ و ﺗﻜﻠﻴﻒ و اﻣﺘﺜﺎل
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﻮد ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و ﺑﻬﺸﺖ اﺑﺪى ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدد و ﺟﺰ ﺑﺎ ﭘﻴﻤﻮدن اﻳﻦ راه
ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﺮب ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﻬﺸﺖ آدم ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎودان ﻧﺒﻮده ﺗﺎ اﺷﻜﺎل ﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻬﺸﺖ اوﻟﻴﺎى ﺧﺪاﺳﺖ
ﻧﻪ ﺟﺎى ﺷﻴﻄﺎن و ﻳﺎ اﺷﻜﺎل ﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎى ﺧﻠﻮد اﺳﺖ و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ وارد آن
ﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﻴـﺮون ﻧﻤﻰﺷــﻮد ﭘﺲ آدم ﭼﻄــﻮر ﺑﻴــﺮون آﻣــﺪ؟
ﺑﻬﺸﺖ دﻧﻴﺎﺋﻰ و ﻣﺎدى ﻫﻢ ﻧﺒﻮده ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎى دﻳﮕﺮ دﻧﻴﺎ ﺟﺎى زﻧﺪﮔﻰ
دﻧﻴﻮى ﺑﺎﺷﺪ و اداره آن زﻧﺪﮔﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن و اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ ﻣﻮﻟﻮى ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺑﻬﺸــﺖ ﺑــﺮزﺧــﻰ ﺑــﻮده و ﺟــﺎﺋﻰ ﺑـﻮده ﻛﻪ ﺳﺠــﺎﻳــﺎ و اﺧــﻼق و ﺧﻼﺻﻪ ﻏﺮاﻳﺰ
)(1
ﺑﺸـﺮى ـ ﻧـﻪ ﺧﺼــﻮص آدم ـ ﻇﺎﻫﺮ و ﻫﻮﻳﺪا ﻣﻰﺷﺪه اﺳﺖ.
 -1اﻟـﻤﻴـــــــــــــــــــﺰان ،ج  ،15ص .51

وﺳﻮﺳﻪ آدم و ﻫﻤﺴﺮش ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ؟
ََ ْ َ َ َ
ﱠ
ُ
س ل ُه َما الش ْيطان ١٩) «. ...تا  / ٢٥اعراف(
»فوسو
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ » :اى آدم ﺗﻮ و ﻫﻤﺴﺮت در اﻳﻦ ﺑﻬﺸﺖ آرام ﮔﻴﺮﻳﺪ35) «،
 /ﺑﻘﺮه( آدم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داده ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺴﺮ او را ﻋﻄﻒ ﺑﺮ او ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ

٣٠٧

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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» و از ﻫﺮ ﺟﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ ﺑﺨﻮرﻳﺪ / 35) «،...ﺑﻘﺮه( ﺗﺼﺮّف در ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﺧﻮراﻛﻰﻫﺎ را ﺑﺮ آﻧﺎن
ﻣﺒﺎح ﻧﻤﻮد ،ﻣﮕﺮ آن درﺧﺘﻰ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ » و ﺑﻪ اﻳﻦ درﺧـﺖ ﻧـﺰدﻳﻚ ﻣﺸﻮﻳﺪ!« )/ 35
ﺑﻘﺮه( اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻛﺮد .
ـ »ﻓَــﻮﺳــﻮس ﻟَﻬﻤــﺎ اﻟﺸﱠﻴﻄــﺎنُ / 20) «. ...اﻋﺮاف(
»وﺳﻮﺳﻪ« در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دﻋﻮت ﻛﺮدن ﺑﻪ اﻣﺮى اﺳﺖ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻰ و ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ .و
ﱡُ
َ ُ
ﱠ َ َ ّ
الا َا ْن َت ُكونا َم َل َك ْ ن َا ْو َت ُكونا م َن ْالخال َ
َ ْ
دين!«
ﺟﻤﻠﻪ» :ما يكما َربكما عن ِ
ِ
هذ ِﻩ الشجر ِة ِ
ِ
ِ
)/20اﻋﺮاف( ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ،ﺷﻤﺎ را از اﻳﻦ درﺧﺖ ﻧﻬﻰ ﻧﻜﺮد ﻣﮕﺮ از
اﻳﻦ ﺟﻬـﺖ ﻛﻪ ﻣﺒـﺎدا ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻳﺪ و ﻳﺎ از ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ!
ـ »و ﻗﺎﺳﻤﻬﻤﺎ اﻧّﻰ ﻟَﻜُﻤﺎ ﻟَﻤﻦَ اﻟﻨّﺎﺻﺤﻴﻦَ!« )/21اﻋﺮاف(
ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺎ ﻗﺴﻢﻫﺎى ﻏﻼظ و ﺷﺪاد ﺑﻪ آن دو ﮔﻔﺖ ﻛﻪ
ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﺧﻮاه ﺷﻤﺎﻳﻢ و ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﻳﺐ دﻫﻢ » .ﻓَﺪﻟّﻴﻬﻤﺎ ﺑِﻐُﺮُورٍ / 22) «،اﻋﺮاف(
ﻏﺮور ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻇﻬﺎر ﺧﻴﺮ ﺧﻮاﻫﻰ و ﻧﻬﺎن داﺷﺘﻦ ﺳﻮء ﻗﺼﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ در دل دارد .و اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ـ »و ﻧﺎدﻳﻬﻤﺎ رﺑﻬﻤ Ĥاَﻟَﻢ اَﻧْﻬﻜُﻤﺎ ﻋﻦْ ﺗﻠْﻜُﻤﺎ اﻟﺸﱠﺠﺮَةِ ـ ﭘــﺮوردﮔــﺎرﺷــﺎن ﺑــﻪ
اﻳﺸــﺎن ﺑﺎﻧﻚ زد :ﻣﮕــﺮ ﻣــﻦ از اﻳــﻦ درﺧــﺖ ﻣﻨﻌﺘـﺎن ﻧﻜـﺮدم؟« ) / 22اﻋﺮاف(
دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ آدم و ﺣﻮا در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ ﺧﻄﺎب را ﺑﻪ آﻧﺎن
ﻣﻰﻛﺮده از ﻣﻘﺎم ﻗﺮب ﺧﺪا دور ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺪا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺻﺪا زدن از دور
اﺳﺖ .ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ »ﺗﻠْﻜُﻤﺎ« ﻫﻢ اﻳﻦ دﻻﻟﺖ را دارد ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﺮاى اﺷﺎره ﺑﻪ دور
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻼف »ﻫﺬا« ﻛﻪ ﺑﺮاى اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ .و ﻟﺬا در اﺑﺘﺪاى ورود آدم ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ
و ﻗﺒﻞ از اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ از او ﺳﺮﺑﺰﻧﺪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪﻟﻔﻆ »ﻫﺬه« اﺷﺎره ﺑﻪ درﺧﺖ ﻣﺰﺑﻮر
ﻛﺮده ﺑﻮد.
ـ » ﻗﺎﻻ رﺑﻨﺎ ﻇَﻠَﻤﻨـ Ĥاَﻧْﻔُﺴﻨﺎ ...ـ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺳﺘﻢ ﻛﺮدﻳﻢ و اﮔﺮ
ﻣﺎ را ﻧﻴﺎﻣﺮزى و رﺣﻤﻤﺎن ﻧﻜﻨﻰ از زﻳﺎنﻛﺎران ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد!« ) / 23اﻋﺮاف(
اﻳﻦ ﺣﺮف از آدم و ﺣﻮا ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻀﺮّع و اﻟﺘﻤﺎس آن دو را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ .و ﻟﺬا ﻫﻴﭻ
ﭼﻴﺰى درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎج ﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﻐﻔﺮت و رﺣﻤﺖ ذﻛﺮ ﻛــﺮدﻧــﺪ و
ﮔﻔﺘﻨــﺪ :اﮔــﺮ رﺣــﻢ ﻧﻜﻨــﻰ ﺑــﻪ ﻃـــﻮر داﺋـﻢ و ﺑﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻰ ﻣﻌﻨـﺎ زﻳـﺎن ﻛـﺎر
)(1
ﺧــﻮاﻫﻴـﻢ ﺷــﺪ!
 -1اﻟﻤﻴﺰان ،ج  ،15ص .44

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٣٠٨
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وﻇﻴﻔﻪ ﺷﻴﻄﺎن در ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻋﻴﺐ آدم و زﻣﻴﻨﻰ ﺷﺪن او
َ
َ َ ْ َ َ َ
ﱠ
ُ
س ل ُه َمـا الش ْيطـان ِل ُي ْب ِـد َى ل ُهمـا ما ُو ِر َى َع ْ ُ مـا / ٢٠) «!...اعـراف(
» فـوسـو
ـ »ﭘﺲ ﺷﻴﻄﺎن آن دو را وﺳﻮﺳﻪ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻴﺐﻫﺎﻳﻰ از اﻳﺸﺎن ﻛﻪ
ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﻮد آﺷﻜـــــﺎر ﺳـــﺎزد«! ...
از رﻳﺨﺖ و ﺳﻴﺎق آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع آدم و اﺑﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ
آﺧﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ و ﻋﻠﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ زﻣﻴﻨﻰ ﺷﺪن آدم و ﻫﻤﺴﺮش ﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن
ﻋﻴﺐ آن دو ﺑﻮد ،و ﻋﻴﺐ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪاى ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ـ ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ از ﺑﺮگﻫﺎى
ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ـ ﻫﻤﺎن ﻋﻮرت آن دو ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻋﻀﻮ،
ﻣﻈﻬﺮ ﻫﻤــﻪ ﺗﻤـﺎﻳــﻼت ﺣﻴــﻮاﻧﻰ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﺴﺘﻠــﺰم ﻏــﺬا ﺧــﻮردن و ﻧﻤــﻮ ﻧﻴــﺰ
ﻫﺴﺘﻨــﺪ.
اﺑﻠﻴﺲ ﻫﻢ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻫﺪﻓﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻪ ﺷﺪه ﻋﻴﺐ آن دو را ﻇﺎﻫﺮ
ﺳﺎزد .ﮔﻮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮى و زﻣﻴﻨﻰ آدم و ﻫﻤﺴﺮش ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺪا
آن دو را داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻛﺮد وﻟﻰ ﻣﺪت زﻳﺎدى در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺪ و ﺧﻼﺻﻪ آن ﻗﺪر ﺑﻪ
آن دو ﻣﻬﻠﺖ ﻧﺪادﻧﺪ ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻴﺐ ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻟﻮازم ﺣﻴﺎت
دﻧﻴﻮى و اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت آن ﭘﻰ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آن دو را داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ،و وﻗﺘﻰ داﺧﻞ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز روح
ﻣﻠﻜﻮﺗﻰ و ادراﻛﻰ ﻛﻪ از ﻋﺎﻟﻢ ارواح و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ آﻟﻮده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ـ ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻟﻴﺒﺪى ﻟَﻬﻤﺎ ﻣﺎ ورِى ﻋﻨْﻬﻤﺎ ـ ﺗﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد از آن دو آن ﭼﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه
ﺷــﺪه ﺑــﻮد از آﻧـﺎن «،و ﻧﻔــﺮﻣــﻮد :ﺗﺎ ﻇـﺎﻫﺮ ﺷﻮد از آن دو آن ﭼﻪ ﺑﺮ آن دو ﭘﻮﺷﻴﺪه
ﺑﻮد.
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﻮﺷﻴﺪﮔﻰ ﻋﻴﺐﻫﺎى آن دو ﻣﻮﻗﺘﻰ ﺑﻮده و ﻳﻚ دﻓﻌﻪ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻮن در زﻧﺪﮔﻰ زﻣﻴﻨﻰ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ ﻃﻮﻻﻧﻰ اﻳﻦ ﻋﻴﺐ ﭘﻮﺷﻴﺪه
ﺑﻤﺎﻧﺪ) ،و ﺟﺎن ﻛﻼم و آن ﭼﻪ از آﻳﺎت ﻧﺎم ﺑﺮده ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺧﻠﻘﺖ آدم و
ﺣﻮا در زﻣﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻗﺒﻞ از اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﻴﺐﻫﺎﻳﺸﺎن ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه،
داﺧﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ(.
ﭘﺲ ﻇﻬﻮر ﻋﻴﺐ در زﻧﺪﮔﻰ زﻣﻴﻨﻰ ،و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮردن از درﺧﺖ ،ﻳﻜﻰ از ﻗﻀﺎﻳﺎى
ﺣﺘﻤﻰ ﺧﺪا ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻰﺷﺪ ...ﻟﺬا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻄﻴﺌﻪ آﻧﺎن را ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮدﻧﺪ
ﺑﻴــﺎﻣﺮزﻳﺪ ،و در ﻋﻴــﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺷﺎن ﺑﺮ ﻧﮕﺮداﻧﻴﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى دﻧﻴﺎ ﻫﺒﻮﻃﺸﺎن داد
ﺗــﺎ در آن ﺟــﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
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اﮔﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮدن در زﻣﻴﻦ ،ﺑﺎ ﺧﻮردن از درﺧﺖ و ﻫﻮﻳﺪا ﮔﺸﺘﻦ ﻋﻴﺐ
ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺣﺘﻤﻰ ﻧﺒﻮد ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺤﺎل ﻧﺒﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺑﻪ و ﻧﺎدﻳﺪه
ﮔــﺮﻓﺘــﻦ ﺧﻄﻴﺌــﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸــﺖ ﺑـﺮﮔـﺮدﻧــﺪ) ،ﭼــﻮن ﺗـﻮﺑﻪ آﺛﺎر ﺧﻄﻴﺌﻪ را از ﺑﻴﻦ
ﻣﻰﺑﺮد(.
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻋﻠﺖ ﺑﻴﺮون ﺷﺪن از ﺑﻬﺸﺖ و زﻣﻴﻨﻰ ﺷﺪن آدم آن ﺧﻄﻴﺌﻪ
ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺧﻄﺌﻴﻪ ﻋﻴﺐ آن دو ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﻪ
)(1
وﺳﻴﻠﻪ وﺳﻮﺳﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻟﻌﻴﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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وﺳﻮﺳﻪ ﺷﻴﻄﺎن در دﻻﻟﺖ آدم ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﺠﺮه ﺧﻠﺪ
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س ِال ْي ِـه الشيط
»فـوسـو
ﻣﻘﺼﻮد از ﺷﺠﺮه ﺧﻠﺪ ﻫﻤﺎن درﺧﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺧﻮردن آن ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺮاد از
ﺷﺠﺮه ﺧﻠﺪ درﺧﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮردﻧﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد آدﻣﻰ ﺟﺎوداﻧﻪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻣﺮاد از
ﻣﻠﻜﻰ ﻛﻪ ﻛﻬﻨﻪ ﻧﺸﻮد ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و اﺻﻄﻜﺎك ﻣﺰاﺣﻢﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ در آن اﺛﺮ
ﻧﮕﺬارد .ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺜﻼً ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ اﺑﻠﻴﺲ ﺑﻪ آدم ﮔﻔﺖ آﻳﺎ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﻰ ﺑﻪ درﺧﺘﻰ راﻫﻨﻤﺎﺋﻰات ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻣﻴﻮه آن ﻋﻤﺮى ﺟﺎودان و ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ
داﺋﻤﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻰ؟
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻀﻤﻮن در ﺳﻮره اﻋﺮاف اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﺷﻤﺎ را از اﻳﻦ
درﺧﺖ ﻧﻬﻰ ﻧﻜﺮد ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى دو ﻣﺤﺬور :ﻳﻜﻰ اﻳﻦ ﻛﻪ دو ﻣﻠﻚ ﻧﺸﻮﻳﺪ ،دوم اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻴﺎت
ﺟـﺎوداﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﻨﻴﺪ.
ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ :در اﻳﻦ درﺧﺖ دو ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ اﺳﺖ و
اﮔﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ،ﺷﻤﺎ را از آن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ﻳﺎ ﺑﺮاى آن ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺑﻮده ،ﻳﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ ،و ﻳﺎ
ﺑﮕﻮﻳﺪ :اﮔﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﺷﻤﺎ را از آن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﻜﻰ ﺧﺎﻟﺪ ﺟﺎودان
در ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻤﺎﻧﻴﺪ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﺎوداﻧﻪ در ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻤﺎﻧﻴﺪ ﭼــﻮن
داﺷﺘــﻦ ﻣﻠــﻚ ﺧــﺎﻟـﺪ ﻣﺴﺘﻠــﺰم زﻧــﺪﮔﻰ ﺟــﺎوداﻧــﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ) .دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!(
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ﻛﻨﺪن ﻟﺒﺎس ﺗﻘﻮي آدم و ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻴﻄﺎن
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) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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َسـ ْـوءا ِ ِ مــا!« ) / ٢٧اع ـراف(
ـ » اى ﻓﺮزﻧﺪان آدم! ﺷﻴﻄﺎن ﺷﻤﺎ را ﻧﻔﺮﻳﺒﺪ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺷﻤﺎ را از ﺑﻬﺸﺖ
ﺑﻴﺮون ﻛﺮد .ﻟﺒﺎس اﻳﺸﺎن را از ﺗﻨﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻮرتﻫﺎﺷﺎن را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ﺑﻨﻤﺎﻳﺎﻧﺪ«.
اى ﺑﻨﻰ آدم! ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻣﻌـﺎﻳﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟـﺰ ﻟﺒﺎس ﺗﻘـﻮى ﭼﻴـﺰى آن
را ﻧﻤﻰﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،و ﻟﺒﺎس ﺗﻘﻮى ﻫﻤﺎن ﻟﺒﺎﺳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ از راه ﻓﻄﺮت ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪهاﻳﻢ،
ﭘﺲ زﻧﻬﺎر ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻓﺮﻳﺒﺘﺎن ﻧﺪﻫﺪ و اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻪ ﺧﺪادادى را از ﺗﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺮون ﻧﻜﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن
ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺑﻬﺸﺖ از ﺗﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺗﺎن ﺑﻴﺮون ﻛﺮد .آرى ﻣﺎ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ را اوﻟﻴﺎى ﻛﺴﺎﻧﻰ
ﻗــﺮار دادﻳـﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻳـﺎت ﻣﺎ اﻳﻤـﺎن ﻧﻴـﺎورده وﺑﻪ ﭘـﺎى ﺧﻮد دﻧﺒـﺎل آنﻫـﺎ ﺑﻪ راه ﺑﻴﻔﺘﻨـﺪ.
از اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد آن ﻛﺎرى ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎ آدم و ﺣﻮا ﻛﺮده ـ
ﻛﻨﺪن ﻟﺒﺎس ﺑﺮاى ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪن ﻋﻮرتﻫﺎﻳﺸﺎن ـ ﺗﻤﺜﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﺪن ﻟﺒﺎس ﺗﻘﻮى را از ﺗﻦ
ﻫﻤﻪ آدﻣﻴـﺎن ﺑـﻪ ﺳﺒـﺐ ﻓـﺮﻳﻔﺘﻦ اﻳﺸﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ و ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺗﺎ ﻓﺮﻳﺐ ﺷﻴﻄﺎن را
ﻧﺨﻮرده در ﺑﻬﺸﺖ ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ و ﻫﻤﻴـﻦ ﻛـﻪ ﻓـﺮﻳﻔﺘﻪ او ﺷﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را از آن ﺑﻴﺮون
)(1
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
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ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻬﻰ آدم ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﺷﻴﻄﺎن
ﱠ
ََ ْ َ َ ََُ ﱠ ْ ُ
طانَ ...و َ َ ُ ﱡ ُ َ ْ
هذ ِﻩالش َج َر ِة/٢٧) «! ...اعراف(
»فوسوس لهما الشي
قال ما يكما َربكما عن ِ
»ﭘﺲ ﺷﻴﻄﺎن آن دو را وﺳﻮﺳﻪ ﻛﺮد ...و ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ ،ﺷﻤﺎ را از اﻳﻦ
درﺧﺖ ﻧﻬﻰ ﻧﻜﺮده ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮردن از آن ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﻧﺸﻮﻳﺪ ،و ﻳﺎ از ﺟﺎوداﻧﺎن در ﺑﻬﺸﺖ ﻧﮕــﺮدﻳـﺪ .آن ﮔــﺎه ﺑـﺮاى آن دو ﺳـﻮﮔﻨـﺪ
ﻳـﺎد ﻛــﺮد ﻣﻦ از ﺧﻴـﺮ ﺧـﻮاﻫـﺎن ﺷﻤـﺎﻳﻢ!«
اﻳﻦ آﻳــﺎت ﺗﺼــﺮﻳـﺢ دارد ﺑﺮ اﻳـﻦ ﻛﻪ آدم در ﺣﻴــﻦ ﺧــﻮردن از درﺧــﺖ ،ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻬــﻰ ﺧـﺪا را ﻓـﺮاﻣـﻮش ﻧﻜــﺮده ﺑــﻮد ،ﺑﻠﻜــﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﻳﺎد آن ﺑﻮد .ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ
اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭼﻴﻨﻰ ﺧﻮد ﻧﻬﻰ ﺧﺪا را ﺑﺮاى آدم ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮد ،ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﺰو
)(1
ﻓﺮﺷﺘﮕـﺎن و از ﺧﺎﻟـﺪﻳﻦ در ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺸﻮى! ...
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٣١١

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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آدم ،و رؤﻳﺖ و ﺻﺤﺒﺖ و ﻓﺮﻳﺐ ﺷﻴﻄﺎن
َ َ َﱠ ُ َ ﱠ
الش ْي ُ
» فـازلهما
طان / ٣٦) «! ...بقرﻩ(
ﻇﺎﻫﺮ از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎﻳﺮش ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن آدم را ﮔﻮل زد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﮔﻮل زدن آدم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮل زدن ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان آدم
از راه اﻟﻘﺎء و وﺳﻮﺳﻪ در ﻗﻠﺐ ﺑﻮده ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن
ﻛﻪ ﻣﺎ را ﻫﻢ ﮔﻮل ﻣﻰزﻧﺪ و ﻣﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺧﻮد او را ﻧﺪﻳﺪهاﻳﻢ.
ﻟﻜﻦ از آﻳﻪ » :ﻓَﻘُﻠْﻨﺎ ﻳﺎ ادم انﱠ ﻫﺬا ﻋﺪو ﻟَﻚ و ﻟﺰَوﺟِﻚ ـ ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻳﺎ آدم :اﻳﻦ
دﺷﻤﻦ ﺗﻮ و ﻫﻤﺴﺮت اﺳﺖ!« ) / 117ﻃﻪ( ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ »ﻫﺬا« اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎن
ﻛﺮده ،ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا وى را ﺑﻪ آدم و ﻫﻤﺴﺮش ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد و ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮده ﺑﻮد
ـ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ او ،و ﻋﻴـﻦ او ـ ﻧـﻪ ﻣﻌـﺮﻓﻰ ﺑـﻪ وﺻــﻒ او.
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ » :ﻳﺎ ادم ﻫﻞْ اَدﻟﱡﻚ ﻋﻠﻰ ﺷَﺠﺮَةِ اﻟْﺨُﻠْﺪ ـ اى آدم ﺗﻮ را ﺑﻪ درﺧﺖ
ﺟﺎوﻳﺪاﻧﻰ راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﺑﻜﻨﻢ؟« ) / 120ﻃﻪ( ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻼم ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آن
را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺧﻄﺎب آورده ،و اﻳﻦ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪه آن ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن
اﺳﺖ در ﺑـﺮاﺑـﺮ آدم اﻳﺴﺘـﺎده و ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺧﻼﺻﻪ آﻳﺎت دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺮاى آدم و ﻫﻤﺴﺮش دﻳﺪه ﻣﻰﺷﺪ و
او را ﻣﻰدﻳﺪﻧﺪ .و اﮔﺮ ﺣﺎل آن دو ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻣﺜﻞ ﺣﺎل ﻣﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ او را
ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﻢ و ﺗﻨﻬﺎ وﺳﻮﺳﻪاش ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰرﺳﺪ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﻣﺎ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﻧﺪﻳﺪﻳﻢ و
ﺧﻴﺎل ﻛـﺮدﻳـﻢ اﻳﻦ وﺳـﻮﺳﻪﻫﺎ از اﻓﻜــﺎر ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺼﻤﺖ ﺧﺪاﺋﻰ ﻣﻌﺼﻮﻣﻨﺪ ،ﺷﻴﻄﺎن را ﻣﻰدﻳﺪﻧﺪ و
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻌﺮض اﻳﺸﺎن ﺑﺸﻮد ﻣﻰﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .رواﻳﺎت وارده درﺑﺎره ﻧﻮح و
اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻣﻮﺳﻰ و ﻋﻴﺴﻰ و ﻳﺤﻴﻰ و اﻳﻮب و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ و ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ دارد .ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺎت اﻳﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ روﺷﻨﻰ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎ آن دو ﺗﻦ
در ﺑﺮاﺑﺮ درﺧﺖ ﻧﺎم ﺑﺮده اﻳﺴﺘﺎده ﺑﻮد .و ﻗﺒﻼً ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ در اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻃﺮح دوﺳﺘﻰ ﺑﺎ
)(1
آن دو رﻳﺨﺘﻪ ،و ﺑﺎ وﺳﻮﺳﻪ ﺧﻮد ﻓﺮﻳﺒﺸﺎن داده ﺑﻮد.
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ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ورود ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ و ﺧﺮوج از آن
ُ
َُْ
» َو قلنا ْاه ِبطوا / ٣٦) «!...بقرﻩ(
اﮔــﺮ ﺑﮕـﻮﻳﻰ ﺷﻴﻄـﺎن ﻛﻪ داﺧـﻞ ﺑﻬﺸـﺖ ﻧﻤﻰﺷـﻮد؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :اﻳﻦ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٣١٢
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اﺷﻜﺎل وﻗﺘـﻰ وارد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺸـﺖ ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ ،ﺑﻬﺸـﺖ ﺧﻠـﺪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ
اﻳﻦ ﺟـﺮﻳـﺎن در ﺑﻬﺸﺘــﻰ دﻳﮕـﺮ ﺻـﻮرت ﮔـﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﻫﻤﮕـﻰ
آنﻫـﺎ از آن ﺑﻬﺸـﺖ ﺑﻴــﺮون ﺷـﺪﻧـﺪ .و اﮔــﺮ ﺑﻬﺸـﺖ ﺧﻠـﺪ ﺑـﻮد ﺑـﺎ ﺑﻴـﺮون ﺷـﺪن
ﻧﻤﻰﺳـﺎﺧـﺖ.
اﻣﺎ اﻳﻦ ﺧﻄﺎب ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﻛﺮد ﻛﻪ »:ﻓَﺎﻫﺒِﻂْ ﻣﻨْﻬﺎ / 13) «!...اﻋﺮاف(
ﻳﻌﻨﻰ از اﻳﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﻓﺮود آى ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻰ ﺗﻜﺒﺮ ﻛﻨﻰ ،ﭘﺲ از آن ﺑﻴﺮون ﺷﻮ ـ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻴﺮون ﺷﺪن اﺑﻠﻴﺲ از ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﮕــﻮﻳﻴـﻢ :ﻣــﺮاد از
)(1
آن ﺑﻴﺮون ﺷﺪﻧـﺶ از ﻣﻴـﺎن ﻣـﻼﺋﻜـﻪ ،و ﻳـﺎ از آﺳﻤـﺎن ،و ﻣﻘﺎم ﻗﺮب و ﺗﺸـﺮﻳـﻒ اﺳﺖ.
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ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮى از داﺳﺘﺎن اﺑﻠﻴﺲ و آدم
َ َ َ ﱠ ُ َ ُ َ ُ ّﱠ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ﱞ ْ َ ّ َ َ َ ً
»افتت ِخـذونـه و ذ ِريته او ِلياء ِمن دونى و هم لكم عدو ِبئس ِللظ ِامل ن بدال !« ) / 50ﻛﻬﻒ(
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺮ ﻣﺎﺣﺼﻞ واﻗﻌﻪ اﺑﻠﻴﺲ و آدم اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪاى
ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ از داﺳﺘﺎن آدم و اﺑﻠﻴﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺑﻠﻴﺲ و ذرﻳﻪ او را اوﻟﻴﺎى
ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ آنﻫﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻰ ﻧﻮع ﺑﺸﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻣﺮاد از وﻻﻳﺖ ،وﻻﻳﺖ
اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﻛﻔّﺎر ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ را در آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
اﻃـﺎﻋــﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨـﺪ ،و ﺧــﺪا را در آن ﭼـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻮﻳـﺶ ﻣﻰﺧـﻮاﻧـﺪ اﻃــﺎﻋـﺖ
ﻧﻤﻰﻛﻨﻨــﺪ.
ﺑﻌﻴﺪ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از وﻻﻳﺖ ،وﻻﻳﺖ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﻛﻔّﺎر ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ
را در آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺧﺪا را در آن ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ
ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ اﻃـﺎﻋﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨـﺪ.
ﺑﻌﻴﺪ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از وﻻﻳﺖ ،وﻻﻳﺖ ﻣﻠﻚ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺧﺮاى
رﺑﻮﺑﻴﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﺑﻪ ﻃﻤﻊ ﺧﻴﺮﺷﺎن ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ،ﺟﻦ
را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﺷﺮّﺷﺎن ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺧﺪا ﻫﻢ ﻛﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ
از ﺟﻦ اﺳﺖ ،و داراى ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻰ اﺳﺖ ،و ﺿﻼﻟﺖ آدﻣﻰ در راه ﺳﻌﺎدﺗﺶ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻤﻪ
ﺑﺪﺑﺨﺘﻰﻫﺎى دﻳﮕﺮش ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اﻏﻮاى ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﺟﻬﺎت ﻣﻌﻨﺎى
آﻳــﻪ ﭼﻨﻴـﻦ ﻣﻰﺷـﻮد :ـ » آﻳـﺎ ﺑـﺎز ﻫـﻢ او و ذرﻳـﻪ او را اوﻟﻴـﺎء و آﻟﻬـﻪ و ارﺑـﺎب ﺧﻮد
ﻣﻰﮔﻴـﺮﻳـﺪ؟ و ﺑـﻪ ﺟـﺎى ﻣﻦ آنﻫﺎ را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺸﺎن ﺗﻘﺮب ﻣﻰﺟﻮﻳﻴﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ
دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎﻳﻨﺪ؟« )/50ﻛﻬﻒ(
ﺷﺎﻫﺪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺧﺪا ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ را در ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﻻﻳﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺳﺖ،

٣١٣
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ﻧﻪ ﻧــﺪاﺷﺘـﻦ وﻻﻳــﺖ اﻃـﺎﻋـﺖ.
ـ » ﺑِﺌْـﺲ ﻟﻠﻈّﺎﻟﻤﻴﻦَ ﺑﺪﻻً !«
ﭼـﻮن ﻋﻤـﻞ ﻣﺸـﺮﻛﻴـﻦ در ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﻫﻤـﺎن ﺑـﺪل ﮔـﺮﻓﺘـﻦ ﺷﻴﻄـﺎن اﺳـﺖ ﺑﻪ
ﺟﺎى ﺧﺪا ،و ﭼﻪ ﻗﺪر اﻳﻦ ﻛـﺎر زﺷـﺖ اﺳـﺖ؟ آرى ﻫﻴـﭻ ﺻـﺎﺣـﺐ ﺧـﺮدى ﻣـﺮﺗﻜﺐ آن
)(1
ﻧﻤﻰﺷـﻮد.
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ﻧﻘﺾ ﻋﻬﺪ اﻟﻬﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آدم و ﻧﻘﺶ ﺷﻴﻄﺎن
َ َ َ
َ ََ
ََ
» َو لقـ ْـد َع ِه ْـدنا ِالـى َاد َم ِم ْن ق ْب ُـل فن ِس َـى َو ل ْـم ن ِج ْـد ل ُه َع ْـزمـا!« ) / ١١٥طه(
ـ » ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرم ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ آدم را در زﻣﺎنﻫﺎى ﭘﻴﺶ وﺻﻴﺘﻰ ﻛﺮدﻳﻢ ،وﻟﻰ
وﺻﻴﺖ را ﺗﺮك ﻛﺮد و ﻣﺎ او را ﻧﻴﺎﻓﺘﻴﻢ ﻛﻪ در ﺣﻔﻆ آن ﻋﺰم ﺟﺎزم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﺮ آن
وﺻﻴﺖ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﺪ!«
و اﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از آن ﻋﻬﺪ ﭼﻪ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از داﺳﺘﺎن آن ﺟﻨﺎب در
َْ
ﭼﻨﺪ ﺟﺎى ﻗﺮآن ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ،ﻋﺒـﺎرت ﺑـﻮده از ﻧﻬـﻰ از ﺧـﻮردن ﻛـﻪ ﻓﺮﻣﻮدهَ » :و ال تق َربا
ﱠ َ
هذ ِﻩالش َج َرة!« )/٣٥بقرﻩ(
ِ
ـ » ﺑﻪ ﻳﺎد آر ﻋﻬﺪى را ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آدم ﺳﭙﺮدﻳﻢ و ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ
ﺑﺮاى آدم ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻴﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻤﮕﻰ ﺳﺠﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﺑﻠﻴﺲ .ﻣﺎ اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪ را ﺑﻪ وﺟﻮد
آوردﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺮاى ﺧﻮد آدم ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮدﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻔﺎرش ﻣﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮد و ﺑﺮ ﺣﻔﻆ آن
ﻋﺰم راﺳﺨﻰ ﻧﻨﻤﻮد!« )/116ﻃﻪ(
ـ » ﭘﺲ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ از ﺳﺠﺪه اﻣﺘﻨﺎع ورزﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻴﺮ ﺧﻮاﻫﻰ و ارﺷﺎد
آدم ﺑﻪ ﺳﻮى ﺻﻼﺣﺶ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻴﻢ :اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ از ﺳﺠﺪه اﻣﺘﻨﺎع ورزﻳﺪ اﺑﻠﻴﺲ ـ
دﺷﻤﻦ ﺗﻮ و ﻫﻤﺴﺮت ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ 116) «!...و  / 117ﻃﻪ(
َ ْ ﱠُ
ْ ﱠ
اﮔﺮ در ﺟﻤﻠﻪ » :فال ُيخ ِر َجنكما ِم َن ال َجن ِة ـ زﻧﻬﺎر ﻛﻪ از ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻴﺮونﺗﺎن ﻧﻜﻨﺪ«،
)/117ﻃﻪ( ﺑﻪ ﺟﺎى ﻧﻬﻰ اﺑﻠﻴﺲ از اﻳﻦ ﻛﺎر ،آدم و ﺣﻮا را ﻧﻬﻰ ﻛﺮد در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﻧﻬﻰ
او از اﻃﺎﻋﺖ اﺑﻠﻴﺲ ،و ﻧﻴﺰ ﻧﻬﻰ از ﻏﻔﻠﺖ از ﻛﻴﺪ ،و دﺳﺖ ﻛﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻜﺮ اوﺳﺖ .و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او را اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻜﻦ ،و از ﻛﻴﺪ او و ﺗﺴﻮﻳﻼت او ﻏﻔﻠﺖ ﻣﻮرز ،ﺗﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻂ
)(1
ﻧﺸــﻮد ،و در ﺑﻴــﺮون ﻛــﺮدن ﺷﻤــﺎ از ﺑﻬﺸـﺖ و ﺑـﺪﺑﺨـﺖ ﻛـﺮدﻧﺘـﺎن ﻗـﻮى ﻧﮕـﺮدد.
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 و اﺑﻠﻴﺲ،ﻫﺒﻮط آدم و ﻫﻤﺴﺮش
َ
ٌ الا ْ ض ُم ْس َت َق ﱞر َو َم
ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ
ْ َُ َ َُﱞ
( اﻋﺮاف/ 24) «!تاع ِا ى ح ٍن
ٍ »قال اه ِبطوا بعضكم ِلبع
ِ ض عدو و لكم ِ ى ر
 ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻪ دﺷﻤﻦ ﻫﻢدﻳﮕﺮﻳﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ روﻳﺪ و ﺷﻤﺎ را در زﻣﻴﻦ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ:ـ »ﮔﻔـﺖ
«!ﻣﻌﻴﻦ ﻗﺮارﮔﺎه و ﺑــــﺮﺧـــﻮردارى اﺳــــﺖ
 در آن ﺟــﺎ زﻧــﺪﮔــﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴــﺪ و در آن ﺟــﺎ ﻣﻰﻣﻴــﺮﻳـﺪ و از آن:ـ »ﮔﻔــﺖ
«!ﺟــﺎ ﺑﻴــﺮون آورده ﻣـــﻰﺷـــــــﻮﻳــــــﺪ
 و. ﻫﻢ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آدم و ﻫﻤﺴﺮ اوﺳﺖ و ﻫﻢ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﺑﻠﻴﺲ اﺳﺖ،لﺧﻄﺎب او
دﺷﻤﻨﻰ ﺑﻌﻀﻰ از ﺑﻨﻰ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖﻫﺎى
 »و: ﻗﻀﺎى دﻳﮕﺮش ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد، و اﻳﻦ ﻗﻀﺎﺋﻰ اﺳﺖ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ.آﻧﺎن اﺳﺖ
 ﺑﻘﺮه( ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺎ ﭼﻨﺪى ﻛﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﻮى/ 36) «،ٍﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﺘﺎع ﻣﺘَﻘَﺮﱞ وﺴضِ ﻣﻰا َْﻻر ﻓﻟَﻜُﻢ
 از ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﺎب ﻫﻢ.زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺟﺎﻳﺘﺎن در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ
.ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻫﺮﺳﻪ اﺳﺖ
َ
َ ُ َ
َ
َ
ْ ُ
َ ـ »قـ
( اﻋــﺮاف/ 25) «!ـال ف ــا ت ْح َي ـ ْـون َو ف ـا ت ُمـوتـون َو ِم ْ ــا تخـ َـر ُجــون
 ﻧﻴﺰ ﻗﻀﺎى دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺧﺎك ﻧﺸﻴﻦ،ماﻳﻦ ﺧﻄﺎب دو
 ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﻄﺎب در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ آدم و ﻫﻤﺴﺮش و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ.ﻛﺮده اﺳﺖ
 ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﻄﺎب ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻠﻴﺲ ﻫﻢ ﺑﻮده ﺟﺎ داﺷﺖ ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ،ﺑﺎﺷﺪ
« و ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺰﺑﻮر را ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺮار داده،... ﻓﻴﻬﺎ »و:»ﻗﺎلَ« ﻛﻼم را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻛﻨﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ
(1)
.ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﻄﺎب ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ آن دو ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ
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فصل دهم
ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ وﺣﻰ ﻗﺮآن از ﺷﻴﻄﺎن

ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ وﺣﻰ اﻟﻬﻰ از ﻧﻔﻮذ ﺷﻴﻄﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ آن
»َ ...فـ ِـا ﱠن ُـه َي ْس ُل ُـك م ْـن َب ْيـن َيـ َـد ْيــه َو م ْـن َخ ْلفــه َر َ
صــدا / ٢٧) «! ...جـن(
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ـ » ﻋــﺎﻟــﻢ ﺑــﻪ ﻏﻴــﺐ اوﺳـﺖ ،ﭘـﺲ ﺟــﺰ او ﻛﺴــﻰ ﻏﻴــﺐ ﻧﻤﻰداﻧﺪ ﭼﻮن او
ﻛﺴﻰ را ﺑﺮ ﻏﻴﺐ ﺧﻮد ﻣﺴﻠّﻂ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻛﺴﻰ از رﺳﻮﻻن را ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و ﻣﺮﺿّﻰ اﻳﻦ
ﻛﺎر ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاى ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ از ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﺣﺎﻓﻈﺎﻧﻰ در ﻛﻤﻴﻦ ﻣﻰﮔﻤﺎرد ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم
ﻛﻨﺪ آﻳﺎ رﺳﺎﻟﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را اﺑﻼغ ﻛـﺮدﻧـﺪ ﻳـﺎ ﻧـﻪ و او ﺑــﺪان ﭼــﻪ در ﻧﻔــﺲ
رﺳــﻮﻻن اﺳﺖ ﻧﻴــﺰ اﺣـﺎﻃــﻪ دارد و ﻋﺪد ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﺷﻤﺮده دارد!«
رﺳﻮل اﻟﻬﻰ ﻃﻮرى وﺣﻰ اﻟﻬﻰ را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ اﺷﺘﺒﺎه رخ
ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،و ذﻫﻨﺶ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و ﺷﻴﻄﺎن در دل او دﺳﺖ ﻧﻤﻰاﻧﺪازد ،در
ﻧﺘﻴﺠﻪ وﺣﻰ ﺧﺪا دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻰﮔﺮدد ،و ﻧﻴﺰ در رﺳﺎﻧﺪن وﺣﻰ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ اﻳﻦ
ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻫﺴﺖ ،و ﺷﻴﻄﺎن در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻢ ﻛﺎرى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻜﻨﺪ .ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺑﺮ ﻫﻤﻪ
اﻳﻦ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖﻫﺎ دﻻﻟﺖ دارد ،ﭼﻮن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻏﺮض از ﮔﻤﺎردن رﺻﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﺪ
اﻧﺒﻴﺎء رﺳﺎﻻت ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ اﺑﻼغ در ﺧﺎرج ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد .و ﻻزﻣﻪ آن،
ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ وﺣﻰ در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ و رﺳﻴﺪن آن ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ .و اﮔﺮ رﺳﻮل در ﺟﻬﺎت ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ )ﻳﻌﻨﻰ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺣﻔﻆ ﻛﺮدن و رﺳﺎﻧﺪن( ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻏﺮض ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و اﻳﻦ ﻛﺎﻣﻼً روﺷﻦ اﺳﺖ ،و ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪن اﻳﻦ
ﻏﺮض ﻏﻴﺮ از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻠﻮك رﺻﺪ ﻃﺮﻳﻘﻪ دﻳﮕﺮى ذﻛﺮ ﻧﻜﺮده ،ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ وﺣﻰ آن زﻣﺎن

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٣١٦

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ رﺳﻮل رﺳﻴﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﻃﺮﻳﻖ
رﺳﻴﺪﻧﺶ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻧﺎن ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﻰﺷﺪ .و ﺟﻤﻠﻪ» :اَﺣﺎطَ ﺑِﻤﺎ ﻟَﺪﻳﻬِﻢ «،اﻳﻦ
)(1
دﻻﻟﺖﻫﺎ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -1اﻟﻤﻴـــــﺰان ،ج  ،39ص .225

ﺗﻼش ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﺑﺮاى اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ از ﮔﻔﺘﮕﻮى ﻣﻼﺋﻜﻪ
َ َ َ ْ َ َْ
السماء ُب ُ
روجا َوَ ...و َح ِف ْظنـاهـا م ْـن ُك ّـل َش ْيط َ
جيم!« ) 16و  / 17ﺣﺠﺮ(
»و لقد جعلنا ِ ى ﱠ ِ
ِ
ـان ر ٍ
ٍ
ِ
ـ » ﻗﺮار دادﻳﻢ در آﺳﻤﺎن ﺑﺮجﻫﺎﻳﻰ ،و زﻳﻨﺖ ﻛﺮدﻳﻢ آن را ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ،و
ﺣﻔﻈﺶ ﻧﻤــﻮدﻳﻢ از ﻫﺮ ﺷﻴﻄــﺎﻧﻰ راﻧــﺪه ﺷﺪه ،ﻟﻜﻦ آن ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى
اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮد ﺷﻬﺎب ﻣﺒﻴﻦ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ!«
»اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﺒﺮﮔﻴﺮى در ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در ﮔﻮﺷﻪاى
ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﮕﻮى ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮان را ﮔﻮش ﻣﻰدﻫﺪ .اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ از ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ
ﺑﻪﻃﻮرى ﻛﻪ از آﻳﺎت ﺳﻮره ﺻﺎﻓﺎت ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﺪد ﺑﺮآﻳﻨﺪ از
ﮔﻔﺘﮕﻮى ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺧﺒﺮ دار ﺷﻮﻧﺪ.
ﻛﻠﻤﻪ »ﺷﻬﺎب« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﻌﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ از آﺗﺶ ﺑﻴﺮون ﻣﻰآﻳﺪ ،اﺟﺮام روﺷﻨﻰ
ﻫﻢ ﻛﻪ در ﺟﻮ دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﻬﺎب ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺳﺘﺎرهاى ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن از
ﻳﻚ ﻧﻘﻄــﻪ آﺳﻤـﺎن ﺑﻴـﺮون آﻣـﺪه ﺑﻪ ﺳـﺮﻋـﺖ ﻣﻰرود و ﭘـﺲ از ﻟﺤﻈﻪاى ﺧﺎﻣﻮش
ﻣﻰﮔﺮدد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻌﻨﻰ آﻳﺎت اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ » :ﻣﺎ در آﺳﻤﺎن ـ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺟﻬﺖ
ﺑﺎﻻى زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ـ ﺑﺮجﻫﺎ و ﻗﺼﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺰلﻫﺎى آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه اﺳﺖ ـ ﻗﺮار دادﻳﻢ ،و
آن را ﻳﻌﻨﻰ آﺳﻤﺎن را ﺑﺮاى ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ زﻳﻨﺘﻰ آراﺳﺘﻴﻢ ،و آن زﻳﻨﺖ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﺠﻮم و ﻛﻮاﻛﺐ
اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﻣﺎ آن را ﻳﻌﻨﻰ آﺳﻤﺎن را از ﻫﺮ ﺷﻴﻄﺎن راﻧﺪه ﺷﺪه ﺣﻔﻆ ﻛﺮدﻳﻢ ،و از اﻳﻦ ﺣﻔﻆ
ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ از آن ﭼﻪ ﻛﻪ در ﻣﻠﻜﻮت ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﺧﺒﺮ دار ﻧﺸﻮﻧﺪ :ﻣﮕﺮ آن ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ
ﻛﻪ ﺑﺮاى اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﻧـﺰدﻳـﻚ ﺷـﻮد ،ﺗﺎ ﮔﻔﺘﮕــﻮى ﻣــﻼﺋﻜـﻪ را درﺑــﺎره اﻣــﻮر ﻏﻴﺒﻰ و
ﺣﻮادث آﻳﻨﺪه ،و اﻣﺜﺎل آن را ﺑﺸﻨـﻮد ،ﻛـﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺷﻬﺎﺑﻰ ﻣﺒﻴﻦ دﻧﺒﺎﻟﺶ
)(1
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ،ج  ،23ص .203
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ﺣﻔـﻆ اﺧﺒـﺎر ﻏﻴﺒـﻰ و ﺣـﻮادث آﺗـﻰ از ﺷﻴﺎﻃﻴـﻦ ﻣـﺎرد
َ ْ
ْ ُ ّ َ ْ
مار ٍد!« )/٧صافات(
»و ِحفظا ِمن ك ِل شي ٍ
طان ِ
ﻣــﺮاد از »ﺷَﻴﻄــﺎن« اﻓــﺮاد ﺷــﺮﻳـﺮ از ﺟـﻦ ،و ﻣﺮاد از »ﻣﺎرِد« آن ﻓﺮد ﺧﺒﻴﺜﻰ
اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻋﺎرى از ﺧﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده» :ﻻ ﻳﺴﻤﻌﻮنَ اﻟَﻰ اﻟْﻤﻼَء ا َْﻻﻋﻠﻰ :ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎى ﺧﺒﻴﺚ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
آن ﭼﻪ در ﻣﻸ اﻋﻠﻰ ﻣﻰﮔﺬرد ﮔﻮش دﻫﻨﺪ / 8) «،ﺻﺎﻓﺎت( ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ آنﻫﺎ
ﻣﻤﻨﻮع از ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﺪان ﺟﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﻧﺎم ﺑﺮده ﺻﻔﺖ ﻫﻤﻪ
ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﻼَء« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺷﺮاف از ﻫﺮ ﻗﻮم اﺳﺖ ،آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎ را ﭘﺮ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .و ﻣﻸ اﻋﻠﻰ ﻫﻤﺎنﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮى اﻳﺸﺎن ﮔﻮش
دﻫﻨﺪ .و ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻸ اﻋﻠــﻰ ﻣــﻼﺋﻜــﻪ ﻣﻜــﺮّﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨـﺪ ﻛﻪ ﺳﻜﻨـﻪ آﺳﻤـﺎنﻫﺎى ﺑﺎﻻ را
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
ﻣﻘﺼﻮد ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ از ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﻣﻸ اﻋﻠﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺧﺒﺎر ﻏﻴﺒﻰ ﻛﻪ از
ﻋﺎﻟﻢ ارﺿﻰ ﭘﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ اﻃﻼع ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در زﻣﻴﻦ رخ ﻣﻰدﻫﺪ و
اﺳﺮار ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ ﻛﻪ آﻳﻪ زﻳﺮ ﺑﺪان اﺷﺎره دارد.
»ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﺰاوار اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن اﻳﺸﺎن از
ﺷﻨﻴﺪن ﻣﻤﻨﻮﻋﻨﺪ!« ) 209ﺗﺎ  / 212ﺷﻌﺮاء( و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ آﻳﻪ» :ﻣﺎ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ آﺳﻤﺎن را ﻟﻤﺲ
ﻛﺮدﻳﻢ و ﺑﺪان ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪﻳﻢ دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﺮ از ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎن ،و ﭘﺮ اﺳﺖ از ﺗﻴﺮﻫﺎ ،ﺑﺎ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﻌﺜﺖ اﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻫﻤﻮاره در آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻰﻧﺸﺴﺘﻴﻢ ،وﻟﻰ اﻻن ﻫﺮ
ﻛﺲ ﺑﻪ ﺻﺪارس آﺳﻤﺎن ﻧـﺰدﻳـﻚ ﺷـﻮد ،ﺧـﻮاﻫﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﺮﻫﺎ در آن ﻛﻤﻴﻦ ﻛﺮدهاﻧﺪ8) «.
و  / 9ﺟﻦ(
ـ » دﺣـــــﻮرا و ﻟَﻬــــﻢ ﻋــــﺬاب واﺻـــﺐ«،
)(1
ـ »اﻳﻦ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﻣﺪﺣﻮرﻧﺪ و راﻧﺪه ﺷﺪه درﮔﺎه ﺧﺪاﻳﻨﺪ!« ) / 9ﺻﺎﻓﺎت(
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دﻓﻊ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﻣﻄﺮود از ﺳﻤﺎء دﻧﻴﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻬﺎب ﺛﺎﻗﺐ
ّ َ ْ َ َ
ـف ْال َخ ْط َف َة َف َا ْت َب َع ُه ش ٌ
» ِالا من خ ِط
هاب ثا ِق ٌب!« ) / ١٠صافات(
ِ
ﻣﺮاد از »ﺧَﻄْﻔَﻪ« اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻄــﺎﻧﻰ دزدﻛﻰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺪارس ﻣﻼﺋﻜﻪ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺮفﻫﺎى آﻧﺎن را ﺑﺎ ﮔــﻮش ﺧــﻮد ﺑﻘــﺎﭘﺪ .در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨــﺎى آﻳـﺎت ﭘﻨــﺞﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮره ﻓـﻮق اﻟـﺬﻛﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛﻪ:
»ﻣﺎ آﺳﻤﺎن دﻧﻴﺎ را ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ـ و ﻳﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮﻳﻦ آﺳﻤﺎنﻫﺎ را
ـ ﺑﺎ زﻳﻨﺘﻰ ﺑﻴﺎراﺳﺘﻴﻢ ،و آن ﻫﻤﺎن ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ در آﺳﻤﺎن ﻗﺮار دادﻳﻢ ،و ﻫﻤﺎن آﺳﻤﺎن
را از ﻫﺮ ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﺧﺒﻴﺚ و ﻋﺎرى از ﺧﻴﺮ ﺣﻔﻆ ﻛﺮدﻳﻢ ،و ﺣﺘﻰ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ
آﺳﻤﺎن را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﻣﻨﻌﺸﺎن ﻧﻤﻮدﻳﻢ ،ﺗﺎ از اﺧﺒﺎر ﻏﻴﺒﻰ ﻛﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻣﻸ اﻋﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ اﻃﻼع ﻧﻴﺎﺑﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺗﻴﺮ ﺑﺎران ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﻣﻄﺮود و راﻧﺪه ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻋﺬاﺑﻰ واﺟﺐ دارﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ از اﻳﺸﺎن ﺟﺪا ﺷﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ!«
) 6ﺗﺎ  / 10ﺻﺎﻓﺎت(
ﭘﺲ ﻛﺴﻰ از ﺟﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﻏﻴﺒﻰ ﻛﻪ در آﺳﻤﺎن دﻧﻴﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻼﺋﻜﻪ رد و
ﺑﺪل ﻣﻰﺷﻮد ،اﻃﻼع ﻳﺎﺑﺪ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ از راه اﺧﺘﻼس و ﻗﺎﭼﺎق ﭼﻴﺰى از آن اﺧﺒﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺑﻴﺎورد ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺷﻬﺎب ﺛﺎﻗﺐ واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺗﻴﺮ ﺷﻬﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ از
)(1
ﻫﺪف ﺧﻄﺎ ﻧﻤﻰرود.
 -1اﻟﻤﻴــﺰان ،ج  ،33ص .199
ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺎب در ﻗﺮآن و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ راﻧﺪن ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ
ّ َ ْ َ َ
ـف ْال َخ ْط َف َـة َف َـا ْت َب َع ُـه شهـ ٌ
» ِالا م ــن خ ِط ـ
ـاب ثـا ِق ـ ٌـب!« ) / ١٠صــافــات(
ِ
ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ در آﺳﻤﺎن را ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎ ﺷﻬﺎبﻫﺎ ﺗﻴﺮ اﻧﺪازى ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻰ
ذﻛﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ آﺳﻤﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻓﻼﻛﻰ ﻛﻪ
ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺟﻤﺎﻋﺖﻫﺎﻳﻰ از ﻣﻼﺋﻜﻪ در آن اﻓﻼك ﻣﻨﺰل دارﻧﺪ ،و آن اﻓﻼك
در و دﻳﻮارى دارد ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ وارد آن ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ از ﺧﻮد آﺳﻤﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦ ﻛﻪ در آﺳﻤﺎن اول ،ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺷﻬﺎبﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ،
و در ﻛﻤﻴﻦ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ اﺧﺒﺎر ﻏﻴﺒﻰ آﺳﻤﺎن را
اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ آن ﺷﻬﺎبﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﻜﻮﺑﻨﺪ ،و دورﺷﺎن ﺳﺎزﻧﺪ .و اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ
ﻫﻤﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺎت و اﺧﺒﺎر ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻰرﺳﺪ.
وﻟﻜﻦ اﻣﺮوز ﺑﻄﻼن اﻳﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ روﺷﻦ ﺷﺪه ،و ﻋﻴﺎن ﮔﺸﺘﻪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﻄﻼن ﻫﻤﻪ آن وﺟﻮﻫﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻬﺎب ذﻛﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻛﻪ وﺟﻮه ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى ﻫﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و در ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﻣﻔﺼﻞ و ﻃﻮﻻﻧﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﺨﺮ رازى ،و روح اﻟﻤﻌﺎﻧﻰ آﻗﺎى
آﻟﻮﺳﻰ و ﻏﻴﺮ آن دو ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺷﻮد .ﻻﺟﺮم ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ دﻳﮕﺮى ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ
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) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻋﻠﻮم اﻣﺮوزى و ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ از وﺿﻊ آﺳﻤﺎنﻫﺎ دارد ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ .و آن ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺎ ـ و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ـ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ دﻳﺪه
ﻣﻰﺷﻮد ،از ﺑﺎب ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺧﺎرج از ﺣﺲ زده ﺷﺪه ،ﺗﺎ آن
ﭼﻪ ﺧــﺎرج از ﺣــﺲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻــﻮرت ﻣﺤﺴــﻮﺳــﺎت در اﻓﻬــﺎم ﺑﮕﻨﺠــﺪ ـ و ﺗﻠْﻚ
ا َْﻻﻣﺜﺎلُ ﻧَﻀْﺮِﺑﻬﺎ ﻟﻠﻨّﺎسِ / 43) .ﻋﻨﻜﺒﻮت( اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺜﻞﻫﺎ در ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺴﻴــﺎر
اﺳــﺖ از ﻗﺒﻴــﻞ ﻋــﺮش و ﻛـﺮﺳـﻰ و ﻟـﻮح و ﻛﺘﺎب.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ،ﻣﺮاد از آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ در آن ﻣﻨﺰل دارﻧﺪ ،ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻣﻠﻜﻮﺗﻰ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻓﻘﻰ ﻋﺎﻟﻰﺗﺮ از اﻓﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﻚ و ﻣﺤﺴﻮس دارد ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ
اﺟﺮاﻣﻰ ﻛﻪ در آن ﻫﺴﺖ ﻋﺎﻟﻰﺗﺮ و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از زﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
و ﻣﺮاد از ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ،و اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﻛﺮدن ،و ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ
ﻫﺪف ﺷﻬﺎبﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻧﺰدﻳﻚ
ﺷﻮﻧﺪ ،و از اﺳﺮار ﺧﻠﻘﺖ و ﺣﻮادث آﻳﻨﺪه ﺳﺮ در ﺑﻴﺎورﻧﺪ ،و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﻢ اﻳﺸﺎن را ﺑﺎ ﻧﻮرى از
ﻣﻠﻜﻮت ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﺗﺎب ﺗﺤﻤﻞ آن را ﻧﺪارﻧﺪ ،دور ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ .و ﻳﺎ ﻣﺮاد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﺎ ﺗﻠﺒﻴﺲﻫﺎ و ﻧﻴﺮﻧﮓﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﺎﻃﻞ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﺎ ﺗﻠﺒﻴﺲ و ﻧﻴﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻖ در آورﻧﺪ ،و ﻣﻼﺋﻜﻪ
رﺷﺘﻪﻫﺎى اﻳﺸﺎن را ﭘﻨﺒﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺣﻖ ﺻﺮﻳﺢ را ﻫﻮﻳﺪا ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﺒﻴـﺲ آنﻫﺎ
ﭘﻰ ﺑـﺮده ،ﺣـﻖ را ﺣــﻖ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﺎﻃﻞ.
و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن داﺳﺘﺎن اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ را و ﻫﺪف ﺷﻬﺎب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ
آنﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ وﺣﻰ و ﺣﺎﻓﻈﺎن آن از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ذﻛﺮ ﻛﺮده ،ﺗﺎ
)(1
اﻧﺪازهاى ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ.
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رﺟﻢ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺘﺎرﮔﺎن در آﺳﻤﺎن دﻧﻴﺎ
ْ
ْ
ﱠ
» َو َل َقـ ْـد َزﱠي ﱠنـا ﱠ
السم َـآء ال ﱡـدنيـا ِب َمصـابي َـح َو َج َعلناها ُر ُجوما ِللشيـاط ِن!« ) / ٥ملك(
ـ »آﺳﻤﺎن دﻧﻴﺎ را ﺑﺎ ﭼﺮاغﻫﺎﻳﻰ زﻳﻨﺖ دادﻳﻢ و آنﻫﺎ را وﺳﻴﻠﻪ رﺟﻢ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﻗﺮار
دادﻳﻢ«!...
اﮔﺮ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﭼﺮاغ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ از آنﻫﺎ ﺗﻸﻟﺆ ﻣﻰﻛﻨﺪ .و
ﻣﻨﻈﻮر از رﺟﻢ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎ آنﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﺎ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﻛﻪ آﺳﻤﺎن دﻧﻴﺎ را ﺑﺎ
آنﻫﺎ زﻳﻨﺖ دادﻳﻢ رﺟﻢﻫﺎ ـ ﺗﻴﺮﻫﺎ ـ ﻗﺮار دادﻳﻢ ،و ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺷﻴﺎﻃﻴﻨﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن
ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺒﺮﻫﺎى آﺳﻤﺎﻧﻰ را اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﻴﺮ ﺑﺎران ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٣٢٠
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ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﮕﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺗﻴﺮﻫﺎى ﺷﻬﺎب دﻧﺒﺎﻟﺶ
ﻣﻰﻛﻨﺪ .و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﮕﺮ ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭼﻴﺰى ﺑﺮﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻬﺎب ﻓﺮوزان دﻧﺒﺎﻟﺶ
)(1
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
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ﻧﻔﻰ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮآن ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ
َ ُ َ َ ْ َ ْ
ـطان َرجي ٍـم!« ) / ٢٥تكوير(
» و مـا هو ِبقو ِل شي ٍ
در اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮآن ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ را ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻔﻰ ﺟﻨﻮن
ﻫﻢ ﻧﻔﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ آن ﭼﻪ ﻧﻔﻰ ﺷﺪه اﻋﻢ از ﺟﻨﻮن اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﺷﺮﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﻫﻢ از آن ﺷﺮﻳﺮﻫﺎﺳﺖ و ذرﻳﻪ او ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺎدﻳﻘﻰ از ﺷﺮﻳﺮ ،و
اﺷﺮار ﺟﻦ ﻫﻢ ﻣﺼﺎدﻳﻘﻰ از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻗﺮآن ﻫﻢ ﺷﻴﻄﺎن رﺟﻴﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺑﻠﻴﺲ اﻃﻼق
ﻧﺸﺪه ،در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻳﺮﻫﺎ ﻫﻢ اﻃﻼق ﺷﺪه اﺳﺖ ،درﺑﺎره اﺑﻠﻴﺲ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﻓَﺎﺧْﺮُج ﻣﻨْﻬﺎ
ﻓَﺎﻧﱠﻚ رﺟﻴﻢ / 34) «! ﺣﺠﺮ( و درﺑﺎره ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :و ﺣﻔﻈْﻨﺎﻫﺎ
ﻣــﻦْ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻴﻄﺎنٍ رﺟﻴﻢٍ !« )/17ﺣﺠـﺮ(
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد :ﻗﺮآن از ﺗﺴﻮﻳﻼت اﺑﻠﻴﺲ و اﻟﻘﺎﺋﺎت ﺟﻨﻮد اﺑﻠﻴﺲ ،و
از اﻟﻘﺎﺋﺎت اﺷﺮار ﺟﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﻌﻀـﻰ دﻳﻮاﻧﮕﺎن اﻟﻘـﺎﺋـﺎﺗﻰ
)(1
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
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ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﻌﺎذه ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن
َ َ َْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ّ
ﱠ
ْ
ـالل ِـه م َـن الشيطان ّ
جيم!« ) / ٩٨نحل(
الر
» ف ِـاذا قــرأت القــران فـاست ِعـذ ِب
ِ
ِ ِ ِ
»اﺳﺘﻌﺎذه« ﻃﻠﺐ ﭘﻨﺎه اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻗﺮآن ﻣﻰﺧﻮاﻧﻰ از ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺨﻮاه ﻣﺎدام ﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻧﺪﻧﻰ ،از اﻏﻮاى ﺷﻴﻄﺎن رﺟﻴﻢ ﭘﻨﺎﻫﺖ دﻫﺪ ،ﭘﺲ
اﺳﺘﻌﺎذهاى ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺪان اﻣﺮ ﺷﺪه ﺣﺎل و وﻇﻴﻔﻪ ﻗﻠﺐ و ﻧﻔﺲ ﻗﺮآن ﺧﻮان اﺳﺖ .او
ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪه ﻣﺎدام ﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻼوت اﺳﺖ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻳﻌﻨﻰ اﺳﺘﻌﺎذه ﺑﻪ ﺧﺪا را در دل
ﺧﻮد ﺑﻴﺎﺑﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﮕﻮﻳﺪ » :اَﻋﻮذُ ﺑِﺎﻟﻠّﻪ ﻣﻦَ اﻟﺸﱠﻴﻄﺎنِ اﻟﺮﱢﺟﻴﻢِ!« اﻳﻦ اﺳﺘﻌﺎذه زﺑﺎﻧﻰ
و اﻣﺜﺎل آن ﺳﺒﺐ و ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد آن ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮدش اﺳﺘﻌﺎذه
ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ ﺳﺨﻦ اﺳﺘﻌﺎذه ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﺠﺎزا ﮔﻔﺘﻪاﻳﻢ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﻧﻔﺮﻣﻮده

٣٢١

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻫﺮ وﻗﺖ ﻗﺮآن ﻣﻰﺧﻮاﻧﻰ ﺑﮕﻮ » اَﻋﻮذُ ﺑِﺎﻟﻠّﻪ ﻣﻦَ اﻟﺸﱠﻴﻄﺎنِ اﻟﺮﱢﺟﻴﻢِ!« ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده :ﻫﺮ وﻗﺖ
)(1
ﻗﺮآن ﻣﻰﺧﻮاﻧﻰ از ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺑﺨﻮاه!
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ﻋـﺪم ﺗﻮاﻧﺎﺋﻰ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ از اﺳﺘﻤﺎع وﺣﻰ و اﺧﺒﺎر آﺳﻤﺎﻧﻰ
َ
ْ
َ ُ َ
ﱠ ْ ََ ْ ُ ُ َ
ﱠ
ََ َ ْ
» َو ما ت ﱠ لـت ِب ِه الشيـاطي ُـن َو مـا َين َبغـى ل ُه ْـم َو مـا َي ْستطيعـون ِا ﱠ ُ ْـم َع ِـن السم ِـع ملعـزولـون!«
) ٢١٠تا  / ٢١٢شعراء(
ـ » ﻗﺮآن را ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﻧﺎزل ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ .ﻧﻪ ﺣﻖ اﻳﺸﺎن ﺑﻮد و ﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎزل
ﻛﻨﻨﺪ .ﭼﻪ آنﻫﺎ از ﺷﻨﻴﺪن وﺣﻰ ﺑﺮﻛﻨﺎرﻧﺪ!«
در ﭘﺎﺳﺦ از ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺟﻨّﻰ دارد ﻛﻪ
اﻳﻦ ﻛﻼم را ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻰآورد و ﻧﻴــﺰ او ﺷـﺎﻋــﺮ اﺳﺖ .ﻓـﺮﻣـﻮد :ﻛـﻪ ﻗـﺮآن از ﺗﻨـﺰﻳـﻞ
ﺷﻴﻄـﺎنﻫــﺎ ﻧﻴﺴــﺖ.
ﻛﻠﻤﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨــﺎى ﺷــﺮﻳــﺮ اﺳﺖ و ﺟﻤﻊ آن ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﻣﻰآﻳﺪ و در اﻳﻦ ﺟﺎ
ﻣﺮاد از آن اﺷـﺮار ﺟﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﺟﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻣﻮده» :ﺳﺰاوار ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن را ﻧﺎزل ﻛﻨﻨﺪ«،
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﺧﻠﻖ ﺷﺮﻳﺮى ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺰ ﺑﻪ ﺷﺮّ و ﻓﺴﺎد ،و ﺟﻠﻮه دادن ﺑﺎﻃﻞ در
ﺻﻮرت ﺣﻖ ،و از اﻳﻦ راه ﻣﺮدم را از راه ﺧﺪا ﮔﻤﺮاه ﻛﺮدن ﻫﻤﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻛﻼم
ﺳﺮاﭘﺎ ﺣﻖ اﺳﺖ و ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺪان راه ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺟﺒﻠﺖ آنﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻗﺮآن
را ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻧﺎزل ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد ـ و ﻣـﺎ ﻳﺴﺘَﻄﻴﻌـُﻮنَ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮآن ﻧﺎزل
ﻛﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻗﺮآن ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ آﺳﻤﺎﻧﻰ ،ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ آن را از رب اﻟﻌﺰّه ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﻣﺮ او،
و در ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ او ﻧـﺎزﻟﺶ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :اﻧﱠﻬـﻢ ﻋـﻦِ اﻟﺴﻤـﻊِ ﻟَﻤﻌـﺰُوﻟـُﻮنَ «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ
از ﺷﻨﻴﺪن اﺧﺒﺎر آﺳﻤﺎﻧﻰ ،و اﻃﻼع از آن ﭼﻪ در ﻣﻸ اﻋﻠﻰ ﻣﻰﮔﺬرد ،ﻣﻌﺰول و دورﻧﺪ ،ﺑﺮاى
)(1
اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺎبﻫﺎى ﺛـﺎﻗﺐ از ﻧـﺰدﻳﻜﻰ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ،و ﺑﻪ ﮔﻮش ﻧﺸﺴﺘﻦ ،راﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
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فصل يازدهم
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﻰ ﺑﺎ ﺷﻴﻄﺎن

آﻳﺎ ﺷﻴﻄﺎن در اﻧﺒﻴﺎء ﺗﺼﺮّف ﻣﻰﻛﻨﺪ؟
ً
َ » َفن
ْ ـال َر ّب
َ ق...ـاد ْت ُـه ْاملَـال ِئ َك ُـة
( آل عمـران/ ٤١  تا٣٩) «! ...اج َع ْـل لـى َايـة
ِ
 و ﻳﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ،ﺷﻴﻄﺎن ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﺴﻢ
 و رواج دﻳﻦ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم را ﺑﻪ آن از، ﻧﻤﺎﻳﺪو از ﺑﻴﻦﺑــﺮدن ﻧﺘــﺎﻳـﺞ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﺸﺎن ﻣﺲ
 ﻧﻤﻮدن اﻧﺒﻴﺎء در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻔﻮس ﺷﺮﻳﻔﺸﺎن ﻗﻄﻌﺎﺑﻴﻦ ﺑـﺮد ﻟﻜــﻦ ﺗـﻮاﻧـﺎﺋﻰ ﺑــﻪ ﺗﻌﺮّض و ﻣﺲ
 زﻳــﺮا ﻋﺼﻤﺖ آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻊ ﭼﻨﺎن ﺗﺼﺮّﻓﻰ اﺳﺖ و ﺷﻴﻄﺎن در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﺎن اﻧﺒﻴﺎء ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ،ﻧﺪارد
.دﺧﺎﻟﺖ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ
:آﻳﺎت
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ّ
ﱠ
ُ
ُ
َ
ُ َﱠ
َ َ ْ
َ
ْ
َ ﱡ
َْ ْ
َ َ ﱠ
ذاب ـ از ﺑﻨﺪه ﻣﺎ
ٍ » و اذكر عبدنا ايوب ِاذ نـادى ربـه انـى مس ِ الشيطان ِبنص ٍب وع
 ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺷﻴﻄﺎن ﻣﺮا ﺳﺨﺖ: ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا ﻋﺮض ﻛﺮد،ﻮب ﻳﺎد ﻛﻦاﻳ
( ص/ 41)
«!رﻧﺞ و ﻋــﺬاب رﺳـﺎﻧﻴــﺪه اﺳــﺖ
ُ
َ
ْ َ
َ
َ َْ ّ َ ّ
ﱠ
ُ
و » َو ما ا ْر َسلنا ِم ْن ق ْب ِل َك ِم ْن َر ُسو ٍل َو ال ن ِ ٍ ّ ِالا ِاذا ت َمنـى القــى الش ْيطــان فـى ا ْم ِن ﱠي ِت ِه
ُ ُ
ّ
ْ
ّ ُ ْ َ
ﱠ
ف َين َسخ الل ُه ما ُيل ِقى الش ْيطان ث ﱠم ُي ْح ِك ُم الل ُه ايا ِت ِه ـ ﭘﻴﺶ از ﺗﻮ ﻫﻴﭻ رﺳﻮل و
ﭘﻴـﺎﻣﺒـﺮى ﻧﻔـﺮﺳﺘـﺎدﻳـﻢ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ ﭼﻮن آﻳﺎﺗﻰ ﺑﺮاى ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻠﻖ ﺗﻼوت ﻛﺮد
 آن ﮔﺎه ﺧﺪا آن ﭼﻪ ﺷﻴﻄﺎن،ﺷﻴﻄــﺎن در آن آﻳـﺎت اﻟﻬـﻰ اﻟﻘﺎى دﺳﻴﺴﻪ ﻧﻤﻮد
«!اﻟﻘﺎء ﻛﺮده ﻣﺤـﻮ و ﻧــﺎﺑــﻮد ﻣﻰﺳﺎزد و آﻳﺎت ﺧﻮد را ﺗﺤﻜﻴﻢ و اﺳﺘﻮار ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ
( ﺣﺞ/ 52)
َْ
ُ ﱠ ﱠ
َ ْ ُ َ ّ َ
ُ
( ﻣﻦ آن ﺟﺎ:سانيه ِالا الش ْيطان ـ )ﻳﻮﺷﻊ ﮔﻔﺖ
و »ف ِانى نسيت ال ُحــوت َو ما ان
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) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻣﺎﻫﻰ را ﻓــﺮاﻣـﻮش ﻛـﺮدم و ﺷﻴﻄـﺎن از ﻳــﺎدم ﺑﺮد / 63) «.ﻛﻬﻒ(
ﺷﺎﻫﺪ روﺷﻨﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ.
اﻧﺒﻴﺎء ﺑﻪ واﺳﻄﻪ »ﻋﺼﻤﺖ« ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺷﻨــﺎﺧﺖ ﻛــﻼم ﻣﻠــﻚ از وﺳﻮﺳﻪ ﺷﻴﻄﺎن
اﺷﺘﺒﺎه ﻛﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ آﻧﺎن ﻛﻼم ﻣﻠﻚ را از وﺳﻮﺳﻪ ﺷﻴﻄﺎن ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن
)(1
ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻧﻪ آن ﻛﻪ ﺧﻮد در آن اﺳﺘﻘﻼﻟﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺒﻴﺎء
ً
» َفنـ َ
ـال َر ّب ْ
ـاد ْتـ ُـه ْاملَــال ِئ َكـ ُـة...ق َ
اج َع ْـل لـى َاية ٣٩) «! ...تا  / ٤١آل عمران(
ِ
اﻧﺒﻴﺎى اﻟﻬﻰ و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎن از ﻣﻘﺮّﺑﻴﻦ اﻟﻬﻰ ﻣﺤﺴﻮب اﻧﺪ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﻣﻠﻚ و ﺷﻴﻄﺎن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﻫﻢ در ﻋﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﭼﻨﺎن ﻛﻪ
ﺧــﺪاىﻣﺘﻌــﺎل از آدم و اﺑـﺮاﻫﻴـﻢ و ﻟـﻮط ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻫﻤﻴـﻦ ﻣﻌﻨـﻰ را ﺣﻜـﺎﻳﺖ
ﻓـﺮﻣـﻮده اﺳـﺖ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﻰ در آن ﻣﻮﻗﻊ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﻤﻴﺰ ﻧﺪارﻧﺪ ،زﻳﺮا در ﻋﻴﻦ
دﻳﺪن ﻣﻠﻚ ﻳﺎ ﺷﻴﻄﺎن و ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ آنﻫﺎ راه ﺷﻚ و اﺷﺘﺒﺎﻫﻰ در ﺣﻘّﺸﺎن ﻣﻌﻨﻰ ﻧﺪارد .اﻣﺎ در
ﻏﻴﺮ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻠﻚ و ﺷﻴﻄﺎن ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ـ اﺣﺘﻴﺎج و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻤﻴﺰ اﺳﺖ
)(1
ﻛﻪ ﺑـﺎﻻﺧـﺮه ﺑـﻪ »وﺣـﻰ« ﻣﻨﺘﻬـﻰ ﻣﻰﺷـﻮد.
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ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻴﻄﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان اﻗﺪام ﻣﻰﻛﻨﺪ؟
َ
َ ْ
ُْ
َ
ّ َ ّ َْ َ
ﱠ ْ ُ
ﱠ
» َو مـا ا ْر َسلنـا ِم ْـن ق ْب ِلـ َـك ِم ْـن َر ُسـو ٍل َو ال ن ِ ٍ ّ ِالا ِاذا ت َم القى الشيطان ف ــى ام ِني ِت ـ ِه«!...
) / ٥٢حــج(
ﻛﻠﻤﻪ »ﺗَﻤﻨّﻰ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ آن ﭼﻪ را آرزو دارد و دوﺳﺘﺶ
ﻣﻰدارد ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺤﻘﻖ ﻓﺮض ﻛﻨﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻦ
ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺮد ﻓﻘﻴﺮ آرزو ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺷﻮد ﻳﺎ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ آرزو ﻣﻰﻛﻨﺪ دو ﺑﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺎ آنﻫﺎ ﭘﺮواز ﻛﻨﺪ ،آن ﺻﻮرت ﺧﻴﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺗﺼﻮرش را ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و از ﺗﺼﻮر آن ﻟﺬت ﻣﻰﺑﺮد ،آن
را »اﻣﻨﻴﻪ :آرزو« ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ و رﺳﻮﻟﻰ را ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ﻣﮕﺮ
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ آرزوﺋﻰ ﻛﺮد ،و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻰ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ دﻳﻨﺶ ﺑﻮد ،و ﻳﺎ ﺟﻮر
ﺷﺪن اﺳﺒﺎب ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آن ﺑﻮد ،و ﺑﺎ اﻳﻤﺎن آوردن ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﺑﻮد ،ﻓﺮض ﻣﻰﻧﻤﻮد ،ﺷﻴﻄﺎن

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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در اﻣﻨﻴﻪ او اﻟﻘﺎء ﻣﻰﻛﺮد ،و در آرزوﻳﺶ دﺳﺖ ﻣﻰاﻧﺪاﺧﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ طور ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ دﻳﻦ او وﺳﻮﺳﻪ ﻣﻰﻛﺮد ،و ﺳﺘﻢ ﻛﺎران را ﻋﻠﻴﻪ او و دﻳﻦ او ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻰﻧﻤﻮد ،و ﻣﻔﺴﺪﻳﻦ
را اﻏﻮاء ﻣﻰﻛﺮد ،و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ آرزوى او را ﻓﺎﺳﺪ ،و ﺳﻌﻰ او را ﺑﻰ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﺳﺎﺧﺖ  ،وﻟﻰ
ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ آن دﺧﻞ و ﺗﺼﺮّﻓﺎت ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ را ﻧﺴﺦ و زاﻳﻞ ﻧﻤﻮده و آﻳﺎت ﺧﻮدش را ﺑﻪ
ﻛﺮﺳﻰ ﻣﻰﻧﺸﺎﻧﺪ و ﻛﻮﺷﺶ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮش و ﻳﺎ رﺳﻮﻟﺶ را ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﻴﺪ ،و ﺣﻖ را
اﻇﻬــﺎر ﻣﻰﻧﻤــﻮد ،و ﺧــﺪا داﻧــﺎ ﻓـﺮزاﻧﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎى دﻳﮕﺮ آﻳﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ »ﺗﻤﻨّﻰ« را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﺮاﺋﺖ و ﺗﻼوت ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻰﺷﻮد :ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﻫﻴﭻ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﭼﻴﺰى از آﻳﺎت ﺧﺪاى را
ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ،ﺷﻴﻄﺎن ﺷﺒﻬﻪﻫﺎﺋﻰ ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ دلﻫﺎى ﻣﺮدم ﻣﻰاﻓﻜﻨﺪ و اﻳﺸﺎن را وﺳﻮﺳﻪ
ﻣﻰﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ آن آﻳﺎت ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻧﻤﻮده ،اﻳﻤﺎن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻓﺎﺳﺪ ﺳﺎزد ،وﻟﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ ،آن ﭼﻪ از
ﺷﺒﻬﺎت را ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰﺑﺮد ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﻛﺮد و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮش را ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ رد آنﻫﺎ
)(1
ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد و ﻳﺎ آﻳﻪاى ﻧﺎزل ﻣﻰﻛﺮد ﺗﺎ آن را رد ﻛﻨﺪ.
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ﻣﻮارد اﺳﺘﻨﺎد ﻧﺎراﺣﺘﻰﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ اﻧﺒﻴﺎء و ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎن
َ ْ ُ ْ َ ْ َ َﱡ َ ْ
َﱠ ُ َّ َ ﱠ َ ﱠ ْ ُ ُ ْ َ َ
ذاب!« ) / 41ص(
»و اذكـر عبـدنـا ايـوب ِاذ نـادى ربـه انى مس ِ الشيطان ِبنص ٍب و ع ٍ
ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد از »ﻣﺲ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻪ ﻧﺼﺐ و ﻋﺬاب «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧــﻮاﻫـﺪ ﻧﺼﺐ
و ﻋﺬاب را ﺑﻪ ﻧﺤﻮى از ﺳﺒﺒﻴـﺖ و ﺗـﺄﺛﻴـﺮ ﺑﻪ ﺷﻴﻄـﺎن ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ ،و ﺧــﻼﺻـﻪ ﺑﮕــﻮﻳـﺪ
ﻛــﻪ ﺷﻴﻄﺎن در اﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎرىﻫﺎى ﻣﻦ ﻣﺆﺛﺮ و دﺧﻴﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﺟﺎ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﮔﺮﻓﺘﺎرىﻫﺎى اﻳﻮب ﻣﺮض او ﺑﻮد ،و
ﻣﺮض ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب ﻋﺎدى و ﻃﺒﻴﻌﻰ دارد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻣﺮض ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎن
ﻧﺴﺒﺖ داده؟ ﺟﻮاب اﻳﻦ اﺷﻜﺎل آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﺳﺒﺐ ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻴﻄﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ،
دو ﺳﺒﺐ در ﻋﺮض ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ در ﻳﻚ ﻣﺴﺒﺐ ﺟﻤﻊ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،و ﻧﺸﻮد ﻣﺮض را ﺑﻪ ﻫﺮ دو
ﻧﺴﺒﺖ داد ،ﺑﻠﻜﻪ دو ﺳﺒﺐ ﻃﻮﻟﻰاﻧﺪ .اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ
اﺳﺘﻨﺎدى ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻰ ﺻﺮف اﻣﻜﺎن دﻟﻴﻞ ﺑﺮ وﻗﻮع آن ﻧﻤﻰﺷﻮد از ﻛﺠﺎ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮى در اﻧﺴﺎنﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ را ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﻛﻨﺪ؟ در ﭘﺎﺳﺦ
َْ
ﱠ ْ َ
ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ اﻗﻨﺎع آن ﻧﺪارﻳﻢ ﺑﻠﻜﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪِ » :أن َما الخ ْم ُر َو امل ْي ِس ُر َو
ﱠ ْ
َْ ُ َ َْ ُ ْ ٌ ْ َ َ
طن!« ) / 90ﻣﺎﺋﺪه( دﻟﻴﻞ ﺑﺮ وﻗﻮع آن اﺳﺖ .ﺑﺮاى اﻳﻦ
الانصاب و الازلم ِرجس ِمن عم ِل الشي ِ
ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر و ﺑﺖﻫﺎ و ازﻻم را ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده و آن را ﻋﻤﻞ ﺷﻴﻄﺎن
ﺧﻮاﻧﺪه ،و ﻧﻴﺰ از ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻛﺸﺘﻦ آن ﻣﺮد ﻗﺒﻄﻰ
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ﮔﻔﺖ» :ﻫﺬا ﻣﻦْ ﻋﻤﻞِ اﻟﺸﱠﻴﻄﺎنِ ...ـ اﻳﻦ ﻳﻜﻰ از ﻋﻤﻞﻫﺎى ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻮد ،ﻛﻪ او دﺷﻤﻨﻰ اﺳﺖ
ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪه آﺷﻜﺎرا / 15) «.ﻗﺼﺺ(
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎل دﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻧﺼﺐ و ﻋﺬاب را ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎن،
اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎ وﺳﻮﺳﻪ ﺧﻮد ﻣﺮدم را ﻓﺮﻳﺐ داد ،و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ از اﻳﻦ ﻣﺮد دورى
ﻛﻨﻴﺪ ،و ﻧﺰدﻳﻜﺶ ﻣﺸﻮﻳﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ او ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﻮد اﻳﻦ ﻗﺪر ﺑﻼﻫﺎ از ﻫﻤﻪ ﻃﺮف اﺣﺎﻃﻪاش
ﻧﻤﻰﻛﺮد ،و ﻛﺎرش ﺑﺪﻳﻦﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻧﻤﻰﻛﺸﻴﺪ ،و ﻋﺎﻗﺒﺘﺶ ﺑﺪﻳﻦﺟﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ زﺑﺎن ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺗﺖ و اﺳﺘﻬﺰاء او ﺑﮕﺸﺎﻳﻨﺪ ﻧﻤﻰاﻧﺠﺎﻣﻴﺪ.
آن ﭼﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﺧﺼﺎﻳﺺ اﻧﺒﻴﺎء و ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻋﺼﻤﺖ
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ آن از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﻴﻄﺎن در ﻧﻔﻮﺳﺸﺎن اﻳﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺷﻴﻄﺎن
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ در دلﻫﺎى آﻧﺎن وﺳﻮﺳﻪ ﻛﻨﺪ ،و اﻣﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮش در ﺑﺪنﻫﺎى اﻧﺒﻴﺎء ،و ﺑﺎ اﻣﻮال و اوﻻد
و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت اﻳﺸﺎن ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ از اﻳﻦ راه ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ اﻧﺒﻴﺎء ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎراﺣﺘﻰ آﻧﺎن
را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ،ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ اﻣﺘﻨﺎع آن در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ دﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﺼﻤﺖ آﻧﺎن از اﺿﻼل ﺷﻴﻄﺎن ،و اﻣﺎ ﻏﻴﺮ اﺿﻼل ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻟﻴﻠﻰ
َ ّ َ ُ
ﺑﺮ اﻗﻨﺎﻋﺶ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻣﻜﺎن وﻗﻮع آن ﻫﺴﺖ ،و آن آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ» :ف ِانى نسيت
َْ
ُ َْ َُْ
ُ ﱠ ﱠ
ْ َ
سانيه ِالا الش ْيطان ان اذك َر ُﻩ / 63) «،ﻛﻬﻒ( اﺳﺖ ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن
ال ُحوت َو ما ان
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﻮﺳﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﻔﺮش ﻳﻮﺷﻊ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،و ﻳﻮﺷﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﮔﻔــﺖ:
»اﮔــﺮ ﻣــﺎﻫـﻰ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدم اﻳﻦ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﻛﺎر ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻮد ،او ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﻣﻦ
ﺑﻪ ﻳـﺎد ﻣـﺎﻫــﻰ ﺑﻴﻔﺘﻢ«.
ﭘﺲ از اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮفﻫﺎ را در دلﻫﺎى
ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ دارد ،و اﮔﺮ اﻳﺮاد ﺷﻮد ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ ﺟﻮاز و اﻣﻜﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﻴﻄﺎن در دلﻫﺎى اﻧﺒﻴﺎء
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در دلﻫﺎى ﭘﻴﺮوان اﻧﺒﻴﺎء ﻧﻴﺰ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮّف ﺑﻜﻨﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﺷﻴﻄﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﺮّفﻫﺎﻳﻰ در دلﻫﺎى ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﺑﻜﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﺮّفﻫﺎﻳﻰ ﺑﻜﻨﺪ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮش ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺷﻴﻄﺎن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،ﻣﺜﻼً ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻨﺪهاش
ﻣﻌﻴﻦ ﺷﻮد ،و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﺣﺮف اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻫﺮ ﺟﺎ و ﻫﺮ ﭼﻪ دﻟﺶ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ
)( 1
و ﻫـﺮ ﺑـﻼﺋﻰ ﻛـﻪ ﺧـﻮاﺳﺖ ﺑﺮ ﺳـﺮ ﺑﻨـﺪﮔـﺎن ﺧــﺪا ﺑﻴـﺎورد .و اﻳﻦ ﺧـﻮد روﺷﻦ اﺳﺖ.
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) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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ﻣﻮارد ﻋﺪم ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ اﻧﺒﻴﺎء از ﺗﺼﺮّﻓﺎت ﺷﻴﻄﺎن
َْ
ُ َْ َُْ
ﱠ ﱠ
»َ ...و م ــا انس ــانيـ ـ ُـه ِالا الش ْيط ــان ان اذك ـ َـر ُﻩ!« ) / ٦٣كه ــف(
اﮔﺮ در آﻳﻪ ﺑﺎﻻ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ را ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎن و ﺗﺼﺮّﻓﺎت او ﻧﺴﺒﺖ داده اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻧﺪارد ،و ﺑﺎ
ﻋﺼﻤﺖ اﻧﺒﻴﺎء از ﺗﺼﺮّف ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ،زﻳﺮا اﻧﺒﻴﺎء از آن ﭼﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ
ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ )از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎرى در اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا (،ﻣﻌﺼﻮﻣﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﻳﺬاء و آزار
ﺷﻴﻄﺎن ﺣﺘﻰ آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا در ﻧﻔﻰ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼــﺮّﻓــﺎت
دﻟﻴﻠــﻰ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴــﺖ ،ﺑﻠﻜــﻪ ﻗــﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮّﻓﺎت را ﺑﺮاى ﺷﻴﻄﺎن در
اﻧﺒﻴﺎء اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓــﺮﻣـﺎﻳﺪ » :اﻳﻮب ،ﺑﻨﺪه ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻳﺎد آر ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر
)(1
ﺧـﻮد را ﻧـﺪا ﻛﺮد ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﻜﻨﺠﻪ و ﻋﺬاب ﻣﺒﺘﻼ ﻛﺮد / 41) «.ص(
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ﺑﺮرﺳﻰ رواﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮى اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬـﻰ
َْ
ُ َْ َُْ
ُ ﱠ ﱠ
سانيه ِالا الش ْيطان ان اذك َر ُﻩ!« )/٦٣كهف(
»َ ...و ما ان
»اﺑﻠﻴﺲ از زﻣﺎن آدم ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻰآﻣﺪ
و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻰﭘﺮداﺧﺖ و از اﻳﺸﺎن ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻰﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻗﺪر ﺣﻀﺮت
ﻳﺤﻴﻰ ﻣﺄﻧﻮس ﻧﺒﻮد .روزى ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻪ وى ﮔﻔﺖ اى اﺑﺎﻣﺮه ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﻮ ﺣﺎﺟﺘﻰ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﺑﺰرگﺗﺮ از آﻧﻰ ﻛﻪ از ﻣﻦ ﭼﻴﺰى ﺑﺨﻮاﻫﻰ و ﺗﻮ را رد ﻛﻨﻢ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﻰ دﺳﺖ رد ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪات ﻧﻤﻰزﻧﻢ .ﻳﺤﻴﻰ ﮔﻔﺖ دﻟﻢ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ دام ﻫﺎﺋﻰ را ﻛﻪ ﺑﺎ آن
ﺑﻨﻰ ﺑﺸﺮ را ﺻﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻰ .ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻛﻤﺎل اﻓﺘﺨﺎر اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﻢ ،و ﻓﺮدا
آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻈﺮت ﻣﻰرﺳﺎﻧﻢ) «! ...اﻳﻦ ﺑﻮد ﻗﺴﻤﺘﻰ از رواﻳﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ(.
در رواﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ و ﻣﺤﺎورات دﻳﮕﺮى ﺑﺮاى اﺑﻠﻴﺲ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه
ﻛﻪ ﺑﺎ آدم و ﻧﻮح و ﻣﻮﺳﻰ و ﻋﻴﺴﻰ و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .رواﻳﺎت
ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺤﺎء ﺗﺴﻮﻳﻼت و اﻧﻮاع ﺧﺪﻋﻪﻫﺎى او را در اﻧﻮاع ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﻫﻤﻪ اﻳﻦ رواﻳﺎت ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺴﻮﻳﻼت ﺷﻴﻄﺎن از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺸﻜﻼﺗﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺜﺎﻟﻰ دارﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺣﻮادث اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ در ﻋﺎﻟﻢ رؤﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﺷﻮد .ﺷﻴﻄﺎن ﻧﻴﺰ در ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻰ در ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻧﻮع آن ﮔﻨﺎه اﺳﺖ.
اﮔﺮ در اﻳﻦ رواﻳﺎت دﻗّﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ در رواﻳﺎﺗﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
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ﮔﻔﺘﮕﻮى ﺣﻀﺮت ﻳﺤﻴﻰ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺎ اﺷﻴﺎء داﺷﺘﻪ و
 و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ.ﻣﺮدم را ﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎﻳﻰ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن اﺳﺖ
ﻢﻫﺎى ﻣﺜﺎﻟﻰﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺴﻮﻳﻼﺗﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ دو دﺳﺘﻪ رواﻳﺎت از ﺷﻴﻄﺎن ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻫﻤﻪ از ﺗﺠﺴ
(1)
.ىﻢ ﻣﺎداﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﺠﺴ
.89  ص15 : اﻟـﻤﻴـــــﺰان ج-1
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فصل دوازدهم
رﺟﻢ و ﻟﻌﻦ ﺷﻴﻄﺎن

ﻣﻔﻬﻮم رﺟﻢ و ﻟﻌﻦ ﺷﻴﻄﺎن
َ
َ
ْ َ َ
َ
َ
ّ
ﱠ
ٌ اخ ُـر ْج م ْ ـا َف ِـا ﱠن َـك َر
(ص/٧٨و٧٧) «! َو ِان َعل ْيـك ل ْعن ِالـى َي ْو ِم الد ِين.جيم
»قـال ف
ِ
 ﻛــﻪ ﺗــﻮ از راﻧﺪه ﺷﺪﮔﺎﻧﻰ! و ﺑﺮ، ﭘــﺲ ﺑﻴــﺮون ﺷــﻮ:ـ »ﭘــﺮوردﮔــﺎرت ﮔﻔــﺖ
«.ﺗﻮ اﺳﺖ ﻟﻌﻨــﺖ ﺗــﺎ روز ﺟـــﺰا
 اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ.ﻛﻠﻤﻪ »رﺟﻢ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻃﺮد اﺳﺖ و »رﺟﻴﻢ« ﻳﻌﻨﻰ رﺟﻢ ﺷﺪه و ﻣﻄﺮود
 ﻛﻠﻤﻪ »ﻟﻌﻦ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻃﺮد و دور از.اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﺶ در رﺟﻢ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ و رﻳﮓ ﺷﺎﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
 رﺟﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﺑﻠﻴﺲ از ﻣﻴﺎن ﻣﻼﺋﻜﻪ و از آﺳﻤﺎن ﻳﺎ از ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻟﻬﻰ ﻳﺎ.رﺣﻤﺖ اﺳﺖ
 و، ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد.از ﻣﻘﺎم ﻗﺮب ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻮاى رﺣﻤﺖ ﺧﺎص اﻟﻬﻰ اﺳﺖ راﻧﺪه ﺷﻮد
.دور ﻛﺮدن ﻛﺮدن از رﺣﻤﺖ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤـﺎن ﻟﻌﻦ اﺳﺖ
نﱠ ا » و:ﺧﺪاوﻧﺪ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ اﺑﻠﻴﺲ را در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ داد و ﻓﺮﻣﻮد
 ص( و/ 78) «! ﻳـﻦِ ـ و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد ﻟﻌﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺎ روز ﺟﺰامِ اﻟﺪـﻮﻟﻰ ﻳﻨَﺘـﻰ ا ﻟَﻌـﻚﻠَﻴﻋ
.ﻳـﻦِ« ﻛــﺮده اﺳــﺖمِ اﻟــﺪــﻮــﺪ ﺑـــﻪ »ﻳدر ﻫﺮ دو آﻳــﻪ آن را ﻣﻘﻴ
َ َْ َْ َ ََْ
« »عليـك اللعنـة:ﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻟﻌﻨﺖ را ﺑﺮ او ﻗﺮار داده و ﻓﺮﻣﻮدهو اﻣ
 و ﭼﻮن ﻫﻴﭻ ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ،ﺣﺠﺮ( ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻟﻌﻦ آن ﺟﺎ ﻣﻰرود ﻛﻪ ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ/35)
،از ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺳﺮ ﻧﻤﻰزﻧﺪ ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ دﺳﺖ اﻏﻮاء و وﺳﻮﺳﻪ ﺷﻴﻄﺎن در آن دﺧﺎﻟﺖ دارد
 در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤـﻪ.ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ رﻳﺸﻪ ﻓﺴﺎدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﺮ ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ ﺑﻪ اوﺳﺖ
ﻪ او ﻣﺘﻮﺟ،ﻪ ﻣﻰﺷﻮدﻟﻌﻨــﺖﻫﺎ و وﺑــﺎلﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻨﻬﻜﺎران ﻣﺘﻮﺟ
.ﻧﻴﺰ ﻣﻰﮔﺮدد
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اﺻﻮﻻً اﺑﻠﻴﺲ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻋﺬاﺑﺶ را زﻳﺎد ﻛﻨﺪ اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ را در ﺑﺸﺮ
ﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﻛﺮد و ﺧﺪاى را در ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﻢ وﺑﺎل و ﻟﻌﻨﺖ و
ﮔﻨﺎه ﻫﺮ ﮔﻨـﺎﻫﻜﺎرى ﺑﻪ او ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮدد.
اﻣﺎ اﻳــﻦ ﻛــﻪ ﺧــﺪاى ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻟﻌﻨﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ او اﺧﺘﺼﺎص داد ﺟﻬﺘﺶ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ دور ﻛــﺮدن از رﺣﻤــﺖ ،وﻗﺘــﻰ اﺛــﺮ ﺧﻮد را ﻣﻰﺑﺨﺸﺪ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﭼــﻮن ﻛﺴــﻰ ﻣــﺎﻟـﻚ رﺣﻤﺖ او ﻧﻴﺴــﺖ ﺗــﺎ ﺑــﺪﻫـﺪ ﻳــﺎ درﻳــﻎ دارد
ﻣﮕــﺮ ﺑــﻪ اذن او.
ﻟﻌﻦ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻧﻴﺰ در ﺣﻘﻴﻘﺖ درﺧﻮاﺳﺖ از ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ او ﻃﺮف را از رﺣﻤﺖ ﺧﻮد
دور ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ .و ﺧﻮد دور ﻛﺮدن از رﺣﻤﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻋﺎﺳﺖ ﻛﺎر ﺧﺪا و ﺻﻨﻊ او و ﻗﺎﻳﻢ ﺑﻪ
)(1
اوﺳﺖ.
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ﻣﻔﻬﻮم رﺟﻢ و ﻟﻌﻦ ﺷﻴﻄﺎن و اﻣﺘﺪاد زﻣﺎﻧﻰ آن
َ َ ْ
ـاخ ُـر ْج م ْ ـا َفـا ﱠن َـك َ جيـ ٌـم َو ا ﱠن َع َل ْيـ َـك َل ْع َنتـى الـى َي ْوم ّ
الدي ِـن!« ) 77و  / 78ص(
»قــال ف
ِ ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻛﻠﻤﻪ »رﺟﻴﻢ «ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻃﺮد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻛﻠﻤﻪ »ﻳـﻮمِ اﻟﺪﻳـﻦِ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى روز
ﺟﺰاﺳﺖ .
َ
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻓﺮﻣﻮده» :و انﱠ ﻋﻠَﻴﻚ ﻟَﻌﻨَﺘﻰ «،و در ﺳﻮره ﺣﺠﺮ ﻓﺮﻣﻮده َ » :و ِا ﱠن َعل ْي َك
ﱠ ََ
الل ْعنة / 35) «،ﺣﺠﺮ( ﻓـﺮﻗـﻰ ﺑﻴـﻦ دو ﺗﻌﺒﻴـﺮ ﻧﻴﺴـﺖ ﺑـﺮاى اﻳـﻦ ﻛـﻪ در اوﻟـﻰ ﻓـﺮﻣـﻮده:
»ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد ﻟﻌﻨﺖ ﻣﻦ «،و در دوﻣﻰ ﻓﺮﻣﻮده» :ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد ﻫﻤﺎن ﻟﻌﻨﺖ!« ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ در اوﻟــﻰ
ﻓـﺮﻣـﻮده» :ﺑـﺮ ﺗـﻮ ﺑـﺎد ﻟﻌﻨـﺖ ﻣـﻦ «،و در دوﻣـﻰ ﻓـﺮﻣـﻮده» :ﺑـﺮ ﺗـﻮ ﺑـﺎد ﻫﻤـﻪ ﻟﻌﻨﺖﻫﺎ!«
ﻣﻌﻠـﻮم اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻟﻌﻨـﺖ ﻏﻴـﺮ ﺧـﺪا ﭼـﻪ ﻣﻠـﻚ و ﭼـﻪ اﻧـﺲ ،ﻣﻌﻨـﺎﻳﺶ دورى از
رﺣﻤﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ،اﮔﺮ اﻳﻦ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺪون اذن ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﺛﺮى ﻧﺪارد،و اﮔﺮ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﻴﺠـﻪاش دورى اﺑﻠﻴﺲ از رﺣﻤـﺖ ﺧـﺪا ﻣﻰﺷـﻮد ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻟﻌﻨﺖ ﺧﻮد ﺧﺪا
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻌﻨـﺎى اﻳـﻦ آﻳــﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳـﺖ:
»ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﺑﻴــﺮون ﺷــﻮ از ﺑﻬﺸــﺖ ﭼﻮن ﻛﻪ ﺗﻮ راﻧﺪه ﺷﺪهاى .و ﺑﺪان ﻛﻪ ﻟﻌﻨﺖ
)(1
ﻣﻦ ﺗﺎ ﻗﻴــﺎﻣﺖ ﺷـﺎﻣـﻞ ﺣـﺎل ﺗـﻮﺳـﺖ«.
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(  جن و شیطان،) معارف قرآن در شناخت مالئکه
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اداﻣﻪ ﻟﻌﻦ ﺷﻴﻄﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ؟
َ
َ َ ﱠ
( حجــر/ ٣٥) «!» َو ِا ﱠن َعل ْيـ َـك الل ْعن ــة ِالـى َيـ ْـو ِم الـ ّـديـ ِـن
ﻳﻦِ« ﻧﻤﻮد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻟﻌﻨﺖمِ اﻟﺪﻮاﻳﻦ ﻛﻪ ﻟﻌﻨﺖ را در آﻳﻪ ﻓﻮق ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ »ﻳ
 ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻋﺎﻳﺪ ﻧﻔﺲ ﻣﻰﮔﺮدد و ﻧﻔﺲ را ﻧﺸﺎن،ﻋﻨﻮان و ﻧﺸﺎﻧﻰ ﮔﻨﺎه و وﺑﺎل اﺳﺖ
 ﭘﺲ، و آﺧﺮت ﻣﺤﻞ ﺟﺰاﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﻤﻞ، ﻧﻪ ﺟﺰاء، و ﭼﻮن دﻧﻴﺎ ﺟﺎى ﻋﻤﻞ اﺳﺖ،دار ﻣﻰﻛﻨﺪ
 دﻧﻴﺎ ﺟﺎى ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻋﻤﺎل و ﺿﺒﻂ آنﻫﺎﺳﺖ و روز.ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ »ﻳﻮم ﺟﺰا« ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
.ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺟﺎى ﺣﺴﺎب و ﺟﺰاﺳﺖ
 ﺗﻘﻴﻴــﺪ ﻟﻌﻨــﺖ ﺑﻪ روز ﺟﺰا دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ:ﺎ اﻳــﻦ ﻛــﻪ ﺑﻌﻀــﻰ ﮔﻔﺘــﻪاﻧــﺪاﻣ
،اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪت ﻟﻌﻨﺖ ﺗﺎ آن روز اﺳﺖ و آن روز ﺧــﺪاوﻧــﺪ ﻟﻌﻨــﺖ را از او ﺑﺮ ﻣﻰدارد
 و، ﭼﻮن روز ﻗﻴﺎﻣﺖ روز ﻋﺬاب اﺳﺖ،ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻋﺬاب ﻫﻤﻪ آن را دﻓﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ
.ﻫﻤﻪ ﭘﺎداشﻫﺎ و ﻛﻴﻔـﺮﻫﺎ آن ﺟــﺎ ﺷــﺮوع ﻣﻰﺷـﻮد
ﻳﻦِ« اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﻌﺎر داردمِ اﻟﺪﻮﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ »ﻳ
 و آن روز ﻣﺠﺰى ﺑﻪ ﻟﻌﻦ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺬاب،ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺗﺎ آن روز ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ
(1)
.ﻟﻌﻨﺖﻫﺎى ﺗﺎ آن روز را ﻣﻰﭼﺸﺪ
.230  ص،23  ج، اﻟـﻤﻴــــــــــــﺰان-1
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فصل س دهم
ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﺷﻴﻄﺎن

ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﺷﻴﻄﺎن و اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺴﺎﻧﻰ
ُْ َْ ْ َ ْ ْ َ
َ َ ُْْ َ َ َ َ ﱠ
( حجر/ ٣٨  و٣٧) «!وم
ِ »قــال ف ِـانـك ِمن املنظـرين ِا ى يـو ِم الوق ِـت املعل
 »ﻫﻤﻪ آﻧﺎن را اﻏﻮا ﻣﻰﻛﻨﻢ!« و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﺑﺮ:م ﮔﻔﺖاﺑﻠﻴﺲ ﺑﺮاى ﺑﺎر دو
اﻳﻦ ﻛﻪ او ﻣﻰداﻧﺴﺘــﻪ ﻛﻪ ﺗـﺎ آﺧـﺮﻳـﻦ ﻓـﺮدى ﻛﻪ از ﺑﺸــﺮ زﻧــﺪه اﺳﺖ و او دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ
«! »ﺗﺎ روز وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮم:اﻏﻮاﻳﺶ دارد زﻧﺪه ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ او از ﺟﻤﻠﻪ
 و آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺘﻰ اﺳﺖ، و زﻧﺪﮔﻰاش در زﻣﻴﻦ،ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد آﺧﺮﻳﻦ روز ﻋﻤﺮ ﺑﺸﺮ
.ﻛــﻪ او ﻣﻰﺗــﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛــﺎر اﻏﻮاى ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ
وﻟﻰ دﻟﻴﻞ ﻋﻘﻠﻰ و ﻧﻘﻠﻰ ﻗﺎﺋﻢ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت ﺳﻴﺮ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و
اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻪ زودى ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد ﻣﻰرﺳﺪ و ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ از ﮔﻨﺎه و ﺷﺮ رﻫﺎﺋﻰ
 ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ در روى زﻣﻴﻦ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻛﺴﻰ،ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﻴﺮ و ﺻﻼح ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺎﻳﻞ ﻣﻰﺷﻮد
 و ﻋﻴﺶ ﺻﺎﻓﻰ ﮔﺸﺘﻪ و،ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﺑﺴﺎط ﻛﻔﺮ و ﻓﺴﻮق ﺑﺮ ﭼﻴﺪه ﻣﻰﮔﺮدد
.ﻣــﺮضﻫﺎى دروﻧـﻰ و وﺳــﺎوس ﻗﻠﺒﻰ از ﻣﻴﺎن ﻣﻰرود
:اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از آﻳﻪ زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد
» فساد در زم ن و دريا به خاطر اعمال مردم پديدار گشت تا كيفر بعض آن چه به
( روم/ ٤١) «!ايشان بچشانيم شايد برگردند
:و ﻧﻴــــــﺰ آﻳــــﻪ ﻣﺸﻬــــــﻮر
َ ُ ّ َ
َ
ُ
الزُبور م ْن َب ْعد ّ ْ َ ﱠ
» َو َل َق ْد َك َت ْبنا ى ﱠ
َ َ
بادى الص ِالحون ـ ﻣﺎ در زﺑــﻮر ﺑﻌﺪ
ِ الذك ِر ان الا ْرض ي ِر ا ِع
ِ ِ
ِ ِ
ِ
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) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (
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از ذﻛــﺮ ﻧﻮﺷﺘﻴﻢ ﻛﻪ زﻣﻴــﻦ را ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺑﻪ ارث ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ!« ) / 105اﻧﺒﻴﺎء(

روز وقت معلوم ،كه سرآمد مهلت ابليس است ،روز اصالح آسمانى بشر
ّ
است .كه ريشه فساد به ك ى كندﻩ مىشود و جز خدا كﺴ پرستش نمىگردد ،ﻧﻪ
روز ﻣﺮگ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﻧﻔﺨﻪ اول !

)(1

 -1اﻟﻤﻴـــــﺰان ،ج  ،23ص .234

اﻧﺘﻬــﺎى ﻣﻬﻠـﺖ ﺷﻴﻄـــﺎن
ْ
َ
َ
َ ْ ْ َ ْ َْ ُْ
ُ
َ ْ ُْ َُ َ َ ﱠ َ َ ْ
َ
َ َ ّ َ َْ ْ
وم!«
»قــال ر ِب فـان ِظـرنـى ِا ى يـو ِم يبعثـون قـال ف ِـانــك ِمـن املنظــريــن ِالـى يـو ِم الوق ِـت املعل ِ
) ٧٩تا  / ٨١ص(
از ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺘﻬﺎى ﻣﻬﻠﺖ را روز ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮد ،و ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻧﺘﻬﺎى آن را ﺗﺎ روز وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮم ،ﻣﻘﺮّر داﺷﺖ ،ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﺑﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﻪاش اﺧﺘﻼف دارد .و ﻋﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪاش اﺟﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه ،ﭘﺲ ﻻﺟﺮم ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد آن
روز وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮم ،آﺧﺮﻳﻦ روزى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺗﺴﻮﻳﻼت اﺑﻠﻴﺲ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺧﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و
آن ﻗﺒﻞ از روز ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﺑﻌﺚ اﺳﺖ.
و ﻇــﺎﻫـﺮا ﻣﺮاد از روز ،روز ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮاد ﻇﺮف اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﺿــﺎﻓـﻪ ﺷﺪن ﻛﻠﻤــﻪ »ﻳﻮمِ« ﺑﻪ ﻛﻠﻤــﻪ »وﻗﺖ« ،اﺿــﺎﻓﻪ ﺗــﺄﻛﻴــﺪى اﺳﺖ ﭼﻮن ﺧﻮد
)(1
»ﻳـﻮمِ« ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎى وﻗﺖ و ﻇﺮف اﺳﺖ.
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اﺗﻤﺎم ﻣﻬﻠﺖ ﻓﺮﻳﺐ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎ ﻣﺮگ اﻧﺴﺎن و ﺷﺮوع ﺑﺮزخ
قال ا ﱠن َك م َن ْاملُ ْن َظ َ
ـال َا ْن ِظ ْرنى آ ِا ى َي ْوم ُي ْب َع ُثو َن َ
»ق َ
رين!« ) ١٤و  / ١٥اعراف(
ِ ِ
ِ
ـ »ﮔﻔﺖ ﻣﺮا ﺗﺎ روزى ﻛﻪ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻣﻬﻠﺖ ده!«
ـ »ﮔﻔﺖ ﻣﻬﻠـﺖ ﺧـﻮاﻫﻰ ﻳﺎﻓﺖ!«
اﺑﻠﻴﺲ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ وى ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻰدﻫﺪ .در
ﺟﺎى دﻳﮕــﺮ ﻗــﺮآن ﻧﻴــﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨــﻰ را ذﻛـﺮ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده» :ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﭘﺲ ﺗﺎ
روزى ﻛــﻪ ﺧــﻼﻳـﻖ ﻣﺒﻌــﻮث ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻣﻬﻠﺘﻢ ده ،ﺧــﺪاى ﺗﻌــﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮ از ﻣﻬﻠﺖ
داده ﺷﺪﮔﺎن ﺷﺪى ﺗﺎ روز ﻣﻌﻴﻦ و وﻗـﺖ ﻣﻌﻠﻮم!«
از آﻳﻪ ﻓﻮق ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ از ﺧﺪا ﻣﻬﻠﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،وﻟﻜﻦ

٣٣٣

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻬﻠﺖ داده اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻛﻪ در آﻳﻪ اوﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد » :ﺗﻮ از ﻣﻬﻠﺖ داده ﺷﺪﮔﺎﻧﻰ «،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻬﻠﺖ وى را
ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤــﺎل ذﻛــﺮ ﻛﺮده ،و ﻧﻴﺰ از آن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از اﺑﻠﻴﺲ ﻣﻬﻠــﺖ داده
ﺷــﺪﮔــﺎن دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
و از اﻳﻦ ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻬﻠﺘﺶ دﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
وى در اﻳﻦ ﺻﺪد ﺑﻮده ﻛﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﺸﺮ را ﻫﻢ در دﻧﻴﺎ و ﻫﻢ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮزخ ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﺪ ،وﻟﻜﻦ
ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎﻳﺶ را ﺑﻪ اﺟﺎﺑﺖ ﻧﺮﺳﺎﻧﻴﺪ ،و ﺷﺎﻳﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ او را ﺗﻨﻬﺎ در زﻧﺪﮔﻰ
دﻧﻴﺎ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﺴﻠّﻂ ﻛﻨﺪ ،و دﻳﮕﺮ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮزخ ﻗﺪرت ﺑﺮ اﻏﻮاى آﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑــﺎﺷــﺪ،
ﻫﺮ ﭼﻨــﺪ ﺑﻪ ﻣﺼــﺪاق آﻳــﻪ زﻳــﺮ رﻓـﺎﻗﺖ و ﻫـﻢ ﻧﺸﻴﻨﻰ ﺑﺎ آﻧﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
» و ﻫﺮ ﻛﺲ از ﻳﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﻋﺮاض ﻛﻨﺪ ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ را ﺑﻪ او ﻣﻰﮔﻤﺎرﻳﻢ ﺗﺎ
ﻫﻢ ﻧﺸﻴﻦ وى ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻴــﺎﻃﻴــﻦ ﻣﺮدم را از راه ﺣﻖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﺮدم در ﻋﻴﻦ
ﺣﺎل ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ راه ﺣﻖ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺎن ﻣﻰروﻧﺪ ﺗﺎ آن ﻛﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ آﻳﺪ ،آن وﻗﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :اى ﻛﺎش ﻣﻴﺎن ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﺮق و
ﻏﺮب ﻣﻰﺑﻮد ،و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻰﺷﺪم ﻛـﻪ ﺗﻮ ﺑﺪ ﻗــﺮﻳﻨـﻰ ﻫﺴﺘــﻰ 36) «!...ﺗﺎ / 38
زﺧﺮف(
و ﻫﻢ ﭼﻨﻴــﻦ آﻳــﻪ:
»اُﺣﺸُــﺮوا اﻟﱠــﺬﻳﻦَ ﻇَﻠَﻤــﻮا و اَزواﺟﻬــﻢ ـ ﻛﺴــﺎﻧﻰ را ﻛــﻪ ﺳﺘﻢ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎ
)(1
ﻗﺮﻳﻦﻫﺎﻳﺸﺎن ﻳــﻚ ﺟــﺎ ﻣﺤﺸــــﻮر ﻛﻨﻴـﺪ!« ) / 22ﺻــﺎﻓــﺎت(
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روز »وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮم« و ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﺷﻴﻄﺎن ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ؟
َ ْ ْ َ ْ َْ ُْ
َ َ ﱠ َ َ ُْْ َ َ
وم!« ) ٣٧و  / ٣٨حجر(
»قــال ف ِـانـك ِمـن املنظـرين ِالـى يـو ِم الـوق ِت املعل ِ
ـ »ﭘــﺮوردﮔــﺎرت ﮔﻔــﺖ :ﺗــﻮ از ﻣﻬﻠــﺖ داده ﺷــﺪﮔــﺎﻧـﻰ ،ﺗــﺎ روز وﻗــﺖ
ﻣﻌﻠــﻮم!«
ﺷﻴﻄﺎن ﻛﻪ از ﻛﻼم ﺧﺪا ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد ﻟﻌﻨﺖ ﺗﺎ روز ﺟﺰا / 35) «،ﺣﺠﺮ(
ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ او ﺑﺎ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ راﺑﻄﻪاى دارد .آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺴﺎد اﻋﻤﺎل ﺑﺸﺮ
و ﺷﻘﺎوﺗﺸﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺳﺠﺪه ﻧﻜﺮدن وى و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وى اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻛﺮد ﻛﻪ »ﭘﺲ ﻣﺮا ﺗﺎ روزى ﻛﻪ ﻣﺒﻌﻮث ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺪه!« ) / 36ﺣﺠﺮ( و ﻧﮕﻔﺖ» :ﻣﺮا ﺗﺎ
روزى ﻛﻪ آدم ﻣﻰﻣﻴﺮد و ﻳﺎ ﺗﺎ زﻧﺪه اﺳﺖ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺪه «،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻤﺮ آدم و ذرﻳﻪاش ﻫﻤﮕﻰ را در
ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓـﺖ ،و درﺧـﻮاﺳﺖ ﻛـﺮد ﺗــﺎ روزى ﻛـﻪ ﻣﺒﻌـﻮث ﻣﻰﺷـﻮﻧﺪ ﻣﻬﻠﺘﺸـﺎن دﻫﺪ.

٣٣٤

(  جن و شیطان،) معارف قرآن در شناخت مالئکه
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 ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻫﻢ ﻋﻤﺮ، ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﻣﺮا ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻟﻌﻨﺖ ﻛﺮدى:ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻼﻣﺶ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد
 و وﻗﺘﻰ درﺧﻮاﺳﺘﺶ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺷﺪ آن ﭼﻪ ﻛﻪ در دل ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮده ﺑﻮد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ و،ﺑﺪه
( ﺣﺠﺮ/ 39) «! »ﻫﺮ آﻳﻨﻪ ﻫﻤﮕﻰ آﻧﺎن را اﻏﻮا ﻣﻰﻛﻨﻢ:ﮔﻔﺖ
ﻠُﻮمِ!« ﺟﻮابﻌ اﻟْﻤﻗْﺖمِ اﻟْﻮﻮﻟﻰ ﻳﻨْﻈَـﺮﻳﻦَ اﻦَ اﻟْﻤ ﻣﻧﱠﻚآﻳــﻪ ﻣــﻮرد ﺑﺤــﺚ »ﻗﺎلَ ﻓَﺎ
 ﻗﺴﻤﺖﺧــﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﺑﻠﻴــﺲ اﺳﺖ و در آن اﺟﺎﺑﺖ ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ او و ﻫﻢ رد
 اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻴﺪى و رد، اﺟــﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻧﺴﺒــﺖ ﺑﻪ اﺻــﻞ ﻋﻤــﺮ دادن.دﻳﮕﺮ آن اﺳﺖ
 و ﻟﺬا ﺧــﺪاوﻧــﺪ ﻓﺮﻣﻮد.ﻛﻪ او ﺑﻪ ﻛﻼم ﺧﻮد زد و آن اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳــﻦ ﻣﻬﻠــﺖ ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ
. ﻧﻪ ﺗــﺎ ﻗﻴــﺎﻣﺖ،ــﺎ ﺗـﺎ روزى ﻣﻌﻠـﻮمﻣﻬﻠــﺖ ﻣﻰدﻫــﻢ اﻣ
 ﺑﺴﻴﺎر روﺷﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ ﻳﻮم،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻴﺎق دو آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﺜُﻮنَ« اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ درﻳﻎ ورزﻳﺪه از اﻳﻦﻌﺒ»وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮم« ﻏﻴﺮ ﻳﻮم »ﻳ
. و ﺗﺎ روز دﻳﮕﺮى ﻣﻬﻠﺖ داده ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ،ﻛﻪ او را ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻬﻠﺖ دﻫﺪ
 و،ﺣــﺎل ﻣﻰﭘــﺮدازﻳــﻢ ﺑــﻪ اﻳــﻦ ﻛﻪ »وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮم« ﺑــﻪ ﭼــﻪ ﻣﻌﻨــﺎﺳــﺖ
ﺑــﺮاى ﭼـﻪ ﻛﺴﻰ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ؟
ر و ﻳﺎ ﻣﻘﺪ،دى اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى را ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮمدر ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪ
ﻠُﻮمٍ ـ ﻧﺎزل ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪارﻌرٍ ﻣﻻّ ﺑِﻘَﺪ ا ﻣﺎ ﻧُﻨَﺰﱢﻟُﻪ »و: ﻣﺎﻧﻨﺪ،ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﻛﻨﺪ
 ﺻﺎﻓﺎت( ﻣﻘﺼﻮد/ 41) «. ـ ﺑﺮاى آﻧﺎن اﺳﺖ رزﻗﻰ ﻣﻌﻠﻮمﻠُﻮمﻌقٌ ﻣ رِزﻢ ﻟَﻬﻚ« و »اُوﻟﺌ،ﻣﻌﻠﻮم
ﺎ اﻳـﻦ ﻛﻪ در آﻳـﻪ ﺑــﺎﻻ و اﻣ، وﻗﺖ و ﻗﺪر و رزﻗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧـﺰد ﺧـﺪا ﻣﻌﻠـﻮم اﺳﺖ،از آن
 از ﻟﻔـﻆ آﻳــﻪ ﻓﻬﻤﻴـﺪه،وﻗﺖ ﻧﺎم ﺑــﺮده ﺑـــﺮاى اﺑﻠﻴـﺲ ﻫـﻢ ﻣﻌﻠــﻮم اﺳــﺖ ﻳـﺎ ﻧـﻪ
(1)
.ﻧﻤـﻰﺷـﻮد
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(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد سوم
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فصل چهاردهم
ﺣﺸﺮ ﺷﻴﻄﺎن در ﻗﻴﺎﻣﺖ

اﺛﺒﺎت ﺣﺸﺮ ﺑﺮاى ﮔﺮوه ﺟﻦ و ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ و ﭘﻴﺮوان آنﻫﺎ
ْ َ ْ ُْ َ ْ َ ْ َ ّ ْ َ َ ْ َ
َ ْ ُُ ُ ْ َ ََْ َ
( اﻧﻌﺎم/ 128) «! ...ـس
ِ »و يـوم يحشرهـم جميعـا يا معشر ال ِج ِن ق ِـد استكثـرتـم ِمن ِالان
ﺎن از آدﻣﻴﺎن ﻛﻪ ﭘﻴﺮوـ » روزى ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ را ﻣﺤﺸﻮر ﻛﻨﺪ )و ﮔﻮﻳﺪ( اى ﮔﺮوه ﺟﻨﻴ
«!ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻳﺎﻓﺘﻴﺪ
 ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ، ﺷﻤﺎ اى ﮔﺮوه ﺟﻦ زﻳﺎد از اﻧﺴﺎنﻫﺎ آوردﻳﺪ:اﻳﻦ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻓﻮق ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد زﻳﺎدى را آوردهاﻳﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ آورﻧﺪه اﻧﺴﺎنﻫﺎ در دﻧﻴﺎ و ﻣﺒﻌﻮثﻛﻨﻨﺪه
 ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اى ﮔــﺮوه،آﻧﺎن در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ
.ﺷﻴـﺎﻃﻴـﻦ زﻳـﺎد در اﻧﺴـﺎنﻫﺎ اﺛـﺮ ﺳـﻮء ﮔـﺬاﺷﺘﻴﺪ و ﺧﻴﻠﻰ از آﻧﺎن را اﻏﻮا ﻛﺮدﻳﺪ
آﻳــﻪ ﺷــﺮﻳﻔــﻪ ﻇﻬــﻮر دارد در اﻳــﻦ ﻛــﻪ ﻣــﺮاد از ﺟــﻦ ﺷﻴــﺎﻃﻴﻦ ﺟﻨّﻰ
(1)
.اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻴﻨـﻪﻫﺎ وﺳــﻮﺳــﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ
.223  ص،14  ج، اﻟﻤﻴﺰان-1

 ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺑﻠﻴﺲ و ﻧﺴﻞ او و ﭘﻴﺮوان او،ﺟﻬﻨّﻢ
َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ﱡ َ ْ َ ﱠ َ ُ ُل َ ْ َ ﱠ َ َ ﱠ َ ْ َ َ ﱠ
( ص/ 85  و84) «! المالن جهنم ِمنك و ِممن ت ِبعك ِم م اجمع ن. »قـال فالحـق و الحـق اقـو
 ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻛﻪ،اﻳﻦ آﻳﻪ ﭘﺎﺳﺨﻰ اﺳﺖ از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ اﺑﻠﻴﺲ
 ﻛـﻪ ﺑـﻪ زودى ﻫﻤــﻪ را داﺧـﻞ آﺗـﺶ ﺧـﻮاﻫـﺪ،ﺧﺪا ﻋﻠﻴــﻪ اﺑﻠﻴــﺲ و ﭘﻴــﺮواﻧـﺶ راﻧـﺪه
.ﻛـﺮد
 اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﻨّﻢ، ﻛﻪ ﺑﺪان ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرم،ﺗﻘﺪﻳﺮ آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ـ ﺣﻖ

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٣٣٦
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را از ﺗﻮ و از ﻫـﺮ ﻓــﺮد از اﻳﺸـﺎن ﻛﻪ ﺗﻮ را ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﺪ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد.
در ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق »و اﻟْﺤـﻖﱠ اَﻗُـﻮلُ« ﺟﻤﻠﻪاى اﺳﺖ ﻣﻌﺘﺮﺿﻪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻗﻀﺎى ﺣﺘﻤــﻰ اﺳــﺖ .و ﻧﻴــﺰ ﭘﻨــﺪار اﺑﻠﻴــﺲ را رد ﻛﻨــﺪ ﻛـﻪ ﭘﻨـﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮد »ﻣﻦ از او
ﺑﻬﺘﺮم / 76) «،ص( ﭼﻮن از اﻳﻦ ﭘﻨﺪار ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ او اﻣﺮ ﺧﺪا را ﻛﻪ ﻓــﺮﻣــﻮده ﺑﻮد ﺑﺮاى
آدم ﺳﺠﺪه ﻛﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﻖ ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ،و اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ آن را رد ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ آﺧﺮ آﻳﻪ ﻣﺘﻦ آن ﻗﻀﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا راﻧﺪه ،و ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﻨْﻚ«
ﺟﻨﺲ ﺷﻴﻄــﺎنﻫﺎ ﺑـﺎﺷـﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻠﻴﺲ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ ذرﻳﻪ و ﻗﺒﻴﻠﻪ او ،ﻛﻪ
از اوﻳﻨﺪ .و ﻛﻠﻤــﻪ »ﻣﻨْﻬﻢ «دوﻣﻰ ﺑﻪ »ﻣﻦْﺗَﺒِﻌﻚ «ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎى آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ـ
)(1
از ذرﻳــﻪ آدم ﻫﺮ ﻛـﺲ ﭘﻴـﺮوى ﺗﻮ ﻛﻨﺪ او ﻧﻴﺰ ﺟﻬﻨّﻤﻰ اﺳﺖ.
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وﺿﻊ اﺑﻠﻴﺲ و ﻏﺎوون در ﺟﻬﻨّﻢ
ُ ْ َ ْ ُ َ َ ُُ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ
َُ
»فك ْب ِك ُبـوا ف ـا هم والغـاون و جنـود ِابليس اجمعون!« ) ٩٤و  / ٩٥شعراء(
ﺑﺖ ﭘـﺮﺳﺘـﺎن و ﺑﺖﻫـﺎى اﻳﺸـﺎن ،ﻳﻜـﻰ از ﺳـﻪ ﻃـﺎﺋﻔـﻪاى ﻫﺴﺘﻨـﺪ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
درﺑﺎره آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﺑــﻪ رو در ﺟﻬﻨّـﻢ ﻣﻰاﻓﺘﻨــﺪ ،ﻃـﺎﻳﻔـﻪ دوم آﻧﺎن »ﻏﺎوون« ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺳﻮم ﺟﻨﻮد اﺑﻠﻴﺴﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺮﺑﺎى ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ درﺑﺎره ﺷﺎن
ﻣﻰﻓـﺮﻣـﺎﻳـﺪ :ﻫﻴــﭻ وﻗــﺖ از اﻫﻞ ﻏـﻮاﻳـﺖ ﺟـﺪا ﻧﻤـﻰﺷـﻮﻧﺪ ﺗـﺎ داﺧـﻞ دوزﺧﺸـﺎن
ﻛﻨﻨﺪ.
ـ »ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از ﻳﺎد رﺣﻤﺎن ﺷﺐ ﻛﻮر ﺷﻮد ﻣﺎ ﺑﺮاﻳﺶ ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﺑﺮ ﻣﻰاﻧﮕﻴﺰﻳﻢ ﻛﻪ
ﻗﺮﻳﻦ وى ﺑــﺎﺷـﺪ ...اﻣـﺮوز ﺳـﻮدى ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰدﻫـﺪ ﭼﻮن ﺳﺘـﻢ ﻛﺮدﻳﺪ و اﻣﺮوز
ﻫﻤﻪ در ﻋﺬاب ﺷﺮﻳﻜﻴﺪ!« ) 36ﺗﺎ  / 39زﺧﺮف(
ـ »در آن ﺟــﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻛﻪ در ﺿﻼﻟﺘﻰ
آﺷﻜﺎر ﺑﻮدﻳﻢ ،ﻛـﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﭘـﺮوردﮔـﺎر ﺟﻬـﺎﻧﻴــﺎن ﺑــﺮاﺑــﺮ ﻣﻰﮔــﺮﻓﺘﻴﻢ .و ﺟﺰ
ﺗﺒﻬﻜـﺎران ﻣﺎ را ﮔﻤﺮاه ﻧﻜﺮدﻧﺪ!« ) 96ﺗﺎ  / 99ﺷﻌﺮاء(
ﻇﺎﻫﺮا ﮔﻮﻳﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻫﻤﺎن ﻏﺎوون ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻣﻨﻈﻮر از اﺧﺘﺼﺎم ﺑﻪ ﻃﻮرى
ﻛﻪ از ﭼﻨﺪ ﺟﺎى ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﺟﺪاﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺧﻮد آﻧﺎن و ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ واﻗﻊ
)(1
ﻣﻰﺷـﻮد.
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ﺑﻴﺰارى ﺟﺴﺘﻦ ﺷﻴﻄﺎن از ﭘﻴﺮوان ﺧﻮد در ﻗﻴﺎﻣﺖ
ص ــرخ ُك ـ ْـم َو مــا َا ْن ُت ْـم ب ُم ْ
ََ ُ ْ
صـ ِـر ِخـ ﱠـى / ٢٢) «! ...ابراهيم(
»م ــا انـ ــا ِبم ِ ِ
ِ
ـ »اﻣــﺮوز ﻣﻦ ﻓـﺮﻳـﺎدرس ﺷﻤــﺎ ﻧﻴﺴﺘـﻢ ،و ﺷﻤـﺎ ﻧﻴـﺰ ﻓـﺮﻳـﺎد رس ﻣـﻦ
ﻧﻴﺴﺘﻴـﺪ .ﻣﻦ ﻧﻤﻰﺗـﻮاﻧـﻢ ﺷﻤـﺎ را ﻧﺠﺎت دﻫﻢ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت دﻫﻴﺪ .ﻧﻪ ﻣﻦ
ﺷﻔـﺎﻋﺖ ﻛـﺎر ﺷﻤﺎﻳﻢ ،و ﻧـﻪ ﺷﻤـﺎ ﺷﻔﻴــﻊ ﻣﻨﻴﺪ!«
ـ » اﻧّـﻰ ﻛَﻔَـﺮْت ﺑِﻤـﺎ اَﺷْﺮَﻛْﺘُﻤﻮنِ ﻣﻦْ ﻗَﺒﻞُ!«
» ﻣﻦ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در دﻧﻴﺎ ﻣﺮا ﺷﺮﻳﻚ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻴﺪ ﺑﻴﺰارى ﻣﻰﺟﻮﻳﻢ!« )/ 22
اﺑﺮاﻫﻴﻢ( ﻣــﺮاد از ﺷــﺮﻳـﻚ ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﺷـﺮﻳﻚ در ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜـﻪ ﺷــﺮك در
اﻃــﺎﻋﺖ اﺳﺖ.
و اﻳﻦ ﺑﻴﺰارى ﺟﺴﺘﻦ ﺷﻴﻄﺎن از ﺷﺮك ﭘﻴﺮوان ﺧﻮد ،ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻧﻴﺴﺖ،
ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن را از ﻫﺮ ﻣﺘﺒﻮع ﺑـﺎﻃﻠـﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗــﺎﺑـﻊ ﺧﻮد ﺣﻜــﺎﻳــﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻛﻪ
در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﻇﻬﺎر ﻣﻰدارﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺮك ورزﻳﺪن ﺷﻤﺎ ﺟﺰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﻚ وﻫﻢ ﺳﺮاﺑﻰ ﻧﺒــﻮده،
و ﻣـﺎ در اﻳـﻦ ﺑﻴــﻦ ﺗﻘﺼﻴــﺮى ﻧــﺪارﻳـﻢ!
ـ »انﱠ اﻟﻈّﻠﻤﻴﻦَ ﻟَﻬﻢ ﻋﺬاب اَﻟﻴﻢ / 22) «!اﺑﺮاﻫﻴﻢ(
آن ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺘﻤﻪ ﻛﻼم اﺑﻠﻴﺲ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻋﺬاب اﻟﻴﻢ را ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻣﺴﺠﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ از ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺑﻮدﻳﺪ و ﺳﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﺟﺰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﺒﻮد ،ﻟﺬا ﻋﺬاب
دردﻧﺎك ﺣﻖ ﺷﻤﺎﺳﺖ.
از ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ» :ﻣﻦ ﻓﺮﻳﺎد رس ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺘﻢ و ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻳﺎدرس
ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ!« ) / 22اﺑﺮاﻫﻴﻢ( ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﻦ و ﺗﺎﺑﻌﻴﻨﻢ راﺑﻄﻪاى ﻧﺒﻮده
)(1
اﺳﺖ.
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ﺗﺨﺎﺻﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺷﻴﻄﺎن ﻗﺮﻳﻦ ﺧﻮد در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﺧﺪا
َ ْ َُْ ُ َ ْ َ
َ
»قـ َ َ ُ ُ ﱠ
ـالل َبعيـ ٍـد!« ) / ٢٧ق(
ـال قـرينـه َربنا ما اطغيتـه و ِ
لكـن كـان فـى ضـ ٍ
ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ او ﺑﻮد ،و ﮔﻤﺮاﻫﺶ ﻣﻰﻛﺮد،
ﮔﻔﺖ :اى ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ـ ﻳﻌﻨﻰ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ و اﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﻨﺶ ﺑﻮدم ـ ﻣﻦ او را
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻃﻐﻴﺎن ﻧﻜﺮدم ،ﻟﻜﻦ ﺧﻮدش آﻣﺎده و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻋﻮتﻫﺎى ﻣﺮا ﺑﭙﺬﻳﺮد .ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﻪ او ﭘﻴﺸﻨﻬــﺎد ﻣﻰﻛــﺮدم او ﺑﻪ اﺧﺘﻴــﺎر ﺧﻮد ﻗﺒﻮﻟﺶ ﻣﻰﻛﺮد ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮل

) معارف قرآن در شناخت مالئکه ،جن و شیطان (

٣٣٨
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ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﻃﻐﻴــــﺎن او ﻧﻴﺴﺘـﻢ!
ـ »ﻗﺎلَ ﻻ ﺗَﺨْﺘَﺼﻤﻮا ﻟَﺪى و ﻗَـﺪ ﻗَـﺪﻣـﺖ اﻟَﻴﻜُـﻢ ﺑِـﺎﻟْﻮﻋﻴـﺪ / 28) «!ق(
ﮔﻮﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،و ﺧﻄﺎﺑﺶ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ .ﮔﻮﻳﺎ روى ﺳﺨﻦ ﺑﺎ
ﻋﻤﻮم ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻃﺎﻏﻰ و ﻗﺮﻳﻨﺎن اﻳﺸﺎن اﺳﺖ .ﺧﻄﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻗﻬﺮا ﻣﻨﺤﻞ ﺑﻪ ﺧﻄﺎبﻫﺎى
ﺟـﺰﺋــﻰ ﻣﻰﺷـﻮد ،و ﻫـﺮ اﻧﺴـﺎﻧﻰ را ﺑـﺎ ﻗـﺮﻳﻨـﺶ ﺷــﺎﻣـﻞ ﻣـﻰﮔــﺮدد.
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮ ﻣﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺳﻮدى ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻧﺪارد،
ﭼﻮن ﻣﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ و وﻋﻴﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و ﺳﺘﻤﻜﺎران اﺑﻼغ ﻧﻤﻮدم ،و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎى
ﻧﺎم ﺑﺮده از ﻗﺒﻴﻞ آﻳﺎت زﻳﺮ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ اﺑﻠﻴﺲ ﻓﺮﻣﻮده :ﺑﺮو ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﻮ را
ﭘﻴــﺮوى ﻛﻨـــﺪ ،ﺟﻬﻨّــﻢ ﺟــﺰاى ﺗـــﻮ و ﻫﻤــﻪ آﻧــﺎن ﺧــﻮاﻫــﺪ ﺑـــﻮد!
ـ » ﻣـﺎ ﻳﺒـﺪلُ اﻟْﻘَــﻮلُ ﻟَــﺪى و ﻣـﺎ اَﻧَــﺎ ﺑِﻈَــﻼّمٍ ﻟﻠْﻌﺒﻴـــﺪ / 29) «!ق(
آن ﭼﻪ از ﺳﻴﺎق ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻧﻮ و ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ در درﮔﺎه ﻣﻦ ﻫﻴﭻ ﺳﺨﻦ دو ﺗﺎ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﻮل ،ﻣﻄﻠﻖ ﻗﻀﺎﻫﺎى
ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﺪا راﻧﺪه و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻀﺎء راﻧﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺎﺣﺎل ﻛﻔﺮ ﺑﻤﻴﺮد
داﺧﻞ ﺟﻬﻨّﻢ ﺷﻮد ،ﻗﻬﺮا و ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺎ آن وﻋﻴﺪى ﻛﻪ ﺧﺪا اﺑﻠﻴﺲ و ﭘﻴﺮواﻧﺶ را ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﺑﻪ آن ﻛﺮده ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﺷﻮد .ﭼﻨﺎن ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺳﻮره ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﺷﻮد ﭼﻮن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ »اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪﻳﺪ ،اﻣﺮوز دﻳﮕﺮ ﻋﺬر ﻧﻴﺎورﻳﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻛﺎرى ﻧﻜــﺮدﻳــﻢ و اﻳﻦ ﻋــﺬاب ﻛــﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﺑﺮﮔﺸــﺖ اﻋﻤـﺎل ﺧﻮد ﺷﻤﺎﺳﺖ«! ...
) / 7ﺗﺤــﺮﻳـﻢ( » و ﻣــﺎ اَﻧَــﺎ ﺑِﻈَــﻼّمٍ ﻟﻠْﻌﺒﻴــﺪ - ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧــﻮد ﺳﺘﻤﻜــﺎر
)(1
ﻧﻴﺴﺘــﻢ!« ) / 29ق(
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ﺣﺸﺮ ﭘﻴﺮوان ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﺑﺎ ﻗﺮﻳﻦﻫﺎى ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﺧﻮد
َ
ََ ُ
ﱠ
َ ُ ﱠ َ ُ ْ َ ﱠ ُ ْ َ ْ َل َ َ َﱠ
ّ
»ف َو َرِّب َـك لن ْحش َرﱠ ُ ـ ْـم َو الشياط ن ثم لنح ِضر ــم حــو جهنــم ِج ِثيا !« )/ 68ﻣﺮﻳﻢ(
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻪ را روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎ اوﻟﻴﺎى
ﺷﺎن و ﻗﺮﻳﻦﻫﺎى ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﺷﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،آنﮔﺎه ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﻬﻨّﻢ ﺑﺮاى ﭼﺸﻴﺪن ﻋﺬاب
ﺟﻤﻌﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻫﻤـﻪ از در ذﻟّـﺖ ﺑﻪ زاﻧـﻮ در آﻣــﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻳﺎ در ﺣﺎﻟﻰ
ﻛﻪ ﻫﻤـﻪ دﺳﺘـﻪ دﺳﺘـﻪ اﻧﺒــﻮه ﮔﺸﺘــﻪ ﺑــﺎﺷﻨــﺪ .ﻣــﺮاد از اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﻓـﺮﻣـﻮد:
»ﻟَﻨَﺤﺸُﺮَﻧﱠﻬـﻢ و اﻟﺸﱠﻴﺎﻃﻴﻦَ «،اﻳــﻦ اﺳــﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﺮون ﻗﺒﺮ اﻳﺸﺎن را ﺑﺎ اوﻟﻴﺎى ﺷﺎن ﻛﻪ

٣٣٩

) جلد سوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎﻳﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧــﺎﻃـﺮ اﻳﻤــﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻦ از ﻏﺎوﻳﺎن ﺷﺪﻧﺪ» :ﺑﻪ
زودى ﻏﻰ را ﻛﻪ از ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ / 59) «.ﻣﺮﻳﻢ(
و در ﺟــــﺎى دﻳﮕـــﺮ ﺑﻴـــﺎن ﻛـــﺮده ﻛـــﻪ ﺷﻴﻄـــﺎنﻫــﺎ اوﻟﻴـــﺎى
ﻏــﺎوﻳــﺎﻧﻨــﺪ.
و ﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺮاد ﻗﺮﻳﻦﻫﺎى اﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ اﻳﺸﺎن را ﺑﺎ ﻗﺮﻳﻦﻫﺎﻳﺸﺎن
ﻣﺤﺸﻮر ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :و ﻣﻦْ ﻳﻌـﺶ ﻋـﻦْ ذﻛْـﺮِ اﻟـﺮﱠﺣﻤـﻦِ ﻧُﻘَﻴﺾ ﻟَـﻪ
)(1
ﺷَﻴﻄـﺎﻧﺎ ﻓَﻬﻮ ﻟَــﻪ ﻗَـﺮﻳـﻦٌ / 36) «! ...زﺧﺮف(
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ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ در ﻗﻴﺎﻣﺖ
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»و
قال الش ْيطان ملا ق ِ َ الا ْم ُر ِا ﱠن الله وعدك ْم وعد الح ِق و وعدتك ْم فــاخلفتكـ ْـم و مــا كــان
ََْ ُ ْ ْ ُ ْ
ّ
ـان ِالا / ٢٢) «! ...ابـراهيـم(
لــى عليكـم ِمـن سلطـ ٍ
ـ »و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻛﺎر ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﺬﻳﺮد ﺷﻴﻄﺎن ﮔﻮﻳﺪ :ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﺪه درﺳﺖ داد ،و
ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﺪه دادم و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﺨﻠّﻒ ﻛﺮدم ،ﻣﺮا ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠّﻄﻰ ﻧﺒﻮد ﺟﺰ اﻳﻦ
ﻛﻪ دﻋﻮﺗﺘﺎن ﻛﺮدم و اﺟﺎﺑﺘﻢ ﻛﺮدﻳﺪ ،ﻣﺮا ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﺧـﻮدﺗﺎن را ﻣﻼﻣﺖ ﻛﻨﻴﺪ !«
آﻳﻪ ﻓﻮق ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻼم ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ و ﻛﻼم
ﺟﺎﻣﻌﻰ اﺳﺖ از او ،زﻳﺮا در اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻰ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم داﺷﺖ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ،و
راﺑﻄــﻪ ﺧـﻮد و اﻳﺸـﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻫﻞ ﺟﻤﻊ ،و ﺧﻴﻠﻰ ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻨﺪه و روﺷﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ زودى اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ
ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ،و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺣﻖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى از ﻗﺒﻴﻞ ﻫﻤﺎنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در
دﻧﻴﺎ ﺣــﻖ را ﻣﻰﭘــﻮﺷـﺎﻧـﺪﻧـﺪ ﻇــﺎﻫﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ ﻟﺬا ﻣﻼﺋﻜﻪ از ﺷﺮك اﻳﺸﺎن ﺑﻴﺰارى
ﻣﻰﺟﻮﻳﻨﺪ ،و ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎى اﻧﺴــﻰ و ﺟﻨّـﻰ ﻫﻢ اﻳﺸﺎن را ﻃﺮد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﺖﻫﺎ و ﺧﺪاﻳﺎن
دروﻏﻴﻦ ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮك و ﻛﻔﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﻴﺰارى و ﻛﻔﺮ ﻣﻰورزﻧﺪ .ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﺿﻼﻟﺖ ﻫﻢ
ﺟﻮاﺑﺸﺎن را ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ .ﺧﻮد ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻫﻤﻪ
در آﻳـﺎت ﺑﺴﻴﺎرى از ﻗـﺮآن ﻛـﺮﻳـﻢ آﻣـﺪه اﺳﺖ.
ﮔﻮﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ » :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﺪه داد وﻋﺪه ﺣﻖ «،ﻫﻤﺎن اﺑﻠﻴﺲ اﺳﺖ ،و
ﻣﻘﺼﻮدش از اﻳـﻦ ﺣـﺮف اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﻼﻣﺖ ﮔﻨﺎﻫﻜﺎران و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را از ﺧﻮد دور
ﺳﺎزد .ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﺪهاى داد ﻛﻪ اﻳﻨﻚ وﻗﻮع آن و ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺑﻮدن
ﺣﺴﺎب و ﺟﻨّﺖ و ﻧﺎر را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ .اﻣﺮوز آن وﻋﺪه را ﻣﺤﻘّﻖ ﺳﺎﺧﺖ .و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
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(  جن و شیطان،) معارف قرآن در شناخت مالئکه
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. ﭼﻮن ﺧﻼف آن ﭼﻪ را ﻛﻪ وﻋﺪه داده ﺑﻮدم ﻣﺤﻘّﻖ ﺷﺪ،وﻋﺪهاى دادم وﻟﻰ ﺑﻪ آن وﻓﺎ ﻧﻜﺮدم
، ﻫﻢ دﻧﻴﻮى اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ وﻋﺪه،وﻋﺪهاى ﻛﻪ داده ﺷﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ در اﺟﺮ اﺧﺮوى ﻧﻴﺴﺖ
 و در، ﻫﻢ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺸﺮك؛ ﭼﻮن زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻫﻤﻨﺪ،و ﻫﻢ اﺧﺮوى
 و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻫﻞ اﻳﻤﺎن را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ.ﺣﻘﻴﻘﺖ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ اﻟﮕﻮى زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت اﺳﺖ
 و اﻫﻞ ﺷﺮك را ﻛﻪ از ﻳﺎد او اﻋﺮاض ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ،ﻃﻴﺐ و ﻋﻴﺶ ﺳﻌﻴﺪ وﻋﺪه داده
 و آن ﮔﺎه ﻫﺮ دو ﻓﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ، و ﺗﻮأم ﺑﺎ اﻧﺪوه و ﻋﺬاب دروﻧﻰ در دﻧﻴﺎ وﻋﺪه داده،ﺗﻨﮓ
زﻧﺪﮔﻰ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در آن ﺣﺴﺎب و ﻛﺘﺎب و ﺟﻨّﺖ و ﻧﺎر اﺳﺖ وﻋﺪه داده اﺳﺖ ؛ اﻳﻦ وﻋﺪهاى
.اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ داده اﺳﺖ
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